کابنشانه دادگاه بوعل یسا 


ار ۱۱۳/۶ 
جاریح فبت نے ۹ 


۲ 


قردوسی, ابوالقاسم. ۴۱۶-۳۲۹ق: 

خاهنامه/ابوالقاسم فردوسی؛ به کوشش جلال خالقی مطلق. - تهران: مرکز داشرة 
رگ اسلامی, ۱۳۸۶ 
۸ جلد. (انتشارات مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۲۰, ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴ ۲۵, 
۶۰ سس (کائون فردوسی) 
# پاورقی و قهارس 


# مجلدات ۱ تا ۶ چاپ ۲ و مجلدات ۷ و ۸ چاپ اول, همکاران جلد ششم و 
هفتم به ترتیب: محمود امید سالار و ابوالفضل خطیبی, 

# فهرست‌نویسی براساس فییا 

۲ شعر فارسی - سد: آق. الف, خالقی‌بطلق؛ جلال, ۱۳۱۶ .ویراستار 
ب. عنوان 

کتابخاة ملی آیران PIR4490‏ ۱ :۰۱ 


محل نگهداری ۸۵-۶۸ 


فهرست مطالب دفتر هفتم 
دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر نه 
مآخڈ دیگر 5 
برخی نشانه‌ها ده 
۱ دستنویس‌های دیگری که بررسی شده‌اند بازده 
¡ حکیم ابوالقاسم فردوسی 
کز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرائی و اسلامی), 1 ۳ 
۱ ایی و نمونه خواتی: شهرزاد ولائی - پزمان قیروزبخش یزدگرد بهرام گور 
تادر مطلییکاشانی -بهسرام افشار ‏ برگرفته از کتیبة آرایشی 


۱ پادشاهی یزدگرد هشده سال بود 


هرمزد یزدگرد 


شایک (دوره): 1۶۲-۷۰۲۵-۴۵-۹ ۳ E‏ 
۷ ۹۶۳-۷۰۲۵-۵۲-۱ ۱ پادشاهی هرمز یک سال بود 


المعارف پبزرگ 0 


بلاش پیروز 


پاد‌شاهی بلاش پیروز چهار سال بود 


گفتار اندر رزم سوفرای با خوشتواز 


قباد 


پادشاهی قباد چهل سال بود 


گفتار اندر رفتن شاپور و بند کردن سوفرا را 
یادشاهی چاماسپ برادر قیاد یک سال پود _ 
گفتار اندر رفتن قباد بتزدیک شاه هیتال و لشکر آوردن به ایران 
گفتار اندر زادن توشین‌ روان از مادر 


گفتار اندر داستان مزدک یا قباد و کسری 
١ ۱‏ ر بو .۲ 
نوشین‌روان 


پادشاهی نوشین‌روان چهل و هشت سال بود 


۳1 


۳۲ 


۱ 


2۷ 
۶۱ 
۶۳ 
۶۶ 
۶۹ 


AV 


تک اندر ولی‌عهد کردن توشین‌روان مر هرمزد را . 


گفتار اندر مجلس‌های بوزرجمهر بنزد شاه نوشین‌رواق 


۱۷۷ 
ان ۱۸۴ 
دی فا 1۹ 

مجلس سيوم 
نیس چیه 

۲۰۸ سس‎ 
۳۴ a 
۳۹ E ۳ 

داستان مهبود وزير و زروان حاجب 

آغاز داستان 1۳۰ 
گفتار اندر شارستان ساختن نوشین‌روان شن 
گفتار اندر داستان خاقان و هیتال و نوشین‌روان ۳۳۵ 
گفتار اندر آگاه شدن نوشین‌روان از کار خاقان و هیتال ۴١‏ 
گفتار اندر لشکر کشیدن نوشین‌روان به جنگ خاقان چین ۶ 

گفتار اندر پاسخ نامه‌ی خاقان از کسری و رفتن مهران شتاد به چين 1۶۴ 
گفتار اندر نامه فرستادن خاقان چین بنزد نوشین‌روان با دختر خود YY‏ 
گفتار اندر سخن گفتن بوزرجمهر پیش کسری AF‏ 

داستان در نهادن شطرتج rf‏ 

گفتار اندر ساختن بوزرجمهر نرد را و بردن به هندوستان 1 

داستان طلخند و گو 


گفتار اندر رزم و با طلخند 
گفتار اندر دیگر رزم طلخند و گو و مردن طلخند بر پشت پیل 

گفتار اندر آگاهی یافتن مادر طلخند از مرگ طلخند 

گفتار اندر آوردن کلیله و دمثه از هندوستان 

گفتار اندر خشم گرفتن کسری بر بوزرجمهر و پند کردن او را 

گفتار اندر آمدن رسول قیصر پیش کسری 

گفتار اندر توقیعات نوشین‌روان 0 
گفتار اندر نامه‌ی نوشین‌روان بنزدیک پسرش هرمزه 
گفتار اندر خن پرسیدن موبدان از کسری 

گفتار اندر وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری 
گفتار اندر داستان موزه‌فروش باگسری 


n اسان‎ 


هرمزد نوشین‌روان 


پادشاهی هرمّزد دوازده سال بود 


آغاز داستان 

گفتار اندر زهر دادن هرمز موید را 

گفتار اندر داد کردن هرمزدشاه 

گفتار اندر آمدن ساوه‌شاه یه ایرانزمین به جنگ هرمزشاه 
گفتار اندر آگاهی دادن مهران‌شتاد هرمز را از بهرام چوبینه 
گفتار اندر آمدن بهرام چوبینه بنزدیک هرمزشاه 

گفتار اندر رفتن بهرام چوپینه به رزم ساوه 
گفتار اندر پیغام ساوه‌شاه به بهرام چوبینه و پاسخ او 
گنتار اندر رزم بهرام چوبین با ساوه‌شاه در خراسان 
گنتار اندر کشتن بهرام چوبین ساوه‌شاء را 

گفتار اندر فرستادن بهرام سر ساوه به درگاه هرمز 
گفتار اندر رزم بهرام چویینه با پرموده پسر ساوه‌شاء 


گفتار اندر امه‌ی بهرام چوبینه بنزد هرمزدشاه از بهر زنهارٍ پرموده 


گفتار اندر بند کردن بهرام پرموده را 

گفتار اندر آمدن پرموده بسر ساوه‌تاه بنزد هرمزدشاه 
گفتار اندر فرستادن هرمز خلعتِ تاسزا از بهر بهرام چویینه 
گفتار اندر رفتن بهرام بر پي گور و دیدن جادو را 


گفتار اندر نشستن بهرام چوبینه بر تخت شاهنشهی در روزگار هرمز 


رای زدن بهرام با بزرگان لشکر 


مرد هم‌شهری را از بشد 


هرمز از گریختن خسرو و بند کردن گستهم و بندوی را 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 
الف -دستنویس‌های اصلی 


دستنویس کناخانة بربتانیا در لندن, به تشان 103 :21 ,۵00 مورخ ٩۱۲۷۶/۶۷۵‏ 
دستنویس کتابخانۀ طویقایوسرای در استالبول, به نشان 1479 .11 مورخ ۱۳۲۳۰/۷۲۱ 
دستلویس دارالکنب قاهر». په تشان ۶۰۰۶س: مورخ ۱۳۴۱/۷۴۱ 

دستنویس موزة ملی کراچی. به نشان 1957-913/3 ۷:۷ مورخ ۱۳۵۱/۷۵۲ 
دستتویس کتابخالةبریتائا در لندن, یه نشان 18188 :۸۸۵0 مورخ ۱۴۸۶۴/۸۹۱ 
دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استابول, به نشان 1510 .13 مورخ ۱۳۹۸۸/۱۰۳ 


ب-دستدوینن‌های عبرا 


دستنویس کنابخانه عمومی دولنیلنتگرا. به نشانکانانک درن شمار؛ ۳۱۷-۳۱۶ مورخ ۱۳۳۳/۱۷۳۳ 
دسشٹویس دارالکتب قاهره, یه تشان ۷۳ تاریخ قارسی, مورخ ۱۳۹۴/۷۹۶ 
دستئویس کتابخانة دانشگاهلیدن, به نشان ۰05,494 مورخ ۱۴۳۳۷/۸۳۰ 
دستنویس ګتابخائة بریتانیا در لندن, به تشان 1403 ,60۳ مورخ ۱ ۱۲۳۸/۸۴ 


دستتویس کنابخانة دالشگاد اکسقورد. به تشان .4 .€ .۴5 ,کال مور ۱ 
دستویس کتابخانه دولنی برلین, به نتان 4255 *2 02 مورخ ۱۳۸۹/۸۹۴ 


مآخذ دیگر 


ترجمة شاهنامه به عربی آز فتح بن علی بنداری اصفهانی, میان ۱۲۲۲-۱۲۲۳/۶۲۱-۶۲۰, به کوش 


عیدالوهاپ عزام, جاب دوم تهران ۱۹۷۰ 


۲-لقت قرس آدی طوی نت فرس, به کوشش محشد دیزسیاقی, تهران ۱۳۳۶ 
۳-لفت دری ابو منصور علی بن احعد آسدی طوسی, لفت فرس (لفت دری) به تصحیح قتحاللَه مچتبایی -علی‌اشرف 
صادتی, تهران ۱۳۶۵ 


1 


محتدبن الا بن محد العلوی الطّوسی: معجم شاهنامه. به تصحیح حسین خدیوجم. تهران ۱۳۵۲۳ 


گ ۱۸۹۵ 


شيخ عبدالفادر بفدادی, گزیدة لفت شهتامه, به تصحیح 


محقد بن على بن سلیمان الزاوندی, راحة ال و آية الشرور, یه تصحیح محمد اقبال للدن 
آحمدین علی قاینی؛ اختیارات شاهنامه, دستنویس کتایخانة گوتا در آلمان 


برخی نشانه‌ها 


در جلوی هر وازه یایتی که آید, تشان آن است که آن واژه یا بیت مشکوک یا نمفهوم یا فاسد است 

گویا ضیط درست تیست, ولی شاید هم درست و یا راهبر به صورت درسث ياشد 

ور متن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظنّ الحاقی بودن می‌رود و یا در جای خود نیست, در جنک دو گوشه 
نشانده شده است. همچنین در بی‌نویس‌ها گاه گاه صورت فرضی افتادگی‌های ناشی از سهو کاتب در ميان همین 


هر حرف با وهای که در بی‌ویس‌ها در جلوی نشانة دستتویسی در چنگک یک گوشه آید. تشان آن است که آن 
حرف پا واژه در آن دستتویس ٹیست و یا فتاده است 
چراستیا 


اد خاورشتاسی کاما د بی‌تاریخ 


(۱۳۴۱/۷۴۱2 ۱ 
ناقص]‎ ۷۴۱ ga Ms. P. 0 


۲-دستنویس کتابخان چستربیتی در دبلین, به نشان 


۳ کت سعاتبول, په نشان 1511 1 مورح ۱۳۷۱/۷۷۲ 


۴ دستنویس دارالکتب قاهر» په نشان ۱۸ تاریخ فارسی؛ مورخ ۱۳۷۲/۷۷۲ یا ۱۳۳۳/۱۷۳۳ (هر دو تاریخ مشکوک اس 


۵ دستنویس کنايخانة چستربیتی در دیلین, په تشان 114 .۴ ,۱۸۵ بی‌تاریخ (ناقص) 


بخانة طویقابوسرای در استالبول, به تشان 1515 .18 مورخ ۱۴۰۰/۸۰۲ 


۷ دستنویس کتايخانة دانشگاه کمبريج, به نشان 420 ,606,مورخ ۸۳۱ ,۸ انیعة نخستین ثباهنامه] 


۸ دستشویس کتايخانة ملی یاریس, به نان 494 ,۴۵۲5 :5۳01 مورخ ۱۴۴۴/۸۴۸ 
-دستنویس کنایخانه طوبقایوسرای در استانبول, به نشان 1496 :1 مورخ ۱۴۶۴/۸۴۸ 
۱-دستنویس الجمن آسیائی بنگال در کلکته, به تشان 69 ,۳0 مورخ ۱۴۷۸/۸۸۲ 
۱-دستنویس کتایخان ملی آطریش د 
۲-دستنویس کتایخان جستربیتی در دبلین, به نشان 157 .۴ ,۱88 مورخ ۱۴۳۸۰/۸۸۵ 


»به نشان 378 ۱/30 مورح ۱۳۷۸/۸۵۸۲ 


۳-دستتویس کنابخانة چستریتی در دیلین, به تا 


MS, ۴۰ 5‏ مورخ ۱۳۸۰/۸۸۵ 
۴-دستنویس کتابخانة طویقایوسرای در استالبول, یه تشان 1489 11۰ مورخ ۱۳۸۱۲/۸۸۷ 


۵-دستتویس گتابخانة طویقابوسرای در استالبول, به تتا 


6 3 مورخ ۱۴۸۴/۸۹۱ 


بت 


کتابخانة ملی پاریس, به تشان 228 .۳۵5, مورخ ۱۴۳۹۰/۸۹۵ 


۷-دستنویس کتایخالة دانشگاه اکسفورد به نشان 325 ,اهفالتا .15 مورخ ۱۳۹۱۳/۸۹۹ 


۸-دستئویس کتابخانة دانشگاه استانیول, یه نشان 1406 


مورخ ۱۴۹۴/۸۹۹ [دارای نیمه دوم شاهنامه) 
٩-:ستنویس‏ موزة فریتس ویلیام در کمبریج, به نشان 22-1948 .15 بی‌تاربخ (سی و چندبرگ) 

+ 7-دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در ینگراد. یه نان 822 5 ی‌تاریع 
۱-دستنویس کتابخالة دانشگاء استانبول, يه شان 1405 0۰ تاریخ 


۲-دستئویبی کتایخائة طویقابوسرای در استانیول, به تشان 1549 1 


بی‌تاریخ 


استانبول: به 


استانبول, بهتشان 1542 


۳ ستتزیس کتایخانۂ غو بقایوسرای 


۴ دستتنویسس ابخان طویقاپیوسرای در | 


8 و ویس تایان طوبقایوسرای در استانبول, به نشان 1491 


۴ک ویس کنابخا طویقاپوسرانی در استانیول, به نشان 3065 


ته کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیاء به نان ؛مورخ 


۸ حویسی کتابکانة دولنی باویر در موتیخ: یه تشان 8 ,۳619 مور 


۴۹د ساتویسی گتانخانا طوبقاپوسرای در استانبول, به نشان 1508 .۳1 مورخ 


2 دسویی حاشية ظفرتامة حمداللّه مسنتوفی, جاپ عکسی از روی تسخ خطی کتایخاة بر‎ ۴٠ 
بهکوشش ز۔ ہورجوادی سن, زستگار. ۲-۱ تهران ۱۳۷۷ (مرکز نشر دانشگاهی‎ ۴۷ 


۲ دستنویس مركز دارتالسعارف بزرگ اسلامی (یا ئشان د). بی ثاریخ. جاب عکسم 


رای معرقی این «ستتویس‌ها نگاه کنید به: ایران‌نامه. سال سوم 


۷۷۶ ی ۲۵۵-۲۲۵: سال هفتم. ۱۳۶۷/۱, ص 14۳-۶۳ 


بزدگرد بهرام گور 


دوازده 


پادشاهی بزدگرد هشده سال بود! 


ل بو باری دک تیه و 


مشده (ل,لآرو.ب: هنزدم؛ سق س :لی لن ۲۲ هجده ال ۳ 


کانت مدهة ملکه ثمانی عشرۃ ستة ۲-(لی؛گششد): ق:گوان راز هر سو دوازده دستنویس دیگر+ل "این بیت را 


دیگر نکد لآ س (نیز لن-ل ۲ و-یا: بخر 


-یازده دستئویس دیگر ع لک (تبر ی" الا 


شهنشاه) ۳۵(.٩‏ راه) «-(لی: و ار ب بدیها)۱ بتداری (6۳:۱: تم جلس 


رأسه و حضرته الاشراف و العلا 


الا کایر قدعرااله و آلنواعلیه و هشوه بالماک 
متن عل '(نیز لن-ل؟) ۱۳-ل-بس" (تیز لن ق آ.لی,لن 1ا بر سود و 
(لی‌:دل آنک؛ بر دگر آنک) دل ع 


دارد)+س,ی: هر آنگه که دل تبره دازی؛ مشن 

و باشد؛ (ب:دیر یاید)۱ ستن = لا کل "این بیت راندارتد ۶ س 
لیا ۲ درری (کداو برای ررزد نهآ و) گرم و نیز (لن: رنج و آر و 
دز رآ گا لن" جود>) ۲۰دکه دیرسازه (ل.ل کب ارا پا 


و و و و و و و و و وو 


پزدگرد بهرام گور E‏ دگرد بهرام گور 


منه روعة و أبهة فقد آثرت هرمز عليه و حصصته دونه بالسلک لکوله موصوقا بالزقق و السکوت 5 


م و آونق ۸-ق: یکفته؟ ٩(لن۳‏ 


پ :لن )+ بنداری: ثم عاش آسبوعا آخر و مات و کان لم یغن بالامس 


ب بعد المالة آرالعشر أو الخمس ۱۵(ی۲:همال ايد او را) ١-۶‏ همان 


گار؛ بنداری: و کل ما ید خل تحت العذ و الاحصاء قالأولى آلایطلق عليه اسم البقاه 


:اند (0) ۴سق (نیز لن, ق ب): بدان در (س: دل) میند ک. س" 
قن دلاو دست کس رال :ذشمن) 
۴ژلی خرعدان ز دا 


در مد متن -ل لی این ببت 


شلی پس از این پيٽ افر 


لیر ن۱۳):دفتر آریم+ (لی وادفتر آرا 
وی کم ر کاس می ق کہ لار ین بین آاں) ۱۳-س [تیر لین ماند 3-1۴ هر سو بندری (۱۴-۳ قوعتلهم و نصحهم و 
واه مس نن بسا يعرد بصلاحهم و اح بلادهم و ملازمة طريق العدل. و الاتصاف بسیرة الإنصاف فا 


م علی ذلک ضایطا 
اسر ات و ملارسا ریت استلی و الماد التي 1۵.ف: جرخ ۱۶- :یک ل۲ (لیز اقب ودلن۲: لد ند 4 چود 
یره ی۲ (تیز یل 6.7 بالید (بینالید 00) چون 


ازہ؛ متن دال در س۴ لتهای این یت پس و پیش شده است ۱۷-(ل۴آرادگان): 
در این دستریس للهای ابن ببت پس و بیش شد است. ۲۵7.1۸ زرشان) 1(۱۹:ایران)* بتداری (۱۶-۱۵): حتی مضت من ملکه 
ای عشرة س فطلعت طلانع انصرام مده و خی بقرب آجله تأحشم الامراء و الاعیان و الاک 
الل لبخت ۴ب .اینگرد) ۲۳-سآیده ی ل۲.س۲ نیز لن ل٣‏ ۔لن 'ب): یاده[ق "لی بیش آید. 
ب هی انی یش آیااش )ا متن -یازده دستتویس دیگر ۲۵.سی.ق(نیز لن و لن" ب): بر من؛ متر 


العلماء ١۲-(ب:‏ كا 


0 


ل یلیر ۲۴ ل(ثیر 


کل ٣ہی٣‏ (نیز ق آدپ,[] 


لیس نیز انق لیپ ودلن .ب سرآید: متن -ع ۷ل یی" یلق آ لیم و لن آ ,)اند رآبد؛ متن ےل ب) ۳۸ ل (نیز 


ل ابی همهد نین جوازدہ دستتریس دیگر ۳۹-(ب:پادشاهی) 


هرمزد یزدگرد 


پادشاهی هرمز یک سال بود! 


هزم ید به سر برئهاد آن کیی‌تاج زره 

پیروژ را خشم همی آب رشک اندرآمد " به" چشم؟ 

ۆن شاه ناگهان ابا لشکر..و گنج و چندی" مهان؟ 
e‏ 

چٌغانی نام ن گنچ وا" کام 


ب؛ یازده سالد و: ندارد 
لن به هد(ق۲ چشم) مک الدرآید؛ (ب: آخر آمد)ه ی (نیز ان): رکش بر ال دو) 
«ستنویس دیگر ۷-قل ‏ ز+بندری (۲-۱): قلعا تیستم هرمز صریر اللطتة اغتاظ فير 


و غاره و ألجد فی الاحتیال رو ان 
2( تاج کل سران) »نیز 1 
د ۸( نج) 1( سران) الیل هدسرافاه [+سواقرازو) ١ا(‏ باک کر و ابر بت و 2 


سین راندارد و به جای آنها تخت بیت ۶ آمده و پس از آن اقزوده ات 


مه هيتال آمد همی بار حواست به جنگ برادر برآراست رابت 
ا کنر یایور 


۳س آ(ٹیز ل رو1 )اشد ۱۴.می:نمانده (لی: ترد ( 


انلاح ودمتن کی۲ انیز لی ق ۲ون :0 


اس نیز لنپ لن 4۲ .جفانی بدو؛ ق به تاهش () چنیین! منن = د 


جهاندار را هم بسر اپ ان پسر)!ی: جهالدار هم بر حسم!؛ س؟: جهاندار را هم پد 
جان ماه | -جهاندار و هم بر پدر)؛ متن 
ساته است: 
فقانی بدو گفت کای نیک‌خواه سود مر ترا تا وا گاه ر کلاه 
تو این آرزو را که گفتی رواست جبانجری را هم پدر بادشاست 
۴ ازم 8ق گاء اق (نبر لن؟): ره بنداری (۹-۳): نقصد ملك الهباطلة و التجا اليف و كان 


قوية فال إعاته و |مداده پمسکرء ۷.(لی:ترا) ۸ل :ل" (نیز لن) 


که آزی مرا بر یه یرال بگرد (!۱4متو 


سسس (نیز 01-۲ بتداری: 


باک مور ایی (ک آلا دارم از یزدگرد (ب: ویسه کرد ()): (ل ۳ سمرفند و شهر 


جک لآ نیز قو آری؛ (لی,ل 3:۳: چنین داد باسخ که شاید) متن = ل سق ہیآ یز لن: ب لن ب) ۱۱-(می تراست) ۱۲-(لی:ل؟ 


لک بشرط آڻ بعطیه ترم و واشجرد فأجایه 


وا ویر) ۱۳مل.یبه تو؛ شق د سبزده دستتویس دبگر؛ یغداری (۱۱-۱۰): فالتر 
ی آلف مقاتل من الهياطاة 1۵-ق كل" 
۲ 


ی ولگ و عاهد: علی الرقا بعد کمکته من الملگ ۱۴.(لی,ب: صد هزار پنداری: قاأمدّہ 
بز لن چر 


ما 


بی‌شمار 16و یی بیاورد؛ (بذییارود سپاهی) ۱۷.ق؛ چرخ (1) ۱۸.س ( [نبز ل )هور و ماهس 
گار اد یلیر )۱ چشم ( ووی) ماه" متن سل (لیز لن. ی .لیب ودب) ٩۱-(ق‏ آ:قزون 
این نیب آنه ق: بشد ال الب لن ق بان ۴ : 
دوم دری جرف یکم تقظه تدارند) ۲۱.ص (تیر لی ل٣٠‏ وآ ت):بقرجام ۲۳-ق همانا جھان ( مهمه تاجها)؛ بنداری (۱۵:۱۳):فأقبل 


می ,یی" نیز یل ۲و :ته برداشت 


لی (در ل حرف یگم و 


۳الی همه) ۲۴-ل:مهر ۲۵ .کل 


قرو هن اسان جازما علی قخال آخیه فالنقوا علی ظاهر الری و کسر 


آلهای این بیت پس و پیش شده است؛ لیا لت یگم این بیث و لت دوم بیت یکم از ادشاهی ب 
ست و یت سین وات نکم ببت یک از پادشاهی پیروز رانداخته است 


بدو خوانده د عهد و 


بر آن حوانده بد عهد شاس ان 160 وابرو بر تائد ایج فرمال 


۷" 


پیروز بزدگرد 


هرمز (0)بیست و هفت سال (سی,آ.لن:بازده سال؛ق,ق آدل یازده سال و ته ماد ل ۲ بازده سال و هفت مار لی پانجده ا مد فد و 


جرد بن بهر 


ل: مرد. ۴دی: کای. هد[ عویدا 


جور. و کانت م4 ملکه تمانی سنین و أربعة آنهو 
عو:ابا ۷ پاکدل؛ ل۲ (نیز لیناموره(ل؟ با 
با گهر؛ ب پر گهر باهتر)؛ متن دس ق.کا.س۲ (ٹیز انق :پر لن ۲:[) ۸رک ل۲س 9۲ 


بز 1):بخرهان؛ (لن, ق ۲ ب بی ۲ 


ق ل" (تیز لن۳): مس 
الامراء والموايتة و العلماه. ففال إلى 
اس فی مراتبهم حتی پر الصقبر ضقیرا و الکیہر کیرا (ادس" انز ےہرآ ر اب 


گهتران؛ل ۱۳ موبدان): من عل: سی. ی ( 


لن-ب) باشم ودمتن -ل؛ بنداری (3-۱)؛ فد 
أسأل الله تعالی أن بطیل لى العمر حتى | 
اسر [لی: و قن 


)تن عل -ل ۲ (نبز نرق آدپ. ان بنداری :ان رأس ال انية آن یکن الرجل حلیما و من کان عتيف ارأي 
ن بزال ذلبلا ۲-ق: جود ۳ال نیز 


".ب در بخششی اوه (ل ۳ از بخشایش آو را)دمتن. 
وب) ۱۶-ی:گوینده 


«ستنویس دیگر ۱۴.ک آسابشی 
م۲ [تبز ل گویندگاته(لن 7 گوینده کین :زیان خوب کو بد کهآ من ملس 


1۵ 


وا لآلتهای این یبت پس و پیش شدء است: در لن۲ 


)) عکلآ (لبز لی ت):بدین_۷دق: نیز ۸-ق.گس 


خردامرد را ۵(لی: قر 


بر لیل .ول )1 بداری (۱۱-۶): إن عماد العقل هو العدل و الإحسان, و کل ملک 


نبز ان ق :پآ ب جر >؛متن = ل. سل 


العقل لابطول علی ملکه لز مان #دی: حور > «۱دل سکس (ئیز لن لن 1۳+ متن - )+ بنداری: ثم له فام پالملگ 


برس الاس و بر هم الخیر و یشونهم الباس ۱-س:روز؛ (لی: ز باران چو) ۱۳-س.ک.ل۳.س 
(تیگی 0 به خوی*مشن سل یو) تق ۱۳.ک: حآب> ۴ (لیز 
۲ ۱۸-ق,بی۲ یز لی 


سی ل یز لن, لی پ: لن .ب)! به جوی انا 


چارم) ۶.(ی:ایج) ۱۷(لی,دنرا 


هر متیر یا تک و 


وس پی‌ازبیت اا انیت( 


اب الناء. ر 


این یت راندارنده 


دیدن پر ۲۴۳۴ی آ خحشک+بتداری (1۱۶2۱۳ و بعاد سئة من ملکه انسد 


امه الست التایۂ ر الال و الرایمة ۲۴:سی۲(تیز )این ۲۵-(لی: گزند) ۲۶.س,ک.س۲(نیز لنملن ۳ 
شهری که:متن عل نیز :ب یس از 
متادی‌گری که آی امداران باکیزه‌رای 


۳۰دا(لی: پیروژه)+ص ۲ (لیز 


۷ ني پرده‌سرای) ۲۸-(لی پاکیز‌رای) .۳٩‏ 
وآ ی ییا ۲۱مس(نیز لیپ ول "):گاو ر گرد ل؟.س۲ یز آ.ب) :وگ گاو اگر (ل؟ 
ی ر کار جر دگره ایی دگر گار و از متن ۔ ل ۴۳.لسک.می۲ نیز لن: ق٣‏ لی ب-(): گوسفند و؛ ل گوسفندان؛ متن- ال 
با ۴س قاس (تیر انبل ٣‏ ۳ 


6 یلهامشن 


۳9 


ع( 


کس )مت عل :ل "(تیز پ) ۰د ل: همی مر 


ده بیرق (قی ل 1:۳ 


و بت الکتب فى الأطراف يذكر فيها ها رفع 
الفيعة. و عاقب اهلها اتد العفوبة حنی يقوم الغنی بكفالة الفقير قيعيش المفلّون قى كفالة المثرين ۱۷-سی؛ أمدن! قى نیز ىة 
× متن لال" (تیز ل لی بیتهای ۲۹-۲۷ را تدارد ۱۸ل دشت 00 ٩۱دق.ک,‏ 


( کہ کرد ( + درد))۱ (ی £۶۲ 


پودا): آمدنده ک: آمده؛ ان۲ مدا 


)* متن = ل :س ل ۲۰-می.ق.ک.ل ۲ الیل ل ۲ پ, 
اک لن ز) دشت و غار؛ س (نیز ق "): ز هامون ز دشت و ز غاره متن =ل نیز وال ز دشت ۲۱. سیک ۳ 


س یز لنرقآ.ل۳-ب): و استند؛ متن <ل.ق ۲۳- ی (نیز لن,لی): بدین؛ ( ل )1 مت 


سبری (+سیزی) ۲۴-(لی.ی: ندیدند چیز (لی: جز (40) آشکار و نهانا؛ 
چدان شک شد روی گیتی که 
تداری (۳۰-۲۷): فتمادت المجاعة سبم سین فا 


با نان برابر کشیدند درم 


فامر خبروز بخر 


وج التاس للاستقساء فخوجوا و ابتهلوا الى الله تعالی؛ و جوا له 
فعوا ایدیهم بالدعاه ۲۵س (نیز لی.ل؟, وهآ با چو آمد الیل ۲ فروفین) ۲۷-(ق۲فی.لن ۲ بباریدا ۸ 
شان ۰ 


م۲ (تیز لی ل ۔و:آرب)! سمان؛ من دل .کل ۲ (تیز انق .ی لن 


اک بلیل: ل ی( نی ق؟:1): شه ژاله (م-لاله) بر (ق د پر) چنگ و (11 چنگ) گل (ق :مل 


ده لس آئی حدگل بر6 ال ۲ (نیز ودلن؟):شده اله بر گل چو مل (و:لالهگل) در؛(ب ب 


عمی‌یانت هاله ز لاله (40 متن ی (پس از تصحیح یلیل به کل رز په ید فعت آقداحها التفانق ۲.ل۲: یافت 


آمتافت) ۴ال و۔ ی را بنداری" من الجر ۴۔ س قرس 


پهست مبرست) عق: برزد نشان؛ س"( 
لی؟1 ۷-زلی: نهان ( کمان)): ینداری (۳۴۳۱): فلما دخل 
قلحب ترادهم: و اتسلت من السماء آمدآدهم؛ و طلعت الأتوار و الأزهار؛ و آعشت الحدائق: و رقعت آقداحهاالشقالق, و تفجرث 
الیتايم من الازض, و لمعت قوس قزح من الجر ۸دل:زان 1(4 روئ) ۱۰.ل؛بر ۱ا-قءل؟ (نیز لیءلآ+ب.ب): شارسان؛ (ين.لن 
ھر کان مسن علس-کهسی۲(لیز قآ وآ ١١د‏ ل کک (ٹیز لنالیپ. )!نامه( قآ ن :امد ل یل روز کام (1)) متن 
وا ۴ واکان ۴الی دام؛ پد همه جای شادی و آرا 


م و کام)ا ل از ۳۶آ و ۳۸ب یک بیت ساخته و ۳۶ب ۳۸آ را انداخنه است 
8و چھانیی) ۱۶-ل:فرخنده ۱۷.س*:جهان راهمه تیگربی آرزوست 1۸.س ":بدو؛ ل ؟: قرخئد 
الا ھن کہ انق .ب لن ۱۲ 
ی[ س ییک انیز لن. ق ٠پ‏ لی آ۔ب) ۲۲-ل: جایش؛ بی آ: جاش ۲۳-(پد همه جای شادی و آرام و کام؛ ب؛ بغر مود کر را 
تھادتد تام د ۶ب! در ب این بیت با يٺ سیسین 
هی ری ی (نبرل و آاک امروز خوانی‌همی؛(لی: همی‌خوانی افروز چون) عتن سل.ک:ل ۲ (نیز لن.ب.لن 0۳ ۲۵ .ی 
یاپ وای اردویل مشن ل می.ل اسآ (نیز لیل1:۳) ۲۶-مس: ھر کی( مسآ نیز لی. لآ ,وه( گردون؛ متر 
ی ۲ ۲۷.س-سسآ (نيز لن-لن ۴): بدو (ل د برو) دارد؛ (ئیز) ۲۸-(ق۲"روم؛ لی:آزاد( از داد؟)؛ق ۳ 
۵ ولا خلس يروز من خیق تقك الأزمة الشديدة آمر قبنواله مادبتة و سماها فيروز و هی النی تسميها أرديبل )٩(‏ و بش 
بک ری ر ماما دان فیروز: وهی مدبتة عدالری (؟) ۲۹۔ل ,یس (تیز لیل ہوا لی ")چو این؟ سال آ(نیز ب): جر آن؛متن > 
کچ کل ا هردبخردیدان؛ ال" مردو زن‌رابه خود) ۳۱,(ودادو) ۳۳-ل.سی(نیز لن.و): با (نقطه ندارد)+ ق (نیز لی:1):با! مشن = 
کل ی اا وا لآ یبا ۲۳-سی.س ۲ نیز لیل :وآ رزم دشمن (می.لی: ترکان)؛ متن ے؛ لن لن ۱ 
ات و ا لس .1۳8 وا انداخته است؛ بنداری ( ١‏ قلما قرغ من ذلک جمع العساکر و رق علیهم الأموال و الا 

اقتال ملک الترک انمسمی خوش تواز 

0 


ببت راندارند ٩۱.ک:‏ شهر: (ب: گفت) 9-۳۰ 


ل۲ باراره (ق ۲: یادانک) ۲۱-ل.س۲: چمیده؛ ل" 


و پیش شده است؛ لیءل۳.و.] این 


ندارند ۲۴-س انیزی؟)زکه اکزن 


۴۱و ۲۶ب یک یت 


ره و تجهز 


۸ 


ای س ٣‏ (ٹیز لی ل :وآ رزم: متن = ل ق کال (نبز ق آمپ,ب) اد آ:هرمزد ٣۔یک‏ ال۲ 
ل.ق ۴بی (ثیز ب: جنگ‌سازان؛ ک: کار 


۵ھ آب: پی) عاق × ق از ۴۳آ و ۴۵ب یک بیت ساخته و ۴۴ب- ۴۵آ را 
انداتی ۷-(پ: خردمند و) ۸-ق: شاخاک, نیز 
) ۸ لس (نیز لی.ل 


آ): شاهی؛ مشن عل: س (لبز ب, ب) ٩-(ل۳/‏ وہ ب پلاش:ق ۳ 


دستتویس دیگر؛ بنداری (۴۵-۴۲): فجعل آخاء هُرمزد علی مق مة جیشه: و جعل ابله 
ملکه 1(۲ یسی) ۱۳ق:کامکار ۶بل 
که سو حواش خواندی همی؛ بی.س ۲ (نیز لیل ۲و[ که سرخالیش (و: سهرابیش) خواندی؛ک: که سرخاش خواندی‌همی ۱ ل ۲( 


یلاش) ۱۰دک یود و ١ال‏ مهر؛ متن درا 


فا علی سا 


ترکه فو 


لن لن" ب): که شر خجائیش [در ل حرف پتجم و در وب حرف یکم و پنجم نقطه ندازند) خواندی (ل ۲" خواندی‌همی) (ق اب 


لاش ۲۴پ و جاهای دیگر) 9:1۵ تامدار 
۶-ل دستور؛ک: گفتاء متن دسیزده دستنویس دیگر ۱۷-(لن :تباش (حیباش) ۱۸-س:پیروز؛ق,ل ۲.س ۲ (نیزلن.ق آال1-۲) باکر 
ئی قرزا 


۰-(ل ۲.پ؛ بلاش؛ ق ۲: یلاش)! بنداری (۴۷:۴۶): و جعل وزار 
یسمی سوفزای موصرف بالعقل و الرأی و الصرامة و الذکاء ۲۱-س,س" (نیز لی.ل آ بو[ :روم ۲۲-قبک 
:)بر رگان (لن:بزرگی) کشید (ق: بدید)؛بی.س۲(نبز لی,وب): از بزوگان کشید؛ متن دل ۲۳- سس 1۲ 
۳۵ ب): رزمساز؛ ق (نیز ق ): چنگ ساژء(لو: ا لک ل (تیز لچب لن ۱6۳ ۲۴ل انز ق ۲ سنازند 
۵-(لیزرزماز) ۲۶-ل.ی.ل *(نیز ون ):نوشته؛متن ده دستنویس دیگر ۲۷-س,ک.ل "ی یز لن لو - بز ترگ و و رانا 
در(:ایرائیان) جهان؛ متن عل.ق(لیز پ) ۲۸ل س ؟(تیز a‏ ۹ال برهمی‌نگذر:) ۳۰-س‌الیز ب):پی کشور یگدگر 
تسبرند؛ کال "(نبز ی که از زود( روی؛ ل۲ دور) برتر پتی (ق ۲ همی) نشمردا یآ انز لی .لارو ا ھے از وو دس و نے ال 
بیع بی میج پی؟ تشمرد (لی و سچرد)٤۱‏ (لن, دا" کزو(میاوزان) در رت در ی (ن: ذرمیی) تشحو د مین دی یس از ت ع 
که زب )بل (بس از تصحیح زین به پیی) ۳۱دک که ۳۲.ل, که (ثیر ا قآ یہ ھا شیراوژه مس ی اتر نیو 
لشک رکش (1: لشکر کش ر۴ پیروز و لشکر)؛متن -ق ۳۳-(ل7بدالجا ک:اینجا ۳۴ سق قال س ؟(تز ن ی 11-۲ ان 
گرهة:(ق ۳ نشان کرده بود(0))؛ من دل نیز ب) 


۷۹ 


ر که در پیش من 


ال سل ؟ ,س (نیڑ ہن باک بر لزق آ:مین؛لی: در؛ لآ:هم) پیش تر 


ای ر با بد یار بر آنا معن «سیزده دستنویس دیگر ۳-ودهم زیتشان+ل؟ در اینجا سرنویس 


تاء ترگان ۴ تیر )+ ستارء ۵(ل ۲ب نباشم؛ لی: پا کس تیابم ی ۲:ز ھیتالیان کس ناشد) ۶(لن,لن ۳ بائصد ()) ۷ 


ک)؛ ل: برین سش (حرف یکم و دوم نقطه تدارئد) تک 


رک (نقطه تدارد)+ ([: 


لق .با بر 
ترک اتن دہ سی یز بل ؟ 


ی۳( 
ب) ۸( لی لن ۲ اند رآرند)؛ک: که بیش من آرند؛ س (لبز لی. 


پ) ٩‏ (لن :لی :رک (0))ولآ این بیت و ق این بیت و بیت سپسین 


ترگان ستالند)) س خحردایران ز ترکان ستانند؛ متن ل (نیز ی 


) ۱۳-(وانینانی)۱ ساز ۵۷آ و ۶۰ب یک بیت ساخته و بیتهای ۱.۵۷ 


تبارند ۱۰.ک+بگونید: ال یجویم) ۱۱.لاز ۱۳-(لی:گو ات 
؟: خوشگوار(1) 1۶.س 


۵۸۶۰۶۱ ۵۹ ۱۴-ل: جای؛ک گیتی ۵ 


هم ریخت است که پبایی آنها د 
هیداگ و ترک س (نبر نی لآو ب): نه (لی: ز) هیال ترک؛ ( ی به هیتالیان)* هتن × ل۔ک: ل۲ یز لن.پ.لن ۲) ۱۷-(لی:و) ۱۸ 
فلما اتهی الى المیل الفی تصبه بهرام جور فال 


ان دسعتویس چنین است: 


فرمان بایستند. بر من قراز: بتداری (۵۸-۴۸): شم سار و توغل بلاد | 

نت ۰ 
الائ ر لای لول باه الک ۱9.(ق ۴ شاهان که شقان که قرزند ۳۰.ک:با خود ۲۱-س.ق. ۲ (لیز ان لی دبا رین 
Ja‏ ۲-۲۲ 


رنجاوزہ حد من گلا الجانین قال نی آرضی بهذء القسمة, و لا آیتی هذا الیل إلا علی وادی برک-و هو 


الی باب یوم و پر یوج ما) تازه شیر آن آشتی تازه شد؛ له مردی همی ناه و( وزان آشتی باشد این 


2 ۲ ایند" ۴ هر چه بود (ل ابا او) براند؛س۲ 
ور 1033۳ یستده ۴(می(نیزب)؛پیش خواند 1۵-(قکاید) 1۶,سلسخن‌هرجه‌بودش نهانی ال دس 
ار و() بر عویش خواند و (1 خواند) چو مد قرازا لیر خویشتن خواند بردش نماز)؛ مشن دلق بک (نی لن ق یم لآ 
و ابن بت وا ندارد و یه جای أٹ آورد» است: 
آمد به کردار باد شنیده ستخنها همه پاد کرد 


می‌پس ابیت ۶۱افز رده است: 

چو خواندش بیامد بر خوشنوار بر حویش خواندش چو آمد راز 0) 
آل ای و ھر ابتجا سرتویسس دارند تام اس :تمہ فرستادت) حوشنوازتردیک (می نزد) پیروزشاه (ق: شامیبروز) ۲۷.ل-ل۲(لیزلن, 
ول تی انب فیل؟:1 فرموده متن -(ب) 7۸ می ق:ل ' نیز لندلن۲).برآفرین« کنو کرد آفرین: ہی الیز لی.۱) رز 
آفرین: لل ".وا پر آفرین)» متن ۔ ل (نیز ق ".ب با ٩س‏ (لیز لي ل۲ :ب): شاه ایران؛ | از 1۶۲ و ۳ب یک بیت بی‌قافیه سا و 
ھی ۴ا را لنداخته امت 


۳ 


آثیرو):آزادگی ۹۔س (ی آ-ب آدب): بزرگان ۰د س عهد و ۱۱-ل.یءک ل انز ق ب لن ٤‏ ناچار؛ (لن: بیچاره (1))؛ عتن = س , 


ہی (نبز ید آدودب) 1۲-(1: به نم بزرگان) ۰ ۱۳دل: زمانه؛ ق؛پباید؛ متن = سبز د 


امتنویس دیگر ۴ایکمل آذ به ۵اس یی یر 
لن ۔ب)؛کارش: مش عل ۱۶-(پ,آ:تامه باھدیه) ۱۷ ق (تیز ل۴,ا) سوار ۱۸-س.ق.س (ئیز لی لن ؟.پ): سرایشد1 
بنداری (۶۸۵۹): فلع انتھی الخبر بڈلک الی خوش نواز بن الخاقان آرسل الیه بقول :إن جد ک بهرام کان آفخم مک آمرا و 
اعظم قدراء ولم يكن فى ملک إيران مثله قى الروعة و الجلالة و الشهامة و الصرامة. و قد رضى يهذ» لقسمة العادلة بين المملگتين. ر 
ھڈا عهده معا ر الارلی یک آلا تغیر فاعدۃ آسسها هو من قبلک, و لا تستمر علی غلوانک و جهلک, و لا تستبد فی ذلک برآیگ. فانک 


ک اضعا ررث الی جر العا کر لفنالک و التشمر 


للفانک, فاعذر و آنذر ٩۱-ل-بی‏ نیز لن ۔ب) چو؛ متن تصحیح قیاسی است. 
ب)دبرگرد ۲۲مل؛ دیوانه ۲۳-نی۲: رو (یساوتد ندارد) ۲۴-([: <که>)ی: بگوئیش که ۲۵-.س,ل آ.سی۲ ات 
لن-ل :ول 7 ])زبزرگ (ب: رود و بزرگ (0؛ لین رود تک؛متن دق ,ی (لیز ب) ۳۶سیآ یز لی ل ۳ و ب):نهادستسی ا ۱ 
ق کہل' (نبز ان,قآ دپ لن ۳) ۲۷-میءل آ+س ۲ (تیز ان سل ودلن؟.3): شاه سترگ! (ب: شاه پزرگ)؛ متن = ل دک ایر پ) 
۸-سی:اکنوت: ی هم اکنون) ٩۲.ک.ل‏ ۲ (ئیز لن. ۲ سپاهی بیارم ۳۰مس ق,ک, س (ثبز لن لي ب): صرافراز ای سراقراز و 
گردان و جنگاوران(ک: جرشن وران)؛متن دل ل "تیر 1) ۱-س. یآ (تیز ل آ.ودآدب): چنین! (لی:چنان) ۳۲( ق ۲ سایه برب مایق 
سس یز لی): ماند ۳۴د(ق ۲ ز می) ۳۵-(لی:لن ۲ کزین (لی۱۳ ازبن) کار مه را دل اندر گداژ؛ ب: از آن شاه گردتکش سرفراز - 
اب)؛ متر ستتویس دیگر؛ک از ۷۵آ و ۷۶پ یک بیت ساخته و ۷۶-۷۴ وا انداخته است؟ ق این بیت را نلارد؛ پندازی 
ای سب فیروز و استشاط لماسمع من رسالته و قال: بهرام کان یتتهی آمره لی وادی برک وا ری للابلاستیلاه الى 
ذلگ الحد. ۳۶ ل۲:شهنشه؛ی,لن:لن "این بیت را ندارند 


نس( 


۳" 


۷ 
په داد و په مردیا 


0 ۳ 
نیاشی تو زین پبروزدر ابی 


9 بسیار) ۲س گریتکش ۳.و: نندناز((6: (پ: سرفراز؛ ق؟: از آن شا 


تاز اب سی لہ سک سک لن:لی:ل۳«و-ب این بیت را تدارند؛ بقداری (۷۶.۷۵): فعاد 


یکون چیحون قاصلا بین المملکتین, فشنّ» علی رأس زمح و قلّمه آمام عسکر 


ای ب بیتادل ی سادهعل؛ متن ل (نیز ق۲) ک-س؛می" (نز لی.ل1.۳):تحوب‌گوی: (ب: 


لیرق 


)مشن د لق .کل 
ب): پاک‌رای؛ (ل۲: بلنداغعئر 


لن 


پ وال ۰ (ق ۲ و افر) ل ٹیر فآ لی): خوبی ۱۲-الی: عهدی) ۱۳-س, س (ثیز لی و 
پاگرای)ا فشن = ل .کل( 


ر لن ق آ ین 1(۴ تیارم(0) ۵ک: خوشید. 1(۶ نمیشور و ((6) ١بی‏ (نیر ب):ہر 


ای آاوراا افش د بازدہ دمتنویس دیگر ۱۸۔ق:کلد ۹ک دگرا ل "(ثیز انق .یہ لی ۶)۳ 


و2 ۴ ی ایر ئی سرو پرست ۲۴ہی ی (نیر ای ل ٠و‏ ب): مهتر 


+ مش ےل ق کال ۲ (تیز لنپ لن') ۲۴-ل چو 


ی ی نز یا وای کس اندرا متن عالق کل آانیز انیا یل ۲) ۲۶.ل۲(نیر آ):نییچد ۲۷ ۔ل :کس ۲۸۔(ق آ:بزر؟ 


و سر وال مش یا اراس وک یداد تی ی مین دیاز ستنربس دیگز 


کل ار تی ی ای تاس رایت :ق از شماست):هتن ھی ق س" (ئبڑ یل ۱۲ ودآدب) ۳۲-ق (نیز پ)؛ کرده؛ی: گردد (ق 
کیا ۴ک ی کار لی 7( چای)+س؟ نیز قآ لآ :6 فرجامدلآابرین جای۱(ب:درین جنگ آدمتن 
آثر ایا هار اختر ایا ییآ نیز لو ب):ثو از (ل ۲ زین) ات 
ردا پر 109 


:سق (ئیزلی با ۴۴یس 


۲۲ 


بنداری !)٩۳2۱۰(‏ و لما قرب 


را نهی)؛ س ؟: آیدهمی؛ متن = ل ہی اک (لیز لیب ٩‏ ودک [لیز له 


:پان سنانت) .۱۱ بدل؟ (خوانا نیست1 بنداری (۹۶2۹۵ 


ی قدر شیر فلیس بیتی و بیته غیر السیف ۱۲مس ۳( 


بناهید و بردش نمال = ١٠١ب‏ )اعتن عل ق کہ یں (نی لی: 


به ۱۵-ل:برتر(3 توس از)ه مت 


۴+ لبه پوزش(ع نبردشن)؛ ل آانبردمو(لی:تبو 


متتویسن دیگر 21۷(ی غر 


:نبز اهن 
ایر لان جنگجن بل 


ع سیزده دستتویس دیگر ۲۱-س (لبز لی) بوید؛ لآ بگویه ۱0 (و تکوش)۱ مر 


ی خیره برد ق:دیدهاک.ل آدسی ۲ یز لن ق :لی ود ب): د 


(ب کینه وجلن ۲:شوزش و )من 


جنگ ج وید ( و جنگ شنم 


ارده 
دستٹریبی دیگرادر س‌ابن بیت پس از ییت ۱۰۲ آمدهاست ۲۲ل (ثیرق ۴ 


ی "نیز لن لی ۔ب) ۲۳دک (تیز لن یپ )آل 


مانی دراز > ۲اب) ۲۴ دس انیز ۳ و 


همی ۲۷ دل :با ۲۸-ق :کہ س ' (ثیز الیل وہ ب٤ا‏ جع متن = ل سیل ٣‏ تیر ق 


قآ ب لن ٩۲-س.‏ ققد سن نیز لن دب ا: تو 
:اق کل آددر ب پیایی بیتهائی ٩۵,۹۲‏ 


توتی) :ل :که ای متن عل ۳۰-س(لیز 
چنین است: ۸۴ ۹۳:۹۵ ٩۲‏ 


۲۳ 


الاب پھرام (۵) ۳(ب: ییروژگر) ۲.س,س ۲ نیز لی ل 
قآ ا ھا به؛متن ده «ستنویس دیگر هد( ق ٦‏ جهان را) عم(لن:به فرمان یزدان تگویدهمی - 


دہ است ۷-س" آنیز لی ل :وآ وی ۸-ل:خوانش مه؛ ق؛ مانش مه؛ک: مانث 


ای با مه (لی لآ )یروش (سی؛پیرو )بدا (بدباد و) مه (لی, ل ته) دانش مه (لی, ل" ته)؛ مت 
۷ فعاد ار سول الى ابن الخاقان و بلغه کلام قيروز. فابتهل إل 


آائیر ایی اپ لن؟) دز سس 7 یز ایل دو[ ب): سپاھش ۲ک سپھیا ۱ مت 


وارند یدرم خر شنواز با ببروزشاه و کشته شدن پیرو زشام ل 


ار ویر دا من دل لاتراق دی یرب نآ لی ب لن ) ۱۴-س,.کل آ (نیز لن۔ ی لب برش" (لی؛ ب 
ده (کرلی: ب:گرد! ب: ید) پهای! ل (نیز ان, ق ",لن 7):بیست 
اوا ی )کرد به پهنای؛ عتن ۔ ال س (کرد)۱ ١:۲‏ این بیت را ندارتد ۱۴.ل-س (نیز لن دب): چو؛ متن تصحیح قیاسی است 
و "یی 


اعتن علقالنیز ی ) ۱۴۔س: فک (تیتر لی 


بدا ۱۶,(ییه! ۱۷ (پ:شهرآوینداری (۱۱۷-۱۰۵): فساق عسکره من ياب سمرقند. و آمر فحقروا دون العسكر 


“لی نیز ای پ ان ؟ا: شود با سپا در س "الیو آ این بیت با بیت سبسین پس و پیش شدد»۱ 


ار ی ی ای وران ریا ل س؟(ٹیز لی.ل؟رو:): همی‌رقت؛متن =(ق آ:ب) ۲۲د ل کل ۲ (نیز انق :لی ب ل !پر 
یی سآ آنیز لآو ال پ) ۲۳اب پراکندہ ( + برکند١))؛‏ ق ہد 
فستتویسهای دبگر نیست 

در لشگر په روی اندراورده رری برآمد په چرخ از زمین ها 
ھی ی میرن ی ل ۲ و-ب):سبهدمتن نیز ق؟.پ) ۲۵-سنچنین ۲۶.(ل۴:سوی)؛کاین بیت راندارد ۲۷۔ل '(نیز لن 


۳ وا انداخته است و تنھا بت زیر را آورده که در 


7 


در سب این بت یا یت مین ہیں و پیش شده است!ی :این بیت ول" بتهای ۱۱۵,۱۱۲ را ندارند 
سار ےو 0 رر چو پاد بان (و: وزان) شاد( شا می: آب؟ متن ۔ لک نیز لن قآ بہ لن :ل "٠ب‏ ا 
یی پو ان1 همی‌راند (و :ا تاخت)] با گرز (و١ا:ترگ)‏ و وومی‌کلاه ے ۱۶ اپ 


بیت وا ندارند 


f 


ای ۱۱۶-۱۱۴ را ندارند ۴(لی: جوع) ۵۔س؟ (نیز 


»لن برانگیخته پاوه! متن دل (نبز ق۲) یی لآ س۲ 


اذ ترگ و 


۳ب س۳ انب ل 
س <> 


پ) جر ل ۲ این الت با ٩۱اب‏ پس و پیش شده ات 


راینجا 


ز در کنده و گرفتاری قباد سرش بر دست لشکر خوشنواز و بلد کردن قباد بنداری ۱۱۶-۱۰۸۵ فو ص( 


تال الجمعان فتقدم فیروز بجموعه و حمل عليه دس هقت ادس "یز 0:۴ گردان ی بل 


نیال ب):نرسی؛ 


می. .لآ (نیز ق لی و آرت بنفازی) ۴ال ل ۲ (ئیز لیب ۳رب): جو > آلن, لین 


) ۴سق (نیز ق آ.ب)؛ حسرونژاد ۵ دی ل؟ (نیزرلنه لی ۲بدین؛ سی یز ل و[ بر 


۵*(لی:بدان): متن د لس ق (نبز ق ؟مپ,ب) ۱۶-(1:نهان) ۱۷-(ل3۳:سی‌وهفت (+ سر هشت)) 18-(]!بسی) ٩ابی‏ لیر لآ وآ 
با جوانان ۲۰-ل:هران؛ ق این پیت 


بیتهای ۱۲۳-۱۲۰ را ندارند؛ بنداری 1۷ 


۰ فارتطم فى الحقيرة مع أخبه هرمز, و وله 
ملوک بلاده ۲۱.ی" (لیز ل "و7 باد جر دید آنچتان ۲۲( ۲ شد؛ق۲ بای 110 


۳ لکد لآ( لنپ لن 7 ه ٹردیک ی1 متن = س نیز لآو[ )ی این بیت راندارد؛ ۲۵ از ۱۲۱[ و ۲۵اب یک پیت الو 
۱ 


۲ات -۱۳۵] و الداعته است؛ ب پس از ۱ 


رقراز په بزدان پناهید و 


داد پاک توبی آفریند: آب و خاک ۰۱اب 
۴لا ۲۵-س چایگ ه رکه ۶-ل:همات ۲۷-(لن,لی,پءلن آدب:زار) ۸ل ى( 


دقرم شا 


چنین گفت. کای دار 


لن و )زبخت ( حرف یکم لفطه ندارد): و 
تن = ل ق (ئیر اننبا ۳۰ نایز ۳و 


ور سرد ۷ 
و[): سر ق (فیز لئان "): سه زان۴: (لی:یسی)» عن لک ۳۱-(ب همه نامداران زوّین‌کلاهاه ل۲ این بت را ند ارد. ۱ 


۲ EEE 
0] خونا(ل :1 تخت)؛ متن = ل "س (تیز لیپ لن )۲۹کس (تیز یل ابی و‎ 


۲۵ 


اول ک؛ جر کیشاد+ (ل ۰۲ کس > جز قبادا: من دس: قلس (نيز + لی: ب-ب ۴ 


آخکری رزمسار الق سر قراز): س (نیزل :و ,)یه گیتی از آن رزم شد سر فر 


هی که نه ق (ق اپ :وان جوع) ۷د لک انیز لی:پ):ز؛ س. 


یی ل کس ٣‏ (ٹیز لن ۔ی): خاک تیر »۱ ی خاک خسنه؛ مت بعل.ک (نبز -ج ق) 


لید قآ ءپدلن۲) ١١١‏ سی :ل :س (نیز لن-ل؟,و-ب): جهاندار؛ متن 


۴ امن آتیر پ) تاجد 


وا(ق آ:زبردستان)؛ متن 


وازده دستتوبس دیگر ۱۴.سن۲ببیچد از ۱۵-س: مهستی؛ ق.ک(نبز ب):ببهشی؛ 
ایی انیز فن ل 1-۳) ۴اس 


ب (۱//3ل: اگر تو شوی باسان؛ ( 


م6 گر دک یال (ثیز ان )ازا مشن دس ۲ نیز لن ل۲ :ب ,و.1). ۱۷ک ستو 


مین پو بیشن شدہ ات :ی این بیت را ندازد؛ سب بر 


تاتدهمی با کسی 
یر لیم بدین ۱۷مس:سی"(نیز ل سب):پیشه از (لی:-جز)؛ کد تر شه هم؛ ل۲ (نیز لق 7): توشه از؛ متن =ل:ق ۲۰ (لن :لت 
حرجا ١٣یا‏ پرگشت) ۴ کته ۲۳-سآ: حرج ۲۴ک شا از خواسته لشکرش ۲۵-(لن؛ به) ۲۶۔ س (ثیز ق۲ لی ب) م 
۷( نیارد« بندار ی (۱۳۱-۱۲۱): قاق ابن الخاقان إلى 


ن العلوک قد ارتطموا فیها و علکرا ولم 


مغر فباذین فیروز قأخرجره و فیدوه ر سلسلوء و حمل على الابرالین فقتل بعقهم وأسر بعضهم, وغتم أسلحتهم دأمرالهم 
و فادیالقفر یبد ۲۸-لقسسآ(نیز ی آبل1-۲):چوو س (نیز ی با یس:متن -(لن) ۲۹-بی؟ ۳ 


تيز لن -ل؟ :لن )از 
ای وال ای از یران: بی؟ نیز و:1): از ایران برآمد: عنن جل -ک (نیز بم ب) ۳۱-(لی: 1 نامدارائه 


ازدء دستلویس 


مس ل ل ا ار ل ہہ لن "میب ۳۳-ق (نیز لی) آزاده‌مرد؛ (ق آ:ژن و عرد و کردک همی گریه کرد ۳۸ اب۰4 متن 


گر 


۲۶ 


۷۷ 


وانشان بد اژ؛ (لن, لن ۲ کذار ند 


د؛ بنداری  :)۱۴۰-۱۳۴(‏ اثتهی 


بلاش پیروز 


پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود! 


اش (1)) چهار سال(ک: چهار سال و 


و دو ماه؛ پ: پنج سال و یک ما 


اه) بود! بنداری: ذکو توية بلاش ین فیروز بن 


ن ۲-قزبر سوگ؛ س س٣‏ (تیز لی بل :وآ ت): با سوگ بتشست؟! متن ۔ ل کال (نبز 


بکفتد و (لی: چر>) دادزد پنده می „ 


لن.ق ".ان ۲) ١٠د‏ (لیز 


ن العزاء» و كان قموده لذلك شهراء حضرته الأمراء و القزاد و 


ن فوعظره و نصحوء و آنعدوه علی تخت الملک, و عقدوا على رأسه ثاج الط ۱۳.کد بر شاه (0+(1 بر اء و 


) ۱۴-و:یجوئيم ۱۵( ل؟ وب جوجاوی 


و (لن,آتراه؟؛ تن لس (نیز لی) ۱۶-(ق ۲ جشودعع)دک( هلو ۱۷ مي جا 
بدکاراامتن = ده دستنویس ذیگر 3:1۸ (نیر 


(ٹیز ق؟) ۴١‏ ق نامدل ۳ 


ای وگه باشد مد و آق: بد ادی,ل۲.س ۲ نیز 


آنبز ئن ق ہی لن کار متن دس :س" (ئیز ل 


نیز لن پہ ورین :گنبد متن = الال" این بیت را ندارد ۸ل 


کہ آر) ۰اس س" (تیز لبود ب): لشک 
رفث؟ 7 داژپرست! مشن دسق س۳( 
ک(ئیز لن مب آزشکنیم! زنب 
همواره جوینده! یک بر تن ب .لن ۲):تو جویند 


سے ۴ایک 


برلی‌این بیت راندازد ۱۸-لآزبه ۱۹( ل" خحشتردی ر) ۳۰ 

0 ۳ ۲ ۱ 0 
سس یر یں آاو ابا اگر حشم گیرد تو؛ متن عل. :کل (تیز ان ق :بل ') ۲۴۔ل :این ۲۵-ل۲: در ۲۶-بیدل "س 
ایر ر ےا با خربشتن؛ متن ۔ل: ق ی (لیز لن :ق ٣ا‏ لن۳) ۲۷۔ل ۲ در گمان ۲۸-س-س (تیز لن۔ب): اگر؛ متن = ل ۲۹۔ل 


ا(۴ یایند ۳۰ زین1۲ تدیدیم)۱ بتداری (۱۹۵): و الما تسلم ر الملک تكلم على الحاضرين من الا کابر و | 
رت وعظهم و تصحهم ۴۷۔(لی:بدو) ۳۲:کدوی؛ س.س ۲ (ثیز لیل" 


تام برعم من هبل 


ازس ؟ لی 7:۴ وی) یز عقل وز را الآ (نیز لن پ لن ۳۳-ی: ز دائایی و قراو ماندند؛ ی 
ات 
بکلتند یک پا دگر آن اء کزین شاه رحشنده شد تاج و گاه 
ز دیدار او چشم ید دور پاد تن بدسگالانش رتجور باد 


۳ 


و فیادهک: سخن سوفرای که چون بود؛؟ آگاهی 


همی 0-ی: بلاین. ۸یا (ثی یناریا صوفرای؟(لور سرف 
؛ متن دال (نیز لی) ۱ادکل ۲ (ئیز انرق ۳ :ل۲ 
ای ۲۷ب 1۳ملی او 


بی‌رای) و بی‌زهتما 
١‏ من ل (لبز لن ق :ل 43۰۳ ۶ا-ل-می ۲ یز لن:ق 1 
لی ل :ب زابلستان)؛ متن تصحیح قیاسی است ۷-ل-سی" (نیز لن-ب):چو؛ متن تصحیح قیاسی است. ۵۰1۸ 

ق .ل لن پ) | بىزاى 1ار 


از لشکر تیورای) ۲۱دمنمازی 


س (تیز لی) ۱۳-ق؛ یکی پاک‌رای؛ س 17[ یبروژی 
همان) 1(.۱۴مهربان) ۱۵دمی-سی۲(فیز لی والین؟:س):زایلستان؛ [ب کاباستا 


وب کابلستا 


نیز ببنداری): سوفزای (لن: سرقرای! ق ۲+ سوقرای؛ مشن ده دستنویس دیگر ٩1دسی,ق‏ رک ( 


7 2 2 ۲ 
پیروزی رای (م ر؛ متن = ل ل', س٣‏ (تیز لن6؛ در س (: پی رای ۳۰-(لی: ز پروز 


۸-۲۳ و کان سوفرای الشیرازی المدکور مرؤیان ژابلستان و غزنة وت فآناه عبر وقعة قیروز و هو بتلک اا حية لموق مأل 


تعسه ثیابه لبهلوائية, و أقاض على خذه دموعه الا وجوانية ۲۲-(پ: ماهی) ۲۳-س.ق,ل ۲ (ثبر ل۲ با( یر؛ متن ده د متتو یس دیگر؛ 
بنداریتو قعد مع آکایر زابلستان فی مجلس العزاء حفا: حاسرین ۲۴۔ سی [یز لی,ب)دچنین ۲۵-فاز ۲۱-۲۶ یلاشولن ۲ب بی 
۷ق :از جهان ۲۸-(لیبی‌سرد(0) ۲۹-ل:شد ۳۰ 


سرواک‌سو از ۳۱-س.س "نیز لیل ورآدب)!پادشاهی ۳۲.اق دز هامون) 
بل ۲ (نیزق؟ وهآ ۴ کب رحاست از دشت ۳۵-سی-سس ۲(تيز لن -ب](هسه ول نوی و 


این یور )ر :دل و جان خود را مدان؛ ینداری (۳۲۳۰) و علم أن بلاش لایقدر على طلب التأر و الانتقام لأبيه تخرح قى مائة الف 


عقائل: بعد أن فرق علییم آموآلا یر ۲ل ال۲ (نیز و۲ 0: بنوشت؛ ی س۲ (نیز یل" واب): فرمود؛ متن دک ۴( با 


ایل آب؛ تن درازده دستتریس دیگر قد(لی: دو) لی ناین بیت را ندارند. عل-س؟ (ثیز لن سیا نامه 


قیاسی الست ا(ر: سر پسر) هدل نیز :یا 
پلاش/ ادلی هم) ۱۳-ل؛ مرگ؛ (ق 
کشیدا؛ در لآ بهای این ب 
جیگ ( حو با شر و دیگر مشن علل.س: لس" نیز لن. ل۴ لن )لی این بیت را ندارد ۱-۱۸ 
سآ (تیز لیا لآ ,وان ۳ 


کی یی وک کی یرانق کپ ان تب 


بز ٩6‏ مئن = در ازده دستتویس دیگر 1(.۱۳: نخواهد کشید: ل "دز دشمن همی کین بباید 


شدہ است ۱۴ (ب: جزع) ۱۵د آید و ۱۶.ل. س :باد گردد ۱۷. فک (نیز قآ.بودب) 


بپیچیمتن دلنیل؟.س۲ [نیز یب لآ .و آمب) ۱۹ بدین؛ 9 در 


یزان ندب ۲۶لا گونه» کندگین ود 


زیالیآزبن«آنر)استن دلق ۴ خواستار ۲۳-لبرین ۳۴-س ۲ (نیزلیل آ,ودآدب):کینه و ۳۵-(وافیروزشاه) ۲۶-کدل از 


این نپ لن فلگ ای ی آ(لیز الیل اوق ب): همی بر فلک!ع: تتاید زچرخ و فلک!متن = ل: بتداری (۴۲-۵): و کتب الی پاش 


کناب اقعزية و ذکر قیه خروجه لطلب نأر فیر وز قال وھا سانر الی قال این الخاقان عن إذنگ ۲۷۔ل: سری ۲۸-(ق؟۱دیگر) 


ال شدهاس نیز لی ب): پر کیله دل هشن یاز ده دستنویسر دیگر ۳۰.لبازجای؛ ق.ک (نیز پ؛بنداری):سوفزای؛ (لن؛ سرفرای! 
زب 


و سوفرایا من یدل مسآ (نیز یدوب سی نز لن لی بووین آ.ب): زابلستان؛متن = لکل آ٠س‏ از ق 
۲ ضبن یت رآ نفارداق در تج سوتریس دارد: نامة و قزای شیرازی به حوشنواز چیتی ۳۳بل.س.ی.ل ؟(نیز لن لنب 
کی ایر یہی ۲یز نی لیا بنویس+ل (ثیزلی تشه متن تصحیح قیاسی است ۳۵+( 
لیب کم تحرده لقان پر خحرد)+ مین = 
(نیز ییار 


«ستویس دبگر ۳۶.ک:روز بد() ۳۷-ل.س.ق.س۲(نیز ق؟-ودآمبا 


۲-ق (نیز ل1:۳): آنکه۱ (و؛ ایتک ب: آتچه) 


گر زانک)؛ متن -سی,ی. ل۲.س ۲ (نبز بم) ٣‏ دل کہ ل (ئبز و٤‏ تو کردی ۴( پیل 


تیز و4 (لن: وتن ۲ زودا: متن دال (ثیز ق ۲ عدس؛ تیم دردد لی ابن بیت را قدارد 


ب)د این ۹ ق: سگی؛ میرکد لآ م۲ (نبزلندب): سگه سن دال ۱ ۱۰-که ی ایر اه ی لیم 


(ٹیز ق 1:۳ ۱۱-بی,بی۲ (تیز لن لی, ل۳ لن ۲١٣‏ ب): جایگه! ق.ک: خانگه؛ (و! پایگه)؛ متن لب ل ۲ پر پا 


۴ این بیت و بت سپسین را نداد ۱۳+ل؛ کینه خواه؛ ( 


دستنویس دیگر ۶( از) 
ان ۱۸ل :کہ از یہو کزین )د مت ممدوازده دسویبی دیگر ٩1-سق‏ ۲ 


ن دوده و)؛ س (نیز پل )ته 
ول (ئیز لآ مب)!تهپرووعقامتن عی, س یزان لی وہا) ۲۳د کدی ۲۴(لیجوی) ۴۵-(:جیجوون) ا ی 1 


)ا عتن ل س (تیز لی با 
بنداری (۶۰-۴۳) و آرسل الیه رسولا بالکتاب؛ و توجه نحو بلاد حرا سان قلما و صل الی مرو کک 

ره و یعتغه قیه علی إقدامه علی مقاتلة قیر وز و نجاسره علی محارت و پونچه 
على ترکه سلوک سبل الحضوع و القراعة معه تقبل أیه وجد فی الائقیاد لبھرام و الدخول تحت طاعته ۳۴و کہ ل انیز ل٥‏ پا 
سیرفزای؛(لن: سرهرای؛ ق ۲:سوقرای؛ لی: قرستاد نامه سوی سوقرای ()):عتن عل.س, ہی٣‏ (نیز ودت) ۲۴ ۔ ہی۲ (تیز لی۔ ۱۳ هم 
آنگ زلشکر 


داخت جای - ۶۳ب+ متن ده وین دیگر 


۳۵ 


وبا ع( اة ر 0 مدیبود یک جند یں و 


:با ل این بیت زا ندارد ۸ل ۔ل' انیز لن ل رو نآ تویسئدة! مت عس؟ 


دوازه ھتوی دیگر ١۱لبق‏ :کہ ل۲ (ئیر لن:آ):یگو؛(ب لن :بگری 


۴ از چه)۹ متن دالس س اتر ا ایسا 


ولا آنجه ی (لیز + آنک 


ر E‏ سل" ۱۳لخفت 


) ۷اد (نیز ‏ تیغ وگرز 1۸.ل: جنگآز 
دیگر ۵ای۴ اکای مرد پیر) 01۶+ این :همین ١۷ای‏ نیز 7 رر ۱۸ل 


ی) ۳۰.ک: درسخخن؛ ( ق۲: یک‌سخنآ؛ یز ایرات سخن نامة؛ متر 


نیز لی, ول۳ ب) ۲۳-س (نیز 


می م«سیوده متتو یس دیگر 0.1٩‏ از 
دیگر ١۲ل‏ یک ل۲ (لیز ل ".ب آ: سو فزای؛ ی اد سو‌قرای؛ لن سرفای ۸ من ی 2 
تایه مشن «یازده دستویس دیگر ۴ل س قل ۲ (نیز نیل٣‏ .وکن" 
ایوس کتابه ۲۵ل فک (تیڑ 
رل اليه و وقف على الکتاب الکسر قلیه و اا بالرعب صدبره: و آجاب عن کثابه 

ای زا متی سیا ادس انیز ی اسیا اھر آن ۷-(۱1ایزدپرست):۳۸-ق-س 7 
یت رانقارد ۴۷را ی" فرستادهام):۳۰.سی.ل".س۲(نیز لن.لی.ل۳,و-ب): سودمند؛ متو 
پندازی( 1۷۰-۶۸ و قال: إن قير وز لما حالف عهد الملرک الماضیر حلب ماحل ۳۲.سس نیز لا 
ہیر حوانده بده لن ۲ پر تخرآندم (۱))1متن عل: کل (نیز ی« ق۲.ب) ۴ کال" یز لی ی 


بی۲ (نیز یآ :61 ۳۴. بیس ۲ (ئز له 


هی و نف الکناب علی ید رسول موحوف 
پالذگاه و العتل: قلما وعبل ال سو! 0 
االیزالن: ل دیا بر مشن دل س (لیزق ۴+ لی ابن 
دک (نیز ق پ) ۳۱-س( 


انچه؛ مشن عل سقس ۲ (نیز 


۲ ۸-س,قل .س۲ (تیز لن, لی؛ ۳ 


اشفته) ۱۱-(ونبد) ۱۳ 


بک (نیز ق ۲.ي) ٩(لی,لن‏ ۲: لوا و آا و (نفطه ندارد)) ۱۰-(پ؛ حفته؛ل۳ 


خداوند ۱۳.ل بر 


سیزده دستنویس دیگر 1۴( اک؛ لی:ل با) ۱۵-(۴8 فکندها ۶ادل-سی۲ (نبز لن ب کنده دروا مت 


تصحیح قیامی است ۷-(۳۵ب+ دردا؛ ی تیر 0 


)ل به کنده شود.:(4))0متن ده دسعنویس دایگراپندازی 


۷۱ و آرسلت اله رسولین و وعظته و نصحته فما انزجر و لا انعظ حتی آورد» ذلک -الموود الویبل ۱۸-س,س۲(نیز لى ل۳ وا 


ب6؛چود متن سل ق .کل (نز لن رآ پ. 6۳ ٩۱د(لی:‏ آلین ( م آبی؟)) ۲۰-(۵ ۳ خحود)د ل: توآیدر؛ مر 


سل ته جنگ و نه جنگارران. ۲۲- بنداری: و آما نت فان عزمت علی مفائلتا فاعلم آن ذاک الحام بعد فی ید ڈاک الات 


مستلوبی یر 


لک العدد الدهم آحد. وهأنالقتالک محتشد ۲۳-ل: رزم سوقرا پا حوشتوازه س روم 


ای با حوشتواز از زیمت" سا رزم 


ی با خوشنواز؛ ل :اندر دزم 
گرا 
) ۲۶-ل.ق,ی [نیز لپ )+ سوفزای؛ (لن: سرزای؛ ق سوقرای؛ و سوفرای 


(تقطه ندارد))!متن عبیءل .س ۲ [نیز لی,لن ۳ ب) ۲۷-(ق :برو خواند) ۲۸ ی (نیز ن):زفان؛(لیل ۲ ود بسیجید مر وڈ را جنگ را 
درزمان (و؛ و امد دوان! 


ای+ متن -سیزده دستتور یس دیگر ۲۵-میرق (نبز ان ید 


وو لن آ, ب): بر« هتن یز قل 


مین لهس« قیال دم ۲ (تیز ی سل ابا ۹ی رمد اد ۰ 


اک ل ۲ (نیز ق لی): جو > متن „ یز ده 
کشمهن! لن۲: کشتهمن؛ لی: کستیه نا مشن د دم 
رو بنداری ۳۳دل آاز پھلو برون‌رفت ۲۴.س.ل آ.س۲ (نيز ل. لی ي): که خحورشید بر چر خاک که در برچ خر د | 
سق (تیز ۱6۳ بتداری (۸۲-۷۹): قلما عاد الرسول بهذا الجواب البه جر عاکر» و سار الى > 


دستلربس دیگر ۳۱-س.ق,ک, س ۲ (نیز لن-ب): آواز؛ متن = ل,ل۳ ۳۲-(لن: ق کش 


۳ 


امس انیز ایابد بن( 
یل آرب) بنداری: ثم عبر الماء بجموعه و جنوده ۳-س, ق+س 
بای ۸۳۸۱ 
وپیش شاد اسب ی 
ےکا متن ول ق بر لیدلآسب] ۸۱( ھوا) ٩-س‏ (لیز ی با رکه چرخ الما 
بازده تریس دیگرایتداری 0۸3۸۴ وهی الخیر بذاک الی شنو از بر 


بب): همه متن = الک ل۳ (تیز لن) ۴۔(پ و 


س از ببت ۸۵ آمدہاند ۵۔ل۔س'(نیز لن ۔ب): چو؛ 


یکندهک (نیز ق7): سکند (حرف یکم و 


ن الحاقان فنلفاه فى عساکرهالی 


کوه و هامون بدید؛متن 


1 بیگر !ادق: با کین ۱۳.ک (نیز ل۳. ب): سوقزای! [لن: 


بیکند «ادس۲ ائیر ل لن" 


سرفرای ای۴ موتا)؛ تن ود سر پس دیگر ۱۴.للنپهلوانیا! ۱۴۔ک:رنت ۱۵۔ل: سو 
یاز ډہستو یی دیگر ۱۷.س؟ تیر پل :لن 7 ال کل "یز ی 

(۸۹۸۶: و ندانی ما فت کل واحد منهماالطلاتع وبائراليانهم على تعتة تهیة ال س نیز ان 
وریا از قد پدیدار شد؛ عتر ےک (نبر پ) ۹١ہی‏ ,س نیز لی.ل؟دووآ.ب): چرخد هشن دل یلآ نیز لن,ق آ.پ لن ) ۲۰-س ( (نیز 
کہ ل" (یز لن ی ۲.ب.لن() 15-۲۳ 


ی ۱۶ ق (نبز قآدلی,ب) عو؛ متن م 


:ار دکت برامتن 


رآ و اهمه ۲۱-ل: جنگ ۲۳.س (ثیز ب): از دو رویه*س 
لیا ۲۵-(واگر د <ان > ق۴ 


پیر تدای ابن بت راندارد ۲۴ل ۴ (نیز 
مش حل کہ ل '(نیز لن ق "پل ") ۳۷-قل E‏ ۸سس 
ابی لی ' بیان ۲۹ ۔ل؟(تیز پ): دم (لن :پر زان :بز 
زمردان ۴۳.لبی-کذملی(نفطه ندارد)؛(لن :یکی )مشن «بازده دسنتویس دیگر ۲۳.ل:جهان ۴۳۴-(لی(سویسرگشتد) ۲۵س 
وؤ جایگه: (لی از جایگه اس نیز بر همی‌بود پر چایگه؛ [1: یامد سری جایگه) عن دل ق کہ ل (نیز لن:ق۲.ب.لن ۳) ۴۴ 
ابر .پم سوفزای؛ل ۳ ا مرق ای آل مرفرآی؛ ق سوقرای)ا متن ۔ل سبق ہی٣‏ نیقی ول :ب ۳۷ تک (نیز لین ۳ هام 
ی ی ,اب دی سا 0سب دراد لت گفتی که گردون برد - ۷ب )از ۹۵آ و ۰۰اب یک 
یت سانته و #۵ب .۱۰۰ راقنداخته اس 


ق؟ملي,ب)ل؟ :وا این یٹ را ندار ند ۰٣ل‏ 


۳۹ 


(تیز لین 4۲ ۱۴.ل: زان ۱۵سی (نیز لیر ):6 


+ سی۲ نیز ق آ.ل :و ا): آمدط من ع ل .کل ۲ نیز لن هل 
ستنویس دیگر ۱۷دل (نیزی؟ 


می(یز لی ب): بو معن یا 
۸-س.س ۲ (ثیز لیل :و 


دستتویس دیگر 2۳۰( جمرع) ۲۱دل لشکر ۳۲-لل"! خقله) ۲۳بی 


یز لن لی -وهآدب)! وو مشن ع 


ب): ترد متن عدل: ی کل 


شیب وا ق ,کسی (تبز )از همون 
و شیب(سی ۲ بست) و؛ل؟: رها چون[ از هامون) زا 


4 هامون شیب از؛ ‏ ۲: سپه دب ها مرف و 


بینهای ۱۰۳-۱۰۰ رااز نو نوشته است. ۳۴ل ارس۲ 
ب)از اسپان و از گنج! ل "مس" آنیز آنل کاو ن0۴ شآ 
الک ۶آدسی, فیک سلاح؛ متر ده دستلویس دیگر ۳۷دل(نیز ۱6 اسب رهی 
ار ۲۸-من (نیز وب :سنا و ستام!(ق ۲ز تبغ و سان )ی »ا 


دستنو 


۳۰-ل.ک (نیز ل گرب )!سوق 


ایا ل نبز ):سبرفرای؛ (ق ۶ سو قزای ]امین ا 
ریس میگر 


۳ 


بای و با ۴( آنجتان [)) بندری (۱۰۸۵۰): و لما تبلج الصبح القی الفريقان 


الخاقان. و خلت وراءه الخيل و الحشم و 


مف نة من جدث قدلى الجائيين, شم طلعت للایرائیین طلانع الظفره و آنهز 


۳ ار متن الک (تیز پآ بنداری: فشزل سر 
الأسلحة دلب ندین؛ و از سس ق,لآ,سآ (نیز نلآ وین ن لک یز 


سل فا ری آرم آمر الحرب علی وقق ما ازدناه ھک خرشید عق دشت(6) ۷-(لی:بدین) ۸-ل نت 


ای ۲ءلي بباید در لی حرف یکم تقطه ندا 


لن, یرلن" ب): بد ین؛ (ق :بر 


ملک فیروز الڌی طل دمه ١۱-ل‏ 


د گذشت)۱ 4-(7کام) ۰ای۲ 


هو ا دار (۱۱۰-۱۰۹)؛ و لايد لتا غدا من اتباع العدر و الطلب بنا 


بهلوان زمبی)؛ بنداری: فأصقق الأعرا 


۴(یدسر زدند ق خواندند آفرین) ۱۳.(ق۲: بر آن نامو 


٣راا‎ )(۵ 


امعمد ار کوب ۱۴.و(نیزیی)بدین ۱۵.ک:نشان زخم گر 


زیگر ٩۱-ق:هر‏ دو سرای ۱-۳۰ 


هتن سوه دمت ویس 


r ۱ ۷‏ 
سیک نیر ی ".ب):سوفزای:ل ۲ (لبز لی) سرترای؛ (ق آ: سوقرای)؛ متن ل سس ا (نیر 


پیقام عوشنواز به ترد موفرای ق-سوقرای و پاسخ او) ۲۲-(لیءل۳ 
۳ کار مسن 
لیب گرد جوان؛ ی مس۲(لیز ان ل؟): گرد و جوآن؛ وا گردن قراز)+ متن دل ۳۸-(وابه دا 
ای لب بازگردیه ھ رلدجویم؛ متن = لکل (تیز ان ی۲) ۳۰.ل آ: کار ۱.س-س؟ (نیز لن ق 
۴ بللنم ۴۴ :یی سن لیر لن تی پسی): | 
اید وید ۷٩ل‏ :يروز 
یہی لیر و آنک ین 
ابیت رادار 


دہ د تریس دیگر ۲۴:(لیایجز): 0.۲۵ :جنگ د(وارژم) 1۶-کهل(نیز لن)نخردمند و ۳۷-س (لیز با 


خ نید که دازیم ساز) (۱۹:سس! 
رخ تباید که داریم ساز 


ام ۲۸ یکهد(یذز) ۳۹ ق برآمد ۴۰ل نیز لن. 
ری آنکها پ ین ۲ب زانگ)؛ک: زان شد گهه متن عل. ق (نیز لن ق )٣‏ ۴۲۔س ۲( 


۴۰ 


(لی: از جیز شاه)! و گنج و 


لنپ لن آذ که )تن حالس 
(تیز لیل "دود آدب) 1۵-(و: شوید) ۶١ہی‏ ۔یی٣‏ (نیز 


ERE ۳‏ 
نیز ل ۳ وا ی ندارم دگر سویو 


لی: تداریم دیگربه)۱ متن عل.ق, کل نیز لن قآ ,بل ) ۱۸.ک: <ایران > ۱۹-س,س ۲ یلیل و آدب) که بهرام! مشن ل واک 


) .م۳ جوج+بنداری (۱۲۶-۱۲۱): و لحن رد علیکم جمیع ما عتمناه فی وقعة قیروز مع جمم الما سور بر 
قنرجع الى المادة الحستی و الطريقة المثلی+ و يكون ما دون جيحوت لکم و ما وراءهلن, و نتراضی بقسمة السلک السعید بهرآم و 
لانجاوز ذلک ۲۱-.ل؟ (نیز لن سرفرای؛ (ق ': سوقرای؛ ل ۲ پ: سوفزای)۱ مت دہ دستلویس دیگر؛ در لن "این یت پا بث یں 


ہس و پیش شنده‌است ۲۲ (ان ‏ جراج 4۲۳( پ: روپیش شام) 90:1۴ 


لیل دبگوا متن -بازده دستنوین دیگر ۵ک 
ی لفط شاه + (لی: نیک تواه؛ پد رزمگاماز 


ار آن افز 


س نیز لی-1):آنچه: 


ین .میدق (نیز بن قآ ۲۶-س, بآ یز ل "و 


ابا کین توا 
کل آتیز لی ھا ان د میرب این بیت رايا یت سپسین پین ن یشن ک رچ و 


قرسٹادہ آن را سراسر بگقت 


بنداری (۱۲۸-۱۲۷) قلحا سمع سوقزای هه الرسالة استجقر أصحابه و ججعهم فی مرادقه و آشاز غلی الرسول بان یمد ك 
الرسالة علیھم ۲۷۔س, س۴ (تیز ب) آنک؛ک (لیز لیب و لن" آنجه؛ (ل 1 آنکه)؛ متن دل ق ۲ 
عراز )۱ بنداری: تغمل الرسول و بلقهم مقالة حشنواز 


نیز .ق ) ۳۸-(ی ۲ بشتید راز 


۳ 


از تاا می لیک لآ نیز ان :بان ۱ادکدل؟ نیز لی ق .ب لن؟):که! متن سل س: ق می (ثیز لی :لو مب 


ی ۱۴س(تیز یبا 


ددوآزده دستتریس دیگر ۱۴..ک:هم از مویدان موبد. ۱۵-(ل یی سرد 


جبی‌سود!) ۶اس ق:ک. س نیز لن لی و ا ب)! گشند؛ متن + ۱۷-(لی. لپ لن 


ی وا ایا فارند: متن دل ل آ(تیر ی۴ا ۹ال قزمت درازده دستنویس دیگو 


کل ۲ لیر لن قآ یملن ؟) ١۲ل‏ ق کل 


نیز قآ لی 1 جهانجری بجرلا س س (نیز لی لوا اد و 
اتر یآ لو یا میان(ی: جنهان) کیقیاد (3:قیاد 4 مشن دل (نیز لن:لی پزلن  )۳‏ ۲۴.س.س ۲ (ثبز لیدل 


انبا آید)) ۲۷( ۲:مگر) ۲۸( اگر تیک (4) ۲۹۔(ق' 


بگر ۳۳-میل ی انی رای یه ودلن؟)بدین؛ ق (نیز ق 7): برین!(لی ل 


این جاو>) ۴۴ ىدر 
رده هارد رال داریدا۱متن سل ۳۷-سی نیز لی ی از ما اسیر+ک: ق٣‏ ۱ 
سوفولی و قال ری أن نجییهم إلى الصاح و نخلص من آیدبهم قباذ بن فير 
اروز و حیله و تحت النی هی فی آیدیهم الآن, انا إن آلححنا علبھم با 
فلگ یقح نر و یجل انخطب. و لا سبیل الی استدراک الفانت 


۶٣سیب‏ ل :س" (ئیز لن :لیپ سب 


بیت واندارنده بنداری (1۴۳:۱۳۰): لم لبم 


مویذ الموبتان آردشیر 


ال تا على ياد و الوب أن بقدموا غلی تتلهما و عند 


سانر الآسری مع تخاثر 


۳ 


المین و الدين القويم. فانفقوا علی ذلك 
بربد(() س,ب این بیت را ندارند؛ بنداری 


لاینه فی الخطاب و قال: لاشک 


روز کانت آمرا محتوما و قدرا مقدورا ق-س ۲ نیز 


لیءلی-ب) گشتند؛ س؛بزرگان که گشتند با او! مش = ل 


ز ق۲) ۷ق,ل آءس ۲ (لیز لی.ق آءل؟-1): <رجا متن لکا س (ثیز لی ب) -ه 
لن.ب موباد اق آدلنآ: موید و) س (تیز لی,ب):قباد جهالجوی با مش دل (لیز ل ۳ 
لس ق (نیز لن ھپ لی .1.ب) ١١ل‏ س؛ ق (ثیز له ق آل٣‏ ۔ب) 
۱ برناببند ( م بر پای بند)؛ (لی: بر پای دارند یند) 


اب۳۰ ۸-ی,ک:موبدش؛ل :مو یدان؛ س :نامو 


وا) کہ ل؟:س؟ (تیز لآ و): هر چه؛ (لی: بزرگان که 


» دنفت ویس دیگر ۱۳-ل,کل "(نیرین 


۲-ودب) ۳ل ل (تیز لن): بازی منش+ س س٣‏ نبز لی لآو ب٤‏ لزدیگ 


متنی! ‏ بهتزدیک آڈ)؛ متن تصحیح قیاسی است ۴0:۱۴ 
۳ 


ادند(166 متن «یاز 


اسحنویس دیگر ۱0:9۷ 


وب زین و سیمین ود قز دیبا و ژثاج وه (لیز 
سراسر؛(لنآ یکابل (ع بکایک))۱ متن علءق, ق ۹ 
سعنویس دیگر؛ بندری (۱۵۰-۱۲۷): و تجن ال توالقکم علی ما 


ان قآ.ب) ٩۱-س‏ (ئیر ب)؛ چه نزدیک این نامدار! متن = سیز دا 


جنحتم اليه من السلم علی آن تطلقوا لا قاذ و موبذ الموبلان و ساثر من عتدکم من الأساری مع شرائن نیروز ۴۰-ل+س یر قآ ل, 
5 
لی 


اریم س سازیم (دو حرف تخت نقطه ندارند)؛ ع ئداریم؛ ل :اریم (حرف دوم ثقط نکارد)۱ و ساریم (ذو حرف تات 
ق (ئیز لں, لپ آ۔ب) ۳۱-ل نیز و)دیگذرم ۲۲۔ل ق کہ ل" (نیز لیبق ۲.بءلن ۲)؛وزان بس یشی (ل.ک بل ۲ لی: 
بی٩ق‏ آ: هعین) خاک را (لی.ل ",وه .یی (1:عمه) خاک تور دگر (لی:به یی))؛ من -بی:س۲ ۲۳-ل(ثبز و):نسپرم؛ (لن سر ییا 
۴ی دس آ(ئیز ق آ-ب):هر جه«متن دل (نیزلن) ۳۵ لآ؛لرس (مگوش) ۳-۲۶:بروز (+ برو برا بنداری ۱۵۳-۱۵۱1 وا قعلتم 
ذلک انصرقنا بعد عشرة ایام. و عبرا جبحون. ثم بعد ذلک لالدوس ماوراهءء صلا ۳۷-س ۲ (ثیز لی.ل و 10 شتانانه س الیو ب 
شتابان بیامد؛ متن =ل, ق کہ ل" (نیز لن ق ,ب لن ) ۲۸-(پسوی): ق ل ۲ در ایتجا سرتویس دارند؛ ق رها کردت حرش رار قاد رابا 


ندارند))؛ 


دگر بندیان و فرستادن بنزد سوفزای با غنیمت که از پیروز داشت؛» ل :اندر آشتی کردن سوفرای با حوشتواز 


۳۳ 


اک,ل؟ (ثیز لی ): ای ی آنکه سی سل و ہی (نیز لن,قآ,ب) ۳.(لی: جز )۴ ۔س۔شی ۲ ی لن لی دب)۔ او؛ (ی :از ان 


تغل اکس رآ (نیر ای یآ لی ان۳ بند آز؛ تی ل ق کہ س (ئیز ل٣یہ‏ و١‏ ب) ۵-یک ل مویدان 
لی ل ۱۳[ ب):دیدنده (ین : دارند)؛ متن = ق :ګل 


مرپلا): متن ده دستتویس دیگر یس آ:اسیران ۷-س.س "(نیز 
کر 
س" بس از این بیت افزوده 


ھی (ئیر ہی٤‏ ایشان اسیر: سآ: را و پیر؛متن «یازده دستنویس دیگر؛ ل این بیت را 
بزوگان همه خیمه بگذاشتند همه دست بر آسمان داشتند (عب۱۶۲) 
(r ۱ ۳ ِ‏ 
ل همان ۰( درا ١۱ن‏ :خاک ودشت؛ سی,س (ثبز ق ".لی لو1 خاک (نیز لنپ لن )۱ب 


تاج بانخت؛متن عل.ق.کل ۲ نیز لنب لن ') ۱۳ سق 


ز؛ ق: دشت گاه؛ متن 


بخهای ۱۶۰,۱۵۷ رائدارد ۱۲.عد تخت و ۱۳.سی.س آ نیز ق یل 

ر کے ایی را © چا( :تن لس ؟(تیزلی 0۳ ۵دک ی ق۲ چیزی ۱۶١‏ (یز یل 0.۳ پراکندگان: س" 
متن سالاق اکال ایز لنپ ودلن 67 ۱۷-(ق ۳ 

ارقاو (وتسرفزی؛ ۲+ سوفرای )تن برس ی (نر یوان ۳۰-(وزازو گشته شاد و بدو داده رای ے ۱۸۱ب؛ و پس از این 


پراکندگان بر ر ادلا (نی ,من :بر 1۹دک( 


ل۳ب):سوفزای؛ل؟ 


وت الزوده است: 

همه چامة مولزاین سرود 
قاری (1۵۹/۱۵۴): قاد ال سول پجرابهالی ُشنواز فسر بذانک, و 
جمبع الأسارى فتفذهم و جمیع خرائن قیروز مع رسول محتشم من کبار اصحابه الى مخیم سوه 
ایر تی .پا پررگات؛ من دياه دستنویس دیگرل‌این بیت رائدارد ۲۳:(ل۳ 
مس( ار لی ل آدو :که فرزند پیرو ز راارجسندا متن ل ق۔ کل '(نیز لن۔ ق" ب لن؟) ۲۶-س ۔ 
لیب (نیز ق "لیل "و ب):بدامتن عق .کل ۳( ال بود ۴۸ سس ہی (نیز ,و :یا :بی گزند؟ (لی: سر یله لن ۳ 
ابر ی ادر و یابی یتهای ۱۶۴۱۶۰ چين اس ۱۶۲ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۳,۱۶۴ ٩آمک:‏ فیرد 
ا ج ۱س ایر ی لا موبد موبدان و قباد ی کیقیاد) .۲ (تبز انب لن :ایا موندان موید و کیقباد؛ کاب مویدل 
سرد و یا قاد ی انر لی ۴0و .ب گشاده شده پایهای قباد متن دل ینداری (1۶۵-1۶۰):فلمارأیالعسکر وجه قاذ مع موی 
گادرا بطیروت من الفرح و الرور قرمواالخيم فى الحال و ارتحلوا و عبروا جیحون 


ان یره( خیمه)) ۲۴ ددشت (4۱ 


FF 


۲:تیک‌دل) دبی۲(نیز آدب6: مرد با آفرین؛ (لی؛ لوا لیکی مرف 


ای ۱۶۹-۰۱۶۶ را ندار 


ل" پس از بیت ۱۶۵ الزوده ست 


ی آمدند ورزمال 


لن ۲)؛ جنگ! متن × سآ (نبز لیل ور 
از 460 هل (نبز ۲۲ حو > ق 


1 :ابا موید مویدان و قباد »۲۶۵پ دمن دلق نیز 


لن۲): همان (لن: همه« پ: هم آز)؛ متن سے هدل ق ک (تیز 


ان که) ۷.کن به ۸ک؛ نزدیک (مانبرتگ)ساز؛ (لی: که 


رامتن دیس (نیژ لن. ق٣‏ پ, وال ب) ۰ا دب (نیز ی 


لنپ ن۱ لی این ببت را ندارد؛ ل یک لن ق آ. په لن؟ پس از این بیت افزود‌اند 

همان . موید. ‏ موندان . اردگیر کی را که بردند (لن, لن بودند؛,ل: آسبرآن 
که بودند؛ ق ۲: هاا 
اسیر (ل:بونا و بیر) -بیتهای ۰۱۲۳ ۱۵۶و ۱۶۱ 


درل بیت بالا بیش از بیت ۱۶۸ آمده است؛ یل آ+بی نی ل :وا آرب بیت یلا را ندارئد ولی بدداری داشت است از اتترا 


| که کردئد) از ایران 


میدن ۲ آب وء وه چون آب؛ متن عل,می:سی ۲ (لیز یو :پا ل ہی این بیت ارا ندارند ۱۳دل-س" (لیز ن لی ا وم 


(ق ؟+رز) ۱۴ سس۳ (نیز لن:لی, ب لن ۳آ رب)د برآمد از ایران؛متن لق.ک:ل ۲ (نیز ق رل ۳و) ۱۵-(ب؛ گویی) 1۶-ل:سیکل آوسی؟ 


نیزا -ب): شود( شدی)؛متن دق (نبز انر ل "این بیت راندارد. ۱۷( از۱6 ق: از بس! بنداری (۱۷۱-۱۶۶) ا ر 
فارس بظفر سوفزای و خلاص قباذ مع موب المویذان و سائر الاساری فاستبشروا و استفبلوه ۱۸-(ق ؟؛ یلاش؛ ب؛ پلاش) ٩۱.سء‏ 
س٣‏ (نیز لی.لآروءآرب): شاهی؛ ل (تیز ق ۲ سیمین؛ متول = لہ ق۔ک (لیز لن,پ لن 6۲ ۳۰-ل:که تا برششیند برو کبقباد؛ سل اس ۲ (نیز 
لن.لی.ل ۳,و-ب): که چون (ل .لنءلن :با ل :چو با) بهلوانان نشبند قباد؛ ق:که تا شادمان برنشیند قیاده متو 


بت (تبر ی آ.ب)! درک لا 
به با تصحیح شده است؛ بتداری؛ فأمر بلاش بنصب تخت من اللضة فی |بوان قباذ لیجلس عند قدومه عليه ۲۱ءل سک س" (تبر لیم 
لی-ب) چو اعدا ( ی ۲+ درآمد)ا مت 


: تصحیح قیاسی است. ۲۲.ک (لبز ل۳.ب): سوفرای؛ (بن: سرفرای؛ق ۲: صوفرای)۱ مشن = ل س نو 
س (لیز لی,و-ب) ۲۳.ک؛ بچستند؛ ل٣‏ این بیت را ندارد ۲۴-(ب:برآراست شام لی:بیاراستند) ‏ ۲۵دل ۲ (تیز ۳J‏ ب لی ۱۲ آک 
۶-لی: همه دشت یک بیبراستند) ۲۷( ق :یلاش :ب پلاش) ۲۸-سءسیآ(یزدلی,ل؟ وه آ.ب): آنگهی! مت ل وک ل ۲البز ا 
قآ ,ان ۲) ٩۲-ل:کرده»‏ (لی: کرد)! مشن دسئلویس دیگر ۳۰ (به جوعا 


۵ 


ادمی: تنگ می" یز لی ل ۱:۳ 
نیز ان ای سب): ليد دل ر (1:خلیدەدل) کیت حوام؛ (ی ": خلید 


اج منخحت؛ مت 
آل آبواته مع سوقزای ۴سک.ل۲ (ئیڑ نی ۲):آرزو« (لی: پر از ا 
بنذارى (1۷4-۷۸): توا السماط و طعموا ثم جلسرا قى مجلس الآتس على 


مرا بقرب مهدهم بحادئة قیروز 


تیر یآ همی چامه گر سوفزا (ق ۲ سوقر 


سوفرای (1 سوفرای) و رودا (یں: لن آ:همی چامهز 


۷س؟ برط ۸.س: سوری (۱) ٩-ق:‏ ایشان: ک؛ تورحان> ل ۳: و 


درازده دستتویس دیگر؛در سس ".لیل" 

مزموت على آرتار المزاهر یألحان تششمل على وصف وقعة الترک: و 
تیان ۱۳.یآ.جشن (۷) ۱۴ل ی (لیز ان ۳ ب): سوفزای؛ل :سرفرای: 
لین ۱۲ تازه راا ل 


زیاس سل یں یل آ !یز ات اوی این بیت را ننرد .میس 
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جای؛ قد همی هر یکی زد دگرگونه 


ار یآ ہی ۶ -(ی؟:برو) ۱۷- لنپ گشته) ۱۸-می.س۲ [ئیزلی.ل ۲ ود ب): همان؛ لی ق ٦پ‏ لن" پس ا 


بلان پهلوان دل همی شاد کرد روان را | 


اندیشه آزاد کرد 


ب6ا شد هتن = ل ق »که ل ۲ (نیز لن ,ق ب لن 4۳ ۳۰دل,ق.ک (ثیز ل۳. 
رای وا سوقرای با سر قرا متن ۔ ہی ی" (ٹیز لیو لن آ۔ب) ۲۱.کد چتان ۲۲-س: باھمال (۱) ۲۳-ل: زین؛ (ل ٣ب‏ :از آن 


کی ب فرارن د تریس دیگر ۲۴ای ل اراد زد نبود جر به آن؟ متن «دوازده دسنتویس دیگر ۲۵-ف: وی؛(لی: خوش) ۲۶-(لی 
گقتی بفاش+س-س۲ (نیز فنلآ-ب): در چهان کشت فاش! متس =| 
ا سول یک را ایر ای ب ہی ۲۷د(ق !۱ پلاش: ب: پلاشی)1بنداری (۱۸۵-۱۸۱): و استعلی آمر سوقزای 
ايى ولل ,امد و الط و اقیشی, و الإمرام و التقض» و ضار لا يداب أحد قى تلك الدولة و لا یساجله و ان كان يملا الدلو الى 
اکر قیقی کلک الی آریع سین مقت من ملک یلاش 


۷ق (نیز ی )ریه حوب ۲۸س س 


۴۶ 


۳۷ 


قباد 


پادشاهی قباد چهل سال بود! 


روز)؛ بتداری: ذگر توية 


ز بن بزدحرد پن پهرام جور و 
ارد ۳ل ق کہ ل٣‏ (تیز ق" ل" طبفون؛ (لی: طیقو +1 
نیز لنپ وا لن کہ ب) کدس: حشد> ه(لیزبشهر)اک: و بسوی ۶ل ق .ییآ 
یز لی پ۔ وہ لن "رب صعخره متن = مسال ۲ (نیز لی.ق؟.ل3:۳) ١۷ش‏ مس ۲ (ئیز لن-ب)؛ گردلکشان؛ میں عل ۸ لآ ی آآئر ۲ب 


الت مدء ملکه آزبعین سنة ۲-(ی ۲ ینشست بر شخت )رل آ این بیت رانا 


ط 1 ۲ ( ۲ 
طفون (حرف دوم نقظه ندارد))؛ مش »س س 


ی دیگره بداری (۲-۱): فصار الأمر لقاة: و توجه من اصطخر لخو بقداد س (لبز ل پیروژه ۰ 


پتشست ودل؟؛بتشست پیروژ!متن سیک (لیز لن ورب) ۱۱-(لن: جمن >[ ما) ۱۳-سر ۱۳-قدکءل "لیر ی 


لب مت سل میس یز ان ل1-۲) ۱۴.(لی؛ سقید): بندری (۴-۳): فال صاحب الکتاب: لما جلسی باذ علی تخت اط قال 


للشاس: إن طریشگم ال مقتوح باللیل و النهار, فلا تسوا سور الکتمان على وجوه لاسرا 1۵- ای 7 بو 


بارادستعا: 


۶-ک: زنان ۳۵(۷ 
ال فهر السخصوصی بالاعظام و الاجلال 1۸.س راستی ٩۱س‏ ابر ي 
بنه ۳۰-(لی بباید شنید) ۲۱-س۲(نیزل آو.) آفرین از ۲-س (نیز ب)!ساید بداد آشکار و نهان ( حرف یکم و دوم واژه نت امل 


بن لسانه بصدق ال 


۵۱ 


ال شید از ۸ی درست اپساوند ندارد) ۹ق (نیز لن.ق 


ی آتشی چه آب !کد بر سیری آب؛ ل٣‏ (ئیز ال لن" سیری ز (لی: از) آب ور 


می‌سری آب اا تن ےل ق این بیت و یبٹ سپسین راندارد. ۱۶.ل (نیز ق گه باشد؛ س.ک, س "(تیز لن. لی -ب): که باید؛ متن »ل 


ادل تیر همه متن دیگر ۸اس (نیراں) رر نگر ۱۹۔یس "(ثیز ل دورب :که رهق :گر ؛متن دل ق.که 


ل نی ی یری ١٣۔یس‏ انبر ںآ گشت؛ می ۲ (نیز و١‏ ب): گشت وه متر 


ق :کہ لآ (ثیز لن؛ ق" ت لن ۲): لی این بیت را 


ایی نیز )دنا ۲ ۔ نی ی کہ می"( 


لن ی برتری+ عتس -ل.ل۲ ۲۳-ق.ک:س ۲ (نیز و): ان ۴۴:ق .ی( 
یا اوتگیرده(ل؟ او تگوید)؛ متن ل .ل۲ ۱-۲۵ لن :برد و 
آل ساقس (نیز ق الیل :1یا ۲۷-ق (نیز لن.پ .لن "):کتی؛ مشن 
خورد) کل آباشی ۳۱-سانیزان)؛توتگر ۳۳-(قآ+نیک‌رای) ۳۳-ل.(نبزفنءلی.لن؟): آزاد؛بیسی۲(نيز ب):آزار 


خر یی دیگر ۳۸.[وسبکسهمیهه 


لاه مت عق ار وال پو ۴۴ل (نیز لین ۲):ز+ل۳: تن از آز وه متن <یازده دستنویس دیگر ۳۵-لبی‌رنج! 
چهارهه دستت ویس دیگر ۲۶ -لانیز ق ٠"‏ لن ۲): هر آنکس؛ق,ک (نیز 
او کل انار لن)دانشی بود (لن ۲ دانش‌بره (۱)0۱متن عسی.ق.ک:س ٹیر ل :بوا /ب) ۳۸-(ب: کرد (پساوند ندارد)4 لیا 
کی لا مرسه (« توشه) پرد* متن یازدہ دستنویس دیگر ۳۹-بی" نمیرد تتش؛ (پ: بمپردش تن) ۴۰.ل: ماند بسی؛ ( 
سردا« مشن سدوازده دست رپس دیگر:لی این بیت را ندارد 


لن):هر آن رادل :کی رادمتن دس س ۲ (نيز ل "رب وء آدب) ۳۷دل 


or 


عن عیب غبره. ثم فال 

السیعات ۴-بندازى: فحمده الحاضرون و توا عله, و روا الجوهر علی ت 
اتص الحط 

کسی ۲ نیز لی وان "رب 


ا نداد سا 
بیت زا ندارده س۱۲ 


ستنویس دیگرا بنداری(۲۵-۲۲): فان آموو العالم كانت موگولة 


و لا محتفل به ۱۴-ی.ک:ل" (لبز ان لیل "وبا 


-ب؛ نه رای؛ لن:دستوو و رای( متن = س لآ بز 


+ (لن: سرفزای+ ق ۲۲ سوفرای و 


شاه نداری: 


نم یرل 
الحال على هذء الجملة الى أن!. ین س 3-۲۲ آنیزل آدب): سووقرای: ق سوفرای: (لن: سر فوای:ق ۱۲ 
سوفرای)؛ متن عل. ی بک (نیز لی وسب) ۲۳ .لس 


زده دسننویسی دیگردینداری:فدخل عله سوقزای فات بوم ر 
لستأخته 


از و مطالعة آسیابه بها ۲۴ ق سیک + (لن " بشد)؛ متن -ه ۲۵-سی,س "(تیز لي لآو ااب سپه راهمهاتی دل, 
کل (نیزلن, ق ١پ‏ )د یتداری: فا له فتوجه البهافی جميع أصحايه ۶سی(نیز ب):تازان ۲۷ قلس (نیز ی ".ل کارامتن عد 


۳ 


or 


۳۵ 


ال نیز ق پا همی؛عتن ۔ بازدہ دستتوبس دیگر ۲-(لی:بوم) ۳-(لن :نام ل: با تاج؛ (ق :با تخت؛ آ: تا چرخ)؛ متر 
ویس دیگرا سداری (0۳۱-۳۰: و لما حصل قیها دالت له ممالک فارس, و دخل أهلها تحت رقه ۴.ل. 
بزرگان ()): متر 


آم برائدا؛ (ق ۳ بہار (0) ۲٩‏ س۲ انبر 


بازده دستریس دیگر فل" (نیز وا! بنشاندهام -خواندهام ع(لی: بدو) ۷-(1:بدو؛ ب؛ بروی) ۸ک برآیا 


رو)! متن = ده دستنویس دیگر؛ بتداری 
۳ اقام مدلا يانه هو الذی ملگ قباد و قزر عليه السلطنة ظاناأنه لا بتجاسر أحد یذکره بسوه أو یقح صورته ۱۰.ل جستش| 
-چهارده دسو یی دیگرا بنداری و جعل یطلب الخراح من کل صاحب إقلی و تبسط فی الممالگ من کل جانب (۱-ل-س۲ 
آنیز لن با چو: من تصحیح قیاسی است ۱۳-ل:ل امشوق قباد سا انیز لیل" و[ باز به قرخ قیاد؛ متن عق,ک (ثبز لن ق "رپ 
انا ۱۴لا ق: س "آثیز آ):زه تین یازده دستئویس دیگر ۴ یداه (وزن درست نیست)) ۵ادنی نیز ب): یلو ۱۶ل خود 
۷ال ی ای )گلا ینام ایج زابران سپا ک (ئیز ب) زابرات ته گنج و سپاه!(لن,لن "در ابران ز گنح و سپاء! 1:۲ 
ب 


(اابدارو) 


وگ و اتن دی ق تی ؟(نیڑ ی۲ وی ۱3۸پ جای؛ بای 


٩‏ س :نه چیزی نه رای؛ ل ندارد گسی هیچ با 
بای" اوه جبزی ته قرمانش باشد نه رای)؛متن ده دستتر یس دیگر ٩۱-(لن:‏ آ: جهانی شدء) ۲۰۔یک (تیز ل۴ ب آ): سوفزای؛ ل۲ 
سرقرای این سرفرای؛ ی ۲:سوقرای؛متن دل بیس 7 نیز ی وا لن : ب) یتداری (۳۷:۳۵): فأنهو ذلک الی قبذ, و تحدّث الناس بله 
لیس قاذ م الملک ‏ المملکة و الاح و الخت غير الاسم و أنه لا بطاعآمر 


یسمع قوله ۲۱-سی-سی۲(نیز لن ۔ب) 
یی کی را ۴ال همه ۲۴(لن شهریاری» د:ئاج شاهی متن ‏ ۲۵-(1 پبامی (حرف دوم نقطه ندارد)1 من > 
6 ان آدبا بدا لی+ ,وا ستل ( حرف یکم نقطه تدارد))؛ ل:گه شاهی بنام یکی نایسنده ق:که تر پادشاهی بنام , )٩(‏ مشن دس 
کن یآ ییا تیر تی ۲۷.ل:ا گنه دید کند ثیره هتن حسیزده دستتویس دیگر ۲۸-ل:رتج ٩۲-ل,سرق.ل‏ ۲ (ثیز ق "بل رو .با 
۹[ ۴۰ تیاید ۰601 ۳۱-(ل :کشید) ۲۶.ل؛ کنج؛ متن - چها یس دیگر ۳۳-(ل۳ 
اس تن * ۲۴سا پرستندگان ہد (1 برستندگان بردة؛ ب پرستندگان پرستندة لوزن درست نیست)16 ہد 
شیگرال این بت رانا رد" پس از این یت افو رده است: 

همی‌گفت اگر من فرستم سباء ( (rra)‏ کک گرد پان اراد بد. بر باه( 
ری 0 و جمات آسحاب آسرار قباد و عراصه یکنرون ذکر ها الثوع نی حضرنه؛ و یتبحون صووة سوفزای فیعیله و 
بهرت نک فى آمر و همه این ملک وله بشرائط السياست. ون لک آورت استقلال سوفرای یملک قارس حتی 

الهاو ستصفی آمرالها 


قباد 


ایج بر دل زیاد)؛ بنداری: و ما زرا بقرعون سمعه بها 


ق : چنین) ۴-لگر ۵۔س؟ (تبز لی لوہ 
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0 وی! متن »ال نگردد ۱00 


متلا قلبه و خاش صدره ۳: 
م حتی اش 
متن ےل ۔ک (نیز لن, قآ پہ لن .۵) ۷ سوی هدل ہی لآ نیز یل دان ۲ب )چو مت بوک س یز ان ق کل 
(لی: الا مین مدسیزده دستنویس دیگر اد دوستی (۱س:ق+س؟ (نبز قآ ۱۳ وهآ پد باشده متن کل ار ی ب ۳ 


باهیده یاشد 


زد دستتویس دیگر ۱۴.س؟!زند 0.1۴ سر 


ه ناشد بسی؛ :داد باید بسی96ق۱ 


یتیاجن: 


یگر ۵ا-ل؛بانند (حرف یکم نقطه‌نداره) بازارهک ند جاعنند بازار؛(لی:یدانلدبازاره ی بداد 
حرف یکم لفطه لدارد) بازار؛ ؛مداند (حرف یکم نقطه ندارد) بآزار؛ ق :ہما بر ید آید ز باژار)؛ متن = س ق رل "ءس (تبز ایل ب ورس 
۶ل نداریم ۱۷-لءی,ک (ثیز پو): ؤ؛ س س٣‏ (لیزلیال ۱۳اب به!متن ےل (تبز انی ۲« لن 6۲ ۱۸-ق,ک: همان ل ایر ہا ھا 
(لن, ان ۲:مهان؛ ف نان )؛ متن ل س ی ۲ (نبز لیرل۳.وهآدب) ٩۱-ق:‏ که اندر؛ کدکه زیدر؛ (لی-ل ٭کزیدر) 3۱-۲۰ :11 ریا 
نر) بنداری (۱۶-۱۳):فقال ذات بوم: نی( آفلهرت معاداته عظم الحطلب و أعضل لداه, و الى قى |یرات من یلیق مقاومته د بار 


لی آذ يفل حذه و یکف عادر 1او نوی د ):1۲ لزنا داز وی)امتن سمیزد] موی دیگر ۳ ۱۳ 


می-بی؟(نیزلن,ی؟.لآ-لنآاس) ۲۴۔(پد نامجوی؛ ب باافرین) بنداری:فقال له بعض آصحاب رآی: لایشتفل قلیک آبهاالسنک س 


ھتہ الجهة ۲۵۔ل: ترجا ۲۶.س-می آ(نیز لن.ق ٦‏ لی رپ روان آزب):با؟متن د ل (نیز 1/۳ آبنن یت و بیت سپ ین رانارد ۲۷ لکد 
ل انبرلنء ی ۳« پ لن ۲): ببایده ی: براند؛ مشن س, ی ۲ (تیر لی لو ت) ۲۸دک رای () ۲۹یک (ثبز با صوفزای؛ ل یر یا 
سرفرای؛ متن ۔ ل س یآ انز لی لول ۲ )۱ بنداری (۴۹-۹۸)؛ فان لک ممالیک بطاو ون ال لاک قیطولوقهاء و یغائوں سا 
غبغلیونها: منهم سابور الرازی, قانه آذاتح رک من مکانه تمزق قلب‌سوفوای من هيت 


ا-ق(نیز لی):آن ۳۱.ق؛بهشت؛متن عدوازهه 
د مشو یس دبگر؛ ل ۲ لی این بیت را ندار ند بتداری:قتتمکن هذاالحدیث قى قلب قباذ و رأی الاستظهار بسانور مخالفة العقل و لیا 
للحهل ۳۳.ل رفت مردی؛ل :زود مردی*متن عمیزده دستتویس دیگر ۳۳-(لی(بداد) ۲۴-لزیهآیوات+ یس 7(نبز یلآ وای 
یه آواز؛ ل :به کردار؛ متن یک (تبر لیبق آ: هل 6۳ ۵.۳۵؛ جو > ۲۶د بتباری(۵۳۵۱): فأزسل فارشا الی الری لب نهض تابور و 


بستفدمه البه و هو بیفناد 


ت Ks‏ 
لشکر به ثردیک شاه هم اند 


تا ا 
جهافداز".. بتزاغتی روو بتعا 


بگرو جهن ایک یی الیل وارب جر 


3۴ «شمن آندر تهانه بتداری (۵۸۵۴) فطار الرسول یجناح الطر 


سس (نبز یل "و اب قرماندھان؛ ق (ٹیز ق" فرعال یلان 


طیف ون( ظسقون من دی س۲( 


ی ؟:61 بنماریفأمتل آمرالملک و قبل قی عساء 
با آمدبهتزییکی بارگاه ۹ل جهاندار و ۲۰-ق: پیر 


+الی حضرنه ۱۷.ل-بی 


بنعاری (۶۱-۶۰: فلما وصل اليه دخل عليه فأك 


چ ده ١۲لا‏ زین ۲۳-سل اسآ (نیز لن :ل۲ ب :وآ ب)زیه ببهرده اندر؛ کا به بی بهره انا 
به یهودگی درا عتن الق (ثبز 4۲ ۲۴ ۔ل, ق [نبز لبآ سوفزا 
مهی ال احم سرفراز مهی و یهی! 


الی:بداین بوده اندر 


!(لن: سرفزادی ۲+ سوقرا)؛هتن -» ۲۴.ک: همه سوفزارا 


ولج( ۰62 ۳۵-س (نیز ب): جو 


J 


۹ پاستیاآب:بھشتی (مبهستی)) ۳۴۰ر پکی) ۳۱-ل.ک (نیز لب و):سونزا یال 
سر رای ااي ہر قزای: ق :سے قرای) مت سیءل ۲ (ثیز ہی لن 3:7 )۱ ق این سیت را ندا 
ب ی ی القارسی علی ملک و فل احتفاله به ,۲۲( ق" سو قرا ی (۱) (یساوند ندارد)) ۳۳-ق:یار:ک: باره ۳۴.س.س؟ 
ی شمگین: متن ل ریک لایر لن.ق :ل ہی ان" ق" پس از این بیت اقزوده است: 

قرا نام و او را لزفست و داد خوداندیشهی بد مکن هیچ یاد 


؛ بری (۶۵۶۲): فأیثه قباد كرا 


o 


2 خحواند17 به بنشاندتد» 
٣ 3‏ 
گفت ۷ تنخ ها که با شاه جغت 
اندر رفتن شاپور و بند کردن سوفرا را ۳ 
ار اندر رگتن شاپور و ب ن سوگرا را 
۷۵ چو بر امبر مهر بنهاد شاه شاپو لشکر 
کرد هرک بد نامدا لشکر 


ارما (لن ۲ گنجی تھی یآ تخت مهی وا گج ت تخت ی 


ل ۰ادل+سءس | یز لیء ")با کذهگاه 
:کرد حار توا 


مشحونا بالابعاد و التهدید ۱۴دل۲(تبر ل ۲ 


وی (توفی)<متن 


۱-(مدیر) ۲ تکار تو 


۳(لی+ یاشم(6۱)؛نداری (۷۰-۶۶): فقا سا 


باشم وه آ: دشمنی): 1۶-من, ۲ (نیر آب)؛ کین خوی؛ ل؛ لشکرم جنگجوی؛ ی (لیز ۲301۳ 


+ متن عفءل (نبز لنپ ورلن 7 )دل‌این بیت راتدارد 9.1۷ او نگوینم سنن+بندری ( ۱0/۳۵/۱ فانی جمد ا راا 


أحمله الی حضررتک :1۸ ل-ل ۲ (نیز لی ال آموالن .باتو پد ةد مین س تیر »۱۰ 


از کل که؛ (لی.ل آداز کلک)امتن ‏ ۳۱دسن (تیز لن, 63:7 سحیده (سه حرف تخت لاله 
ندارند اه ق: سجبده (دو حرف نخست نقطه لدارئد)؛ ک: بجنده (در حرف تخست نفطه تا رند4؛ من (نیزبلی,ل ۲ لن ۱۲۳ بچ د دور 


نت و حرف چهارم نقطه ندارند)؛ [پ.ب؛ یچده (حرفهای دوم و جهارم نقطه ندارید)! و پیحده (حرفهای درم و سوم و 


چهارم نقطه تدارند)) تن ے 7۲.میریرک.س ۳ (نبر لن با داد جقت+ ل ۲:فوشت: و بپیچید اندر نهفت+ هین 


+ مندازی ۷2۷۲ 
یکتب علی نلک الصفة کتابا نفعل ۲۳-س:رفتن شایور رازی بنزد سوفرای شیرازی! ق بتد گرون اپور 


رازی سوقرای خیرازی راء ل آ: فرستادن کیقباد شابور رازی راء یآ جوالهن قباد سوقرای وا؛ مین لای سونویس ندلرد ۲۴س ‏ 
اق : لشکریناه) ۲۵_ک:ک 


تشر ااب زر 


ده بد ۴۴ن نیدی (تیرالن سبه!ه رکه !مت مدق 


ov 


ای شبران تھادند)+ بنداری 10۷۷-۷۵ و جمع سا 


قیاسی است ۴.ل.ق (ئیز ل" یا سوفزای! ۲ 


زد از ید و نیک وای ( امب)): وس از این بیت افزوده است: 


همانگه بیاررد لشکر یه را (-۸/ابا 


ھان سپانه و برفتند با او سپاهی) س ق.که:س۲ 


گر هلک (تیراں؟ یا سوفزای+ ۲ (تیر لن سرقر 


بنداری [۸12۱۸/: فلما عم سوفزای بقدو مه رگب فی جموعه: و استقیله و اعللق کل واحد منهما 
صان .ق:گفت لاس حرعال 


لی( دشواز قا ی رتحوا راک (نبر ق .ل 0 دشوار اين 


امن ےل ۲.س ۲ (لیز لن, ب.لن :13 
« دستنویس دیگر ۱۳-(لی: جرا باز 
تفلل حذء ۱۴ل-س نز 
و جرا ن د دای پ. وآ ارا ۶ادل۲ نیز ہے بپاید: ق۔ک نیز لنءق ۲): زو نباید؛ (ب: زو یاید)؛ س.س؟ (نیز لی.ل ۱۳ 
وا جنها تشاید (در و حرف یکم وازة پسین تقطه لداردا؛ مشن = ل ساید 

شا جهان (باوند ندازد) ٩۱.س‏ (نیز وآ بدین؛ ل؟ تن ل ایک انیر لن ۱۳ ۳ب نن؟1 
کدی تر این ق کرد خرالدهیی+ یہلا :س ئز ایی و[ برتحواندی؛ متن ےل (ئیز لن.ق :ل .ہہ لن ۸6 بنداری (۴ ۱ ۸۶ 
رر ا لک فد تألی منک ومر بان محمل مقیدا یه ۲۱.کتو راا(لی که 
نیز ای ایال پان آ۔دب) ۳۴ .سس "نیز لیل 
چ ا وا ی بردم ب 000 ۲۶۔یس نیز لن لی-1): که رفشم؛ ق ل (لبز ق؟): چو رفتم؛ متن د ل ۲۷۔ سق س' از لن 
ےا ایک رومن زی لائر یب ار ۸۸آ و ۵۰پ یگ بیت ساشحہ و داب تا 1٩۰‏ راانداخته است 


بت امارد بساری:ث ان سابوأعطاه کتاب الملک ۰ 3-۱۳ (نیز پ)گتگ؛ ل :ند مت 


۴و ۷ب یک یت باه و ۳ب و 0۷] راانداشتہ است؛ بندری:قلما فرأ یل عوده: و غاضی تشاطه. 


حرق نخست نقطه ندارند) ۱۷-(ازیبلید (1)) ۱۸.ل۱۳ 


ت س (نیر فی): ید 


۴سق (نیز ی :وآ( چوان!متن دل ۔ک ل آ+س؟ 
۳0۴ 


با + ی کزآن: ی برآند لآ :که از+(لندق "من که آنمتن 


0 


برو بر6 بنداری (۸۹۸۷: فقال سو 


ای: ان الملک بعلم حن مثيم معه نو ما تحملت من المکاره له حتی خلطته 


وکم من یدلی عنده 


من الأسر ۲-لداستان ۳.(ق۳؛ دست) ۴( بزدگرد آن (ج‌نزد گردان) هد(لی: گردنکشان و سپاه)؛ بنداری: 


و عد آگابر ابران! عدسس ایدون؛ (لی: گریدونکه؛ ل1:۳ گر ایدرنکه) ۷ 


+ پیداست؛ متن > بازده 


ر) ۹ سی آ(بزلیءلآدوءآ:ب)؛ جنگ فرمود و (ل ؟آ: <و عا:( 


ب: دست دادن به) امن دل لک 


ل نیز لی.لن ۳) جنک (درل.س خرف یکم نقطه تذارند) ۰-(ل ۱۳دادا؛ وا فرخاس؟) ۱۱-(ق۳ تو مستملا ل :سک (لبز 


نار د (ل: یدارد می: بذاره (تقطه نداره)] مرابتد (1.ب: پند) او سودمند؛ (ل۳؛ تمالع که آبد به رویش گرند (ے ۲)4 


س دیگر ۱۳ل.قدلآ(نیز ق :لکرم 


بیت وا ندارد ۱۳-ل,ی:س ۲ (نیز :و متن «یازده دسو 


ینآ چنگ )ا مشن ل کاک ل۲ (نیز دیآ ب) ۷ دی (نیز وا یه (ب بتغ (پسناوند ندارد)4 می = موازده داو یس دی 


نیز لی؛ ل ہو :)گر فتن دل یکل ٢‏ (تیز لن ق ,ب لن ؟) ۱۹ ق ,کہ ل ۲ (تیز لن ق ,نان )با (لی )1 مت ل ی 


انیز ل" وآنت) 0 ۲ 
یآ( نیز ل ودآدب) *۲دس 8(:.۱۴) یتخت ۲١۰‏ می دی 


بز لن -ب):کنون بل + متن ال ٠‏ ۲۲-سیءمی ۲ (ثیز لی.لآمواارب): جرا ست ((لی, 
کتال (نبزي: ن 3۳:6۲ نمق بی 


بز الیل آ,وهآدب)؛ چخراست؛ (پ: کرات )ل3 وی سودملد و رواست* 


لن,لن :ار سودمئدم سزاست (لن: رواسٹ))؛ متن لک (نیز ق۳) 7۴-(3:دانند (م دا بن ۵٣سا‏ و لوزن درت ےا 


بتداری (۹۸-۹۱) فان کان جزائی من الملک أن بتفذک الوم و یأمرک بأن تقید دی و رجلئ فامقی لما آمرت فانه لاعار می قید الماک 


علن_ ۲۶.سیری.ل "ی ۲(نیز ن.لی-1)؛بشنیده متن دلگ (نبرق "با ۱۷- :تابور > ۲۸(به‌تکست (10بزپايم 


الات 
۹۔لیا <> ۳۰د(لنآ+بس) ٣١‏ ق:باورد ۳۲ ق:ئرد ۳۳-(1: قباد >) ۲۲ ۔ل :یق (ئبز انو برید ( حرف سوم تق ندار واف 
ل اتب لیب): برید؛ متن ےس٣‏ (تیر ق بل ٣ري‏ ئن ".1 2۳۵(م: اسو دمندان) 


۵4 


بب) ۴ ق: هم از+ک.ل ۲ (ئبز لن 
8-سی:-.(۱)برستان؛ (ب:زیر دستان )هلق .ک.س ۲ (نیز لن لن 


ثیز قآد لآ و)؛ بتداری(۱۰۶-۱۰۵): فاد بقباد يعض أصحاب یه و قال 


هل علیسفوت: من ونال سوفرای؛ و 
هت دیس دیگر ۷ی یبد ۷ 9-1۸ ترا دت بابد بست؛ بنداری؛ فان ثوالی الملک قى آمره و آنقاه حرج الأمر من بده 


۹ ی سل ی ی سآ اثر وب بحت( حرف یکم نقطه ندارد)«ک (نیز لی. )د تخت ؛ متن عل پا 


اترو ۲١‏ یی (تیز ل ١‏ موید ز مھتر ۲۳-بی.ی۲(لیز لی 


ار و ای تت العدز الكاشح, و إرغام نف الحسود الفاسق ۳۱ 
تن بل یی ایر لی. یب والن7) ۲۴.ل (ثیری؟)تاحت؛ و باخت+ک (نیز پ): یافت؛ (لن,لن۲: آخت)؛ متر 
ار ای رک ولي ۲۵ سیک الیز لیوا و ۲۶ل ی: شد 
ردب کر ابر کی شراری (9)به رمان قاد ۲۷۔ل: نا جانش:(لن ٦یس‏ >تاش) ۲۸-(ق ':کند) ۲۹-(پدبدو) ۳۰.قی از 


ال "تياورد 


لول و1 دود متس -بازدد دو یی دیگر ١۴ین‏ (تیرل؟.۱) گریان؛ (لی, ب بریان)! متن ۔ دہ دستنویس دیگر ۳۲-س ۲ آن 
سس" بان ( فد آ۴۵) ۳۴-سو آبه جای این بیت آورد‌اند: 


بکشش به قرمال شاه جهان تکندند او را به چاهی تهان 
کے ق یا وک لآ ای لیپ این پیت را ندارنده بتداری (۱۱۱-۱۱۹): فر قباذ بإهلاکه فی حیسه 


۶۰ 


انداخته است ۴ل ق. نيرق 
( لن لن ۸۲« ۵ب (ئیز ق٣‏ لی ل٣‏ ب): همه؛ مقن 


میآ نیز ل٣1‏ کار؛ کین زبان؛ لی بدان شاهزاده دل 


ویتها و لنهای ۱۱۵:۱۱۳ رابه هم ريشت 


ان است+ ۱۱۴, 1۱۱۵ +۱۱۳ ۱۱۳ + ۱۱۵ب ۰-(بد حک>) ادل ,س ق, لآ (نیز تن وا تخت (حرف یک نقعله 


خت از (حرف یکم وا لخت نقطه تدا کہ س نیز لیا ل پہلئ ۲: آدب) ۱۳| 


اق اک [ثیر پ )سوا 
سل آء سی" (تیز لن لی :ل ۲ و-ب): سرقرا را شد)؛ متن -» ل,ق.ک (نبز ف ب) پس از تصحیح سوفزا و سوقرابه سوفرا 
ده دستتویی دیگر 1۶-لراکه 
۷-ق: بدخو -بلاحو ۱۵د ل:یداندیش او واق:به الیش یدک پر الدیشه بد یا (لن.پ.لن بر اندیشة بد٤‏ ق "بر اندیشه برد و )ام 
بل ۲:س؟ (تیڑ لیب آ.ودآ.ب) ۱۹لک یژ ابوات کشا 


دیک (مپبردند)) 81۴ ز ۵اد(لی: <ر چا ق:بودند؛کدبردندهمتن 


کشان)؛ ق؛بکشحد کردند از ابران تشان (0)؛ل ۲ ببودند کت به 
ان (لی: یکشتند پردند ز ایران کشان): من «س (تی راان ق :ل۲ داق٣‏ ب) 


س یآ (ئیز لیل ۳ب ان پس نشانن: ۳ 


وند چندی 


ہک (تیز لن ق یه-1) ۰ ۲۱-سی؟ (نیز لی ,ور :ہدش س (لیز ل 6.۲+ برادرش بد+ متی ۔ ۔ 
ق کہ ل ۲(نبز انق آءلن۲) ۰ ۳-۲۳ برگر تند ۳۳-(لن,لیزیدو) ۲۴.سیءس؟(لیز لیل ۳وا ب):نام؛عتی عل یک ل ات یی اسر 


ی 


۶۱ 


ê 


۳ 


گفتار اندر رفتن قباد بنزدیک شاه هیتال" و لشکر آوردن به ایران 


۸ 


به هامون شدئد 


همان سوفرا :را یکی پر ۳ جه ۲[ ترش اق" مرا) ۳-(ق ؛ درد) ۲ جوع) هالي. بن اید 
بای ۱۱۲۱ ۱۴۴: اشا تل و شاع خبرفعله قی الاس عظم علیهم لک قفارت قئة عظيمةء و جاشت العامه و همجموا على فبذ: و ین بیت افزوده‌اند 
ت 5 ۱ 1 مهر گفت و چواخیرو كتاذ دل ‏ شاه از تر دید 
و o O DE E E‏ 
جانا و بایعوه و قلدوه ابر و آتعدره مقمد آخبه من الملک ۲.ل ۲ (ثبر لن۲): سرفرا اذا عاھدتنی و رثفت بک رفعت النید عنگ ۷-(لن آ؛ جندان) ۸۔(ق': ز گفتارها جان آو6) ۲۵ پس از 
سوفرای)» ی ید سوقرای؛ سی (نبز و)! یکی مرد بد سر فراز و؛ متن = لق 
۲ چو خرو از آن گونه گفتار دید چو گردون گردان سر 

کی رولیت و6 جوع ق بی اززم (م ب ی‌آزرم)) مت 0 ا ج 
کا وا شاومان) بساری (۱۲۶-۱۲۵): و گان لسوفزای ابن موصوف بالعقل ر ال کی (ئیر لن ق ب لن :از آت من ۔ ل سر ۲ ی٣‏ (تیڑ ایر ل 9,۳ آ: بب) ۰ س ق: ل٦‏ س 

ES ۳ ۴ ۳‏ ۷3 لن ۔ل ۳ر لن (۱١‏ ل ۲ گوش و+و:نام و آالیز) ۱۳-(ل3۳: نخوانیمشان ()) ۱۳(لن.لی, ب لن ۲و (لی:تا) گشایندا لک این بے د 
ییآ یرو ۸-سدل۲ انبر لآمو)ذبر آن ۸ ق: کی راد 7 1 وش و؛وانام و و 


ای و دل جر ۲ال ق.ی (نیز لآ.پ, 1): سوفرای 


پس از این بیت افر دهان 


ال و رای ای" سوقوای! می یی س نیز لیب کن" پ) ۱۴ک بدر ودے: یتداری (۱۲۸-۱۲۷): فسلموا قباد اله 


ر (!)) که خوا 


لیقع مت له 3-۱۴: نسودش؛ (لی: نبردی):بندری: قلم یفعل زرمهر ذلک ۱۵ک حجدی؛ ر۲ 


سات که باید 


ی یگر؛ ینداری ر جعل یگرم قباة و یخدمه ۱۶-ق (نیز لی.آ.ب) با مئن ےل سک ل آ.س ۲ (نیز 


از 6۵ ۸د ای ل و ماندہ اثدرشگقت+ دهاز در شگفت) ٩۱.سسمی۲‏ لبر ر 


و ژو (ق.و 


وا بم جرمامردس؛ لی به زرمهر بر آقرین متن سل ۳۰-(ق۲:برآشفته و پر از شو ری (۱۳۲-۱۳۱): تعمجب قباذمن 
اده وکرم جلف قاذ يخر اليه عما بدرمنه فی حق آنه و یسب دلگ الی حسدته و آعادیه ۲۱-(لیءل۳ایدونکه) ۲۲-(لی» 
ل بایم رهانی] ۴ افد ۲۴.ل ترآمانمازهریدی بی‌گزند. ۲۵( آ<تن),۲۶->ديزهايم؛(لنایردار چم ۲۷۔یس ؟(تبزان: 
3 و ده یر مل یی ال نیز لن و ۲ یہ ان )ینار ی (۱۳-۱۳۳): و قال له:إن حلصتنی من هل الحیس اتختک صاحیاو 
وریراو حاکما و دستورا ۲۸-(ی:کدنخدای) کدی روان (من ن درا 

ی ی ایر ئی ی هل کر تا ئی و ی 7 کار ق؛ازین یار ۲ برین گفته اه متن ےک (نبز 
بجای 40 


عم آنگاء برداشت بندش؛ متن = ل دز ل نچا ی آین بیت پس 


سیآ یز ق 0۳+ 


ان کد زهان؛ (و: دلت): لباز 


1 در س" ابن بیت در جای خود تیت 
ب) ۳۱-(لی:داری ۴۲پ ینداری(۱۴۵-۱۳۹): فعاهدء و سأك أن يحضرء خمت آنفس عينهم من أصحابه و حفظة آسوازه: فا حضرهم ر وف الا عته 


۷ق:بنزد هیتال: ل,بی.ک:س سرتویس ندارند ۲1-۱۸ لشکر) 


۶۳ 


r 


وی شهر! هيتال کردند؟ روی از اندیشگان اعسته۳ .و اجر 


برد گونه" سرگشته آن* هقت مرد 
رسیدند پوبان به پرمايهده 
۰ بدان خال!۱ دهقان فرود آمدند 
یکی دختری داشت دهقان چو ماءا 


جوانجری چون روي دختر بدید 
4 
به زرمهر؟" گفت 


7 
۳ شد جرد نایدید ۱۳ 


گرانمابهدهقان. په زرمهر گنت که این دختر حوب را نیست جفت ۴۵ 
گر شید این مرد" قزمان تراست۳ مرین را بدان ده" که او را هواست ۳۹ 
عافد خردید رد . قباد چين گفت کین ماه جفت تو پاد 


)۳س لثیز کی ل :وه آدب): اندیشه ولا 


پم لن )د بنداری (۱۴۷-۱۴۶). نخرح مع زرمهر و هزلاء الخمسة و ت و جهوا نحر 


ال شاه س نیز پم موز؛ متن « دواژده دستنویس دیگر ۲-(ی هبتالیان ک 
شن دال ل" نیز ان قآ 
آ 10 ازین*(لن,لی, والن ۱ بدین) ٹن عل.ق.کل ۲ (نیز ق٦‏ ب) ش(ب: <گرنه ع) ع سی ل۲ی (نیز لن لی ۔ب): آند 
کی ل و ار ق ایا ۷ب رتد رفتند(00) ۸( ۳ تابان (متازان)) ۹ل ٦ز‏ ١ای‏ یز لن 1١٦‏ بر 1۱-(لی: حوان) ۱۳-(لیء 
8 ا کال س یر لی. لآ روآ ب یک هقته؛ متن = ,کہ لآ [ٹبر لی ق ۲ ب لن)؛ س این بیت را ندازد!بداری 
3 تلم سلالی الآھواز ٹرلوا فی دار دهفن متھا ۱۴۔(نی:ید) ۱۵۔س: ی٣‏ (نی لیل "و آمب): و دلشدمتن س ۶ادل از 
ورا عربرح برگریدهمتن دل اک (نیز اقآ بل ۳) ۱۷دل آدنهانی 1۸-(ق؟:به زرمهر آزادہ)؛ ل "از 1۵ و ۱۵۵ب یک 
کاک و ۱9۵-4۱۵۲ را ندانحه است ٩۱.ک‏ از لن ق آدلن؟):بشوه مشن ده دستئویس دیگر ۲۰.س (لیز آاب)؛ از من و 
ری اک ال اکر ۲۳-(بدومن») 1۴.(ق ۷نپدب:آن) 1۵-میق.سیآ(نیزلیل آبی,ب):مامروی:(هآمامرواا 
مت لک انی کی وای بناری (۱۵۲-۱۵۱): و كانت لهذا الدهقان بنت کالزبرقان آجمل ما يكوت من الشاء صورة و شکللاو 
رف فرآها تاد و عشفها فخا بررمهر و آففی اليه بسره: و سأله آت بخاطب آباها فی آن بروجه إیاها ۳۶-(لی: حوع) 
ژرمهرتاو) 1۸ل [نیز لن ينل مرا مشن -دوازده دستویس دیگر ٩۲-ق.ک(تیز‏ لی.ق .پل ۲):دختر خوب 
ایر ای روآ ا ۳۰ س نیز ق آدو ای ابازش آرم؛:مانک (حری یکم نقطه تدارد -بانگ؟) انبازش 
ارم یں تیگ لباز دارم )ا متن ےک ۲١‏ ۔ل:گردد ۳۲-س‌ک (لیز لن وآ ب):بہ؛ تن ۔ ل س٣‏ ۳۳دک در ۳۴ 
ت سیسین زائدارئد ۳۵ س یی آ(نیز لیل "رو ب) :که دحت موا هیچ گی نیست جفت !1 که باتو 

+ متن دل ایز لی.ق .ی ۳۶-(لن:آی مرد میس" نیز لی دلرو دب 
تن عچهارده دستئویس دیگر ۳۸-ق(ئیز 3):بدو ده؛ س(نیر پ): بدا (بت: 
فرمان وراست؛ می؟:آنر هواست؛ متن س سی دہ دشتو یس دیگر ۴۰س س (ئیز لد 


الياطلة ۴دسس 


قباد 


که دیدی پسندبدیش! 


بیت راندارد ۳-ل کندآررانش نشانده ل" ایا مرد دهقال به زائو نشانده (لی له 
تیر لن ق ۳): حرج س س (لیز ی« ل وهآ با یک 
انگشتری برد با شاه و (سا :ل 1١‏ جو >)دمتن =ل (نیز ب لن ) عل (نبز ق')؛ آرزش به گیدی؛ س از زر تگینش (1 ار وا نگینش ا 
ار ۷ک (ٹیز لی 1 جوا تن بع ۸بکانگیلم! ۲ بگیر و٤(‏ ل آدتگینش )د این هم نگین رازبا رو ایس 
کل (لیز لن ق ٣پ‏ لن ) 
نا ۲ ق یز لن )فهر 
(نیز ق آدلی:۱) در > ۴ق س :کہ س (تیز لای ل وب بگاہ؛ متن عل.ل نیز قرب )ا یتدازی (۱۶۴-۱۵۵] ف می 
فی ذلک, و عطبهالی الدهقان لغباذ, و وعده و متاه ولم بزل به حتی أجایه الی ذلک فز جه إباھا فبتی بها الماگ و بقی ع ها 
یل و أعطاها انما فيه قص له تیم و حرج و توجه نحو مقصده بتذاری در اینجا گزارش دیگری را دربارة این عاجرا از کاب 
تاریخ اسقهان حمزء اصفهانی آررده اس ۱۵-س.ق,س ۲ (نیز لی.ل آ,و,آ:ب):سوی!متن سل ,کل | (تیز انق آ :پان ۴ی یوک 
س (نیز .یود ب):هیالیان شد قیاد(لی:جو یادا متن لل (ثیز ق ۳لن ۹ ۱۷-(ق ٣ری‏ ل بدو ۸دق کل ایر سب 
آنچه« متن = ل میس" (ٹیز لن, ی ) 19-(ق ۴ از آبراتبان) بز فآ لی ل و۔ب)! یکسره مشن =ال, ق که ل٣‏ یز ا پا 
۱-سی.ق.ل :س" (لبرل :وء آ.ب): شاه گفت؛ من دل ی (نیز لن قآ لی یه لن 1۲ 1۲۲ (ئی:آی ())) ۳ل رو لم( سا (تیز یگ 
کارت! (ق :رقت (٩))؛‏ متن دل -ک (نیز لن: پل آمب) ۴۴-(ق وان 1 ازین) ۲۵-بیممی؟ (ن لی و.آ.ب):ناموز مهتز ی( ق ل۲ 
بر سری افسری: (ل ۱۳ امور هر یکی مهتری)! متن = لک (ئبز .ی اپ لن ۷) ۳۶-ی (لبز ی آبلن از اگرا می ۲ مگوه متن <یازده: 
«ستتویس دیگر ۴۷-(1:ز) ۲۸دل, ل "مسآ (نیز لیل آدودب) کلاه (س ۲ یساوتد ندارد)) من آن گنج و گاه(آرز گنج و سیاء)«سنن عق 
یڑ لیھپ سل (نیز وا:یا سياه؛(ق ۲ کنون باکلاہ؛ ل :کری (-ج گوی) باسباه)؛ل بباشد ثرا تیک‌خ واه( ی تحر 1 
یاسپاه؛ (لی؛ بیاید گوی با سیاه! لن ۳ باید که باز ود کلاه) بد نباشی گوی با سیاه) -ق.ک,س ۲ (نیز لن, یه[ ۴۰د( 
سق کس (نز لو )!یروا متن لد یز لاق آمدلن :43 ۳۳- یں ہی ا یز ایل رازیب 
یزان ید ان ۳ ۳۳-وا تیم (واباید (حرف دوم تقط ندرج بای من دواد ستتویس دعر 
نبز ل :واپ )رمثت دلبل (تیز نرق ای یہ ی ۴) ۳ 


شوم؛ (ئی:بوم)متن ‏ 


نگین را)؛عتن دل س: س٣‏ (نیز لن ق آ بپ لن ۲) .یس" (ثیز لو 
کد بدین؛ (ب؛در آن) ۱١‏ ق؛بیکفته (٩)وک؛ل‏ ۲ (نیز لیپ لن ۲): یک هفته؛ متن ل, سی.س ‏ (تبز ق ۲ 


ق :کی 


قباد 


قباد 


الال سآ [ثیر ق1 حتدان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ک, ل : چندان؛ متن سس, ق (نیز لن, لی ۔لن ۳ 


آ۵ا متن دال س (ز ب) ۳-( ی :مر ۴.بس,س ۲ (نیز لی.ل ",ودب نیاریم! هتن 
با جندان غل: نازد نگاه (حرف یکم هر دا 
یارد تگاء ل ؟زنازد یگاہ؛ (ی۳:داره کلاه؛ لی .. (۹) نگاه؛ ب,3: یا 
لی اشد گو و باکلاه؛ ل ۲ دهم مر ترا برترین پایگا)؛ هتر 
پا بگشادو دینار و ساز ]هتن عل س :در پا 


ازه نقظه تدارئد)؛ ی زد گا (واز: 


بگاه؛ ب: بارد بگاه ( 


۲ 
اس٣‏ ۷.س 


ندارند ۰س داد ار ۱۱-سآ؛سلاح؛ ق" پس از این بیت اقزوده است: 


وزان جایگه شاددل مرز جوی (0) 


۴و پذیرفتا ل بدو داد منن دوازدہ دستتویی دیگر ۱۳( ۲: ثامداران و) ۱۴-(لی,و.ب: جو>؛ 1: گردان) ۱۵دک همه 
مار ز در کارزاره بنداری (۱۷۵,۱۶۵): قال الفردوسی رحمه الله: فوصل قباد الى ملک الهياطلة فاستمده على اهل ابران ثامده 
لالین اتف مشاتل ۱۶-(لن۲: جز )۱ می.ق.ک.س ۲( ال( 
بلا ۱۷.لگفتار اندر مولود توشروان عادل؛ وگن 


باقن قآ موی آزب) زو لیل ٠)۳‏ بنداری: فسآر قیهم عانداالی 


عرولاهت تودین, 


کی خوانند ۱ ی" گتار در مولرد نوش روا بن قباد: من <س( .یه فیروزی)رل "سرئویس تدارد ۱۸-(لن ! نزدیک (وزن درست 
تا 18 کد و مدانول اتر یری ی1 امردان: معن سے ۴۰.لیسی مردم از خانه بیرون دوید؛متن دس ق. ی 
سل اس لی کن لیل آدو-ب): همه؛ ق (نیز ب):همی؛هتن عل (نیز ق 6۲ ۲۲( ق پیشی: ل :سری) ۲۳.س,سی۲ (قیز 


ول ۱ از ندا مس سل کل (نیر ین ق آدیلن5) ۲۴سسی,سی(نبر لی.ل ۳و با :امب یکی؛ (ق :در زبرگی ())۱ مت 
ول یری یی ۲۵ک نیز ل :ید بنداری (۱۷۹,۱۷۷): فلماانتهی الى قر ية الدهتان أته البشارء بالات الای ولدنه اب 


اقا ۶ای ی ایر لی ل 7 ووارب):هم آنگه بقرموه کریش نام؛ق تیر ق۲بدیدت(ق: وش )و را خراند کسری ینام متن = 


ال لب لیپ لی ۲ 


9 


۱ (ب: آنگه؛ لن : زانگه) متن عس, ق. ک٠‏ س ۲ (نیز لن ۳ وهآ ب) ۲-ل! این تیک‌بخت از که دارد ل٣‏ 


منتریس د یکره سعاری ( 16۱۷-۲۸۰ فقس باک 


دخل دار الدهقان. فلسا ری الصبی مأل صن 


تخمه کس در جهان تیست خرد ۵ق (نبز ق ): پدر همچتین؛ مشن -» لل این 


چنی؛ :در گفتم این و نبا همچنین) 


ستنوبس دیگر ۷بی س٣‏ (لیژ :لی ل ۲و3 با کنم قا کنند حرف سوم لفط 


ندارد)! (لن؛هزار)؛ متن عل.ک,ل ؟ (نیز پ, لن 46۳ ینداری (۱۸۳-۱۸۲): فقال؛ إن شسبی یتهی الی الملک آفریذ ود الذى التزع الملگ 
۸ک (لیز ق۲) شاددل (٩‏ لآ که)؛ بنداری: قضحک 
ق",ل؟) طیفسون! آ؛ طسعون (حرق دوم و چهارم نفطه ندار ند )4 مر 


تحمل 


ز ۲0۱۴ ساله‌خورده 1۵-(لی: موبدان): ق با شاه جوه بخردال۱ل ۲ با موبد و بخررداث؛ مشن - دوازده 


استبشر یه .که حعماعری للی:درو) 


باسیف من میت الحا 


۲ لک ۲( 


۱ س سی دی" (نیز فن, یاب -۱61 بلداری 
(۱۸۶۰۱۸۵) مر 


معه فی لعماربة, وساف العسکر حتی و صل الى طیسفون و هو موغر الصدو متتعر على الا رامین 


۳ 


ستتویس تیگو 
۶ق لی <و>) ۱۷.ل: شه‌زاد ۱۸.ق,ک (نیز ق" دشمن ۱۹ک (تیز ق۳ آمد ۲١‏ (لن ۷" مریزید) ۲ق حاڑچاین ۲۳( 


شناید) ۲۳-ل:سوی ۲۴.ل: نگیره (حرف یکم نفطه ندارد)؛ (لن ۲ بگیرده سس (نیز ل وآ رب)! بود ان( کی) سختها ارده 
من = قا کہ لا (نبز لن ق آدلی: ب) ۳۵.ی:دوساله جاماسب ۲۶لک (تیز لی): درد همتا [ل در یتیما (160 مین -بازده دوس 
کر وی لس" (ثیز ق ی :ما متن لہ ہی نیز یل لین آمب) 10-۳۸ باز (جما (6) (1٩‏ بیکر (مبیک ی 
J‏ ار E‏ ۱ ب ره (لز ز۱۲ ل گراید زک گرازيم اه (بءلن ‏ گذريم وه په گريزيم و (: و گریزیم واه مین دو س 
ل سوی‌کیقباد؛ل به تزدقباد ۲۲کت ای اعتن ۰ ۲۳-(ق آ(فر)+س,بیآ(نیز لیل ۲ ورب که ای تامور شاه فزخ مسن لق ل۲ 


E OR EE O] 
لن پا لن ۲) ۲۴دل  (نیز لن, لن 61:۳ که متن =یازدہ دستلویس دیگر ۲۵س کہ س (ئیز ق الیل ۳ :با دستهاا (ب؛ درون‎ 
(لیز لن,لن ) ۳۶-(لن, لن آ. ی« حسته)‎ ٣ زیدها؟! مت ےل قل‎ 


e 


سافان کت :ق ؟بلی: چنانکت+ ب 


شده است ۴( ق آل٣‏ همی) 


لن ۔ ل ۲ لی 7:۳ با پر خحاگ؛ متن = (پ و) ۷-ل. قی.ک س" 


۷١‏ 0 قاچتمعت آمراژهم, و علمواآنهم لا بطيقون مقارمة قباد قاستقبلوه خحاضعين ضارعین, و اعترو 


ا وزتی) کب ادر قا تیل وآ با سہاہ (ب 


1 فعقاعتھم وصقح عن خی جاماسب ۱۱-سآ (نیز یل 
کاس ال راا حسروه متن عل ق اگل (لبز لن.ق آدلی: ب لن" لن.ق آمب.لن ۲ پس از این بیت افزودهاند: 


همه گار آن پادشاهی (یآ:کار و گردار شاهی) خویش 


و وا ق ارو) گنت آن (ق۲ این) شاهی آراسته 
یناریو دشل الى إيوآنالملك, و تسلم سرير السلطتة: وعثل آخره 
گشت لیر زاس س 


لکل (تیر کنب لن ")ق۲ 


اپس از این یبت افزود» اس: 

تات او را کس از شاه باز کی رای ار با بتار 
سل ار ای عجان 1۸۔ل: :قال" س انیز قآ.لیءودآ.ب): تورانه 
یلق ۱ کنی/ول این بیت را ندارد سل نیز ق :از آن ۲۳-(لی شاا ۲۳-س-سی۲(نیز لن,لی: 
را 013 مت ل (نیزال "40 درل "لین 
مت رآ نقارنده این ببت تتها در لس :ق" آمده است ۶-ل: زال؛(آءلی: جاز > آن 
حا ۸ی قال نیز لی .با رسانکه جر بر خحارستان: متن عل.سآ(نبز 
ی در ل کور سا قل انیز لن.لی. لآ ب): شارسان۱ک: جشارستان > 


ت ۲۸۶ آمده است ۲۴.ا آ:به یوم و به) ۳۵-س؟!همی؛س-ل؟.لن, لی-ب لین 
ی دیگر ۴۷:للی 


1 
پس از بی 


قل ول( ۹ لاست ۴۰ل ایر 


ہن -سی,س ۲ لزق ٣‏ وہای 1.7 


۶۸ 


گر ۳-(لی: فارنین) ۳-(لی: جوع) *دل ۲ یادا ل 


با بررگی ود لآ نیز لن:بزرگی به؛ متن یی ق نر 


(۲۰۷۲۰۰ لم أفام على سرير السلطتة ثافذ الأمر حتی رتب 


و آظهر فیها المجوسية ٩-س-س‏ ۲ نیز لن -ل ودي 


و ب):قراوان براکند+ من ,کل (نپز لی: 


دس,س ۲ (نیز لیل 
ثن معزس الملوک و مبو ال لاطین. ۳انکبل ‏ زره 


اال ۴ق 


کسی (نیز لن ق آمون ان 6۱:۲ 1۵( پ: برآ ورجا ی 0 نی ۱1 1 


ان+ س "دداستان مزدک یا فیاد و توشیروان» مشن 


بتداری:ذکر خروج مزدک قی عهد قباد ۳۶مل؟ (تیز لن ق ادلی, ب وآ سخن‌گوی وه متن ۔ لک س آ (نیز ل۲.لی ۰۷ پا 


خرومایه ۲۸-(لنآ:مرد حی و>) ۲۹ل گوهره ل۲ متل+متن 


دی فا داده. ١۳س‏ آ(ثیر 16 موش 
ء دستتویس دیگره بنداری (۲ ۲۱۳-۲۱ قال: و إتصل بقباة رجل فصیح اللسان غزیر العلم نو رأی و عقل پسمی مردگ 
۲-ق کل (نیز نرق ",پم لن ۳ شهنشادهمتن عل,سربی نیز لیبل او )۳۳۰ .میس نیز یل :و ابا هر (پ بر نوت - 
۴ مرز+ (ق یناد من لکد ۴(نبز لن لن" بندری:فقبلهقاذ و آثبل علیه حتی اتخده دستورا و ازا 


۶4 


مها جهان امن برس سس۲(ثیز ی ل آبودآدب) .لک 


ايرا على باب قاذ وضجرا مماهم فيه من الضیق و الشدة و عدم الأفوات ع(لی؟: تماند (6) ۷-ل-سی۲ نیز لی-ب):امید؛ (ق 


پروسد (حرف پنجم تقطه تدارد))؛ متر -الن)؛بتداری: ققال لهم مز دک: إن الملک سیز بل ظلامتکم و یحقق طلیتگم ۸-ق.ک انز لن 
ی ا جود ییاعد ۱۳ وش ہیام متن دل سس٣‏ نیز ی لآ ,و آدب) ۹ل 
یلیر .۳ می اکنون؛ (پ:بتیکی متن دل لکل (نیز لی ق٣۔لی‏ ۲) ۱۱.(لی.ل داد ونکه) ۱۲مک: دهیم؛ بنداری 
۱ و دعل علی الک و ال نی مسایلک عن مهف جتی عنها ۱۳ یرک س (تیز لیل :وآ ب): گقٹا؛ متن دلق ل 
( ۱۳۵/۰ 3۴( بگر-رو) ۱۵.س" یز لو زامتن + ۱۶-(لنی۲:جهان لی: زمن باشدت در سخمن)۱ س (ثیز ۳ 
کل (تیر پل ۷۲ ۱۷دل انیز با آب و مت 


یرای هیا دل اترا می نیز نون 0:7 کانکس ۳۰-(لی:یارش (م-مارش؟) ۲۱.ل"درمید؛ ی خون بخواھد برید: (لن 


ق 


شهر باز؛ متن = چهارده د 


رام ادستنو یس دیگر بنداری:قغال؛هاتها ۱۸ 
سخگوی رابیشترا مشن ویس دیگر؛بنداری تھا 


ینآ ٹن و جان مخواهد پرید؛ ق | پیش 


ن بخواهد پرید: :بنذ چان بحواهد برید لوژث درست نیست)؛ ب: امد از 


یخوآهد بریا )عت عل ف .کسی (تیز لیل .و۰ ۲۲-(و: یکی را که باشد برش) ۳( بای و سر ()) ۲۴ل آ:نباید (حرف یکم 
قط دارو زی تیاید 100 لین که زنده بابد (+گزیده نیاید)؛ لن :که 
۴ ۷ای تزدیک) ۲۸د(لنآدتیز 0 (پسارٹد ندازه))؛بنداری(63۲۴۰۲۲۲؛تقال: مادا تقول قی رجل 
ساب و عنده رحل فد لدعته الحية و هو علی شرت الموت و صاحب التریاق یمتعه عه و یخن بهعلیه و بدعه حتی بد | 
۹ بر داد ایح چنین) 9.۳۰ آن+(1: خمون یت ای ( خوتیسٹ این)) ۳۱-(ل: کای مرد دائای پرهیزکار) ۰۳۳( 
یدش 0 ۳۳-س(نیزالی وا:خحصمتی آمد+ ی حصم آرده ی (ثیر لیب .لن خصمش آرد؛ ل۲.س؟ 
ی س ی لین یت راندارد: نمار (۲۵ 0۲۲۶۲ قال الملک: ان صاحب الثرياق مأخوذ بدم هذااللدیخ 
کل 


لاب سمش آید 


TF به‎ 


۳ 


اننا ید دیگر؛ بنداری (۲۱۹-۱۲۷): فقام مزدگ و 


در دل؛ متن ے ل وہک عبی: ترگداز؛ س۲ (لیز ل0۳: درگداز؛ (3ب: دلگ از)؛ متن ے 3« دسکلوپس دیکرا بنداری قال 


آن یاوه .یلآ (تبز لن: ق :ب ودا ۰6۲ دور آن گوان و 


متن = لق کال (نیز لناپ ور ھک ای( کر 


سخی‌دان)؛ متن د ل ق,ک» ل۳ (لیز لی ق" ب ان 


) عاد(لی,ل آابدونگه) 


:با تاج وتخت !یازور و فره وازیب درحت (حزیبای تخت) ۵( 


اسآ (تیز مق ؟.لی پ -1):باشی؛ مشن ےل :ق نیز ل آ.ب) ۱۸-ک یز لیپ لن 0۳ بگو 


)د بنداری (۲۳۴-۲۳۱): دخل مزدک علی الملک و دعاله و اتی طلیه ثم فال: تد اجبتنی مس 
ید الا آن تجینی عن مسأل آخری سالک عنها ۲۰.بی.س۲ (نیز لیدل آموه 7 یه گفت توا صن عل فک ل ا( یا 
ف٣پ‏ لن ۱6۲ بتداری: فقال- سل ۲۱-ل:که بندی؛ (لن ۲ تبندی (6۱) ۲۲-سرق,س ۲ (لیزق ",لیر 
لنءپ.لن۲۳۰)۲.ل: زو ۰۲۴( نموو(() ۲۵-ل:ببایده ,ی" (ثبز لی, ل ۳ و ب):شیرین بل ايه 
نیز لن پ.لن 6۲ ۲۶ل ۲:جان ۲۷-ل,س.قی.ل۲ انز ق ؟) 
لن( ۲۸-ییبنده (لی. ب یاید؛ جر باشاد)! مشن 


ب): بازگبری؛ هتن د ل .کل ۲ (نبر 


ق :جات و تی را)! مت قا 


-اوهس ۲ (نئیز لی لوآ ب):داششست -بگنا شتست؟؛ متس کی (تبر ی ب 


دستنویس دیگر ۲۹ل ق(نیر ق .پاد مرا ایآ یگو ےد ا بگر ید 
مر )امین یس رکال ۲(نیز لن ل ۳و ۔ب) ۳۰-ق: شهریار ۲۱ک مرد رانید (حرف یکم قط ندارد) او (م-عانا د و) پار اک آن مر ده 
داناید وتیککارا من 


یاز 


دستتویس دیگر: بنداری (۲۳۹-۲۳۶): فقال مز دک ماذا تفول فیمن حیس رجلا و فبده و ضعه الما و 
الشراب حتی مات؟ ۳۳-ل-س ۲ (تیز لن-لن آ.ب): مسکیو تنش (دز ل حرف یکم و در و ده حرف نخست واا پسین قط تداز ند ۷ 
(آدنشکن بش (حرق یکم وا نقطه ندارج4): عتن تصحیح قیاسی است ۲۳د س س" (ٹیز لی, وہ ادب ناکر ده خونست؟ ی کیو 
ق ")خو نست ناکر ده ( ل۴ ناکشته خونست: متن = لال" (نیز لن پ. تن ؟) ۴ل بر بتداری: تقال هلا الم کین مقلد دمل پ که 


v1 


آن -ب): بوسه؛ مت دلق ۳-ق:بترد(() ۴-س,سیآ (نیز لی ل۱۳ وآ ب): رفث و؛ متن سل 


شوید و همه بهزه زو 


سس ((نیز لن,لی-ب)۱به اراج داد آنگ (لی.ل؟. لن ۱:۲ آنکه! و: آنچه) بردش به شهر ! 


۷ نیبند (۱)0 بداری (۴۳۰۴۴۱: قخرح مزدک عند لک و تال لمن 
مافی الأهراه من القلات فایسطوا آیدیکم: و آینما و 
کل تانق بی ال یک ١١‏ ق اکال '(تیز لی ق ".بان 
4 دادند (ی؟ بردند) دا 


تم منها شیا فاستبیحوه ه-سءس 


له شما وب داد یار وینه؛ متن عل ۱۱-س۲!چر ۳۱۳ انباز (۱) ۳-۱۳ 
ی € 1۵ ال سر دند پلماری ۲۲۵-۲۴۴ تفعلوا لک روطتت المد ین و ماحت العامة الذین خر 
اطا , غبره 1#-ل حرج ینداری(۱۳۷-۲۴۶) فآنهی الی الملک لک و أخبر بأن مز 


ی ۱۱۱۸ تاراج و انار باری 07 بنداری: فاستحضره و سأله عن السبب الحامل له علی ذلک ۱8-سی-سی۲ (نیز لندل و لن ۲3:۳ 
5 و ی بزی) ۲۱-(ل۳]:دیدارا ۲۲-(لی: هميشه ز تر دور دست) ۲۳-س-س۲(ئیز قآ-ب): هر جه 
سا کی قاس مس ان ئی ل وا با درگاهیان:(ق ۲ ایرالیان)؛ مئن -ل:ی.ی.ل ۲ (لیز لن ب. 
سس بسا بت ۲۵۵آورده‌است ۲۴ق؟اکهشاء جهانگفت) ۴۷-(۱:امروز بهر) ۲۸-لاز آن ۲۹ 
۲5۲۶ ۴۱ ل یل ((ثیر یا یاک ترباگ‌دارست و ایق جو > امسن دیس ۲ (نبز ل"دلی.و.آدب) ۳۳-( 
یاو ۱۵۵۱۵۲ وان‌لن یتھای ۲۵۲-۲۵۱ راندارند ۳۳ءل (نيزپ):اگر ۳۴-(ب:زهرخواره+کار! مماز) 
گو ی یا وزین گس* ئی وزان یی )امین سب ۲ (نی لودج ۳۶۔۲ (ٹیز نیبب ).لین 1۱-۳۷ مرد (0) 
ا یل "و خرن و هست تخوار* معن دل (نیز لنپ لدل این بیت و فک ب‌این 


کنته) ۳۵-لااز آنیی! 


۷۲ 


ان و قد آباح الملک دم صاحب التر باق 
چ ۱ 


بر لن, لی ۔ب): در؛ متن -ل«ق.ک اثبز ق ) ۳-ل را سوده مص ۽ 


اللاس يموتون جوعا و لاخبر عند آرباب الغلات الح خرة من 


تأیحتهم ایاها علی مقتضی حکم الملک و قوله ۵ل کد رد) غ( نشد(0) ۷-ق:به ۸۔س, سآ (تیز لی»1 
انیز لن, ل۳ وا وژانکش؛ (لن نبز لن لی ب و لن آ: ب)؛ پیغمیر ال۲ متن = س 
قبک, ل٣‏ (نبزق آ,ل۱:۳) ۱۱-(ل۳:همی (4) ۱۳-ل,ل؟.ی آ: ردان؛ (ھ ؟:موید و مھتران) متن عس,ی,ک(نبز لی۔لی۔ب) ۱۳-ل ۲ (نبر ایو 
ق پہ لن" ز 1(۰۱۴:موید) ۱۵-سرق,ل آءبی آآثیز ان ق :یپ -ب)؛ سخنها ز (می,قرلن ۶6۲( ۳ ز گفتار !+ می لک ۶ 
بدر) ۷در 


ز؛ متن تھ 2۱۸( ۲ای۳ به)؛ ىء س 


,لوآ ب): فراوان ز بی‌راهی آمد. به من د ل فک تبنم ینداری 
« فی مللهم؛ و باپن العلماه فى 
کسی آ نیز لن 
۶۶و کان 
يقل ينبقى أن تکون مور العالم على السواءء و لا يقع تفاوت فى نعم الله يبن الأغتياء و الفقراء؛ و یکون لفن کالسدی و شب 
کاللْحمة ۲۶-س,س ۲:چنان. ۲۷( ل ۲ یابند؛ :گر 


(۳۶۲۲۵۸: فسکت ثیاذ و استعلی آمر 


طرفھم ادان دبدو) ١٣ہی‏ یر تن تو نز الا 


ق :پو ب) ۲۳-س(نیزلن) ئو تگر ۲۴ ینماد (نقطه ندارد) ۲۵-(۱: یار 


)ل "این بیت راندارد؛ بنداری 


بهلنآ:یاید به) ۸آمکدل ۲ (نبز قآ ب لن ۲):حرایست:( ج چرا جست) نیزه ی 
نبز (لن: تو تگر حرامست نیو؛ ل حراهست و تاحوب نیرا« و تونگر 
حراست بر کم قضیز؟؛ مئن عل ٩7:(ب:‏ بدان) ۳۰.ق:دو لوزن درست نیست) (۳.ل«س,ک,س۲ ایز ی ی ار لیا ا با 
:ل" (لبز و) ۲۲-(لی: کین (کس)۱ لن 2 چکس > 1را ۳۳دمي (ثبز لن 7" تو نکر 
۴( ھمین) ۳۵.س (ٹیز لی,ل ۳ دس"( پاک ا+متن عبازده دستئویس دیگر ۲۶د لس ق اتيز انق ۲ وا لا (لقله ندارا 

کل سی ۲ نیو لی پلا ۳۷_ق ۳( )شده ۳۸-(لی:یینده لین آادیده یداه ی ۲ آشکار؟ ۲۹ ی ی (نبزق 3 


من ۲ (نیز کی وهآ[ باه سراشر جرامست (1 خر 


بخشیله نیست؛ (لی: یخشوده نیست)؛ متن: 


آل آب:تا)امتن 


۲ ۲ 
هرآنکس که او جر بدین! دین" بود 
8 8 رون با از یکی 


۷ 
ین بستلی چیر و" دادی بدان 


.سیک نیز لق ق 1-۲ بر 
ړا دست گوته؛ .کل ۲ (ثیز انق ",ل 1-۳):از (ب:ز) ایزد بر آن (ل:بدان) راء (ق 
است) ۴ف جمله؛ ی ل" آثیز لن قب لن هر که" س س (ئیز لی ل ۳ 
اوا لے ل ر هک (ئیز با بر آن ٩(ب:‏ جیدع)؛ سء س٣‏ (نیز و۔ 1): قرومالدند؛ (لن۲: فروخواندند)؛ متن + ۱۰- 


مو یال کا قروبائده زان سخن موبدان؛ ل؟: قرومالدء از کا 


(لن: فر وعانلاند زان 


بخروازهل" فروماندند اندر آن بخرادن؛ پ: قرومانده زر موبد موبدان): متن = ل 


حلی هد المع ۱-لی‌از ۲۷۱و ۷۹آب یک بیث ساخته و ۲۷۱ب ۲۷۹ را انداخشه است ۱۳ 
آلیز ق بر آرام! لوز آرام؛ متن ل.س.س" آنیز ل :و آ) ۱۳.سیآ: پدانست (!) ۱۴-(ل:یخرد) ۱-۱۵ 
ر به درویش چیزی که داشت (-۲۷۵ب6) ۱۴.س,س لیر ل۳:ودب): سوی او؛ (ق ۲ برابره آ: سوی 


ئی 3 ٩۱-س‏ (نیز با حوزدش: ل 7 نایش؛ ق: همان پوشش؛متر 


س اھر 1۸.س: خر د 
ارقلا واپ ازامتن با 


تیر ینبل ۳) (۲١‏ ف :کس زات تونگر ۲۳-قءل ۲ (ئیز بت لن ۲): بکاشت؟ (لن 


يسين قعل 


ل بکاست! ونکاست (حرف بگم تفط تدارد))1 ل نتکی نکاشت (حرف یک 


«سی۲: کیتی بکاشت؟ (3: سکی نگاست 


اسی است (-لن, و ۴۴ (و:يه درویش 
+ بتداری (۳۷۵:۲۷۱)؛ والم یزل مره یفوی ! 
امس به قاذ ودل فی دینه. وشاع ما السهب قی أطراف لعالم. و صار یحیث لم یتجاسر أحد على مخالعة مردک ۲۵ .لک كين 
مورا ده دستر یس دیگر ۲۶ ی بی یرل وآ ریا :در پرستاتد لآ (نیز ق ۲):ز بردستان (در ل بیت بساوند ندار د)۱ متر 
یی یی کی ایز یں سب )هم ازهمتن لاک (نیز ی ۲ ۲۸.(ق :دزیر ستان) ۲۹-(وزو) ۳۰.س.س ۲( 
ا پا دیگر تنعل ی کہ لآ نیز لن قآ بل ') ۳۱ ق: جر > ۳۳.س راز( فرو)دمتن > ۳۳.ل | 
اج مشاه گرا مت وی هلآو" (نیز بن آدل؟یدو 6+ بتداری (۱۷۸-۲۷۶): فائفتق آنه ذاث یوم دخل علی الملک و قالٍت 
الاب جماعة من آهل دیتا و مبعی ما 


پد ی در ایشجا سرئویس دارد: سخن گفتن مردک با قباد در تکرهش 


ی‌گرز دره(لن؟ 


که اند جائ دت و" چندان" ساب 


گندشان نگاها 


۲۸۵ 


r ۱ 6 .‏ ۲ 3 ق" 
دیس (نیز لن لن 1): آنا متن ے ل, س (تیڑ ق ٦٠ل‏ کپ ودب -سی:سخن راا بنداری: فان لهم قباذ تی الاخول ۳-(ق + جا 


اک آنیز لی ق ۱6:۲ لی از 1۳۸۰ و 1۸ب ب 


۴کن IGA y5‏ ک بیت سانفته و 
۰ب 1۲۸۱ را انداختہ است عدی: نگنجد؛ (لن ۲: نگنجید؛آ:بیکچند ()) ۷-ک: برین پیشگاء؛ ینداری (۳۸۱:۲۸۰) فقال إا ا 
المکان عیق لایسعھم فان رأی الملک خرج لأجلھم الی الصحراء 1-۸ برد) هدل سی ہی (نیز لب -ب):ژمتن = ق لز 


بل ۲ بنداری: فأمر باخراج نختهالیالصحراء و حرج ۰.کد سی! (ق ۳ ..(3)؛بنداری؛ فاجتمع علبه نحو مان آلف تفس من 


المزدکیة ۱۱.سی-سآ(نیز لنقآ,ب-ب)<دانش و آفرین!(لآ!دانش و بافرین متن ےل ۳٩-(ب:دانک)‏ دل در ۵۴٥۵ا‏ ورین) 
:: اعلم آنابنک کسری لیس علی دیتاء و لا 
رای ن تاع حل 
5 ۲ ۸ ۲ (ٹیر آدلی, آ): نہیچاند (() 18-(1: جار) ۲۰.(لن؟: دانی) ١او‏ مر آل 
۲( ن۳: بغرود())۱ بنداری: ثم قال: و الذی یمتم الاس عن سلوک طریق السداد متحصر فى حمة شیاه لاغیر ۲۳-(و یکی 
۴( ہہ رتم (-رشک)) ۲۵.سءس نز لن لیل ۳ لن 1:۲ به؛ شم و رشکت وا 


لآ (نيزب,و) ۲۶-(لنآ:3 خیره آزلی:پیچد (بپنجم) که کرد بدو 


۵ سکس ۲ (تیز لن-ب)ز رواست؛ متن = ل ق: ل ۲ بنداری (1۸۵:۲۸۴): فقال 


یلیل به آن بخالف ملذهب الحق ۶-س-ی ‏ (تیز لی-ب): دست حطشی؛ مت دال 6-۱۷ (لیز ): کاره بشداری» و 


بمتابعتتا و قر 


ن( ق ۲: خشم و کینست و رنج)امتن دل ق .که 
باز ()+ینداری: و هی القیرة و الحا و القضب و الحرصی و 
الغفر ۳۷-ل:چرن ۲۸-ل آ:خیره ۲۹-قنبدین؛(لی؛چیرهثی بر )د بندارى: واذا قمعت هذه الا حلاق الخيطائية استفام لک ريق الق 
)از آن ۳۱-(لی:ارین) ۳۲.(ی":میان+لی: زمین؛ س نیز جرا پدو۱ مت 

(بسارند ندارد)؛بنداری:و متشو ها کلهاسر 


یازده دستنویس دیگر ۳۳_ک: بارت 
المال و النسام ۳۶-(لی:تن) ۳۵-لباشد؛ ق: آر ده (لن! ماندا« مشن 
توازده دستویس دیگر ۳۶.سی(نیزبادنهان ۳۷-(ق۲:نخواهد؛ انجواهد ۲00 ۲۸ سس آ(ثیز لن ئی یا یدین؛ مض عل ول( 


ê‏ ۹-س بار آزہق' آز و رشک ١۴۔ق‏ (تبز ب)؛ حر > ۴۱-(1:کین و خشم) ۴۲ انیا (بساوند ندارد)ه (لی بپیجد که کر دد ار 
آز ( +۲۸۸ پ)): ک این بیٹ و سیت سیسین را ندارد 


۷۵ 


آمل ,ق نیز یپ لن" حاز >( ف :تن <از>)؛ من 


میک و ماظرة مرد یا ره بنداری (۲۹۳-۳۹۱) فیتبقی آن يجعلا على الإباحة بين الخلق أجمعين حتی نامن الافات الخه 


س ف ال ہیآ (نیز لنسب): چو ۵بی.ی, بی؟: ال آن 


٣‏ (پ, وزی) ۴-ق: ایرانیان 


قاب بط دست (وزن درست تبست)) ۷-ک: بخوالید (۱)(ل۲ (نیز لن لن "): بت 
سآ یرال آری »ال این ۱۱ 


را[ وله چبر) 110-۱۴ راست (پساوند ندارد))؛ک؛راه راست ۲ل" 


است ۱/) ۱۳دل: ندائدہ س (نیز مه): دارد لهالی؛ متن 


ماست: متن عدرازده دستتو 

۳ E ٤ 
یہہ می = یاژدہ دستئویس دیگر ۱۶-بی-سس؟ (نیز لن, لی و-ب)! چیست؛ مشن = ل (نیز ی‎ 
بت کر ال ؟نزد ۹یس آ(نیر الیل و لن :با من متن سل یکل '(تیز ق آاب) ۲۰-(ق :وام‎ 5 
5 ۱-(لی:بادو )اک این پیت و بست مین را ندار وه ینداری (۳۰۳۴-۲۹۴): قأمر قبااینه‎ 
علی آنه ان لم يهر بطلان دینه فى هذه المدة تدب‎ 


تک السبیم ۴یآ هر حا(0:(لی: چبزی(0)) ۲۵۔ ی (ثیز لن۔ ل٣ی‏ انا جو جاک از ب ب)؛ بود؛ س ۳ له (1 بو 


بالدحول قی دینه (فاستمهله خم آشهر 


ی یه ۲۲-(لی: جوے) ۲۳.ل: بش بنداری فرضی قیاڈمته بذالک و تفر اللاس عر 


3 ۲ 
اتد بودند وو(لی:دانلد» رآدیدد ی ۲ گراینده ئی (م که داننده‌لی) ۶_ک(نیز لیل ۳): تحور: ۲۷-سءق.ک,ل ادر 


ییا بقر دار (مبه در داد/۱ (پذ ید آن کار+] ید 


( یه در داذ)دل: که آنحا ید از داد؛(ل 7 که اید ر پدر 
ی" ک آنجا بد از داد هرمز وزیر لی؛ که آمد بدین هرمز شیرگیر (44۱ ونکه 
اا یر ی اال اوا ۹ال ی ل یز نز لپ ز) متن عم ق,می؟ نیز و.۲1 ۳۰ -ک ہی (تیز لی :لی لن ٠"‏ 
ا سط من دل آآئیر و 7:۳) ۳۱-ی:مهرادک ند نهراور؛ (ی ':بھرآزر؟ لی آن مھتر؛ لب :مھراور)؛ متن ل سل ٦س‏ ؟(نیز لت 
پ وی ۴۴ و از لیا اید 9.۴۳ [تیزی):پارسی:بنداری(۳۰۶,۳۰۴): فنفد کسری کتبهالی بلاد قارس یستدعی العلماه فجاء٠‏ 
مومس رعش آردشیرتژه یسم مهراتر فی تلالین مویذا 


و شر داد (حآید به در دا 


۷۶ 


گر؛ بنداری (۳۰۸-۳۰۷)؛ و تقاوضوا عند گسری فی 


و المناظرات حتی اتضح لهم بطلان دینهء و تفر بیتهم [نحاشی 


ع ): شوم ۸.(لی: ایدونکه: ۲ 


بی بی: عو و حرف سوم وا نقطه ندارد)؛ ل ۲ عبر و 


نیز لی, آدب): عزیز و مسیحاا (لن؛ عریز و مسیحا حرف سوم واه تحت لقطه لذارد! ۱۷ 


ناید به گیتی؛لن آ: غریو و مسیحا)؛ متن -(ل ۴ و6 نیز سی س ۲ لی. لیب ۱۴-ق+همان؛ (ق ۲ هسه؛ب؛ همی! لن هم > متن < 


بارده «متنویس دیگر ۱۵.س (نیز لن ل؟دلن1.۲)آمد؛کذسخن گفت مزدک که آمد؛ متن ۔ ل س :قال انبر پوب 1۶ لي ا 


ل تیابد؛ آزنیامد)+ متن -» ۱۷س :یامد به گینی چو؛(ق آ: تباید به گیتی ورا)۱ متن دل-ل ‏ (لیز لن, پ. و .لن ١‏ ب)؛ بنداری (۲۴-۳۰۹ ۱0 


قدخل علی آنیه و قال: إن ظهرت حقيقة دین مزدک و بطلا 


ادشت تبعتک. 1۸رس,کدبی ا( 


یز انق ال ۲:آ,مه): گر ایو تک 


الیل :گر ایدونکه)+ متن دلق ل۲ (نیز پہ و) ۱۹ل بجوید (0:(لن + نگوید) ۴۰( قال ن 3:۳ جوع) ای قیال سین 
لآ ب): ار مشن دک (ئیز لق" لی؛ .ور تن ۲۲ ۲-(لی: 


)+ ق: بهل کیش وه متن -درازده دستنویس دیگر ۲۴ای امآ 
یکم تقطه ندارد)؛ ل۲: تا حرم؛ س با خرم؛ مشن = باز 


ویس دیگر؛ ل این بیت را ندارد, اما بنداری داشته است؛ بنداری. 
(۳۱۶-۳۱۵): وان تلهر بطلانهفیتیفی لک أن تبرآمنه ۲۴-ک: انک(پلن؟: و انکه) س 


انک )ل ۲ وی و الک لی: بمود» ( په 


راالک)؛ متن -لدق.س ۲ (نیز لن, ق ",ور آ,ب) ۲۵۔ لدی 


:دوازد» دستنویس دیگر ۲۶س,س (تیز لی 
ییا معن = ل (ثیر لن ) ۳۷-(ی ۳ جان )۱۲0 


رو :از 
دین!(لی؛ :دس ق (تیر ق؟): زان 


حکمی, ۲۸.ل:گزین ۲٩‏ سل ژثیر لیب ردادا می 


را ندارد پنداری: و تمکنتی منه و من آثباعه حتی اری قبهم رآیی 


درازده ستتویس دیگر ۴۰( فز آئین) ۳۱-ل 2 بتدوحی» و 


دلن 7۲ بندوی چوعا! مت - پازده 
ستنویس دیگره بنداری (۳۱۹۳۱۸ نراف قا 


علی لگ تأشهد به على نفسه زرمهر و جميع من حضر من العلماء و الما فقام ری إلى ایوانه 


Ww 


قباد 


ف 
۰ به وکر چون شا بنمود تاح 


همی‌راند فرزئد شاه جهان 
ابوا شاه آدند 


ای خورشیده ہی سآ (لیز لن ۔پہ نب چو شبگیر خورشید! ل۲ (ثیز و چو خورشید شیگیر؛ مشن = لک 
ار لی قلا پیا در یآئین ۴ل گرجی> هر(یآ:گه؛ لی: سخن‌جوی و گوینده راہ(0) عاس 
۲ ۴ ۲ 

یی یز یلیل آدوسب! 


ورد سوال مود از مزدک و قرو ماندت مزدک؛بنداری(۳۲۳:۳۲۰): و لما آصبح رکب و معه الموايدة و دخل علی 


وگ (ممزدک)اق رای موید؛ متن -ل؛ کل ۲ (تیز برد ل٣‏ در اینجا سرتو یس 


مردک و احتقلوا للمناظرة قتصّی موی ۸-ل: کسری 4( <که >): ۱۰.(لی: بد در ل٣‏ ای 


و در حهاد): سل (نیز لی.ل ۳.].ب): تو یرساععتی پرژیان ([:در زمان)؛ س ۲:دیر تر ساحتی بر جهال؛ متن عل.ق.ک نیز لن, ب 


و اال نهادی و (ورن درست نیست؛ و نهاده؛ مشن «میزده دستلویس دیگر ۱۳-ل۲: ژاده اندر+ ینداری (0۳۲۵-۳۲۴؛ و قال 


هار جل قا آثیت بدین جدید بحت فيه الناء و الأموال ۱۴-(لن۳ که) ۵-س (ئیز ب)؛ کسی را ۱۶.ل؟: در کش 5 
۷امل پر ۸اق: ل" پدر» بندای:و یلزم من دلگ ولد والده ٩9-ل-می۲‏ نیز ق :لی لوآ 
مض لی یہ یں ۰( باشد به) ١۴۔س؟(ٹیز‏ ۲ب ول 47.7:از مهان؛ (ل 7 مهات از کھات)؛ 
یک یگ بجوبد 9.٩۳‏ نیز لیا:مهتری ۲۴.ل:یافتن ۵-ل آکهتری؛ (لی؛ بهتریا؛ س۔ س٦‏ لن ۔پ پس از 

که پاشد مرا و ترا کارگر (س: دادگر) چو (س: که) مردم جدا (آ: جوان) مائذ 


یعرف الرا 


(س, ید + س ۲ مانده* آ؛ بود) از به 

ای داد کسی بر) بتر (۳3: بدر)؟ 
را ادود رر چا بنداری بر یست 1۶ (وایکی) ۲۷دکاگه ۲۸-ق:بمیردجا ۲۹ ۔ل :کال ".یآ نیز لیا لآب )که 
ھی دی آلیرلنء دپ ورلن ) ۳۰ سل گار جوینده (حرف سوم واژ؛ پسین نفطه ندارد)؛ 1 
یرایسب کارگر بنده‌شی پادشاست! ( لک رگم بند ۹ 
ندارد. ۲۶ بسک مس( [نیز لنمو آد با الق (نیز ق۲) ۳۳-س,ل۲ (نبز ): کدخدالبد؛ متر 
ری جوم تن ملس یز مب ۳۵د(ید نیست) ۴۶دسسءل؟ نیز دارید؛ مت 


و۳ کار گرینده؛ مئن > ۳۱:س.س 


من ک نیز لن و لن۴) ل "این بیت را 


هب یله‌نی هر دا 


بن =دوازده دستنوه 


۷۸ 


یر لی:ل 00:۳ ۳-(ل ۲: همان فن 1:۳ 


در اینجا و و پس از بیت ۳۳۸ شرنو یس دارئد: گفته 


بنداری (۳۳۳۳۲۷): و إا مات الالسان لا بدری من برث طارقه و تال" ۽ 


استووا قمن بثفين اثريانة و بشرشع ل 

روا قمن یئفین الریاسة و بترشح للسیاس۹۸ قا 
سل" ر 
مشن ےل ۱۳-(ی ۱۲ پایگاه)۱ بنداری 


:بی آزار ۰6۱ بل مباد از بنه با 


وراه« 


ادیال ۲(ثیز ‏ لی ل ۳ این (ل ؟:او) دین و راہا ( ھآ آن ین نگام) مار ۔ 
میادا یکی را به ٿن مغز و بوست («۳۱۷۲ب) 

نداشته است؛ بنداری: فسلمه الی کسری و سلطه عل و على اماه 
۱ 


د ۳-ل: صدا( ی آاسیآومترن 
آمد» است؛ل آبیتهای ۳۴۲۰۳۴۰ رادا 


آن (لی؛ وزان) ۲۴د( بگردا 


ده دستنویسی دیگر اری: لک لاف« در این یت پر 
ایر لن) ۲۲-(:مگو) ۳ از 
ورین پس مگردان جنگ () (پساوند ندارد))۱بداری(۰ 70۳۲۱۵۳۴ و فال :إن علي 
ية قنکل بهم آلاثم افعل ما شتت بمزدک لانیا نقیص کسری علبهم اجمعین ۲۵و دپداره 
آوابهنای) ہتداری؛ و کان له میدان واسع بقرب |یوانه (کو: بستان واسع و فیه میدان بقرس (یرانه۲ ۲۶ل (لبز پا همی ی دا 
دستنویس دیگر ۲۷-می,بی (نیز لن لی-لن آ.ب): آن! هتن ل ق.ک, ل ۲ب ق ۲۸-الی: یر از) ۲۹_گ:بدان کنده (باوند دار 


ارد ۲۱-میق,ک.س (ئیز ق آنب) هر چهومت 


الیاب ثاالة آلاف تفس من رژساء الم 


۷۹ 


عیداره ب نزدیک) ۲۴ 


اکنده؛ مت 


۶بی؟ یه واد يدان ۵س۲ ( 
تآهشرمنده بای جتای‌هشومند)؛ 


گفازلد و چنین می‌تمایند که بنداری نیز 


یازه» دستتویس دیگر+ بنداری(۳۳۷۰۳۴۵) 


این دابا گا زود بنا که برآهد)؛ متن =| 


عله 18 ی ۔ یی" (نیز ایب فروهشته: متن الس ۶-ق: بددین 


وی ۱۳۵۲۲9۰ فآمر به فصلب و رشق بالسهام حتی مات بل تفقو نبّد شمل دینه بعد ما اتسق, و عاد التاس الى دينهم الأؤل 
۷ اا ایس دند بخوات (0) ۲۲ ی یدزن آزاده+لی: ی عزاده ۲۳-(پ؛ کنح؛ ق :با گتج)؛ بنداری:و آمنوا عثی حر مهم و 


ایرالم 


N 


۸" 


ال بان هس (نیز لی.ل "دب 
۳۶۷۳۵۸ ثم انه کتب بخطه عهدا ل 1 


:پیا من 


که چیست (س, ق ۲؛ ب؛ تباید گزیست (در. س 


حرف یکم و درم واژا نت تقطه ندارند 


ل وک لا بت بالا راندارند ۵( نماندا ۶ل مردجرعی ۱۷.ل.ق (لیر ی۲٠‏ ل :ازو (ل,ل۳ پساوند ندارند) (1: زو بماند 


فساو تنداره)6:ل :برد او و شد مر 


مت سکس" [ثیز لن. لی پہ و لن آ+ب) ‏ ۱۸-ق. کڈ رج متن سم ٩1-(وا‏ شاهی 


ول چهروایشراعتن + 
یب بنداری(0۳۶۹-۳۶۸: ثم مات بعد شمانین 


یک نیز وا 


(ویاوند ندارد)؛ ل :همه ونج و آمالیش بد تهان؛ متن د سس (لبز لی به 


یھن من علکه! میدن دب پس اند 


زگره آوریدن که یاید (ل ۴ که می‌رقت (س: چو می‌رقت: لن, لن 


همی‌رفت» باید به دنت تھی (س؟؛ بهی) 

5 و شامی و تخت وزان) 7۴( 
ل ق کا یت بالا را ندارند 1-۲۱ جر ۲۴-(ق؟:کاخ)؛ل: ناج شاهی و تخث! متن =سیز د یگر ۲۳-(:وزآن: 1 
برری) کي آبز) ۶ 


اوه نی مجاندت)! متن مس (نبز ان ل ب )در ق پا 


دی آزبرسان ی یکر ل این بیت و بیت سپسین را ندارند. ۷ب گردون) ۲۸-سی آن آمدت؛( آییچی 


ہی یتهای ۳۷۸۵۳۷۱ چتین است: ۱۳۷۲ ۳۷۲: ۱۳۷۵ ۱۳۷۱:۳۷۴۶ ۱۳۷۳ ۳۷۸ 


۲ بر ی 6۳۷۴۳۷۰۱ فعمل وال ناروسا و نصا فپه تختا من الاهپ, و کفنوه بال بياج و الحریر, و ضمخوه بالکافوز و المیره و 


ومو علي ثم جلسوا لعا به 


AY 


۸۳ 


نوشین‌روان 


پادشاهی نوشین‌روان چهل و هشت سال بود 


جه بودت که گشتی چنین مستمتد؟ 


شادمانی و فر و ریب رهق کل رت 9 


ال بود (ل.ق.ک,ب؛ حود>)(درل. 


و هرکسری‌ین قباذبن فیروز 


اربعا و ستین سنة ۲.ق,ل۲با ۳داق ":چرح) ۴مکدیر آن؛ (ل ۳ بدین) هدس نیز و0/:بدان لس( 
ب لن :1 ب) ۷د للبو دم :که گشتم(ل ‏ (ثیزوءآ.ب)!نگشتم (حرف یکم نقطه تدارد اه (لن ۲ گم ۲3 


نیم نایگشتم)؛ متن <س.ق.س ۲ (تیز لن:قآزلی. )ا ق آپس از این ست افزوده است: 


تنگ‌دل دید چرخ 


به من بازداد از جوانش د 


مرا کاش هرگز تپروردەیی چو پرورده بودی بازرده‌بر 


هک کردم؛ (لی: شت گشتی (۱۱ و مست گشتم) ۸ (لی: شصت: 3ب دست (یاوتد تداره)) (لی: 1 جرا الد“ ا 


یز ل۳ 7ب ترک: س آ: کرک؟ (لن آدبرک؛ وت ہرک (تقظه ندار) )+ متن + ۱۸دق یز لی)؛ وکر (ی تیک 6 
دست مرگه کال رتجست و دیگرش مرگ (لنآ:کرگ و یه یک دست برک )مت -ل ( 


ائیز ق کم 


A 


۸ ۲ "1 ۶ دا ۲۱ "۷ 
چل و هشت بدا" عهد نوشین‌روان و" پر شست 


1۵ 


3ج در سس کال و آآین بیت با ییت سپسین پس و پیش شده است. ۳( :د 
او مین دل ل آتیز ق یا ۴-(وز رنگهای (41)؛ که لن, لی, لن" ب این بیت را 


آن تدای توند؛ق.بی؟ یز ل ب):یستة ین ب‌پای‌بنده (ق ۴ بستذ بند پا 


از شت نحم معن = سیدمن ‏ نبز لن؛لی | 
ال اس" یرو" پو 1(۳ چنان) ۱۳-ل۲ (ثر ق۲) 
کا ی ی پر ی جر> ۷ل ؟/گویدش ۱۸.س؟ انیزآا:یرو(ل۳: 


:شاد بىغم: (لی: شاه رم )۱ 


ما0)) ۱۴.ل نداند ۱۵-(لن۲-خوود 


وزمان؛ (لی: چنین ما 


ای ب«شوشیروان) ۲۰دس.قدس "یران سپ لن ]رب 
جوا ملک ار وا ۲۴١‏ ۔ ی انبر ل ؟.وء[):شصت ۲۳دل نیز آ):بمالی؛ (لی: نمالدی)؛ ک.ق ۲ پس از این بیت افزودهان: 


کا سرالجام جری از همه کار عویش به تیمار پیشی مکن دلت ریثر 
#8 چه‌سازی همی زین سرای سپنج چه نازی به نام و جه ازی به گنج 
لرا تنگاٿابوٽت يهرسٽ بهر خورد رتح ٿو 
بگویم. نوت داستائی روان از آیین و کردار 


ای0۲ تخت روایتی رااز جرد آووده و پس از آن ٹوشته است: قال الفردوسی رحمهالله ۔بعد آن ذکر فصلا فی ذیوا 
تایه و تقض اهر إعابه. رن لت قاته بعد الشطاط و الاعحدال مار كالدال. و آن عقد لل آسنانه بعد الانتظام آذن بالاللال و 
و ا یل علیه الزمان من تغیر الحال بعد الحال ۲۴.ق؛-نوشین‌روان 1۴.ب بس از این بیت اف 

په شاهی برو خواندند آثرس به قومان او شد زعان و ز 
سجن (بسارند ندارا نی این بت را ندازد؛ بنداری (۱۶-۱۵): ان کسری لما قسنم سریر الملک و اعتصب بتاح السلطنة 
حضرت آکابر الدنبا قاة 


خ نهیم 
پا 
PS ۲‏ 
زمان؟! 
۳ گرا 
5 ورا 
9 
کنیا 

1 ۳ 

۱(ب: دیدار) ۲-(پ: کرجا ۳-س (نیز یرب متن « دوازده دستتویس دیگر کل ۲ (ثیز ق 4۳ ازویست فلا 


۲ NG 1 ؟ب):کا‎ ۰ Lê 
ل س٣ از لن ق۲ لیب ورين ب)+کام و نام (3: بد روزگار)٩ متن ۔ سی یل © اکل ا وزو ۸و ی‎ 


ق ا:۳ ب): ازو (پ, وال : مستمند و ازو)!متن دل .کل (ثیز لن,) 4-(1:ھامواز) ۱۰-س ۲ انیز لن وژویست 0(۱ و 


يست زور)؛ل؛ فرمان و زویست مهر؛ معن 


وازده دستئویس دیگر ۱۲دل( ری؛ متن نہ ۱۳دل:اویست بر چرخ مهرا 


دستنریس دیگره در پلت‌های این بت و در و این بیت بابیت سبسین پس و پیش شده‌اند 0:۱۴ تیمار+ (۳1 بیمان16 


قفس (0) ۱۷-ق.ک (نیز ا):نسپریمهل۲«تشمرم(عشن 


بیرده دسینویس ذیگر, ادق آننگتزم 


ده دستنویس دیگ, ۱۸-من؛ 
رزگارش بگیرند یادا ق: دهد در دل از داد باشد شاد لن از ۲۲ و ۲۶ب یک بیت ساخته و ۲۴ب 1۳۶ را الداخته است! ل آبیت‌های 


۴-۲ راندارد ٩۱.س-ل‏ ۲ (نیز ق آدلی په-ب): هرچه! 


۰-سقءل " (تیز قآ وا لن آ.ب)؛ حواهید! (لی؛ برسیلد)) مشن لکد 
(ثیرب.) ۲۱-ی:دهید (یساوئد نداره) ۴۳-.س:ل (نبز ق آ.لی.پءلن ۱۰,ب):زدمتن ال ق ک(نیز و) ۴۳-(و:خواهشگری رای)س۲ 

یشه بر) ۲۶-ق:کس دل ۲۷-س,ق,کدل ۲(نیز لیب رب وران 01:۳ ید ہن تلگی ا( 
(نیز ق۲) ۲۸ سی (ثیز ب. :اندر (نقطه ندارد) ل ۲: ایدر ۲۹ ق:پادشه ۳۶-س:ق,ک (تبز لی عل ۲ ,۔ 
کند+ پد شوفا؛ متن = ل ل۲ ۳۱.ق.ک (نیز ق ال ۳,و)! 


ببت‌های ۴۰۰۱۴ راندارد ۲۴-(ب:ز) ۲۵-(ی ۲ 


متن عال: میءل ۲ (لیز لن لی رب لن 7 7ب ۲۳ (ب؛ ی 0۴ یکا 
۴ :خواهد) ۳۵.ل۲:به‌بار (پساوند ندارد) ۳۶-س,ق,کائیز لن,ل آ-ب):نتت!ل کباش تنت! (ئی: باد ننت؛ 


تن عل(نیز 4۳ 
۴د(لن؟۱روز)؛ درل آلت‌های این بیت پس و پیش شده است»کپس از این سست افزوده اه 

به یماری‌اندر یتوس ال گزند: که یکسان نگرده سپهز بان 
ra‏ 


.س.ک,ل ۲ (تیؤ ل1۰ پس از (لی: درین؟ ود تو در :مشن = ي (ثیز لن.ق۲چرب)) مس (تیر لی): چه الیم سی ".لن "این یت واا 


ره مق ک (تیز لن لین آ.ب): همی؛متن = ل (نیز ق 0 ۴۱-ل ہس (لبزلی۳):يا قن درستی 60 مت ده دستتو یس دیگر ا ۳ 
ی این بیت را ندارند 


A4 


دس (نیز لی): در ۴ل آ: دلت 


انسل آ ودب): <وج؛ متن =ل: ل۲ (نیز ب) 8 (و آ:گو -رو؟ 
دیگر 13-۱ آب و)؛ ق س این بت را ندارند 


٣ی‏ روی) ۱۳-س-ل ۲ (نیز لی-ب 
6( کی چو ۸ہل (تیر ق پا :تگیری: من 0 


لب تخت سبهری:(و: شماند سخن گفنتت را مر 
ای گنن کل کمن کر (0): 


ک پاپیا نچ اتیزی ۲سب ان آبآرب) ۲۳ لن" که) ۲۴ کدهر 


یکم بخت تنها در ق ۲,پ نقطه دا 


دوازده دستنویس دیگر ۲۱-(3:به) ۲۴-ل,سءل ۲ (نیز لن. و): باید (حرق یکم نقطه ندازد)؟ 


و( ۲۵-(وتهرد)_ 7۶-ل (ثیزلن.لنآرب)زه(1 


کی لئے وآ 9۷(لی:بدین) 1۸( تار (0)دل,ق (لیز 1 رئج دردست و (7: <و>) آزا من س:ک: ل ۲ (نبز نق :لی دود 
لن آمب) ۲۹لک ل رگر: من ۔یازده دسشتویس دیگر ۰ 
اتن لیا کار+ س" آنیز ال ۲ و-ب)! رای؛ ق: آرش په کارد 
ب آورد ۴-یس ؟(ئیز فیدلی.لآ,و-ب): آگه پوید -همره بوید؛ مشن عل,ق.ک.ل ! (تیز ق آمپ) ۳۶ 
کم ق ادارا مت ۔ دہ دستویس دیگر ۴۷۔بی ی ایز لن-ب): تاج‌داران سی دیده‌ايم (ق 
ری مل یل ۲۸ای :وای (0) ۲۹.س.س" (نیز لی لی -ب)! یگزیده‌ایم؛ متن دل ق کہ ل ۲ (نیز ۲۳ ۴۰-(ل؟: شنود 
اوق ا ویر نی ارو برتیابد (در ی جرف سوم و چهارم واژۀ پسین نقطه لدارد) فا ار بیاید؛ س (نیز لن, ل۳ل" 
و ید انی تباید 3و تازو ساید (حرف یک و دوم تقطه ندارند)؛ :را زر بیایدا: :یکی او ساید (حرف یکم و دوم نفطه 
نداد من سل نر یکسا 13-۴۴ پرید ۲ 


دیق .کب نز لن ۔و 4 ۱ج 


آل (نیز اق ۲ پ) ٣۴٢‏ :کہ بستش ۳۳-(لی: جو>) ۳0-۲۴١‏ 


ی (نیز والن 3.7) بخحت (حرف 


برددایم)؛ ق که آن تاج‌داران 


۹۰ 


تب دک نبابدکه ژی ما نادهل ۲ اید که زی ما یابند لحرف یکم واژة نخست تفط دارد)ا (ی ۳ تایه کاری با ۲600 
ستویس حرف یکم واژة پسین نفظه ندارد) ۳.(لن۲لپوشد()) ۴-(ق:کسی) ۵س و سق 
ل.لآ(ثیز ی) ال نياريم ۸-النآ؛لیک <وج) ۸ل نباید (حرف یکم نقطه ندارد) س 
انز ق") 
تیر ق ) ۴ا روز 
رست نیست)) دران این بیت پس از بیت ۵۶ آمده انت ۱۴-ل: نید احرف 


مشن » یازدہ دستنویس دیگر ۰-س,ق, س (نیز لن, لی-ب)! داداک, ل" پدین! مشن = 
۱-ک (ئیز پ, و): زا میس یز لن لی, ل۴ ب):باشند؛ ل ۴ باشید اه (لن ۲ باشید)! متن =| 
:لال (ٹیز لی) ۱۳-(1:کمر (وزا 
بکم نقطه تدارد)؛ ل ۲" لیابد (۱)0 (لی: بباید)؛ متن ع یاژده دستتویس دیگر ۵-(لی: <رع)؛ ق: ز گنج و ز ۶ا-ل: ترم مش = سپزده 
دستویس دیگر ۱۷(لن:ری(؟۱)4لن "این بیت را ندارد ۱۸-س(تیز لی):گبری؛ ق؛ گردد! س" (لیز لن.لآ-ب)؛ گیرده مئ ےل کال 
(تبز ق۲) ٩۱-س-سی۲‏ (ٹیز ن-ب): کسی مش ل ۲۰-ی: جو یه 3۱-می.می ۲ (ٹیز لن,لی, ل۳ بل ۱6:۲ ایز د پر ست ا ق اک ۲ (لیز 


ق( مهترپرست؛ (و: یزدانبرست متن = ل۲ در لن" این بیت و سپس بیت ۵7 پس از بیت ۵۶ آمدهاند ۲-۲۲ 


نبز 4 رین بک 
ن ":باید یدان کار)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۲۳-(و"یاید (۱)) ۲۴-(ب؛ ناخراتمرد(!)) ۴۵۔ اق راء ر) ۳۶-ی حفرمان > 
۷-.س ؟ (ثبز فنءلن 1:۳): ۱ من سک .ل ۴(تیز 


-وب) ۲۸-(ل من ال این بیت راندارد -(لی:جوع) ۳۰-س:چرخ ١٣ل"‏ 
الق اک (لیز ق آدل آدلن 1.۳) ۳۳ دی محر 


سآ (نبز لن الیو ب): حاو > مشر 


بیدا ق بیت‌های ۲۹۴.۵۸ رایه هم زبخته که ببابی لها 
بدین‌سان است: ۵۸ ۰۲۹۴-۲۵۵ ۱۲۵۴-۱۰۵ ۰۹۸۵۹ ۲۹۴ (این ببت رادو بار نوشته و بیت‌های ۱۰۴-۹۹ راانداشته ست) ۳۳ .میک 
لآمس (نبزلن,پ.لن 3:۲ ب)؛ جهاندار وه‌متن =ل. ق (لیز قآ لی ل :و ۳۴دلدق یز قد مت «سیرده دتو پس دیگر ۴۵ اب 
پرتران) ۳۶-(ب؛زمین«پ:زمان و زمین) ۴۷د(لآرمپهر آفرید(یساوئد ندارد)) ۳۸-س:دل و جان ما لوزن درت تت امک 
عارادل و چان! متن = دواز: 


۹ 


۴( :یکی تاجدارست) هالی: دره ب از 
لآ درمان لس (نیز ,لیب تیکتی؛ (ق آ: پرستش همه)! 
خاک با (ن یدای ب :5ا0( و لن آ داز ین حاگ تا)؛ مشن عل. .کال" (نیز ق 


ی ۱۰-(بدهمها: دزق آاين بیت بایت: 


بزد»«ستنویس دیگر ۴0۱۱۳ زوشنابی) ۱۳-(:قرمان)؛ل"یت‌های 


6 قخطب حطة بليفة حمد الله تعالی قبها و آلئى عليه و وعظ و 


پیک شد«است. الل مراد س؟:رایدین) (وا: راید و من 


۶۵ بمفمریخته: ۶۴ دی عع م ۲ ۱ ۶۳ بدری ۱۷ 


زز لن.لی عب): زود متن لک 


لپ 1 
ق ۲ پ): افر یئی؛ الا 
( 


E 
یل یا‎ 6 


گر کماجر ت غادتهې بخ بیان وفص ح کلام ۱۴(لی نوشیروان) ‏ ۱۵-(ل 


ار ۷( س" (نیز وا ماند؛ عتن = دوازده دستنویس دیگر ۱۸ -ک؛ بدو؛ ل ۲: همی اى( 
آف ریت6 متن سی سل یی (ٹیز ان و۔ابا):بنداری (۶۸۶۷): قئعجب الحاضرون مه و قاموا و و اعلیه 
وای رار 13:۱۴ + بسواند (پاوند تدارند))؛ در ین لت‌های این بیث پس و پیش شده است؛ بنداری (۶۹) ثم نه استحضر 
الاکامر والعتماء و ناوشهم نی مر السبالک ٣۱-۲۳‏ 
امد 98 یری ی راسا راید خوراسان ازومتن -پازده د ستو یس دیگر 1۶-ق.ک نیز 47 يدانو زور ببت‌های 
۷۲ را نیارد بداری[ 0۷۱ فقس منها حراسان و ما یعڈ من چسلتھا و یضاف الیها من بلادها و جبالھا 


دعوالة ۲۰.لب؛ شهنشها 


ی (6) ۶۴(لی؛آزاد)؛بنداری (۷۰): فقم الأقاليم التى تحت مره اقساما 


af 


والقسم الغانی أصبها 
4 متن = فک ل '(تیز ق۲) ول بد س (تیز له 


قآ لی و) ۸-ی: جو س (لیز لن, لی» ب 


ور متن 112۱۱ ازمیمیه تاا و 
ن سل سک ل آ.سآ(نیز »بل )۱۲ (نیز "دپ لآ انار دريل تن ل سل ۰/۱۳ 0 و137 


ددان به؛ س : بیاجر دهند؛ (ق ۱7 بندار داثله؛ وا بنا همه ہو مان ۲ بیا بر و بو م٩٩‏ 


القم 


' ہآ ب): قبل ابن پیت راندارند؛ بنداری(۷۴-۷۳) و آدزج فی هذا آذرییجان من حد أزمبثية الى باب 


ق س ۲ (ئیز 617+ سوم 


ال : به وی (بلوی(۱) هم خوانده میشود )ر وا همان ب ستوم)؛ مت > 


(نیز لن لی لن ۸۳ ۱۷(لی: جر >) ۱۸-(ونبوم) ٩۱سل‏ آ(باهبنداری(۷۵)و القسم اثالث بلجد قاومی و 


مئن ے جھاردہ دستتویس دیگر ۲۱-(ق :ھما) ۲۲ل زد ی آنیز لن ہی جع 


متن = ل ق ,کی ؟(نیز ق بل یدری (۷۶): و القسم الرابع از ال 


اق و إقلیم الروم ۲۳-س (نیز ق ۲ ازین ۲۴س ق گس( 
لنب هر که؛ لآ[ هر چه! مشن = ل ۲۵-ل:بأز 160 (ق 1۳ رئج واه دستتو یس دیگر ۲۴ہی آ: بدین (لی: نھان 


بساوندندارد)) ۲۷.ستبرین؛(لی‌زیدر) ۲۸-س-سیآ(نیز لن+لی:ل ۲ ورلن ۳سا حت ؟ تر 


(تبرق ۲.پ) ۲٩‏ آ(که ۲۰- سس 
لن -ب): جاه متن -ل ,بل ۲ ۲۷دق گر 
اتن + ۳۵-(1ز کشته بهرهلی (وزن درست نیٹ )!مت ۔ 


تیر آدبآداوه(لی: بیش رو (۱)۱وازین/؛ مین <ل(تیر لن.ق :ل آ۔ پان ۳ی :یبی۲( 


کدرگر 3-۲۳ الب وابنجستند (۸) ۳۶۰( ۲ا بھر یدای :مرا تبه زبهره) 
یازده دستنویس دیگر ۲0.۴۶ 


رشته یسو دا سی.ق.ک» س (تپز لن عب)! نرستست ( ی لی برستست (1)) کس (لی؛کو ) پیش ازین (ق: 
آن) ناسسوده متن عل (نیز + ل") ۷(ب؛ تاد لن آ: حیاع) ۳۸-ل,ل ۲: دیگو+متن -سبزده دستتو یس دیگره بنداری ( 0۱ قال و کان 
الملوک من قیلهیأجذون من المزارع الللث و الریع, فلما ملک قباذ اتتصر علی العشر ۳١‏ ورک (تبز یب وان متن »ده 


حبتویی دیگر 


r 


»ادزم 


ز زیتون و از گوز و" هر" میوهدار 
زاده ین درم یک" رسیدی به گنج 
و زین خورنی‌های خرداد با" 
۵ کی کش درم"" بود و ۳ دهقان تبرد 


پازدہ دستئویس دیگر ۲.کدمباش ۳-س.س؟ (نیز لن.لی-ب):با! 
يتقص مئه آیضا رففا بر عية و تخفیفا علیهم و ترنيها لهم فاخترمته 
ر) ۸( راخ (0) ل (لبز لی ): حو > ١١‏ ۔س: ی که ل۲ 


دو یدان پرهژلی بان درد وامالی)؛ :بر آن بد تدادش؛ هتر 
کا تبر ق ۳زا من دال ق؛ بنداری(۸۳۸۲ و کان فی عزعه 
المتبة دون تلک ۴ا( فین) ۵.ل آ؛ سرافراز عل هر ۷- 


اثیر لی ق "لن ب):پادشاهی!عتن لس آٹیز لی. لپ و:[) ا دق: برده اک برزن! متن عسیزده دستتو یس دیگر؛ بنداری ( ۸۶۸۸۴ 
والما ملک گنری آمر فسحوا رخ سهلها و جبلها ٣س‏ ہر آن سان که؛ س۲ (نیز ب): که اید وتک؛ (لن: که ایدونکه؛ لن | هم 
آیدونکه)! عجن دل لک (لیز ول از ۸۷ و ١ب‏ یک بیت ساخحنه و ۸۷ب ٩۱-‏ را انداخته است؛ و این پیت را ندارده ب 
بت‌های ۸۷۸۲ رآیمحم ربخت ۸۴ ۸۳ ۸۶ ۸۷ ۸۲ ۵ بنداری (۸۷): و وضع علی کل جریب من الارض من مزارع الحنطة و الشعبر 
درهما ۱۴س (نیز )با انقطه ٹدارد )ر یگس ؟(نیز ان لآ دون (بہ کن یا مشن حال ۱۴-س:س (ٹیز لن لیرودب):ز گڑی؛ کت و 
رلاین 


گرنی: ال رگشتن)متن عل.ک انیزق با هرز می) 1۶ (نی, لن ۲:نگتاشٹی وا نگذاشتی (حر ق یکم نقطه تدارا 
پس از بیت ۸۶ آهده است+ بتداری (/-۹۰): و لم بأحڈ شینا مما لم یکن مزروعا ۱۷.س: خراج! ق گزیتی؛ منن = 
بس‌دیگر #اداق #سردلن :رر (0]) (٩‏ از رعیت سد( (حرف پسین از وا؛ دوم و واژ؛ سوم نقطه ندارند) ۲۰-س (ن 
یر لآو به خر ماب بر همین زده(ق؟: همین بود فرمان پر نبرا:متن .کل 7 لی ابن پیت راندارد 
و چوز ول سمور و(9) ای (نز نی" گرز وان" یز ۳ گوز و رد( "بز جوز ود لوز (گوز) و 
۴ ۴ل مهرجان 9۴.(ل؟؛ببودی (وزن درست نیست؟) ۵( تن) ۲۶ل (ثیز پل آدب) 
۳۷ (لی1:۲ بل این بیت وائذارد ۲۸س ی یز یل ودلن :او رمزد؛ ق (نبر ی 
زد متن سل لآ یز می) ۲۹ آنشاه ۴١‏ ۔ل کارا ق کا سآ نیز یز تن و بار 
, ۳۱-می یارآ ورش! معن ع(لي: ل۳.لن ۲ یاه ینداری (۹۲-۹۱) و أمر پاحصاه النخل و الزيترن 
او على کل عشرة من آصول الزیتون و عیره من الا سجار نی تبنیثمارها علیها لیالمه رجا 
٣۴‏ لاز وتچ و٤‏ ل: قم زتج: ل :غم رنج وا متن ۔ بازده دستویس دیگر 


نوشین‌روان 


به نالی ازو بی 0 


به سالی بد؟ اا 


ازین "۲ باز بهری"" به هر چار"" ماه 
نبودی به دیوان کسی رین شمار 


به سر جای وبا ال ۱95 
به آبشخور آمدهمی میش و گرگ! 


وا اندازه س۲ (تیر :ی لآ ب): برآرنده؛ (و:پراند»! پر اندزها؛ متن = لہ س کل ۲ (نیز و 19-۳ کار ل بت ما 
۶ رانداره؛ بنداری (۹۶-۹۵): و کل من لم بک دهتقالا و هو صاحب ثروة ی خذ مله كل سنة عشرة دراهم فما دوتهاالی آریعة 
مراهم: علی قدر کنر الرجل و افلاله ۳دس,سی۲ (تیر لن ای وب کسی بر؛ ل ۲ء دبیری! من دل ق کاب و 23:۳ ۱35 
ہا متن ۔اق, س۲ (نبز لن, قآ لی و لن ۲ هدمی۳ بهر عدکءل؟:بدی؛ متن ‏ یازده دستتویس دیگر! لب این بت با داز 
۷دل؟یرانداز»۱ س ۲ (نبز لی.لیآ:1):گذارنده؛(لی: گر اندازه (گزارنده)؛ متن -ل«س,ق.ک (تیز قآ به ووی 1-۸ نیز ق هل 0 
بردی؛ متن - س ق کہ لآ« س٣‏ (ئیز لن: و لن ۳: ب) هل ایران از آن) ۱ا-ک: بردی! (لی: بودبهری) اق چھار) بنداری 
(۷ و جعل دلک منجما علیهم ثلاثة انجم ب رآس کل أريعة آشهر نجما الی الدبوان ۱۳لنویندة ۴[پکس, 
الدر6؛ ق ببت‌های ۱۰۴-۹۹ را ندارد ۵١۔یک‏ ل۲ (تیز لیء ب -1): آنچه؛ متن ‏ ل س (تیز لن قا ب) ۴ال صد() اا 

(ق :به سالی یه سه ره به دیوال)! متن ده دستتوبس دیگوو 
بساری(۱۰۰-۹۹): ثم آمر فکتب تلک الوضائم فی ثلاث تسخ ۱(پ.لن آ: آنکه) ۲۳.س,س ۲ لیر لی,و-ب):داد-داد؛(لن: دار ار 
تن عل ,کہ ل۲ (لیز قآ پ) ۲۳-ل ۲ (ئیز ل این ثامه؛ (ق۲: یکی آنکه بر دست؟؛ متن د دہ دستنویس د یکا ار ی (1 ا کی 
نسخة منهالیالوزیر لحقظ حاب الخزائة ۲۴۔(1: جهر>) ۲۵۔ل(تیز ق ):امدآری؛ متن -بازده دستنویس دیگرا شداری و 
دقع لسخة الى عمال الخراجلیمتند وا علیهاقی جبایتهم ۲۶ل مهدر متن «دوازده دستنویس دیگر 1۷ر رة ۳:۳۸ 
یز ان )ریت سر وه (لنآ+گویت سره متن سل« سل (ثیر ق :لی وه ۲۹ل ۳ ز کارا بنداری 00-1۰۳7 وم 
موب لو با وهو قاض الفضاة» حتى يحفظ سل و من بتولى الجباية عن لیا علی المقرر ۳۰کس( 
سرا کند(ق ابزرگان واامتن دل سق (نیز لیب.1) ۳۱-(3 که با لیک و بدروزماند) ۳۲-(ق:گشت) ۳۳ (لنبخقید). 
انیز 3 دشت:ل؟ ز عدلش شدء شاد متن می ی ہی٣‏ نیز هل با پنداری (۵ ۰۷2۱ 0: و یت لاه ر ا 
أقطار الممالک حتی عمرت البلاد و عصبت و استلفی أهلها على ظهورهم أمثاو دعا 


بره-نمرد) ۱۸.ل:بشد. ۱۹ س؛ مرد ئامه؛ک: روزتامة 00 من 


ال بس(!) ؟سل: سرج؛ (ب: بکی)* متر ن -سیزده دستنویس دیگر ۳-ل: کردا (پ لی : گقت. 
#۷ کر تہ لی آن بلست (9 ل این تقش بست): متن سوق ل آ.س۲ (یز لن فآ 
۸ را ندارد عاب بد؛ ق۳: از)؛ متن مد ۷دل+ ۳ یه بهرا 
سرافرازشاهان به هر برم و شهره 3 که بد روز بهرام و حردادماه) متن س. 
1۳ 


ای" یزان ورا داد از تاج بر پدیزدان بدادش همی ناج ر گاه)1 مت = س س 
١سق‏ ,س :پاج ۱۲دل۲:شاره و فر (لن,لی. بت سایه 
نیو لآ-ب) ۳-بیی.سسآ (نیز لن لی.ل۳. ینآ ب): اندزه! قل ؟ 
سس یلیل" بو -ب): نک ل ۳ لن 1۳ 
(ی؟:نیدار آن؛لی خحرد مند بیدار 


آنپز وا زبراندازه* متن مل (نیز ق :ب ۱۴-ق:یا پودادل؛ ابن بود باقز 
آنکه) برد برفزوه؛ متن د کہ ل" (نیز ی ۱۵(" ستایش 3(۱۶:کنم) ۱۷کدل۱۳ 
آل منن -عوارده دستتریس دیگر ٩۱-.سآآنیز‏ پ.و.!) گیشی! متر 
[آ رمای از( زما بی نبا دیاز گسی پینیاز ۲۴-س.یک.س؟(نیز لن-ب):درشاهتن دل .ل۲ ۲۳-کث۱ ۲۴.می.ق,س۲(نیز لن 
ای مب رسد شاه و آلی انآ( جوع) گهتر (س:مھتر)؛ (ق :برب کھتر)ا مشن = لکا ل٣‏ ۲۵-ق.می :راہ ۲۶_س.س ۲ (نبز لن لی 
وی ایی قر یاز رامت ل ۲۷.س-سی؟ (نیز لن ۔ی) ناشاک متن-ل ۲۸-س؟ یرہ خا 
آل با ترخا( ار گے ق ناچیرو اکآ :مین سد دستتویس دیگر ٩۲.س:نامه؛متن‏ ۰ ۴۰-ی: راتی برگواست!ک( 
E‏ اروا هستی او گواست: لآ مرآ اد قرمود و خود داروست (ے۱۱۸آ): من د ل (نیز .۳ب ان 

€ ای ےار ی ئی سب) زین (ل۳زان) جهان (ک سرای) قراخ «متن ۔ ۳۳-س-س آ(نیز لن لی سب نع (ق کل 

تبرق 


تیرب)زه کیش 


۹۶ 


دستنویس دیگر ی نان ای ا ا 


وی و هدک: خرشید عل نابنده ۷ک جز از 0و۲ ل" و زب ) ۹ون از یج 
ی و پیش شده انت ۰ادل (نیز ق :شیا (ل ۲ شنابی (ج شہالی)) متن دہ دستتویس دیگر ااا 
- نل" 
(١)‏ ق 1.۳:فمایده ل ۲ بماند)۱ من « 


ستتوینن یگ کل دیو پاک ۳ انل کاس ی و 1 


۴ ساند (لقطه ندارد)؛ س: نماند (حرف چپارم نقطه ندارد)؛ ی ۲ (تیز و):سمائد (حرف یکم تفط تدا 
ی (نیر لن لی پل آاب) ۱۵-ل از ق 


1-۸ دزیر ستال (0)! لد 


به؛+متن ده دستتریس دیگراقدل آ این بت رالدازند 1۶( ۳ چکهیع) 1۷ل یک زه نش مه 


ستالل+ سس٣‏ (تیز لی لی لن آ.ب)؛ آذربرستان! متن = لآ (ئبز ق آ.ل "نب و) ٩۱(لی:‏ آلب) «مل, ا 
ده دستنویس دیگر ۲۱-ل:بازارگانان نو و ز؛کبازارگانان و ز تز وه( ق آ:بازارگاثاث از تر وال ۳ بازارابانبه 


ریای؛ک:دریابه* متن = 


سی یز نهلی, ب-ب) ۲ص ۲(لیز 1 ار (ق آال۳:از) ۲۳-ل (تیز لن)! در رامتی پیر د 


ر استنریس دیگر ۳۴ 
n‏ :لیو )تباید که؛ متن ے۲۵ (ق ۲:خود)ک: تباید که جز خور؛ متن ے ۲۶( ل۳ تباید که حووضید الآبهد ب نایا 
که جز از سر داد)؛ متن علدل۳ ۳۲۷-سا کهس (نیر لن ب بر 


بتابد (می.ق, انوا تابد (ح رف یکم قظه ندارد )رین 7 شانده 3 
تیابد) مشن مل.ل آ(ل:سامد(نقطه تدارد)ر ل ۲ اید (حرف یکم نقطه ندارد)) ۲۸-ی: جرخ ۳۹-(لی,بیدین) ۳۰د سیک ل "انز ای 
قآ ایی لن آ.ب):آین+ متن سل اس ۲ (ئیز ل ۱۳و[ ق این بیت و بیت سبسین راندارد۰ ۰۳۱[ (تیز ل 10۳ آشکار وا ستی سک لا 
(تبڑ لن ق لی وا لن ۲ ب) ۲۲-سی,س ۲ (نیز لن لی و -ب)روی زمین راا( ق ۲ ب: رؤی مین بر ی .که ل ۲ تهادم پر وی مین بر ا(۳ 
ندیدیم روی زمین را( مثن دل ۳۳-ل.ق (ٹیز لی]: درخت گزیت؛ سکس ؟ (نیز لن,ل۲. پان آلب( درخت و گویت» ل ۷ ےک د 

گزیت و درخت)+مشن =( ق ۲.و) ۳۴-س,ک.ل آ.س (نیز لن-ب)+تخت ود من دلق ۵-ل-س نیز لن دب چوامتن 
تصحیح قیاسی اسث ۲۶( ل۴:ارمزد) ۳۷.ل۲(نی ق؟گر؛ مش -سبزده د ستو یس دیگر ۳۸:ق کا لآ آزین!آلی:مدین )!مت - 


یازده دستنویس دیگر ۳۹( ق حکم من نگرود) ۴۰ ۔ل. س" (نیزآ): مود( لی لن :شمر د ( حرف یکم تقله نداره)۱ من 
مسق کل ۲ (تیز لن, ۱۳ 


ووی( 


۱ب چوتخ بد آید یه یاز (آدیاز)1متن د ی (نیزلی)« ه-س,کهل ۲:س" (نیز لن.ل۲.ب-ب): رسم و این نامه 


لی 
ھی (لی: همین) رسم و آبن امہ مشن -ل یز ق۲) عل پنهید (یک نقطه هم بالای حرف جھارم)؛ س؛ ق: بنهد (حرف چهارم نقطه 
ار [ب یھن متن یار ده دستتویس دیگر ۷-میءل :ہی (نیز لن.ل "اب -ب) آثر 
کیش من ل ی (نبز لی ۸-ق.ک لنب لآ یه و آ)+یهره 


بخواهتده ل" بخواهاد؛ لن نخواهید (00): متر 


خد ۴ی پار یل نیز ہی), باشد؛ س تابان؛ (1 ید6 مغن دل می نیز لن قآ ل"-لن آ+ب) ۱۷د ل: دگر؛ (ی آ:اگرا! 


۰1 


رارت دستتویس دیگر 1۸ ق .و ناد از[ باد و٤‏ ل: تف بادا ق: برف بارده ک: آفتی از؛ متن ع س ی٣‏ (ثیز لن. لی ل۳. پ, لن؟, با 
بلیی) او ر ساند پر آناکشتمندان؟: لآ این بیت را ٹدارد ۲۷.س ۲ (نیز انل ۔ب) بنارد؛(لی:بیاره (۱)6۱ ق: تیر تابد 


لک ایرو ۲۳-(آ:دم۲ ۲۴ر خر زم ادل یرد درو کشت و() ۲۴-س۲:نزند ۲۵.س"(نیز آ4:اندرین+(لن 
ری( از آن اسن سیازده دتو یی دیگر ۶.س[(دشت!(لیزیرم <و> رست) ۲۷-بیمس ۲ (نیز لن ب لن ..ب):بهارش؟ متن × 
3 و۷۱۲ 3۸- ی 1ل کو یھارٹی پشست (در و جرف یکم اه پسین نقطه ندارد)) ۳۰.ل (نیز لی): مزه و؛ګد و 

مر داپ پر موز [01]متن ده دستتویس دیگر 
مت را تار ستاری(۱۴۶2۱۰۸): و آورد صاحب الکتاب كتابا كيه کسری الى الأقاليم يذكر فيه ماوضعه من الخراج و آنه 
کار فلگ در هما تشر نه بالمنشار, و بعایته عذابا بعتیر به غيره. و أمر قيه يبط الأمن و الأمان فى أکناف البر و البحر على السايلة و 
ات و امان لادان قاطیة, و آنهم بسلکون طريق الطاعة فى أداء الخراح الموضوخ سرى من أصيب زرعه يجالحة سماوية. فاك 
ل ری لہ برج ما جوه ۳۴ل زمپٹی را لوز درست ٹیست) ۲۵ ۔ ل س کل آ.س نیز ۔ل :وہ لن 1.7 ن متن عق (نیز 
۶ لیل س نیز ل 6 > ی نیز لی یا پمردمدمتن ےی (نیر لن.ق پ0 ۳۷-(پ:میادا) ۳۸-(لن آداین) ۳۹س ق 


لن بیخشند) ۰ ۴۲.ل۲:دارندگان (۱)؛ (لن۲: ان (0) ۳۳الی به)؛ق این 


۹۸ 


سآ (نبز ,لیب ل۳ لن ٣١آ‏ ب): چو اه ! 


لسا (نیز ی ۷ہ بدارید 0 


لی ان آ1۵ ب این بیت زا ندارند کل جوا 


ستتویس دیگر؛ لن این بیت ارآ ندارد ۱۳ل مابه 
:برو تابکار؛سی ۲ (ئیز لیءل"):ازین پایگار (کی, 


گر 13 


که گیرد فمن |( چ و گیرد چئین) ۶ال 


لی: ل :و دشواز؛ متن ده دستلویس دیگر 1۷-یدکند ۱۸س ق :٣ای‏ ا (نیز لن ق آدل۳-ب)اگرو(لی: ے گر )اس ل 


ک؛ بنداری (۱۵۳-۱۴۷): و کل آرض تعطلت یوت صاحبها ولم یکن له وارٹ یرٹھا قلاتترک خرایا ل تعمر و ینفی علی عمار تها سس 
یگر ۲۲-س.کدل ".ی یز لین لی ۳ 
بل نآ آ.ب): از؛ ق (نیز ق۳:و): (دعت -ل ۲۳-ل ۲ اقزودن ۲۴-سی,س۲ (ثیر و)؛مشکیفتند (حرف یکم نقطه نذا 


لخرانة ٩۱ل۲:درکاران()‏ ۴۰.ق: همان (ججهان) ۲۱-ل: همه! متن -چهارده ستتویس 


نیز 6 


دیگر ۲۵(گنج‌و) ۲۶الی: جرج) ۲۷(واشام) ۸س اداد ۲۹ ق (نیزی لا ب ری ۴ را 


راز جستن (6۱)؛متن لس کہ ل :س ؟(لیز ق ١ری‏ ب) ۳۱ دل مرد وک موز آیوح؛ل ازمر د یرج؛ س ۲ نیز 


میءق (نیز یہ پ ہو ااذ ل٣‏ یس از این بیت افز ود ات 
هرآنکس که ما زا نخواهد همال به عتگام حدمت کند رتجه بال 
۳ق گرامین‌تر) ۴۴۔ل: جا 


ہیل : گٹج)؛ متن سک ل آ م۲ (نز لن ی٦ب‏ دیا ۲۴ع کسی ق این بیت رانداره ۴۵ 


ناد بدین درگه ما گذره ہس۔ س (تیز لن, لی ۔ب): تماد برین و یہ بدین) بارگه باگهر ال برگھر: ب گھرا؛ ل " یاید بذ بر 
بارگه بر گمر؛ (ق :تباید بدین بارگه برگذر)!متن 


ک(د رک بدن به بدین تصحبح شد است) ۳۶-س-س انر ق .په 


اپپود 


(لنءلن :کہ بوده لی: کو بود؛ ل خوالا نیست؛ متن = ل ۲۷ یی ق که بی آ(تیز لن ق ۲ لی 


ق: آرام و راہ (ئی؛با داد رام وا گنج د گاه) که رسمست 


.با ین؛ من =ل. ل ۲ (تیز ل ۴۸ دیا 


<ر>را «ستنویس دیگر 


مهر و را 


۹۹ 


نوشین روان 


۵ اگر دادگر باشی ای شهریار بمائی بها گیتی یکی یادکا 


ی" دیدار) ۴-س, سس" (تیر لن ل ".و ب 


۲ ۳0 ۲ 
۳-(لی: وابد ل؟ خوانا نیست) ۴-(لن 


برین) ۱۳-ق:مربدانش ۱۴.ک پیابند؛ لآ بیاید یه؛ هتن حسیز ده دستتویس دیگر 


ر آ دای چا بن »دمن سل.لآ.س نیز ل٦یہ‏ و٠٦‏ ۱۷-(لی بان ۱۸-سی,س؟ (تیز لن وب)؛کرا ی (نیز پ) چو 


گرا مش لک لآ لے و ال ی ر (ئیز ۳3): پوست! متن -ی,ق, س (ئیز لن لی ۔ب) ۳۰-(ق۳: خونش) ۲۱.(لن: لی 


حو > ل آ نیز ان ۔ل بان )نها متن کہ س(ٹیز آ.ب)؛ وان بیت را ندازد. ۲۲.سی. فیک (تیز .)وه 


نهادیب ۷۱3 غتن به ۲۷ ی۲: دادار (1)؛ پ: زادن)! متن > ۲۸-سی,ل ۲ (نیز لی ل آ: پ: ب): بد 
کے از ی ایر ان ی ای ۲۹ تاه شد) ١۴لاوس‏ سآ (نیز لن لی ل "بل )!مد باب [بزمرهر): مت 


یاو و[ این بیث را ندارند ۳۱ یال" س :بر 


ب بر ۳۳-ل (ثیز ق آ):بارگاه بلند؛ ( بزپارگاه ارجمند)۱ متن 


ستئویس د 
ی ی یل ب کی ای وایں ببت راندارند ۲۴ل ی ٤را‏ تن ہ ۳۴(مزیدانکس؛ لی: ز جیار بادا بدانکس)! 
عتن دده دستلویس دیگر 8 یں یی آ(نیز ی لی ۔با: مھر و دادشس؛متن عل. کل (نبر ئ) ۳۶.(لن ۲+خرد) ۴۷۔ ہی٣‏ (تیز :و 
ال ارا ر یر و باشدی: من دہ دستنویس دیگر ۲۸۔ لل '(تیز ل "ہوا بماند؛ متن 
ایدارہ مسن ے سپزده دستتو یس دیگر ١۴۔(لی‏ مردم) ۴۱.ق-س؟ (میز لی 
۴ی سی انز کین لی سب شاه زره متن دل انز ق") 


یازده دستلریس دیگر ۲۹ل (تیژ ق ")یسی 


لین | پا کنده بتن دال س (نیز و) ۴۲۔(لی: بدان؟ 


"۷ 
بابک لشکر نوشین‌روان را 


و۱۳ 


و جات ما زیر فرنات ار 


اشت با امردمی 


جوائمرد دين صاحب 


رین هر دو بر جان وشین‌روان 0 


الشکر کسری؛ س: داستان یابک اسپهید یا نوشین‌روان؛ کد عرض دادن لشکر 


+ متن > ق دا 


بوان نهادنه س۲ الدر عرطی 
درل آ.س ‏ سرنویس پس از بیت ۲۳۴ آمده است؟ بنداری: ذ کر عرض الموبا عاکر آلوشروال۱ 
بنداری (۱۷۹-۱۵۴): قال صاحب الکتاب: و لم یکن قی الملوک آرباب اجوت و الثبجاد و ملک الأفالیم و البلدان آعدل من 

شر وان و لاآرفر منه عقلاو لاأنقب زندا ۲ادل یابل (-بابک) ۱۳.ل:دانادل 1۴-(لن 1.7 دیوان و) ۵ ل, بی آ(نیز ق ۳ رضی را 


گر 1-ق:یابک سپاہ (دریالا: میدان شاد) ۱۷.بی-می7(نیز لنعب): جایی (ل ۲ کاحی) بان و ارب جوا 


فراخ؛ متن عل ۱۸ س, یس '(تبز فن ,لیر آ. ل نآ با چوخ ال ۱ چرخ و) درگاه کاخ؟ ق کل ۲(نیز ق ۲ 


و نیع درگاه کاخ( (1:ابرگردان 
کاخ (۱۱ من -ل! بنداری (۱۸۲-۱۸۰): و کان له موبذ یسمی بابک فقلدهدیوان الجیش. و آمرء آن بیتی علی راس المیدان قصوا نیما 
رف مته على المسکر 


۳ 


اقرشی بزو" شاهوار" 
و ویوا بابک برآمد خروش 
۵ که اي امدارانٍ چتگ‌اآزهای 
خرامید"۲ یکسر!" به درگاه شاه 
وربور" با گرزه‌ی" گاوسار 
اف ب ۱ ا 
چو پایک مپه را همه بنگرید 


۰ از" ایوان۳" به اسپ اندرآورد پای 


1۷ r 
جربن*۲ نیز ران هر‎ 


تین گفت کامروز با مهر ۳ و داد ب 
مز رامد . خروش که ای, نامداران با فر و هوش 
مادا که از الشکری" یک شوار 6 با خود 6 


اد در چرچ ل ۲+ دروه (می: براز ()) ۲.(ق۳ شهریار) ۳-(1:هریک) ۲-ل: برد و+ (ق۳: 6 تن = صیزا 
بساری(۱۸۳) وتو لگ له ر فرشوه بالبسط المرصمة بان والجواهر. و جلس قیه بابک و حضرته الکتاب و الخدم هد(" 
ںا هرکس: [پ: جمله) ۷.س-ل۲(نیز لیب یهد متن ل س٣‏ هنیس" (نیز لی لی ل۳ و۔ب) یکایک؛ (ق: سبک خو 
ند آ ورتا ری (۱۸۵۰۱۸۴ قأمر متادیا فتادی برکوب العسکر آریاب الأرزاق فى عددهم و أسلحتهم 
»راید راس دل یک‌یگ؛ متر -چهارده دستویس دیگر ۱۴.ل-ل۲ نیز ق۲سودب):ز؛ معن عسی؟ (ثبر لن.لن ۰6۳ ]از 
ا ر ۸۸اب یک یت ساخته و ۸۶اب ۱۸آ ر واانداخته است ۱۳.(ب: جهاندار) ۱۴.ک:گوز؛ ۱۵-س.ی,س؟ (ثیز لن.لی.پ,وولن دب 
دیوانه کد درگاه متن سس 1۶-(ل؟ به دیوان بایک بیامد)1 متن ال (تبز ق") 1۷-(1: سیاه (یساوند تداره))4 بتداری (۱۸۸۱۸۶) 
ات سود دطلرالی‌السنان ۸آ قال جرج ٩۱.س‏ انیز قب وآ سر ود مشن سده دسنتویس دیگر ۲۰.ل: شاه متن 
یگ ی (تیر ئی لبیل آس):پدید (4 ۴۴ل ق, س "نیز یآبلآمپ.لن3.1)زامتن د س :کل نیز لن :لیوا ب) ۳۳-ق 
یز ایا وش - راد ویس دیگر ۶دل: زا عتن = چهارده دستنویس دیگر؛ ینداری(۱۹۰2۱۸۹) فلما شاهدهم بایک و ام 
آمرهم الانسراف و رکب و عادالی متله ۲۵-(لی:پدین) ۲۴ل آ: روز (پد چند) ۲۷-سی س؟ (نیز ان لیوحت 
یکل آآئیز ی آ.پ) ۲۸ خرشید. ۲۹-کذیه ۳۰-(ق:کارداران) ۳۱-س:سلاح ۳۲-ق: کمن (! 
مشن یازده ویس دیگر ۳۴.(ل۳:ما درشوید) ۳۵سل؟؛ چو رفتند ۳۶-(یآ: ببر)؛ بندار 
,ی ترا ای مرا ۳۷ ی باید aA e‏ 
فير 


2 اجوش ترا جرش نک E‏ 


۱۰۲ 


3ال لی: و ب:بدین بارگه بگذرد)؛ ق ل۲ س۳ (نیز ق )1 تباید بدین بازگه نگذرد (س ۲ بگرد)؛ متن ل سک ار 070 
سق س۲ یز لن۔ب): عرض (ب؛ غرض ()) نام و (ق,ق !الب آ.ب: حو دای نامه) دیوال او بتگرد (ق, قا تک د کار 
(خرف یکم تقطه ندارد))+ک.ل ۲:به دیوان عرض نام او ننگرده من عل ۳-سی,ک.ل (ٹیز لنءلن ب ھمالکی مت -ل و ار 
ق موا گدل باشد هلآ (نیز و)! <ر> ل.س.ی (نیز لن ای۲ و:ا): تخت (حرف یکم لفط نداره)۱ من سک ل ی (لیز لیل 7 
بان آدب) ۷س کہ ل ۲:س۲(لیز لن لی-ب): بدانید کبن (درگ حرف پشجم وار نخست لقعه ندارد)! ق؛ دنل گین امن از 
8 ۸-<(لآرزم()) ۹۔ق؛ چنین ۱۳.س,س نیز لن,لی.ل ,ب لن ۲ ب)؛ بر متن دلق کل (تیز قآ ,و6 بنداری ( 3۳۴۱۱۹۷ 
لماکا لبم اثالث نادی منادی دیوان العرض بالا بتخلف منهم فارس, سواء کان شریف و وضیعاه صغیرا أو کیر! صا تآ 
فاله آمر جزم لامحاباة فيه لأحد. و لیحضروا بأجمعهم فى آسلحتهم مد ججین لكل ایران ۳ کدبگفشت ۱ 
بفراخت ۱۳-س,ل آ:اینال (نبز لن ۲):برآمد: متن «یازده دستنوبی دیگر ۱۴-ق,س (! <ر> ۱۵دل:کسری ۶-(بدرخت؟ 39۷ 

نازده دستئویس دیگز ۸ل ل آدیه+ سک (قیز لی: لآ و-ب):زه مئن ے [131٩‏ ۔ 
براق (ثیز یآ :یه سربر ز آهن!مشن ےس ۲ یز لی) ۳۰.س: زره برزذہ بر فرازش ۲۱-میقرک,می؟(لیز لن یا کے جار سی کل 
"٩‏ ۲ برا ۳ ز جزعین) ۲۴.( جنگ (0)): بندازی 10 
مففوهترکب و دحل المبدان مدججا شاکیالسلاح متشمرا علی سارک الرس كالأجدل الغطر بف أو آسد لغریق عا 1 
قد غطت وجهه: و بیده جرز, و فی عضده قوس؛ ر علی سوط سرجه وهق» و ی وسطه سهام مفروز: 1۵س س[ 
بیفشرده مت -یازده دمتنویس دیگر ۲۶ک ل ١‏ (نبڑ لی ل ۲ :بر ۰ 
<وعامتن -سبرده دستئویس, دیگر ۲۹( ق ۲ب ل سوارات) 1-۳۰ 
یایگ صاحب الدیوان عارضا فروسیته علیه ۳۱.(ببا) ۳۲.(و۴ 
سبزده دستنویس دیگر ۴۴د(لی:بزی) ۳۵( ی گز) ۳۶د(لن 


r 


(یز 6 برآورد؛ ل ۲ (تیز ل۴ برافراحت؛ مت 


نوشین‌روان امس 
۶ 
No‏ 2 
۳ ۱ 2 
۲ 7 ای ور ندیده‌ست پیگرنگاو 
تس ‌ ۳ ۳ اا م اه بی‌گزند ا 
rra‏ 


۴ 1 دنل ۳ ۲ ما؛ بندا 
اال هکل نی رل یه بآ یدین! من س س :ق ی (ئیز لن لآو لن :1) -ق:م!بداری 
قال فا مقام العا وقد تعلتا مک لا الجر 9.۳ (لیز و <> ۴۔(ا:گر 


ع ری جنانک 


سیازده دستتویس دیگر ۲-ل: چون؛ (ل "دير 


(ثیز لن: لی لی 1:۲ ب)! بدان (س ۲ برآن) ازز تودل از 


به: (لی رای پیچید؛ ب: پیچد زا وا تازه پیچی)؛ مشن د لک 
نز این یل ",ی لن ۳ ب)؛ او متن > [ a‏ 


متن =ال انیز ق 1 اس 
۱۵-۴ را انداخته ۱ است! بنداری [۳۱۴,۲۱۳): ثم سال کسوی أن پذنی عنانه ذات ۱ 
۰ دلت ازول نز 


فی ذلک و قال: ٍنک بما فعلت از 


کب 1 -دینداری: ار قرت ر آطهر فروست. ۱۰:(ق :دگر با 
ری کی یویر کور رس هر فد ا الرجل المتیقظ! عن طرین الاستقامة ۱۳-ل (نیز )؛به؛متن 


نگرنگار؛ل + یکسرنگاره (و ٣د‏ 


ه دستتویس دیگر ۱۳( دیوان) ۱۴س.کهمي (لیز پآ ا 


قتعجپ السویك منم و سم 
جهانه از یکی راگذر)! متن سم ۱۵ز(لی بددر (بریر) جهان بر گذار؛ ل ۱-۰۲ 
يئر ھپ ق آین بیث را یارد؛ بنداری: و کان عطاء کل قارس ار لین الى 


دیدەتگار)؛ متن = لق (تیز لن لی,ل ۳ ود لن )+ کب لآ پس از این پیت 


ال 


ز قر تو گیرد همی هور فر ژ تو نیز گردون برد ژور و فر 
۲ (ل 7 گریزد ز گرز تو هم شیر تر) 

دارد: تدببر نوشیی‌روان در تدیبر بسیاری لشکر ۱۵-س,ک.ل یز .ی .لی‌دلن ۲ :با متن عل ق ی ر 
ما 


نیلوا درمها) تن = ۱۷ینیگی انجه(آتچه؟) بفزودامتن مس (نیز لن ق بدلن 3 ب) ۱۸.س: رو 


4 ارا حرو شید حاقان گاددل؟ این بیت را ندارد. ۴۰-(ق؟: اسب و) ۲۱-(و:را ز‌جویا 6 7-۲۲ نامة؛ ق۲: جهاندار پیروزگره ل" 
حوانا ت۱6 پنداری (۱۸ 3۱:۲ فنامی مادی الدیوان: إن لکمی الکماة,ب 
لک ۲۳ ال توشیروان) ۲۴ (وبتتش) ۲۵-ل؟:باد ۲۶-س(یز لی)زکسری؛بنداری: ر کان کسری شاب غریرا نضحک فح 
ق مهس ماگ پدبایک ۹۷نیز درا ربنداری: قال ولاقام بابک من لک المجلس دخل علیہ ۲۸۔ کہ ل "دای ٩۲-سک‏ انیز تاد 
ای کرای ا کر ایی عل یل ر آ(نیر لآ و) ۳۰. یچ وگرگ+(1 من حیندہےگشتم <سترگ>) ۳۱.: همان ۲٣ل‏ 


لیوا ۱۶ ق ہک لآ س (لیز لن: ل۴ ۔ت): ناد وس (تیز لی): د 
گزند)«متن شل 9۸-(لی:ب:توشیر 


متن ب ۱۷-ل" (تیز و)!ارجمنده (ق ۲[ چشم پادانث میادا 
ان) ٩۱-(لی,وائو)‏ ۲۰-(ل ۳ که ماند؛لی,آمب: تماند(0) ۲۱-(لیتبجز) ۲۳ "هیچ‌گار) ۲۳-لد 


انعة آلا درهم و درهما: فزاد درهما فى 


روزرنج؛(ق؟:بار رنج) :گنج با آزرنج؛ ل :رتچ واین آز و گتج: یہ رتچ وین آز گنج من عک انب لوا !در سیآآبی یت ہی از 
بیت ۲۳۱ آمده اسٹ؛ میس ۲ لندلی:لن :3ب این بیت راندارند ۲۴ک ل که ۲۵ک ل ا:تخواهم؛(ق ۲شخواهد؛ 3 آید بخراهی ۱)0 
سق سی (ئیڑ لن بل لیب ۲۶-ق:خحریدهک, ل ۲ یز لآ ب):چممیده مت = ل رسس س یز + ۲ب -0) ۷ی و ل 


ايس ۲( ال 6 تاد( تیاند (4) چی پاد درست (3: درشت ()): ق (تبز ق نماید چو باشی درست؛ ل" 3 
2 بدا عم ۳ E‏ 8 ‌ 2 (حرف یکم تق :ل حرید؛متین ده دستنریس دیگر :لی این پیت راندارد ۰ ۲۸-(لی:بودو) ۲۹۔(ہیداشتی) ۰ک لی (یرں ر یا لاک 
تماد که باشی درشت اک (تیز یہ با فرستی تجاید (ب:تباشد) چو باشد (کدبادی) درست؛ متن عل ۲۴۔ل: دجسث (حرف یکم 


1 مشن لس (تیزل۱-۳) ۳۱- ی شاهان ۱.۳۲ 
زپ درستی بجست)؛ مشن = ق س" (نیز 


دشمنه ۳۳-و (نیزق 0,هحی ۲۴ل (ثبرین 1:۳): گرد؛ (ی گرو و گردا اه 
متن -یازده دموا 


س دیگر ۳۵بی: اهرمنه! (ق؟؛اهرمیست؛ و اهریمنست) 


تاره لا ےہ یی ی نیز ان-ودلن 6.۲ رستی حسث (حرف یکم راژا پسین تلطه 
۸ و قال ل وا الملک عد يما صدر مته اليوم من الفلطة فان لم يكن عنده عير اانصفة و المعدلذ 


۵ ۱ 
f 
1 


ی نیز لی لان آ+عد):به بی‌مرد بسح آید 


هتي دال ۷(لن: خراهید) هل أ 


مقا پیش حود یس دراز (1(141 همی با دل خی 


سی" از تن ۱۴ء ق :به رازوک ل ۲ (ثبزق -و 


ازه 7[ خجردمند یاز (0): متن دالس 


ند ق (تیز ق یز ل: هم از ند! مشن عک,ل اسآ نیز ل" 


EC) 


۰ 18ل (نیز ق ؟.ب): بخر دان؛ مدر 


الآ یلیل ون : توشتم؛ متن ‏ ہیک ہی" بلق 
وارید؛متن لس "نیز لن.ل رپ 
۴ر ق جریا می «سبزده «ستویس دیگر ۲۳-ل۲:آب‌ورنگ ۱۴.ل:باید (حرفت یکم نقطه تداردادق 
زارد ری گر 13ل در ۲۶-ل اند (جرف یکم و ینجم قط نداردا؛ س‌خوانا نیست؛ ق( 
تم عطه تدارا س بابد احرف یکم تقطه تدارد)۱ (لن.ل ؟الن ۲:بتابنده ی ۲ تدائید به؛ ود ندالد (حر ق 
ایند متن ۰ ۲۷دک (نیز ی 


پآ ب) ۱۷-س: دا ند (تقطه ندارد)؛ ق ,کل۱۲ 


آرب) ۱۸-(1.همه) 71۹ل آرمھتر) ۴۰-س (ئیزلی):فرستد (حرف پتجم نقطه 


بدانتد ی نداد احرف 


ی و ج > ایی س (تیڑ لین لی لن ۳ ب): جنگی؛ ل :که جنگ 
سیر کاب (پساوند ندارد) (و ۲ از دگیب) ۴۹ل آئیز ق؟دلن ۲):بدانید؛ ی:بداند (حرق پتجم نقطه لدا 
یمان 6.1۱ گو شید متن مه ۳۱-ل :نداد بپیچید باید میان؛ مت عک (یر 


د( متن سے ١۴۔ب‏ س۲ 
) ۳۲-(۲ 


یی ۳۳( ی آزیرت) ۳۶۰ سس ل۳دنی۱۲ 
از این سب وگر+ مشن ل ی ای ۵ل آتش؟ متن -چهار ده دستنویس دیگر ۳۶-(لی:دگر) ۳۷.ل هر در سوی؛ مدر 
کی کر ۳۸ا عرھی) ۴۹یس نیز ان ہیا دبرفتی چھالجو ی( متن = ل ۴١‏ ۔یی۔ س (نبز لن ۔ب) زی دیوان ر (ق اپ 
کک ی ر رای مین جل ١۴ای‏ و پدین؛ ان آ:یدل) ۲۲.(ل۳: خرزمی) ۶۳.سی-س نیز لن ۔ب): بگذاشتی: 


1۶ 


یز اکا ) ۳-(ب؛ خویش ()) ۴دق (ٹیز لی لدو تن( <و > مت 


ل تی 
لت اعاس ق یز ل0:۳) رای و کیش؛ متن ۔یازدہ دستنویس دیگر ۷س سا لیر و 
۲ ۸ق کرد ۹ر۲ پیشگاه؛ بنداری (۲۵۴) فدعا له المویك و آلتی علیه (بیت‌های ۲۵۳-۲۲۹ را ترحمه 


ق دردة ۲دس, س۱۲(ثیز لنء ی ل وب): چوه من - ل واک [۱ (ثیر ٩۵‏ ۳ 


توشیروان) ۱۴.ی.ل۲:همیشه! مشن سه ۱۵ سل "(ئیر یآ لن جوان!(ب:به دل شاد ر حرم به درلت جوان)1 مت دل سا (تیز لو 


و ۲۵۸ب یک بیت ساخته و ۲۵۷ب-۲۵۹] را انداخته است:ل است‌های ۲۶۰۰۳۵۸ راندارد ۶اس [ثبر لی, 
ب):کوید ۱۷.سداءخواه ۱۸-(لی:توشیروان) ٩۱.سری.س‏ نیز لنءلی.لآ,ورلن آ.ب): دلی (وربه دل) شاد و (لی: جو >) ختلان س 


"۲۵۷ -( حجته دلفروز شاه جهان‎ ١ 


خحزم)؛متن نه ۲۰.(ی آ:ببینند ریخ شاه روش 
۳ ق 7 ببنند رخ شاه رو 


کہ در س بسن زاین بیش 


یت ۲۵۸ ز نو نوشته شده است»بساری (۲۵۹:۲۵۵): ثم إنه لما صب من ادن لام 


عاما ادن 7: یمود دی بق ر 
رد من!ب!در جهان)؛ مشن عل.ک ۲۳:ق.ک (تیز لن.ل ۲ب و ب) دادجوی:سی ۲(لیز گاہ جوی! ایی 


لن )؛ در لک این بیت پس از بیت ۲۵۷ آمده است: پیا 


های متن -دوازده دستنویس دیگر 


۸ (نبز ل ؟):او ٩۲-.ل:‏ رهنما -سرای(یساوند ندارد) ق: رهتما-سرا! متن سبزهه دستتویس دیگر ۳۰-می نیز لن لی یم ایپ 
که آر؛عتن عل.ق-س ۲ (نیز ق ".ل .و43 بتداری (۲۶۲-۲۶۰): فلما احتفلوأقبل علیهم و قال لا تستمینو آبهاالحاضرون لا بالل وسا 
قهو الهادی الى سبیل الخير» و هو الآخد بأیدینا فى الدارین ۱ مترسید هرگ ۳۲۰-(ل آبا)1 در س ہیآ لن یب -ب لین لت با 
۳ اکل ۲ (نیر ۲۵ بل؟۱متداری (۳۶۳): ثم لا بقطعکم عنا هيبة ناج و اتخت, فاد الطريق الا 


اب پس و پیش شده است مت 


سهل 


۱۰۷ 


ھا از آن) عدل: مگیرید؛ ل" (نیز 


مجتید ( «عخسید) 4 عش 


بر اک (نیز آ): ما (لن ۲: پیش ژمین (ح یکتر 


و بش کا است: بداری (۲۶۸-۶۴): و لانتصرفوا من عندا آی وقت کان بالیل أر التهار الا و حاجاتکم مقضية, و حقو 


یوک ایر قآ ی ل ی <و >! عتن لال س" نیز لن؛ بو[ ب) ۱۲-ق: ستمدیده راا کل ۲: از ستمدید! 


ستمدیدهیی)! مشن 


دستتریس دیگر ۲.۱۳ نگسلم (11 بنداری (۳۶۹): انا لانفرح إلا بلنفیی عن المکروبین و لخد بأیدی 
النظلومین. ۱۴.(لی: گران) 0-۱۵ 


ر سواران( ۱6۱‏ کاردارال (پساوند ندارد)) ۱۶-ل آ: یکی؛ ل: مخ 


کی یجید کی (حرف یگ وازة تخست نقطه ندارد)4 ب؛ مخسید کسی) متن دسق کس ۲ (ثیز لن.ق ".ب و) ۱۷دک 


اس لت جر واه تخ, پاک شده است ۱۸۰-(وهآدگر)؛بنداری (۳۷۱-۲۷۰): و تعر بالل مر 
من شمالت ٩۱-س:ایدر؛‏ س (یز لن.لی,لن ۲ ب): هر چه (لن: هرج) اندگ؛ ل سخن‌ها اگر چه: مشن 
چهال (یسارند نباز دق این بیت و بیت سپسین راندا 


اق باج ۲۳-(لیناز) 7۳-(۱1 بخراهند) ۲۴دل۲مجنید (مخبیدا؛ 
ایا ایی 18آ یں پس (ی یک ٹن )مشن عسبزدهدستنویس دیگر ۶-س-س نیز یپ -ب)ددل از من (وما)متن دل 
آالیر وآ ل یار ی( ۲۷۴۷ انا تاف أن یڑ ر لک فی ت ,ل٣‏ (لیز انقب 
4 راز یک) ٩1بل؛‏ بج شید تابنده ( = بخورشید تا یی ل( :خر شید) 
۰(لی نوشپروان) ۳۱بل.ل ؟:تخحت؛(لی: 
زوا تن + ۴۴ل چرو نیز بر تخت؛ مین 
ایتا همین متن دال ۲ (لیز ی" 


راا ۲۷ل,بی:قرسیآ(تیز لی از 


سقس "(تیز لن ۔ب):ز خبورشید تا تیر 


وا متی = یار ده «ستتویی دیگر؛ ق بیت‌های ۲۷۸-۲۷۶ رالدارد ۴۲ى ل"(نبر ی 


= یں ی" (نیز ان لی لآ پ: لن ٦آ‏ ب) ۲۴ ۔ی([نیز لی): جوح ۳۵-ل, س س (لبڑ لن 


YA 


باوند ندارند)) ۴-س۲؛گشته! بنداری (۳۷۸-۳۷۵): فرفع الحاضرون أصواتهم بالذعاه له 


دل: ندیدم کسی راا ہی کہ سآ (ثیز لن لآ وبا کے 


ورین دیک دا جر 05 


در برستان؛ ق.ک.ل ۲ (نیز ق۲): همی ابر 


نیز لن لی۔ ل1۳ خو ۰ک حرشید ۱۱-(۴ جشندع) 
اقلیمها از حال 


ن؛ بنداری (۳۸۱-۲۷۹): ثم صارت الدنیا بحسن رأفته و صدق شلفته کیعض الجنان المزحر فة عضازة و نضارة و حسا و 


نیز لی, لی:ل ۲. و-ب): باغ؛ متن عل, رکه ل ۲ نیز ق پ)؛ س در ابتجا سر 


آگاهی 


عمارة ۱۳.(لی‌هند و به سند) ۱۴.(لی:چو) 1۵ ق ی (ثیر ق 0 بوم؛ال ۲ تخت)؛متن > 1۶-س(تبرق آملی:ب)! چیتی+مس ا 


ھی ۱۸( جنان لشکری هم ندیده‌ست) (٩‏ بدو داد و) ۲۰-(ق۲ خوبی بنداری (۱۸۳:۲۸۲ و 
ی سالر أقاليم الأرض من الهند و | 
للحلق قى أيامه من الخصب و الراحة؛ و ما عمهم من الدعة و الرفاهية ۲۱-(ل7این) ۲۳-(ق :که دازد چنان) ۲۳دس.قل۲.س (بر 


وزو« بنداری 0۲۸0-1۸۴0 و 
ان قدآمیح 1 


ج اتقبهم فى المعالی زتداء و آبهرهم روعة و جلالت, و آعطمهم تجدة ر بالا ۲۶-(ق جروان ال 
مت -» ۲۷ ۔ سیل :س ۲ (میز لین ل۲ ۔ب): تو شین روا 


غیرهما: يما جد كسرى من قواعد العدل و مبائی الأمن؛ وما حصل 


انال :ودب ):دلی!متن ےه ۲۴-(لی. وآ <و )اقث پر دل و 
کر الملوک جندا و | 


متن عل,ک(نبرق آدب) ۲۵دک(نیزق)؛اقر 


ان رران؛ متن >> ۲۸-ی: دل شاه شین ر 
ابن ببت رآ ندارد ٩۲-(ل‏ آتروم) ۳۰-(ق ٦:یا‏ ژبالی پراز) ۳۱-ق:تَاب ۳۲-ل:س, 


ان چیر»؛ متن دل (لبز -«ق؟۱6لی 
ی" نیز لی.ل ۲ آ,ب) او او (و اوی باونل 
رد)! متن دی (تیز لن ی آ«پودلن۳) ۳۳-ق: نبشتند ۳۴-(ل "بدا 1: یہ >دل) ۳۵.س ۲ساز(+ساو)(و باسا و۱6 ی از و هم 


ساو (لی: باز (میاژ) هم ساوء لباز و نا ساو)؛عتن دل.ق,ک.ل ۲ (ئیز لن ق "پان 3۳,ب) ۳۶-(ق ۲ همی) ۳۷-لذبرده و پردها س 


کل ۲ (تبز لن ی ب.ب) برده و بدرهاا متن = ق س '(تیز ق ۳ل دو لن ۲3۰۲ ۳۸-کن رابرانکند ی از 1۲۹۰ و ۲۹۴ب یک یت ات ر 
۰ب 17٩۲-‏ را اداه است 
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رده و بارخواله 


ان ق !)۱ بنداری (۲۹۲-۲۸۶) 


الضراعة, متكي بأهداب الانقیاد و الطاعة عل عمارت * 


کے ول سکس" سرئویس ٹدارند ۷-(لی:بدین) ۸د(یه ونگنت) کس 


) ۲(۱۴: جهان 
7 تم نه رای آن یطرق تی معالکه: و بشاهد آحرال رعیته ۱۵-ل,ق,س ۲:ز؛(1 کو سر 


۴( زم ۴یا ی کس (نیز لن ایب کار 


3-8 وزان متن -سیزده دستتوبس ذیگر 1۷( 
لک انیز ق رپا ۹ر٣‏ 


واچس) ۱۸-سی,س ۱ 


زز و سیم (یساوند ندارد6) ۳۰-س (نیز لی): سیمین؛ متن = سیزده دستئو یسر 
۲ ا می :اهم امت -دوازده دستلویس دیگر ۲۳-للی: جو >) ۲۴.ل آ:براند(حرف یکم نقطه ندارد) ۲۵.ق 


ین ۲ ال 5-۴۷ وراسان ۲۸-س. هس" انیز ان لآ برد مشن = ل ر۲( 
# ور« ای جهه حراسان ٩۳:(تی:‏ همه وتبرو) ۳۰مل آءس ۲ (نیز لن,لی.ل؟.لن 7 .ب): خیمه راا متن عل.س:قک نیز هو 
ند ۳۴-(لآجای) ۲0.۲۳ به ۳۴-سیءقی ی لن ,لی :از (لی:ز) اندیشه جان رانزار (1 
اه د بزآر* تن ی سل پس از این یت وک پس از یت ۳۰۴ انوودهاند 


بر قآ .لی ا؛ بنباری (3۹۹۵۲۹۴): قخرچ قی 


)وگل اندی شا نابکاره (ق۴ 


ج زد کوس و اتجای لشگر براند همی ماه و خورشید ازو یره ماند (- 1۹۴) 
کل به موبد چنین گقت. فرخنده‌شاه ثاید که ابد گزند از ا 


ای ۳ و 35 له ساد رکب کل یرم فیالمسکر و یآ مره پالکت عن أذبة من یسرون یه فی طریقه و بو حدم 


۱۰ 


ی؛ متن عل.ی.ک (نیز ق پ) عدسی: بی ۲ (تیر بل 
۲ 


+ (لی, بر اندیشه (« پر از بیشه)) مت دل ق کل ۲ (نیز قآ ب)؛ بندازی (۳۰۷-۳۰۴ فعیر علی جر 


سارية و آمل قوالق مقدمهم فصل الربیع فرآی هناک غیاضا متأشبة, و 


حدانقها هاجمة ۷ل تازی: ل۲ 


من دل ق کل نیز ق آ,پ) ٩-(ق‏ ۲:شد سریسر) ۱۰.(لی:شتپلید)؛بنداری (۱۳۰۹:۳۰۸ ف کب فر سا عریبا و صما آلی جل هناگ 


مياهها و آلوارهاء ر شقانقها و آزهارها: و ساجعات الأطبار فى عذبات آشجارها ١ق‏ داور ۱۳( ور 


1 


<و>) ۱۴س (تیز ل "وا جو> ۱۴-کنبل آزیه ۱۵-س-س آ (نبز لن۔ب) تو ئی (توبی)1 مت 


۶دل هم و 0۷یا آفریتی 
۲۱-۸ خورّمی) ٩۱-وبی‏ (۱) ۳۰-(لیءل ۲ مین (بساوند ندارد)) ۲۱-کاز آن آفربدون ۲۳-(لی:گوله(ب:گوشه)امی, وی نیز 
rs‏ 
قاعجبه ذلک و ذ کر الله تعالی ثم قال؛ ما اخنار آفریذون هذا المکات لمقامه إلا اطیب هوائه و عذوبة مانه ۲۴.س-س نیز ئن لي 


ین‌گونه؛ک [نیز و)برین گرشه: (لن.ق "ول لن "دبدبرین کوه)هتن دل ۲۳-ل:جای. 


میت را نداردهپنداری (۰ ۳۱۹-۳۱ 


ای+( ی ۲.ب: گوینده)٩‏ تن ل (تیز ال "و١‏ آ) ۲۵۔ س (نیز 


لن. لی :لن ۲:ص جای و این (لن: آن)د[ومرز یا 3 <شت وپس چای 


۳" 


یاک ل تامور در (ل ۲!ده) بدین؛ س 


الملک! لر لم بك هلا المکان 


الیل ۳و مه ورتر و 


ین؛ متن ےل 3۶-(لی:دانش!؛بنداری ۱0۳۱۶۵۳۱۵ تقال قائل: بها 
1 
ساق ی ۲ (تیر تن تی لن آ آب)) ۸ل تماندیم؛ و.ل آ نیز ب و): تمانادهک (ثیر ق ۲ تعالد ز+ ی ۲ پماندندا: 
مشن دس (نبز لن لی ل لن 1با در لن حرف یکم تقطه تدارد) ۰ ۲۹دک (تیز لی): جر> 2۳۰( ومر غات و + موی ( ۳۸۳۱ لک ل 
شجاسر أن نبتی هاهتا با ث علی دوابتا و مواشیا 


طریقهم لدام سرورناء و انشرحت صدوولا بالاقامة فیه ۲۷دک لآ (ثبر ق "ال اپ 


اک[ پا بر ۴(لی: زمین است و) ۳-(لی: چرع) ۴.ل۲ جنگ (پساوند ندارد) شک: حراه؛ (لی: ترک و از) عل ‏ که با 
تر کیان رای آهنگ () ۷-[بدگردا[یساوند تدارد)) بنداری(۳۲۰:۳۱۹): و لا طریق لهم البوم من تورآن الی إیران سوی هذه البلاد. و 
کایزا من قال بحرجرن من طریق خوارزم ۸-(لی: <ز>) کہ ل': جز که ٩-(و‏ لنآ: ترکان) ۳ 
پازارگان؛ مشن سل( فان 6 ۱9.ی:ل ۱۲ آورد؛ق (لیز پ):به رزم آوری: 


اال بریں یوم ویر پارسازادگان* متن = س (نیز لن ق لیو لن "دب ۱۴۔ل: :ل ۲ (نیز نو 


سدس (لیز لن» لی و ا ب) 
نز ل ؟.1):به روم آوری! متن - ۱۲-(]:زر)؛ متن + 


هد (نقطه ندارد)1 (قآلی, لن 1:۴ 


کا متن ی گس" [نیز لآب ب) ۲.۱۵ خورد وا س ۲ گنج؛ عتن × سیزدہ دستنویس دیگر ۱۶.ق؛ کافزایدش؛ل ۲(ئیز ب) 


آفزایش استه متن -وازد دستویس دیگر ۷-ق: زنج می‌باردش ۸-ل۲ جای ود آ: که باشد په گیتی جرین حای؛ 
لس الک مشن مل" ۲۰ دلب" نياییم؛ مت 
ی آل جای وامتن لس" ۱۳-یتاری (۳۲۵-۳۲۱): ققد آصبحنا فی محل الرحمة لما انا من معرتهم و عادیتهم ۲0.۲۴ 
ای( فعظم ذلک علی آوشروان و بلخ مته حتی یکی ۲۵.(لی:ی) ۲۶ ق: واه ۴۷ دل (نیز نی ؟دلی.ل۳) دشواره مشن = 
پاژهه دستتویس دیگر ای ناید) (9٩‏ ق۳: همان ۴۰ ۔(ب؛ باز6؛ متن + ۲۱دک (نیز ب و خو 
توس یکر ۴۴.(لی:پر حور عیمال "برو حرعیم) ۲۳.لآ:نعم(() ۳۴.لق :از ل:آن؛پ:کرہ وین؛]:کوه 
دسخویس دیگر ۳۵دک دشتهاجی> ۴۶-(لن:ابران)؛ ی (نیر ی) باغ حو > میدان؛ (ق ۲ هعه از اغ و مپدان و ایوان (وزن درست 
تیت )هتن سبازده دستویس دیگر ۷ بباغ اپیساوندندارد)) ۳۸-(1:کار (۔گار)) ٩۳.ل+‏ جر -ی(نیز لیران )دید 
9 ا :17.۱ که از دیدش نزب( ویدء همی شاداد متن = لس کہ ل (نیز لن ب) ۲۲( 
۴ بو همان لل ۱۲ همه میں «بازده دستنویس دیگر ۴۴۔یس یز ق ل رپ وآ حاز مر 


ایا :وران 11 


1 


اقب لن بب این میت بیت سیسین راندارند ۲۱۰.ل؟:ندین گوشه؛متن دل 


دول کند) 


.س :ل ۲( لن ی 


۱۲ 


از) ٩۱-س.ک,ل(نبز‏ لن لی نب کین (لن لآ ب: که زین) گوثه سازیم (س: باییم؛ لی:بازيم (+ سازپم)): ل؛ هر آنگه که سار ےم 


زین گر حه >> معن = ق س ۲ (نبز ق آدل ۳ب وه) ۳۰<(ل :وآ تباید (3 مباید) به ایرانه) ۲۱-س,کا:ل ۲:سی ۷( 


لنسی)؛باشد کسی 


متن دل ۲۳-ل تن ۲۳-سرکرل آمس (لبز ق آ-ب): هرچه: مشن دل (نیز لن) ۲۴-ل:تحواهی:ل ۲ خواهید؛ من 
دبگر ۲۵-(لن: جرع) ۲۶-(ب:بند لیساوتد تدارد))ه 


دوازده هستتویس 
قاین بیت و بیت سبسین رائدارد ۲۷-س(نیز ق "الیل آبودآ: ب) مر دما من 
ل اسنہ ل (ٹیر لنپ لن ۴) ۲۸۔(لی:ل "دب ید1 مشن لاس کل ",س ۲ (نیژ ق آ+لی) درل آلت‌های این بیت پس وبیش شذه ات 
۹ل" (نبر ق ؟.ب): تیر؛ (1:تیز)؛ متن - یازده دستئویس دیگز ۳۰دس-بی۲ (نیز 
۲۱-کپاکبنداری(۳۴۲-۳۳۷) قد الط ریق بور عظیم بناه ۳۲-ل نیز آزه مت 
۳ 


ای ادا من -ل ایو ۳6 و 3 


سیزحه دستویس دیگر ۳۳.س "نیز ل؟/:همه 
نا (ح در یا!)به موز ۳۷-ل الا یان؛(لن :الان (وزن «رست تیست)) ۳۸-فمررو 3:۲٩‏ 


رتج) ۴۵-(واوزائجا) ۲۶ 


ہی ارز ١۴س‏ کہ س یز لن لی ہپ لن :1 باز جوچاعتن -۰ ۴۱-ق (نیز ق ۲ و)؛بیکار وبران بدبده متن = ل لس در ا ا 


سرنویس داره ییقام قرستادن توشین‌روان په مرزیانان الاناز؟ در وبیت‌های ۳۷۶۰۳۴۵ پس ال سب 


ت ۲۰۵ آمدء است 


۱۳ 


تیکست(۱) ۳.بی.ق.ل ۲ س" (نیز لبا ازین 


و به جای آن آورده است 


قآ پس اریت ۳۹۶ انزوده است: 


تمانم که 


بباری (0۳۴۱:۳۴۳: و عمل لہ ابا عظیما من الحد 


د و رب لهذا ال على 


کب البحر و سار الی سمالک اللان 


رین دیگز د زیا ردوتمروداران) ۱۱ 


هار و لما قرغ من ذلگ جر عا 


کن قآ ی وا حرف ها و نقطه دارد) ۱۷ سل (تیز لن.لنآ.ب): گیتی 
ی ۵) "1٩‏ بر دشسنان 31-۳۰ کاخ) ۲۱-(ی مگافات آترا جرا آمدیم)* در س٠ل‏ 
۱ 


پک فدہ است ۴یو ل" (نیزلی.ي) 


ی[ گوهشی)) متن ۔ل کی ۲ (نیز لن. 
۴ گر و تبغ ۲۵-من (لیز الیب دشت س" [نیز ب لن ۲): غار ود ل در غار ووق.ک (ئیر 1) 


یں آگوه‌وزهین) ۷ درا هتن -» ۲۸-ق(نیز لن): جر امن ے ۲۹.ل.قگاه رزمین؛ (لی ۲:-جای: 


اتر ق لیلدب !او این یٹ را ندارد ۳۰.ل چ ما چنگجویان چه؛ ل۲ بس از این بیت افز 
ز بتهای گرده پشیمان شوید همه رای ما وا به قرمان شرید 
و نزدان و از عا بر آن آفرین که باشد کم‌آزا 

ری ۳۵3۳۸۱ فا رسل اه رسولا و آنذرهم و آعذرهم ۳۱.الن قآ :لن؟.ب: آن): در این یت پس | 

رگا و ۴۳ .مک نیز لن.لی.ل؟:ودلنآ.ب):فرزال متن دلق ال آ.س ۲ (میز .0 


WHF 


ب)؛ ول ایشان! متر 


داستانها (دند 
سباهی و شهری ز هر سو سران پرفتند. با ساو ,وبا گران 


۵ا-سی,س ۲ (نیز لن-ب): همان متن = لرک ل۲ ۱۶<(لن آ:یدره)! ل:جامه و برده ق:پدره و جامه: متور 


ده دستنویسی دیگز: 


شده ست ۱۷- یرل ی (قیز ی 1,۴ 


لی:لنآ: ب): میران؛ (ق: نبران۱6 متن = لک س [نیز ی ل ۳ب وه() ٩۱دل۷:‏ سکن 


۲۶۵ب ۳۶۶ را انداخته است ۲۶ر(لی: نو 


ایشان؛ متن = لس( 


لی لیب و لن" ي) ۵۱۸ل انز 


را داز ۳۶۵ و ۶۶٣ب‏ یک بیت ساخته و 


) ۲۱-و چه تالان بدند؛ که ب 


ن بیت و بیت سپسین را تدارند ۲۴-(لی, و 


غلطان) ۲۳.ل: خحاک؛ (ب: زآب): دیگر ۲۴۔(لی! حورے) ۴۵-ل؟ دل او (۔دلاور) ۶٣۔ں٣‏ 
گر ر و (-دلاور) ۶٣ل‏ 


(صیرزش) ۱ ۳۷دوکهبی۲(نی | دستتویس دیگر ۲۸.س (نیزلی) چوازء بنداری (۶ ۶۹۳۵ TES‏ 
سول جماعة من لا کا: بالهدایا و التحف و المیار و الخدم ٩۲د(لن:‏ پدیشانا۱ مت م 
بخشید)؛ متن .+ ۳۱-س نیز لی, ب) ز (س:یه) گفتار ایشان چهان با 
بیخشود) ۳۳-س,ک.ل آ,سی (تیز لن لیل ۲ لن 13:۲ 
متن = ل (تیز لن) ۳۵د(لی:شدند) 


۳۰ 


امه متن = ل ق-س ۲ (نیز ق۲,ل؟ وان ۳۲( 


کین( متن =ل (نیز ) ۳۴.س-س "یز قآ با هرچهو 


۱ No 


۵ برآریم ازین‌سان" که فرمود شاه 


به راداندر آگاهی"" آمد به شاه 

۲ 1۵ 
و پس کفتن و غارت و تاختن 
و کون تیامی" فزرزست"" ازین 


بر وآ رآرید ۴یا بدری (آزہرآن) ۴-ی: آنجاء :کرد آن راا س: باره اند جر > ز گردش؛ (لی: باره اندر به گرد 
بازرد دتو یس دیگر و از آن؛ بدو زان) ۶ 
1 


کل ۲ (نیز لن, لی): تباشده (7 بیابد (40 لی؟: نباشد ز شمن)۱ هشن لق می؟ 
لن.لی 
س؟ نیز کل ہپ (١‏ ۰(لل؟بارگه تایه ماد) ۱-لونتیز) ۱۲(لن.لی:جوع) ۱۳دل-سی؟ (ثیزن 
لی لآ یدل :1اه مشن ملق وب 2۱۴( ق به جان و به دل) 3۵ 


ایر وال ابو با 1۷ا ھی (ثیر ی٦۰‏ از أن سائہں٦:‏ از أن پس! متن 


ده نویس دیگر ‏ یل( 


ورین آب پار« نی؛ مترن =[ 


بل (ٹیز لیب لن ٦‏ آ)؛ چاره جوا مت = س ١ک‏ س٣‏ (ثیر لن 


و با س کہ س لن. ل۲ پساوند ندارند)؛ عتن - ل.ق, ل۲ (ثبر الی, پ. لن" آ)؛ ق از 1۳۷۷ و ۳۷۹ب یک پیت ساخته و 


۱۳۷۹-2۷ ز اندانته است 1#-کدئیل؛ درل" لت‌های 
۸ جایگه ساختنان+ یه بر انداز ۶ یایه بتشاختشان+ مد 


است. ۱۷-(لی؛برازنده (حبر اندازه) و)اهتن + 


ایگر ٩1.س-س؟‏ نیز ل-ت):دلی+متن دل ۲۰-ل) 
اسب+س ۲ (تیزل ۲ب و1): جهان شد 
ی ول ای ی بنماری (۳۸۱۰۳۷۰: فآکرمھم الملک و احسن البهم و لنی عنانه عنهم ۲۲۰.س. یک می؟ (نیز لن قآ لی, باب 
مسرت و آگاهی:(ل؟,چنن ناهمی آکهااعتن عل ۲۳.(ق :بلردر ():لی؛ بلوچان) ۲۴-س.ق.ک,س؟ (نیز لی.ب.لن 3ب تباه۱ 
کی ور 3 یل وال این یت راندارد ۳۵ک(تیزی۲):سوختن ۲۶کدبرء(ب:زمی را) ۲۷دل.سق. لس (نیز لن ابه 

۳ 
ای یک ۷۸ای اند راند ر نای اسپوختن؛ لین رخن متن مدوازده دسسویس دیگر ٩۲-(ب+سیاهی)‏ ۳۰-بی؟(نیزل ۳ 
سے -بازده دستتریس دیگر ۲۱.ل شلد بنداری (۳۸۴۳۸۲ و کان قد بلغه أنه کترالعیث و الفساه من آهل کرفجان من 


ال 


رد ۱-یکمل (نیز یکی ب پر از اسب ویر آراست) پیل :ق :پر از پیز 


اد(لی: ٹوشبروان): ل٣‏ در ابنجا سرتویس دارد: آگاهی یافشن کسری از پادشاهی بلوچیان ۴دل": الایان کاب حا ۱۴ 


بی‌گزند 0) ۵( همه) عل س.ل آءس ۲ (ئیز لن؛ لی۔لن, ب): <و>: متن = ک (تیز ی ۲7,۲ ۷۔(لن, وم وا بی چان( من = با 


تقطه؛ در می.1 


دستویس دیگر (درل دو جرف نخست بی‌نقطه و بر حرف سوم 


حرق تخت بی‌نقطه 


زیر حرف سوم یک 


درک سه حرف تخست بی‌تفعه؛ در ل س ۲.ق آ.لی,ل ۳ لن :ب زیر حرف سوم سه تقطه) ۸-س۲ خویش (پاوند ناریا 


انیز لی ل اداپ 


ال و میش)؛ ق این بیت را ندارد ۹س ۔بی' (نیز لن قآ 


) ۱۰-س-سی؟ (لبز لی لی سپ)۱ 


د( + مرز)ء متن بدوازمه هنتو سس عنگر 31۳ 


تج وا متن سل اادی (نیز ل :همه ۱۴.ل:گنجدس( 


نیز وا بی‌رنج. ۱۴( پھر (1)) ۱۵-(ل 7به) ۱۶-قچه دیر ۱۷ل: بد (حرف یکم نفطه تدارد)؛س ۲ (تیز و )که شده(ق ۲ بترا 


متن = ده دستنویس دیگر ۱۸-(ی ز) ٩۱-ق:‏ جو>ال.ل ۲ ز رنج و (ل۲ <و>): س (نیز لنء لیب لن )د بند و رنج و نه؛ متن » 


از یند؛آربه از رنح و ز بند و پیکار و)رمتن «ک(نیز ق۲ تیر = ل.ل 10 این 
بیت راندارد : ١۴ل‏ سل ۲ یز .ی ب با ده متن سکس ۲ (لیز ا٠ل‏ ر ودلن :)۰ ۲۳مسیآ (تیز :با آذ مش و دہ ھر یں 
دیگر ۲۳-(ب:ییچیاد)؛ ق این یت را ندارد؛ ی لن.آ پس از این بیت افو 
=4( از آنپس, که بد جگ را ناگز: 
بتداری (۳۹۳-۳۸۵): فاستعظم ذلک لکونها سرة معالکه ۴.ل ا: ماه .۲۵دل, س۲ (نیز ق 1:۲): زه متن 
۶-س-س ۲ (تبز لنپ ود لین آ.ب: ز رد؛(لی بل ۳ 


بکوشید با کارداران 


-یازده دمتتویس وک 
نبز ق1:1) ۲۷-ل-س ۲ (نیز ل-ب)؛ ود متن تصحیح قباسی است 
دستتویس دیگر (در لن به پیش حرف بکم) ۳۰. لپا کنده۱ ,کل "از ,ی 
لی ".ب)زیدان (ل پران) کره+می ۲ (ثیز لک وہآ): بدان ([برین) گونه:متن پ) ۳۱-ل زا متن ‏ ۳۲دمی,ک (نیز اي پا 
س" (نیز قل ب ود1) ۳۳مق؛ رود (لن ۲ 
متن = دوازدہ دستنویس دیگر ۳۴.ل,کسی ۲ یز لنچ ز کوء وا زین هامون ورس 
غار ت کوء ول ستوه آمد از کوه و ز غار و (ل .ود حروشی برآمد ز شهر (وزکوم) ر زامن الق ۲دلی, تیر ل که ي اال 


۸ این 1٩‏ بل مرز ووسن آ[ثیزلی)دمز؛متن. 


۷ 


نوشین‌روان 


که از کوفچی!۱ مرک بایید رد" 
7 و 
وگ آنجمن باشد. ار" اندکی. 


۰ چن! آگاه شد لشکر از خشم شاه 
ازیعان الرازان .و اندک. . نماند 


و س ودی پین" گوبند 


قیه اتاها۳ وار بگذاشتند 


آل گو اا ود گوفجی؛ سآ کوچسی (حرف چهارمنقطه نداد (ن: کر جیان؛ کوج که لیل ۲ب کر جیان؛ و 


حرف چهارم نقطه ندز :۱ 1 کوحان): متن مه ۲-ق: هر چه یایید گرد کہ س٣‏ (نیز ق آ.ل؟,و,[4: هر که (س ی ال آمو: هر جه؛لن 


هرج) بای ال ۳:باند)خحر ده (لن. لی هرچ (لی*هر چه) ابید مرد لن آ.ب؛:هر چه باشند (ب: یایند) مرد بی: که هر جه از بلوچی بیابن 
مره شن 
دستئویس دیگر ۴-الن,لن ۲ گردثیره الا تیغ دارند مردان گرد؛ ی (نیز لی): تیخ‌داران روز تبرد؛ (ب:کا 
و یز و ل این بت را ندارد ھ سی (ئیز الیل ہو لن آاب): ا گرا متن ل (نی ی آدپ.!) عل (نیز (4 زه(یآدو) 
من > درازده دستویس دیگر ۷-ل-ل۲ (نیر الن۔لی آ. ب): چو؛ متن ۔ س۲ 

مش »سل "س لیتق :یم وال ۲) مرد وا متن حل دک (نیز لن لیل ؟,آ.ب) ۱ا-ل:و رنج؛ س از لوج؛ ق: کرد ک: و گنج؛ 
ل و جروا ی یز وران لوح؛ (لن,ق آ.لی. ۰۲آ گوج؛ بو کو یک 
و ی و بود (حرف یکم نقط ندارد): (بن 1٦‏ نیودا: متن -» ۱۳.س آ: بیاسرد؛ متن سل (لیز لن و ب) ۱۴ ل: شا" بنداری 
۰۳۹ فر اهم فرای عساکر الحیل طلاع السهل و الجبل قأمربأن یوضع فیهم السیف حتی لایبقی متهم أحد ۱۵-ق.ىس؟ 
نیز ق"-وا:شده 1۱ کی متن دل .سل (ثیز ان لن لبا ۶(" ,وزاسبان) ۱۷ہی (تیز لی ل۳اب)؛ خحوده ([: جون): یک ل ۲ یز 
لقن قماتی*متن دلق (تیز ی( ۱۸- کال ٣‏ (نیز ان لیب لی )بر( 
ان ورگ 8 5 1 

کر د می کبس ,7۲ واین بیت و یت سپسین رادارد ١۲۔یک‏ ل۲ (لیز لن لیب 
رگ )٩(‏ ۲۲-سس (ٹیز لی): دشت! مر 


۷ بس از تصحیح هرگه به هوک مه ل؛ برای نزیسش کوفجی: یز - ق.ک) ۳دق.ک: اگره (لی, ل۳ دگر)! مشن ۔ ده 
که 


دلیرد )من 


6 هل ؟؛ آگه شد آن :1(-٩‏ ببستند بر باد اون 


مشن (ب) ۱۳۰.ل: نبود (زیر و بالای حرف 


س (نیز ی رلب 4 9ادلسی: یل ؟ 


کر ورل ھی آز این به بیت ۰۳ از نو توشته شدءاست؛ در ایا سرنویی دارد: آبدن گپلان به زتهار کسوی 
یز آن‌جایگه) ۴ود باپ ۵-(لی‌شدند) ۲۶۔( وچا ۲۷(یدسیاه) ۲۸-(لی‌نیا) ٩۲دل‏ پیش دبس آلنیزلت» 
ی اکا تن دہ «ستلویس دیگر ۴۱دک لآ (تیز .نآ ب)؛ که شاد متن 
ری ڈادر ق ابق اہر ی 


ق می۲ (ٹیز ق ہل "مب و ) ۲۲ک 


ین یت پا یت سپ ین پس و پیش شنده ات پیا بی بیت‌های متن دل س.ک.ل ۲ (ثبز لن ی :انآ 


۱۸ 


اس: ابیشیر دی (نیز لی.لی):بی (لی: بر) شیر و [در لن حرق یکم واژة نخست نقطه ندارد)!(ق ۲ بی‌میشی واوا جواز شیر و 


پی شیر و (ب: جو اا ل 7 مالی بی شیر ودسی؟ نیز ل 01۴ منندبی (س؟: ہی) می و (س اد <و یه :باب یمیش تن عل 3 


۲ ۲ (نبز لن-ب): شد؛ متن -لءل۲ ٣‏ ہک ہی نی ق "رل ۲.پ 1): کشنن؛ مش = ل سن قءل ۲ (نیر ان« لی, ودلن ا«ب) مس 


۲ (تیز لن, لی-ب) بوم و رست! متس عل,ل۲ [نیز ی ۲) ۵-س-س ۲ (ئیز لن-ب):که از حون همه (ل ۲ همی) روی (س ر ما 
میک ل مس ؟ (نیز 


,کرد( ق کشت 
۷س کرد (ق آ:گشت) با 


ند مسق (تیز لی): <و> گق.س ۲ (نیر لی): وچک ل :داد ودمتن دل س (تیڑ ی آل ۳ب ود 
ہی شده است ۱(و؛ سپاد) 10( شده) 1.02۱۳ بارکه) ۱۴ل: زین؛ (لی: ازین)! متن - رد 


7 بدیده) ٩۱س‏ (نبر لن لنب )یزان سان 


نبویآ):اگر 1۶-(ب:کنش (بساوند نداره)) 1۷-(ب!وگر) ۱۸ 
لی زیشان )+ک: که جونان! متن عل.ق, سس ۲(لبز ق :ل آء پو آ) ۲۰-(لی:کوه) ۲۱-ک:آوا شنید آن سپاه؛ لبه جای این بیت بیت ز بر 


چو زان گوله بشنید آواز 


۴ق بیاررہ) ۲۳.ک: چرسدهل ۲ (نیز لن: لی ب)ا چو صد ۲۴-س.قءلآءس۲ (ثیز لن,لی دلن ٣ی‏ کی( کی راند) مین 
۲۵ -کد کسی رایه بد؛ منن =ل (نیز ق ٠)"‏ ینداری (۴۲۳-۴۰۴) فأفناهم الا جماعة لأذرايالامان أعل منهم رعاتن و مد عنهم اليف 


خدارند دیهیم و تخت کلاه 


سار بت‌هایی رائرجعه نکرده و از این رو امن جواستن گیل ودیلم رایه اشتباء به کوچیان تبت داده است) ۶٩ل‏ سل "(نر وه 
لن ؟):نماند (حرف یکم تقطه ندارد)؛ (7زنمانلد)۱ متن عق.ک.س (نیز لن پد ب) ۲۷س ی ل :بده مشن «بازده دستنو پس دیگو 
۸( ۲.ایشان)؛ پ این بیت راندا 


۱۹ 


شاه ابران تزی 


چو یابند؛ لن ۲ بیابند و (در ب حرف چهارم وازۀ نخست نفطه ندارد))۱ من < 


لاق سس (لیز پ)- ۴-ل: بیاید (حرف یکم بی‌تقطه)؛بنداری (۴۴۸-۴۳۵): فشکاالی آنوشرروان من یدی قیصر (بنداری دریارء عات 
ی آمد و برکشید (مداین کشید) ۲ (بہ گنار) ۳.ک, ل" نابدیده (ق؟ 


بت روایت دیگری تبز آورده است): ۵دس ۲:به؛یندری (1۴۴۱ فامتشاط کسری و تنمرو تفر على قیصر سیک( ال و 


۵-۴ و قلد تلک البلاد تاد 3 ۱ 
(۳۵-۴۳۶(] و قلد تلک البلاد بهلوانا من تزاده: و انصرف عاندا الی المدائن ۷-ل۲ نداند (0۱: (ورلن ۲: تواند. 
که ل ایر ل یہ لی شنل ۲ (نیر ی ۲): دشته متن۔ 
حگایت قیصر تمودن ۶-(لی:برآمد!؛ ل۲:سوا 


ک یر و بان سی ۔ل ۸ل غد ۸ل یکی شد بر شاه *۱-ق: کال؛ می۲ (نیز ق :ل و):کود (لی: این* لی 


زده لی:بیارید ( حرف یشمیم نقعله ‏ 


۲ a, ۳9 TEA aS 
ای ل س الا نیز ہہ ی٦ب ۱امل ۳ مھترست ۱۳۴ل یکی س۲: مگره متن د ل س ق ک ز ق ب١آ ب؛ در س" حرف یکم و در ل حرف یکم و دوم تقطه ندارند) ۱۴: گور‎ 


کا ن لل ی ۴١۔یل‏ چنین+ متن=ل۔ل' ۱۴دس ؟؛ فرسته یامد ۱۵ ۲ سس بوسه! مت 
وتار متن دل ی۴ ۰.۱۸ 
ی قبلق چراز من العرب.قآکرمه و تهلل البه و استبشربلقاه ۰.س: چو ا 
ق سل س ایر و :ل .ودلن ۱63.3 ب.به جای این بیت: پیت زیر را آورده است: 

چهاندید‌متر بنرديک شاه 


بهم آب شور)؛ ق,ک (نیز لن)؛ گور (لن:سیر) در آب شورءمی (لبز ق آدل؟):کو 


و هم (و: شیر با) آب شور؛ لن ":کنامش کند شیر در آب شرر؛ متن -ل (نبز «() 8اس 


ق کی یز ان-ب): چو مره متن -ل.ل۲ ٩۱دل‏ زو؛ بتداری (۴۳۳۰۴۲۶): فتلقاه السنتر 


ید( جهاندیده) ۲۱-ق.ی (لیز لن ی ب):سی؛متن = انیز لن,لی)زار+ق: دگر+ متن یاز ده دستنویس دیگر ۱۶( ق ۲ 
همه دستتویسها: بر 


انی) .0-۱۷ کہ ل (نبز نیالنآ :بر هر کست؟» من یی 


کرکست؛ بجز از 


رکسست) ۱۸-(۳: مغر) ۱٩‏ که سواست ۰٢ل‏ بده 


۰ق ۲۳.س-می (نیزرق الآ برو؟ مئی عا 

ی چون) 9۳-نی-س۲(نیز نس قوی (تریی)؛ مقن عل ۴۴ل حو > پشت؛ ق.ک(لیر لی.لیدلن دب نگهدار ب) ۲۵-ق:سزد (یساوند تدارد)؛ل :بود متن عمیزده دستنوبس دبگر ۲۴س چهد ق ,کد سی ؟ (لیز لن, لیل امس ود سا 
x 1 ۳ (+‏ 11 0 ۳ 

هشست* (ق*دنگهبان و پشت)! متن دیل ای نیز ل۳.ب. که)رمشن لا ل ۲ (نیز 1۳ ۷( "سایی؛لی: پابی) ۳۸.س (ئیز لن.لی. ب )حون( کنو (یساو ند دارد)) متن ده دت وی 

93 ما رازی او سرا من «یازده دستتویس دیگر ۲۸-(بدشود) ٩۲.ل:بیند‏ (حرف یکم تقطه نداد س,ق.ک,س؟ دیگر ۲۹.س(نیز لن.لی.ن رب بسین خویشتن رانو تهاکنون ۳۰-ل آوزاین) ۳۱.ل آ: دور ۲۲.ل: پشت+می۲ چرخ ( ل1 

و تیب ی ل لیر ند ب) ۴۰دس تیر لن. لین آ.ب): چو؛ متن ےد دستنویسی دیگر و)؛متن عیازده دستنویس دیگر ۰ 


۳۵-(لی: شدند (پساوند تدارد)) ۲۶-(و:کان) ۲۷-ل:و مھٹر ق انز 


۱۳ 
1۳۰ 


۵۵ 


۳۶ 


شده است؛ بنداری (4۴۵۲-۴۴۲: و آرسل اليه رسولا بوعده و بهدده ویتکر علب ما 


کرت له بهم طاقة فیملکرا دیره و 


پدژخوا بلاده دل ترد ۳د(لی 


ق تیر ل "اب) هل پرمابه عسآ:یه ۷م(ق؟؛ز 


سوی ها سے ۱۱-(لی: بلین) ۱۳-س (ثیز لنلی.لن ۲ بر بد؛(ب: برخود)؛ من 
ق سیا انز ہی اب ل؟-ب): گر مشن دل س ۱۵-(لن: بباید (بیای 
اشكر 
# 3 و بهتاست با متن ۔لہل '(ٹیر پ لن ب) -1٩‏ میک آ+بی؟ (نیز لن: ی لن .ب)؛ کتم؛متنل.ق (تیز ق 1۱3 
سیر لن بای بین ۴) بر +( از آن! وا و 


ان یاید؛ ب ساند (نقطه ندارع))؛ عن ےه ۱۶-س بيایند 


ه دستنویس دیگر؛ این بیت راندارد. ۱۷دل۲(نیزلی: 


لو 6 ۲۱ل یال( بنداری (۴۵۹-۴۵۷): ومتی 
جاور هر حدهس بلاده جعلت ارضه کالبحر: و أطِقت السماه علیہ ۲۲-(قآ:لی: جوع) ۲۳.ق:سخنهای قیصر ۲۴ س٣‏ 
یت راندارد ۵۲۵ موبد بگقت ۲۶.ل.ق,بی 


(ب: آن)؛ متن 


ر ۳۷( برین) ۲۸-سیءل۲(قیز لین 1 
گوشتی مین د بازدہ دتو پس دیگر ٩۲.س.س۲(نیز‏ لی 0-۳۲ لو 


(ق؟:امروز) حورد زانک (لن 1۰۴ آنکه) مست؛ که ۱۳۵ 
ور ویک رآ هست؛ آل بد انزون خوره زان تت (ب: زانکه است (00): ق: بشیمان شود آنک او کشت تا 


ول کی نزن والب به متن = ۳۱-(لی:نشیتد یه )ر مشن ۔ + بنداری (۴۶۴-۴۶۰): قانصرف الرسول. و لما وقف 


کو جرب عم اه في ان بمتتضی الم ,وه معماد قى القراية و الجهل: فقال سيندم قيصر حین بفبق من سکر الاعتار 
و ریسا قد یقیقی السکرال ببده علی النار 


۱۳ 


د) ادل :س حه + متن 


الن: <و »)۱ بنداری (۴۶۹-۴۶۸): و ضمهم إلى المتذر و 


یر) ۶اد ییک انبر ای ان ورب 
لی 
کل آ(لیز ق :بار 


(لیر ق آدپ: ۱7 ۱۷بل؟( 


1 


دق س ۲ ان فرستم په (س: فرستیم) نز 


س (نیز ق لاپ وا (٣۲‏ 
نير ق ".ل اي و 


بحرف یکم وا 


نخست نقطه نداره برب) ۲۳-س,ک (تبز لن. ق آ+لی,لن مب به قیصی پود 
روم ما (ک: رومیان! لن "روم و ما) را لآ به قیصر وم کم تیاید 40( جد؟ > تیعبر بود وزم ما 


:ق س ۲ (شیز لپ 
یگ (در هم عستنویس‌ها بجر ل حرف یکم یک نقطه پار 
۵ نام کسوی به قیصر ووم!ل "د نامۀ کسری به قیصر و پاسخ قیصر او راس نام نرشین‌روان تزد قیصره مت = وه سإ 
ندارند. ۲۶-لسی.ق.ل (ثیز لن ۔ان "رب ثویسنده‌بی؛ متن سکس (نیز1) ۲۷( ق آاحر) ۲۸-(لیءلن امه جوا 


۴ل ل سند (حرف پکم نقطه ندارد)؛ متول = 


Wr 


ال هر این امن ۔ سیزدہ مسعنویس دیگر ۲-س.ی.ل نیز لن.لی, ی-ب): حر هتن عل.ق,س۲ 


آیاد و؛ مین د دوازده دستنویس دیگر ۴ل ز هدق: فزون 


گودند مشن ددرا 


اراس درگر اکر خوشید رواپ :خداوند) ۹س 


اا لوا #۷ متن عل (۱-اودگینه)۱ ل:وگر دادهمتن × دہ دستنویس دیگر ۱۴۔یک (نیز لن.لی-لن 
38 این بیت رائدارند ۱۳-س(ئیز ق؟.لی.):قیصر+ ی قمر و؛متن ده دستویس دیگر ۱۴.(ب: 
سروری ۱#-گ دگر ۱۷-ی| 


ای با خمی؟۱ متن ارده دستتویسی دیگر ‏ 1۸-(ل" سترگ؟۱ 
يس انب قآ.ب.و3) ٩۱-ق:اگر‏ ۳۰م(لی:نماند) ۲۱-(ق۲(گنج و شاء) ۲۲-س-س 


ال :و دانی زو نج بینی بزرگ*متن = ل 
ار لو بای ۱۱1 شودامتن عل(نیز و) ۴۳.(ب ۔ ب پرمنش) ۲۴-سی-س ۲ (نبز لن -ب):ما؛متن دل ۲۵.ک (تیز ق آدل۳.و,1)-جای؛ 
ایدییمای با 


مس !یگس بیرداز جای؛ لآ نیز :یک پی (ب ره) مپیمای جای؛متن ےس (نبز ,لی لن 6۲ ۲۶.(ب بماتی به 
پایا ی بر جای بعاندث با 


۷س ی۲ یز لنق ۰ 
و9 کا کرای ل (تیزیا ۲۸ل (ئیر ان و): مگذری (حرف یکم تقطه ندارد) ۲۹ل (ئیزلن,وا:سگذ رم (حرف یکم 
قط ندارا یال (نیز ال بب بگذرم بآ (لیز 
یب یی ۴اس !(نبز ی :ہر یم (ی :شرم )ا مم 
خرود از مین ل س.ک (نیز تی ب 0 ۳۴-ق ک,سی| الوا بر آن کو :ل یر آنک او متن عل,س (ليز لن, لیب لن 
0 کال ر تی ب یجرید ۰00 تن بازده دستریس دیگر ۴۶ھ یداد و ۳۷دل۲ (ن 
دستلوبی‌دیگر ۸ کک ,یی چھاتدید:) ۴۰-(لن ۲( حر > س (نیز لی) راد وامتن 
و0 ںی قر تادا مش -سیزده دستنویس دیگر ۳٩-س‏ نامور ۶۴و نادار -شهریار 


ل!پیمانت اند به چای)*متن «یازده دستلویس دیگر؛ ق ابن پیت راندا 


بگذریم؛(لی: نگذریم)متن دک (نیز لن ) ۳۰دک از ل "وی حو> 


اق تن - درازد: 


ده متریس دیگز 980و 


YE 


ب):بدو ۴ می یی (تیز لن,لی پ-ت): هسه سن ۳-س.ق (نیز لن, لی لن ۱۲ ب): رازا متن لکد لآ 
پ. و.|) ۴۔ل' (نیز لی پ. ب): بدوه متن - یازده دستنویس دیگو ۵-سی" (تیزل وه ۱6 برگشاده من ۔ یارده 


«شداری(۳۸۹-۲۷۱): شم جزد رسولا خر و تفده الى فيصر و کتب البه ابا بن جه فيه نیعفله و مره بألا یمدو طوره 


استباح ناحه و تخته دق آ:برآشفت) ۷(لی,ب! رال این ببت رانقار 


بیگر ۱۰-ل«س, ل٣‏ (نیز لن لو لن )۱ وشست؛ 


س۲ (تیز لن لی ل پہ لن ‏ آدب)* نامه* متن عس,ل ۲ (ثیز ق آو) ۱۳-سرق,که س نز لن و 
ل.ل ۲ نز لی) ۱۳د لآ جرد( آ:ز): ہی قا ک:زنگی زد می ۲ (نیز یل :ا( رئگی چو د (ئں ب وہ لن ۲با ونگی 
عل ۱۴.ل"نگارنده و ۱۵-(بایرگزیده) ۱۶مییمی؟(ثیزلنءلی-لنآدب):آرام و یرعاش (لن ١‏ فراش 


قل ای 41:۳ ۱۷بک یکی رابهگیتی ۱۸( ل ۴ وگر) ٩1-ل:زانق‏ زب پیشی+مشن مه ١۲ل‏ س ا یمان؟ ق همان یری 6 


وخریش؛متن «دوازدء «ستنویس دیگر ۲۱بق (نیز پا زه متن سم ۳۲ ی یز تیل ا وال ی آ وس 


س رل :هر که که دادر (پ: 
که داد ل:تدارد ر کاوسی و ژ کیقیاد؛ «س ۲ (تیز لن ق ١‏ آ) ۲۳-ق: وگو ۲۴( ق ٣‏ خحسو 
کشورم! (پ:کشور و آقسرعال۲:همالاسزای لشکر و افسرم (رن درست ٹیس ت )د مین 
لی: ون )بای پذیرفت؛ ق بایست .. (۴)» مت 
ودن ۲ 


حاز > هرگر 


)؛ متن س ۲۵س 3 
ستنویس دیگر ۲۶-سی,گرل ۲ انب 
س نیو ق آبل ۲ب )1 ۷-(لی: چندی) ۲۸-(واسهم) ٩آ-سی(نیز‏ لی): یکی 
اس (نیز ق ۳ آراز ۳۱-(لی.ب ور آرب؛ نخواهم) ۳۲-(قآ:همی)؛ک,ل"پس از ۱ 
سکن ,خلت به 


بیت افزوده است: 


ازاف چم کرد؟ 
تفه تشد تيغ ابگندری 


۳-(وابر اقوس) ۲۴دس (تیز ب بردید. 0۴۵ 


ما بود آن شاه آزاد (ل؟ ]7 


زاده). مرد 
جو سازید یاز از نو این ال" به آزار تو) داوزی 
سیم (6) ۳۶-س ۲[نیز ی): سوازان و 


۱۳۵ 


رام ز خر نی ی او :روه کک ۱۳۹ 


ا(لی نیروان ۳-ل؟:و یا ۳-ل:ساند سرد (نقطه ندارند)؛ س (تیز لن لی لن نباشد :اند (حرف دوم و چهارم 


u ۱ ۲ 1 ۲‏ ار (0): 
کف ارد مهی از :ی« تشاید ستر داز کل "نیز ب):نباید (ب: تیاشی) بھی از + س٣‏ (تیز ۴ رو[ باید نموه ازه (ب: تباید نبرد از( 


ی -(۲۵ یل( مان هلو اید (حرق یکم نقطه تدارد):ی.س"(ئیز لنءل ۳ ب ورب) باید+ متن عدس.ل ۲ (نبز ق آ.لی.لن :1 


#قايج ۷-کل ری انہر لن رق آدل 1-۳)!زامتر 


سدق (ثیز لی.ب) ۸۰-س ۲ نیز لپ لن :آ): حل که متن ِ 
۲ ا ی کال ھی کی .ون ؟): نم :مشک از بر مهر6دمتن بلق ی یز ل "رب ۱ا.ل:بنهاد و ۱۴۔س 


و ما -بازده ستنویس دیگر ۱۴ء ق (نیر ۳),چلیباست؛ یکل (نیز لن لی ودلن ): مسیح و جلیپاست؛ من دل س٣‏ 


انیز ال ی[)؛ با 
اکتر منک غدداو: ها و شرف آصلا و سا قان کنت علی عز القاء فاستعد قبل أن آترغل بلادگ, و آحرب دیازک 
ختل دیک الی مصالحگ لم یکن لک نظیر فی جمیع الملوک, و لکنک حرمت سداد الرآی و حسن الدییر 


بت و بیت سبسین را ئدارد؛ بنداری (۵۰۶-۴۹۰) فأجاب قیعر عن کتابه و قال: ان کنت ملکا فلت بعد بل انا 


آورد یاسخ )مین ع[لن,ب) ۱۶-ل,س ۲( 
ری دیک ی بر ل اہی و:1):باد-کرد باه متن دہ دستویی دیگر ۱۸-(لی:ایران(6) ٩۱.ل‏ درو؛ س (ئیز پ.3):همی: 
کس ری دیگر ںار آن ۲۱دا(لنآاندرین) ۹(۲ جر ۲۳۴ کویدان:(بۃبرو) ۲۴( :دشت () ۲۵.سک از 
کا ار ی ده «ستتویس دیگره بنداری ۵۱۳5۰۷0 و لا وتف کسری علی هذا الجراب خلا ثلاتة آیام بوزرائه د 
أصحاب رأیه فافز آرژهم علی قضد بلادالروم ۲۶ل رنتنتوشین‌روان به روم به رزم تیصره متن دق سکس سونو یس 
8 .3 کرای ۸ک ی (تہر ن لین آدب):گرس ہو س آ(نیر قآ ل٦ہ‏ :یلکد طبل :ل :زنگ سن 
رع ۴۰" هندی‌درای 


یرو 


۱۳۶ 


= سیزده دستنویس دیگر ۴-(لن1:۲:ب: آشتی) ۴-(ق: خواست: نی: جسته) 3۵ که 


سیآ (ئیز ۱ آلود؛ (ق ۲ آورد: متن دہ دمحنویس دیگر 8( همه) ۷(لی:گشته) ۸لب: تشنه رآ( ل بر زمی شاه وا ۲ 


اق باز) ۰دک ماندء» ل * بوده مت 


میزده دستنویشس دیگر 781-11 


دستنریس دیگر ٩1(لن؟ایدر)‏ ۲۰( 
ن درست نیست؟4 (آدیا او ز آزادگان (بسارند 


شده است ۲۳.ک (نبز لبو لن )بر متن < 


دستنزیس دیگر ۲۲ر دلي ي ۱۳ 
زده دمتنویس دیگر ۲۶.و: بگشاد لبر س یز ی بگشاد اسب( مین - دواژده د ر ہے وک 


جرا 
۵-(بم گنجور) 1۶-([:ترسم نخست (0) ۳۷-(لی:ون) ۲۸دک نیز لن) رب واژ اند رآمده(لی وال ۲ب به راز ونوا اند راا( 
لبر ی )یاه امد (ی؟ درآمد )۱ متن ےن ق س نیز لپ 0۹ ق ی لیر لکد وه( گاهی( مت ۔ 
موبدان جمله خلطان؛ق:ز دهلپر شد 
ابا ۳۵-ل:کر‌هادسک ل ۲ یری 
ابن دیت والدارة ۷-(لی:یدو؛بآهمد) 3۳۸پ فىه] ایی 


این یت راتدارد 


۱۷ 


0 که توستنه۲ باشید و بیدار* بیدا 


۰ په پیش آمد آنکس که" فرمان گزید 


ال ر آل رر سی -سیزده دمتویس دیگر ۴دل بودند ۳-(ق۳ نشتتند) ۴دل: یکسر بنداری (۵۳۲۵۲۲): فلما وصل 
رآ جان دعل الى يت النار السمی آذ رکشب فاعطی العبادو السدنة عطايا كثيرة شدل: نویسنده را خواندند عاق س" 


ار براندا ی بای تر راندند! متن .کل (نیزلن, لی:لنآ:ب) ۷.ک (ئیز ب پرسنده ۸-ق؛ با داد ٩-ل:‏ سبه 


کل کارت و (تقطه تذارد گرازئدہ؟) ۱۱-س-ل انز لن-ب) :هر که+ متن ےل ۱۳-(ق آ:همان) ۱۳( ۲دورادب: جویند)؛ در ی 
ال ۵0903۳۶ وان نیست:بنداری (۵۳۶2۵۳۳ ثم کت الی پااد إبران کتایا بأمرهم فیه باثبات على جادة الاستقامة و سلوک 
اس اعد ۴ب ی چندانکه) ۵-ال"؛ نمودن دلش را سری داد راہ (-42۵۳۰) ۱۶.س (نیز لن لی لآ ب): تبیتید 
گس کے وای جو یا بین دلق کال تیر ق؟-و,۱)1 شداری (۵۳:۸-۵۳۷): و أن یکو نوا متیفظین آخذین بالحزم حتی تعود 
ایهم رابات الستصورة ۱۷.سس(نیز لن قآ لی, لن )+ متن لق کل (تیز لآ پ۔ وآ ۱۸-(ب: زان؛ لی آ: کشت زا 
٩‏ قایری؛ بي زو همه مرز وه (لی لشکر بو شد خر سوی)ومتن علاگ.ل۲ (نیز انق اپ و1 س در اینجا سرتویس 
هرد رقتن اء نوشین‌روان به روم په چنگ قیصر ۴۰.ل الد رآمد چو ۲۱ وگر زان؛ (ق۳ ز گردان) ۲۲.سی-ل۲( 
گید جهاتجوی؛متن مل ۲۳.ل بره ۲۴( ق آب+خرامان) ۵ 
۱ کتوری آب ودب جابی آب رود ارس به هر جای بی‌آب ود (لی:به هر سو اب یآب رود" متن =ل. 


ای 9۳۳2۵۲ رابس از یت 9۵۱آورده یست؛وآاینبیت راندارند. ۲۶ لبه گیتی ز ۲۷ (ق 7 به‌گیتی ز هر گه) ۲۸-(لینیج) 


و(لن:سوی آبی فرود؛ لآ سوی مردو 


IA 


ل۲ (نیز ی ل "دپ وا ۲-(لن. ب: شیروی و) سک (نیز لن لی 10 0 
بدرام! مشن ۔ل: قل (لیز ق لپ وہ آ) ۴۔ل؛ برو؛ متن = سل (ئیز لن-ب) ۵دق (نیز ق ٦ا‏ لی) یاد دادر( ل 1۰ برگتادا سن ل 


سکم ل؟ (تیز لن په ول ب غلل ق (ئیز رل 


وز؛ س (نبز لن, لن ب): چو استاد برزیین! ک: جر وساد (18 
) من - ([ب.3) ۷-س (نیز ان لی لن )!اب 
بوا هقزرمه 4(ل 1 آورد پ:اروند (اورند)! کل (ثبر لیدق یبور 
پور مشن ل.ی ١ا‏ دل پا (-س-ل ۲ (نیز لی-ب):برهمتن سل 9۳ (ب: ز) ۱۳.ل: جاا را 


؛ من - داز ده 
(ثیز ی :لیل ۲ب و.) ۱۵-ل زبال و دلش زا روال یاد داد سک 


۱ خحردیاد داد (در ل" راز نخست خوانا پیست)؛متن =ق (لبز قال یاو وا ۶دس. 


ی 7ب خحرداد+ شن سل 


ف آتیز لی لیء لپ :1 ت): سو برفتند؛ ل ۲ سو برافکند؛ (ق ۲ژ هر سو برقنند) متن لک 21۷( تماند/! وایی یت را ند رو 


۸-تر ل "رب واین بیت ہس 


یت ۵۴۹ آمدہ است ۱۹ل (تیز ق )ابی مایگان: (ل۳:و.!! بیگالگان)! متن عمی-ل "نیز لن لیء پدلی ااي 
۰ کرد (گرز) گر ز) ١٣ل‏ پرمایگان ۲۲۔ سیق (تیز یالیو لن آب):رای؛ (ی۴(نگفتم که از رای متن دل کی ا (یر و۱۳ 
ب ۲۳س (ثیز وا بگذرید -بشمرند (حرف پتجم قطه ندارد) ی (تیر لیل ۳ال ۲ یگذزید ید مر ید ۳ رگذ و -سیرد لو 


بگلرد 


ا 
-بشمرد؛ ی نگذربد ۔تسپرید آ:نگذرید .مشمرید (حرف پنجم نقطه ندارد)؛ متن = لق (ثیز پ.ب) ۲۴ (یا یادا ۲۵ر 
انبز انو رساد (حر قف پنجم ثقطه نار + کہ ل (نیز ق ل٣‏ ن۸1 رسالیده ئن لق (ثیر لی بمب ۲۶دل گنج 0 ۲۷۔(یرار؛ 

ر) ۸آ-ف ترانگر ۲۹ (نی :و گنج )ل گذراند رنج [ی بناج و گنج لآمپ, و خداوند گنج ]تن دس .الیل ۲ 
ق بتاک ان :و لشکر(00) ۰ ۳۱ل آبه بای اون فا درس و ,لین 


.این بیت بابیت سپ چن پس و 
کل یہو ۳۲-مدیک نیز اسب گرتن =ل ل٣‏ ۲۴۔یک لزق ای بی 
I‏ 


11۹ 


ایی (لیز لن لیدلن آءب)؛ که گر نها .کل ۲ (نبز ق۲ 
رایرآز د ل ۴:فاستانی برآرد؛ (لی: آستانرابراً ر 
ابا ق ی ی (نیر لنءلی ل۳:آ.ب): حر > مشن ۶ آلی: دآیه؛ ود به جنگ اندرون تیک مایه) متر 
ای (] ادل میا ل چپ و؛ لن میسرہ)؛ متن یا 


دستنریس دیگی ۸دیءلآ:تااک: یاه (و,1:گ) 


گر و ار ودب برد گرا سن عل (نیز ی کد(ق "اروم) ۱۰-سک.ل۲ (تیز لن لی لپ لن ب): د 


7 کا ۹ای ان ی کهیر) ۲۰-(وذیربزند (جرف پنجم نقطه ندارد): 1 بریزید) ۴۔ل۔ل۱۲ 
ا 9-۱۳ امال ا ئی این یت و یت سین راندارد ۲۳ل: مشد(حرق یکم تقطه ندارد)؛ل ۲ نید؛ بی ق.ک ( یز لن«لی-ب) 
(ق ک ا اوی تشد[ ی کدرلن,بد نب لن ۲ ده 7 بشد )ر (ق ١‏ سنادی چو بشنید شد)دمتن بعل.ل۲ ۲۲-(ودلن۲"سفید) ۵-س 
ق مش -دوازده دستتویس دیگر 7۶ھ ی از 12۶8 و ۵۷۱پ یک بیت ساخته و ٩۶هب-8۷۱]‏ را انداخته است. 7۷-* 
9 ات (حرف کے قط نار این یت راندارد. ۲۸.(لیگر) ۲۹ :همی ۳۰ .س یز ار دیول اب نبدان؛متن ل, 
ادلی لآ( این بیت واندارد ۱و وگر) ۴۲ مق انیز و,[): کمند و کمان؛ س:سلاح و کلاه و گمند«ک نیز لن لی 
1ج زک چام) وک وکمندال "همان جامها(یجامه‌ها) یا کل (بکمند وگمان و کلاء)؛متن عل(نبز رل ۳) ۳۳.س: 
وا ایا مرد( تا مرد متن علل ۲ [نیز قربا ۳۴ل :یھی 


لنب چو؛ سن تصحیح 


1۳۰ 


مائد ۳-ا(لی: توشیروان) *دک: این شگفتی کل" (نبز لن لی؛ ود ب) ز۱ متن = ل س ق (لیز ق ٣ا‏ 
و باا (لی: و با مشن عل‌ق.کل ۲ (نیز ق بل ",ب:و) ۷س ق, ل۳ (نبزق آءلی,و): رای ومتن لک ابر لن 
ب لن ب) ۸-ق: جر | از 1۵۷۵ و ۵۷۸ب یک یت ساته و ۵۷۵ب نا ۵۷۸| را الداخته است ۹ل مر 


۳و 


جنگ‌جری) لق بیت‌های ۵۷۸۵۷۶ را ندارند ۱۱.کن بر ۱۲ -لآ: باد( ق :خجود؛ و لبودی ستعگر)! متن سیک نیز لی یل به 
لیا ۱۲دکءل۲(نیز ی آبل۳ ب):وگر+متن عس (لیز لن لی, ورن آدب) ۱۴-(لندق؟.پ: محشم الن؟: حشم جرف یکم تقطه تما 9109 


عتن ,کل ۲ (نبڑ یور آرب). ۱۵-(ق ۲( پلنگ)؛ل از 1۵۷۸ و ۵۷۵ب یک بیت ساخته وپس از آن ببت‌های ۵۷۸۵۷۶ رآاز ئو وشته 


است ۱۶-(ل۳:دست (پساوند ندارد)) ۱۷.(لی:دادی) ۱۸.ک؛خرشید ۰٩۱.لآ:داد‏ ۰-(لی؟:ناپند اجرف دوم نقعطهندار<6 ید16 
ال تز وبرخ هک نایدا 


ارده دستتویس دیگر ۲۱-(3:() ۲۲-ل کسی ۲۳-میءل ۲ (تیز لن لی: ودلن ۳.ب): بگر بدا متن ےل رق اک 
(تیز ی آدل 60.۳ ۲۴مل,میل 7 (ثیر انسل ودب):ميق؟ من قا ی یز ی) ۲۵-می,کدل ۲ یز ان و لی ایز خاک ره( رر ی 


همش رنگ (س:مشکهلن.لی:نحاک) و بوی (لن :شاک 


)ق خار و خاشاک و هم رنگ و بوی؛(ل 1,۲ خاگ روید همش ریگ و 
ہوی ( بو)۷ مشن ل (نبز ی ب) ۲۶١‏ ۔ق, ل (تیز لن :لی جو >دمتن - ده دسویس دیگر ۲۷ل روی؛ (1: جوا می ۔ دواد 
دستئویس دیگر ۲۸۔ق, ل (تیز لن لیپ لن ١"‏ ب) جو > مشن علسءک (لیز ق آل :وہ ٩۳-بیرکال‏ ۲ (لیز لن :لیران یز تجو ید ای 
[نبز ق ۳ب وا! نپوشد؛ مت = ل نیز ل۳ 7) 


E‏ آہ بذ <و>) ۳۱-س (نیز لی لن" ب1 رخشنده! مشن = ده دستلویس 
دیگر ۲۳.س-ل (نیز لن -بد):اویست و (ق لن لیر > )دمن عل ۳۳-قل او بوداک:فادست؛ (ق اب زو بوده 9۳ زوت )ای 
انز کنر لی ودلن ام اداد و (لی ون حو ابارای؛ متن حل ۲۴(لی: جوع) ۳۵دل جهالی ۲۶کذمرا ۲۷ کزبادی ۳۸(لن:شمود) 
۹ چان سکدل 7 نیز لن لی ,لن ۲ب از( + وز) ایرانیان؛ (ل "باز براش آن+ از یردان )و مین سق الب و ار 0 ۴(۰ 
سرفرازی) ۴۱-(ل 7 وگر) ۶۳-س-ل ۲ (ئیز لن لی :یل و شبر+مشن دل (یز ۳) ۴۳-سبل را من = داز دوپ دبگو 
۴ا(لی:به جتگ) ۶۵-(ل ۲:سیه+ آزسپا) ۳۶-ل:سپاهی شدی 


1۳۹ 


معلا ۵(ل۲برآمد) بل [نیز ل ۲ پ): بر آن؛( بدیینا! متن 


ده دستئویس دیگر ۷-ق:ل ۲ (تیز لی ل آ.پ.ب): 


میک آثیز لن ی وال ۲1:۲ ۸مل.ک نیز ق 
شارسان آباوند نداردا؛ ل" (تبر پ, ب): کار سان؛ (لی,ل ۲ حارسان؛ 


:شو 


اب س آتبز لن): سیواسی؛ (لن ۲: سیدار؛ بذ سیواز)؛ متر 


آذ خحارستان)۱ متن » ل س.ک (نیز لن. ق آءلن )؛ بتداری )0۸٩(‏ 
قار گنلک حتی وصل الی مدیئة نسمی سرراب ۱۰.ل۲ خوانا یست؛(ق ۲" 
3 درکن ل یز لنء ای ۴ل جنگ و اہ ل۲س ؟(تیز ی 01:۴ ساز و جنگ 
۴ال برآنکند س "ایر ل سراقگندہ (لی, آءب: ہی الکند؛ پ: ین افکنده)؛ مش 


تد) ادبي سس (نیز 


اه مامح الجر راء تی جر السماء ۶ل سپاد!در لآ واژ؛ نخس خوانانیست 3(۱۷ ندید چندع) ۱۸(و:دروازه) ۱۹( 


ای ا لار 19۹7 ر 5۹۶پ یگ بیٹ ساخته و ۲٩۵ب. ۵٩۶‏ ۵۹۳ را انداخته و پس از آن بی ا۵ و ۴٩۵را‏ اور« ات3 
او بت راد ری (0۲ فأحاط پالمانة إحاطة ال طوآنبالناق. و ست علیهم الطرق فی جمیم الجهات ۲۰.قرک.لآ.س؟ 
ترق لیوا ایرو مت س انیز لن لی لن آنب) ۲۱-ل آ(نیز :ار (۴؛(ی ۲ با 
اتی سو دادسو درا ق چو آمد ز ھر سو ازو ٹن - 


1 


٣ل‏ ۲ سوٹی (رزن درست یت 


بستلویس دیگر ۲۳-فءل۲(لبز [): جوع؛ می ۲(لبز ل٦‏ و):گذر را (لی. 
ق ررم ای کت )دمن علسک [تیر انق بندری(۴2۵۹۳٩۵):‏ و تصب غلیهاالمجانیق من جمیم الجوانب ۲۴ى 
و ی 090۳۵ گردانه متن عل ی (نیز لن, ای ب ن٣ی‏ ۶دی:به؛بنذاری (۵۹۵): قما طلعت الشمس من 
اي از کیال صفصت من لگ الیراح المنبة و ال لقع ۲۷مق-سیآ لیر ۲ -و:1) خروشیامتن دل س (نیز لندلنآمب) 
یز نیقی ی۴ دود وامتن ل سک سٹیر لآ.و.آدب) ۳۰-(ق ۲:شهر) ۳۱دل ۲" سر ایشان () ۱-۳۳ 
ی یز بوا زیھاری خرو شاک ل یبن ی انآ ب): چو (لی: ز) زتھار و یانگ و (لن: ی لن :حو 

یی و ا وال ۴۴ یی" (نیز لآ ود سبل تین :لی لن ۳ ی) 


من (نیر نہ لیر ہوا هدس ینک ل ا(نیز ی ۸ لی: په نآ ب): هنگام» (ل ۳ رانا ےا ی 077 


(۶۰۱۵۹۶) قوقع لیهم السیف و سلط علیهم اسر و اللهب کدس؟ نی و 0: چو 9۰ (لی: پیلد و در) ای ر ل سا 
لن-ب): نگهبان؛ عتن عدل, ق ۱۲-س (نیز لن)؛ تونگر ۱۳-(ق ۲ 
ده دستنویس دیگر 1۵ل( 


تین بدی) ۱۴-س (یز آ: ب٤‏ او اوه (ل ۲ او اوی (یاون تتاردا6ه 


لن لی)؛ برآمد* ل : نداند؛ متن = س۔ کہ س (ثیر ق۳.ل۲-ب؛ ی این بیت وا ندارد ۲۵۱-۶ 
بدانگه) ۱۷.ل: نگهذاره ل٣‏ بیت 


۶۰۷۵ را ندارد. ۱۸ کہ ورا (1٩‏ امرر) ۲۰دسی, 


ہل (نیز لی لی: ب: و ان٤‏ با دات 
لن ب):یدان: متن -ل.ق -می یز لی,و.1) ۲۴ قا جر > ۲۳ل ق بی آ(نبژ لآو 
مشن دس (ثیر انق آملی,پ.ن :ب) ۳۴-ق(نیز آ): <و> ۲۵۔قایاره ۲۶د لزان 3۷ قل آ(نیزلیبل ربب شار ااام - 


من کل قآ (نبزلی,و:7) ٣۱‏ سی (فیز لن ی ۴ 
تاک 


لہ سی کہ ل (نیر لن قآ وان ۲۸ل :و تال 3۹-(وزسرافراز) ۳۰-ل:قرمان ۳۱-(واوزم) ۳۲-(کیت) ۲۳و جنگ 
۴ق بزم:وگتچ و ہزم) ۲۵۔(ان آ(همه) ۳۶م(لن۲رزنهارخوار) ۲۷.ک توام؛(لی: 
می۲(ثبز ل ۳ پ. میدن ۳ 


یم ۳۸-قروی‌چوماه اک بر سر کال" 


باد پر گلا مشن 


ب دوم گنر میاه 


گر ای گنت آنک اہی و ن آلکه) قبصر .میاه 
ترستاه ول فرستا) نک اقآ لیوا 


چو یا ید کامد [ل :که آمد ز قیصر) سپاهی آل ۲ سباء) گرال (فیصر که آمد سپاء) 


همه پیزهداران و جوشن‌وران (ق: نیزه‌دار و همه کینه‌خواها 


گے او ب راا یکنت اق: یدید ائ (ک لآ لی: پ یدنه ۳ آنکه)بشنید شاه 


تروش آمد 


کا کت ای بالا قآ هر بت را الزوده‌اند؛ :نین و ین :ب تنها بیت‌های 
اتر و داو ل هچ بک از بیت‌های بالا اندارد: ل "یت 2 رایس از ببت ۶۱۲ افزوده است؛ 


هانگ یامد ی تاگیان به 


بهارى ( 612 و لما قرغ من آمر هته المديتة سار قوصل الى قلعة فى طر: 
اه ل ہو هریمت ررمیانۂ می: جنگ شاه توشین‌روان با لشکر 


ا ل ای سا ویس ندارند ۸.ل":نویدی کیت وزان) ۰ل مردان (ا.سی.سیآ(لیز بل 


و373 کسری هقیف‌الله(۱) عنه یا رو 
ب): بزرگ؛ (ق ۷ 
هلوت سترگ ال بزوگ) ہی اندرش پهلوانی بزرگ): متن عل.ق: که ۲ ۱۷-س,ک. لآ نیز لن.قآ.لی,ل۳,ورلنآ؛ب): سپاهی 
ربا جر اک رزم راهمچر) گرگ :و ہیآ (تیز پ.!): سباهی سترگ او:بزرگ) ایرمائی جو گرگ (ق, یا بزرگ)؛ متن دل 
۴ وا ل وا یا خواندند؛ :یکی پیش رو نم): مت دل و ک: ۲ (نیز ای لی لن ۱۴ ق: فرفورفوس! می 
ویو ای ی فرقور یوس ال" فرفورنیی؛ ادقرفورتو شد ب+ فر فرریوش (باوند ندارند)): متن عل بی .کل" (ثیز ق ".لی 
0 ووی ۴ل ہی اتی اسب چوامتن تصحیح قیاسی است 


WF 


بر ل ,گت 
م) ۸-ال ازان؛ ان۳ 
ز نپرداختیم؛ متن -ل (نبز ۳) ادل 
ر ۱۲.(لی: آورده) ۱۳۔(پ: تنگ س [نبز لی ب بستند؛ (لنلن " برب ر ےا 
قل" و.آ) ۱۴-س,قک.ل (ئیز لن.لی.لن آ.ب)! یاد و ( کا <و>) برگردا مقن 


سرافراز و ۷دق این ببت و بیت سپسین را ندارد 0.۱۸ داد( ٩‏ دل جنگ . 


ریس اذیگر .میس 


من (نپزری لب بو 
(ل ۲ بر) ۲۱-لب یس ۲ 
اک جز > بالا( ربالا 
لن.ق ۲.ل 1-۲): به! متن = ل س (تیر لی. ب) ۳۵-ق: یله* (لی:ملی (نقطه دار د) 
۶-(بهآوگر) ۲۷س .کہ ل (ثیر لن.لی:لن ۳ ب):هزیمت سپه (ل لن لی شده) خنسته؛ متن دلق سآ (یز قآ ب ۲۸ ان 
فرقوربوسی؟ ل۳ فرفررنوس؛ وا فرقوربوس (حرف شم نقطه ندارد)؛ آ: قرفورتوس (حرف سوم نقطه ندارد)! ب قرفو ریرش 
(بساوند تدارد)): متن عل-سس۲(نیز قآ لیب) ۳۹ل نگوسار ۳۰دبی۳! آمد بجنگ؛ (ق؟ حرش آمد بجنگ؛ ای ڑآ 
یگر ۳۱-الی: زیشان»! ل این بیت را ندارد؛ بتداری (۰4۶۳۲-۶۱۶ فانتهی الخبر بڈلک الی قیصر 
ظهرت الغلبة للایراتیین فحصدوهم حصدا: و تتلوا مقذمهم؛ کان يمى قرقوربرسی 
۲کدچنین ۳۴-(لیل ۳وءآاوبژگان)ال.سس‌این یت راندارند ۳۴.لهامون‌جو ۳۵ (پدیدکه) ۲۶ل قالبرس ای قاری 
(حرف چهارم و شم نقطه ندار ند ل؟:فالیبرس! س قاليشوس (حرف ششم تقطه ندارد)!(لقالیشوس (حرف شم تق 

ق فالقوس (حرف چهارم و ششم نقطه ندارند)؛ لی فالیقبرس؛ و: قالنبوس (حرف چهارم تقطه ندارد)ء آن 7 ابوس 
(حرف یکم نقطه ندارد))؛ متن ق (نیز لپ آرب)+ ق؟ پس از ابن بیت اقووده است: 


یسات پلتگ (-1۶۳۱) همه نبره و تیم هندی به چنگ 


لنءلنآ.ب)؛ برندثه مقن - ۲۲ل :در جنگ متن ےکی (نیز وک چا ۳لو 


یر کر کاو 


قجهزاليه عاکر كجبال من الحديد. قارا 


سواران 


۱۳۵ 


2 


الق یزان) کل ۲ (تیز ۴ بارة ار هن دده دستتویس دیگر ۳-(1؛همان) ۳-(ب: کر 


,و کنده گرد ندرش پر دستتویس دیگره بنداری (۶۳۶,۶۳۳): فسار کر 


ی ات آسوار حصيتة و خنادق عميقة ۴.و.ل(لبز لی: ل۲ی ب): شارسان؛ متن = 


ق ییآ انیز و3 :زیر شمن 


اکال یز لن ۔پہ تن ۳) عل پلیر و میدان 


من دده دستتویس دیگر ق [تیز آ) اندر و (1 بساوند ندارد) (ب؛ 
بنداری(۶۳۸۵۳۷) و 


القلعة شهرستان واسع الخطة عملوء من العسا کر و الجنود 
ےا 1*۳ و #۶۴۱ب یک یت ساخته و 5۲۹ب -۴۱] را انداخته است ۲.ل: تلو 
ی ایر ل فالیتیرس:ل ۲ قالیشوسی (حرف ششم تقطه ندارد)۱ ہی آ:فالیشوس (حرف ششم نقطه ندارد): 
(حرف قشم نقطه دار ل قالیتوس: و قالیسوس (حرف پتجم و تشم نقطه ندارد))؛ متر 
۴سق کر ایی ( نیز ل :وان" آوای؛متن دال س( 
عموبتت: ۶۴۲ ١م ۶۴٢‏ رل٣‏ پر 


س از این بت افزوده اسث: 


لنپ ب ۱۳-(پدکز اوه 


۶۰ راب 


شه نامبردار کاتجا رسید برآورهءیی دید کامد پدید 

0 لب بمب :شار ات مسن ل سک نی انق بو انآ :01 ۱۶-(ن ۴ مان حود): ری این بیت 
و رات ۱۷و راد 34و جر>) ٩۱(بدناروله‏ ۲۰ ک:خرشید ۲۱-ل)بهره؛ق:لیم+متن سیر ده دستلویس 
گر ا یل مس( نیز لادی لاور لا زورد+متن دل نیز ب وان ۳ ۲-۲۳ 

3 ری ۴ ی یل (نیز نلآ زمین: متن عل. م7 نیز 1+ نداری (۶۲۲-۶۳۹):فنل علیها و حاضرها 
و راب یه ی ادها و مر فجویوها و مووا مع رش آبراجها و آسوارها لس زین+ یل "مس (نیز ل 
ی و پروی یا وآ :درا 1۷( ررید) ۲۸۔٦‏ ز تاریگی ابدر ۳۹-یايچ دس چه از 

1 0 از تاریکی ابدر ايچ 

ال سوزشیدب کشتن):ل۱ کین و فارت+ متن «دوازده دستویس 


بای لب )شا ساق؛ فن = 


۳۶ 


ارست) عل.س؟ (نبز 
وبر 
ما (قیز ی یکروک کن کر 


حرف بکم نقطه نداره)؛ (لن, ق٣‏ :ی لد بیالود (حرف یگم نقطه نداره)؛ والن ۲ ب: بیالود)؛ متن )اک ان یآ یی از آين یت 


.کل ۲ (ئیز لنءلن ۳): همی هر زمائی قزون شد سپاه (-۶7۱ذب)۱ 


1+5 وراشهر از (1))؛ متن قات 


نز لن: ی ۳دلی پ. لن ۱6۲ ۱۳ید ۲تار ی ی نم 2 8 
مشن عل.س.ک.س (لیز دنق آودلن 0۱:۲ ۱۴( آیدر) ۵ (نیز 16 سواران -نامدازان ۰ ۶اک (نیز ی ان دریں ر (ں ا بدا 


یازدہ دستنریس دیگر ۱۷-ق:ل۲ (تیز لی ل .یدب شار سان معن دل میرک س؟ (نیز اناق ول 01:1 00۱۸ کشته و ےار 
چهارده ستنویس دیگر 1۹-(ق۲:خردو برنا و لنکودک و 
ق ىبز ل :بار (لی.لن :دیا 
ان -نحارسان: متن لہس کسی" [لیز لن ق لن ۲) ۲۳-(: خودا؛ کزان پس متن ے ۳-(لی: بجر٤‏ ل تیدا 


جزانتن عیازه: مستویی دیگره وا ای 


ردان؛ ‏ واپردن) 


س (نیز ی ب): سخت (ب:صعب) دز بارء ودمتن علءل ۲:س (تیز ب ۲۲.ق,ل (لبز ی 


‌ 


لب ب): شا سا 


بیت را ندارند ۲۵-(لی:حسرو) 1(۴ ما خود (وو دوست نیست)) ۲۷ل قالنوس 


(حرف چهازم نفطه درد 


سل" یز 1):قالیش وص (حرف شئم نقطه ندارد)؛ی: فالیشوسی (حرف ششم تفعطه ندار دا می ۲ [نیز لن)) 
قالبتبوس:(ق ': فالیصوس (حرف یکم, پنجم و ششم تقطه دارند)! متن = ق (نبر لیل اپ ورلن ,بهد در لی "حرف یم لقطله نداری 
۲۸ل( مرعمان؛ ی" (ئبز لن ان" بدا رومان (لی؛ به ایرانیان ( 


یری 


4 متن - ده دستنویس دیگر ٩۲-(لن‏ آذادز) ۳۰.(ب پیختید) 
یو (ل 7 کشته یا متن ده دستتریبن دیگره لیب پس از این بیت بیت هال 


rv 


۶۶۵ 


متن > ل (لیز ن.پ لی ) ۲-ل:میز (حجرف یکم نقطه تدارد)؛ ق (نبز لن 4۲ نیز متن دوازده 


سی ق ل ۳ ی ۲ (تیز 


۲ 
نیز و؟) ل 


آپہ و6!بنباری (۴۵ ۶۶۰ نے 


لوا که پ:به) هک نیز انق" .ب لن ٩‏ برآمد 


پیل و اش درمز چرباپیل وبالشکر آمد زد( 


آنا کول یز ای ب ودلن 1): درآ هشن بدسری.س ۲ (نیز 


ب) ۱اعل(نیز 


erse) 


م ساق المسگر و قلّم الفيلة و سار حتی زل علی آنطاگیة ۱۲.(بت را 
يا بارا بداری قمکت ثلائة یام يدعرهم الى تسليم المديئة و الخروج للطاعة حتی لا 
این یت واندارد ۶ق مرز) ۱۷دالی. 


۲ ۱۳-(لی: شاه شاد بی‌درنگ) ۴(لل 


ایشداه بالحرب اعنذاء و ظلما ۱۵.لی 


ل ۱.۳ بنداری: 


) ۱۸-ی.ک,س" (نیز لتق آ .لپ و لن ۲ 
قی یومین ۱۹-س:کس؟آنیز قآ لیپ رو ید سدیگر؛ متن عل, 
گے سی یرہ ستو ہیں دیگر ۹١‏ کدآیادر ۴۳-(وتسواران) ۲۳سسیعل (نبرن 
۴ کی ای یگی) ان ۔چرازدہ دستنویس دیگر ۲۵.لن:یچ؛لن :هیچ درل این یت پس 
ایی ببت‌های مت «سیزهه دستتویس دیگر ۲۶ل" (ثیز لی. )هر آنگس ؛ مدر 


لاقب یک پیت ساخته و ۷ب تا ۶۷ را انداشتہ است ۲۸لک (نیز لن, ودلن ") 
ری ۶۷۱۶۶۵ فلم یجیره الی قلگ و بر راالی قناله فجرت بیتهم 
کو آنطکیه فر نها کسری و تملک بها خرانن یمر 


A 


د) هدل (نبز با بلنده (1 بید (حرف یکم 

د ابن دبت با پیت سیسین پس و ینش 1 
بدن 

نبر ق۳)؛ بتداری (۶۷۲-۶۷۱): و اسر جمیع من کان فیها 

و ما حصل من الذخاثر والأمرال الى المد 


دستلویس دیگر؛ در ل لث‌های این ببت پس و بیش شده ات 


اعتن ہے ۱۳ء ق ایوان: س "(تیڑ ل وآ( زیاغ وڑھیدان فشن عل.بیک.ل ۲ یز ق 7ای بے با 


۲ پاره() ۶ادل,س: یل س٣‏ (تیز لن ۔ با جوی! متن سک ۱۷دی: روان( تیره گشته روان متن «سیز ده 


گره در این بیت پس از بیت ۶۷۲ آمده است؛ لی, +۷۴ 


الد ۸س موید بدا ١دسس‏ 


۲-(لی پ. آ:اندرون) ۳ی (نیز و ززا 


(لن۲) 7۴(نی: جریا ۲۵دالن. 
لن :بارش) ۲۶-(ق؟بل؟پرین) ١۴۷س(‏ 


لی)؛ شهراک: سس ۲ (لیز لنپ لن ",اا یوم 


ب) ۱-۲۸ ل ۳ بوم ادر بالای «بره توشته است: 


لفق نیز ق 


نیز ی انطالیهو 


بیگر ۲۳. یز واایوا 


ق نیز لن۔ل آہ وان :)ا ج جد متن سے ۳۴ج ۲ روشن شا 
EAE‏ ب.3) ۳۵۔ س (ثیز ب بدان؛ (لیزیدین+پ: جو شد)؛متن س دیگر ۳۶( روخی) 


اک (ثیز ق "لیل )دی این بیت را ندارد. ۳۸( ق 7 بیرا ن 10 ۲۹ ی 


اس ل :س۲ نیز لن پ۔ټ)ربوی (وابوی) و رنگ هتن 


گر ق: بود اگر؛ (پ: بود ی و لن :داشت تا ل ۲ که بند گران لش راز مشن دل 


۱۳۹ 


وا ل شهرها: ( ی۲ زیب تو؛ 1: شهرت 


آق" قلسوس (حرف‌های جهازم ثا ششم نقطه ندارند ٩)‏ منن 
الا ہیآ نیز ق ۔پ .با ۱۵-س آزیرده؛ (لن:تودهولی: در 


یدش [/«ب: لو برد: 


607 متس عل,سی«ق.ک (تیز ق "٠ل‏ :لن 
دپ« 


بر الان (و: یش در و گاه 


کی ی لیر وای ب ابا *۳دس؟ نیز ق 1:7):نود آنقظه ندارد)؛ (لی: بود؛ بد دود)1 متن ده دستلویس دیگر ۲۱-ل 
شه ۲۴س الک (لیز وربا حد +( ق شا 


اتن عل,ل آ.س ۲ نیز ل ۲ب لن ۳١آ‏ لی این بیت و بیت سیسینن رانداود 


آل الور اینجا سرتویس دارد: آگاهی یافتن تیعصر از ھزیست! ق "بس | 


بخندید بسیار از آن شهریار تود ود خواستا 
۴ >€ ۲۶۔یس ق کہ سئیر لی قآ .لآ-ب):سیا+؛عتن دل ل ۲۵( نآازیب و4 ۳۶:(ب:غربنا 
توالی گو شا نو! ۲۸دیی مل ' [تیز انق لیب 


مت مالس نز ریہو) ۳۰ مک تو 


۲ ۲۷( "انه جر 


یا رعت !من سا اش ۲ (نیز لآ و:67 ۲۹س (ئیز ی٦‏ لیلد لآ ب): جوک 


1۰ 


رستادن قبصر روم دهراس را با حزاسته ترد 


تنلل "(ټزی) لتر و 


۸س ور چد>؛ (لن :ق 


+ س 7 (نیز ل ): فر فو زبوس! (لن(قرقو ربوس 
ن کل (نبز لیپ )۰دک بل نز 


چهارم تا ششم نقطه ندارند)* ق:قالبتبوسی 


)+ (ق ۲: فالیعرس (حرف شم نقعله 


ف چهارم و پتجم تفه نا 
متن <(لنءلیدل رپ لن آبب) ۱-۱۲ 


ق آ+خبرکرد) ۱۳-لبابیل؛ من » ۴ ( راہ( 


ر ۵س آ(لیز ‏ :لیل دپ لن 1۰ب چندانکه؛ متن سل ل لب لن و) ۲.1۶ ابر 
بشانه سس (نبز لی.ل ,ور ب): جنگ ایشان؛ (1 نعل اسیان:)1 مشن -ل فک (ثیز لن, قآ لن 6۲ ۱۷ل بگردید ۸ل بزرگات و 
٩‏ (ل: بد) دزن آ: )سر نیز ۲ (تیز لآ 


(ق: تاک زا شب 


هر شب متن لآ (نیز لن ق آ.و) 


که رزم دلیران. بباییت چست. 

یگر ۲۳.سی (نبز وہ :ابا (بہ نه ی مت > ۲۴۔ل: رای (آن ,ل ی 
مرا ۲۶ک از آن ۳۷( ۲ یاارز) ۲۸( ق آ:کرده بر), ۲۹ قدص یز .ي ون ۱0۳ 
س انز ق آذ لی لآ سم 


رابا 


ا.ی-س ۲ (ٹیز لن-آ): زیان؛ متن - ل حرف یکم نقطه نداری) ۴۱ 
٣ق‏ چست) ۲۳-ق-سآ(نیز لن۔ا):بچز؛ متن عل ۴۴١‏ ۔ی بی ل 7 یز ق .)ایند یی ۲ انز لن, نیال ۳ ودتی۳ 


۰ ازین؛منن دل 
۵ لن!بجست ())+ سیب این بیت اند ند 


۱۳ 


۵ رسیلند 


تن ده فستنویس دیگر ۲دو: شد. ۴.س (ز ی ,ودب): خر 


لا را یترد کسری؛ بنداری (۹۸ 


فاقات من سکرة غروری و استبقظ من سنة غقلته. و علم أنه لا طاقة له 
وی دیگر فل سر گر و:(لن.ق ۲+ ی و لن « سخن‌گوی و)؛ تن ۔ لک س٣‏ (ثیز لی.ل 


تن + ۷ ا ق پر دانش از رر ی( معن دل رمس یآ یز ق آدل یو آب) ۸ل جا #دق: بخردان »ال 
4 من ق: پر دابس ازرری ن لس س (نیز ق ءل 9 ل ق 


از لیا تا مت : متن دہ دستتویس دیگی 1۱ (لنآ:بهگرد؛ وا خردها ز گر 


9 ووی دیک ۲اس ال انیز ہی بر بل یانب )فرستاد(لن,ن ۲ پیامی فرستاد 


9 امان همه متن ۔ دراودہ دیتویس دیگر ۱۴۔ق: مهراشد س" (نیز ل۳ مهریس؛ (1: مهریشی)؛ مت « بازده 

دستتویس دیگر ۱8-ق: داننده بد؛ ( یا دادم شد؛ ل دالئد از)؛ متن = بازده ستو بس دیگر ۱۶-ل ۲: که بد مترن ‏ ۷-لی: 
لن 1 از ازده وستئویس دیگو ن 

ور ی پر واو پرخرد برد )امن سیازده «ستتو یس دیگر ۵ لک یز لی): سالارمتن 3 


پس ال این یت اقرودہ است: 
یگنت آنج باپست و پیغام یداد که بادا هميشه جهاندار شاد 
ال چندیلن آپیجیزی) کد اتیل کر ۲۳( رپی) ۲۳-(لن 7.۲ ووع)بتداری(۷۱۲-۷۰۷ فنفل جماعة 
من لا اة اة نقدمهم مه رای العالم, أحمال من الجواهر والغانس اليه متنصاد من زه و مستغفرالحطینه ۲۴.س:ق نیز 
9 93 کل (س !یز هو فرستادت (ن. لن E‏ 
اور یزامن دب دستویس دیگر مینز ان ان ود (ئیآ: پد جز >) متن =ل ,ق ۔ س ۲ نیز ق بل ۴پ و) ۲۷.(لن: ج > دلن "دز 
و ای ی یریس (اامھریش) من ل سردآ (نیزق؟ لیب ورب) مس (نیز و[ بدید اندره مشن = ل :سى قل 
یدب ای اتر ی لاوس ا آمپ ودای ا این پیت و این بیت و بت سیسین رادارندو 
۱ یتب یٹ زیر را آورده است: 
6 ر فرستاد. ‏ تزدیگ. "شاه گرانمایگان برگرفنند راه (-یبت 6۰۹ 
ا کی م: چو سین دی ۳ی :ی یبن :وهی لیر 0 یاک متن بل 


ف 


لی بآ: یکی؛ متن + ۱۱-س ۲ ابر وا 


دستنویس دیگر ۴ال سی (لیز لن لی ۲):چوءمتن -۰ ۱۳- لته خو ب آید او + مت 


۷ هنت ()) ۸-ق: کم فزهیست؛ (آ:بی‌بار و جفت ()) ٩-(بدهر‏ آتکس) ۰ب( 


+( لزان مت عدو هس( ون 
۴ق.ک.س ۲ (نبز لن ل ب لن )یکو بی؛(1 تیکوی)؛ متن حل سال" (تیز ق لیو ب) ۱۵-(ل آبب:شود) ۱۶س (پری) که اب 
دستنویس دیگر ۱۷ف (تبز لن): حو جا س (ثبز لن ")که از رزم و (لن : <و >)۲(ل ۳ که از رژم (1100 گر ار رزم 
(نیز ق۲ لی ب و ب) ۱۸ ق: آتش 99( نک وو پد بز وڈان بدین؟ بر از (واژة تت ع ت 
نیز لب یتک+متن = لق ۲۱-(لندلی, لی رتح)؛ بنداری (۷۲۳-۳۱۳:فلسا وصل الرسول الپ واسغفر و انار 
و أنصر عن تصد قیصر ۲۲.ل:ژو ۲۴۔ک: آن ۲۴-(لخوزم) ۲۵د(لی:یا) ۲۶دل تیر ۳ پذیرا 


هستتویس‌دیگر دزو ۸ 


١‏ متن =ضبرده 
اق سی (نیز ق :لیپ ورآ )اھر چه؛(لن.ل ۲ آتج لی ۱۲ آنچه)۱ هشن =ل ,س ١۲۹-ق,‏ ل نیز لی, بل 
7 اگرا(ق وتبدره برد و ار )+منن دل سک س ۴(تیز لی ,لآب ۰٣س‏ (نیز لن لی ,لن آ ب ب)ابدان؛ متن ده دتو یس دیگر ۴0س ا 
نیز ان ی نیک نها ۲۲دک ل بایش» (ل؟+سعایش (پاوند ندارد)): من -ددوازده دستلویس دیگر ۲۳ل گر( ای بے 
متن مسبزده دستتریس دیگر ۳۴س (نیز بآاروش روان ۲۵۔س(تبز )ینز( آرلی:نیرد)دمتن سیازد وت وبس دیگر 6 رآ 
(تبز لپ وا( سخن: مشن ده دستنو یس دیگر ۳۷.س (لیز ب): پروران؛ متن -سبزده دستنویس دیگر 


Mr 


۳ یم ؟ نیز تنم 


در ق آییت‌های ۷۲۸۵۷۲۶ به 


او نباشی جز) آکنده گنج کهن؛ 


لس اتر قآ :یوم و ہر (ل ۲:با 61 (لی: نامه بر)؛ متن لک( 
چرم ال :دو گنج (۱))+ک:س آدلن, 


بنداری(۷۲۹-۷۲۴): و صالحه علی أن يحمل اليه گل ستة برسم الخراج 
لیل جرا وای؛ متن = یازد: دسئتویس دیگر ١۱ل‏ زیب) ١اک‏ (نیز 4۳ 
د یی ویگر 1(۴نماند) 1۴ سساح قا.سیآ (نیر ل۳ب)اهم 
ی يفره و برده (بد ی نی ل "و ن۳ ۱۷ 
8 ان لین )زوس اتو وز؛ 
اقم فیھا انا ی ین ج رنه ری دیگر ۲۱( ل؟: رفش آمد یاد لوزن درست نیست») ۳0(.۳۳ 
آنجای ولد(0) یه بی (نیز وه آیز؛ متن یاؤدہ دستئویس دیگر ۲۴-(لن.لن ۲«مگیر ایج) ۳۵.س (نیر وا؛ سال ۶- 
و۵ یری ۸ این جروی») ٩۲.(ق؟کردگار)‏ ۳۰ بودای "(تیرو )اد 
کا میں د دستریس دیگر ۴٢ہی‏ نہر ید مگردا زرا و:مگردا ز جای؛متن 
ياتى ا 


): زمین؟ مشن = ال قال 


گنجها وا ینداری ۷۳۳۰۷۲۰ ثم جر العا 


۲ 


ن ۳۱-ال ۲ پبرو زگ باشو 


۴ 


یل لیر لن:ق ٠٦‏ لی و لن )بایان سان+ من جل بک سآ (قیر ل۱ 
-(ی <وج) ۱۲د (ہح :به یک) ۰ ۱۳-ل املاش 1۴ب 
بن؛(لن آ؛ <آن>)؛عتن کہ ل (ثیر لن.ق "دلی:و) 1۸-(لی 


د+ بنداری (۲۷۳۴ 6۷۴ ثم حل لبوا میا ی شیر ارتحل و سازالی الزن 


دلب کریونی ۲ 


ا دید متی عل,سیءل "یز ی پا ۲۱دللی:ق الآ وا 
لن ؟؛اگر) ۲۳-(ی۴.ل۳:اکر) ۲۳-(لن:شاددل):دری آیت‌های ۷۹۳-۷۴۳ خوائائیست ۲۴(لن ابددانک) ۲۵( لآ تلاند) ۲۶[ 


خفت؛ و حفت (حرف یکم نقطله ندارو)) ۲۷-می.ل 7 جو ۲۸-(لن:جای و)دل؛حقت و جای! یز لی )1 حواب و حورد وه ی ۔ 
دگل 7 (لیز ق ل ۰0-۲ در سی ۲۹-(لی,لن آ.ب؛ پادشا) ۳۰دق: پاک تن 2۵-۳۱ مرد؟ بنداری (۷۴۵:۷۴۳): قال صاسب فلکتاب 1 
اسان علی عاّه من سک و عتل قهی للرجل مئل کت طهر ب 
۲(ن:جیب) ۳۴با ۳۴ یل ۲و ۴۵۔یک( تیو لتا خرچ (لنرلن ۲ب انش و امین عل س ل انر قآ لیب و 3] 
۴۶ لن ر >) ۴۷س ق (لبز ئی ل ۲ا ب وب )زگ ل" (ٹیز یی ١٦‏ لن 63.۲ ۳۸-می (تیز ل ٦ہ‏ با چرپ مشن دہ 
ق.ل ۲ (لبز لن. ق لی, و اء بء بشذاری (1۷۳۷:۷۹۶ لا ا قا 
كانت مو سومة بالجمال: موصوفة یالکمال, ميال العطاف, صدولة الضفانر على الأرداف, رخحیمة الضوت, سحارة الال ذا 
الان 


ن و مسکن و مطعم و ليس و المرأة اذاكالت عقيقة صاحبة 


بگر ۳۹ سک (لیز لآدب): آواز لن آواش)؛ تر 


۱۳۵ 


1 فلت پزمایه۲ شاء 


بساری 0۲۹۵۷۴۸۱ 3 


۷ جرد ۸ الی:ت) بنامش همی‌خواند شه؛ و: نام خواندی پد 


بار اوی نیز ین ورن :راد ل جز آن:(ق 7 زیا 
بتالید (1] متن + ۴دق قآ جوم( خردمند و46 مشن سیا 


(۷۵۲۷۵۰: فرژق المانک منها انا کالشمس, ار 


ربا 1۷-(لی؛ وال جزیزه کل آ(نز لی ںآ عزیز واعتن > ۱۸.(لی:مسیحا)؛ متن 
س تیر قال ب وبا ۳۰-لنی,آ.ب:ببامد) ۷۱-(ق آ+درشت)؛ ل ٣:اسیش‏ درشت ( 


یازت صتویس دیگر ۲۳-(یددودیده): دری ین ت‌های 
(۳ ۷۵۵00 و لما کب ترح فی الد. 


بن الى آمه و حالف ملةأيية ۲۵(ونشد) ۲۶-ل 


۷سسی(تیز لی ب):تیاشد ۲۸.ل یز لین 
اس د ری دیگر ۲۹ل سیل (تیرل ,)دار من ےک نیز یآ .لیب ون ۱/7 بندری(0۵۷/۵۴فعظلم 


قلک علی کسری فام بان یجعل ایوانه علیہ کالحیس ۳۰.ل.ک (تیر ت ",لی پ, ب): جندشا 
گرد ۴۴ل ز باعتر+ ق و تاغتن یل نیز ان )که از شا می(نیز ق ,لو 6 ییاری(1۵۸ 
و5 متقزه بای کیبور ۲۴ س (لیز لی): ین و زندان+ (ب؛ یرگ و زندان (جپرک 


ل٣‏ (ثیز لن رل :وء لن 60۰ 


مور هرق ید ان ھر :الآ وددرین شھر )رمن ےیک (نیز لن.ق :لیپ :لن ۱۲ [.ب) ‏ ۳۵-(لنءلن 
و ون رت پنیاری و فی عت المدی لق کر من آساری الروم ۳۷-س (نیز لی.ب): <آن>؛ ل ببالید زان« 
یکر ۴۸ای کا ۴۹١‏ وا) ۴۰ (بانماند) ۴۱ 
پار دادن سن ب لس لتر ئی پآ پر پنداری (۰ ۱۵۷۶ 


ی) ۳۶.(ب:شاپوربا 


دحتویس 


ٹن ادر سی من به ۶۲-(ق آنیبرزن): یل ۲ (نیز یل ",و کن )رز رتچ قن از 
و لما سار الملک من آلطاكية الى الا ردن مرض بها مرضا شد بدا فارحب علي 


NF 


کد جدا متس ۔ل,ل (نیز لن بل ۲-() ۲۱.ک:گشته ۲۳-(ل۲باشد؛ب‌یاید) ۲۳ (ق ٦‏ آن) ۴لار 
دیگر؛ ق بیت‌های ۷۷۱-۷۶۹ را لدارد ۲۵-س (تیر ق۳,ب)اگر اف یادا 
س دیگر ۳۸دلک(نبر پ, لن :ر متین حسءل ۲ نیز لن -ل ۳ 


۲ (نیز لیپ ب) ۳۰دل: بابد (حرف یکم نقظه دار 6 


با ۹٣ل‏ 


لبر لن, لین ۱)۲اد ر اگ اک (تیز ",و63 با 


زين :مانهب یاب متن کل ؟(نیز لی-و) ۳۱دل: بابد مر نویس دیگر ۳۷-(:بزرگ (پاوند ندارد)) 19.۳۳ 


که ثا متی »۳۵ دق که تانز سجی (حرف یکم و درم 
شین: مدو نوشین) میاد ( ۷۶۵ متن د ق (یر 


۱۳۷ 


استی و رای 

چو پیچیا؛ (لی: راگجا جویدد)؛ فشن ع بازده در 
گر ۷ل ۔ ل از ئی ل ٦١آ‏ ہب ارا مشن -(لن.ق آ.پ.ودلن ۳) ۸-(پ:جستن وال که جوید ۱ 
از برا آلن قآ لن 7 نشستن همی قآ که) جست بر لآ و7 تشتن‌گھی بر)؟ مشن = سق لی (لیز ب) ۹سس (ثیز 
گرم ال ره نی بدر6ه و: سرسر؛ مسن - بازده دستئویس دیگر ۱۲.ک (نیز لن بازاستیم ۔حواستیم؛ من 


قوازها دعر بت دیگر ۳ بر 


۴(ل نآ تنوبی داستان) ۱۵د(ب:ما):ل؟:بماند چتین؛ تن 


از :4 + (بد بر و): مت 


ی شده است ۱۷ل (نیز ان,لن "!من 
میس من هم اب هاند ل مرن من؛ عتن ےی (نیز ق" لیو آ) ۲-۱۸ د 
گر و تفای ۱۷۸۱۵۳۷۸ ندارد ٩۱.ک‏ جویند؛ ۲۰-ک.لآ یز لن,لن۲):یادشا مش ل.س(نیز ق ۲ -وءآدب) ۲۱-س,ل "ئی ل 


پا اهرت !اهرشنت او اهریشست؟؛ عتن = لک 


8 


ال ق :هین ۴ب پنداری (۷۸۱۸۷۶۲): و بلع خبر وفاله الی ابله مثا 


اة رقال الحمداله ای آماته ,و تاد بشعار قير و شعار ملةاانصرائية ۲۳-ل.س.ق سرنویس دارلد؛ متن = 


تیدا تاران کی ےلآ زی آبدر خسته) لدبند و حردگشته؛ (و پند پدر جه (وا حسته))۱ تن دیق 
ان تی ایی یا 74(ول شد لپیا ٩۳.(لی:توشیروان)‏ ۳۰ کته 


کل ۱ ی کا > آنا ی رآ پر دات زان:متن -س.ق(نبز یآ -وآب) ۲۴۔ قرو یکیخت 13-۲۵ گنج 


MM 


ب) ۴ق او 


ھا"( 


+ متن ‏ یازده دستنویس دیگر (پس از تصحیح چو به چن) ۱۷[ د باریک) ق این یت و بیت 


ندارد ۸ل س (نیر پ, ب): جندشاپوره (ق ۲: جنک شا پورد لی: خیل شاپور )ا کل (نیز لن,وءلن ۲ برخیر شاها که مر « 


مت سال ۲ (ب! وهم سر) ۲۱-(پده 


) ۲ک (ئیز ان.لن ۷۲ کینه کروار و( وچو ا 
آزار) :تن سل ی ف ل٣‏ (ثیز ٣‏ ۔ بآ یا ۲۴ دل: بود 3-۲۴ لی سرگشته)؛ با 


ن بیت و بیت سپسین را ندارد؛ ل به جای این بیت 


همه هر اباد 


آیابوم 

بنداری (۸۶/-۷۹۱) و اجتمع علیه عا کر فاستعلی آمره و استعظم خطبه: و رکب قی ثادنین آلف فارس ۲۵ھ نہر ق وا رو ای 

چو برزبن(<خبر زین ۱ متن دل سک ل ۲ (لیزلن.ل آدپ.لن 3:۲) ۲۶-(ق ۱۲ جهانجوی دیگر ۱6 ل از آن کامد از پور گسری؛ م « 
:ستتویس دیگر ۲۷ ی شهر 


۱۷۹ 


ب پیدری [۳ ۰0۷۹۴۰۷۹ فانشهی الخیر الی وا 


۵ ليم توقیروان)النلن۲ این ببت ر بیت سیسین راندارند 


ای جرع) ۰س نیز ب بخواند. ۱۱-س,ب از 
جع ۲0۱۴ نیز لی ہی خیره بمانده متن عق.ک.می؟ ایر ۲-و,3) ۱۴-س ۲ (نیز 


موس گر الیل" کان (ل ۲جون) نامه خواند (ک بساوند ندارد)؛ (لن, لن :کار 


کر و زو بره اند (لی.ب؛خره از و خبرهماند؛ ل۲ 


۱ 3۱۷ بر قراز لوزن درست نیست)) ۱۸س-س۲(نیز لن-ب):گفت؛ متن دل ۱۹س (تیز لی ب): با اوامتن 


هوازده دمتنریس دیگر 


ای فراز؛ بنداری (۷۹۵-/0۷۹: قلما وصل الکتاب الیه و علم بعا صدر من توش زاذ عظم علیه ذلک فخلا 


مود تاران ر پان آراه‌هسا قی الحادث الکارث ۲۱-الی ب آداین) ۴-ق (نبر ب): یادگیر؛ در قآ این بیت با بیت سین 


5 ب د س؟ پنیا زاین یت سر 
کرو وات ی نامه لوشیی روان یتزدیک لشیکر ۴۴ل میق لاس نیز لن-ب):بنوشت؛متن سک ۲۴.س ۔س(تیز لن :لی 
وشن سل نیز ی :با ۲.۳۵ (نیز لی): پر از ونگ (م. 


کاب وای الحتائن ۲۴ فن بدان ہی ۴ برو) ۷ کذزمین ون 


یس دارند! می:نامه قرستادن ٹوشین, 


ان رد پهلوان لشکر+ک: نامه فرستادئ 


نگ بنداری (۰-۷۹۹ ۸۰ تم ا تحشر الکاتب و أمرہ ن یکپ جواب 


ن ۳۸-(ق :ماو کیوان وهور) ٩۲-(ق؟ازو‏ رالی:جاه) ۳۰.(بکه ال 


کک ١ق‏ سکب تیر لی.ل؟.پ, آ ب٤‏ پشت؛ل؟: همان آفر يشندة مو ودلن۲) ۳۲دل,س (ٹیز پو با 
توا ۽ ۴یآ پ تیل ا لی در روم ت آب نبلا ل دم مور تارودنیل)! س:ز گردنده حور شید تا آب ثیل؛ک: ز کز 
ل همان کوه و هامر د و دریای تیل ان ان ٥ڑ‏ گردون برو تالب آب ثبل (لن: آیگیر))» 1( ۳۴ل بودا ل ردم 
<ب یر یی دیگر ۳۵( وین #یر زیر النآ:میلان واسندان روند):ل:وگر دردم سنگ و سندان ہود:ل اگم از خاگ 
چیخ گردان رو یمامت سکس ۲ ( یلق آدل ,هآ با 
لا لي این یت و ق آین بیت و ث سپسین راندارند. 


۱8۰ 


ق سآ (لبز پ, ۱6 درک لت‌های 


ال سرف ی٣‏ (لیز ق ۳پ ب) 1 (ی:با) ۱۴-سی (ثیر وا (نقطه تا 


+ رهایی تبابند از چنگ)؛ ور ل لت 


لبت ۴د بن :می ۵دک یییتی تی 


(یاوند نداره)! س, ف انحام و آغاز؛ س 7 بیندازد آبن 


)د لی ماد سرانجام آغاز حرف یکم واژا 


۳ (حرف یکم واژ؛ نخست لقطه ند 
نمالد) سرانجام و آغاز (حرف یکم واژ ند 


راندارد. ۱۷-(لن:کتار وی از) ۱۸-س: دلش؟(لی.ب:(میی 16 


نپا تیر-علن,آ.ب) ال آنبت‌هایق. 


ک (1) )ید مە رخان چاک؛ ی٣‏ ان حوب یابی به( ملن = 


سک رل ۲( لن ی لی )٢۳۴ل‏ '(تیز ق ۲):برگ ۷۳-ل (ئبز لی) ہدوہ مش ٭ 


ر ۲۴-(انگذرد) ۲۵۔ل:زخم بیکان؛(ق "!جنگ و دندان)؛ متن س دوازدہ دستنویس دیگر اس کس ۲ لی ل امه 


آقرودماند: 


اس لی: آید) نداند بسي (ک. س آدلی: ل۳ 
به مرگ (کن مرگم) پدر (ک, لگ 


کسی! بد ئمانند کس) 
پسر) شاد لبود کسی (کس".لی: ۰۳ بسی؛ پد کی پت بی)) 

یس دیگر ۲۷دل(لیز )درا کی مین مدوازه جت ری کی 0 ا 
ی تدارتدہ لی بکردند)ه متن م ده دستنویس دیگره در لن این بیت پس از بت ۸۲۵ آمده ا د 


ستن آنک (ئی ۳ آ: آک٤‏ ابا 


۲۶ ۔ سی تنب لیب کجا؟ مت 


1۵1 


۸۵ 


ایی" نیز قآ و [): باید؛ مشن = ده دستنو: 


» له سربرئهی بر و پولاه ترگ؛ متن .وک (نیز لن ق :لی لن .با 


ی ق اک یآ (ثیز لن۔ب): ار ز ما ل 


اس کہ س ؟ [لیز یلاب رب برافروحت جراٹ؛ ق :ل افروخت 


شداکہ لآ ٹیر پ)*خراست و آمده متن ال نی: س (ئیز لیل" و۰ 


نباشد ‏ جهان‌شهربار 


امتن -بازده دستتویس دیگر 7۳.ل: دستگاه 


۳ بات ۲۱.س نیز ل 7آ( کز متن دہ دستتویس دیگر ۲۳-ل۲(نیز آ): من ۲ 
6 لایر ی ا پ ایی آگپی؛(و شوه[ ید متن ےس یز ل ۲۵۔ل:گشتی؛ (لی.ب؛ گر 
تیگره و ست‌های ۸۳۸۵۹۲۰ راندازد ۲۶.ل۴:که گر ۲۷.ل.ل؟: عحسرو؛ مشن 
عم مین بازده دستنویس دیگر ٩۲(لی‏ دریای: 
ہی ویش دە انت ۴۰-(بدبودو) ۱11-۳۱ جشردع) ۳۴.ل,س.کد لآ (نیز ل1.۳.بداو 
مت یں ق الیب لن( ۳۳-س ۱۲ حر ید( آدرا؛ ی :اند یشة! لی: الد یشه‌ها 4 متن = 
5 


ىتتۈپ دیگر 14ى 


زیای شخت لوزن درست تیست))؛ در س آ۲۰ وآ این بیت با یٹ سپسین 


اس۳ (تیر وازاو 


2 
سنوی دیگر ۳۴مبی؟دوگر ۴۵س (نیز 


وین فن دہ دستتویس دبگر ۳۶-(ل۲من) ۴۳۷ یک (تیز آ): نسجید؛ ( قآ یسیجد به 1 


پسین نقطه ندارد)؛ب نیرزد 


سل سل دس لبر ن لآ وان ".یه درل این میت با بیت سپسیین پس و پیش شده است؛ لی ی 


ھا ۳۸ دس ,کل 
بی؟ نیز لی 


۲ 
بل نمی( 


یں وی تا وزانکس+(ی 7 وزان ہی :ہی :از آتکس؛ یہ مرانکس) ٩۳.(لن‏ ۲:او) ۴۰-میرک 
لو ی ل نیز یا 8۱( یدی) ۴۳-اق چو از دست برخاست) ۴۳-(لن.لن":ما راا ۰.۴۴ 
وس ترس( من حل ۲8 پرترجان») 


۱۵۲ 


بپیچد!۳ ز داد به دفتام تباید گشاده 
دشنام .ماست کنجا! از یی ن و۲۲ اندام ماست| 
2۳ مدارا کن اندر میان با فرنگا 


پ: ماداکه جام شود متن -ل, ,کول (ثبز لن,ق ؟,لی ان" ب ۳ذل 


.بن ۳ یروزی) ع(1:دبهبم وا" ۷(ق۳ به جانی) ۸-ک؛ از ادلی (نیز سا باشد (بساوق 


در این یت بانیت سبسین پس و پیش شده است ۱۳-س-کادل آ.س ۲ (نیز ن اله تن کا 


لیر ی آدل۲ .و آزب) ۱۴دکدءلآ(ثیز لن): جش مه٤‏ یں از 1 


فتن دل سه 


ق والن آ.ب) هادل؛ جای ول" (نیز لن ب ون ۳): یافت آزام وس (ثبز 0:۳1 یافت او جای! 
لی ب) ۸۶ک ترسم ۷یک لآ سی ۲ (نبز لن لی ل۳رپ, ہی:1 ب): نن+ مشن = ل اثبر ھ٦‏ و 


از؛ ق۲ بیت‌های ۱۳۸۵۸۱۳۴ 


بل اینچتین کار دشتو 


| ندارده پ پس از این بیت ال 


منوز ار مرا یاری از خت هست ازین کار بر من انا کت 


۲۱ (لن, لن وزان 
یی (نیز 61۳ ۲۵۔ س درآری؛ ل۴:درآید؛ س ۲ اند رآمده (ل۴:برآمده ود آورد؛ آ برآبد)؛ک: تیر الدرآمده (لی, بنیز اند رآ 


۲ہ وی ۲۳-(ب:در) ۲۴س یز ئی لی: ہو۲ با بدری؟ ل ۲ب وگ نامه برشت بر بم ر اوق هت 


تنل (نیز لن۔ ب لک پس آزآین نیٹ انز 


» است: بسو آن بود بې 


پدر (-۸۳۸پدلت دوم را اتداخهاست) ۳۶م(لی!از 


آنکهٍب: از آنک)+ک این لت را انداخته است ۲۷-ل:که مانندد؛ بی نیز لی,ب):که داند که+ک:که مالد کهدل ۲ کمانه که س ۲ (ثیر ل7 0 


یب گمان بدکه)* من ےل ۲۸-(لی! قیصرش زا ۲4-کل؟ (نبز لی لن لن ۲ ز (لی:به) دین نیاکال حرم 
بگذرد؛ متن عل.س,س ۲ (تیز ل ب )۱ س س٣‏ ل کاپ .وء آپس از این بیت افژودهاند: 


پسر آن برد په که دین پدر بگیره ثیازد به کین پدر 


اس (تیز ل؟:ب 1 این+ متن سے ۳۱-ل آ: جز از بیخره سر تبیچد! متن دل س ق (لیز لن, ق ٣‏ لی وه لن دب اک اب یت را اد 
۴۳س-س ۲ نیز لن -ب): که ار متن ل ۳۳.س.می؟ (نیز لی ل آ۔ پآ ب): جو ٠>‏ من = لق ,کہ ل ۲ (نیز ق آ٠‏ ئی وتن € ۳۴.(لی,ل؟: 
قن ۲- خو >)؛ بنداری (۸۴۰۸۰۱): قکتب ذاكرا فیه؛نا وفقنا على حال الوالد نوش زاد. و ما صدر مته وآلأين معه من آللهار الا و 
حل عقد الزمانة ۳۵-ی:برارای ۳۶مسی: نا (نقطه ندارد )ی (ثیز ل آبوا؛ وال "مس" (نیز پا اا (ب یااه میں ل د [نبر لی و 
یرلن 


۵۳ 


ایل اتی لندلن؟):ار اید رٹک الیل زور ایذونکه! ور ایدونک که (وزن درست نیس 


یی و الق لی بو به داد؛ی ل۴ہی" (ثیز ین پ.-():آید آر؛ (ل :ار رو)؛ متر 


0 


ز۴۱ ۸۴۲ 


کر یی ادر لو سستی) مت ٩‏ یس دنر یری 


من داره قأرسل البه و اره فان آبی إلا الطفیان فی عراله و النمادی قی غیه فأقدم علی نقاته ه.(ب که 


و ازا (ک: آورده؛ ل 7.۳ آزاده)؛ مر 


۷ک(لیز ق آ-پ, 3 گیاھی (.ل ۲ گیانی) کز و (ق که بر؛ یلآ که از 


کک مد رر ما رار رسست:متن دل نیز ان ونیز ل) #دل (نیر س۲دیرو اک 


یی اند در خاک شست: (ل :نیب برو خاک دست( 


یگر ۱۴س (نیز ہی با به متن 


آلو ای گر گراید)؛متن دد 
پاد میاد) ۷ک انیز ق از رفس "(ئیز لی):از:(ب:ازو 


تایه س (نیز لیل دوه (): کرام ر 


و( خو > مشن -ل:قدکل ۲ 
پا تر یی دیگر ١یسی‏ (نپڑ انل .ہہ ان آدبم) کردن» (لی: جرا 


لی؟) وا [لی.:جوی؛ ق :زو باز وراد متن دل سق س۲ (نیز .لپ ودب ۲۴۔ل :یک ل س 


۴ب کا ۲۵سس نیز لآو آ) رگا :چ رار (وزن درست نیت):متن 
چو ی درمتت سل ۴۷ کال نیز لن ی آدلن ۲) ز؛ متن 
نیارد ٩7.(ی‏ ۲ جریزص) ۳۰-س یز لن,لن آ+ب): خوار و زاره متر 
۴ل ب شاهی؛ل س (نبز ںآ وآ تباهی: (پ, ب سپاهی؛ ق ۲:سپاهی گزید»)۱ 
الالو لی ایریا مشن دل س" انیز ی آ.لی.پ.() ۳۱-۳۴ 
> مش ہلک (لیز 1) ۳۴-(ق 7 جوع)دس,ل ,ی :لی ل :پو پس از این بیت 
کی لر حکی») کز ره خروان بازگشت ١ل"‏ درگذشت) 

پرو (ل۳: 


۶-س خ واه ق-سی ‏ (نیز لن مب 


ي‌دیگر ۸.سآ نیز لن؟):نتبد ۱60 ق 


سوریس دیگر ۳۱:س" (نیز لب وا گزیند؛ مین 
سک نیز لن.لی.لن 0۲ ۳۳-س ق رک (نبز لن 
هوش) ۳۵-(:پرستار و) ۴۶-س..ل آدس؟ انز لن ۔لن !+ 


افزوده‌انه: 


بدر) زندگانی بباید (: ثبایده در ل ,ل ",و حرف یکم نفطه ندارد) وشت 


و 


۲ (نیر ق ۲ پ, وه آدب) بی تیرگو 


ب-ب)؛اندرآیده متن »ل (نیز یلا 
0 ) دی که 
دید؛ که تن‌آسان تبردست وا متن د یک (لیز لی دو ب) هدل ودک (نیز لن ق آ٠‏ لان با 


وشن سی؟ (ثیز لی۔ا): ز (لی: چو) 


«متن ل۲ لآ« همینست؛(د: بدینست؟ ۷.س (ئیز 1 <> ۸-لق کل (تیز لل 


قآ پان ):ویی: س (ثیز لی )که 


گر (س:اگر) مغز اربی؛ تن -سی ۲ (لیز ل رو0 ٩-س‏ (نبر تی پ)!گر؛ مشن 


ازده دستتویس دیگر ۱ک:گلنار اوال ۲:به گلواز بر« (لن: لن ۲؛بوبی (لن ‏ بوعی: 


دیگر ۰دک (نیزاو :)چو متن 


E ۲ 1‏ ارا 
وآ: خراهی ز کردارا)؛متن دل سق س۲ (لیز ق ٣:پ‏ با ۱۳-ق۱ ۳ کل (نیر لن.لن )که خواهد! ۱۲ تخراهدومتن = 


۳ 


ل سی ق (لیز ف۳ ل ۱۳ وآ ب) ۱۴د ق نمودن؛ لی این بیت را تدارد ۱۵ل ,کل (تبز لن ق 
7 


و ۸۶۰ رنیزاز ٩۵اب‏ و ۶۰اب دو بیت بی‌بساوند ساخته و بیت یکم را در ایتجا و بیت دوم را پس از بیت ۸۶۱آورده است 1ب ) 


بیم و رنج و ل ۲ء لن جو )اس س نیز 
آب) رنج ویم و (9 آ: جوج متن ےی (لیز ن ۲) ۱۶-ل: برآید ۱۷-(ل۳ یارند) ۱۸-(لی: یکسو ی چندی؟ س" از 1889 


یلآ (نیزل۲).بجه (یآ: خود از متن ده دستنویس دیگر ۴۱-(لی: <و>) ,۲۳.کلآ.س ۲ نیز ل وآ ماه تن ل بیرق 


نیز لن.ق ٦‏ لی ب لن ب) ۲۳-می۲ (نبز و 0 گذارۂ متن ے ۲۴.(لی:بی‌درازی)؛ ل؛ جهاندیده آزی؛ (ق ۲: زنان بود و رای مت < 


۵ک.بیآ(نبز ل .وآ مداردل ۲:تباشد به بازی کسی شهریار؛متن سق (تیز لی,لن ب): بین درازی ۲۶-س" آثیز پیا ۳۷ 


کین بییچید) ۲۸-( ی آ:تنش) ۲۹.و:چدانست 


1 


سل (نیز لی,ب):دین؛ متن -یازده دستنویس دیگر 3-۳۱+س (تیز قآ 0 
میحی ۳۲-بی:قءل '(تیز ل آمورلن بب <و > (لیتبرہ: ق ۲ اکسی شاد)!متن عل.ک,س ۲ (نبز لندپ.1) ۳۳-(لنءلن زا0) ۲۴سسء 


قال (تبر ب.ب)! بر رای و رای (نیز لن,ق :لی لن ۲):بر راہ (کدرع) و رایس ۲ (تبز لواد بر رای و وسم؛ متن ل ۳۵.ل ۱ که 


۶-س۲(نیز ل آ,و, )از گردان؛ ق دگر هر+متن دہ دستتویس دیگر ۰ ۳۷-ل:نی ال ستایدر؛ ق ل ۲(لبز پا اند آز؛ اتی ب ابد و 
عستند)+ متن ۰ ۳۸-(ق ۲+پراکندگان؛ و آوندگان (1449ترادیدگان؛ ینن ؟؛انپار (لن ؛انباز) آکندگان 


دس (نبزال ۰/۳ ۹٣ک‏ 
لآ س٣‏ (تبز ھپ وه [): بدخواه و+ متن = ل, س ق نیز لن, لی ل ۲ لن آ. ب) ۴۰-ل: کارندگان» س (نیز ق۳) گوپندگان» را 
جارندگان (6):(ق۲؛ از بندگان): متن ده دستنویس دیگر 


۱2۵ 


دئمن پادشاست یه کام ثهنگش 


r 


۵ جر آن‌هرک "ما راب دل" "دشمن 


یل ین لین ؟ )لت ترس (ق بر 
رک (نیز لن: ؟:پ: لن) ۳ کد و باران؛(لنءلن؟ 


(ل 7 لین پ این بیت را تدارد هدسی,ل۲ (نیز لی 


بگسله ()4: س ابر واستی گر دل تبسلد (۲)؛ (ب: نباید که جا 


ین بیت در ہی لآ.سآ لی:ل :ب وآ آمده است ۸-س؟ (تیز ل 


11 سراندر) ۱۱-ل (ٹیرب 


زمان؛ (لن,لی: تهانه ق ٣‏ شرند از بد او همی در تها 


می؟ نیز ل-ب): یه که ه بهل به ز؛ مشن ل ۱۳-ل,بیدق لآ (نیز ی آرلیدب) او؛ س 


جه فستئویس دیگر ۱۳۱.می.ک, 


امت ی (یز لن.لن) ۱۴.ک (تیز نا راتک!للن وانکہ )و ل ٣ایا‏ آنک؛ متن -» ۱۵-س ۲ (نیز 


و الیب 1۴ل :ق س انی ھر ل )دید و؛ متن د س :کل (نیڑ لنءلیالنآدب) ۱۷کس (لیز 


وآ درمیا؛ مت ل ہی ق یآ یز انی لن ب) ۱۸( ن۳؛ اگرچه) ٩۱-(س:‏ چنیر 


قز ۲۲-ل ("J3‏ 


بجز) آن (ی:ق:ل ٣ران‏ با 


بلا متی ل بباری ۱۸۳۵۱ ۸۷): و إن ورط يتسه و لقی بيده الى التهلكة فلاتبال بارا ۶ بشد؟ 
ےا ۷ گرد ۲۸.سمجتان بر ما لوزن درست نیست)۱ (لی..ب: مجتیان؛ ل۴ مسنجا (۱))۹ معن 
ول (۴٩‏ مپایشی )ی ۲| 
کی ۴ کی( نپ رای با ا سرا ست ۰ ۳۳-بیءی.ک (ن و 
اپن) ھر گه)! تن > ۲-۳۴ (تیز لن لن :خود از بن هر آنکر مرا (ب جدا زین هر آنکو به دل؛ متن عل ۲۵ ق.ک. س "(لیز ل "وا 
لته من سی سال ؟ (تیزالن ق آ١‏ لیپ ن ".با ۶ق کس ایز لاک آهرمنئد: ( ی آ.لن آ:اهویمنست؛ و!اهریمنند)» متن 
ميال ۴ نير لن لي دب 


۳ب ۳ 


ق (نیرل 


یت رادار ٢یک‏ رلا ایر لن آالی ودب):که ه رکسس؛عتن 


باو ھرگہ: س۲ (تیر ل ۰آ جر او هر کد+(ق۲؛چه آنکس 


۵۴ 


لن: ق '؛ لی پ؛ ورلن. 


نیز ی :ید اندیشه:(ب:بر اندیشه)۱ مشن,-» ١۴ا‏ ق ونارای 
راستی)؛ عتن عل سک (نبز لین« لیل :با ۳۳کس ۲ ([لیز لو 
دستویی دیگر ۲۳١‏ ۔ ی روا ۲۴-(قآاینیا) ۳۵۰ آلتیزن,پءلی 4۲ از بهر (لی(مهر) انت ی ی ار 
لیل :وء فز پسر افسر (کا انسر و) چھر ماست؛ س (نیز ب): همو راکه گو بد چتین ناسا (ب نزاس ت )د و اگر چم سر و ار و 
مهر ماست! متن = ل؛ینداری (۸۸۶2۸۷۸): ثم تسکت على شتم نوش واه من رجالة العسكر و التظارة قانه و ان آساه الأدب معافهر 
شعبة من شعبنا ۳۶-(ق ۲و آفد)؛ بنداری (۸۸۷): ثم ختم الکتاب و تفه 


ov 


اس پر وشین روان؛ ق:لشکر ری؛ لا 
اک سرتریس ارد کل (نیز لن بی ٤‏ متین = س٣‏ ۳-(لی: خحان) ۴ 1 
لاس ر ن 0 بز لن -ب)زچو؛ متن عرسی۲ ۳-(لی: خحان) ۴ک | 5 ê‏ -ب): سواران و؛متن ےل ۳دک (نیز تن ل :و لن 107۱۳ جوشن) 
فقس نیز ) ۸۵( نیز ۔ب): جو؛ متر ۳ ۲ ۲ 
لس فد س 0 ۱ ۳ ۰ I a‏ ایق س٣‏ (نبز ئی ب) ۴ک: خرشید ۵-س (نیز ب)! چوک سآ یز لیر ٣‏ 
کی لک (پ: تامه ار را) ١۱ل‏ "برد (نیز لی.ب): بغرمود تاه ال : ی 
ق ار س [نیز لی رهوا سخا و۱( لن. ق :ل٣‏ ب و١‏ آ): نہود؛ لی: شدند+ متن ع ل سق (تیز لآ« ۷-(لی لعلی) س 


رم (و 1او 
۵ ابی) ۱-۱۶ 


ار ۱۴ .این تاخنن) ۱۴ب آرام) کل "مس (نیز لن ل لن 
ایں میت راندارد ۱۴ل ۔س؟(لیر لن-ب):ج!متن تصحیح قیاسو 
ا س ل؟.سس! [نیز ق۲ لی[ ب): چئدان (لی, ب؛ چندین) سخن؛(و مرد کهن؛ لن لن از (لن 
ایر یا ۱۸-ل ۲ (نیز لن-ل؟.ورلن ۳ آوای؛ متر 

دستویس دیگر ادر ی بت‌های ۹۵۲-۸۹۳ پس از بیت آمده است؛ یتداری (۸۹۳-۸۷۸): فلما وصل الی ذلک الہ 


Js ۲ ۲‏ 
کس (ٹیز ہہ ب) ٩۱د(لن؟+سیاه)‏ ١۲س‏ جارد ل 


۹ لق (نبز لیب کین! مشن عیازده 


مشن ل ل۲ (نیز لن ق ,ل٣‏ ,ب ن۴ 
در دسنویس دیگر ٢۲۔یس‏ سی ۳ (نیز لن-ب) که آو؛متن دل (۴١‏ ق ا دبن) ۲۳.ل (ثیز لن, ب لن ۲):دین ۲۳-(لن اا باو 


ملگ سیل الامتتال: و سار الی خن یسابور ١۲۔یس‏ یک س (ئیز لی وہ آدب): نهادند سر 
۲۳کس( (نبز ق آ,و):بجنبید لشگر چو دریاز باد[-۸۹۷۰ب): متن ل سل ۲ نیز لن :لی ل ب 
یت ا و 1۱۹۷-۱۹۴ راانداخته ات ۲۳-س (لیز لی): چیه ۲۴-(ل۳؛ دآن>): ل (ثبر ی ') بو دند زان (ق:ازان)؛ 


۴ 


ذنیز ق :وآ بنداری )٩۱۰-۹:۵(‏ فخر 
فويس دیگ ردو بیت‌های ۸۹۸/۸۹۵ رابه هم ریخته: ۸۹۸ ۸۹۵ ۸۱۹۶ ۱۸۹۷ ینداری (۸۹۵2۱۹۴): فلما علم نو ی 


وأطل آززاتهم نرک نی بطار فته لین کاترامعه ۲۵.(و:سیهید چو) ۷۶-س:سفاس:ی:سآشماسب ۴۷.ک:سپاهش!ل "ابن یت 
تاره بداری بو جعل واحدا منهم على ا 
باه ۴ لآ سبه زاهمه ترگ و جرشن بداد؛ و سیاهی هعه سر پر از کین و ید)؛متن ,ل۲ (نیز لبق لی ابن 


ذ پلانک جمم عسکره 


به ۲۵-(یکه) ۷۶-قعمسی؟(لیز ل1:۳)ز 


پا له ر پور 


وقبشماس ۲۸.لنک یآ( خرو شید متن سه ۲۹-(1:داد؛ ق آ:سپاءالجمن کر 


ت تار ١ل‏ نیز ی :دل سرمت «سیزده دستنریس دیگر ۳۱-(1:بهر (1))؛ میک س آدلیءل۳آ یس از این بیت 
از آن 3 نبت ر ۳ هترا 


چو شهری (س.لی: چیزی) که بخته (س, لی؛ رخته» س ۲: بحقه (حرف یکم نقظه ندارد)؛ 1 ِ 


: تاج و تختش تراست) 
بت لیر حرف تخت قط ندارد)» بود نام (می۲: تاذ ل بام) اوی (1: او) 9 


رذ وم او جستن یس آہ ور جستن تت جن عم ا جتن روما وج ا اا 


بجرشید آن (ک: وان لی: از آن) دشتش (س,آددستش؛ ل۳: ذشت) از کینه‌جوی (1! جو) 


یی ام وایپ پیت یال زاتدارند؛ بنداری 0۹1۸۹۷7 فحرجوا الی الصحراء قاصطف الفریقان و تقابل الجمعات 


ب ست‌های بالا زا ندارند 


104 


۱۵۸ 


حلره لمقوق و ما هو له ۱۸-ل پا ٩۱-سی‏ (لیز ین ۲ 


ب ۲۴ ئی جنگ و سکس (نیز 


() دست و)متن ےل نیز لی وا) ۲۳-(1:او (بساوند تدار ی از ان یت افتوده‌ند: 

لو ۲۵یک,سی؟ گر ی بدید اندرین تیرمخاک 
من «بازده دستویس تی ذل شاہ) ۲۸.ک,س نیز ۱): ان 1-۲٩‏ (سی۲ پدید آید اندر مغاک + ٩۳۲‏ 
آب: :ماه وازهه دستتویس دیگر؛ل" این بیت را ندازد؛ س.ک.سس۲.ل 


*(ی: پس)امتن -ل سکس ۳ 


که هر چا لس: اگر چند) فرزند دمن بود (لن. 1:۴ من گشت): 


*#مسدیاپ؟ق مت ۲ (نیز لن-ب) شاه! مئر 


لن ق ۳ ودلنآب) 1۸-یدپاک 46/1 ۹٩‏ بی ۳ 
چو شد کته بایش (ل۲: پار 


بز لیب جوا 


بر و)؛ مرگ زهرست! ل٣‏ 
تل ۴۱مسی-س نیز لن-ب) زنهار + متنعل ٣۴‏ قان ۳۳ 
راو رری هردووازه جا بحا ی تشان داده‌شدهاست) ۲۴.ل:دوز ۸0 ۳۵-(لی:جارع) ۳۶.س( 
کر کی یآ ایروا ایی ۳۸مل" وزد بر سر و تاحت‌ای‌زادمردامتن دل سق (لیز لن -ب.ب) ٩۳-ق:شاء‏ از 
۰ بیان( پاوند ندارد6) ۴۴۱ همی ۴۳( آمد) 3-۴۴ (تبر ۳ تامدار؛ درب لت 


رسن کعسته لب نه زهرست کر ی 
رازه من ز س هی 
این بیت وا ندارده ق در 


ینجا سرنویس داره؛ جنگ نوش‌واه با زامبرزین و لشگر کسری کته ۱13 


ن نوز 


ان ی (نیز :چو گنت ۲۱.ک: حسخن> ۲۲-(لی:شیر) ۲۳-سءق (نیزق امه و یا بزه مین ۔ وک ۴۳ 


از لن لی ل :لن ۲1:۳ ۲۴-(1: گردان و) ۲۵ل ق ل؟. 
۴ل ی نیز لن دل 


س ۲ تیر پا 


آر با ان۔ وہ لن : و ال٤‏ مت = س س۴ (تیز ق لیم ی 
س سیهید)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۷ک برا ق یت‌های ٩۳۹۵۹۳۷‏ رانداره 


ھائ 


پااچ آ۲ (پ: چو اندر 


2 


| 
1۶۱ 


لمران لشکرول ۴ لشکز دلیرانه (ہن :لن '؛ لشکرش شیران (لن 
یل ود آدب) -(لی«ب: ازین؛ وا بدان)؛ س در اینجا سرنویس 
آمر عسکره بالمنارشة 


ی ,کل ہس ۱۳و پس 


المراشفة فؤر قرسه و حمل على رام 


این بیت اف وده‌اند 


اه بک وی دید تماند 


شداری[۳۹٩)‏ فأمر الوالی عند ڈلگ آصحابه آن برشقوهم بالسهام ایضا ۴-س-س 
قأسیب نوشزا بشابة فى ظلمة السجاج شک لآ می (لیز ق ۳ و زا مت 
گرد (اں .بن شد ز (پ: چو) گرد 


ادر آپاوند ندا 


ر ۷ای 


4 پنداری ( 4۴١‏ قاٹصرف الى قلب العسکر ۸ 


(ارست؛ مس د لک لآ.س" (تبر ان و )+ پتداری (4۴۲): و قال لفرسان الروم: إن الخروج على الأب أقو 


گرا یی ق آنیز یں ںآ با بدالید گریان:ک, ی ۲ (نیز ل۳,و,1): بنالید زار و+متن -ل,ل ۲ (ٹبز لی۔ پ) ۱۱-س- 


چ ی ۔ل انر لیا ۱۳ و: بو( آزبدو در) ۱۳( ,چندی)؛بنداری(۴۴:۹۲۳٩):‏ فن من ألم الجراح» و استدعی الأسقف, و بکی 


آت الہ بم ما فی قلبه ۱۴-س (ئیر لیب هم اکنرن 1۵ک س (ئیر ل" و.3): آمد؛ متن ے دہ دستنو 


قل ۷ (پ:رقت) ۱۸-ل۲(لیز لن 


انیا سوی! سبرافکند زی! مر 


ایر ق اال ین برودمشن ے ۳۰-(ب:باخ 


بوان خی يدر 
ایوان و کاخ)؛ ق؛ سلامت ندید 
il‏ 


2 RK 
ی ی بیت سین پس و یش شده آست؛ یرل .س‎ 


تباشد ورا 


1۶۲ 


بر پره بو فلک او ا 


(لی: کر مین به)٩‏ بتداری [۹۵۰-۹۳۵): و آمر 


راا (ل ۲ آ.ب: مگر)! هشن 


زد بتداری (۹۵۲۰۹۵۱): و أن 
"مس ۲ (نبز لی۔ ل ",و لن ۷۳ ۲۳-ل (ئیز لن ق امه 


و این بیث و بیث سپسین را رده بنداری (۹0۳) ثم 


اسی است ۲۴-(لن آ: جایگاہ)؛ ل؛ زان زز مگاء((ل ھر سو 
یگرهبنداری (۹۵۴): قتفرق عکره بدداء و أضحوا طزالق قددا ۲۵-(و:بالینش آمد) ۲۶س فی س 
بل (ثیز نی :لن ۳:ب) ۲۷ (ق ۳؛جایگه) ۲۸-(لی,آ:بېودند شاد و 
2 


دند) ۲۹ی:تن ۳۰-ق: جر > 


۲۳- ی ژومی (۱))1لن "این بیت راندارد یته‌اری 


قلما علم الوالی با ألم به صعی اليه بای فضادفه طریحاقی لتراب: 


J 


أسه فی حجر سکویا الرومی ۲۴ من ق([نبز لی بپ 


(کید) ۱ 


(لی!زو)دکس 


متن دل "نیز نی آالن )۰ ۲۴ دس (ئیز میت )جنگ هت دواد 


متتویس دیگر 


۶۳ 


الق (تیز قآ لیب ,وه لن "۰ ب): ز 
لدرر قاعان؛ آپ :وز اندرزهایش: :از اندرز بشاهان (11 متن =ل. س آدل 


پیت پایانی راندارد) 


شدم 
۰ نان یرون" او را 
ا را رید 

که بلرود باش ۶ اواز " دزد" تو 

پاش ازن ازن ۵ کے س کیک 

مهربال مادرش آیین 

7۰۰ 8 

و ی بقرت با نبد و دی دند 


۴ یا گر گفت اسقف ۴ (لن ب.لن آ:جون) هدق: نتش؛(لی: نی برشی)؛ ل | تباید که بیند برهنه بر 
پرهته تباید مرش (لن ۲ ثسازد تتش)؛ ق :فن سازد 


پوشد برشن؛ متن دل شاک ی" (نیز ل 


ق یز لن.ق )قر مود (حرف ب 


نقطه تدآرد)دی (تیز لی) ابقر مود ی:بفر مود ستودان+ متن س٣‏ (تبز ل۳ ۔ب) ۸س 


اور 


ریگر ٩دس-س‏ یز لن-ب)؛ چو متن تصحیح قیاسی است ۱۰.س (تیز لی.ب): آنه منن 


یازده درت 
ی رین یح 


یس دبگر ل یدارا (ب پیروز؛ و برگشته؛آزباریک!4 مشن 


E 5‏ 3 1 
ه دسکتویسی دیگرءک»س ۲ پس از این بیت افزوهدناند: 


چس آنگه خبر شڊ به شهر الدرو که شد اختر شامزاده نگو 


۴ سآنیز فی.ب)؛هگر ۱۳دکد پرشد برش:( 


جوشذ1)) سر ایز ای قا ان ا گور پوشد. (ق: تتش)؛ (لی. ب: اکنون و پوشد برش)؛ سی: برهته تباید که بی 
ی من عل ۱۴-(لی: جال ۱۵.ق(ئبز لن :لن "کو :ل ! همانا که ار؛ متن -یازده دستنویس د 
تن .سے د سوریس دیگر:ډر ق آاين یت پس از بیت ۹۶۳ آمدہاسٹ ۱۷( ل :ب میحا) ۱۸کس ۱۳ 
کک کی سبازده دستتویس دیگر ٩۱-س-بی"‏ (نیز لی لی -ب): هر که؛ (ق ۲+ هرچها متن دل ۲۰ل: نبده (ب:ثیودا؛ مشن = 
رده ویس دیگر ۲۱لا هیچ ۲۳.ل: یو مین + ۲۳دل درش ناشخود؛ س:و رخ راشخود: (يآدلی.ل ب لن .با و لها 
مگب ا رح ناتخرد ق خسار کانرا ( م رضازگان را؟) شخود؛ (دبرساد و رخ برشخود): متن ےی س (نیز لن وا 


بر ۱۶-ل (ثیز ق( ته 


وا+دشت؛ (ل۳:دشت 


۱۶۴ 


۹۷۵ 


:هرد بی (ثیز لن:لی: :جر > هرا مت 0 ۲ (نیز ۱ بودند و<متن 


د ۲.ق:شهریار آن؛ س۲: ضهریار و؛ل ۲ (نیز لندل1-۳): که بد شهرباری! مت 
ار 


بور وشیروان) ۷-س (تیز ق۲ لیپ وه با ثابوت از 


دستلویس دیگر ۱۳-(لی؛بادود ونهمه) ۴ق (ئیز ق۳)؛ گشٹ ۱۵-بنداری(1۹۳۱-۹۴۹ تخرجت 


۲ آمده متن ہ ۸بی (لیز ئی ب)! چنان دان که (لی؛ شاد گهه ب 


دانک) هرگز ده دستتویس دیگر ٩ادل+سرق‏ (ثبر .ب):جندشاپوره ( قآ لی: خبل شاپور)!متن سوک ل آدمی انیز ی ی 
ولل :ا( ۲۰-س (نبز لی.ب)! جنگ فتن دستویی‌دیگر ۲۱د(لن؟؛چه) ۲۲.ل:خدا ۲۳-(لن: جوع)اگ,سس ۲(نیزلواکی توا 
7 جو توا مشن دل س: قل (تیزاق ,لیب لن:ب) ۳۴-(۱1 مجو) ۲۵ ق (تیز لی ل "دلی ۱6 سبزی! (آا خیره)۱ من 

۶ یک (نیز ین آ): مہوی ۲۷-ل.ق (لیز آ)؛زهمتن س ۳۸دل(تیپ,تحدا مشن دد واز ذه دستنویسو در لآلت‌های این بیت پس و 


۲ پس از ببت ۹۶۸ اقزو وان 


پیش شده است+ در سآ بیت‌های ٩۷۸-۹۷۶‏ چندان خوان نیست ۲ک ل ۲:س ایل .ودب 


چنین گنت ور تازبان جانث ارد 
لی زیان 

پدر گر یسر هیچ تأخشندست اق ۲ نیز خشنود ت بدان کان (ک بدانگ آن) بسر تخم و (ل" جوعا بار ز 
5 بدست ھا چدان دان که آن تار از آن پوه پت 

زار مرگر ۰ یزان ابقر اگر چند ازو رئجت آید (۳۵ رورت برآیده 


و بختت انبا فت آیدا بر 


ل لی بیت 2را ندارند می بیت‌های بالا را داره ولی چندان خوانا تیست 


1۶۵ 


لوشین روان 


لگ وآ ہس از یت 2در ۹۷۶پ آمده‌اند عاق 


یا هل" عوزمی) ٩ا(پ:‏ مدار) ۰-ق: جو نه 
دیگر ال انیز ل لاو آارسکی:(ق ۲ تندی)رمتن 
مت دل یار تیا ۱۴.ل آ؛یقض (۱) ۱۵-(ق ۳ تبیست) ۱۶۔ی: جد شبر (۹)؛ (لن ب لر 


رل ا یں اتر ئی لآ و ١‏ ۷-(لن.ب لنآ: گریست؛ ق ۳ ب: ملیست (۹):الی: یست (4۱)؛ ل : بخواهد 


س اکال دس ق 


س‌تنهابیت اوق آبیت‌های (و 2را افرود‌اند؛ ل,ق.لن. ب لی 


گر بای بالق دلب پس از بیت ۹۸۰ افر ودهائد: 


کارت بر و نآ درا نن‌های بوزرجمهر (نی: برژیجمهر) 


رھ بک از بت‌های بالا را ندارد؛ ینداری :)٩۸۰-۹۷۲(‏ ثم دحلرایه الی مدینته: و هی خُنیسابور, و دقتوه» کما آوصی؛ علی رسم 
سس با ووی ر رکدت ریہ و جمد جمره و القضی آمر 


هل 


ن دس .ل۲ (نیز ۱/۳ بنداری (8۸۱):قال صاحب 


در رخشنده؛ بتداری (4۸۲)؛ لا سیم اذا کانت می ملگ 


۸( تا) ل:سک,لآ: سس اثیز ق آ١‏ ی 


راندارده و بیت‌های ۹8۲-۸۱ یا 


پ-): درا (لی؛ به )۷ متن = ل۰ ۳.ب)؛ بنداری (8۸۴-۹۸۳): و الوقائع الکانتة قترل 


اء حجاب الممهسیءمی؟ در اینجا سونویس دارلد؛ اغا و 


لن,ق ۲ حرف یکم واة دوم نفطه ندز د)1(لی عرد 


یس (ئیز لن 


۲۱-(لن: در): بنداری (۹۸۶-۹۸۵): قال: و اتقق أن کسری را 


ليلة فى المنام كأن شجرة روالية ترت 


۲ 


علد تخته ۲۲١‏ کہ ل" :س۲ لی, لآ[ به جای این بیته دو بیت ویر را 


خوکی (ل ۲|خردکه) بیامد نھان( ل۳ دما 


کزان (ل۲: از آن) شاه را انده آمد. بدید 


با گوشواز 
اق برآمد)+عتین ے ۷۴ کدی آ+س! 


رق یران فخت ور شنهریار ابا یاره و طرق 
عتن دل سق (لیڑ لن ق ٦پ‏ و کی۲ ب٠‏ ۲۴ک لآ سآ( ٹیر لیل ١,۳‏ :ابا اوذ (لی, ای ابا 
لاق به جای| 


(تیران,ل 1۳ بدان؛ من > ۱۲۵و پر آن تخت و آرا پا و به 4 


یکی خرک دیدی که با او به وان به کنر ع 


عیءب این بیت و بیت سیسیر 


الدارتد 


۱۶۷ 


ررد اند لو بیت پاینی را نداد 


شهتشا, مانده ید (ل :بد مانده) اندر (لی؛ بدو درء ل ۴ از وی) شگفت 


چو بیدار شد انده (1: اندازه: لی: برخواست الدیشه) 


که این راپ (: واب اینکه) گویی چه خواهد بدن 


مرا داستان‌ها که . .داستائی بباید دن 
راز ان برد ی 8 آز, آ3)؛ مویدان, رجپان 
که لک کک را جت منت تهان 
ق پس از یبت ۸٩‏ اذز 
همی ررد با او به یکجای می وزو خبره گشتی جهاند 


قاری (۹/۱۹۳۹/۱۷) ر آنه طاب قلبه لرژیتها و جلس یشرب عم العقائی فی مجلس الأنس ۴۔ک: حرشید ه(لن: سربرزد) عدر 
ایس رازه خواناثست آل برآمد ز هر سو)؛ لن صورت درست این بیت را در دو 
۰ ۸۰پ 


دیگری پس ابیت ۱۹۸۷لن این بیت را 


از میت ۹۸۰ آورده و در 


ی جهان گشت یکر پر 


چو خورشید رخشنده بلمود 
کال ی بل ۲ پس ازاین بیت: 


تگفت اج از آن (ق ۲؛ازین) تحواب در پیش ک گرد 


وآ پس از بیت‌های الحاقی در ۹۸۹پ افر 


3 


بشناری(۹۹ قلما سبح من الد و كان طلوع الشمس هن برج ال 
پس به فر( ل برستم) یشداری (39۱): جلس علی التخت. 
ای رگاه+ین۲: از و پدرگاه 00 مین = لکل ی (نیز ب وہ )4 در 1 ۹۹۲آ و 
5 39 کی جردارات] ۲0.۴ ہداد 0 1۵ یں اگرین) ۱۶-س-س7(نیزلن-ب) داستانش؛متن عل ۱۷.ق.ک.س انز 
8 تردن ل ال یز ۲ ۱۸ میسن !نیز ین ق آ بل" دی ايج؛متن لس (لیر لی) ٩‏ امس آنکی ۳۰-(لیل؟: 
وب تسوا (۲-س.ل ۲ (نیزلی.ل آ .یا :نام ق نیز ی 1.۳ نام ود[ یدام وزراه: لی: زفان (حرق پایانی را نخسنم وشته و سپس به 
تصحیح کردہ لست»۱ ان "! زبان)؛ متو لکرس ۲۲ سک ل .می" (نیز لن-ب): تکوهش به؛ ق: تگویی به؛ متن = [؛ یتداری 
7 اتر البسرین تقص علبهم رژیاء فلم بسمع متهم ما شی غلیله و صداه و اعترقوا بالسجز عن تعیر ذلک الام 


ال(نى:ۆلى) ای 
سدق (نیز لن, ق۲.ب): به درگاه! (تی: ل 


1:۸ 


تیر ل۱:۳) تا (س1,۲:یا) سوی خاله لافت (ل۳ یافت)؛ (ب؛ سوی چازه شتانت؟۱ س 


تن :تا دی یمقر نی؟ 


بر عدسرق.ل اسآ یز یل 


a ۳‏ 
ی (تیز ان ق۳ بلح )۰ سید یی 


که تا بازجوید ز هر کشوری؛ م 


یز لن -ب): امیّده مت تصحیح قباسی است ۱۲-س.ک:ل اس (نبز لن «ب): درا مین عال: ق 
ل ۴د( گرا 


دارد. ۱۷-ق-سنآ(نیز ل روا آن ایب ۱۳و معن سس (تیز ق ۲ )1۸( قد بنداز+ بن :لن برآرند بد از) ۹ی کا 


نده ()) ۱۵-س: باید؛ قزرا با (مدانا) ۶دسس 


اشن بهر« 


بر یل ۲و دب دهد -برٹهده ملق (ئیز ل ق یل ۴) ۲۰د( ی ۲ب ز) بناری (۱6۱۰۰۲:۹۹۶ فتمڈ لسلک الی کل طرف موب 


مع بدرة فیھا عشره آلاف درهم لیبحئوا عن العلماء و یسألوهم عن تلک الرزیا ۲۱-(ب:ز) ۲۳-س (نیز لیرپا شدی؛ متس دواد« 


ستنویس دیگر ۲۳-(ب: موید) ۲۴<(لن ١‏ سوار) ۲۵-بی-من۲ (تیز لن ل و-ب)؛ حو جا متن ع ل (لبز پ) ۲۶-(لیءلن ٥‏ موی 


ل (ئیز ق آلن آ.ب) ۲۸-ل:عمه! قایکی؟ 


۷-س-سی (نیز لن:لی و 0 برآهد؛ مقن اس( 


(لیز لنب ون آاب) و بحست دق (لیزل۳): و بخست (+(7 کرد و دودنخست ()) متن 


عمه؛ متر 


دسلویس دیگر ۳۱.س:بیا موختی؛ مب یامخت زنده ید پیامرخند)۱ و بر یاو ده متن ما نس دیگر 
۲ کل :بها (لی. بذ به بتدو ب٤‏ )د متن ے ۳۳ (فی: بالاپلند) می: ر 


انها به دانشی برافروخنی؛ متن -یاژهه دم ویس دیگر 1۴ 
(می :ہر)+ متن -ل,سءق (تیڑ لن, لیب ودب ۳۵-(لن,لن آ!پژوهنده بی) ۳۱-۳۶ 
برش (بساوند نداردا! لن۲: رستا سرش؛ لی: استا در شب (۱)):ق ٣‏ پس از این بیت افزوده است: 


لن؟:ایدر)دک, لس" (ئیز ل 3:۳ 


به دانش به از بیتگان آمبی د تخم پزمندگان آمدی 


1۶۹ 


«ستتو یس دیگر :س کہ ل :س آبلی. ۳ 


په گوهر سوی بختگان (س, لی: جشنکان: ی: تختکان؛ و تم پژوهندگان آمد اوی (س, ل :]اد که مر مدی) 


زندکات) امد اری (س, لآ و آ: اود: س لی: ا 


فرستاد همان (ک, می ۲ همی) پانگ و عشم ال 

فا 

لو و بای آء ببیت‌های بالا را ندارند؛ پنداری (4)۱۰۰۸-۰۱۰۰۳ تصار موبذ منهم نمر على دکان معلم عنده جماغة مر ن بيت و ق 

الصیان اهم یدعی تررجمهر گالن؛ جهان) میک ل سن۲ (نیز لی ل .و 1): و آمده متن < مگر بخت این کونگ 
یلیب #۷-ل: زوء میس ۲ (نیز ل-1) از آن؛ متن عا(ب؛ لبر - 


گفت از آن در چه ریم پاد6ه 


تعبیر هتا السام ٩(ی۲‏ رها 
گرن (لی؛ حبر گر (پساونق ندارها 


التلک. الیل 


۱ فتزل الموية و سأل المعلم عن المنام ۸-ل.س.ی (نب 


س (تیز لی):.جه گور که مت 


یانه؛ لی گە) ۱١‏ ۔سی: یا 


اکس ھا( خویشان) یکر 


او :۱ 


()) دمی (ق ۲: جزین کار جیزی ندائم همی 

لد لآ نم یه ان" ب ل المعلم: إن تعبير الروژیا لیس من شغلی و ليس یبلفه 

خی 9۳ چر یتید از لتاد) ۱۳(ان:برزیجمهر) ۱۳.الن۲داشت) ۱۴(لن آ: جوع؛قآبرافراخت یال و) ۵ا-سءقکسی۲ 

ولو با بفروخت می ول (نیز انق .پل آ):یتداری (۱۰۱۱): قأصفی الصبیع الى حكاية المنام ۱۶-(ی؟ 

ار بنماری۱۰۹۲1): فقا لمعلمه: ها م شانی ر آلا به عازف ۱۷ک (ئیز لیل ۳ بدو: (ق "بدو بانگ برزد یکی)؛ 

کک یی دیگر 1۸-ل: که این؛ (ق ۲ گرش) ‏ ٩۱-ل۲‏ گر دان+ س کہ ل" یلیل ۲ وا 
که (لی:چر) از ال" اپن) رات آکتون (س خوایها شم گرسته یوت (سی: گز) کوارشن:کتی!۱ 
گر ام ای چو سل نون/) گزارش کنی18 


آل وا اپ لیک ب یت بالا زا خدارند؛ بنداری (۱۰۱۳): فصاح عليه الشیخ و قال له؛ دخ الفضول و 


ر در ترجه بوزرحمهر به خادمت نوشین‌روان جهث تعمیرخواب و 
ان ۱۳.(ی ۳ گرازان ز): یی لس ا نز لی, ۳ ودب ز 
۳« به؛ 3 شانان (م-شتابان )1 متن سل دق (تیز لنپ لن ۲) ۱۳-(لن بو لن ۲ در زیر (ب:ییشی) کلین) ۴( دا 


سنئویس دیگر دیاین بیت را نداره ری (۱۰۹۹-۱۰۱۸قوکی 


ای بالا را تدازنده ینداری (۱۰۱۰)- فقا 


شا-ل:به ۶ا-لءبی؟ 
مترجهین الی حر الملک ۱۷(و: که آباد) ۱۸-(و:داد) ۱۹ک (تیز لن ئی ورین اا چو>؛ د 1۱۰۳۱ و ۰۱۳ اب وا 


سازا من مر 


۱ 


میت اف وده‌اند: 


اتداحته و با لت‌های مبان این دو لت» دو بیت بی‌پباوند ساخته است» بدین‌سانن: ۱۰۲۱ب ۰1۱۰۲۲۶ ۱۰۲۲ب +۱۱۲۳ بنداری 


(۱۰۲۱-۲۰): قوسلا نی طریقهم الی مکان طیب فیه ماد و 


شجر فنزلا فی ظل شجرة فناولا شینا ۲۰-(لی: برزیجمهر) ۰ (۲ رق لير 
لی.ب) کشیدش ۲۳( ۴؛مهر)؛ینداری (۱۰۳۲) ثم انا الصبی و غطی وجهه بمتدیل معه و نام 


WY 


۷۰ 


این لی ری وی 0-۳ تا یال "سنا ل ",و آ:ب پس 


الدیش تامد دلش سوی) خواب 


لس( نیز ل ۳ و:7):چادر خفته را درکشید؛ س (نیز لی 
۷ ماش ص ابیز لی): بموسید+ (بدپوشید)؛ متن 
ان ترا رن نرد سوی (۱6۱ ان ترم ترم زوا رم مب 


سپسین پس و پیش شاد (ادل ۔ل؟(نیز لن-ب): چوا متن دس" 


سا ۴ال نیز لنلی) یدان؛ متن = دو 


افو یی هرگ یدای [۰۱۳ 6۱۰۳۷۳۱ نک 


وقشاه عظیمة قد دنت من السب و اخذت تشمه من رآسه الی قدب ولم نله پسوء ثم رجمت و صعدت 


پر خد ن" (نپزبی): دوه متن =یارد 


ازدہ دسخویس دیگر 9۵(لن:یدو) ۶-قاین ۱۷-س(ئیز لی آدب):مگر او رسد درولآ:مگر گر 


البوا ارا وعانا رسد درا مین سل کی ( نیز ق ٣ب‏ لن 


نمی پس از این بیت اقزوههاند: 
گه از مویدان (می؟! گه اٍمویدا ٤>‏ چهان بذ ت a‏ رود 
ز دالشی رسد در جهان او به کام همان پیش شاهش بود نیز 
از یس بر آز اس جز آبر کزو بهرة شهر باری i‏ 


ری (۱۰۲۹:۱۰۳۸) قم المویل و سمی له عليه و قال فى نفسه: ان ها العصبین لیرقی الى درجة لاينالها أحد ٩۱.ل(ئیز‏ ل۳ از 
هق ابا دیش )؛ متن عدوازده دستتویس دیگر ۲۰.ل: یامد برعایه شاه؛ بتدازی (۱۰۳۰) تم اسمتر فی طر یفهما حتی فرب 
سس کر الک ١١‏ ری شاه) ۲۳-بی:بی" (نیزالن: ی ادلی ب-ب): جوج؛ متن عال نیز ل 0۳ 
شهنشاء رادید و مدش نماز همی‌برد پیشش 
بشاری(۱۰۴۱» فته المویل و دخل‌الی آنوشروان. ۲۳دک لآ,س ۲ (نیزآ,ب)دای: (ق؟:یاا؛متن عل: .ی 
نوشی روا 1۲۵س-بی؟ اتب ان )+ توبی ( 
یکت نی جل ی ار ین ی ٦ی‏ لی" 


کی پس از 


ان لی ای)۳( 


یاه متن دال ۴۶ (ئی: لآ بچو>) ۲۷- مرک ۲ہی۲ (نپز و,آ, ب: بختت؛ (لی ل 


۱۷۲ 


نقال: بها الملک إن نی 


عل تیر ل ۸س 
م۲ (نیز یلیل ۲و آ: با بدین» (پ: بریین (4))1 متن عل,ق (نبز لنء لن۲) ٩1-(ی؟زاه)‏ ۲آ بیاینده ب 


ایی تو 


ما ۲دل: بگذڑہ۔بشہر دہ ق :س یز قآ نف ۳٥یگ‏ رند بشم رند (ا بب پر وا لیساو ند تار ل 0 


گر ۲۵۔سی۔ س نیز لی ل۳ 
بر لی.ب)؛ از ین+مشن -۰ ۲۷-(ق ۲:نامشارا ‏ 


لیر ل و با ۲۳دس: یکی؛(ق ۳ تن) ۲۴۔۲ س (تیز 6۲ می؛ مت 
لن.ق ",بل ن ۳) ۲۶-لزال؛می( 


بز لن.ل۳-لن ۱6۲ بنداری [۱۰۴۲-۱۰۴۰): قأتعل المکان, و مرن بالمرور سین ب یک 


wr 


کیک لآب یی انیز ی بل 7[ ب):لیوانت؛ متن دل ق (نیز نی ",ب وان ۳) ۲-(ل 


ی ول ق تیر لن۔ی آ ہبوت ۴یق (نیز لن ق ۰ل ۲-لن ): شاهنشهی* متن عدل.ک,ل آ.س ۲ (نیز 


آل یلیل و اہی پس از این نیت و قآ ہس از بیت دوم الحائی در ۱۰۴۷ب افز 


نهان ۳ با کردگار جهان بود ق بدىت) 


پلرمود شه (که س ق پس) خادمان را که زود پتان سرایی بیاری (ی: بیازو 


پیارد! لی و سرا زا پبارا؛ س همه با 


غل اتی لپ لن ٤"‏ زنان؛ هتن ستلویس دبگر ۷-س,سآ (نیز لیل روآ رب):یا بوی؛ متن = ل. ق .کل (نیز لن: ق ۲ په 


۵3 ونر یا سخنگوی ۹ ویر ۰ک همی !۱-(لن.لی,ب.لن 1.۲ گزم) ۱۲س .کل ٦:س"‏ (ئیز لی.ل۳. وآ ب):از آن؛(۳۵ 


م ےل ی (نر آں ی ۴ل یکی: در ب این لت خجوانا تیست؟ بنداری (۱۰۴۶.۱۰۴۳): ففعل الملک ذلک فلم پر فیھن رجلا 


۴ ادلی اگرآزئدہ) ۱۵-(و:بتان)؛ یکل "س ۲دلی, ی ۳ 


آگر خوایث (بد خراب) ای شاه دیدی ١ل‏ "بخرا 


برف 


ان این بیت را نبارند و به جای آن ببت دوم در ۱۰۴۷ب را آو 
سردات جیی ینکشات لک القطاء ۱۸۔(ای: باز) ۱۹ ی:در 


هاندا یتداری (۱۰۴۸-۱۰۴۷) ققال بزرجمهر: مر هین یالعرو 


ال ( نیز ق ")ا همه؛ بنداری (۱۰۴۹): قأمرهی بالعبور علیه متجر دات عون 


می 6۱ انز نکال (یر ق ') جر جیه چه ری :چھرء) :یس۲ (ئیز ب): سروان و چهر؛ تن س قل ۲ نیز لن لی سوه 
۴ و6 1۴ای ربد امید) بدری (۰)۱۰۵۱-۱۰۵۰ قرأی قبھن غلامارغیق القد صیح الوجه ۲۴۔ل:پر آن؛ (لن۔ق' لن دز 
اس ارد د ریی دیگر ۲۵-(وخانه) ۲۶ ( ق ادهشتاد) ۲۷-سزیکی!(ب-تش)؛عتن > ۲۸ (ق آبهیا 
کرس دبگرال از ۱۰۵۲ و ۰۵۴ اپ یگ بت ساخته و ۱۰۵۲ب ۔۱۰۵۴آ را انداته است ۲۹۔یک می۲ (نیز ل۳): دخترۍ 
هترا( ق 7 مهین دعتر خرو )من ده دسننویس 
پلن؟:3 ۳۱بالی: جر ۳۴.می-بی۱۲ 


9-۰ بالادی,ل آ.یآ (تیز ل ۲ ودب):بالا چود مین لس (نبز نن ادلی 
کن باد رخ: مقن دال 


WE 


پآ ب) ۳-(ل۲ ما‌روی) ۴۔س.ک نیز 


1۰۵۴ ۳ RE 
لپ و :به روی)؛ ل۳ از 1۱۰۵۴ و لث دوم‎ 


.ینیلاب پس از ابن بیت افزو دال 


پت کل( 
ن س ل ٣س٣‏ (ئیز قآ لی. لآ 
دوازده دستنویس دبگرا بنداری (۱۱۵۶-۱۰۵۲): فال صاحة الحجرة التی 
کان الغلام قیھا ۱( کر) ۱۳-(1 بهترست) ۱۴.(لی؛ جوع با ما 1۵ہی کہ س۳ (نیر بن ق لیپ ب هم مت »ل 1203 
ل 6۳ بک ل ٣:س‏ :لیل ,وآ ب پس از 


پدرماث جدا مادر ما 


۷( رای) بت 


لق ل ق :لن" بیت بالا را تا 


بهانه چنین ز بیم و نهیب شه مهرجوی() 
بتداری (۱۱۵۹۱۰۵۷): ققالت: انه خی من أمی و انه استحیا من الملک فدخل علی قی هذا ال ٩۱-س(‏ 


۰ (لی دد توا 


می (نبز لن. ق ؟.ل۳,پ. و لن 4:۲ برو پر ز چین کرد هن =| 


عستنوجتی دیگره ہیاک لاس قیال ۳ تاا ات پس از این سیت افزو دان 


بدالت کان گفتن (لی: گفتة) ازست ك اتش (: رامش و()) غم برآو 


دلش ز 


(س: کژه ل" س۲ هید قز بد ب 
ل.ق.لن.ق رپ تن آبیت بالا را ندارند. ۲۳-ل(نیزی آدلی)؛ زان پس؛(1 از پس) ۲۳-ل:در ۳۴.می آنیز ئی با از اتتاال اتر ا 


۲ ۲۵-(لن,پ.لن آ:جوان) ۳.۲۶ جوان ۲۷-(لی,ی: توشیروان) ۲۸ سال" نی[ 
زین ۳ نگوت ار ودمتن = ۳۰-(لی وی +متن ‏ ا ا اس( ( زر ی زر و 
(نیر ی ۲ منداری(۱۰۶۳-۱۰۶۰)؛ قأنکر الملک ذلک و آمر حاحب مته فأهلکهما قی دار الا 


۷۵ 


ااا سس دق س انز ئن ,وتن ۲7 ۴ دی (ئیز ۱ اندیشه‌های,سی" (ثبز لی): انا 
الیو رای نرد من دیل .س (نیز ن.پ 


زش ایر دیگرار 


بار ([۱۰۶۶۰۱۰۶۴): ثم آمر ليزرجمهر بخلعة رانقة و بدرة من الدراهم, و 
۸و مرژیجمهر) ١ی‏ س نیز و .با چهر؛ ق.ک. لآ (ٹیز لن,یآ,ب): چهر 
ز,چهر (-۰۷۴اب)» متن = ال (ادلق : همه؛ بد همان) ۱۳-(1.ب 


موب بدا من - ۱۵-س. کل آ:س ۲ (نیز لی.و.آءب): شده (ل .شاد )٩(..‏ بد)؛ متن ‏ ۱۶-(لیء پ. لی ۲: سرانجام تابر تشاندش به 
نت س سل« نیز ۳ نداری (۱۰۶۸۰۱۰۶۷): و مت عليه ظلال السماد: 
والریاو ۳1۷ مهرش 


۴ی یس انیز ی رلی, و ۔ یھر دت من ے ۲۷-(1:به!ق بر تخت 


۸-(لی: 3 در) ۷ل :یه ۲۰ 


رای ۴ اد وز می میاه سک 


نی وب دوز ی :و ازا می و از ی م7۳ یدز) کار ی (ثیر ئن۔ ٣‏ زیر وکمان و نبید وشکارا! 


می و کارزار؛( 
کے ل ایر راا ۲۵ لی دوسخن) ۲۶-(قآ:زبان) ۲۷.ق:کار؛ س(لیز لی.ب):به درگا 
ول ا ۴۸-(لن برژیجمهر) ۴۹۔ی:گرایندہ ۴۰-(پدریدک) ۴۷ ۔ سی :ل ٦:س‏ ۲(نبز لیوا ب) :تاز چھر 
ا کک ی ی یز لن ۔ ل آ۔و۔): ش دہ متن <ل (تیز ی ۴۳.س.ی,ل آ.س ۲ (نبز ہی ۔ب): نام رمویدان؛ قا 
قر کک سیول ۴۴س ل [نیز ق :لیل ودب ازاک: ز: متن دل یک (نیر لن.ب) ۳۵ .ف: موبدان 


کل 


ین ۱ بدانگه که مت 


۱۷۶ 


مجلس اول* 


رتاوم چهر 


عادة آنر شروان آن یکزن غلی‌بایه 


و ألتی عن قله أعباء السملكة أحضرهم و 


ن کسری مخلها از موبدان! و: مجلسهای بوزرجمهر در رة 
سب سرتویس نداد فتل "ار 
به خوان؛ (لن ب وان ؟: یک روز بنهاد خوان؛ 
| 
اھ باشید) ۱۱-(وز داجناع و؛ لی, ب: که باشد که باشند (0) ۱۳-ل: داناپلذیر ۱۳-(۲۵ بام 
۳ جڑ> ۱۵-س-سآ (تبز ق ر لی ل وا رب): را 


ب) ۷س نیز ق۲ لی با): کان؛ متر دستنوبس دیگر 
س ایز قآ لی ن -یازده دستنوپس دیگر 


لن. ی لن : ای)۱ متن دال 1۶:(لن, لن ۲۲ جست از ۱۷د ل٣‏ [نیو ی جام 
وشن؛ (ق؟؛ همه جای توشین (م یھ می جائ روشین؟)) 1۸-():بیبراستند )1 کل آس؟ لی ل وه ب پس ال ایی یت افوو مه 
نه چئدانکه (سی, بذ جندانک )یبد (:باید) تکوهش خرد یکی مایه اندک الی, آ: په اندمایه؛ کل ۲ بی 


ل و بلی (س آ:پلی (0) اند مایه) که جان پرو رد 
لق لن ق ۴رپ ان" بیت بالا راندارند ۹-(1یدایدگان) ۲۰( ق آ:داند) ۲۸-ی:زان بوده (لنءلن :ود زو مرلاق ۲ پپفرایدم دآ مر ار 


دا س :کہ لس" (نیز یو ب):به جر دانشی شاه را (س‌دید)+ متن = ال (لبو پ) 


1۷۷ 


رکفت هر یک از یکر ذانشی به مر 


بل ات یزم زاس رمم قحضرواوقبم 


) دالی:[: خوے) ۷-سیرق 


تحت ارد لادء متن عل+ بنداری (۱۰۸۷-۱۰۸۵): قلما سمع 


لاژالت السماء مترةبأثرار سحاد 


ب+ایدونکه)؛ نی (تیز لی.ب):اگو 


خرالانیت ۱۳:(ب؛یگشایم) ۱۳م(لنءلی: 


لا پان آ:اگر چند) ۱۶دالنلن ۱:۲ 


یری ري پیت‌های ۱۰۹۶-۱۰۸۹ رادار 


یز ایی :ں۴ ان" زبان؛ س: 


کے راھ ایل سآ :رآ ہیں از این بیت و نیب پس از بیت ۱۰۸۹ افو 


عبوآپ) شاه ال : بگرید سخن‌ها بدین بارگا 


نماید ال ۲ نماند ( حرف یکم نقطه نداره)؛لی بجنماند) بریشا 
یت رای ر ب راہ بداری (۱۰۹۰-۱۰/۷۱ تم قال:آن آذن لی العلک تکلمت بين يديه و آن کنت قلیل الحظ من العلم و الدراية 


کل امس( (نیز لی ی 1:۳):دلری: 


پمال مین ےل ق نیز انق" و لن 


۱۷۸ 


خدارند بشاد لب) 


ن ل (تیز لی. ی آ+ب وا لن 


ر لن .لن ")+ بتداری ۰6۱۰۹۳۳ فقال+ خبر اا 


۹ی دیرنا ب٤١٣‏ این بت بت ت ا 


ی برد( ازا متن سے 15۱( اگرچه گرآمی بوا 


۲(لن؛ جری) ۱۳( بر ماگ 
۹۰۱ رابه هم ریخته است: ۰۱۰۹۹ ۱۰۹۸۰۱۰۹۷ و 8۱۰۹۶ ۲ پس | 


سین خوامتان آنلی 
به پیکار یس 


دیگر ۱۵ .که لآ ی (لبز 1:۳ یہ متن - ده 


عستنویس دیگر ۴( یآ؛کشی) ۱۷بیانباید 0 ۱۸سی(ئزلی 


یس دیگر ٩1-لق‏ (نجز لی)! 


رس دنو کر (۳١‏ ی ۲اد 
کسی؛ متن = دوازدہ دسنتویس دیگر ۲۰.(ق با دگوگوئه جو ست 


به خو (ک.ل .س1 بگووو؛ خوی) هر کسی در جهان دیگرست. 


2 با ر 


لق :لیل بیت بالا راندازند ١۲س‏ ل انز ق۲ 


ب ایزدیست-بدیست؟ مشن 


ق کہ س ۲ نیز لئ لی 6۳ 3۳۲ دانہتی و 
:چوا ۲۴.ل؟ نترسی؛(ق آبلی:نترسی (حرف یکم لقطه تدارد)) 


۷۹ 


ار ی ادلی وال نآ با در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؟ ق این 
لک سآ (نبزقآدلی.ب) هبل آ:دانای. ع.س-س؟ (نیز لی. ی" لی۔ ب-ب): حرم نھان 


و دلشس)؛ مشن -ع ۸.(وز نداند کی چار: آسمان)؛ 


لن لپ لن 5 پا دل+ (لی: حر > دل: ق۲: جها 


۳ شیر این بیت را ندرد؛ بداری (۲-۱۰۹۶ 4۱۱۰ و لا یظهر من لرجال إلا من کان 
علی‌می تاه فی ظلمالریغ و الشلال دل (نیز ق؟):عستی ۱۴و بود کی 
که ۴اس ی انز لے ب٤‏ با هتن ال ل :ی (نیز لنء ل01-۳ 
۴| رو یت‌های ۱۱۲۱۰۱۱۰۴ راندار 
سآ تیر لارو آ) ازو؛ مسن سل س نیز لیپ انآ ال مگسلد! ق 
کان یہی العقلاء مقو ٹا ۶ا۔س(لبز لن):ترنگر ۱۷۔ل:آ 
فل بقل" آلیز ن لی-1): نبا تنب س نیز ب) ۱۹-(و 
۱۱۰۸۵۱۱۰۶ والمد] العافل خی منالصدیق الجادل ۲۳.س(لیز لن):نونگر ۲۳-(پ:شد) ۲۴.س. 
رنج وا تسار ارو درگذشت: ل (نیز [) تیمار الدرگذشت؛ (ان,ل؟,پ. لن" ازو (ل و زو) آز 
شید آزو تبمار ازو درگذشت)«متن 
3 ۷ یا یر لی روا فروتن؛(1 فزرتر) متن دل سق ل؟ نیز لن لی لآ ی ۲۸ل (نیز ب:ششنوی! میدق ان 
هن شوی (حرف پکم نفطه تدار )تن سآ نیز نایلہا ۴۹۔یس (لبز یلیل نآ )گرد متن حل :ق بلس 
و آل یل( ان یلآ ئ آدب6: خبره؛ سس" (نیز و حیره؛(1:چیر)(متن =(پ) ۳۱-(]:تو) ۳۳-ق (نیز لی؛لن 
در کار کردا ل یره فر کار مرده(|: خبره در جای تو)؛ یی نیز ۳): جیره در کار (س: دار (1)) کرد (لن.پ: کسی (لن: بسی) چیره 
هر کار کر دا وانباشد هحی پای بر جای‌مرد)امتن = ل(پس از تصحیح خیره به چیره* لن.ب) ۳۳-ل۲:دارد(() ۳۶-.ل:ق:به گفتارا ب 
ایی پاي ایکا گفتار وید جوا گردارا متن لس" (لیز لو 


پنداری (۱۱۰۳)؛ و من رجو 


لمرء صدفه, و من خوره 


پنداری (۱۱۰۴) و من گان عن حلية العلم عاطله فلا حلية له کالسکرت ۱۴( 


بنداری(۱۱۰۵): و من کان بعلمه مفتوه 


لس آ(نیز لی: وب 


را یه قرمان یود بتداری 


واق:کس!(لن.ل۳:پبلنآ:آنکسی کاش 


لی,ب)؛ یه دا وبه(ق بل 


دومن" این لت خوانائیست ۲۵-ق:بر ۳۶.س,ق,ل :س "نیز لن 


لن )یره 


۱۸۳ 


ک (۱ نقطه رد)1 من „ 


بو آمده است ۵مق ۲ 


ندارتد+ بنباری (۱۱1۵-۱۱۰۹ قال 


نیز ل :و 1): مردمی؛ متن عل, سس ق بی؟ (نیز ان لی؛ بارلن آ,به) »ق1 آو چو؛ (و 


بنداری:و من کان عافلا و هجر عدزء و آبعده تقب الب المد حتی صار ده ۱۱-س:ق.ل ".س۲(تیز ای ای ا داد ازن ول 33۳ 


6(۱) ۱۴-س نیز ب)؛ دانک؛ ینداری: و إا نف العافل من نقه فى 
لیل ٣ر‏ وبا ادلا .ہی( ئیز و :ترا ی از پا 
زان متن دل س س ۲ (نیز لن لین :)ند ری 
تواضع المتعلم للعلماء بلغ ئى العلم ذررةالسماه, و لا ينيغى للعافل أن بستممل قى غير فائدة لسانه 


پمشوالۍ شغاع جم ر لا ینید 


دخان ۱۸(لی.ب؛ بیتدیش) ۱9-(لن؟: <کان>). ١۲۔‏ س (نیز لی, لی, پ. لآ ب) که تتوانی؛ متبن الق ل٣ہی ٣‏ تیر J‏ وا 
زیر ۲۳۔ب آڑدن) ۲۳-لآ+س یز ل1:۳):شاه؛ (و:هر که پہ شود شه که/: 3+ قر 
ان لن :ب ۲۴-ل "رس ۲ [نیز ل )ابر دل؛ متن =ل س (نز لب ون با ق, لی ین 
الملک یصیر بالعلم لأتواع الجلالة جامعاء و مهما كان عالما كان لا محالة متراضعا ۳۵-(1 برست)دل ۲" بمانده برست مش 


ده دستنویس دیگره ی از 11۱۲۱ و ۱۱۲۴ب یک بیت ساخته 11۱7۳-۷۱۸۲۱ را الداته است؛ بتداری (۱ 6۱۱7و اقا وقف تی 


ر شوه شاه و تلفزور بودشه مار < 


راتدارند؛ بنداری 5015۵31۱٩5‏ و ات 


الله فی علقه امن من بائقة الزمان و صرفه ۲۶-(ل #بترسیدن) ٣۷‏ ق: وداش ۳۸-ل:کاهش؛ س آتش ای ۲سا (نبر و 13۳ 
(ق: <از>) کاش (ل آ:کاهشی) معن <(لن: لیب ودب ینداری (۲۲ ۱3 قزاد تی عة ال حسن» و علھریانت هی وسا وس ف 


۳ 


۱۵ 


۰ ز 


الق یی (تيز ق "دو ۲ ا ھر چ رمت -ل آتیز ان) ۲ب او)؛ ل "این پیت را ندارد ۳-س, س ' (تیز لن لی وا با: دراب 
گرایم بها متن دلق (ثیز ھی :ی ل۰۲ ل۱۱۹ این بیت را 


کرامت. و لم بقصد آذی من لا بقصد آذیته هدل: جرب: متن ع سیزده دستنویس 


دارند ۴-(لی: جو ؛ بنداری (۱۱۲۴-۱۱۲۳): و تجتب من الامور ما ظهر 


گر ع(لن: برزیجمهر) ۷-(ل۳:همی)؛ق از 


اخته و ۱۱۲۵ 


و پررگان همه نتن ده دستنریس دیگر: ل از ۱۱۲۵ و ۱۲٩‏ اب یک بیت 
لس" نیز یو از 


آ ی گی و دی سی > سق انیز لنق .لیب لن؟:ب)؛ بتداری (۱۱۲۶-۱۱۲۵):قال: فتعجب الحک 


-1۱۲۹ را اندالعنه است ۸-ق: همه 


مه نس نی لی ی لین لآ ب) ۹-(لنآ: پوزرجمهر) 1۰ ,م۲ (نیز ۰6 شگقنی؛ (ل ۳ 


N 


کا لته و وقور عاس و کیت (امس(ليز لن لیب والنآدب)؛ درودقدل؟ آنیز ل۳): بدو؛ ی یدان؛ (۱ 


۲ سافراز و< لی: همانگاہ! و: جهاندید.) ۱۳-ل۲ (نیز لآ ر 
یمکانه فأمر صاحت دبوان الأزرقق آن بتي اسمه قى أل الجر 


۴-ق: پدان کاز؛ بتداری (۱۱۲۸-۱۱۲۷) 


لن. ی دلی. لآ ب) جهان؛ متن -ق (لیر ل 


۵ا۔ سل .س (نبز 
ر ۶ا( تخت ۱۷( برزیجمهر): ۱۸.(لن,ب:ید)؛ نداری (۱۱۲۹): قأضحت سعا 


رجنهر کالشمی المشرقة 3٩‏ 
نیت ۱۱۳۵ 


لیب ١ی‏ ( نر ای ؤآ یہی آفرینی:متن عل,سی.ل (تیز تی لوآ تدر س ئن لی لن :ب این بیت 
آمده است؛ مي "ا 


بل(نیری) ۲۳- که 


ابیت و یت سپسین راندارد ۲۱-لنزو؛متر 
عفر تحر د باداش برد جففت+س. لن لی و لنب به جای این 
دگریاره موبا؛به لی دگر موید پیرا ن مانده (س:ز شاءوز قرماش) آندوشگفت 
ای ۱۱۳۳۱۱۳۱ را نذارنده این پیت ننها در ل.ق.ق۳, ب‌آمده است؛ بتداری (۱۱۳۱-۱۱۳۰): ثم نف المجلی و اد 
مايه من كان فيه من العلماء و الحکماء نیز نے پا ورلن آمب) + متن عل ق.بی [نیز ی ) ۲۵-(لی,و: حوع) ۲۶-س(نیز لد 
کرای (ولوشین روان می دای .یی لترق آبلیب) ۳۷.لبهپیچید. ۳۸(ب:اندزه)! بنداری(0۱۱۳۳۱۱۳۲: ات 
آھم پزرجمھر لا ینیقی لا نحن أن تصرف وجرء عواطرنا عن الملک ۳۹.سی.ق (ثیز لن ق۲ لی:ب: و ان۲ با که و* مشن دلا 
کی و یی ی سا اتر وآ ليم وان ہیا گویتندا معن ے(ا) ۴۲.(لن؟(ازز (رزن درست تیست)) نار 


نیز .یم ۲۲۔ق: هر ج:(ب:آلجه)؛ مت 


بر را آورده‌اند 


یه ه(لی: نخواهیم)؛بنداری (۱۱۶ و ینبفی آل تر رور 


(ئیز ب و) ۷ل راز از (و: همی واز)! متن => ۸ سدس( 


او داشت اندر تهان؛ متن ےق (نبر ق ۲ )۱ ینداری (۱6۱۱۳۷ و لتب الی إبائة قله و طهور» و 


و ستوره لالز یبن آ)نترسد! (لن و نترسد ( حرف یکم تفط ندار<۱ مین سءس ۱ لزق 


دارد بنداری (۱۱۳۸): و لا تجر عليه إتا عاملنا بالافضال و الاگرام 


ن الأسد يفرع من لفحات الضرام ۲۵1-0 


درمانتر ب) ۱۲س :دل ۱۳-(لی: شد دالیم (وزن درست نیست/6 ۳۵ 
نباشد جز از یکیت رھنمای ,2 ۴١اب‏ 
به درویگی الجامد داوری 


بنداری (۱۱۳۹)؛ و من تهاون یأمره: و إن کان کالجبل ثبات 


عقل, عدهئاء خنیف الرأس واهی العفل حلیف الحبل ۴ل 
ب) ۱۵س ,ق (ثیر نب وان آ.ب): زو تاع ال 
عل.سی آ4 بنداری (۱۱۴۰) و الملک مصدر کل خیر و شرء و مشأأکل رع و حف قهو بعطي و بے و 
ع ۶(ب زیر قرمات) ۱۷.نی؟:خزم (پاوئد ندارد)؛ ی این بیت را تذارده بنداری (0۱۱۴۱» و هو فی عتایة الل و کت و 


سی.ق س۲( 


لن ق :لی ورلن ٣ب‏ جاهست (در و حرف یکم تقطه نا 


,ندال ق۳ 


إقالہ و شرفه ۱۸-(ودلن ۲+ اهر یمنست) ٩۱-س‏ ۲(ثیرلی.ق اا پیا آنک از لی آنکه آوهلن ۲ آنک وا 
س مقر ۲۱.سی؟:دادهبنداری(۱۱۴۲ و من لا بکو ن کذلک فقد قق | مبطلان علي المسالک: و سورت الا 
و المهالک ۲۳.ل:فر ویست!س ۲ قزونست! مش دسق (نبز نق ادلی ورلن آ.) ۲۳-ل؛زبان! مش 


(۱۱۴۳) فلما سمعوا ها ازدادرا به سرورا ۲۴ ۔ل زان( از حآن ب و آن+ ان لی ٦‏ گت آن ہرک مت 
سمعوا را به سرورا ۴آمل:زان!(ل؟ از حآن: و:آنه لن لی بر ن 


لیاپ ارب ۲۵۔ ل چوح؛ س:لیان رذق (ئیز لن ق مب ودب):زبات وا (لی: دهان وا ل اروز و شبشان»(ل" جمله کام راا وز ا 
(«زو زبان) وا مت -س ۲ (نیز ام لبر عل )۱ بتداری ۸۱۱۴۴ ثم تر ترا و عاد کل واحد ای متزله 


WT 


توشین‌روان ۳ 


ای لب لیر :انب با 
ندارد هاو بررگان) سل" نیز لی.ل ".و آمب): دانند؛؛ ق 
۴-نبرزیجمهر) ۳ابل ؟: جزو >د لی ر 
ابا 

عاو ا ا ھی العلماء می الدرگاه فحضبروا, و قبھم پڑرجمھر ۱۵ سور 1۶-(ب:چو) ۱۷.ل۲:جنین 


بك نى ټوا 


را یکیار هم پس از یک ۱۱۴۷ وشته است؛ بنداری (6۱۱۵۱-۱۱۴۵: و فی الأسبوع اللائی 


چکے) 1۸-(-«پود) 1۹( آن) ١۴۔‏ ی انیز الیل 


که افکند پن؛ (لن:راکی آید به ب 
کے وا را ہے وا یری (۱۱۵۳-۱۱۵۴): فسأله بعضهم عن القضاء و القدر ۲۱-س: چو 
ده دیو یس دیگر ۲۲ل کار و کرد ۳امق: 
پرو ادروت میغ بارنده سنگ+ ق" یس از این بیت افزوده اسن 


س( یا 


ٿن خحویش زاب پرور بدن به تاز 

ته دشتن, مردم. عویش ۱ 

جار ی 411۵3-۱1۵۳7 قنال )نگ ثری رجا پتمب لیلا و نهارل و یداب سرا 
هی وای مترنقا ۲۶-ل.ی:پرهنره مین -سپزده دستنویس دیگر؛ ق ! پس از اين بیت اقزوده اسن 
یکی با هتر از ی نان دوان پر از درد چان و پرانده روا 


رى (۱۱۵۶),و تري آعز تاها على تخحت السبادة تنهدل علیهآفنن السعادة قد قلک له قطوقها تللاد و مد عله ظلها ظفلا 


MAF 


AI»‏ ناو الجهد مرام و لارطر ۵ل:گ 
انیز ۲۵) ۷د سای (لیز الیب لی با ج ال۲ 


وبیش شده و ثیر بیت‌های ۱۱۷۹-۱۱۵۹ به هم ز یخته اسکا 


و سأله آخر عن الخصال التي 


لک (لیز پ) سیه 1۳دب ؟ 


به) ۱۶-س,سی(لیز ل؟ ود 


بیت ۱۱۶۶ آفده است. ۱۸ سن؛ نگرده سر (ا: بکرد و سرا ک الیز یه وه 


ن ل ۲۹ل به سحد القعله ندازت) 


ی ۱۱۶۶-۱۱۶۳ را تدارئد 


-س,ک (لیز ق آ١‏ لی ل ۳ب )ا کو شش( س۲ 


(ب یه کوشش بجویده لن بزفتی و 


س تجوید/۱ 


.۱۱۶۴): ققال؛ الرقق و الکرم و العراضم و البذل لا لطلب جال 


و 


لاأذية ۲۳-ذلنآ.ب:کایدر) ۲۴ع کای راز گرینده! ل :ل وہ1 این بیت وا ندارنده بتدازی (۱۱۶۵) و ال 


ل الموء ۲۴۔ ی (ئیزلی. ب):آنکس. ۵دل زین کید 


.یکدی "تیر اوی لپیا یع ا 


حرقاتخست تفطه تدار 


ای ؟:یکردار) ۲۷-ی:از خری؛نداری(۱۱۶۶ فقال:آن یعرف حیب تف فیصلحها ۳۸ (لن یارآ 
کوششی): ی از 1۱۱۶۷ و ۱۱۷۱ب یک بیت ساخعته و ۱۱۶۷ب -1۱۱۷۱ را انداعته است+ یندازی (۱۱۶۷)؛ و سال آخجر و قال ا 
بطب عبش الانسان و بقل تعیه؟ ٩۲.ل+‏ چون ۳۰:(لن, ب: برد و بارست؟؛ فی‌ایرن بیت رائدارد؛ بشداری (0۱۱۴۸: فقال: بل بجمع ین 
المقل و الخلم 


۸۵ 


توشین‌روان 


و کی ر 


¢ 


ِ ۴ 
۱۷۰ بغش گنه چون شود" کامگار نیاگند" ,مرش تيز و 


1۷۵ 


الک بد [مکند):(ق 


بنداری (11۶) نب 
و آل ایو ۴ہی ئباید) اھ س (نیز ین لین آرب):تیر (لن : تیره) با رر rG‏ 
لآ ی انیز ق" لآ پ.و)؛ یتداری (۱۱۷۰) و بعقو عند الا 


ہکایک رآ ی لیر انب آ ب): بر و دو)! هتن عال؛ لن 


المحاقظ علی کے۲ ۸یا (نیز لن, ل :ب و .با 


دیگره ق این یت را تیار بتداری (۱۱۷۵-۱۱۷۴): و سأله خر و قال؛ ای العطاه أحسن؟ ۲۲-(و: آ 


واه فش یات دمتونس دیگر ۲۴ہی لآ۔ سآ انیز ل3:۳):پیخشد؛ مر 
۱۷۶ فقا ماکان من شیر سوال و بلا اتان ۲۶-ق تیر ۲):اگر*(ل۳ دگر) ۷ 


لن)دسازد؛ ای لبیل :وآ ب: داردوپ:باشد؛لی :پا د)! مت 
پ آزادگالی مہ پاس مز بخشنده بازارگانی شئاس ) بتداری (۱۱۷۷): و الباذل اذا لم يجا لنلسه عن الامننان زاجرا فلا تجعله إلا 
تم کر ۴۱ کل ایر یں ل ٦ب‏ زین مسن ۔ لس (ئیز 6۱ ۳۲دک ل۲(نیز لیل و لی .)یکو ٹیھا؛ مت دل س 


سار پا ۴۴ ۔ لی 1:٦‏ کیت) ق‌بین‌های ۱۱۸۲۰۱۱۷۸ رائداردہ ق ' پس از ایں بیت 


اوہ سر بس دیگر ۲۸س :ق کل س۱۲ 


چنین باد پاسخ که دادن بهست چو دانا بود بر جها 
رید دیگر که در خهان چه راشکار 


ری 0 وفال ك حرف اليل الى تحصیل الذکر الجمیل؟ 


و 


ی (تیز ۳): تیکونی (ق کرد؛ سیک( 
سراوار (ودب؛ناسزاوار) کرد؛ل ۲ یز [):کند تیک (1تنگ (()) با لاسراو 
۳و تیال () ۳- الینش): متن ‏ ۲-بی" (لیز لن, لی, و لی ب): بادا ل: چو بالید هرگز نباد ده س ھار و 


اق ۳و فرجام او بنگریم) ۱۶مک [نیز ق آدلی‌بلن ] 


ای هما ال بدان) ۲۱.سک [نیز لن لی پ): تباشده متر 


استنویس دیگر ۴ی انز ی با 
۴ 


اذرمندا ق س (لیز لن ق آ.به ان )دان در یا وی 


لن ق آ الیل آب) انز »+ عتن تصححیح ق 


اسی است (-۱۸۸۰اب) ۵- لس 
یال ",لو بیت‌های ۱۱۸۹-۱۱۸۷ و ق ببت‌های ۱۱۹۱-۱۱۸۷ رانذارند. ۲۶-ل:جو از را 
ی ۲)+ک.لی این بیت را ندارند+ بتداري (۱۱/۸۹-۱۱۷۹) ققال اه 
آحب لقیرک ما تحبه لغسک ۲۷.ل (نیز 1)+چیست. ۳۸-[و:نکوهنده ‏ لکوهید | بنداری(۲۱۱8۰ و سأله آحر و قل 
۰ ۹ س (ئیز لی): کین؛ ل ی (نیز 3 آن؛متن لاک آنبز اقآ ,لس آمبم) ۴۰ (لی چن ۳۱. لس لا 
مس (نپر لن -ب]: امه متن یک ۳۳- سیک آ,سی ۲ (ٹیز لن لن آ.بد): ترسی؟(11 حھم > توس 6 مت 


پ٤‏ ز حوبی؛ س (تیز یل دب ز کوشش بخوبی؛ متن 


WV 


۴ل ۲ سخ‌گوی و سی لیز لن لی ب): شد؛ مشر 


۷ لبه‌خوبی زماله 8۸کس (ئیز ق ب آ): نگیرده ل۲ (تیز ل" و): تباشا 


ورآزده دستویی دیگر؛ بنداری (۱۱۹۵-۱۱۹۲): فقال: الڌی یعبد الله | 


۱امل زرو .لن از آن 


یر انمتن 


ر ۱۳-(ل: برد و بار؛ با کر 
فرجام کار( ئن مل سل (تیز لن لی پل ن آ.ب) ۱۵-(لن۲* رکو >)؛ق.س؟ 
قل 


آماده است وک ل ی ب این پیت را ندارنده ق س ".ق" 


,ا خجوها؛متن تصحیح قیاسی است. ١۱۷۔ق:گدامین؛‏ در س :لن :لی این بی 


چن گلث آن اف آل ٦‏ کان) کر برد حوب 


دگل :لیا لیب ن مب 
ھگر آنکه اه تنل ۱۹ک (نیز لیل" بیج وشده مت 


نقطه ندارا 


دال تخوآھد: لی ۲؛ بخواند) متن - سیزده 


ستنویسی دیگر (در لس لآ و حرف یکم تقطه نا 
خشمالی: بچشم از حهاندار حشم(حرف بکم 
میا الجاهل و یکتم شیضه وان غلي صدره غلی المراجل 7۲-(ی7آن) ۷۳دل ۲ (یز لآب( کیست؛ (1گشت؟؛ ئر 


AY 


#ستتوپس دیگر ۲۴ وا٤‏ ۲۵.س سو دمئد؛ ک (نیز لنلی.ب.لن ۳ راهمی سودمند! متن لل ".س 
س 0 رول آخر:(عیرنی بحملا مرم عند المقلدء ۲۶-(ب: حگفت >) ۲۷-قء لبس (نیر ق "لی آنا مئن 
لک آتبر ی لآ دای ١پ‏ ۲۸-(ل؟دازوادس.سیآ(نیز یل لی):آنگ و (لن۲:آنگه زو؛ ب: آنک ازو): مت 
۷۰ ای دگر) یآ انجمندی () ۳۱ نیندهلن آدیہندد) ۴۲ ۔(لی:دم) ۲۳ ۔ل:تاک :کل ۲( 


من پوس سی ؟ (تیر لیل :بء ق این 


)ازو پنده ق: خر 


انیو لن دو پاک 


و پیت سپسین زاندارد 


AK 


آب: همچرالن ۱۲ بگسلاند که۱6 


اثالث ألا ينبل کلام الئاصح الصادق المقال ادل ول 


ال 1۷ھ پرعیب 1(۸نکرمیده) 1٩‏ 


بنداری(۱۲۰۹ حراع) 1(۴ :بجستیم) ۲۲ قوی ابر اند 


و سخن بر خردهرگو استامتن دس ۲ (نیزو:1) ۲۴د(لی: جوا عادس گر زا 


نیز ق ",ل آ): قوس ود هتن = ل.س,ک نیز لنب لی ار ود 


(۱۱-۱۰ ففال هم ی مون بالط الکتب و المیل الی الظلم و الزیغ. ۳۸-(ب:مرد و) 1۹ سپاو یر کمس ا یل[ ۱۷7 


ان :ت نکوهشی کرو سر (ق؟:تکوهتی که پر ند٤‏ معن ۔ ل (نیز وا ق بیت‌های ۱۳۱۴-۱۲۱۲ وا ندارعه ی کی ی پس از این بت 


۷ وااز ئو ئوختهانده ی آ.آپس از بیت ۱3۱۲ نبت ۱۱۹۷ رااز لو نوا ۱۳93-۳۰ 


نخست بیت ۱۱۹۸ وا آورد: 


لو بسن اه من :نش بستتوی؛ مر 


لن لی: ب ب) ۳۱-(ل ۲ <و>) ۳۲-می(نیز لن+ق ۲ با جتن (لی وا جتن 


یکم نقطه ندار داد معن = لس ۲ (ئیز لا پ )١۴۲۴ی‏ (نیز لن.ب)+یدو(لی:بود)! مشن ل نی (تیر 


چت‌های ۱۲۱۵:۱۲۱۳ را تدارند 


۱۸۹ 


لوشین‌روان 


1 : 
زان رالد و دیده بی‌آب و شرم 
۶ 
۵ خردمتمردم۵ که دارد روا 


پپرسید دیگر ‏ یکی هوشمند 


1 "1 
سپردن به فرهنگ فرزند 


چو قرمان‌پذیرنده یاشد پسر 


ی 
و کر که۲۲:فززند ۲ "راست 


اسآ در ال (نیر ق بل 
نآ 
لی یه نبا ۴-(و آوای)؛ در لن" این یت و بیت سپسین پس 
الحیاء و الخروج الى الخصام فى آثناء الكلام ۵.ل.س 
ع(ی؟ ون لی نا 


پدین! سی رابدت؛ ی بر بود؛ وت زان 


ب متن سل س ۲ (لیز رل ؟,و,3) ۳-ل:گزیده حروش اندر؛ ۲ (نیز ل دوه[ 


بیت ۱۲۲۶ آماده است؛ بندری (۱۲۱۴-۱۳۱۳): و بالبداء و قلة 


بڑ ق الپ و آ ب): پنجم؛ سی (ئیڑ لی) بیتم؛ (لن آ: گوید)؛متن عق از لن) 


بیت‌های ۱۲۲۳-۱۲۱۵ را ندارده سداری (۱۲۱۵ 


اب یگی دیگر)؛ 
ایک نیز نیال دبا کان (لی: از لآ ای)۱ 
این بیت آنزوده‌اند (و دوم را افزوده است) 
کچا راء یردان فت جر پاگ‌یزدا 
او و پلیر) و جا تن (ق۳.بد. . وزو آق ازو) خریش و پیوند او (ب: 


بنداری (۱۳۱۶) و قال آحر:آخیرلی بسن یمن ضره: و لایشتکب سبیل الحق؛ و بسمی قى إرضاء حاکم الوقت فیستر 


بتر یج به آلا و عشیرته من بعدہ ۱۱-(و:آلکو )د لس (تیز لن: لی ان "رب ):کجا راء یزدان پجست از (لی: او)؛ متن دک. س [ 


ب سس" (تیر نن لی وء ل۲ با: بمایدش:(ل 7:۲ برین نیز حشتودی شاه (1: راه)؛ متن = لک یز 
هو و شب و روز ۱۴-(لی: بردریدن ((6):ل" خر یشتر ر 
۷ال س(نیزالن ق آ۰ لی پان آ.ب6:رتج ودس ۲ (لیز آ): گنج وه( ل ۲ گنج ۱4 مقن ےک (ئیز واه بنداری (۱۲۲۰-۱۲۱۷): فقال؛ ذاک من طلب 
الاعر من یاب له لا قار فی سره و جهره مطیما لسلطانه ر مالک آمر 


یلها هتن دو زه دو یی دیگر ۵(دسن( 


موینانفه یالعقل و صاذالها عن العناء و الحرص ۱۸-س.ک 


رن ای ی ب ر تن کوششی و (لی: جر > مشن لی (نیز قرب و ۱6 بتداری (۱۲۲۱): مراعیا لأصحایہ مؤڈیا حقوق 
ول ر کا آذیة المحاجی الیه ۹ (ئی فرزند فرهنگ) ۳۰دک (نیز لن لی پان ب):تباید؛ تی عل.س ۲ (نیز ق آ.ل "وا 
میا بتأدیب ولده قی صخرء للا یشفی په من یتولاء قی کبره ۲۳.ی.ی.س ۲ (نیز قآ ل آ.پ و 1):ز؛ متن = 
لسن ایی ای ۴ں نرزات ۲۴.ل بتزدیک او چایگاهشدس آ:که بردند از اینجایگاهش؛(ل۳ که بو دن از آن جابگاهش: که 
یودن [ اینجا بجاهشی )امسن سیک (تیز لن ی" لیپ وال ): 
اقا آتميرتى عن محل الول یه من قلب یه 


میسین راندارد؛ نداری(۱۳۲۴) و سألهآنجر و 


۱۳ رید المنال اب یتر الزوح هن الجد 30۴ 
رد« بنداری (۱۲۲۵)؛ ففال؛ الولد الصالح من الأب یمترلة الروج من الج ۴لا 


۲ ره‎ AK 
از ایران) ۴ا۳ نام زد)؛ بنداری (۱۲۲۶) فانه لا یعفو بعد الموت بالولد الصالح دسمه: و بیقی به ل‎ (۳ ۱ 
IFA 5 
غاب‎ 
(نیز ۲ و0۲ گر ر‎ 7 ۳ ۴ A 
ندارد. ۷ری سی (نیز لن:لآدب): <وعامشن بز ب): ژ چیر؛ (لن ۲: <چیز >)؛ ك می بز‎ 


اھ آ: بی چبر)؛ من = س (تیز لن لی ب)! ق " پس از اي 


گر ئی س۴ (لیز لب والن۳ )۱ ارزو یگ مرا 
مسن سکس ۲ (مپز یلیم لین ۵:۲ ۴ال 
بل ۳,و) 9۵.گ:بیاژی؟ (لی 


الیل "ری ورن ؟۱]:آنکه) ۰ا-ل:ازوه سوب 


مت ل,س (نیز لیءل آ:آبه) ۱۳.ک<مستیش ۱۳-(ی؟:کنی؛ 


چه؛ س نیز ی لن 7ب زدگر چون [ اگرچه)متن بدییاری)۱ ل؛ساند سای (نقطه 
ادلی جوا 


املوک آریاب البجان و 


رند)؛ (لن:تباید ییاری؛ ۳ بیاری تیاید وا سامد تداری (واژخ نخست تفطه تدارد)۱ من سس ۲ (ثیر لآ لن !| 


ق ۲پ این بیت را ندارد ۲(.۱۷: ارجمند)؛ بنداری (۱۲۳۱-۱۲۳۷): و سألهآخر و قال؛ منالاع من 


زو) ۱۹ل آنین: ینداری (۱3۳۲): ققال:شهريار لا ير عب قلوب آهل العنات 


ا-(یدز) یاک ی 


بودا؛ متن -ل.ق. ۲۲ (لی. ل هراسان (پساو ند ثدارد))؛ ینداری (۱۲۲۳) و بر تعد من بأسه قرالصی آهل 
یشریح اهل الأرض مه نی ظلال العدل و ال(تصاف ۲۳.س [ئیز :توت ۹۴-س (نیز لن یی ری 7ا درا 
رھ 0 ۶(لی: چ ت( از 
ندارد)): بنداری (۱۲۳۴): و سأله آخر عن الفتیم و الفقیر ۲۷-ل: دگر ۲۸۔ ل سآ (لیڑ لی): آتکسس! متن = دوازده د کو یی دیگر. 
(٩‏ ل ۲ جهان) ۳۰.ل-می ۲ (ثیز ین -ب)؛نبازه من تصحیح قیاسی است (۳-(ورلن؟ بدتر از آزه ]نی از آواز 000 ی به یش درو 3 
(لی:بدین بر جهان زار آزار (46 من -ده دستتویس دیگر | بداری [۱۲۳۶-۱۲۳۵): تقال: الفتیر هو المحر وم لسنهمگ فى 


:ہہ و.آ) ۲۵-.س,س آ [نیز لن لی-لن آمب!! حو متن | 


۱۹۱ 


اب از آنا کل عجب ماند ازین؛ (1: عجب ماندند) ۳دل۲ (نیز 


آنزود: 


از آن خوپ گتار و آن پندها شد آن 


بناری (۱۲۳۷):قال فتعحب علماه الحضرة من کلامه و حسن بيانه» و قرظوه و ألتوا علیه, و 


کر وک ری از بوزوجمهر؛ یی ۲ گلتاز اندر مجلس مدوم (س: سوم)؛ و: حکمت گ 


ررر نی یا :گت 


یرم لوشیرو! 


قیروژء شاہ ا عل ق .کہ لآ یرل آ.لن ۱]1,7 بتداری (۰)۱۳۳۸ شم جلس الملک بعد أ 


0 سا رادمتن دہ دستتریس دیگر ١ہس‏ س (نبز لن. ق لی لن ۳): جر >: 


ی ارد الل مرگوئه یا ۱۳دکدیسنده ۱۳(ق؟:سخن) ۴ا.(لی: هرکس اج بو ب: بر یجمهر)! بنداری 


و آذ للعاماء المرتین على بابه فحضروا بين يديه فتكلم كل وأحد متهم بكلمة فاستقل كلمات الجميع 


حو ظ ب یو ا بتگلم ۶و سخ گفت ۱۷( سخن) ۱۸الن۲:زبان برگئاد (پساوند ندارد)4 درل آلت‌های 


یادن ۲۰( ی :شه نامدار ی۲ ب 


پراوژان و نامدار تون 

ری (۱۳۹۳-۱33۲ فتصذی و اتج کلامه یاللتاه علی الملک و الدعاء له ۲۱-ل. سی.ل۲( 

۴ی ی سآ ترز و پیچد (حرف نخست تفطه تداره)؛ ل" نیز ل ۲):بتاید؛ متن عل.ک (لبر 

اراد تدلردا) ۳۴و حرآمی) ۲۵-(لی:با) ۲۶-ل دگرب یس 
چو بددل بود مرد می‌کام ماند چو بدډل تشد در جهان گام راند 

اب وت مخت (حرف نت نقطه تدارد)!س( (ثیز ق :لی ل بخت: متن ےق .کل ۲ (نیزلن.ب.لی 13:7 ۳-۲۸ 

سورجی) ٩۲-سیحس‏ نز یں لی باد دهد شاخ؛ متن دل (نیز ق؟) 


۱ 


حرف یکم نقطه ندارد 


بی 1۳پ ۲۳ :باد 


این یت افز 


NY 


TNE 5‏ ۲ ۳ 
7 که گل <گر > سوبد (حرف یکم نقطه ندارد) برنگین)۱ من دل س ۲(نبر سهق ۲۳ ۰ق بجر 


۳ق جوه(قآدب و 


ی (تیز لن): تونگر ۱۵۰-س [نیز لن ب): تن 


ل۲ 1(۱۷:از) ۱۸-لبیکر 


ر (4) ٩۱-ق‏ (ثیز لاکن ازول؟.بی (تیر وہ اکن آن» (لیکتی)» 
آ! فروتن؛ ول آ: فزونتر؛ک (ٹیز لن لی لن ۳ب 
نییآ نیز لن سب):هرکه؛عتن ےل 3-۲۲۰ یره( ۳!از) ۲۳دل؛شاددل ۳۴ص للیز تیپ ی ایا 


+( فز ونی )ر مشن = 
(لی: برگر ده* آ/ چون 


رده عتن - ل, ل "مس ۷ (نیز ل٣‏ و) ۲۵ل آزاددل؛ ک: آمادہدلر می - دوازده 


نیز لن ق آ پل ۴:ب) ۳۰-س,سی؟ (نبز لآ 


ز کی خود گر 


دستنویس دیگر؛ ق‌این بت راندارد ۲۶-(ق۳(ازو) ۲۷-ل:بار جستن! قار بجستن) ل۲(لیزل ,1 ): برگرا 
ق کل ودلنآدي) ۲۸ وزدلت؛ک | 
rı‏ 


متن = سس ۲ (میز لن 
۹ل س ۲ (نیزل 1:۲): خورسندامتی <بازده دمتنوبی دبگر 2۳۰( دی 


ف :از آزورزی؛ واوگر آز درزی)؛ در ل"لت‌های ابن بیت پس و پیش شدہ است ۳۳-ل ابر ی ۷3۳.1 جای» مس «پارده 
دستویی دیگر ۳۳-(لن آ+ب:بیابی (4) ۳۴.ل,ل .س ؟(تیز یآ بل وا:که سادهدلانه(3 که شاده دلانامتن سوک( لول و 
"مب ۳۵-قنسزد. ۳۶-(لن:بردویار) ۳۷ کنینایده(لی,یید؛ل؟؛یای)+متن سیازده دسجو یی دیگر ۳۸للی:د ید )قاری با 
یدید آوری) ۲۹-(ق ال و حر>) ۴۰ (وا یا 


vr 


نوشین‌روان ب 


ایور ا سوماس آ(نیزق آ«ب):سوم؛ل ۲ انز فی): سیو م؛ متن = ل 


تاره سی دل ی ل س ایز ق لیپ لن ٣‏ ب) دال لتیز ب):باید به؛ متن 


زھر بک و بد برگرفتن(لی: رگ فشن )داز هنیک و هر بد گرفته)متن دل و 


تاره دی آنه بیتی؛ متن دل :ہل ,ق" ب۱۲۰ ندارئد 


سالں انبا چهازم چو بارث برد یکا برو بر (س. ید یرآن بر 


الیو 


هتن :فد اس" 
ل وآ اھر در چو ٹا( ق :ھر در گرادمتن 


زا ق؟ذبهنگام تاد یاک (تیز ب): بدو بر (یرو بر 


ا در سان آں :ب این میت پس از یبت ۱۲۶۱ آمده است مه ۲۶۱ انب ]! ل ".لی این بیت و ق بیت‌های ۸-۱۲۶۵ 


کادآن ار مت ذل سس (ثیر و 1-۱۴ 


ال نباید: ل ۰ سار 


ورو ۱۷ لنیز ل :ت اشد د( بد بیازد)؛ متن > ۱۸.(پبللدالی: از آرژوها بلند)؛ کسر 


یو ۹ل ی ل (نیز لی-ب):و*متن س۲ ۳۰.(واب:دانک) ۲۱دل۲(نیز ٦‏ 


تم ای عتاناللسان قی مقار الییان بتکلمبپدالعالحکم, و یفوه 
ری چچ نقطه تدارد)۱ ۲۴پ هرگ تاشدت برنج )دید نیز عادت نباشد برنج: ل:کز 
کر ر کر بار ی( 1۲۶۸ و من مل کلامه فی ذلك المجلی قول أحلاق العاقل السنجية له حمستة ۲۵.ل:داناکد لیا 
کک ب چتال باک ا: مین ۔ 99.(ب کند خری باا؛ متن -ده دستنویس دیگر ۲۷-ل لباشد خرد گرا سی (نیز لی وبا 
کک یی( یا نباید بر آذگرول "نیز ل1:۳):تباشد غمی گر: (لن, لن۲: نباشد بدا کو)* متن -(ق 1۲ ۲۸.سبرتج 
اة پنداری (۱۳۶۹) أخلاق الجاهل المردية سیعذ 


1۹۴ 


نجه زو)! مشن علق 


نایافث* سیرک [ثیز لین لیب لن با ته 


۳ ۲ ۲ 
و61 ۵( زان)دل 


ما السیعة المهلكة قأحدها آن یقشب من غبر موجب للقضب ۱۶-س,ک یز لن لیب لن ۱ 


۸ل ناسزای 1۹ سک (تیز لن لیپ لن )!زان متن له ل 
بیگره بنداری (۱۳۷۶؛ و اغانی أن یعطی من 
ں دیگر ۲۴-(لی:ز) ۲۵-و: دارد جهان 
× س (لبر ی نآ نب تشد ر دم 


)+بتداوی (۱۳۷۷): و اثالث آلاپعرف تدر نلاسه كار عم ر به 


هر کس جزا)و ل به هر دو سبرای+متن 


غیر مأجور و لامشکور ۲۳.ل (نیز انق "الآ سه 


ر) چهان ناسپاس (یساوند ندارند» (ل 


بنا نی نی و ام شا 


۶-(لن: لی, لن؟.ب: برافرو ز)؛ بنداری (۱۲۷۸): و الرایع ألا یکتم سرهه و بفشیه ۲۴دق: که ۲۸سل آلیز ۱6۱ بدور لزء مت 


ازده 


ساری (۱۲۷۹) و الخامس آن یکلم بعالا یعیه فیقعد مهموما ملوما ۲۹-میءک (نیز تی ى يم ۳ 0 1 
ف :ل0 ۳۰دل: رنج خاره ژلی حار خار؛ آ: خوار بر متن =یازد» دستتو یس دیگر؛ بتداری !۱۸۰ و السادس ف 
< نگیرد؛ (ل۲ آرد بگیرد)ول :نه بی‌شرمی آرد 
دا تنعل مک (تیز لنق لیب ۱6 بنداری (۱۲۸۱ و الایع أن يكاب و یمر علی لکلاب 


عبر نو یصاحب فر دی مقة ۲۱دق:بستیزد. ۴۲ر(لن ۲ تجوید)دس 37 


۹۵ 


۵ شی دە تنما 


چو هوامی که 


دپ ددان») آدل وی (ل؟: 
فپ کس برنگیرد)! متن بل ۲سا 


فراش ھاس دنز سیک نیز دی آ. لآ ب): گوینده؛متن دال ق ی۲ 


من > #سق: جا سآ: بددان؛ متن + کال ۱۳ 


مایا متس ی .لس ۲ (نیز لآ ) ۱۴دل.ل ۲ نیز و۳ 


رکال ای (ثیز ال ۳ب گسترده! (ق ۲ گستر ودع) ۱ متر 


ی 


یز .لین 61:۲ ۱۶-ل بغر جام ۱۷.ل نیز ی 
لیب چون حسام لس (ئیر ی ل؟.[,ب):برگشایی چو تی مت 


یی ( 


ی ل ی ی ابر ق لول 631 ۰٢ل‏ یی (تیز ۳ لن 3:۲ ب):بایدهمتن عق.کهل ۲ (تیز ی ق ٦ی‏ ب) ۳۱-قهمیل 


رل :ییآ همه (لی: دل[ گر دوش )تن دل سک (تیز نق .ب لی 


لاس انبرق ال۹ ۲۳.قکل "س یز لن ۔ل ٣ران‏ 


ب)زپهمتن -ل,س آ(ئیز ب) ۲۴-ی.ل 


گنز لین :ب می از 3۱7۹۰ و ۲۸۵ اب یگ بیت ساخته ر ۱۲۸۵ 


۱۲۳۸۷۰ را 


رون را متن صلی بی "نیز ی 
۲ 


+۱ ۲۶ (ل7به‌ینند(۱)۱آ:تبدندد (0) ۲۷ ق :همی بر و هر)؛ در ی س۲ لن 


تاپی اا بیت ۱۲۹۴ آندء اس 


ادق این بت پس از بیت سیسین و هر قو پس از بیت ۱۲۸۶ آمد‌اند؛ لی این بیت رادا 
ول ۸ی ی انیز ی ی ہیآ ب٤‏ گمتار گریاا ی (ئیز پ) بیگار گویا؛ ل۳(نیز 1:گفتار کو تا ال کفتار دالا ی« به گتار با 
۹ ری لزق ادن ۲ :تون معن سل کہا لیر لندلی, پا ۳۰.می یر ق :لی لی ابی بگو نی 
انی اگوی پدنپسدی یآ (ذیر ۷ بگویی بر آہانا (لن'یگو بی گزانیس)امتن -| 
ا ۴۴ ی مجر مه رو ۲۴-س :زود لی یت ھائ ۱3۹۹:۱۲۹۳ را 


که دانش به‌سختی برآپد په دنت و آسالیت رحصائیشی هست 
8( متن عیاز ده دستنویس دیگرا ل در ایتجا سرئویی دارد؛ مزال کردن موبدان از بوزرجمهر 


۹۶ 3 


:لن با جلعت: ن rer‏ ادل گر ۱۳(لیترای داش 


(0) سانل ۰ را ندا 


ل ".لی آآین بیت 


اق از) ۶ای ا 


ارتد ٩د‏ ل( نر [) بودا متن گال رسآ (تیز ق انی لگ 
ی جرچا 13-۲۱ روشین) ٢۲۔ل‏ (نیز 


ر ۲۳-ل ندارد بژوهیدن؛ س.ک,س ۲ آنیز لن لي يه 
ی ته؛ لآ نه دانش‌پژوه و نه)؛ متن ے لق ' ۳ ل انز ل ۳ کین 
۳ 


همان چرخ با ار وفادار تست 

سلوی دیگو ۸٣ں‏ اکر ۳۹[ زی 
*ب:ندارد)؛ متن ے ۳۲.لآ.بی ۲ (نیزق )که اندوز 
:دک (نیز لن.ق ی پ) ۳۳-لسک (فیز لن ق آدلی. ہ لن ب): دشوارش آل 17 دشوا )ول ۱۳ 
۴ق ':بر) ۴۵۔ س (نیز قن, لیپ لن "زب ابا 


ل :1 یکی؛ متن 
آب:برنجد روان ()) ۳۱-(لن ۲ بدا 


اکاره دشوارهمتن برس ۳ 
اتن -ل.ی-سآ (تیز قآ 11:۳ 


1۹۷ 


۵ همان کم‌سکن مردٍ خسروپرست جر ا اشن ,یں 1 


اک از لن لیب لن ۲ب هر کو دق :ل :س (نیز ل 


کرا ار جمندا وی للیز ق اپا بزرگیست او ارجمنده ل۲ 


تگرده بزرگ آید و ارجسمند): تن سل ۴دل: 


له حرف تحت تقطه تلارد)۱ ق (ئیڑ این باید!می, سای ب): اد ک (تیر لن ) 


اعرف دوم تقطه تدارد/: ب تاید (حرف دوم نقطه تدارد)ه ق ۲: نگوهش نیاید؛ متن =(لی): ل "این ببت راندارد عل گوشش؛ سک 


ایز ای یه با مودم؛(ق ۲ گوشد): س آ کو زبانست و گوشت؛ (لن :زان کرد بایسته 


ی یز لیل پہ لن آمآ ب)! نخرامی! ق (ثیزلن:ق۲) ۸ (لی: زیان) 
ال 3 ۲۱ تباید ل باشد) ۲ادل(لیز ق :از ۴س به دبای (جبدیهای) ۱۴ل نبز ل۲) گر 
پزدزمرغان چو دام) ۱۵ بل لیر ی "یبای :سه دیگر 
ابر ان 7 


ده دستئویس دیگر ۶ا-قزبا 21۷ 


[لی: ار > عتن = ل س س" ۱۸-(لی: 


بشمرد/! بن -ده دستتویس دبگر ۳۵-س انز ق ): ر 
ینار زيزتر 010 ۲۷ یی نیز لین .با 
لی تحوتریزتر 0 ۳ 

طتی یی ی این یت را نان ۹ی کہ ل آدس ۲ (نیز ل ١‏ آن: من عل.س (نیز لن ق٦‏ :لیب لن 1:۲ ب) ۲۰ :بد ١2۳(ق‏ 
ی ان زبن یار از دی (ثر ان ای ۳ آن زیانه ل" (نر ٣‏ :)غم از آن+ بی (نیر ب): آز آن+(لی.ب: آن 
کی ی و یا ار می ل س (نیز لی«لی.لن ۲۲ ۴۳ سل" نیز ل )تی از رنج بازآر و شو (1: با در "لین بیت پس از 
پیت ۱۳۱۷ آمده اسک نب این یبت را ندارد 


:شمن چواگ (بز پا! ز دشمن زه (لن: لی:ل ۳: لن 
عل [نیز لن :ق :ل ۴:پ) ۲۸-س! 


ل"محواره جو تیرتر (لن: <یبوسته > چون تبر پر؛ لآ و دشمن چو تبر و تبره يټ شست پیوسته جو 


6 متن دال ۹3-۳۲ 


۱۹۸ 


تفس ۳.ل:با پاسیان؛ ل۲ (ئیر 1دا 


ھا این بیت وا داد 


پ, ب۱ مس این بیت را ندارد هب 


همه کام‌ها جسته و یاه بدو بت 
جو پردحت بوژرجمهر از سخز همی فاسان رارښرآعد به بن 


لی.ب: حور ج) ۱۱-([یکی) ۱۴۔یل ۴:گنتار ائدر مجلس چها 


مود سحکمت گان بوزرجعهز در مجلی و۱ 
توشیروان یا برزرجمهر؛ مت مسل ؛ لک صرئویس ندازند. ۱۳-(لی؛ بدین نیرا ی 


کی دوک یو و 


بن نیز یک هفت ومتن = 


۔با): حو عدمتن = (ق ٣‏ ب) ۱۵ سیک (نیز لی لن ",ب) ببو<اخت؛ متن دل ق 
نیز ی۲ ل "دب وهآ عاد(ا: گناه (4))1 ل٣‏ بیث‌های ۱۳۳۰-۱۲۹۸ را ندارد؛ بنداری (0۱۳۲/۸-۱۲۸۳: ثم انقضی کلک المجلی 
وافتفل الملک بأسباب السلطتة فلم يتفرغ لمباحتة علماله ال بعد أسبوعین ۱۷.ل پس از این بیت بیت ۱۳۲۷ را از لو نوش ات 
تنک (نیز لنب لی وه ین 
با رہ (3: و ول)۱عتن -س.ک (نبز ان ی-لن ۲۲ ١۳ل‏ 
دیگر ۲۲-(وفرهنگ و 
.و ۲۴-ل گنهآ وراه ل 7 
ق کل س (تیر ق ام ل بہ واا 


لبر ل 


1۹۹ 


۵ چان دان که" اندر جها 


سا زا۵؟ متن - س (نیز لن.لی, ب لن ۲ ب) ۲-(لی آ: برستشو 


ال نیز ق )ا زین؛ ی (نیز 


ار (۱۳۳۴-۱۳۲۹: فامتدعاهم و آحضرهم بین يديه تسألهم أن بتکلموا 
8 ق ان برزیجمهر)» بتداری: و أشار علی بزرجمهر بن یتکلم عدا(لن, ب 
ج € مش سل (نیز ق؟.پ) ۸۔ سک [نیز لن,لی,.لنآ.ب):پاک؛ (ق ۳ ماء)؛ 
کر ل موی الوا ٩(ب‏ دانک) ۰(لی۲: بتهاد(!1)1 ل این ست را ندارد ۱۱-(لن: جهرء) ۱۲-(ل تحت (یساوند 
ر بشیاری (۹۳۳۶-۱۳۳۵) إل آم بعتصب يتاج السلطنة آحد یمائلگ, و لم يتنم سرير الحلالة قى ر 
کک ۴ا س آئیر ی باک[ چرا؛ متن دبازد: دستنویس دیگر ۱۴-ق:تیکوتر از برهیز بادگار ( 
8 یکرم بات ار تاجلار (7 نامدارا؛ س "(ثبر وادئیکو بود پرهتر تاجدار (و:تامداراه (ق ‏ تیکت 
یک ای ان لیب لنآ,بب]:بتدری: ما أن مدارع القوی علی المنک المترج! و مهما گان الملک من 
0 کا اک برا ۶ل گ ردد (حرف یگم تقطه ندارد)۱(ق :لن ٦‏ بگر دد)؛ مت ے ۱۷ سیک (نیڑ لن ب)ابر هیل وه لی وار 
سیل اا برو مل )اتن ۔ سل یی" [نیز ل "0ار انجام و ف رجام (س 1۰ ترجا و) نیک اختر 
کا ی ل وا پر و 10 بنداری: و عاف الل ٩۱.بنداری:‏ و سلط سالطان العقل على التفس الأمارة 
ید متن لیے اتی وارلا پہ وا0 ۲۴( ق یاند) ۲۲۔یک (ثیز لن ۔پ ین آمب) زبان ا :فان متی علا 
٩‏ ور کاب جهاندار ریا 1-۲۵ آب و بنداری!1۱۳۴۲:۱۳۴۰ ولم یضع أساس أمرء على الجرق المنهارة 


القن سلک فى سیرنهآذوم میج 


۱۳۳۱۰۱ (ب: نجو ید بلدی و 


آنباشد ۰ ۲۱-س (ثبز لب 


Wes 


دست؛ک نیز لن, لن )+ تابد (ل ۲؛ماند) 
شده است: بناری (۱۳۴۵-۱۳۹۴): دکیا غير متلوج الفزاد, تصیح اللهجة موصوفا بالاصات» مك مه 


و لا منکسر ۷دبتداری (۱۳۴۶): فان رفعة تیجان الملوک مقروثة باحترام لعلماه الثقبی العقول و الآراء 30-۸ 


( نماند (۱)) ۱ادل؛ زو+ عتن = س یی (تیز ندب ۱۳-لبل انز ل درخ ووت س یز ان ی 
لنآ.ب) ایزدست؛ ق (تیز و):بادافرهی درخجورست؛س ۲!بأدآقرهش درخورست؛ مت دک (نیز ق ۲ ب 0 ۱۳ (لی هم از بدت الل ا 


نایخردست)؛ ل نیز 1:۴ 


زاوار اه و (ل رعاش و افسرست؛ هشن بل کبس (نیز لیب وک بد وربا 1۲فا به فر مان 


۵سی یڑ لی لن ۲.ب): او نگردد؛ ( بازد (ع-نا ژو) تگرددا؛ ق: مرو را به بتد کرده باید+ متن ےل کہ )ہس نیز کی ی 
گرد[ قآ :ی با گر وزامتن سق :کس (ثیز لن لیل :وال ۱۲ ۱۷ء ق است وبه زتد اسا و زند؛ متن ے ۸آ 


مت ۲ یرل 1:۴ ز یدک 


:نش ایج تارید؛ مشن -ل,س,سی ۲ (تبز لن, ق آ٤‏ ک :ق آل ٣‏ پ پس از این یت 


گر پابشس. ار بند یا نآ راچان 60 باید بان 
به تیغ از بد الآ حید>) دیو شستی (ق ۰۲ جستی: ل 7 جستن) جهان 
٩-س(ثیرلن.لی‏ ودب :از دورہ س "اتیزآ از ترس (لن :از زور۹6 متن عل,ک (لیز قآ ال٥‏ ب) ۳۰ کت بداندیشه لآ ای یت و وای 


بت و یت ین را تذارند 


ف۴ میدس ؟ نیز ای 
مت مال ۔ک یلق لین ب) غل گئتی ۷-(لن ۲ 


ھی تدان (و پرین) 


).بر فز لق:تاج) رگا 


یپا «ا.الی: دراو ل۴ هو (پسأ ند تدارد)؛لن؟: نوا 


وال پان پا ۲امل:دیده ۳ ای نیز ل "رو )در 
تاره کک و مسآ نیز ہن پل 3:7 زه سن سک (تیزالی ۳وب ۱۵ 
ہی اید ان ای بابد (تقطه تداود)) ل:دلت پاید و ۲س۲ (نیز ) 


ار یا ق این یك و بیت سیسین زاندارد. ۸۷ ل (نیز 1):گشاده ۱۸ک (تیز لن): بدو 


ف کار 11.۲۰ آرداز گن (پسارند تدارد)) ۲١‏ ۔ق, س آذهررآنکس ۲۴۔س:ی(ئیز لپ ب 


ایر قابا مود 11 ۴بی سی نز نی سب) یداه( 


ار متن دل ۲۴-ق: شاه 


ره س سل سک لے لی.لی بی انب ۲۵( اباید) ۲۶.س [تیز لن لی :لن آ.ب): کشتنت؛ ی (ئبز ب): 5 
بل دس یری لاوا ۲۷-ق:بدو ۲۸ملیل :ساز (حرف ده 
که سییر ال یپ وبا ۲۹-لداگر ۳ب( ل۳یاید) ۳۱عل( 


0[ 
تست یگ ۲۴س یی اران -ب]اگرمتن ل ۳۴-(لن‌لی آمنباشد) ۳۵سکدارو ۳۶.(لی‌شادی) ۷ اند ۳۸مسیحی 
ی ی ا راا( جهانجو چو باشد وراد متن دل اتیز ت) ۳٩‏ .ی نیز لن لی۔ لی 
مس( آید ۴3-(و رای و گوش:7 یداد گرش)+س نیز یں :لیا ںآ ب): ناد ای ۱ یازد) به تيغ و به 
و کی کات ران ی لی ای جفٹ مین دل یل آ یآ انبزقآبل؟ پا وآ ۴۳دک (تبرب)زدیهیم و ۴۴۔س کال یز 

ادلی یا ین 117 شاهی| ق حسروهمتن سال س یرل .وا 


از مشن دلق - س 


نوشین‌روان 


(نیر لر یادشا -یادشا (1: پارا 


وا ۲و:یدو 


اقسق ار 


,ب ۱۲ک بجاتده (یتنازد) ۱۵-ق اتیز سم برو«در ل ۱ آآین 


۳ 
وی بجز چم یکی مدار 1۷د سب (نبز ین الں ان یاز وزااسن ے 


سپسین پس ر پیش شد انت ۶۰ن نیزا 
۸ل ییا مشن 1۹( ل ۲ایا 
شده است ۲١‏ ۔ کہ گردد؛ (ق " باشد) ۲۱-قء نخت (حرف یکم نقطه ندارد) ۲۲-(لی؛ ُوشیروان)+ ل ابن بیت وا ندارد ٣۴٣ل‏ شد 


ل۲س آنیزی ۲ وه[ درل .1 لت‌های این بیت پس وا 


۸-ل نیز ل آ.پ.لن ۲۲ چتدانکه» مشن پاز ده دستتو یس 

۴ «یگر ل انیز ا٤‏ ز 3-۴۲ سوال کرد از 
بر رجمهر؛ س.ل آ: گفتار اندر مجلس پلجم؛ ق: حکمت گفتن بوزرجمهر در مجلس بلحم؛ متن ہس ل در ی رتو یس اا 
انس ل۱۳ب): لاجورج؛متن دل (تبز یہ لن ۲:0۲ و لین یت را 


۴لراه ۳۵-(لی: توشیروان) ۲۶-ل (نیز لی,و):۱ 


3-٩‏ باید فروء ٢٣ل"‏ (ثبر ق۲,ل۳:: از[ 


ندارند ۳۵دک ل "رس ۲ ذلیر ) 


کی ی انر کی قآ لیپ لی "اب مهٹر مویدان؛ ق: مویدان موید؛ می؟: موبد مهتران؛ (و.1 مهتران)؛ مشن دل 
ق یز ر ۴دالی: چرع) ۴(لی: یزده‌گرد) هی( دیگر عالی:جوت) دید 
ودک یز پ٤‏ حرومند پیران لی سا لذیز ل .و ان ۳.۱۰۳ ۱9۸ 
گندآورلن ٩-<(لن‏ برزیجمهر) ۱۰-(لی: نوشبروان)؛ ق ".ل" بس 

همی‌خواند بر شهر با 
لقن :جوا دس نی ,ین پاوند ندارد 
قا-فگزان ۶ال ودین) ۱۷.ل آ.بی7 ۰ 


این بیت راتدارند ۲۳.س (تیر لن)بادشاه( حرف یکم نقطه ندا 


فال بو ۲۳-(بدرخشان) ۲۴.کدبرد ۲۵ 


اس دس 


یگر ۴۷-(بدادیند) ۲۸(لی‌تماند ()) ۲۹ل گن ۳۰ 


7 انز وا نگرید حرف یکم مل 


) ۴۲ل دهان س 


ا بجوید! (و بگیرد]؛ مت 


داد و بها :لین 
«ستتویس دیگر ۴۷دل: آسایشست؛ س پس | 


سدیگر که پا شاه رای و ترد 
اب گرهر #۷ س [نیز نای ال :د چهارم که از گو هرد متن 


کی ا ی ا برو آي تجو ی اس ( یز )۱ بجویدء (ی :ایآ مجوید ( حرف یکم نقطه ند 


)+ متن ب ۴۱-ل" چو بو 
بش تاه من ووک ۶۳( ی (سفیگر) ۴۳ چهاندار و ۴۴۰ ل (ثیز وا بگر دد(حرف یکم تقطه ندا 
OTE‏ 


با ندارده ق" پس از این بیت افرود. است. 
همه واست گوید سان کم و بیش 


رآمیختن (حب رآهیختن؟) ۰ ۲۴۔ س (نبز لن.لن ۴( بکد 


۲۴.سرق,ل ۲.س ۲ (ثیز ل ٣ری‏ 


الک آتبز .لین 


از آر؛ لی,لن که پراز 


سک ل "اس ۲ (نیز لن ل رپ و ب): ور ایدونگ حاکم یبد ما کم (3)) بوده (لی: وویدوتکه باکم (0) 


تک خاکم [3:خالم (09) 


تن دل ۳۱-سک (نیز لن لی ,یہ ب)گفتار از کاز ادت (لی, دتم در س رف بگم قف 


"یآ (نبز لن ق 7دل۳: ود قبیت‌های ۱۴۱۰-۱۴۰۶ رادا 


۲۰۵ 


یر ق۳): ناه حن 
وش رال ۲ات !۲ 


EE 
ی ۸( رواتش) ٩5۲۹ی :دول‎ 


بل )اتکرعید تر 


۰ دل شاه پوشین‌روان 


یران ای آدبا :او گر ٹیابد: ل (نیزل 


E‏ د ۷ا 
0 

کک ار مجلس مق جکمت گنشن بوزرجمهر در مجلس ششم: متن ے س؛ ل.ک. ند ۱۰ لل 

شاه اس ران یپ وبا 


یا کو یل کی نن ا یک هفت بگذشت؛ می دل سک (نیز ۳ .لی.و) ۱۷( 


یل :سونو ی دده (لن ۲ ستوده]۱ متن عک (لیز لوق ٣ب‏ وب) ۲۸-کند ۲۹-ل+س.ق( 


تن سک لیر که با 


TA 


ل قا (تیر ب) ۳-(لن ب رورا پ: زوه 


ب)! همان (ل۳؛ هه )۱ مت 


احرف یکم نقطه تدارد)؛ ق (بر لر 


ان ۱(دق با" ال" بردل 


بتناو ده لی پېسودا ودانآ:بیساود 


(ب.ب) ۰ ۱۷دمیرک (یزرلی لیل آ٠‏ و ب): اگر 


۱۸بک (نیز لن, ,ور لن ٦‏ پ): آورد؛(ل ۲ آورتد)؛ متن = لق (تیز ق "+ب) ٩1-نس‏ (نیز لی,ق ۲ب« ودلن "رب بهتر 


واژه پاک شده است ۲۲-ل (ثیز لی, لن ۳[ سه دبع 


یک تیر لن«لی: ورلن ‏ ب و >۱ هشن علق (تیز ق ال۳ پا ۲۴۔یک 


ن ۶ق ۲:یاد) ۲۷ دبي (ئیز کن ,لی پ. ورفن ۲. 


وه متن + ۲۹س ([لیز لن؛لی؛ ودلن "ءب)؛ هور وهاه (ق ۴ 


تبز .لیب ول )هرآ 


ان :لی پ. با ۲۳ س(لیز لن 


Nes 


سءق [ نب لن لی بپ ت) 


ا 


ی ۳.سس نیز نہ لی۔ ب وہ لن :ی آشکارا بود گر 


چه اندر؛ متن عل ۴ل د)) ۷ق پس 


ان ۱۷-وتبرد(ی: جدرع) ۱۸کد وگن جسن > 
بان ل !سخ را کمان و زبان)«متن له انبر و 


+ لی این بیت را ندارد ۴۱( لاد 


دگ متن ل,ق رک (تیر 
بر لیمب.و) ۳۶-(پ(تیست) ۲۷ (لنءلنی‌که) ۳۳۸ 


), ۲۹-کذیرآنگه ۳۰.(لن:انکند) آ٣‏ ۔ ی (نیز لن,لی,لن؟ب) گرش هوش !مت 


باق آل -لن آدپ) ۳۳-ق نیز ب): چوا (لی لی :که 


یبا ۲٣س‏ یرن 
۴ لترو یا چا 


۴ اانداخته است ۲۸ :ید 


ات ٣ہی‏ 


3 آوی از روژه که آری از را مشن لس آثیر ین لی نآ با 
برلی-ویب) ۴۳ سل:یزدان؛(ق آنیگی )دمن -: 


يبت بدان کار در دست ناز وه دزی آپدت 


۷سکاقو نانی+(ب؛تیابی) ۳۸-(لی:آزرم ( ماز رزم)) ۳۹-می‌زبرداره در واین بیت پس از بیت ۱۳۷۴ آمده است (٢۰‏ آکه ا 


۱ (نیز لندلی.لن 7) +( در دین)؛ متن = لک (نیز ق آدل۲.ب,و) ۰ ۴۲دل: نگزایدت؟ ق اس یٹ رانداز و 


۳ ۲۰ 


۲۰ ستو ده تر 


< ۳ 


یز "انیم و خرد 


ادل مور ۲دل: سگزایدت -ینفزایدت (دو جای این بیت آورداند آزی یا دلین اناز شند. چرن کل الد 
س انیز نی لآ 
ترا حورو یسار (ل ۳ حو 
وان و۳ 
عخرر چند یابی (ق؟: بابی) که بگزایدات 
سی جل ۳ میک نیز لنسب.لنآدب): خویشتن؛ (و: معده را6؛ مشن وا متن ڪل سق 


لو لول شا( آدلی.و؛ تبرت (در لی حرف بکم ثنطه ندارد 


"تیر 1) ۱۵-ل۲یباید؛ (1 بتابد ۱ 


گر ۸انی,ک( 


۳ یز یی یو تا ۳۳دال":شمار -نثار؛بشمار -شناس( ساخته و 1۱۵۰۳-2۱۵۰۱ را انداشته است. ۲۴( 
یزان بل ان :3 )!ده مشن لیک (نیز پہو) ۲۶-ق-ساتیز ق .ل آ.لن 5 : وم 
ان ایب گر ییارااگر: ی 7 کرای اگر)«متن سال ق ۲س٣‏ ۲۸( ل :تود کس 
اف لی ی و ی .با ہودا متن۔ ل" س (نیر ل٣‏ آ) ۳۱.می ( 


کی اما انپ ی۲ا کرین ہی 


7د تارهرو) مشن که بی (نیز لي ی۴ 


ق.ک (نبریوه1) ۳۸دق: نشسته؛ل ۲ ادت .و 


نی): هوانی ۳۲( ق : مکن هیچ گاری تر خود بی خر 


و جراز یشگاه؛ درل .س این بیت پس آز بیت ۱۴۹۹ آمد» است؛ ل ببت‌هاتی ۱۵۰۶-۱۵۰۳ رانداره ۲:۳۰ 


ی ۱۵۷۱:۱۵۰۴ و :ا بیت‌های 1۵۶۰-۱۵۰۴ را نارشد 


ا ۲۳ 


این مجلس را ندارند ع ییک (ثیز لن.ق آءلی,بودلن 


پارانت گاه ال تاج)1متن د ں نک (ثیر ق ۲ برآمد ۸دی: بسر بر 


س (نیز لن,لیءل ,ول :6 


مویداق وه (پ؛ ایا مویدان موید و با)! متن عل.ق.ک (ثیز ق۲) ۱۰-ل+ جهاندار ۱ امک انیز لی 


جرب ۱۳ 


ی خواست بود آن چهاندارشاء: ی (لیز ب یگی خواست یردان جهاندارشاه (ب: نگهدارشا 


مویدان یش شاد ل۳ همان حواست کردن جهاندارشاه 


موز رد(؟) قرخ :اق وگر مره تزخ).متن لب ۱۴.(و۳ 


لی ک. وا لیا آمدہ است ۵ا ل :رسن تصحیح قیاسی است؛ این ب 


بارال ابد و بددگر شار ر وو جو شاب 


تن تاکر به بووزجدهر که ای مود گر 


۴ ایز وی ۲۴-(ونماا ۴۵سبی,ق انیز لن لآ ب):هر چد ۶-لق نیز ق ۳): مجو؛ متن = س (نیز ان 
۴س(نیزللی, )تیان (پدمهان )تن دل ق ( 


ت ۶۸دک الب نیبب وه من 


ز دنل از ۱۵۱۳و ۵۱۵ اب یگ بیث ساخت ر ۱۵۱۳ 


نیز ودلن۳) ۲٩‏ یک (نیز یم و):راه+عتین دل سی(تیز قن, ق لی لن ۲ ب) ۳۰-(لی 
وهای ت ارہ ای سرا ۲۶-قجوایجوی ۳۴( وچ ۳۴.و:آهسته گر (یسارند ندارد) ۳۵-(ورا) فد 
کا کت ی ]و (لی جامگفتار بای :یکن شاخ گفتار بارل عگو تامگفتار سی)(عتن ۔ 
کر مت نو بازده دتو یس دیگر آمده است؛ س‌یت‌های 1۵۳۶-۱۵۱۵ رابه هم ریخته است؛ ۱۵۲۳-۱۵۱۷ 


لن: پ. لن ۲:ب)ل این بیت وا ندارد۱ 
MIF‏ ۱ 


۷۴ 


ک (نر ب)!سخنها بگویند با 


ف لټ و آمده است ۴+ پیروز هس واک ایر 
با نجوید؛ ق (لیز ق ):نجوید (حرف یکم بی‌نفطه) 
ل: تبابد به فرمات شاهان. ٩-(لی؛‏ دل آز) ۱۰ید با 


۶-ک ار و صد (مدهد) ۱۷یق امین دلن 0 پایگاه مت لب 


ابه یکی و بدا از بود متن > ٩3۱و‏ اوپست 


یه آزرم ننه مت -ل (ئیر ق ۳ 


یق بک (نیز انق "لیپ 


متن -ل:قک (قیزق آل یں ۸۳ ٣۲‏ چو ۳۳-ق اران و وان 6 نختشی (حرف یکم نقطه نار 
:ل سک (ئیز ب,ب) ۳۴-(ق آدیی ()) ۳۵دل-ک آئیز لن لی-لن آمب)! تیکوپی+ کن ۔ ق ۳۶-س ابر ی ںا 
وه ۳۷ن جننات) ۸ل کروی 


او در کش( ': وان دل )تن 


۵ 


اکا سی (نقطه نداد (پ: اندیشد کڑ بيجو 


۴س سابد (حزف نکم نقطه ندا 


حرف دوم و چهارم نقطه تدا 


یلد مه یکی ترا بخته متن ۔ ق انیز ان قآ« لی: والن ۲ نبز -عس,ک) ۵(لن 


پرمتشس) .ای 7 گردد) سی (تیز ی لی لن مکن؛ (و 0 


س (تیز لن لیء وه لین 


رز کی متن ولیک (نیز ق آل کیا ادل گریان رز ایز ق ,ودک 
یت را تاره ای ای ان آدب از 1۱۵۳۱ و ۱۵۳۶ لب یک پیت ساعته و ۱۵۳۱ب-۶ ۳ آو ۵۲۶ب 
ست دبگر ساحه و آن رایس از بیث ۱۵۳۰ افزوده است ۱۳(" آبی فى") ۱۴-س.ق 


پیز گنز الیو کندی آید زه مت ۱۵۳۶۵۲ 


ندارد. ۱۵ء ق گر شود ال ۳ 


کس شاد ی )مشن عل س.ق.ک (نیر ق دپ ۱۶.ل.سق ( نز 
سس را نآرد ۷دق گردد پدباشد):ق: تنگ بینده (ل کوش باشد )+ متن 


نای فن ب د 


از هشن مه ۳۰-ل: خماند که باشد بدو د 


ات ابا ۷۱-قعدبه ۲۲مق کند ۲۳-س:بیند؛(ق۲ دارد6؛ق:زانگ دارد+ک: زانک ماند؛(لن,لن۲ 


الچ مائ پ آتگه مانده گر بماند)؟ متن دل (تیز ای ب)؛ در ی٣‏ 


این یت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۴-س: لدارد؛ک 


پآ دشن ود دستنریس دیگر ۲۵( یہی رآنک 


اق شاهانک) 1۶-(ل۳:مستی) ۲۷_(لهموبا!واز عرذ) ۲۸-لیی ۲۹ل" 
تیا مد پستی! ١۴ل‏ س (ئیر با :گلا ل :دل آن) مدن دک( 
تنعل نیز ١۲۴ر‏ درگ س( 
۴ راپ ھم ز بخته ان ۱۵۴۴-۱۵۴۲ ۱۵۲۱:۱۵۴۰ ۳۳.سی( 


از این پیت افزوده است: 


بل ق آدلی. ور :شاه من بدل.ک نیز ل :ق پس 


برد بر دل وچشم شاه آشکار تهان کرده‌ی گردش ره 


1۶ 


بشنو پکوش)؛ متن = (وه ب؛ تیز م ل س :ان لن 


) :مما ۳۷-(لی؛ <ر>) ۳۸-(ق از 


۹-س نیز لن لیران "ر پ) اهل اراق 
7 قرش ار (؛ ل قر اراد که که گر او مغن 


ل ۴۰اید گمان) ۴۱د(ل؟ کر ویژه) ۲۲دي جان 
جهان؛(ی آ.و گمان+ب:نهان) متن عل سی (نبز لن,لی,ل؟ :لن "+6 ۴٢‏ یی:از آذ کوه(لی: از آنگر) ۶۴ (ی ۲ 
و) ۴۵-س,ک (تبز لن لنب لیکوٹی متن « لق ۴۶ ی کس: 


بنا" 
که ۴۷ل (نیز وا: مشنری (حرق نخست نقطه نداره)؛ س وی 


نبز ق کال آمل ی ۳ بشتوی؛ متن -(لن یم با ۴۸-س.ق از لن-لن آ.ب):دل+ متن لک ۴۹۔پادشاهی 


و هل گهر 


TW 


لوق لیب لشکر (مالنگر)) ٣ری‏ 


از لن ل انا بإ ق از ۲۱09۵۷ و ٩۱۵۵ب‏ یک بیت ساخته ر ۱۵۵۷ب 
تن لک (نیز لیل :پا ۴ی (فیز ان لی لی آدب) 


لاک ایر و عس انیز لن و): با (تقطه ندارد)؛ ل 


نیز ان لیو ب کو: (لن ‏ کز6: فتن دل ق.ک (نبز ق 


گ لایر کن لآدنآدب) نکد آهن ۳دل: زان؛ ( 


باود ندارد1) ۱۵-ل.ق.ی(تیرق ۲) 


باک باق که در امتن سکس ۲( 


قیرست‌به ره[ بهر شهدست و بهر ()) ۴۰.و: 


هگا( می 


گا شاه متر 


uct fee 


که بر شهریاران گیتی سرست 
قاری و ال سبح الکتاب تفه فی -حكايةمقال 
فاح تی کلام نی بسا افج السامعین ۳۳دل ی ی انز 
8 6 پشاری (۱۵۶۴)؛ ذانت‌حین الملک کلام 


ات بزرجمهر. تم ذکرفی آحرها آنه باث قات لبلة عند آنوشروان 


ب):آوامتن دک سی یز لن-لن ۳) ۳۳ ؟گشته) ۲۴۔(بد زد و 


۳۹ 


۳.ل؛ هزار ۴ق 


تو) ۲دل (نیز [): ده؛ :یه یک زه ز گفتار او (رژان 


7 متن ےل س (ئیز لن لی. پ-ب) ۵دک بر 


قال له:«زء» أحضر الضازت بير 


لی پو لن ۱۲ ب): و را بهره (ب. و لن 


ره بتداری ۰6۱۵۶۹2۱۵۶۸ و مین 


3 فى کل یدر1 عشرة الاق درهم 


عرد) ۱۶.(لی: بود با درم (وزدا درست لیست؟) ۱۷.ک: خرشید 
وهه‌اند 

دل فته بیدار. کشت 

ز دار آررد مرد بر مرا 


٠‏ الخازن بأريعين بدرة تشتملم على أربعمانة آلف جوهم و 


رجمهر: ازء زهان زه 


به ۱۹ سی (لبز لی.و.):بدین ۲۰د(وادر) ۴ق ی (نیز قآ پټ ساخحتيم مپرداختیم؛(0) ساعتم -ساختم (ب اوا 
لن,لی: لآ ودلن 6۲ ۲۳دلء منود ۲۳-(آربر داستان)- ۲۴ل داستان مهود یا و 
ان جهوه؛ک عاستان توشین ر 


نذارد))؛ ععن عل+سی.ل ای 


حاجب و جهود ساحرد ق؛داستان مهبو 


ون و 
ویر با حاجب جوج جهود:س ۲: واستان مهبو 


یر توشیروان با حاجب؛ متن ‏ سی! بشداری؛ قصة مهبوط لو 


علی رلدیه ۲۵-(1(بیاسای) ۲۶مل(نیز وااز؛مئن عسیزده دسنتو بی دیگر ۲۷.ک:ما فکن؛(لی؛نینکن) ۲۸-(لی:بگویم) 13یق 
(ٹیر ھپ ورلیآ, ب): وام اکن نام (ج-فام)؛ (لی: دام من ملد ۲ ہی۲ 


ان ل 03۸۳ ۳۰-کن دوعتم ۰ ۳۱مس.ی: هر متن < سیر ده 
:یگ ۲۲-س- ی (ئیز ق آ-ب)!هر چه؛ مشن عل(ئیزلن) ۲۳-س ابایست ۳۴-ل(تیزق )یدمن ۳۵دل نو بشتو 
وازده دستنویس دیگر 


۳۹ 


۵ که ار 


یکی ؛ پاکاتشتور 


,۲۵ ۱ ۰ 


ولی پرشرد داشت ۲" و" رایی “درست 


یک سونو یس تلا رنه من سل !نی ۹ل پرسید و ۳۰-(لی:توشیروان) ۲۱-ق گیر+ک: کر حد>: سی! سبربسم؛ (لن 


رفاسن = ۱:((:۲۳ 


ن سای بادگہرپسازند نذار )مر 


۴ و6 پچ رمن سیر دہ د توپس دیگر ۲۷ ودنام تیک ودیل (لیر لن )ام تیکی؛ مت 


این یت آفزوده است: 

تگوخری بود و تگورای 
ل مهنو دک مه‌بری ۴۹مل-می؟ (نیز لن ب): رو 
بنھری( 047-۱9 قال صاحب الکتاب: كان نو شم 


ویس دیگر ۲۳( آ:داد) ۲۶.ل؟(نیزلی.و): و > 1.۴۵ 


۲۳۰ 


۲د لاک چو ع؛ تر 


) ۲۵و چتین یه آب و)؛ بنداری (1۵9۶ 
ادروحه‌تبی من جسده ۴۶ر (ق؟:خواستی) ۲۷ 


بر لی )رد۱ من ج درا 


الملک ۲۱.س (ثیتر ل ق آملی, پ: لن آ. ب): ایشا 
۲ س۲:نداده(ل مدید ۳۳ 


ک نیز ق( ۳۴ری: خانه ی 


ی نیز لی, 6۷ در 


یال بحترق علی نا الد من مهبر 


ریس نیز ب)«دل+(لی:با دل و3 با سر )مش 


۲۳ 


الل وان ل انیز یک نه+ ل٦‏ چہ؛ و؛ بدخحوا (ب: و: خود گی)دمتن دس کہ س" ذلک ۳ 
شاه 0-۴" نید هراق ":ل۳ ایچ) ۶ل مهنوده ک: مهبری؛ بنداری (۱۵۹۹ 
۷ل انز لن 1:۴ مرد 


شب ال در پیش-بدگیش 
(پاوندندارد6)؛متن 
6 ۱6 سق ک (نيز لن ق 
قتا مشن دل ی کل نیز ق ۲۳ 1۸-ل فک س۲( 


او( آبلوی ا 


وگاه (پساوند 


آاعتن = سق 


| -بدحوثی لیساوند ندار 


گر اوی (۱۶۰۵۱۶۰3 فکنرانعتلاته اله حتی استرسل معه فتقاوضا یرما فى مجلس حلوة, فى آمر السحر و الثبرنجات 


آتراغھا ۲۴.س(نیز وشن () زر ران :کہ سآ وزو ان« ل :زور آن: 
کر ول کل ای از ی ی و ہی ۲:۲) :۲۵دک اثیز لی): حر> ۲۶-بی (نیز لی. 


دیرو آواز انوت ل!:آنگاهافسونه متن 


و اجب راجهردساحر ۲۸.ل [لیر ق ایدو ٩۷سل‏ (نیز یمن ۳۰-سی,قک(نیزپ.1) جاد 
ولا جادونی بابد ت (ق' چارہتی بایدت)! مت عل (ثبر ےق ) ۳۱.ل:مهنودینمه‌بوی ۳۳-ی.لآ(نیز 
لو از بززگان): مین سده دستنویس دیگر ۳۳.ل (نیزلن۳) پای از دمتنویس دیگر ۴۴دبی-کمل ۲( 
١‏ مراد (حرف پکم تقط ندارد)؛ متن جل.ي.ی۲ انز لی.ل؟.پدب) ۳۵-بی| 
3 ی( یر ی گفتی ۳۷.الینوشپروانست): لآ این بیت را ندارد 


اد زو بای (متن دل یک 0نط 


۲۳ 


1 
ف این بیت و بیث 


(و: شد آن ازه شد از)؛ متر 


ما فی قلبه من مهبوذ: و سأله أن 


ورآن؛ لن‌بیت‌های ۱۸۷۷-۱۶۱۳ را ٹدارد؛ بشداری (۱۶۱۳ 


أطمعة ۱۵-(1:اندرو ۷ 


ببو) ۱۶ :ل ای (تبز 0:هوش:2 


ی شده است ۱۷-(لی؛ به که من)۱ ۲ از آثبس 


۳۰-لمهنود؛ متن ے ۲۱.(لی:نه نده نه پوراک:مهبوی بر زا 


یکی انم ازم وی برو 


لدبه ۲۳.ل که گر؛ بیس ؟البز 
۲۳-س: زان خورد؛ [لی. لن ۲ .لآ ایز یال ب وا) ۴ل رود 
روی سنگ؛ ل ...(9) و سنگ متن سس ؟ (تیز ق٣‏ لن ۲ ۲۵د(لی,لن .+ برد ۶ ل ےک 0 

را ندارد؛ پنداری (1۶۱۷): قائی آصیرء بحبث لو وقعت مته قطرة على الحجارة لطبت فطما و لت نا 
١او‏ عتن بازده دستنویس دیگو 


يان ()؛متن > ۲۳.(ی۳:چوزو بود شادی وراه جه يو 


۵ -۱۶۱۷): فان و جدت فیها لبنا قأعلمنی بذلک قانهان وفعت عیتی عليه قعطعت 


ده مه از أن حورل )1 مترر با 
خورد: ب: از آن خوردتی!۱ من - 


بز ول ۳): زوران» هن = ل۲ک (ئیز ق ۲ دمآ ی ۳۸لا 


-ک؛او بی‌جهود ۲۱-سل سس "نیز لی-ب) راژ+ک:شاد: 


۳لی: بدین)؛ بتداری (۱۶۲۱-۱۶۱۸): فرکن الحاجب الى البهودی؛ و صار یصاحیه لیا و نهار و لإ رالا الا , هر 


ععه ۳۴.ل مهنویدی:ممیوی ۰ ۴۵ک نامدار ۳۶.لبل"نزادا سس (نیزی؟دلیپ--ب):شاددی:شهریازق(نبز © به دوگاه شاد ای 


تصحیح فیاسی است (ل, 6 


۲۳۳ 


اک پاک 


yr 


۴ی خان ھاو پرآراستی) ف ب 


ی" زر ساعتی )1 بنداری ۲۶۱۶۲۱ 


مخروطة من حجر البلخش مغطاة يمدي 


ال" یش( ٹردیک) ۱۳-(لی: نوشیروان) ۱۳-(ل۲ بر 


€ ۶ل پرنیانچامر از وئ بنداری (۱۶۳۲-۱۶۲۹): قلما اننھی 


ازع المندیل خن رس البق حتی أنظر اليه ۲۷ یق ی 


4 زود روا زرل" ابن لت خرانا نیست ۲۷.سیءل 
عوازد دمتویس دیگر ۲۱:لهمی ۶ ناما و ذاقا من 
یا 


ده دستلویس دیگر 


کار تی وم یب پس از ین بت افرود: اند 
l> rT‏ 


) ۴ال هر دریجای آن) ۳۵-(لی: تو 


۳ 
r‏ کد ل" این عبت راندار ند؛ بتداری(1۶۹۵-۱۶۹۴): فنا 
بزد ھر یږ گاده‌ی ,شیر TE‏ 0 


از آن بتگرید؛ (ل " چهاندار آن بنگرید؛ 7: جهانداز | 


نما آفصدا ابال ۳۶.س ۲.جهاند 


بیگر ۳۷-(لی: چوع) ۱۳0(:۳۸ 


: 
9 YF 


خهجموا علی يته و وقعراب 
متم علی احد ۵ا.ل: رسید 


ناماس آذیر و0۳ گهن بود و (1: چو>) یافت اند رآن کار (ل۳؛ کام) نام متن ل :ل (تبر ق۲ 
الحاچب. و سار المنگ منه کالمین من الحاجب ٩۱.ن,‏ ل! 


شده است) ۲۰( 


نوی شب وروز جریا جهود 
چهاری(1۶0۲): و جب بضبع البهودی ۳ اواد رشتی) ۲۳-لکردزان: ی (نيز ل ".و١1‏ ب)؛ 
ان اری (۹۶۵۴], قیقی کلک مذة من الزمان تفن السوق قى ختارةالضسوق, و | 
۴ یک روز گیتی حدای (0۱) ۲۵۰ .دس ۲(نیز ق۲ 
السو انز لی) 1۶( ی 


په لآب کرکان 


گا۵؟) ل :ردان( 


سآاز ۱۶۵۵ و ۶۲اب یک بت ساخته و 


لوا ۲۸-کدایشان:(3: آنسان) ۱۳-۲۹ 


کل ال رکرید ۳۱ رن !سیر یکیو 7 دوبر از لو 


ھر 
ای نان در یکی پدیدو اسي بر ون برابر بسی) هتن سیک (تیز هلآ ۳۲-ل مهئرد؛ کد مه‌بوی ۳۴-(1. 
د 3 


6 09| جرج قات یوم للصید قعر وا علیهرهیل خی قرآی فبھا فر سین علیهما وس 


e 


ی؛ بنداری (۱۶۵۸-۱۶۵۷)؛ قتذکره الملک و احترق قلبه علیه حتی فض 
) 


و رای؛ل داد و جاه و جاهء لن 1:۲ جای و جاء) مشن یه 


۴( این۱۱:بدان) ۲(۵ 


شش (16)0 و: جت 


کل ۲ (لبز ق :61 ۱۶-س (لیز لیدل ",ومب) تان 


۵ ۷ل ازین: ل" در اینجا سر باره: آگاه شددن 


ن؛ بنداری (۱۶۶۱-۱۴۵۹): و کان لایزال مثلء پا 


ر مئه مابدر 


ل مع ماکان فيه من بقل المتين و اترا ازز 


یقف أحد علی سر الفلک فیما یدور به علی الانسان؛ و یمرض ئی طریقه من حیا 


انل الشیطان؟ ۰ ۸ل کیته خواه۱ بتداری ( ۱۶۶۱ 
ل۔ل' (نبز ق :لی وران !۶6 لا 


۶۶۵-۳ رائدارد؛ پبیت‌های ۱۶۶۶۱۶۶۴ رایه هم ریخته است: ۱۶۶۵ ۰۱۶۶۶ ۰۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۲۱-(1با شای ۳0-۲۲ 


بک....(٩)‏ بر راء ۲۳دل؛اقسوتها و گنتارها)؛ بر 


اوزن فر منت تیت )) ۲۵۰ سس نیرا نیدب بن 10 
سی (نیز ودلن): زورآن؛ ک؛ وزیران؛ متن ےل :ق (تبر ق ۲ -ب,3.ب) ۲۷-ل؛ پویان؛ ی (نبر لی ان ۲ ب :همی شد چان زا 
ار 1 زار) گویان: 


,کال (نیز ق ۳)؛بساری (۱۶۶۵:۱۶۶۳): و کات لاتخلو مواکبه من 
لعلماء و الحکماء روحون سره یالحکم: و یعللوته بالسمر و آطایب الکلم ۲۸.ل "بر انسود؛ (لی: و اتون و ز نپرنگا ل ۲ و 
آلسون و ثیرنگ) مش ی دیگر ۲۹-میک.سس(نیزقآءلی.1): جادو و اک از اهرمن (لی: ازهرمن 000 رور ۲( ۳ 
.ولآ با:جادو و اهرمن (ودلن؟:اهریمن)؛ مشن ل ۳۰دک وز گزند؛ بداری (1۶۶۶]: اتر بهم الحدیث سم الملک الی و کر الرقی 
و السحر و ما یخیل الشبطان للانسان من أثراع الحبل و المکر ۳۱-(ق ۲ بدین رنگ؛لی: بدین کار؛ بزیدین رتج) 


۲۳ 


ای و ی انیز ۳ و-ب): زا تن عال. ل ۲ (تیز قآءلی) ۲دق, ی٣‏ 


۴لا سق س۲ یلیل ۳ با و۱ مر 


0 تال الملک تیعض المو ان السحر لیس بشی» و لایتعی للعاقل أن 


9 و3 می دہ دمتتویس دیگر ۷.لک (نیز ۳ لین .ب)؛ انوشه!متن عل 


اترو" 
رقت سی آآتیز ی؟ باهر چ مین تصحیح قیاسی است. «۱.ک (نیز پ)! بجز؛ مت 


پرتا پر ست ی ورد جادو یقمت (۱))؛بنداری (۱۶۶۹۔. 


وجهه بن فال:آیهاالملک( 


مره ظیم , ۱۲-ی: که در خوو دتی شیر او ز زهر 


«3۰1٩‏ دار ی (۱۶۱۷۱): حتی إن اا اجر یسر بالتظر حتی پستحیل الطعام بنظره سماتافعا ۱۵.ق 


لی):شاه از نھان؛ ق .کس (نیر 


یکی)؛ متن لال آببت‌های ۱۶۷۹-۱۶۷۳ را ندارد؛ ینداری (۱۶۷۳,۱۶۷۲): قلما 


امه هقا سمع الملگ دخجل قله مئه شی»» و أطاف بخاطر» منه خبال 


لس ق: می (تیز لی-ب): امین 


ای بیت ۱۶۷۲ زا پر 


(4۱۶۱۵۱۶۷۶ قاظر إلی الحاجب و سکت, رسا و اذ بتتکر فی آمر 


آلدفین و الحا القدیم ۲۳-س‌ همین ۲۴.ی( 


لبر وین دس :کا متن دده دم تتو یس د 


است ۰ ۲۵.ل: ارد یری 3.۴۶:من ۲۷.(لی:دوددب؛دیده) ۲۸:(ق۲,ونهوش) 1۹ -ق تمن 
یایرد( لکد :ن۴ آ) ورای ل ۲۱« ایز لی الح آ«ب): زین» ینداری (۱۶۷۹-۱۶۷۶): و فال: لعل الله یکشف عن اليب 
التاق جو هلاک على هذا زیر انامح و الأمين الصالح ۲ اند بادردل پر ز) ۴۳ر٣‏ پر 

چاژفه دستتویس دیگر 


A 


انوا قد تعبو الخیم على شاط 


پردخته ۴ دیک (نیز لىپ وا ا 


نیز و االو رحد کی 


بنداری (۱۶۸۳۰۱۶۸۶ فقال؛ اصدقتی الخير عن الطعام الى أحضره ايا مهيوذ 


زوران؛ک کسریامتس عل.ق.س البق آ-ب آدب) ۲۲( آموابرون) ٢۲یا‏ یکر 
5 


س ایز ل 1۱.۳ خویشنن؛ متن > ۲۶-می: دیدمت ق ے 3-۲۷ بی‌گرد» (۵) 
متن -ل, لآ نیز ی هل آ. )+ بنداری ۱۴۸۹:۱۶۸۸ قافر الماکر 
ی المحتال. و مه تلک الإساء:: 


ی له البراءة 0۲۸ لدو ٩۳اب‏ 


)ا بنداری(0۱۶۹۱: و تف فارسا لاجقا البھودی, قطار الفارس بجتاح الزکض ۳۳-ل-ل نیز ی "-بچوهمتن ی 


ن + ۴۵-ق:شهریار ارجمند ( گرم شاه )+ (یز لی):آنگاه شاه از گرند؛ (ق "مین ازآن کار (لی ٤‏ آکای شا د 
مد بترسید آنگاه شاه از گزند)؛ مشن ےک ل (ثبر س٣ر‏ ل۳ 


۷سا 
یازده دستئویس دیگر«بنداری ( ۱۶۹۳-۶۹۲ و 


درل "این یت پس از بیت ۱۶۸۸ آمده ایت ۳۶سسی! 


۸-(بگوسرو) ۹سس۲( 


رق "باز ی نیز ی آ«واز رام مت 


احضره يبن يديه فامتخبره أنوشروان عن الحال, و أمرء بالضدق 


4 


۷" 


ال ازا قدراه وا مشن -دوازده دستنویس دیگر ۲.قک. لآ (نبز لی -ب) آلجه: متن عل.س, س ۲( 


ان :وران تن سال.ق.ک (نبز ۲۵ 
گنت بنیاری(۱۶۹۵-۱۶۹۴): قطلب ال مان فأمنه, فیاح بالسر و شف القظاه عن ال 


بیته و یبن الحاجب عل 


اق سس (لیز لس هلآ از جو >۱ متن 


ره وا همه) ۸-(ل۳ بخردان)؛ کا 
7 قتمجب العلک من ذلگ و مر باحضار مریذ موبذان, و سالر الأمراء و الاعيان ۹ل (نیز لن1:۲) 


هستلویس دیگره ۳ یت بیت ۱۶۹۵ را از تو آوشته است؛ بنداری (۱۶۹۷): و أمر البهودی بحكاية الک على 


از ۱ 
پس از 


آاشهادتفنل اک زد ۱اد(لی؛بدر بر) ۱۳ممیءل؟.س((نیزودلن آ):زوران!متن عل.قک یز قآ-ب.آمب) ۱۳-(ی آمونبهدیگر) 
۴ی کله (حرف سوم نفطه ندارد):ل ۷ (نیز ب) کشید. 


1 
س (نیز 
مس لگ 9#-(لی ب حر>) ۱۷-(وگرمی) ۱۸-ل: یدگمان؛ بنداری (۱۷۰۲-۱۶۹۸): قأمر بهما فصابا و رشة 
با عجار عبرةلمن اعتیره وم عفلة لمن 
من حلقک یز 


کرب دیگر: اس ون" 


بالسهام ٹم وجما 
ر ٩1-ل:مهنوددیزمه‌بزی‏ ۲۰ :س۲ (نیز لی ودب):نيامده ل ۲ افیز ):بایده (ل ۲ یباید )1 


یات ۴۱-قنتی!س ۲ (نیز ق :و6 یکی؛(لی: وگسیع؛متن عل,سکدل ۲ (تیز لیل ٣رپ‏ لن ) ۲۲-(وادو) 
۴ی و ی 7 ١‏ یا گرانمایه نام جوی ری (ثبر ا گرانمابه و نادجوی! ل (نیز لیوا گرائماية تیکنحوی؛ (لن ۲+ گرانمابه 
دیهیم‌جری)۱متن عل (نیز ق ۳) ۴۴۔یل "ی ۲ (نیر ودلن۲) 


تن دلب یک (نیز قآ -پ. آزب) ۲۵.ک:به ایشان؛ (پ بر 
8 وی کیل انر ی ای :۱ بب): همه متن ق ی (نیز لب و) ۴۷س کال س (نیز کی -ب): ھر چهدق(لیز 
8 وس ول 9۸ (ل ,و مال مرذا: پاگ‌مرد)؛ ل: آن داشت مره و: دید ارز مردی: دید آن مردا ل .بو آن 
39 ا متن ی (نیز لی انآ .ی ١7ل‏ مهتود ی م‌بوی. ۳۰ دل گریان شبدی ۔گریان بدی؛ س 
بای ار ندارد)ه(ق 7؛گریان یدی بپریان بدی)(متن دده دسنتویس دیگر ۳۱۰.ک: شب و روز گربان و 


بی پودمال 


۳۳۰ 


باک ی ار تمان ی اس مان ۱۳ 
اد(ب: در بنداری (۱۷۰۷-۱۷۰۳): ویقی أتوشروان یقرع سن الندم علی ما سبق من إلى مهبوذ فقال: هل بقی من هل بيت أحد؟ نوا لم 
یجدوا غير ابنة و تلالة وجال, فأعطاهم و أحسن الیهم ۴بس: زبالهادی:زفانی؛ ل۲ (نپر یه ودلی :ب): زبان رای (ثیر ۲۵ لی ۱۱1 


ل ق:روانی ۳-(واگناهار) ۴س (نیز قآدلی,ودلن ۳):تخراندش و(ق؟.لی: جوع)بیدادگرو (یۂ نخوالند و بیدادگر) ت ۔ 


لیس (نیز ل؟,پ :)+ ینداری (۱۷:۹۱۷۰۸): و قرق آموالا 


الفقراه, و حعل بتفف الله و یترب الیه من ذنیه ذلک ۵.(لی.ب: 


وا فار 


نیز لی,لن ۲.ب)؛ ٹبارد؛ بنداری؛ قال الفردوسی: من عبد الله و طهر دينه لم يمد بده الى السوء ۷-مس,ل۲ (تیز لى ب و 


هرچنده یآ (نبز ل ٦آ‏ وگر چند؛ مشن عل(نیز ی ۷۲ ۸۔ س (ئیز لی )ھم (و۔ لن ٣‏ دل)؛ لو جانا (ق ٦‏ ازیں پا 
بدا آن عم مین دواد (لبر لآ بای فان غل ر واا ي ا ا سر قآ ار هک 109۸ 
:با دل؛ ق,ک..(۹) در ول؛ل آدید دل زد می؟(لیز ل 1:۴ دل ثرا لوا از 


ن الطهور ۱۳-ق-س (نیز قآ 
(تیز ق ) ۱۴-ل:زبان؛ل" (نیزل 63:۳ تهائ راز مردم جهان؛ س۲ 
جهان راز مردم نهان (باوند ندارد)؛ (لی, ب: تگهدار مردم جهان؛ ق۲: بدارد نگهدار مردم جهان)؛ متن = س, ق ی ( 
۱۵ل جهان: (ب: در گمان)؛بنداری (1)۱۷۱۴-۱۷۱۳ و لن بیقی شیء علی الزمان؛ مکتوما: فلا تکن إلا بالخیر موسوما ۶ل س (یر 


لس آ.ب) دیگردمتن دق -س (تیز ق :ل ٣پ‏ وه لی ایی بیت راندارد؛ داری: و مهما کت ناقب الرآی فلل 


ب):اگرچندمتن ری 


أفلحت فی الدارین و 


حظیت قی المت 


ن ۱۷-سل؟(لیز ودلنآ؛ زوران؛متن ده دستنویس دیگر ۱۸-ل 7(نیزل :آن ٩1-س(ئیز‏ لی): شتودواق 7 رو 
٣۰‏ ل:گفتار اندر ستایش توشیی رران؛ س:نهادن لوشین رران یونها در روم؛ی>گفتار در شهرستانتوشبن روان خقف الك عه ری فاسان 
ترشروان؛ ل :اندر نهادن توشر 


ادن نوشین روان؛ متن -(پ) ۲۱-سدیءل آ.س ۲ (تیز لی با 
شهریارهک ای سرفراژ؛ متن عل (نیز ق۳) ۲۳د [نیرلی:بمانی+کدیحانی (زیر و زبر حرف یکم نقطه ار (0))ل ۲ مال (حرف 
یگم نقطه ندارد)؛ مت 


«دستنویس دیگر ۳.سی, لس (نبزلی دب یود یادگازه ی شوه پاندار من = ل یز و 


۱ ۲۳۱ 


4 از واستی در جهان هیچ نیٹ کجی 
دک یز پل با جاز > متن ده دستنویس دیگر اس دی ار و 


آلفردوسی مخاطیا لمحمود: ان نت ترد يها لملک المتج أن يحمد الاس بها 


السداذ م هرل حتى بكر 
وا الى توشير 


الم پاضواه سیرتک من 


ر بحوردند) ۷ل در 1۸ب:پشت) دک بی‌رنح 3(1.خور 
چگ ۲0-۲۴ همه ۴ق ھچى سیمد(و:همهبرمو) 1.7۵ نامر 
عقوت علی ظهررهم آمنین, و ناما فی ظلال دول ,۵ ۲۷-الن ۲ب رآسود)؛ بنداری (۱۷۲۶-۱۷۲۵): و و ضعت 


زاره وا ےرات الرچال ررتضواآلالها 7۸-(میر) ۲۹۔ سک (تیز لین ۲ بر هر سوبی+ ی 


لی: ونامآ وری)؛ بنداری (۰)۱۷۲۴,۱۷۲۳ فاستلقت الخلاثش 


ین ۴گ 


ات هر سریی ق ری ادرب وازة پسین وال ئیست)؛ مر 
و اعرا الاتارات و الخدم الی حضرءتاحه ر تخته 0.۲۱( نعس؟ ۳۲-لق 
ھی ررر می تا چان گشت کارا ر ی لین بیت را نداد تساری (۱۷۲۹:۱۷۲۸): فلم 
سل ؟ نیز لیل ۳د امین جل ی نیہ یی لیر )۳بی( 
۴ 39 راد روم کل یر زا دروم ی (نیر لو یا رای و یوم ذ٣‏ پا 
ی اجو ۷ر افر رزات (هفروناز) ۲۸دس انز و) 


۶-(ق ۲ باج)؛یتداری: و انصفت. 


نزب دشواری؛ 


سازو) ۳۳( جوع) ۲۴-ای؟ 
یکن له شغل غير الضيد 


از سات کرد؛(ق:شهر گرد اواپ: وشار ا 


تد تداردا+ (ق :بر 


روم بنداری (۱۷۳۰): ثم له آمر فینوا له مدينة فرسخین فر 


Wr 


نرد کس) از جهان ناپسنده(1 بر داش میج جای 


یگر ۱۲.الن۲ بدوی) 


شوشها طاتها؛ ال" سربسر طاقهااه عتن = ل 


ق لی و, ان بیث وا ندارند؛بتداری ( 6۱۷۳۵:۱۱۳۲ و توا له ذبا ف 


یه ابران مهب مرصع بأواع الجواهر ‏ ۱۵.ق,ک: گنیدی ز ۱۶ (و؛ جر 


پیدسله و ٩)‏ ل: چو بایسته اه س الب له لن ي6 


قاس ۲ لقیز پ0 ۱۷دی: شیر 


(ولن ۳ سرو و ساح)! بنداوی: و قبة عالية من العلح و 


۲ آتکه؛3درانک) ۱۹ل (ئیڑ ی وزو سق (تیز لین "دب وزد مشن هلاس (نل :00 ۳۰ و نی ا 


خردد (ق هل« ی خحویش ان هتر)۱متن علس ,کل یز هن ب) ۱ سق( 


توران) ۴۳ل ق انز آ.س4۲:زومتن عدهدستنویس دیگر 7۴-(: 
لاقکل ۲ (نیز ق۲) ۲۶-ی, لا( 
نیز لی ل۴ پ) شارسان؛ بنداری(4۱۷۳۹-۱۷۳۷ و جمع علی عملها جمیع حذاق الصتاع می الر وم و الهند. ۲۸ی‌انیز میا 
اق ھر جای که) ۳۰-(ل رده ل, ی از ۱۷۴۰] ر ۱۷۴۴ب یک ببت ساخته و ١٥اب‏ و ۱۷۹۲ زا نداد ار 


زده دستنویس دیگر ۳۱-سءق.ل ۲ یز ل :بدا ونیا ق یر یل با 
شارسان* متن -می.ک:س ۱۲ 


س انب ی دول آدب) ۳۳دل :ا آن هر یکی یکی وا کرد 0)(لتهای این بیت زا پس و یش کر د | 
این بیت و آییت‌های ۱۷۴۴-۱۷۴۱ راٹدارند ۴۴دل-ل نیز ق آدلن مب جودمتن عمی ۲ ۲۵-فدآنه(یکزان) «۳دل لآ یکی 


متن = کا یآ نیز قآ لی 


r 


گیلان 


همه شازتتان* جاء 


چو نها بد از" کارگ 
اک ور ۱۷ 1 


یکی سوفراز و دک 
بنذ اندرو 


لاز ۴ءس,یرل آ,س (تیز لی دو ب): سویی 


ل.ق (ثبز ق۰ لن") ۳-(لی,لن؟: کشته‌زار) ۴ 


کر چا مت ی ک. لآ (لیز پ.لن ۱ب کرفح؛ بنداری:گ رفجان . ۵-ل.ق: زمتن .کل ۲,۲ 


۲ ۹ 
ان ۲ )اهر چه؛ق-س ۲ (نیز ل "اپ هر که! 


قآ دوب شقرل ۲۲ 


3 بت مپسن پس 


تن دلق :وین بیت را تدارند ۰ ۷-ل: زمیر 


لآ .ب)؛ شارسان! متن عل, سکس ۲ نیز ق و لن :)در 


از بیت ۱۷۳۷ آمده‌اند؛ تی بیت‌های ۱۷۴۹-۱۷۴۵ را ندارد. ٩-ل.ک‏ ( 


آق وزیس)متن سس ق (تیر لن 6۲ «ا.ک:داز ۱۱-ک:یدی؛ ال ۳: بدان) ۱-کدار+ل: کرد پاد؛ س :داد داد؛ مت 
ندال ٣۰و۱1‏ 


تس ن واک ی لنیز ق آل ب ۱۵-(ی؟:دشت‌ووز). ۶( ل۳رب. لآ آنکه؛ ی۲ 


ن پیت را نذارند ۱۳مل (نیر :بیع 


اه ق پیشکاره متن ده دستنویس دیگر ۱۳۰.س,ل۲ 


بر آنک) ۱۷-ل: فرمود؛ل ۲ (ٹیز ق۴.و-ب) 


متموهه متن ی ق کس یز لآ ۱۸-ل۲:بالای ٩۱-ق.ک‏ (نیز قال آدلن )؛ یکی؛ متر ا 


1 آ ایل اتر تیل ب ب): شارسان؛ متن ال س رکس (نیز .وه لن 1۰7) ۲۳.ک لبر لن ۲): شورستان؛ ل٣‏ (تیز ل۴ 


می(نیزای 6۲ ۲۳-بی لآ 


کور ال س ۲ سودستان* (لی:سوریان؛ پ ب:سورسان؛ ودسودسان): ق:وز آسودشان؛ متر 
قآ تفن "ي خوانده (1 سوی دستان (1)): متن الق ۲۴-س ۲ (لیز ل آموا: سود؛ (لن ۲: شور)؛ ل «شواره 
تیر ق لی باب ۲۵۔ںیل آمس آ(نیز ق آ-ب): چهاتجوی:عتن لکا در لآ پس از | 


سود مشن »س بک. ل۲ 


بت ار لو توشته شده است ۲۶.لک (نیز قآ لن ۲)+چو ازال جو او)! متن «س.ق.سی ۲ (لیز لی. بوا ب) ۲۷ :کر 


ی 9 وله گرد [لی: کرد متن ہی ق ی (نبز ی" -ب). ۲۸-(و.1 ید بر دلش) ٩۲-ل‏ ,ق ل٦س‏ نیز قآمل "-ب): چو او 
مت سک جر کان ایا ۳۱ء(ل؟:همی) ۳۲ -کذیه کسری؛س.لآس آ(نیزل "-ب؛او دیگری راامتن دل ق (نیڑ ق )لی این یٹ 
۴ی اتک او جهان دانک) ۲۴۔یل س (لیز لیءل "دودلن.ب):پریشست»(آنبه بیش (حرف یکم واژ؛ پسین نقطه تدارد 
و درست تست مس ل ق ک (لبز ق آ, پ)؛ ینداری (۱۷۵۳-۱۷۴۰): و آسکتها الأساری الذین جاء بهم من البربر و الردم د 
کرت رافحل تانتنل کل راج مهم بصناته ولمافرغ منبننه الا لها کورا و رساتیق: و سماها سورستان 1(.۳۵گر) ۲۶.س: 
ملس" انز ی با جنگ متن دل ق نیز ۰6۳۵ ۳۷بل۲(نیزل؟)گرز و+س ۲( 


بل (تیوق آه 


ا تیر ودمتن ےل دک (نبز ق آ١‏ لیپ ان با 


تون 


۵ چه وید عگن‌گوي ۲ ورز هیال اف اقلا چ 


پاافرین 


گفتار اندر داستان خاقان و هیتال و نوشین‌روان" 


ارا 


+ س پس از این بیت و ق "به جای این بیت افزودءاند 


چه افتاه بشنو تو این حال را 


۳-ل+س ۲: داستان (ل: برزم) حاقال جین با هیتالیان؛ ق: داستان هیتال با خافان چین (ک: چچین >)! ل۲: هدیه قرستادن خاقان چین 


متن س؛بنداری؛ ذکر ما جری بین آنوشروان و بین الخافان (سرنویس را پس از بیت ۱۷۱۵ آورد» است) -(۲ کون؟ 


قآ -ب) زو؛ متن ۔ س (لیز ب) 1(۸ از 
ستنویس دیگر ۱-ک نبد در جهان؛ س لاس۲ 
(لی. با چین کس یو د از مھان)؛ مقن -ل؛ق(نبز ی )٣‏ ۱۳-کسی (لبزل . 
دیگر مهان؛ (لی ذز کسری گذشث آنک بد در جھان)؛ متن عل.قءل "انب ق پ۱ 
رفخم قدرا من الخاقان ملک الصین ۱۴ قا کہ ل" (تیز ایل وان 
ادل س (تیز ق۴ لی )ا مین کل س" (تیر ل"-ب) 1۵.(لی: 
بدو) ۱۶-(و: خواندند حی به داد>)؛ بنداری (۱۷۵۹): و کالت الملوک من شاطیء جبحون الی أقصی بلاد رک متقادین له ۱۷-سی؟: 
فاد (باوند تداره)؛(1: تاج و گام 1-۱۸ (تیر ۳ 


بنداری (۱۷۵۸-۱۷۵۲٢‏ قال و لم یکن قی عهد کری 


ب1 همه؛ متن = ل س (نیز 


روی (ق ٦‏ سوی) جاج؛ ق:با تخث عاح؛ س ۲ [نیز ی ل۳): از آن سری چاج( 


0 بد بدان سوی چاج؛ متن -ل ‏ (نیز په ول آ.ب)؛بنداری (۱۷۶۰): و کال قر 
سریره بمدینة کل زرّبرن من وراء الشاش ٩1(ب:‏ بد) ۲۰-بنداری (۱۷۶۲-۱۷۶۱): فالتهت اليه آخبار کسری الى انتفاضت لر 
اطراف العالم؛ و ما اخعص به من الملم و الشجاعة و الروعة و الجلالة (۳ک:دزان؛ بتداری (۱۷۶۳ فآراد آن بگون مین الحضر تى 
مکانبة و مراسلة. و مهاداة و مصادقة ۲۲.سی,.ه ہی (ئیڑ ق آ-ب): بیکچند؛ ق: بنکچند؛ ۲J‏ به یکنده متن ل ۴س ار ا با 

ت۸ (لن ۲: تجست! ل ۲ پادشاهی و بادشاهی ۲! خشتودی شام جست؛(ق ۲ از آن آشدابی بجست؟؛ ل باق 
دوستی راهمی جای جست؛ متن. سا (نبز ی,1) ۲۴-ل: همان ۲۵دک: آراستن ۳۶-(1:شهریار) ۲۷.س, وی نیز ل ) 
یادگار٭ (ق ‏ همی یادگار): متن لل :ہی [نیز نی 7۸( کاروار) 


۱۳۵ 


۵ ز مغد اندرون تا" به جیحون سپاه 


۵ل ق اکل اتبز تق "لی ل رو آ): رهنمرل؛ (پ: صد هبون)۱ عشن 


ویس دیگر اسل سئیر ایل ورلن :ا یہ صدا مت 


لل ایز ل رووب) ٩-س؛‏ هدیه وی در بھا «ا-ل«س.ق,س؟ 


وہل دی ہل (ثیز لن ۲):استردمتن -ع ۱۳-(ل۱۳ 


یز 


ق وآ ا بتداری (۱۷۷۰-۱۷۶۴): قحلا بأصحاب وأبه و آ رک 


ملک‌الی آخر ۱۴۔(ل :مر 


یل دیآ( 


>) ۵ا-س !جر ۶ال گرد 


الق کل ۲ (نیز "ل" پ. وآ ینداری (۱۷۷۴): فار 


سآ یز 1:۳ که بدهمتن دہ دمعتویس دیگی ۲۸-و (تیز 01.غانقر؛ لآ عایفر (حرف سوم نقطه ندارد)۱(ل 


عاقرا ایسآ (نر لیا :رز من مل (نیر ی ۳۰-عددست بردارشان؛ لیا بیت رانداردهبداری(۱۷۱۶:۱۱۷۵) و 


منک ی اتر ۳۱دلعلآ(لیز ی آ-ب):چو+ من عس۲ ۲۲-کذوزین, ۳۳دالن آ: هدیه‌های (وزن درست لیست)) 1-۳۶ 
شیر .سار (۱۷۸-۱۷۷۷): فلما سمح باهداه الخاتات ذلک الی کسری علا بأصحایه ۳۶.ل آ:عالقره (لی: عانفر؛ اغانفر) 
۴و از اشر پد آمدآ؛ ر" 


بیت راندارد 


۱۳۶ 


نیز ق ۲.بوادل "اين بیت را ندارد؛ بنداری (۱۷۸۲) و الرای[] 
نیقی بیت‌ها 


بعفی قواده فرکض الیه و تله و نهپ جمیع ما 


۲-بچودمتن عس۲ ۱۵ (نیز لی) کد 


ز درد ۴ادلبل۲.س۲ نیز پ)فجفار باشی(دز ل 


(ی۲ حففارباشی؛ لی؛قنجاق‌تاشی؛ و: قحعارلاشی (حوف سوم نقطه تداره)؛ یآ 


۰ ۷دق بخوالد ۱۸.(لیءلن 7 ووچا 


نیردعت گنس رامد فتن دم 


فجقا حر عناشی؛ ١‏ تفجاق‌باشی)؛ متن ۔ سس یک (نیز ل۳ ب؛ نیز سه داستان میاو خٹر 


۲-٩‏ نیز لی): انفد 


په تپ ردحت یکن (ق 


ل آ.س ‏ (نیز لی,ودلن آ+ب) ۲۱-(ل ۲ خورد و دہ دستنویی دیگر ۲۳-ک:جنگ ۲۴-(لی: ج > )الاين 


رد ۲۵.(ق #سپهبد ز) ۲۶.ل۲:تنده سی "(ٹیز ل اکن 


فتح؛(لی: حاک؛ ودسشی (دو حرف نخست تقطه تذار د)١‏ دنچ 


:اراب پود( نیز لآ ورا) وک 


ی سبهدار حافان به آب و خه> جاه 
بت مپهدار خاقا چين بر ز 


۳۳۷ 


علی فال الهباطلةء و کانو | تازلین من السقه الی شاطیء جیحون, قار فى جمع عظیم ضا عنهم نطاق الحصر ۴.ل-ل۲ (نبز 


وای چوو شن تسحیح تبامی است ,ل" یز و):غاتفر (حرف چهارم نقطه ندارد): (لی: عانقر؛ ل ۳ عانفر؛ عنفر) عاو 


زین د(ل؟ خرد)؛ ک: چین از چه! ی آ: چین خود چه؛ متر 
ای گان ق.س۲(لیز لی,لن7): شنکان؛ ل٦‏ شکان: (]: سکیان؛ ب سنکوی)؛ من 
1 


اتقطه ندارداهلی: جرب آهوی زم) ۱۳-س:سلاح ۱۳.س (نیز لی "دب 


ای ل لین !اب گنج رامن ل :ق ل اس (نیز پ۔و) ۱۵-ل:سومان!می:حال ٩(‏ نقطه ندارد)؛ک (نیز ی ۲ شکنان؛ ل ۲ موقان لس 


یاون حلان (نقعه ندارد/)* مشن عق.س ۲ (لبز لی لپ ودب)_ ۱۶-لق, س ۱۲ ؛عتر ستنویس دیگر ۱۷-ل.ق.ل۲ نیز لی 
ارد))؛ مشن عرق.س ۲ نیز لی. لپ و لق سز وپس دیگر 


لآ جر :مت = سکس '(نیر ق رب ۔ب) ۱۸کس ایگ دوا 


۳ ی دیگر و ای برآمد زهر سر 


ای < > لق ی" ز ریگ وال ۲ ز ریگ بیابان و از کوه و+ متن = سک (لیز ف آرلآ-ب) ۲۱-(ق۳: گیتی؛ وا سپا انجمن شد 


یلیر لے )بر رگد ل :ملگ ل یدان رود نک (وازۀ پسین نقطه تدارد): ی۲ 
می سوک لنیز قال ۲۳.ل:داردفلک؛س۲ یز ل۳و): بارید و 


وز جوم ترگ س (ثیر بان یبا 


وکری ترگ مشن عق ک, لآ (ئیز ق آ.ب۱6 این بیت و پیت سپسبن راندارد ۲۴-(لی: جو > )د ل (نیزلن؟): ماو( ق ۳:ماء و )مت 


س کر س نیز لپ و.ب): نداری:ماق مرغ ۲۳۵.س ؟:گشته؛(لن ۲:کرد) ۲۶۔کد خر شید؛ل این بیت رالدارد ۲۷۔ سس" (نیز لی 


آلا پو وآ یا تی ر لیوا جوا زین کشک ل :پرتیانیدرفش؛ (لن':کاریانیدرفش)؛ عتن دل (نیز ق 6۲ ۲۸-س-س یز 


ول گرزه ی ۔ ل انر لی ۲۹-(لی: چوج) ۴۰ک (نیز لی): عانقر؛ ل ۲: عانفر (حرف سوم نقعله ندارد)؛ (و: غاتفر (حرف 
چهاء ل ار ١6‏ عار (نقطه تدارد))؛ من > ۳۱-( ی بباررد غاتقرا؛ متس -ل,س.ق,س ۲ (لیز ل آ.پ,لن ۲.ب) ۳۲-س:سواری 
۴ ای آورید آذ یتداری(۱۸۰۱-۱۷۹۲)؛ و چمع ملک الهباطلة مثل چتود الخافان من بلاده و عسکر على بخارا فجاء الخاقان و 
اتقو! عنی سای مرخ و هی قرية من قری تحشب 


TA 


درفشیدن پرنیانی‌درفش (۱۷۹۹) 


لن آ.ب) هل ۴ باردی عالی: حرا( مش ۶ 


و روبه سپاه)! مشن سل (نیز ۲ و:() ۸ا خر شید اب 


,این بت و لآ بیت‌های ۱۸۰۹-۱۸۰۵ راندارند. ٩ل‏ آب و روی! ال تاب را 
ن بیت و لآ بیت‌های ارند هل آب و روی! ال تاب رخ 


"این بیت و بیت سیسین پس از ببت ۱۸۰۲ آمده‌اند ١١د‏ س (تبز لی): تابد نمی آ: ناب 


7 


ق: که بابد برک که باید برد تن دل (ٹبر ب) ۱ادمی۲؛ گردش و ۲سق“ تر 


دل س٣‏ ۱۳-سی(تیز لین آ+ب):با ۱۴س ق اک (تیر قآ لیپ لن ب رزمجوی؟ ستن ل س نیو 13970 
۵-ک؛که ۱۶-(لی: حوع‌سنگ: ل ۲ خاک چون؛ لن ۲:سنگ و خاک واین بیت راندارد ۱۷س انیز لی, با!ز باریدتن ۱8-(لی < >) 
) پولاد و؛متن عل.ک.ل ۲ (تیز قآ.پ) ۲۰د(لی:جهان حشدع) ۲۱-ل.ک.س نیز 13 
ل (تیز لین )ا 
ال سحاية أسوع ۴ی (نیز ا هقفتم ۲۴۔ل :غار (حرف سوم تقطه ندارد/:(لی: عانشر* و شار 
(0) ۲۶ل چشم ا (حرف چهارم نقعله تذارد) اک (تیز ق 7): چا مهاد من یاه 
(تیز ورن 6۳ ۲۸-(لی:ز کشت ۲۹د :تیش فا (حرف یکم واا 
لخت نقطه نداره)۱ سی (نیڑ لی, لن ۲ )ا بستن نبد؛ ص (ئیڑ ل٥‏ وه آ):بسته تدا عد ید یکی ول (نر ی ۲ ی با زدر ۱39 


این بیت راندارد؛یتداری(1)۱۸۱۱-۱۸۰۲ فجرت بهم 


رفعة عظيمة اتصل قبها القتل و اا 
[حرف چهارم نقطه ثدارد)؛ :غانقر) ۲۵-(لی 


وین دیگر ۲۷یس 9 3 


نخست نقطه ندارد؛ متن =(ب) ۲.۳۰ (ثیز ل۳): جو ل گرفنند؛ یک (تیز ق 0,٦‏ بدیدئد (در آ حرف پکم تقطه 
مین لآ (لیز ب+ درل ۲ حرف یکم واڑۂ نخست این فك عط 


نوشین‌روانِ 


۳ 
۵ براگنده بر هر سزی 


همی این 


هر اثاترت ھار بنگرید) عد(ی۲بدین) ۷(لی:بی‌درنگ؛ ل 


جهان سریسر چون شب تار دید 


خرف سوم نقطه ندارد) ۱۲ل :ق ی۲ نز 


امین کآنهملوامن الانش بل کاتهم مر 


یش فدہ است؛ آ این بیت را تدارد؛ بنداری (۱۸۲۰): و کان وجوههم وجو 


چا ی انر تن ہا چان( ل چر جنگ)؛منن ل ق .کل ۲ (یز پ.و) ۱دل آ+شده(!) ۲۳-سی-می ‏ (نیز ل اپ ]دب 
ز وزم وز جنگ« (لی؛ ز رزم نهنگ؛ واز کین بیت سیسین را ندارد؛ بنداری (۱۸۲۱): و لا یملون بدا 


من القتال ۴ل :ل انیز پہ وان ): از >؛ق.ک (ثیز لی,.ب):زه 
و ا کا ددرو حرف یکم نقطه ندازد) و (ق,ودلن؟؛ چر>) بر برف (ودبرف و)؛ س" (نیر ل 


اس نیز ل۳) ۲۴ :از برف سی.ل آ؛بخفتند و 


[-۱۸۲۰ب/ه (لی:همی تیخ از ابر)؛ متن از تخت نقطه ندارد) ۲۵۔ س س۲ (نیزل۳ لی ۲ آ.ب): حور بارگی‌شان 


یک 
مب ی خرر ارگ تان همه: اق ۲ خررش بادلی (حرف یکم ثقطه ندارد) را همه؛ لی- خورد بارگ 
تسان سن سییر نیز ب ۲۶مس نحقتی د 
داب ید کات یدارا تن = ل ی کہ ل" (نبز ن در ل.ل "ق ۲ حرف یکم و از نخست نقطه ندارد)» در 
و وش دات 8۷-صبل س ؟ انیز لیب -ب):بحز؛ (ل "دید ق: نجستند جز؛ من 
9 بای کان )می سک نیز تی -لن آدب). ۲۹-س.می یز لی -ب): 
توت سین راندارد ۲ ی رد احرف یک تقطه ندارد) ۲۱-(ق ۲ خوداب:گین) ۳۲-(ق ۲ حستی)؛ بنداری(۱۸۲۵۰۱۸۷۲):و 
کت سروجهم عن ظهرر الخیل, و برسلرتها فی الح طرل الیل قنجتری پماتری فى اليرية من الحسگ 


الشرک 


f. 


ن که فرمان) ۳دل۲ دهد گیل" عانقر 


م نقطه ندارد)؛ (لی عالغره واعاتفر (حرف چهارم نقطه ندارد)۱ | غانفر) شدل, سس ۲ (نیز لی+ل۱۳و-ب)! شاه متن عک» 


۷ل رزم‌سازه (لی کینه‌سازه ال۳ جنگ‌آور سرنواز) ۸-(1 ازو) ه(لی: نوشبروان) د( کے 


لن.ب:و را حال خاقان) بی (تیر لی): که جوید و را حال (لی: تحاک) خاقانه یل ٦‏ همی (ل( 


+متن عل (لیز پ) ۱۷-(لی:هم) ۱۳-سی (لیز لین آءبمغزه (ق 3:۲ رای)امتن 


ریم سک ل۲ نز لیسب): و 


ا:قیصر و) ۱۶-س۲:باج ۱۷ق:ند 


فلا طاقة آنا بهم. و الرای أن تتضم آلی کسری و شستظهر به حنی نسلم من شرالتافان 18( 


ل ۲ نیز ق آم:1) ۲۰-(لی: 


این بیت رانداره ۳۱مق گردی ۱۲ممی(لیز 
6 جهاندار و (ل۲.س ۲.[: حو >) با ل: جهانجوی بردانش و آق " جرانی 
جهانجوی با) متن ےک لیز پ) ۲۳۰-س نیز لی, ب)؛ بخ ت [ب: تخت) شا )اھ قر 


۵ یخت و داد): متن <ل.ک»ل ۲ می۲ (ئیز ل 1-۳) ۲۴دل اثیز قآمو-ب): جوجدمتن دل ,کل" می ایو لول با 152 
دستویس دیگر ۲۸.ی:تورال ٩۲.س‏ 


ر س حرف یکم واژ تخت تقطه توا 


جغانیش؛ل ۲ فعاریش؛ (ل ۳ فغاریش) ۲۶.عدقیل ۲۷-ق,ک(تبز والن۲)لشکر واعتن. 


ل وان آمب)(مردال چین؛ل ۲ (نیز پآ هردان کین متن ل (نیز ق ) ۳۰ [لی(بدو/ ینداری (۱/۸۳۷-۱۸۳۷) فانققوا عل 
روا من الهياطلة شایا کریم المحند متحلياي بر الملوک و السلاطین یسمی فقائیش فتو جوه و آقعدوه على سربرالملک 1.۳۱ 
خبربانش کسری از کار خافان چین! س حبر یافتن کسری از حال اقا و هبتالبان؛ ق:آگاه شدن توشین رو ان از حال حافان وهیالا 
ل آگاهی یافتن کسری از هیال و خاقا 


امتن بحل قایس سرنویس نلارند ۳۳.س,سی نیز لی-ب بد؛متن ل یک 
نیز ۰6۳۵ ۳۳.ل,س (تیز لی,۳. نی 01:۲ نامدارهمی ۲:نامدار و٤‏ متن عق.کهل یز قآ مه و یا ۳۴(لی پزرگ ( 27 62 


۲۴ 


ال" ترگان ۲-(لن؟ هیتال) ۴-ل آ: یرو برد (لی: بدیشان) ۴-(ل۳ 
ن و) ۹س۲ 


۷ ی ایر ل وا باندیشه؛ آ این بیت و بیت سپسین را ندارد ۸-ق. س" به ایران بیاراست؛ (و بیا 
۱۸۴۴-۷۸ ثم لها 


۳-( ی مربدان)؛ بنداری 


شاکره «امل!(نیز لی): جر ۱۱-(1 ۲ (ثبزق آ-ب):همه؛متر 
تھی الخبر آلی کسری بو 
لحر -جمم اصحاب رایه و ارکان دولته مثل اره‌شیر موي المویذان و ساب 


حتی كر الهياطلة تلك الکسرة الشنيعة, و أنهم آقاموا مقام غالقر ملكا 


۵ سس ۲ (ثبز 


پزدجرد الکانب ۴(ق ۲ مهتران) 


ردیده)؛ مشن دال ۱0-(ق ۲:سوان) ۱۸-س-بی ۲ (نیز ق "لی ودب 


بل ۱۶-س-سی۲(نیز لی ۔ب): کارکرده؛(ق :کار 


۸-۶ راندار 


بنداری (۱۸۴۶-۱۸۴۵):فقال لھم قد جاءنا خبر غیر مواق ۶.۱٩‏ 


و۳ ۲۰.کدازا 


<و ا( واگار) ال قز ترک وه(ب: ترک و ز؛7 
ایس از ہیآ ا اپراڈزمین؛ (ل 7+ یاآفرین»؛ متن عل:ق. کل" (نیز ق ۲ 


فریاں ایی سوانجام) ۲٩‏ .ی است؛ (ق؟:اند) ١٣س‏ ق (نیز لین ".ب) 
یلته لآ کشته و نحسته/همتن 


ده دستنویس ډیگری این بیت را تدارد؛ بتداری (۱۸۵۰-۱۸۴۷)؛ بلغا أن الخاقان قد کر 
ال واستولی علیهم و قل منهم مقدار خلبهم ۲۲.س؟(نز ی نامداران ۳۳.سی,ی.ک,س ۲(نیز 
ليرا ۴۴ ايي": گنید) ۳۵.الی. 1ی بدیشان) ۳۶-قمی ر 
کت لوزت درست لیست):(لی::مبادا ایی رای و دست؛ ل۳: 


لح بر ای رای پست: متن سل تیر ي) 


ان آدب):نية ۱ متن عل ۲ 


ازل س آنیز ان آدب):میادا با رای پست؛ سی (نیز [6:مبادا بی آب و 


مباداابی (ونپی) آب و شست(4)؛ ل (نیز ی مبادا سپاه (ق۳ 


fr 


>) ادل چوا 
عائفر آاغانقر) ۱۸:س یز 


کشانی؛ ی (تبر بپ مداد کر وسان 


د ۲۰-( بخاند) ۲۱ک: چنین | 


۲ (تیز ی لن۳): 5 


سیاوخش: ۰۱۳۱۰۱۲۹ ۱۳۲) ۲۳-(ب: زا 


زند ۲۳.ل که 


ارد ۲۵-لتایران؛ ([: نآ هشن و 
مدل بما یر له من الظقر پالهياطلة و هو لابری 
لیل آ.ب):بدین ۳۹-س (نیر لن ۲ )د اندر ون دون (لن؟ 
) ۴۰ک (نیز لی)! جو دل از ۱۸۶۲ و ۱۸۶۴ب یک بیٹ ساخته و ۱۸۶۲ب - ۱۸۶۲ راانداخته است؛ نوی (۲ ۱۸6 


ل سردن ۲۷-سءل آدس۲ (یزالی. )تن و مردا ق یی مال ای( 


تبز ق ۱6 بنداری (1۸۶۱-۱۸۵۶): و الخاقان مخیم پالشاش قی عسا کر 


ê 
آلتواعلیه ثم قالوا: بها لملک! ۲۲ک( وه‎ 
بازده دستنویس دیگر ۳۵-(لن ": آن: قآ وین؛ لی: در و بند این (۱64بندازی (۱)۱۸۶۵ إن الهياطة هم اعدا‎ 


لتک نمسق ۲ (لیز ی آنمه): هر چه؛ متن دال 


۱-(لی:یدو) ۳۳-سی-میآ (نیز قآ لیل او تار وج مت ےل (نیز م1 ۴۴ ق سم ۱( 
لی.ب)+ یتداری (۱۸۶۳-۱۸۶۳): فقاموا و دعوا للملک: 


۲۳۳ 


ا ییشان! به گریشان) ۲-(ل۳: داد (یسا 


فال بائید) ۷-(: بد روز و) هل بیداد را لنآدب 


و همه" من ل.س! بنباری [16۱۸۷۰۰۱۸۶۶ فلا یثیقی أن تهتم لما جری علیهم من جهة الترک, و 


قروز و الهم لم پذوقوا بسیف الخاقان الا جزاء فعلهم, ولم یروافی هذه الوقعة غیر شوم صنیعهم ۱۰-ق: گا 


گس و درد ال ۲ دردکین)؛متن = پازدہ دستتویس دیگر 1(۴ اقرسیاب) ۱۳-و گردد دو دیده؛(2:آر 


بل آق" يدان هراز دارتد دیده؛ل ۲ براندیشا. و 
ق برا را و 


که ۵ق برگرفت ۱۶( قآ که از ی ]زی :و این بی زاتدارند ۱۷.ل.ق, س۲ 


کار ا فاش ١ال‏ ی جوا ١۲ک‏ (تیز ق۳): مبر؛ در ق۲ این بیث با ببت سپسین 


۴ را به هم رنه است: ۰14۷۶ ۱۸۷۷ء 1۸۷۴ ۱۸۷۵ ۲۱-ک:که ۳۳-(لی؛اسقندیار (پساوتد 


یآ ھت آزان)د مسن ی یز ل 7 نی آ: ب): و این بیت را تدارد ۲۴.س,ک, ل٦س‏ 
ایا تویی؛ تن عل ق ۲۵دلآ! شاه 
۷ بقل رن ان )+ رد پر (+عس لک (تیز 6۲ ۲۸ ۔کدنام و بخت؛ ل؛پرزی و با رای و 
بت س ایر ای ای لن + آورنگی ای تیگیخت: ل ٦:س‏ (نیز لب ود[ اورنگی و رای و بخت؛ منن 
۱ وا الشاتان فانه ماعبر بعدالی رض |بران 
تئ آمناز ایالای ان 


هی ۱۸۷۸-۱۸۷۶ را به هم ریخته است: ۱۸۷۸, ۰۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۲۶۔(ی ٣‏ زوان 


]اک رخرد برخو 


حنی یتو جه هوض الرایات العاليةالی ذلک الصوب ۲۹-(و؛وگر) ١۲ف‏ 


کد ات مراسات ۲۱-(و۳:هم آنگه چو) ۳۴.ق یابده (یی 7 بتھند) ل ید بی شاه (وزن درست 
ات یل وا یا ی شاه بنهد ر (ب:بنهند): متن دس کہ ل٣‏ (نیز ق آ.ب) ۳۳دالی: روم عبوم) ۳۴. لآ (لیز باز 


۵و وچینا 


۳۳ 


نیز لن و آدب): بید+(لن۲:نبد)* متن = لق ۵-ق: وگر+ بنداری (۱۸۸۳-۱۸/۸۰) 


قرصة خلو عرصة ایران عن العسا کر المتصورة تبهجموا على 

ک اصروب و امه اعلی عل (ئیز 100 ۷-لز 

ل ۲ نیز لن, لی لن آبه)! صلح. 
۱ 


پیکاز و از (لن.لن !و16( 


نبز ب لن" آرژو خو مشن = یازده دستئویس 
مد ربا 
)د (لن ۲ شنا 
ب) ایران از آسو لن ۲ ز) آسایش و (لی: < )+ یرل ۲ (تیر د 


:بر م>) ۱۰(بنیاز ن پس و پیش هده است ای سال 


س سخن 1۳( ۴بی 


د) قادسدی لپا لاس (نقطه 


متن = ل (پس از تصحیح ایشان به ایرا) ۱۸-ل-س۲ یز ق-ب 


برد ل (نیز لی و لن ۱۰۲ ز؛ (ق ۲ کر )» متن ے میءق.ک. می ۲ (ثیز لی ل ۲ب با ١۲یق‏ (نیز لن پ لی 


ایشا ل ".م۲ (ئیز لی.و: 1 بدیشان؛ (ل۳:بدیشان)" متن دال (نیز ق۳) ۱( رزم شام) ۲۲(ب: حشردصا 
سن [ئیز لن-ب: هر که؛ متن = ال ۲۴ ل؛ل ۲ نیز ق باز ق (نیز و)؛ بار (تقطه تدارد)؛ ی (نیز با ررم آگهی با 


سک (تیر لن دل ,ب) ۲۵-(ب: بزم)؛ بنداری (۱۸۹۱-۱۸۸6) فغشب آنوشروان و قال: ان أسود إيران تمؤدوا العیشی و الطرب ر 


a 


روا الهو و اللعب حتى نسوا مطاعتة الرجال و مصا 
بگر ۷ 


الال ۲۶ل مگرا س (ئیز کن لی )ا سوی: متن بر ده دستتویس 


.ی (ٹیز لنپ [)ببخوانم؛(و: لالم متن ده دستنویس دیگر 17-1۸ جو > لان یت و یت راندارد ۴ئ 
می" نیز لئ ی-ب): خواهم؟ متن = س ق۔ ل۲ (تیر ق۲) ١۴۔(ق‏ ۲ نه بر ہوم ایشانن) ۳۱-(لی: بدی) ٢۳ھ‏ نیز ۸7 کیم بنداری: 


۱۹۶-۱ !نا عازمون على قصد شراسان قأعدوا و استمدوا قاله لابد من الارتحال عند مسحهل الهلدل 


۷۴۵ 


۹.۰ 


1۹۰ 


لای یدو بر آنا ۲-(ل۳ فیروز و) ۳.س-س۲ (نیز لن-ب): فرمان+ متن 


«ستویس دیگر ۵( آنکس) عل (نیز ق۲): شهریار "ال" تیاید) ۸ کارزا 


لیم برد س ول فک لیر ۲۳۵ ۴ل (ئیز لی)ازین ۱۳-(ق آبتاجی) ۱۴۔ک:چادری 1۵-س.یک.سیآ(نبریآدلی.ل ارب 


لاور یی مزل انز بو لن۳) ۶ای ندیدتد ۱۷س (ئیر :مهن (ئن: لن "دب شاه و6 مت 
ای ن لی نرا آنآ ب کر [11) ۱۹ل پبام قرستادن خافان چین به کسوی: 


ق رفتن تو 


وشروان با تیاقان چین؛ عتن ہیاک س٣‏ سر : 


یس ندارند ۲۰.(می: 


اغ (یساوند ندارد)): س ".ل ۲.و: این بیت 


یرت از ۷ ۲۳-سک نیز ان بل آمو-ب):موید و+متن عل.ق.لآ,س '(ٹیز پ) ۲۴۔ ل ل؟ (تیز ل۴ :و لن ۲): نوشننده مشن = 
کک ف وم ایل ورآی ایز و ساز) ۲۷ ی (نیز لن:لی):کھترائرا لین ۲ :کتری را؛ ب: مهتری راادک: شما را 
و( #رست ی متن لی لآ« (نیر قل آرم و:): 7۸-ل: بقرمود (حرف یکم بی‌تقطه)! (پ: نفرمود) 1۲۹ا 
نله OD‏ ای (حرف چھارم یی تفط ہی فغابیش (حرف چهارم بیتفطه): ۲ (ئیز 0:فعانیش؛ ی ۴(ثیز ل۳ فغاریش؛ 
کی ل یز واا کرد (بیتقطه): (ئیز انی لب نکرد؛ 


۳۶ 


از دیدن حير شا 
+ منن -دوازهه دستنویس دیگر شک: شد خاک و سنگ وال بیاسود و) 
اتب لن لی؛ ل و-ب) فس۳ مس ابیز ق :ل وپ 
در)؛ متن عل,س (نیز لن لی ان۲ ب): بتداری (۱ ۱۹۱۵-۱۹۰)؛ ثم لما استهل الهلال شذّت الکوسات على کواهل الفبول: 
وأطلت الآساد على حزارک و سار الملک من العدائن متوجها نحو حراسان فى جمع عظيم ترنج تحنهم الارض, فلا وصل إلى 
جرجان خیم لیستریح بھاآیاما (۱١‏ ل ۳د یکماہ) ۱۲۔یل :از ایران ۱۳-ل:یشد ۱۴-(بزمی) 1۵ل (لیز ھا کلاه 1(۴ ر) 


(تیز ق ۳ 
نیز ق "پا 


او ایتجا) ۱۸ می (نیز لی):سوی شھر؛(ب:سوی مر) ۱۹ قل آدس ۲ نیز لی-لن :ب( کشم! متن دل میک (تیز لن.ي ۷۱۳ ١۲ک‏ 


)من سے ۲۱-س (نبز لن, لی ان ".ب وز آنجا به شهر دلیرا!قدبه سوی دایران 
لن, پ۔ با آررم من سل ماک آدبی ا (تیڑ چ ل 00۴ 0 
ب‌رودلن آ.ب):همه!سی؟:همی؛ متن عل (نیز ل1 ۲۵۔ل آابرین؛کزبر زمین؟ س (ئبز لن ۲):تاجداران (ان :تا جداری) په چین! (ان لی» 
ب: ناجداران یدین (لی: این؛ ب: کین))؛ متن = لہ ق۔ س (نبز ق٦‏ ل آ؛ پہ وء )1۶ لن 3 بت ئت او بت کے را کے 


بی‌لقطه) ۲۷-سء ل٦ی‏ (لیز لیل ۴پ لن :7ب آنین شاهی!(نیز لن آلین شاهان؛معن لک (تبرق اوا ٩۸‏ ا الیل 27 
ب):گاه ولع 


زه ک: فر و ئه! س ورج وته!(ل :درج و ته یه کشو ر له! و آین؛ ق بو بر چرخ وه گاهی تاا متر وا 


بنداری(۱۹۳۱-۱۹۱۶): و کان الخاقان حیتنڌ نازلاعلی ظامر سمرقئد, و کان یشاور آصحابه فی قصد ابران و نھب بلاهها و استاحة 


امرالها واستیاع رجالها ٩۲-(1؛گو)‏ ۳۰.ل.س؟: جهالجوی و ۳۱-س؛لشکر بر آب روی (وزن درست نبست؛ د ۔ س ابر تی ی 
آشکر دستئویی دیگر ۳۳-(ق ۲ لبا) 


(لی.ب: <و>) اب روی (7 رو)؛ عتن = ل ۳۲-ل (نیزبلی,و) یه! متن -دوازد: 


fv 


يدانا ۲دل, لآ نیز لن.ق 


a‏ وی لبر (ل ۲ قبروز و أن واییروزه وان منن 


ای ۱۹۳۹-۱۹۲۴ را ندارد؛ بتداری (۱۹۲۴-۱۹۲۲): فبیئما هو بستشیر فی ذا 


آنرشرو ان آلی جرجان فی جتر لیحر قاصدافتاله ف(ق۲:ز) ع س "(نیز 


انلرش رای؛ من »ل (نیر (۳۵)! بنداری (۱۹۲۵) 
سک !رس نیز لن - لآ ب): بر 


و 


لپ ودنآ پر هتن 


دو پار توشته است ۱۰ل (لن. 


ای رای کید ۱۴.سی۲ نیز ل اہو )روان و دل+(ی 


0 ۲ 
ی زعین ۷اس ای اد لدب وآ )ا زد متر 


پوش (حرف یکم بی‌ثقط)ء س (نب 


ای لک این یت و یت یسین را ندازد ۲۲ى( 
کمن ی ی:بگن, 


اي مان ")۱ این یت راندارد ۲۷دک نیز ب): رزمجو 


د ۴اس اء دگاه ۲۵ .ل: ودر ۲۶ نل۲ ی٣‏ 
2 

سل 

اکر ج س[ چنین) جگجوی؛ (ق ۲ بگفتم شما راهم رزمجوی! لی نا گاهد از من که من جنگجری؛ و 

رز مجو )مشن دلق ۲۸ ی 

اکا ب ١۴ای‏ اشر دمندی(وزن درست تیست؛) ۳۱.(ق؟ 


بود ۲۹ب ق ند بتداری(۱۹۳۳-۱۹۲۷): نم قال لد 


آس یت فو یت زیر راساعت امت: 
بو شاه آبران مگن وزم رای 
چو یا شا ایرات کنی رزم یاد 


۲۳۸ 


رین( زو دید 
یکم واژ؛ بسین بی‌نقطه) ۷.ک: راه 


لو و الشركة ۸ ل:بجاى 


از ادا 


اض ۱۳الن:اندیشه) ۱.ق 


ببت راندارد ۱۶ 


دان (ے ۱۹١ )۱۹۴١‏ لق (تیز یل گلن ۱0۳ خیرهنیر ول 


:باز جرا (لی؛ یار جر)اک! اومان بجوه(ق ۲ 


نیز نہ لپ ودب بنداری (۱۹3۳-۱۹۴۰): فقال الخافان: سک رتنا لیس بمصلحة. ا حت 
لبه قی الصلح و نسمح بالمال ۲۴-(ق ۲: گنجی)؛ک (لبز لن د ته بنار و (لن ۳: حور >) پوشش ۲۵.ل:ساند (لفطه نداردا! سق لاد 


رف دوم و چهارم بی‌نقطه)۱ که بیاید؛ ل : ماند (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ س ۲ ساد (حرف یکم و دوم بی‌تقطه)؛ (لن تابد اجرف 


دوم بی‌نقطها:ق ۲:لیساید (حرق یکم و دوم بی‌نقطه)؛ ۳ پ؛ ثابد (حرق د 


وم بی‌نقطه )۱ 1 ید )1 


پس آنگه بگزيم ترامن درست+ بهادو یت زیت بے ا 95۸ 


و+لی: آید؛لی "+یاید) ۳۰-س ی 


ن الذحانر لا تفتنی الا لمتل ها البوم. و من حاف شیا قیلبقی آن یبال دوت بما پمنکه من سامت ر ناو 
حتی یأمن معرّةما یخاف و عادیته 


۹ 


که «اند کشن گفت و داند؟ شتیدا 
اف وان کی جر ۹ جین! 

۷ ی ۱ 
نها پر سن تا" در شهریا 


بیاراست شاهتشهی 
درگاهشان خاد“ بکتاشتند 
ایا امه و و با تقار 
۳ 

( تاقاق انرسند ی بنشاختشان 
7 ۴ 

بدادند ‏ پیغام چين 
۶ 

ف ستاده بنها دح 
ماند" ندرشگفت! 
r‏ 

۲ شنھریا مر 


و یکیوس (ئیز ل آدبا و١1‏ سک 


بنذ و دائئذ گنت ر؛ک؛ گریئد گفتا 


دیل نیز نی« لین آدب]! سخس! 


مس‌گوید چو گفتار و داد 


گوینه داندد ی؛ جوید چو گفتار داند؛ پ :هم گرید و گفته داند!(لن :گر 


إبه انار عشرة من الگا الذهاة من بح أن بقول و بسمع! س.ق در اینجا 


ف نامة خاقان چین بنردیک نوشین‌روان ۴ دل س ق» ل۲ 


ق انز ق؟.ب) هل نگ ل۲ (ٹیز لن" ب): ده 


ی پرزافرین؟؛ متر 


ان) ترک اہی وک (1))۱ س ده از موید ترک و؛ک: چین همچو ارئنک؛ (ل۳ چیر 


مغر گری چیتی بر یه باب نامه ده تن 
الحریر السیتی کتابا تفتهم به الیه عل ل" (نیز لی لو 


ای ابر اہو زیت مس دل سال لیر ای قآ ہی هل ب) ۸۔(آدیا)؛ بنداری (۱۹۴۹) قسار الرسل یما تحملوا من 


رال العاقال حتی وصلواالی میم آنوشروان ۹۔ایآ لی۔پ: نخوار) ۰-(لن3:۳: هر در) ۱۱-ق 


هدیه و نامه ۱۳(لی: بنواختشان 


9ے ارہ ۱۴ ودیگسره ۴ذسی لس (نبزلن ل الیب بر زمین ب 


عافد چیں (بساوند دار متن ۔ل۔ ی (نیز قآ لی,پ ,و۱ بتداری(۱۹۵۴-۱۹۵۰): فلما رفعت دونهم الحجب دخلر 


وام احوال ملک و حتاف امور درلنه ۵ا.س. لس" یز لن.لی,ب,لن .ب): امه ید؛(ل۲ نامه و؛ و نامه (رز 
مس سل ری ی (نیز 0.۴ 1۸ (لی:وزیر)؛ بتداری (۱۹۵۵)؛ 
3 جر اا ای س انر ں07 چان(۔ چن آن) (و ھمی): تن ۸۸ سک لس 
کے قطه دزد اد( برد کردان) به* ق: برد گر دان به (حرف یکم واڑۃ تخست بیتقطه)؛ ل دبیر آن زمان نامه؛ (ب جو خوانتا 
۰ مش ی یآ ایر ق ل1 ٩۱.س:ل"‏ انز لن لی پ لن ب) از را ق: ازان؛ ک. س۲ ہز ر و [) 
کی قا انر ی لی با مانده! تین جل ق .کس" ایر قآ ل :ب وا بنداری (۱۹۵۶): ففتحه یزو 
وا رای یت الموبنان فی حضرته: تفه علبه ١۲ل‏ ال آ:یدرمتن ی وہک ہی" (ٹیز لن-ب) ۲۲-(ب: آفرین از نخسث؟ 
اوا یو شا+(لن+شهر) ایرانزمین؛ (بز دآدآز بر شهریار درست ()) 


رصالة و سلمواالکتاب اليه ۷اد :ل "(ثبز لن لى. 
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is 


لبود ل (یز ق٠‏ .ل۳ سه‌دیگر؛ ق 


۴ خرحالدع) هدن ۲ بود) عل؛ بی‌آرزوی؟ سل آنیز ان, 


ولنآ.ب):بر آرزو؛ ق: اخواسته!( )× متن ےکس (تیز ق آ,پ,1) ۷-ل:من؛ (ق :)1 سل ۲ ب) تجوید بجر ما با 
۲ ر پہ و( متن دق اک س (نیز پ, و) ۸-می-ل (لبز لد !۱ 
الله تعالی و النا: علیه و مشثی بکلام بعرب 
ی (تیز لن.لی ۔ب): از آن؛ متن عل.ق.ک (لبز ق۳) ۱۰-ل:درا (ق ۲ کر) ۱۱-قءل (تبر لی 
دستنویس دیگر 1۲(لی,ل :یتال و) ۱۳.سءل" (لیز نرق ,لیب ا په[ مت دل هس (تیر ل "ما 


كنا خطینا اليه عقبلة مونه و كريمة مصادتته, و آهدینا الى حضرته برسم خدمته تحفا مى بالاد الصین 


سل جماعة من أصحابه فانتهبوها و قتلواالرسل المتفدّة سعها ۴ل:برین گونه؛ سق (نیز لن, لی زب 


س٣‏ (ثیز ق آءل۳.ب. وہ ) ۱۵-(لنآ: برقتم (وؤن درست یست)) 1۶-(1: عا(//4 ۱۳0-۱۷ 


4 س ۲! عاتفر۱(لن؛ عانفر حرف سوم بی‌نقطه )۱ لی* عالقر؛ ل ۲ عائفر؛ وا غاتعر (جرف چهارم عله 


۱ غانفر) ۱۸( تخت) ٩۱.(لن؟:جاج‏ [بساوند ندارد)) ۴۰-ل نیز لیل 7 پ):یدان! (و: از متن یدق ل "مس یز 


لر 


ق انآ( ١۴ل‏ لآ یز لواد به؛متن د یی س (ئیز ان ۲ لیب لن بی) ۴-( 70ب ۲ 0 
لعل فام (ب: ھمچر لعل)۱ متن ععل. سق ل ۲ (ثبز ان ق آ.پلن )اک این یت 


علبا لانتفام منه فتهضنا الى بلاذهم 


بیت سپسین را ندارد؛ بنداری (۱۹۶۳-۱۹۶۲): قوجب 


لا لتالیم 


اهم حتی سال جیحون بدمالهم. ۲۴.ل+سءقل۲.سی !نیز ن پا چوا 
تصحیح قیاسی است ۲۵-ل:آگهی (وزل درست یست) ۲۶-ی: <آمدے ۲۷-سءل آ.س (نیز لن<ل ۲ و-پ)؛بر ما به متن ل قار 


ب) ۲۸-(قآرین ۲:خواندم) ۲۹-(لن:راه؛ لن ۲ پیروز کی‌شاه) ۳۰-س:میآ:شاه؛ق: زور (لی: خردمند شاهی!؛ من 


ستلویبی 
دیگر ۳۱.سءل ؟,سی نیز لن لی -ب): جستم اندر نھان (ئی؛ جهان)؛ ق دیو دم الدرنهان! (۲۵ خواستیم در نھان من عل ۴۲ س 
لس (تیز ل لی ل ٣‏ لن 1.۲ ب): که باشد ایا؛ (پ؛ که ورزيم یا؛و؛ که با ابا)؛ متن لک (نیز ق ۳) ۳۳-(لی: اندهال ۱)0 بتدازی 


۶۶-۶ و قد بلغتا ما تخصص به الملک من الأبهة والجلالة والعقل و الحیاء وعلو الذكر و البامة فالونا آن تکون ياو بیته 
صدانة أكيدة و مودة مهبدة. قإن رأی الملک أن يجيب إلى تشد قواعدها و تمهيد مياليهاء و یجاربنا عن رسالتا بيا برى 
فیھا۔قغل ۳۴۔ لس کلاس 
امه بشتید ( ل ښنئید (۱)), ۱.۳۶ 


لی, لی-ب): چو؛ (ق آ:که)+ متن تصحیح قیأسی است ۴ قل ی نیز لن عل 7 
سک (لیز ل۳.بپ. آدب): اوه عن ۔ ل آ.بی۲ (ٹیز لن.ق ؟دلی,وهلن ) ۳۷-س.ل ۲ نیز لن۔ لی 
"یدود ۳۸-س آ:آزار (10ی این بت را ندارد 


۲۵۱ 


به 
ژمین پرخروش و هوا پر ز جوش کی کی ند رمع 
فرستاده‌ی بردغ و هند و زرم رن 3 آناذبوم 
و شت واران. ‏ نیره‌گزار* ۱۳ 

۲ به چیتی نمود آنک "۲ شاهی که‌راست ۳۱ زشررشید اکت نای کرادت !۳ 
هوا پر شد از جوش و گرد" شوار زمین پر شد" از آلتٍ کارزارا 


اک برد و هر گونه!بتداری (۱۹۶۸-۱۹۶۷): قال؛ قلما وقف کسری علی ذلک الکتاب آمر بائزال ال 


آل «ب) در چا لا خرن [لی: خان)؛ متن عل.ق.ک, سس (نیز یل :ب :وآ ۳-س,ل ۲ (نيز لن لی لی 


ا از 3 الاپ و ۴( ل؟بردند) شق:هفنه ع قل (تیز لی پ.1):ایوان و+(ق۳میدان و)امتن ال سی 


ان ویک بث‌های ۱۹۷۲-۱۹۷۰ را ندارد؛ بنداری(۱۹۷۰-۱۹۶۹): و کان کل یوم یحقرهم عند الماط حتی مضی علی ذلک شهر 


س نز ل وآ جهان ۸ق,ل ۲ (تیز ی): جیه» ٩الن,لن؟‏ گیل و به! ب:گیلی و په 


چ و ز یلان به اس ال جه > 3و (و به کرچی و گیلی و منن -ل.سدق (ٹیز قآ .لیب ) « 
پبلال+ (ی؟ دیدند یبلان: ازده دستنویس دیگر ۱۳.ل-ل "(نیز لن-ل؟.لن آ.آ.ب): <و>؛ مشن -س۲ (لیز پ و) ۱۴-س,ل 
زان« لین نن دل ق, سی؟ نیز قآ« ل ٦پ‏ و) ۱۵-(لی: <و>) ۱۶دل" (نیز لن1:۲): زوین (حرف سوم بی‌نقعله) 
مس مقورازده دستویس دیگر: زوین ۱۷-ل:گوشی ۱۸-(لن:زر اندر برد پ:به زر اندر) ٩۱.ق:نوشت‏ ۳۰.ک:شصت ۲۱.ل(لیز لی) 


یگر ۲۳د(ب مانلد) ۲۳.ق.ک: پر ز جوش و هوا 


یدو تخت س" (نیر 0: برآویخت (جبر ار نخت)! متر 


لی که شدها؛ متن 


پرکروش ۲۴ہی س [نیز و ا کر شدی؛ (ی۲: 
۱۹۳ ثمامر ين تب له سراذق عظیم فى الصحرا 
و عا تھی عاللین ی خدمة تخته صفوفا ۲۵-(ق :بربر )اذ فرستاده بر درع و بردل؟ ,س۲( 
آنچه) تن عل, ی ق نیز با ۶ل" س (تیز یلآ و ان متن سل ی 
0 وا لای < > تن ل یی (نیر ۱۳ درب این بیت با بیت ہے 
ایر ق' پا اگڈارا متن دیق کہ س '(نیز لن. 


و س که ل۲ (لیز لن, ل۳ پ. ل ۲ء ب)! بنداری 
اء و جلس قیه و حشر جمیع مرازبة یلاده و عظماء مملکته قی زیتلهم 
ای ل اوآ قر انج (لی. ل 


۲ب ۷بق تیر پ):به؛ ل٣‏ س (نیر لو 


ابن بیت راندارند. ۴۸ل" 
ان :لیل :ود 1 
و در گار تا 
وار ر یی دیگر ۳۴.ل نیز انل یں آ: جرش گرد:ک:کوس ر گرد (ق :گرد و جوش+1:جوش گرد و)+میدبر 
کی جوش و گرد آوزت درست نیست)۱ متن سید س (نیز لی.پ.ودب) ۳۵( ق :بد پر ل تر شد(40 


پیش شاه است؛ لن لن 7 


ردب ٩۲-ل:سوی‏ ۳۰-(پ.لنآ. ارب آنکه) ۳۱دسیبل آدسی ۲ 
رات رایت [ب وزات برست )دمن لق ک(نبر آ.ب) ۴۲ک خرشید ۲۳-و (نیزل۳).برج: 


۲۵۲ 


بگلعند گردنکعان یک‌زمان! 


۱19 به یک سر‎ n 


هر امداری و هر مهثری: 


سن مرج اندر" نهان بگفتند با 

باکت جر پس شرا کہ آرہ .په «دقنت 

وود اوه ی ید رازه بفروزة راک سک 
۵ گشاده کف # ۳9[ جوعنن/ از 


۲ <و>) ۳-س" گرز؛ (لی: تیر و به ثیغ) ۴( جو> ئیزهدار" ل زومینژ۵ و 


کہ س" نیز پ: وآ 


لیءلی:ب): لیز ور و حش ت دارا ره لن": بد تامور 1 مت 


ونين بد و لبر 


ز یکو پیاده بدیگر عل:ق,ک نیز ب): آن! متن = یازده دستتویس دیگر ۷لک سآ (لیز زا ب ار 


لی وان ) ۸-سءل ۲+س ۲ (ئیڑ لن,لی,ل۳,و-بآ:هم از؛ متن = ل فک (لبز ق ٣‏ پ) ۹ی (نیز ئن ی یا ارا 
خال رسل الهند و الروم و ساثر الأفاليم فم مر بادخال 


دیگر+ ینداری (۱۹/۱۶-۱۹۷۸)؛ ثم آمر 


سل ملک الصین فدخلوا قرأوا من الروعة و الجلالة و الهيثة و البهاء ما ذهشرا له 90(لی۳ فرستادگان را (و 


نبست)) ۱۱-(ق۳: حبه>) ۱۲-س,س ۲ (نیز لن, لی ۳ و-ب): فراز؛ مئ عدل.ق.ک اب ق آ.ب) ل۲ ابن بیت را نداره 9۳ل پیچد 
۴-سرق,ل آ+س (ئیز لی لی -ب): هم بییچد؛ (ق : پیج و اب)۱ متن عل.ی ۵ادل"گردار پیکر (مگردان لشگر؟) ۱۶-س (نبر ر 
هنرها که بنمودشان؛ ل ۲:هترها که یتمودئان! س ۴ (ثبز لن, و لن ب): هترها که بلمودمال؛ (لی: هیرعان که بتمودمان ۱1 من الق گنه 
(تیز ق آ.ب) ۱۷(ق :کی )+ س.ل ۲ (لیز لن,لی.ل ۳؛وءلن 1.۳):داشست اید بدل؛ 8؛ داشت مالی بدل+ک (بز پ)؛ داشتیمی (ک: دای 
(وزن درست نیست)) یدل؛ م۲ (لیز ب):کزو (بازان) داشت باید بدل؛ متن عل ۱۸-س-سی۲(نیز لن اال ابا کی :ل چو جر 
هر کسی (۱))؛ متن دل ٩۱می۲‏ (لیز ل و.۱):سوی ۲۰-(ل۳: خان) (۲.س,لآ.می۲ (ئیز لن لی-ب) یاده ق: باره که ناز؛ (ق ۲ یاه و40 
متن =ل (لبز نک ۲۲( ل؟؛با جان) ۲۳دکذبا. 3۴-(لینوشیروان) ۳۵.لقک:نینند؛ل:بدیدست (1(10 ادبت اوآ 
ندید و ثینندا* من -س,می۲ (تیز لن لی, لن" ب)؛ بنداری (1۹۹۱-۱۹۸۷): فمجعلوا یتتاحون و بقولود قد وقفا على قخامة قدر ا 
الملک فلو وقفنا علی فروسیته و شجاعته! ۲۶-س-ی ۲(نیزق -پ.لن آ.ادب): حدیت فرستادگان درء (وز گنت فر تاگان م ۔ 
لان این بت راتدارد ۲۷-س(تیزلن):آور+(لیدلنآ.ب:آری)امتن «بنداری(۱۹۹۳-۱۹۹۲): قلطن الملنگ لها از 
بیتھم فامر باحضار عدتہ ۲۸-(1 برگشادند) ۲۹۔ س.ل آ(تیز لن«لی-ب): یکی کرده ق کہ بری کرده س ۲ یکی گرزه (ق ۲ ہو راا 
من عل 


Yor 


نوشین‌روآن. ِ 


همان" خود و فتان و گوپال اوی 


ی 
کبانکش نبودی به لشکر چن اوی 


اسآ انیز ۳ همه ۲ ۔ل ۔کہ ہی" (ٹیز و آ:ب): و -او (و: اوی (پارتد ندارد))؛ متن عل۲ (نیز لن-بلن 


بت ۱٩۸۱‏ آمده است ۲ یہ ز لشکره س.ل (تیڑ لن لی: لن آ:ب): ز لشکر کمان‌ور ثبودی؛ ق همان کس (+ کمان کشی) نبو 
الشگر؛ سآ (تیر لپ وز لشکر کمانکش تبردی؛ (ق ۲ 


پا چو لوی 7 


انش نیردی به شک مت 


آپساوند رد)6 من .ده ویس دیگر ۵-و:پرخاشجوی؛ س 


چتن) جنگجری/: بنداری (۱۹۹۷-۱۹۹۴): فجاءوا بخفتائه, و کان لایفدر الرجل القوی على حمله. قحلو ازار 


کے 9۷ لحسن) ھی کرتای ۸ل بانگ؛ س(نیزی 0 جرنگ ر یچو زنگ و؛ ل ۲: درنگ؛ (لی: ز زنگ)؛ س۲ پیلانئی ہانگ 


من ی نیز اہ لآ انآ ب)؛ و آ ین بیت راندارند 


دق یره وزلان > پیش بردتد و ۱۱-ل-س؟ (نیز لی-ب):صنج؛ (لن: صف !۱ 
ساو ۱۲.سءک.ل اسآ (نیزق آ-ب):تعل؛ متن + ۱۳-للن: زمین همجو دریا پرآمد یکف)؛مشن 
لی با برگست وان ق گر و خود و سنان):متن دل دک 1۵( ییچا 


[۷ ۴ ثم وگب و حرج الی الفضاه: و طلاع تل الأرض 


ردان ۱۶-ل" این بیت و بیت سیسین را ندارد؟ بنداری 
رسان وطلاب الشجمان مظاهرین 
فرص یمین و شمالاء و آظهر من قتواع قروسیت ما حیر الحاضرین ۱۷.(ل۳.ب+ ٹھان)؛ لی این بیت را ندارد؛ ل.س.قس؟ 
اوی دارنده لتا کسری به خافان چین س پاسخ ناما عاقان چین از تزه نوشین رواد؛ ق: پاس نامة خافان از نوشین: 
پاسح تام کسری به عاقان چین 1۸-(ق۲! موبدان موید) ٩۱-ق:‏ پهلوی -خسروی (1) ۲۰.ل سک (نیز لن۔ل "دون ب) 
تس ولس آ(نیر ی ۲۱-لمنی(نبز ان -لآدو-ب):بنوشت!عتن. 
ای بی سی ای زی ان 6۲ ۲۴۔ یں ل دس( (نبز ان لیل "دوه 
از 


بدا 


6 ۲۳-کداز ۲۴۔یک ی" (ئیز لن لوآ 


آزرفی: (پ: بستی)1 متن علءقکا(نیز ق۲) ۲۵ ل:نشمر د ۲۶-(پابی) 


۳۵۴ 


۳ بيد اند 


لد وزو ۲د(و: زسائد()) ٣ل‏ مرا ۴ں (نیز ل٣‏ ب لن0۰۲: آنکه ھال ازان) عد(لی؛ بڈی)ا ل" تید آندر ۱3-۷ 


یختند؛ س (ئیز ق ")با اند رآویختد؛ مشن دل (نهاد < >) .کا لن این بیت و یت 
۲ 


) ۱-ک؛ رای ۱۲-س بودی؛ 


(ئیز لنءلنآ.ب)؛ باشی؛ متن ده دتو بی دیگور 


گا دل 


3 ۴ 
«سنتویس دیگر ۵( از تاج 


.لآ (نيز لن,.آدب): <و> ۲۳-می الیل آدو,1): مرد جاج! (لی: تاج عاح! هتن ده 
ویس دیگر ۲۳-س (نیز ی یل آاب)؛ مرزه و؛بوم؟ ۴ مرده متن دال رک سز ۵ ول دبا 
تدیده‌انددل.ی(نیز ل و) کو ندیدست: ہی "کو ندیدنده معن سه ۲۶-(1 ندید پسندیدهالد)! به شاهی تحویشم یس بماد مت دس 


نیز لنق آ.لی؛ پ.لن آ.ب). ۳۷-ل: برآرمال ۲ نیز لی): مدا 


۴۴ى ینده‌اند ۲۵.ل۲ 


م (بی‌تقطه):( ۲.اندرآرم)4نتن ہیک ہی (لیز لن آ-ب ۳۸-(لی بر 
-ک.س ۲ (نیز ق :ل آدپ,و):آرام: ۲ (نیز لن لن ۲.ب): آزرم!(3:آزا )+ متن عل+س (لبز لی) ۳۰-.می:ل [تیز ,لیب پر کاک 
+ این بیت را ندارد ۳۱-(1پرز) ۳۲دسی:سیآ نیز ای لیب لآب لن آاب) اک و آستهستن دل و 
ل(نیزی آنوا) ۴ لن .گنج (پساوند ندارد))«ک‌ایر بت راندارد ۳۴-ل(تیزق آدلیما؛سه ذبگ ر کجاه (پکجا سذ یگر (و زا درست 
نیست):منن «بازده دستنویس دیگر ۳۵-ال ۳ خواستی دوستی!ب:دانشی خواستی) ۲۶ ی کداگر؛(لیپه ب همه )هشن مل( 1۲ 
سا (نیز لنءق ,۴و لن ١۴‏ آ) ۳۷-(لن! بجر ی 


س "زیا شتاب!متن دل (تیز ق 


در آلت‌های این ببت بی و پیش شده است؛ این بیت وا ندازه ۳۸ى (نیز ي 
نامداران ۳۹۔1 ل خود) ۴۰-(لندلن۲.ب: که از رڑم جے (بد جستن)) 


۵۵ 


نوشین‌روان 


و ۳ 
بی دیل باشد؟ گه 


ول خویش بای که در جنگ "سخت 


یار" ادا جهال‌آفرین 


۳۰۳۰ 


۷۳۵ 


ال اشا > (لی: باشند) ۲مس,ک:ل ".س" (نیز لن ق" لی, ب 
بت‌های ۲۰۴۷-۲۰۲۷ را تاره هل" باشد) عاق رزم) ۷( وام) ۸ 


وی گر کی جر ١ایا‏ یا ال بمائاد(0) پنداری ۲۰۴۰۵۲۰۰۴ ثم عاد الیایرنه فاستدعی الگانب و أجاب 
ع کب اناا بکتاب محر برصف تونه و فة شوکه و استصواب رأى الخاقان فى استتصال الهباطلة و مجازائهم على إخقار 


ن من تلک الحضر 


نا ھی فیالاتصرات 1۸.ی زقانها سراسر ١۱ل‏ ۲+ چنان دید ۲۰ (لیز نلآ و-ب)زپرداحت+متن 
کے آل ی لزق -پ,ب) ارو (لی,و:ار-اوی(بساوند ندارند)):متن (لن۲) ۲۴۔ق:و دا 
۶ لزبشانه درل این ب میت پس و یش شده است ۳۷.ووز بیداد و ز داد ۲۸.ل.ی ی (لیز 
وس کر ای کرش ۲۰.سل یز ای همان؛ (ل۳:هحه از) ۳۱.ک: لشکرش؛ل:ز اقسرش؛ (لیتهم 
تالكر ول دهم آلت لشکرش دا ۴ افسر و گتچ واز لشکرش؛ ب«گشور و گنج ور افسرش) 


۴ ا پندها مشن =یازدہ دستنویسس دیگر ۳۳-(لی: ای) ۳۴-(1:نامدار) 


۳ ۰ 


س نس رن قوب 


1۵۶ 


چنو! و چنری) 
اا ا 


(v=) 


و ب) ۳-س:گ,س" نیز لن لی ۔ب) 


س دیگر ۲۰-(ل۳ پادشاه! وه" با سیاه) ١۲ل‏ :می ( 


ز پیلان برمایه ر شت ماع 

متن حول ۲۵-ل.س,ل امس (نيز لن لی -ب): زد ب 

نیز ان له ولآ ب). ۲۷۔ب گرز و تاک الیو E‏ ای لی :ان ؟) تخت و تاج (7 وق تیم :و از تخت و تاج 
) 


ز: (ل ۲ آورنگ واز) مس چ سی 


OV 


۶ بک 
۵ یکی 


اس فک آنیر لن .لپ لن آ.ب):گر دگارا (لی: داور گردگار)؛ متن = لہ ل س ۲ (نبز ق )؛ و 


بت ۰۵۵ آنده است کل پیل ۳۔(ی ا بود) ۶(لی: چشم او چشم؛ آ: چشم او خحشم()) ها 


گلل ؟ انیز ل جر>: لن لی لن" ب این لو ل1۴ این ۸-(1: ور + لی 


یت را ندارند ۷-بی,ل۱۲ 


واا ق این بیت و بیت سپسین راندارد ١٠س‏ کس 


ای اتیپ میا ابه دو ثیم: ل ٣:اندیشا‏ خو بثر 


یرادا من 


کال (فیز ی 6۳ ۱۵-(ل1:۳-چیست)؛ مک سی۲ (نیر 


پر 


اندیشة کے (ف پراندیشه پرخحسته) آزار کیت ل "به نادیده این بونج و تیمار 
8 ۸ال یریس نیز نلآ ,و-ب)؛ حواستندامتن دک.ل ۲ (نیز 6 ٩‏ ادلی س س (ثیز .یل و-ب):آراستنده متن کل 


نیز ی باز بتدری (۲۰۶۱-۲۰۳۴): فلما وصلوالی الخاقان و أخبر 


بماوأوا می عضمة تدر کری و ما شاهدوه من رجرلت و 


لد و ده قاقت علیہ ال رض بسا رحبت و ات خوقا و ذعرا فخلا بآصحاب را 


الراء ۲۰دل۲: آنست 
یمس یز قن با گر دی متین دل ۲۳-بیر کل ۳( ۳ 


وگ( ازستم بر لول ۲ي )ق ایس 


از این بیت افزوده است 
چو آمد شدش باشد و گفت و گری نگردد همی ان ۶ 
۴ ل در> ۲۵ یکتم ۲۶سلآ:ازال (نیز با 


1 


یم (بنگه سازیم) با شاه وا(لی: ز کار وی‌اندیشه (- ۲۰۶۵ ب) 


رتا ۷آ.ل 


۶ ی ابر ی ۲۵ 7 شداری (۲۰۶۳۰۲۰۶۲), تال الخاقان: آلرآی أن تنفد اليه رسولا و نسأله صا 
ہی ۸ا دیل (نیز ق کدی و):دحتر ند اف رده 


ن الاق س ۲ (نبزلی ."ان آ١‏ آرب) ۲۹ل ۲ تاقوآن (1): ن این بیت وای یت و 
ب ارا ران حرد را بر جگ هم ره (لت‌های بیت پس و بیش شده است)6 پنداری (۷۰۶۵۷۰۶۴): و إن ود 
ورتا سس پتات فتر ؤج |حدامن 


TON 


ست نیست)) ۸-س.ق, س (تیز لن:ل ۲ لن 


۲۰۶۷ فإله إذاالتحمث يبنا أراضر المواصلة و اتظلست 


بو بازی؛ل 


برای ب)راز؛ک: نز 


)+ بنداری (1)۲۰۶۸ فاستضوب 


ای و رباب العقل ۱۱-سی(لیز ی ب): پرمایه تر؛ قا تابو را (!۱4(ق ۲ گرانمایه لی+ من 


پاسخ)؛ س: گویند گفتار و دیگر؛ اہی لی, لن آ:گویند و لین گوینده)گفتار دادهب 


گویند گفتار و داند)۱ هتن ل .ی س۴(نیز ق ۳ پ) 2۱۳( 


داشت باید) ۱۴س ل آم نیز لن لی )ا مگرا مین عل»ق که (نیر 
۵ ۱۵ل ؟:ار؛ (لن ۲ مانند و): س؛باید وگ (ب:ئیکی و هم)؛ مین عیا 
بز لہ لی -ب): بزم و (س!: <ر>) آهنگ؛ ق؛ رای ر فرهنگ؛ مت 


ده رین دیک ودی لت تم کر 3۳۹۱ 


لک انیز ق۳) ۱۸ک راہ بنداری (۲۰۷۴-۲۰۶۹): فأمر فأعذات 


ان تحفة لم ترهاالعیون, و لم تسمع بمثلهاالاذا ٩۱.ک:دبیری‏ ۲۰-(ودلن "1نویسنده) ۳۱-س-س(نیز ق101-۲ هر چە لآب 
سختهاکه )مر انیز لن:لینبجز ۲۶س 
نخواهد ۲۷-س-سی ۲ (نیز لی-ب: وزو؛متن دل ل (ثبز ق ۲) ۲۸( بد شھر) ٩۴ل‏ مس" (نبزل 67:۳ گو پال و شمشیر ۴۰ ا 
جیوه ۳۱-(ل۲ تخت [بساوند ندارد))؛ ب این بیت و بیت سیسین را ندارد ۴۲س ا (تیز آ بداد ۳۳-لبیل۲ ر دید (ک لا 
خداوتد) قرهنگی و داد و راد؛ ق (ئیز ق خر دمئد یا فر و (ی: و قرهنگ) با رای و داد؛ س۲ (نیرز )| خر دند و فرهتگی وداد 15۵ (ل ۳ 
پا حردمند و قرهنگی و داد و راد (ب: راد و داد))؛ متن س (نیز لن, لی وت حردمند و؟ لن ۲)؛ لن بسی از این بیت الزوده است: 


حداوند و 


[نیزن) ۲۲-ل "ابایست باار ۲۳-ل ۲:دارند؛ روزگار ۹۴-بی:بهرامک: خر شید ۳۵ 


که داد درست که کس تخت را جاودانی نجست 


۵4 


اس نیز ا جر ہل شرند؛ (ل؟ بوند) ۳-ل, ق (ئیز ق لی ب جرع؛ متن - 


۶ وس انز لن لیا > ۷ل انیز 1 بخت مخت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: ب: تخت -دخت (حرف یگم 


بی‌تفطه)۱ ی تخت -بخت) لس ۲ یر ل 


وه مشن = الن, قآ لیپ و ان ) ٩-(لی:‏ حوو>) ۱۰-ل: سر و افسر؛ بتداری 
7 شم ا کر الکتاب فکتب اله کتابا قال فبه. يعد حمد الله و الثثاء علیه: قد وصلت الرسل فأعلمونا بما شاهدوا قو 
تلگ الحضوء من أسباب السلطتة و روائم الجلالة ١١دل:‏ آر 


پان ۴ 


کی ۱۳-ل آهس آ (تیز لیل :وآ با ال-ک نیز لىق 


لس نیز لن-ب)از؛ مت بولک ۱۴.ل: تو؛ بیس (نبز ق ۴ 
اسمی بل مس ۲( 


تیز لن, لی؛ پ. لن؟ 
لی :که یاشیم ؛ متن سل ک(ینداری (۴۰۸۴): قاحییتا أن نکرن فی ظل عتایتها و کنف عاطفتها ۱۶.ل.ل ۳( 


1 ۴ 
اون 31و نله ید فرزانه بو فرزانه‌د ی آ+هنر مد فرزند)؛ متن 


۷ای پاکذل زلنک. ۱۸.ل فزوتتر اف 


ل انیز پم( ۲زهمی) منن 


دستلویس دیگر ۲۴.س (نیز ایب 


قاز ماال ‏ (نیز لن,ق :لن ۲) آن؛ متن دل .کس 
3 5۶ راز س 0(0 ای پیرندآنمتن درازدہ دستنویس دیگر ۲۴.سل۲.می 
از ی شای تیر لو یراید متن - یازده دستنو بر 
کواتمتا جى تاس میا لاراضر و تشتجر العروق الشواجر 


ره بنداری (۲۰۸۸۲۰۸۵): و اردلا 


تفع الفرق قيما بين المملکتی: ی 
۷ ونرد ۸مل لیر یبوک دیے ۲۹ ی۔ یل یزان یل ول آدي) گرائمایف هتن ل کس ؟ (تیز چ 
۳ب( خرب لډ ګري گر( پاوند ندارد)!(اگر-گو) ۳۲-لزان ۳۳-(یآدارجمند) ۴۴۔ل انیز ر 
درازی دستریس دیگر دی بیت‌های ۲۰۹۲-۲۰۹۱ راتدارد؛ ینداری(۲۰۹۱-۲۰۸۹) ثم 


صبح الرجوه فصاح اللسن هم بالتحف الى حضبرة أنوشروان 


ختم الکتاب و امتحضر من اترباله ثلائة رجال 


1۶۰ 


ق ۲ درافشان ت۱6 معن عل ( 


ال س۳ (نیز لن ل -ب)؛ بنداری (۳۰۹۵-۰۹۳): فد خی 


واعلیه فلما قربوا من تحته 


لم عرضوا التحف قصارت آرض الابوان کانها السماه یکو اها من شعشعة الا 


ب المسوجة بالأهب و 


الجرهر ۱۰-س.ق. ل سی ۲ (نیز لن-ب): بنشاندند -خواندند! ل بتواحتند -ساختدده متن = لاک ۲۱۱ (نیز لپ و0 بارگاه 


۲دک همانا:ناری(۲۰۹۷۰۲۰۹۶):قأر مهم الملک غابة 


کرام وأمر بهم نأنرلرافی موضع بلیق بهم ۱۳.ل چندی ۱۴ل (نیز ی 


لیگران ۳): پیرول؛ متن = س ۔ س۴۲ (نیز لن ب و آ: ۱6 در ل۴ 


ئشیشد؛ مت = یاز 


ن بیت با یٹ سپسین پس و پیش شده است ۱۵س (یز لن ی 


بههنخلویس دیگر #ادل به جای این بیت بیت زیر را رزخ است؟ 


TE‏ برفتند با تامدارائجمن 


۷ق چئان ۱۸-سی,ی,ل ۲( 


ن؛ (لن بد لین مشن دل: دس" (تیز قا ل٣‏ پ ور آ) 17-1۹د بتھاد): مس ؟ انز ان ای 05 
الق کل ۲ (نیر ب) ۲١‏ لی: همان) ۲۱-(ق ؟:شتابان)؛ بنداری (۳۱۰۲-۲۰۹۸): شم ان الملک چلسم 


ببارید و بنهید؛ مشن نات یرم عند 


طلوع الشمی و حضرته الأکایر و الاعبال فأمر کاتبه یزد جرد بان یقرأعلهم کتاب الخانان ۲۲ل ۔س؟(یز لن -ب)!چوامتن| 


قیاسی ابت ۲۳ب (نیز 47 ماه ارآ متن 


وازده دستنویس دیگر ۲۴.س (تیز لی, پ): پوزش و خجوبی. ۲۵-بی‌سسی نیز 
دد و التملق ما اعجب الحاضرين ع9.و:شهر زان‌شاه ۲۷-قکردگار 


لن :شد مشن عبل+ بتداری (۰۳ ۱۰۴-۲۱ ۲): فقرآه و فیه میا 


۲۶ 


بل بشويم؛ تن ہرد تریس دیگر .لس یز نس 


ت عتن - مس" (نیز ب. وا ۴-الیآ: درا ۴ل ۳ چوه شس. ق, ل ۳ س' (نیز لن۔ لیب 


وگرامتن سیر نز ۲ 


یلیل دود 


تر ول آبیت‌های ۲۱۱۲-۲۱۱۰ راندارد ۲۱-(آنهمه) ۲۲-سآدرای ۲۳-ی:یپوند ۲۴-لبا 
و 5 رل بایان شاء یدیا تاب شام لس نیز ,و باب شاه (حرف سوم واژة نخست بی‌تقطه)؛ ( 7و تاو شاه! با 


چاه سن دق نیز تی نی .باد پایاب ۴۵.[پ:شاید آ:بداند+ بدیباید). ۲۶.س,ل آرسی۲( 


لیبق ",پول آ۰ پ) 


یک انیز تی0 3.۲۷ کسی را ۲۸-ی:ی.ل آ.س ۲ نیز لن لی آاب):به! متن دلق ( 

8 فانرا لی او شروان و دعواله و وص غو اما نم الله ثعالى يه عليه من سعادة لد و علو الفدر حتى أطاعته الملوك 

خضمراله ثم قالرا ا الخانان ملک کی قد ملا الأرقی مایبن بخاراو الهین بجنوده. و هو مع لک يريد الاتصال بالملک. و ینیقی 

[ا پترنی ای اجابنه قات لا عار فی مصاھر تہ ۳۰-(1: مویدان -بخردان) ۳۱.(لی.ل۳.و ڪوچ ا بیت 

۴ ویران (۹۹ ۴۴یک لی "لیر لنب با او ناعتنده مشن عا 

بو ای بشاختش):س(:آاین یت را ندارندهس .یه پس از این بیت ول پس از بیت ۲۱۱۷ افز 
بهدار با لشکر و گنج و ((۱ <ر>) اج بدیدند آذ یی" و. ا: از آن) برگزینان 


(ق: ندیدند گردان چینی ز) چاچ 


قل :ب وان ) ۲۹.ل: نیکخواه؛ بتداری 


نوشته است 


YY 


۱۵ این) عل سی (ٹیز لن: ب آواز 


مهم و أجل آقدارهم, و أقعدهم بالقرب من نخته ادرا رسالة الخاقان 


بنباری 


بأحن لفط ر أخقض صرت, فلما سمعها الملک قال ۷.ل:س:ق؛ <و> ۳-۸ نام) 4 (ان: بافرین؛ بنداری (60۱3۱؛ إن الخانا 


الحمد ۰ک:به رخ البق آشتی ۱۲ که بجوید: بنداری (3۱۳۲) و قد أحب مصادقتا و 


۳ ۲۱۲۶ب بک بیٹ ساخته و ۲۱۲۳ب ۲۱۲۶[ را الداحته است؛ پ پس از این ببث افزوده است: 


۴د لی <و>) ۱۵-س۲ (نیز لآ,وا):ازین ۱۶ل :گار؛ک :را۰( متر 


نویس دیگر ۷مس سس 


۱۸ -کدنهیم؛ بتداری (۲۱۲۲-۲۱۲۳) و حن نجیه الی ذلک و یمن بمواضلت ۱۹د ل٣‏ در به گزین؛ (ل۳ بهتر ازین)4می (نیز ان قآ لیب 


است؛ بنداری (۲۱۳۵) غیر نا ترج و آن یمکننا من اختیار من تر ید من بناته ۰۲۰ق:چیتی, ۲۱-ل ایز اید ۲ 


کہ لس آ(نیز لن.لیپ.لن 7 ب): پدر؛ (ل چون بر پدر؛ و همچون پد ر)؛ مشن عق (تیز ق) ۲۳-س(نبر لی) مادرست -کو هرست 


لبود ۲۵.ل.س آ(نیز لن ۔ب):جو؛متن تصحیح قیاسی است. ۲۶.ل سخنها ۲۷-ددار یاد (پساوند نداره) ۲۸مل"گره لپ گر 
خود) ٩1.سی(‏ 


زنل لآ ب): شون او( برد هم )+ متن دل سی (نیز ق بل ۳و6 لک« این یت و یت یی رادار وال ورال 
به خط دیگری در کناره افزوده‌انده ی یت‌های ۲۱۳۳-۲۱۳۰ راندارد ۲۰-(لی:به درگاه)4ق ۲ پس از این یت تخت ببت‌های ۲۱۳۵و ۱۱۱۱۶ 


نوشته وپس از آن افزوده | اده گفت ای شه بافرین/ یکی راز قرزانگان: 


۱ آنیت‌های: ۶۱۳۱۸۲۱۳۱ رانذارد 


Yer 


پوشیده‌رویانٍ 


ار اندر پاسخ نامه‌ی خاقان از کسری و رقتن مهران شتاد به چین؟ 


E. 
وتا نید ازیقان؟ شن برو تازه شد روزگا‎ 


۵ نیسده‌ی! نامه را پیش خواند ز خاقان فرا 


لک او 


امس 


پساوند ندازه)؛ (ب: او -او) ۲د(لن؟؛پپوشند) ۴.ل 


پاسخ نامة خاثان از و 


آلا عشن - قوکدل۲ سرثویس ندارند؛ پنداری (۲۱۳۳-۲۱۲۶): و ذلک بتبسر بان آبعث بعض ثقانی حتی 


الحجاب فیختار آوفرهن آدبا و آکرمهن آما ۶.ل:زیشان؛ (ل؟:ازو) شاب بدو) عدی: یکی 


لب بت انا ۷ .لس (نیلن سل بل آبم:تریسدة؛متن ھک سی (نیز هآ ۸س (نیز ل 01:۳ - 


ثیکر الدیشه انکند 


زد یتیاس -یازده د تریس دیگر ال س (نیز لی -ب):ئوشت -لوشت! ق: ثبشت -بکشت (۱۱ (لن: ٹوشت ۔تبشت)؛ مشن که 
۵ ات از ۱۱-س,قکس۲(نبز قآ.لی.پ.و): جهاندار ودمتن عل (نیز ال آالن 3:۳.-) ۱۳س (نبر لیل .ی ۲ با 
کچ ۱۴-ی.س تیر آنا لیل ای .)که اویست: متن = لیک (نیز ق آمبو) ۱۴-(3: هستی) ۱۵ 
قازر عاد اندرا کد زو بماند؛ (ق ۲ زو نماید به)؛ متن = 


1 


لن؛ لی: لن ب) ۱۶_(لی,[: بخواهد) ۱۷-ق (نیر ل 3:7): برو 
۸سلبلن ۲ روزگار (پسارند ندارد)) (٩‏ درل یکی از وی+(ب:نیک و بد و و نیکوئی زر)؛ متن -س.ق.ک.بی ۲ (ثبز لن.لی؛ 
3 یی ی "شتاس) ۲۳-(ق ا(اگرااادگر) ۲۳-(بکنم) ٣۴‏ :ید ۲۵-ل:نبایده(ایخواهم (0) ۲۶-(ب 


ی و ی س ایر ین یا ادلی مبگسلمدهشن دل ۲۸.ک(نیز لن۲):وگر ۲۹دل (بزب): جو ۳۰.ل سک سی انز لن ۔ب) 


تن تصحی تیاس انت انز ار ۴آ ۳۳-(لی:فرستادهباآفرین) ۳۴.(لایا(() ۳۵دل:گرم؛ق.س آ(نپزق؟ 
8 ری یی سک ایز ی ای ار آ.ب) ۳۶-سی۲(ئیز پآ :به ۳۷دسی.ی.ی,سی۲(نیزق آ-ب): ھر چهدمتن دل (لیزلی) 


١ ۰۰3‏ و از بای که با ماهمه را گنت (پاوند ندارد) ۴۰( ل دل شد)؛ ہی(ئیز لن لی .ین آدب): شادی دل 


وی نز و یی ۴۴ ی (تیر لی) اوست؛ نیز ل .)ودک (نیز لن ق۲ .یوان ۲ اوی«متن علس" 
هس که 


Yet 


نوشپن‌روان 
۱ 0 
5 مها که دارد خردا جان او را به بند۳ 
گیند. اج فرام ی وتا ١‏ ف 
جتمیشه :۱+ شرم بادا دلت شاد و۲ بشنت په ما گرم پاذا 


ی به پیشت؛ (لی: بادا ۴ہی یآ (ثیر ی با فرام 


فرجام)؛ متن عل.ق.ک (نیز ق۲ لی, ور ا.ب) هد(ی < وجا ل۳ نیت های ۲۱۳۹۲۱۳۷ واندازد علو اورا 


نویسند»! متن مک س۲ 
کل (تیز ان لین 
الخاقان, فکشب تابا یڈگر فبه مسارعته الى إنجاج 


دستئویس دیگر ۷-(لی: جوع) ۸۔ل: سق یز لن قآ لی: پ: وہ لن :با 


نامه چر) ۰-(لی؛ <و>) ١۱س‏ ق,ک س٣‏ (تبر ق۲ 


ن در)؛ بنداری (۲۱۵۱): و خلع غلی ال سل لعا 


) ۱۸.الن راد ۲۹ 


ده دستئویس دیگر ۳-(ب: هزار)! س ۲ (تیز ۴ و |)+سه هزاره بنداری (۳۱۵۳-۲۱۵۲) و 


اخار من آصحابه شیخا عاقلا یسمی بهران‌ستاذ و نقذه معھم ۲۳.ل,ق (ئیز ایق ۲,لی): ستاد؛ می لبر وه لن 0۱۰۲ کان ال ۲ کا ر 


شو؛ متن =ل ساق (لبز لن قآ لن آاب) ۲۵-(لی پبوند )اک این بیت و یت 
(لی: و گمان؛ ب: روا و زبان)؛ متن ےل س (تیز تن قان /پ) ۲۷دل؛ رهتما 
١‏ مشن لک (نیز نف بل ۱۲ 
راسراسر بجوی؛ (1 با او صراسر بگوی)4 عتن = ل میک (لیز ان قآ لی» لآ با بنناری 
۱۵۶-۱): و قال له: ادل الی ما وراء ستور النخاقان فان له عة بنات موصوفاث بالجمال و الکمال ۱-س" ثیر ۲۱۰۳۲ مر 
۳۲ لن ق ایپ لن ۳۳ (پد 4 ۳۴دسی۲ تو ی ر 
نه بازده 


ل(تیز ق ۲) ۲۹-ق: درست! س "(لبز ل ۳اپ وه!):تکوی 


اس" یز ل ۲ و آ): چهر یا 


(نبز ب): آرایش و چهره و؛متن لیک( 


گیردت اندر ( یک کرد 


+ گیرند اندر )ا مشن ع لک (لیر لنپ وه تن :ب) ۵ی ی نهیب*(ی ۳ تیب 16 
دستتویس دیگر! بنتاری (۲۱۵۷): و لا تعتمد علی ماتری علیهن من الل و الخلل 


۶۵ 


نوشین‌روان 


ر ق با یکی؟ مشن دل س" یز لن لی-1) دی 


یوز بالا ان پراز و بالای)؛ متن ۔ ل؛ قآ پس از این بیت 


س قى( 


تاذ پدر گرچه باشد بزرگ زمادر سجن نی گرید ستر 


ال ق نایدا متن < ده دستویس دیگر ۴(لی: وگر چند) شک: هتش ع(لی: تاجدار)؛ س, و این بیت را ندارند؛ بنداری 


۱۵-۵( و ان من گانت متھن من آولاد الاماء لا تأنی بخیر ۷-ق:بیین ۸-(ب: فر لن آ:مهر) ٩-(لی:‏ بهادر) ۱۰-ل: جهاندا 
۲ برآدر تیبرہ ز خانان) ۱۲ ۔ل ز پشت سبهدار خانان چین (یساوند لدارد)؛ لن لی لن" ب این بیت و بیت سپسین را تدارند 


۴ گر ھر ی ملد( اگوهرش خود) ۱۴.(تو با آن) ۱۵-س‌ق:بود ۱۶۔ ل (نیز ب)؛ و >+ بنداری(4۲۱۶۲-۲۱۶۰ و انظر حتی نقع 


الحسب و شرف السب فتلک النى تليق بنا و تصلح لببتنا ۷لک (نیز لنء ق" 


تاه ینز ن و انبا شاد ی :شاد ( حرف دوم بی‌نقطه) (ل۳: شناد): مشن =( ب یز ہ س۳). ۱۸-س (نیز لن لی۔ ل :لن ۸1,۲ 


امن کی وک یا لیر یرپ و ۹ای با؟ ۲۰-(یآ:شاء): سکس [نیز ای لی-ب): در شاه؛ متن =ل:ق ۲۱-س,ق:می؟ 


ایر ن ی یا هگام ای (نیر 6:هتگام ودمتن دل ۲۳( :راد )دیتداری (۲۱۶۴-۲۱۶۳): قسار الثفة الأمین قى صحية الرسل و 


مه مائ قاری من آعیان الإبرآنین و عقلائھم ( بیت ۲۱۵۳) ۲۳.سی-سی" (نیز یی 
06 18 به را اپساوند ثدارد)): ق (نیز ق 7): چندی سیاء؛ متن یازده «متویس 

په حافان چین آگهی شد که شام ۳ 
ای قلا وصلوا الی مسر الحاقان تلفاهم آکابر دولته و امافل حضرته ۲۶ل ۔ک, س۲ (نيز 
رات ای جرب ۲۸-ل(نیز ق۲):نامور؛ متن درا ده دستلریس دیگره بنداری(۰)۲۱۶۷-۲۱۶۶ و لما دحل 
اهر مقدم» و رازه فی موضع یصلح ل ۹س آ:گوثه ۳۰.سی 
دوز آنجا لرزن مرست ثست)» ۴-(ب:خاقان)؛ لین بیت 
ہی 8ار تز رای ورد 


آکرمه و 


بیز لن.لی: ان ب): حافان؛ متن ےق رکه س ۲ (نیز ۳ لب و17 
راندارد ۳۳-(لی؛وشیروان) ۳۴.(ی آ«یکایک به زنبر) 1.۲۵ 


۳۶۶ 


دولت ۴.یرق,ی: یآ (تیز لن ب): خواهم؛ مشن -ل ۵-ف: بدین؛ (۳9 آزو) ۶( آب و 


لی: وشیروان 


6 ی از 7۲۱۷۱ و ۲۱۷۶ب یک بیت ساخته و ۲۱۷۶-۲۱۷۱ را انداعته است؛ بنداری (۱۶۸ ۱۲۱۷۱۰۲ تم قام و 


+(ودر)؛عتن عم ۸-سزپس پردة من یکی 
دستنوبس دیگر ٩-س.ق.س‏ ۲ (تیز لی,ل۳ب): که ار بر سر بالوان (سی: دیگران)؛ ق (لیز :که او بر سر امدار (1 اوق (1661 
:ل۲ ,نآ ب بیت ها 
1 آمده است ال (ئیر لی) 


۲۱۷۴۲ را دارئد ١١ل‏ س کہ ل :لن لن آ«ب این بیت را نذارندا این بت 


قا س ٣د‏ قآ لیز پست (درا ل حرف پنجم بی‌نقطه» (ق ۲:روز و ب هتا ل۴ 


ارزویست» مین ے س, ق, س٣‏ (نیز ب وه ) ۲ادل س ق انیز ): او؛ متن - سس" (ليز وای ۵(۴ دیده ت روا 
۴-(لی:بر(0)) ۵ا-س(لیز لیءل ): حو ۶اس آ:بردگان ۱۷ (لی: یکی رااریشان) ۸-(7یدو) ۱۹( ارنج) ۲۰ل ق ی نیز 
۱یب بنداری ۲۱۷۶-۲۱۷۲۱ و گانت له منها منت فی اب 
روان ايثة الخائون لفرط محبته لها و تلة صبره على مقارقلها: و غرم 
۳( ودبه گیتی کسی؟؛ قآ این بیت را ندارد ۲۴-(لن: لن 7 گفته)!سی:می ۲ نیز لی سوه 
برق ۲) ۲۵-(1: بر ())/ ۲۶-(ببرگاه) ۲۷-ل.قءک (ئیز لن ق آدلی:[ستاداس(نیز ود 
آب) ۲۸-(لی: جر >)؛ بنداری (3۱۷۹-۲۱۷۸): و لما کان الد حشر مھرانستاڈ باب الماگ 


فرفعت دنه لحجب تذل و دفع ناب رش 


لن):ز ۲۱-(ودآ:گو (پساوتد تدارند)؛ لن ۲؛ که ما راقزاید یدو آیزوی (< 


له آریم آخر من حظایه. و کان فی ثفے آلا یروج او شروا 


على آن بزوجه |احدی بان الأخر 7(.۲۲ 


)دی گفته؛(زیدو گت (4))0متن =ل.ق.ک( 
ایآ ب):شاده ہی۲ (ثیز ل ۳ کناد؛ مقر 


انالبه ۴۹-ل-ک.س "نیز لب چودمتن تصحیح قباسی است ۳۰-ل.ی:س او 


ادلی انز( ر وز) ۳۱-بنداری(۲۱۸۱-۳۱۸۰): فلا وقت علی کابهآعر بادخال الشیخ الأ مین علی حجر بنانه ۲۲ ی و ی ر 
(لیز لن.لی-ب): 


پرستنده با ار (لی.لن .بد وی) بیامد؛ (ی :یامد پرستنده باوی)امتن عل ۳۳-(لی؛خاتون) ۳۴-س‌س لبق موب 
دق ک (تیز لن ,لن آ,ب) ۳۵.ل؛ یکرد 


1۶۷ 


۳ 


ب)؛ شاد؛ ہی" (تبز ل۳): شناد! من 


#یک:داستان می زدند ھل (نیز لن, ق آ ,لن ؟,ب): داد( ب پساوند ندارد)؛ (لیء پ؛ به راہ س ۲ (نیز ل : تو 5۱ ەرام 


تر اکوں به اه ک: آنکس که اکنون تو بیتی به اه!(1اکنون ثو آنرا ثینی به راہ (۱))1 متن ‏ س؛ فق (ٹیز ه که و 


تیز لی لن 
ور یا یر ل آي و) ندید و نه متن دل سک (لبز آن ق۰۲ ب) ۷-(لن.ق ۲ :لن ": باد): ل نی گر دباد (۱)۱ک: خر شید و ما* مت 


.گس آ ر تیو یا ۸ل د ٩‏ سگذ آن ۰٠ک‏ خرشید 


ق: مار 


ق در اینجا سرئویس دارد: دنا 


دختر خافان راک از ات 


O Oh a E 
(1۶ بود اا(ق!پرستده) ۱۲( لآزبنشت) 30.۱۳ دردل"همان‌بر) ۱۴-(لن: چوع) ۱۵۔ سآ :بر‎ 


گرا ۷(لی بدست (0)) ۱۸۔ق: آزدہ ل جامۂ کهنه بد؛ میک ( 


لی.ق ۳ داشته جامه بد؛(لن آ: راسته جامه بد) 


پ ,ورپ ٩۱-س‏ (نبز لی)-در ۲۰-(ق۲:صیه) 1-۲۱ قر 


الجا الجالية ر آذا بخسی ينات کالشموس الظالعة متبرجات فى الحلی و الحلل؛ قد آجلسن على تخت. غير أن و احدة متهن بلاناج 
و اوق فی تیاب ب ۲۲ل یہی (نیر لن.ق؟دلی,ب):ستادا س(لبز و لن )شاد س۲(نیز ل ۳) شناد* هتن ۔(ب) ۲۴۔ س(تیز لن لی 
اوی آمدورستن با 


یکی آ یر قآ لپ و,1) ۲۴-(لنیکی‌دید) ۳۵-ک:ییدار دل ۲۶-س:را 


تانب و رای رادان داد راد آ و رای و داد متن لک س (ئیز لن لیل .وب ۲۷.ک. س آ:خانوا 
ا که لو ر) فرزند حاترن و (ی,لن + جوع) حانان‌نواد؛ (ق :که فرزتد | 


کے ت لے و ۲۸ل یی( نیز نق آء لیو لن ٦‏ ی)ادستار و دستان؛+کدپرستار پنهان؛ متن س ۲ (نیز ل۴ 


یل ا ار -ارا(و: چم وروی -اوی)؛متن عک (نیز لن, پدلن "4 ۳۰-بس (نیز ب): بپوشد (وزن درست تیست)۱(ل ٣ڈ‏ 
پوشندا ایی کی لت لوب زان+ متن زد ندارد ۳۲.لی: فرستاده ۳۳-:برگفت 17-۳۴ آن) ۳۵-(لت؟ 
۷3۳ ۴ یی انز ایا اہر این دی :آن) ۲۷,و:درفزایشست 


ایشست (وزل درست نیست) 


YR 


که خافان اگر 


تخوالك " لا 


ندارد 


الأصل. فاختارها من بیتهن و قال: هه تصلح للملک 
ب) هس (ئیز لن لی؛ لن آدب): برزست؛ س ۲ (نیز ل پ. 0 
) عل (ثیز ب): جر ۷ک نگار هد(لن؟؛ید آید) دو برین برگزیتی! سا ر ۲۷ 
گزینی؛ پ: بران برگوینی )+ متن = ل سای یز لن ق ۲.لن ۲ ب) ١٥ہی‏ (لپز لن لی۔ لن ۲ با ئو ای 


وآ) ١۱ہی‏ (لبز ل :پو آ): ٹیک رای مشن ےل -ک (لیز لن.ق ٠"‏ لی لن "مب 


| بشداری (۲۲۰۱-۲۱۹۸ 


تعدل عن اختیار هوّلاء الآبگار المعصرات؟ ۱۳-س.س 


بیچد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن 1:۴ سیجد)؛عتن ۰ ۱۵س (تیز ب) که دخت گر 
نیز لی ل ".ب و) ۶اییدانگه ۱۷ل, 


ز لن. وه[ ۱۸ :ق اک س۳ (ثیر نن دل 


بیت رائدارة 1۹ل 


ن ) ۳۰-(ق :بدو گنت این را ۲۱-لذبی ۲۲-(لن ی 
همی س" نیز لی,ل ۴ و.[) به تن؛ (لن ۱۳ ز زر)اگ:ندارد: 


پ.لن .ب:ساج) ۲۳. سس (لیز لن ب): ئن 


س و باه متن = ل نیز ق آ.ب) ۲۴(لآلی ۲ آن) ۲۵کدبیتد ۲۶.ل.ق,می۴ 
یز ب وه )۱ چوامتن - ۲۷.ل:دهد! متن سه ۲۸-(ل ۴ دلفروز گشته رسیده بجای (-۱۹۹ اب مین ۔ س یز ان ھآ لی لی۲ پا 


بنداری (۲۲۰۵-۲۲۰۲): فقال: لت آختار صوی هه. فان آجاب الخاقان الی تزویجها و الا رجمت منصرفا ٩۲-آلن,‏ ی ۲ لآ با 
خانرن) ۲۰ل س 


(تیز )ار -او؛ س: اوی .ار (پاوند ندارد)؛ مین عک ایر ان ۔ ان٣‏ ب) ١۴س‏ بر ل واا کار مر ۔ ‏ 
دستتوبس دیگر ۴۲د :دزار ۱)۱ بنداری(۲۲۰۶) فتعجب الخاقان عند ذلک من 5 کاء الزجل و فطته ۳۳ا چوعهپنداری (۱۲۰۷) و 
علم انه التقاب الاقب الرآی الڏی لاینتفی علی ألعمیته شیء ۲۴-(لن: الجمن 


پیش آن) ۳۷-( ی آلن آپردخحت) 3۳۸( جوع) ۴۹ل (نیز لی,.س): 


ای‌زن) ۳۵-لز+س؟! <از > ۳۶-(لن همی رای زد 
ان ق ها مت 


1۶۹ 


بحصل بعد اتصالها یالملک ۴.ق, 


همی؛ک:یماه (ق ؟؛جهان)اعتن 


ایر ل و هم آؤ؛ (پ که ازاه متن ملگ (ثیز اؤہ ق ",لی لن ب) ٩-س‏ (ئیز لی لی لن" ب): ا 
) ااگ:دست!) ۱۳(لی:جو) ۱۱۳ 


۴-(لی:بدو) ۱۵-ل.ق (لیز لیل :وآ( شهربارا؛ متر 
بنداری (۲۲۱۷-۲۲۱۲): فنظرو! 


سا انیز ادلی آ.ب) 1۶-ق (نیز لن ب)؛کند. ۱۷ 


وا علی ‏ 


ار جوم فى تلک المصاهرة فیشروا الملگ و قالوا 


4ه بخندیده ل: زان گونه گفتار ۱۹ف بناز 
رر تیدوش)؟ بنداری (۱۱۱۸): قضحک الخاترن و استیشر الخاقان ۲۲.ل-ک ( 


۲۰۔ل: خحاقان ۲۱.ک: حرشیدفش؛ (با 


س ۲۳-(لن۲: جرا 
اس ر چندی ۴۵( که ۲۶-(:حاقان) ۲۷-ل.یک (نیزلنقآ..ب):ستاده س(نیز وان ۲):شاداس| 


شناد 


لو پذیرفت! 1 


افرص حرف دوم ی تفط متن -(ب) ۲۸س پدرش -پیروزگرشی ٩۲-(ب:‏ پیام)؛ لی ای 


#لرفت (۱۳ ۴۱.ل ایر ی ا ١‏ جو> ۳۴.ل: خانون ۳۳-س (نیز ی7): همان ۲۴.س: بوش 
۴ فحضر مهرانستاذ قعانده علیها ۳۶-(ق۳ ازآثبس). ۳۷.ل: بدادند؛ ق ( 
یی بل ز ۴۹.(لي‌لی؟ تخت عاج_غلرق و تاج) ۴۰.ل(نیز ی پ):مهر+ی:تاج؛متن ده دستنویس دیگر ۴۱-(با 
لیا دکرا و تخت از) ۴۳-(لی:بدو) ۴۴.(لنآ:تانته)؛ در آلت‌های این بیت پس و بد 


ی شنده ایت 


We 


۳-(لن :ا 


قساز ۴.ک(نیز )د ب ( 


)؛ بتداری (۲۲۲۸۵۲۲۲۳): ثم جهزها الخافان قأمر نقتح 


و التبجان و الخوت , الأطواق والأنورة :ةة 


جهالی ز؛ ب: ( متن ال ۱11-۷ دیتار) 


اب المنرجة 


ده بنداری (۲۲۹: فاو قر آربعین حملا من 


۵-کود(لی:جینی)؛بنداری(۲۲۳۱): بید کل اجدةهنهن 


رز بخت)! مشن ےل -ک (ئیز لن.ق آ لی, لن" پ) ۱۷س 
ا بیند از (وزن درست نبست)۱6 متن دال قف (نیز ق ۲ ب 
r‏ 


م۲ (ئیر (۳ و): سخت ٩(لی:‏ بدو) ٢۲س‏ سفتا: ق (ئیر یلب شفشمه ی۲ (نبز )ا مگ ی شق ا 


e ۳‏ ۱ 
شوه (حرف یکم وازا تخست بیتطه)1 ۴ تنه شفشف): مت عک (نیز یہ ورا ۲۱-(وازر و سیماال آآین و 
وشه (حرف یکم واژ ی‌نقطه6 لو ن عک (ئیڑ یہ و١ا)‏ 7۱-(وازر و سیماال آ این بیت و بیت سیسین را 


ندارد ۲۲-ل در 


چندگونه:ک (ئبز پ. )درون ثابسوده؛ (وندرون بسثه در (۹)60 ی بشقشه اند 


س۲ نیز لن لی ل۰۲ 
(نبر ب,1) ۲۳-(وامیم 0)(حرقااول بینقط))؛ پنداری 
(۲۲۳۳-۲۲۳۲) الى غير ذلک من الخیل والفيلة بالات الذهب و التخوت المر صمة بالجرهر ۲۴ كت درفش:(ق ٠ر‏ 


۲۶لا دیباش چین:(۱ 


تابسو 


لن آرب)؛ بشفشه درون تابسوده1 ( ق۲ نشانده یه هر شلوشه‌ثی در)ا من ے س 


E 


باراسته شت اسان به ز 


۸ ۷ ۲: مردال؛ (ق ۳ بشد مر داز آن) ۲۸۔ق کل "نیز لن یہ ن 
با؛ پرداشتی ۔برافراشتی؛ متن عل, سید م۲ (تبڑ ق۴ ئی ل۳ و16 | این بیت را تدارد و به جای آن بیت ۲۲۲۹ زا از نو لو کے 

عل (نیز ق 4۳ ۳۰-(ل۳:ز): س (تیڑ لن, لی لن آ.ب):بیاراسته مهدامتن دلاق س ا [تبز اال پو 
ازده دستلویس دیگر ٣۲‏ یدز ۳۳-ک: چول؛(ق اد" پرمتنده باو 
۴-و(تیرآ):مامرو (ق‌پاوند ندارد) ۳۵-(1جو)۱ی:چارم‌چویی!(لی:نازءروی) ۳۶-س؟ 


مرشمازی؛متول 


راندارند 


V1 


۵ که تا من شنیده‌ستم 


نیز لن لی ان :با فرستادهلی بیست و (لی: و >)! س ۲ (ز 


پرستار سیصا زا با چو سیصا پرستند١)ا‏ متن ےہ لء ل٣‏ ۲.س ۲(نیز لی) بدو بر گذشتند؛ (ق ابا او نشستند؛ و 


همه بر گلخشند)! می ۔ دہ دستلویس دیگر ۳-س,ک:ل ۲ (نبز انق :لی ب):شاداب؛ متن ل سی ۲ (نیز ل۳.ب.1)؛ق این بیت را 
تاره کل فرسادن خافان دعتر را بھر کری!س۴نامة خاقان چین به نوشین‌روان و -.(۱)1 مت = سا ل ق.ک 

شیک (ئیز لن قآ لن" ب)؛ پردحت؛ متن الس (ئیڑ لی.1) سق س عبیر؟ متن 

لس ایر آنل وب بنوشت: متن = (ب) ھل (نیز ب آژتک‌واره س ل۲ ی" از لی, ۳ پ. وہ 0 


ارژنگواز؛ (لن: ازشک‌وار (حرق چهارم بی‌نقطه)؛ لن آ: ارخنگ‌وا ل جرج امک (ثیز لا 
(ر ای جر ۱۴-ق(نيز لیبل آ-لن ۲): جر ۱۳-(ل؟!داند؛لی:کان سازد) ۱۴-ل-سآ[ئیز لن ۔وب)؛ بوش 
روش روش (پساوند ندارداه نوش (4-بو 
انیبان اا لک (لیزل۳] ۱۶.س(نیز ق :لی کنده ف-س یز لن ل ,لن آ«ب): کشد؛ متن ےل ۱۷.میآ(نیز لا 
کی او گسری)؛متن د دہ دستنویس دیگر ۱۸-س۲(نیز ل0:۳:دگر تاد (ب واکه مر 
ره کی" انز ل ۲روا آرنگ .رهگ :| 2 
یگ اسیا انز لآ وی؛(1 لو) ۲۳مس (نیز ) 
۶ 191913 رو وا ف تراد ریه امن -بازد ستویس دیگر ۲۷دوءل۲(نیز ی۲ رای ویههس ۲ نیز ل۲ 
و یه متن بل یک نیز ین :یبا ۲۸.س-س ۲ (لیز لن - )!دی متر 
ہر ۴۴ مد بی؟ یز یو غرم رده (عتن سل سی( 
جر یاب ی اید سراب ردق کل" نیز ق؟-وه): چو آید ہس 


نق ٣پ‏ -ب): بدان سو؛ می) 


6 ۹ جو )١۴ل‏ الیل 16 


تد مقرماف؛ ۲: ازرنگ 


ی 


دل ۲۹ء لدین ۳۰-(ل۳بگذرد) ۳۱-ق( 
دوس (نیز لن لن "بب 


زان ق آدلن :ب) ۳۴د ل چو شایاد پر 


5 عتن دس۲ 


۳۷ 


نهاد از بر مشک بر (واتر) مهر؟ متر 


| داداد (()؛ در ب لت‌های ان ببت پس و بیش شده است ۱۰-س.ل ۲ (نیز وای شاد 


0 


پ. وا آمده است ۱۳-س" الب و همی 


سل (ثبز ق ۲-ور1) 1۵-(لیء 1:۲ یاد) سبق (نپز ق :پا پھر 


متن = ل ل۲ س٣‏ (تیز و 
۷سی,می؟ (تیز آ): رسید ۱۸( جگر) ۱۹د سیک س (نیز لی لن" ب): چکیده متن = ل :ل ؟(نیز لن.ق لب و 


IN 


(ئیز لی.ب. 4 به ۲۲ یال ہیآ (ٹیز فیپ بدا 


۵ ۲۳-ق؛بنساختند (پساوند ندا 


روی؛باسراپرد:)! من دل ق نیز 


)ا (پۃبغراشتند)؛ مسان لن ب این بیت راتذارند ۲۴.ل-سی "(تیز ی۲ بار لازا مس -(لو16 
ل ف در اپتجا سرنویس دارندا ل بازدید کردن کسری از گرگان؛ ق آگهی یافتن کری از رسیدن مهرا 
۴ ثم أمر قعقدوالها لراء عطيما إذانشر جنل الهواء بالدیباجالمینی. ثم سبرهاالی رن فى صححیة | 


لی جیسون تم اصرف ۳۵-ل-س "یز لن-ب) 


شداری 


2 الآمين و شیمها 
مشن تصحیح قیاسی آست ۳۶-(لن:به) ۲۷-ل,قک نیز لن.ق ادلی آدب) تادا 


سل ۲(نیز ون ۳ شاده س" (ثبرل ۳ شناد؛متر -(بانیز ےس ٣٠ل‏ ) ۲۸:می یز .ی ودب )هر کسی مزده و یه گس رر 
لآ ب لن ,)اهر کی هدیه ومژده: ل" (تیزی ۲ هر کسی مزّده راهد به؛ متن = ل ۲۹مکدل ۲۰ س بک یز لن ب لن ۲ب مبزباته ق 


لمرزیان) مشن د لص" (ٹیر ق؟دلیل و43 ۳-۳۱ دوستار)؛ لی پس از 


چو آگاهی آمد ازیشان به شاه خود 


۳۷۳ 


نوشین‌روان 7 


ایو ابر ان ایآ ب ین( متن ۔دہ دستتریس دیگر ۲-(لی:زبحنند (6) ۳.ل.ق,س؟ یز ق آلآ پ): تخت؛ متن د س٠‏ کال 
لیب ب): <و > 4ق (ئیز ب)؛راه و عدس,ل۲ (نیز لن-: ببابان وه متو 
ی 4و گشت گفتی) ٩د(لی:‏ بسطان وس هم با 
سس نیز نایال ۲ و:1) ۱۳-ل:س.ق نیز لن ق :لی لن" ب) 


ایی یا و گید( کتد؟) به (ب:ز) ھر ر پە متن د (ق) ۱۴-کذیرو ۱۵۔ل: س (ثیز لن.ق 


بن سان به ۱0-لآ:کشید. ادل س. قل 


ن* متس سک ل س 


کا کن ی س انیز ی ہی پ ہیآ ب آیرآن؛ متن ق کال (نیز ی ٠لو‏ آ) ۱۷ل آ؛ همید 
ایی <> ٩۱(لن‏ ۲ بان لن از 7۲۲۶۹ و 7۲۲۷۰ یک بیت بی‌پساوتد ساخته و ۲۲۶۹ب و ۲۲۷۰ را انداخته است ۲۰-(لیا 
پدیشانه قآ بالای درشان) ۳۱.ی-می؟ یز ل؟. 


بای ارول زعقرال» ل :یه ئی شکر وزعقرازه س آ؛ز مشک و ز عنبر همی( ق آ.ب؛ یسی زعقران و 
ا یز مشک رز عتبر همی)۱ متن -ل.س آنیز لیالن 4۲ ۴۳لا (نب 
جی># س نی یآ په ودب): طشتهای؛ ق (ئیز [): بستهای؛ کد بشتھا حی + (لن: نشنهاء 
انر یں لوق ۲۶ل چھائی پر ۲۷-(بناله و) ۲۸۔(لن :حو >):لی این بیت رائدارد ۲۹-(لن:همان) ۳۰.. 
١۴لا‏ لی( ۷:۱-۳۴ ۲۴- ق( تبر ل" وآ :جنگ وبانگ: ل ا:چنگ ونای و؛ مت 
تست پنداری(۱۷۷۳-۲۲۶۱) ر لماألى الخبر آنوضروان بقدوم ايئة الخاقان آمر فعقد. 
مرا انا رات الکتیرة الیآن وصلت الی جُرجان و بسطام ۳۵-ل-س" (نیز لن-ب) چو« متن تصحیح 
مس ردان .)مهد ند ون متن سیک (تیزو) ۲۷.ق:کلاهش ۰ ۳۸ (پ,وادگر بو 
ویس دیگر ہس و ک نیز الیل لآ ب):طبايع کشیده؛لآ.سآ نیز بو 6 چو زنجیر (ل ‏ بحجبر (حرف یکم 
مه گت من ول ۴۰ ی انز پا کشت ١۴ل‏ ق (نبز ان لی): از و (لن,لی: جرج )؛س,س :ماز (حرف یکم بیتقطه)؛ لاو 
ول تارب تار وا وای :تاره یازوه ب:ماء ک بازو وء متن -(ق۳) 


لی ربختند (بساوند تدارہ) ۳۶.ل,س ۱۲ «سنهای (ل؛ 


۴( زین 


WE 


ہو از س (نیز لیل چو ہر متن تصحیح قیاسی است (٣٢‏ ھم از) ۳دس 


نیز لن: لن ي) ۴-(لی: انوشیر 


بی۲(تبر ل .ب و): از پی؛ مشن × س ق:ک (ليز لن ق٣‏ لی لن ۲,دب) #-ل: بارگاد؛ سق س٣‏ (ئیز لن ق ",لی لن ب) گاه ما٥‏ متن وک 


ن) هک:یدو ق: آفرین ۷ک (نبز لی): بیاراسته ۸-ل: از بر 


ل 7ب وه( بندری (۷۴ ۱۲۲۸۰۰۲ 


ن آعجبه ما رآی من کمالها و جمالها فأحسن عشرتها و وفع درجنها 


و بالغ فی [کرامها و اعظامها ۰ادل: 


لن ب.آ: ب)+ز ۱۲-لقدل ۱۲زا (لن) و وز) 
بر لن.ق آدلیدلن :ب دن دمن بے ۶ا ق 


و ت زه (لی: سوی) 1۱-4 <و>) ۳۰.ل فجنارباتی 


ی (لن: تفحارباشی؛ لی 
زیر ودو نقطه در وبر (0)؛ ل ؟: فجفارباشی؛ و: قجقارتاسی لن ۲ جفارتاشی؛ آ تماق ای | 


نیز ب6! بندری (۳۲۸۳-۲۲۸۱): قلما اتهی الخبر الی الخافان پاتهاح آنوضر وال بو سل" و 


ل تخته الی قجغار ۲۱-ق,ل ۲ (نیز ودلن 4:7 آنن ۲۴-(لن, دد این یآ بل 


ندارد؛ بنداری ۲۲۸۴ فذ اتو 


4 (لیتنرشبروان) ۳۹-(لن 7بخفتید) ۳دل, یدصت( 


یگرهبنداری(۳۲۸۵): و اطمأن عاد 
لن ق لی پو لن آمب) ۳۳مل (تیز یز ۴۳.ل,ی: شهرپار 


ر) ۳۷-ق:ایران ۳۸-س(نیز لن.ق وان ؟)اروند؛ل "مس (نبر 


ذلک ناس ,۳۱-ق.ک, ۲ نیز ل1,۳):هسه؛ ل بو 


۴ کل آدشت () ۳۵-:زمین. ۲۶-س(نیز ی 


ل 


۳۰ اورتگ: (لی اون )1 مدن عل مک (نیز 


ق این بیت راندارد وپس از این ي 


نوشیز‌روان به نحجیر غد یا مپاهی کف 


۳۷۵ 


تب 01:۳ که با بخت و با تخت( :که با تخت و با بخت اد من 


سوم و ششم بی ااا ک ۱ 


س نیز ان -لن آب) ۲۳.س (لیز فی 
ال ی ام( اہی مومان: و باری (می‌تقطه) لن 7 سرمان؛ آا حینی؛ بد سود 
کیان ۲۶.الن ۲ جیاان*,حیلان) ۲۵.الی‌شود) 1۶اب 
الیل یز ۳۰-(لن:افرسیاب) ۳۱-سی 
9 6۱۵ با سود ی ل تیر قآمپ)شد رده ی بیاراست/دمتن > ۳۴د یل پ) گفت‌گوی: 
باود ۲۲ ب )امت دل (نبرو) ۵٣ل‏ ازآپی ۳۶-ل-س۲(نبرلنمب) چو؛متن تصحیح قیاسی اسث ۵-۳۷ آسوده؛متن -ل؛ 
وا ی ا ی با رجاب ۴۸بر ی٤‏ آن ۳۹.سی:شهرهاهس آ(نیر و10 
اتی اا مت سل یکل "انز ان ی پل آ.ب) 


) ۷ید آمو) ۲1۳۸ل :هر دو (1)):قتبردردو ۳۹ لق .س نبز 


ما (لی در دهان (6۱):متن > ۰ 


۷۶ 


kT ۱‏ ورن 
درس تیست) :۶ دس پ.!):بیاسود؛ -ک (ئیز له قآ لی:لن؟ ب). هدل+س,ق(نبر آز )او وه( 
اوی ار (پسارند ندارد))؛ مت یر لن ق "لی ب وال۲۲ ندزلی: فلک تاورد(6۱) ۷-سمس (نیر یل ب وز پر 


نق آءلیپ.لن ) ۴۴-س رکال 


)و مه پیوند؛ (لی: به میداد پیونده ق ۶۲ 


ن سر اوی( بشنت و سرا و)؛ س 


ی۲ (و: همه مهتری باه فرجام | 


میا لآ آلت‌های این ست پسن و پیش شنده است. ۳۳.لکه از وی« س ابر بلن۳ 6 کربت ان ای ی ۲ نز 
ل۲(نبز ب)اکروشان (مکورستان)؛(ق آ:دگرسان؛ واکه‌روی)؛ متن تصجیم قیاسی است (ل آزب) ۳۴دل "از ای ایا( را 
میندا: س جھان داد باید؛ (ق : ز ین داد بیند): مت دل سک (نیز لق ل ٦ا‏ پ :لن ۱0 ۳۵ دس (نیز لن ر ۳ اوی؛(بد ازو) م عد 


دستتربس دیگر ۳۶ .کی ۲ (تیز ب و)۔ تر یزد حوی: می (ثبر ی: لن آ.ب): ثریزند حون ( با حخو ت ) بون ندیدند از وی ی ر وی 


م ازو)ا ل ۲ ید رتج و تریزند ځو 


مثن = ل.ل "(نیز ق" لی,آ)؛ ق این بیت را تداره 


™W 


زعا ۴ل ,سال س" (تیز لی ودلنآدبا! ی >۹ متن د 
این ببث را تدازئد: می در اینجا سرتویس دارد: آ 


عتن سل ۷ال میآا(الیر پ): بنزدیگ او شد بررگ؛ ( 


پت در ل ںا ہیاپ و آمده است هل (لیز قآدب) 


آینده مشن« دوازده د. 


ویس دیگر ۱۰(لی: توشبروان) ١١۔ل:‏ ز:[لی: جاز>) ۱۲ک:نزدیک ۱۳-ق (ئیز لن.ق ٠"‏ لی لن 
ار 


لب ود ی این بیت 


رایس از بیت سپسین آورده است؛ می‌این بیت را ندارد ۱۴-در ل این بیت با 


عبت سپسین بس و ب 


ی شده است ۵ای ماد شاه را 1۶-ل: که ما ۱۷ل ۔ک, س (نیز لنپ لن ۱7 آ.ب): ر متن دل 
۸ چتگ/: ل:نداريم جنگی!عشن 
یشان (۲.میک.ل (ئیز لن لي په لن آرب) 
کلره ییاوه ۲ تار) ق چو رتعاد 


دستئویس دیگر ٩انک:‏ شهنشه پذیرفت:(ب: شهنشه بپذرقت) ۰ 


فتند ید ترفتند) یش و نید (لن آدببد؛ در میدک.ل۲ حرف یکم بی‌نقطه) ر 


شه‌نامداره مس" [نیز ل۳.و): بر فتند یس (وزنیز) از در شهریار؛ (ق :یر 
1 پرفتند شادان بر شهریار/+ متن عل؛ بررستنده (9) ملس فقاییش (حرف چهارم بی‌نقطه) ل" 
۴ گان ۲۵-ل:سیاهی 0 9۶-ل(نیزل۲):یشوا ی (لن آ:بلواختشان -جایه ساشتسان (40): 
تیگ وزیی ۲۸ہی (نیر ی "ہوا جای ۲۹.کداندرآمدز جای ۳۰ یناد 
گهنگ .تیک ر بد الیل واتیگولی متن دیازدہ دستویس دیگر 


سا 


ی ۳۱-سی(نیزل"):زور+(وحفز>) 13-۲۲ 


۳۳/۰ 


جرع) 1۵(وایجر) ع1.(لی‌نگه‌دار) دس "یرل او 


آ: نجتبد) ۲۰-س :پور ۲۱-ل,س۲ نیز لیل و): روان متن 


بايه حتی إن الهياطلة مع مناعة جالبهم و حشونته تسارعوا طالعین الى خدمته؛ و دخلوا فى رق طاعت, قأكرمهم و احسن الهم و 


ده دستنویس دیگر ٩۲-(لی,آرب:‏ گنج و) ۳۰-س-س ۲ (نیز لن ق :ل آ۔پ لن 43۰ کنح گهره (لی ز صند وق زرا با گنج 
و گهر؛ واهمچ گنج گهر)؛ متن = ل ۳۱-ل. سل (ئیز لن لیل رپ لن ربز متن = یک س 1۲ 


چاچ) ۳۳-ق:مهر ۴۴۔ق فرستادگان ۴۵۔ سی" (نیز لیل 'و):دلآرای: (پ: دل آرا ر 


0:۲ 0-0 پوشیده‌روپات 


دل آرای و) متن -. 3-۳۶ بت آزری یا همه 


مهتران: ل ۲ برفتند گرداندوش بتدگان؛ متن ےل بی.ک [لیز لن ق آءلن آءبه؟؛ در ل ۲ لت‌های این بیت ہی و پیش شد ات اب پس از 


این یت انزود: 


همان بارکیها و هم بازها 
۷ ۔ل :قل '(نیز ق :ل ): طیفسونه (1:عطیستقود) متن یک رس ۲ (نیز لن :لیب وال ۸۲ ۲۸ سق آلیز لن لی لن ۲« ب)1 کان ی 
به پیش ل ",س" (ئیز ل ",ب وهآ بت آراسته پیت ان؛ (ق ۲: بت‌آرای چینی به بیش )؛ متن -لبک 2۲۹( ۲ رهتموی) 


۳۷۹ 


او و تیاه (لی احتر آسمان)ی:قالی بدور آسمان؛ل ۲ قالی به روز و شبان؛+س؟ نیز ق) قال 


ب) ۲( برفتند و 


و لی به روز و آو؛ جو > مان مر 


ی یلیم ساد می ال نیز من ۴): شاده(ل ۳؛ شناد؛ وا ساد عشن نیز پ) ع(یه ووب: نا 


8 طیفسون؛ (7- طیسقون): مت 


کےا من دگل ۸ل فل 


۳ ال برقت ی نیر یا پ): نماند؛ سس" (نیز ال ۰ وا براندہ متن = ی١ک‏ ل۳ (تیز لن. 


رک ایی !یر لن-ب)اگردان وامتن ےل ۱۳.س! یز ل1:۳)+یبده؛بنداری(۰ ۱۲۳۵۰-۱۳۴ 
افير آمامه ال 
ودی ی تر ئی ز 
اتو یہی "اس (لیز مود[ برفشند خنجرگر 
تیگ کے 3۱و جملا ایت‌های ۲۳۵۵-۲۳۵۳ واندارد ۲۳-ل:شهر ۲۳.سی_ل ۲ (نيز 
ایال یسوا ۲۴دل گر ته کد( ل :کر ته شدی)؛متر 
و 0 ب برد کو چی)ا عن یک ایر ایی آدلیالنآبب) ۲۸( آمی:شاد). ٩۲.ل‏ ۲ (نیز لی):ایران ال ق س ن 


۳۶۱۳۵۶ رادا 
ک - 9:۴۴ بکایک پر دند قرمان شاه الی:یزرگان پذیرهشددندی به راه)متن سک 
ی انا( آرند عارہ) ۷٣ل‏ یس" انز ل ودیروا لیبدرا دمتن 
ا ی ا باراستی؛ او اراستی (حرف یکم می‌تقظه)/! مسن ل ق (تیز ی 
۱۳۶ ۰۳۴۵۹ ۱۳۵۸ یئز ان لی رج ":0 :یدیا :ی بریشان؛ مشن عل.لآ.سص ۲ (نبز ق ٦٠ل‏ :ب و) ۴١‏ ۔(لی "الشکر) 
کر زو ہے :لیا نک وت0 مقن عل. کیل (نیز .ی وال 


۳۸ 


س٣‏ انیز لن) ۳-(لی: ذهی را) مک آگاه دس ۲ بدو 


س آ: جمند»؛ (لی: خمیدی! لن آ: جمیك <> 


اتم 
ررم بداری (۲۳۶۳-۲۳۵۱)؛ و طاف علی ممالکه فمادق الدثیا 


دق کد جمیهد 


الأراضى الغامرة التى لم يكن يطؤها أحد و لم يكن للعمارة بها 


صحاریها نطی بالثغاء و الرغاه؛ و کانت من قبل لایسمع فیها غر 


ماه) ۳لک الب :بها من ع دواژهه کریش دیگر 
بن‌کمرال ۲ چند ی گهر! 
ی) ۷دلنبه وم 
الآ قرسناد با ق فوستاده بد سال را مشن د ل میک می۲(نیز ل٩‏ و لی ۱00/1 


۴ل :چینى 1۵-ق.ک (نیز ق "از 


ود رگهر)؛ متن دال بی. ۱۶-(1پپال 


بنداری 0۲۳۶۷۲۳۶۴ و ات 1 


وم بالهدایا و التحف و الشارات الكثيرة مع ما التزموا من حراج إت ين 


ای آذیرنارهل ۳ تزد شام اه معن ن یکر ۲۳منی ۲ نرق اه 
آمد ز راما! عتون ع سر قاک 
لن لی ان "با 


تاج یایست؟؛ ل سای بدباژ بابت هق یازه 


مشن -» ۲۴-(ل که با هدیه و 


ای ۲ همی) ۲۷-ل:نرم((لی :> 
ابر6؛ مشن = ل (نیز ی ۳) (۷٩‏ ؟؛ نیز (یباوند تدارد)) ۳۰ (لن بذ بو 


(۱)) ۲۸دسی_-بی؟ 


ر 0 مان بر ایشان یارس (1 تبایست) (ید باج بد تاج بایست؟؛ وا زا بر ایشان ننارست» 5 ناج بر ج 
یسین بی‌نقطه) بایست )× س (ئیز ہی پاباز ہد باج (ہی ثاج) بای تقد کہ باز بد حین تبات( وکا 


۲ ایشان نثارست)+ معن ےل ۷ بنداری (۱۳۷۸-۲۳۶۸): و معهم رسالة تالف پاستقاال اغا ر 


۲۸ 


و زان" تخت شاه اندرآمد به اسپ 


ل" آنچه [ل 1:۳ آنج؛ لن ۲ آنکه)۱ ق: قرستاد شه آنکه؛ س ۲ (نیز ب وا: پذیرقت 


نک (و: یج آنچه)؛ معن - لس 
لیب 1ق آوردهل دید از ۳-ق:گنج گدق: بسوی خاه آن درد و ونج (۱)؛ بنداری (۳۳۷۲): فقبل تل 
هل ذنیزق ")از 


ا (لیسوی؟ کس (نیز لن,لن آ.ب): تخت ۷-س نیز لن, لن" ب):سوی آن قر 
جرا آذرگشسب)؛ عتن-ل.ق-س ۲ (لبز لبو آ) ۸دل-سآ (نیز لن -ب): چو 
سپ وا 


#ستتریس دیگر ١اد‏ نیز وگول 6 رفت (۱-ق.ک:س ۲ یز لی): <و>؛ بنداری (۲۳۷۵-۲۳۷۲) ثم رکب و 
سار و لما وقعت عینه على متعیدهم المعروف 


کنب ترجل |جازلا له وج ییکی و یزمزم و بیده ۲ل همادا لا 


لبرسنم 
واه ل خوانا یست:لن؟ وزال؛ چو درا متن د س ق۔ک (لیز لن,لی, بو تیر ے ل۲) ۱۳-ی: آذر 0۱۴ 
بت ای بناری (13۳۷۶: و مشی حتی دنامن لنار فاستقبلها و دعاالله تعالی عندها و اٹئی علیہ ۱۵.ک: یکایک 18-۶ 

کدشمرد 3۸ 


توس ۲چر لر+(ی) 
سنا 


یاک ١د‏ سک انیز ی لی کی آ«ب):همان؛ س آ(نیز پرو): همی! متن دلق ل ۲ (نبز بل ۰43۰۳ ۲۰-( ".واوا 
7پخشید وززو) ۳۱(ب:زان) ونمویدانشی ۲۳.. 
۶ متا ۴۷ شاه رخ چبین! (ل ۲ ورا شهریار 
اتجوهرولی عازن بیت الثار. ۳۸.(م از آنجا) ۲۹دل.ی 
تنبا «۳مسی۲(پشت پیش !وبس 


ران توتگر ۲۳-(یی:ستایشکنان) ۲۴-(1داور) ۳۵ 


خواندند 


تحواندتد)۱ بندری (3۳۸۰-۲۳۷۷): و سلم جملة وافرة من اللهب و 


(لیزق 


ال ظيغسون 


)مسن = بی اک س ۲ (نیز ,لیب وا 


لاوس و پشت پیش!هتن - مینک تیر لن قآ ل٣‏ رو )درل ۲س .ق٣‏ ۲٠و‏ ابش 


لت ۷ ۴پ ہیں و بیش شد است: ل ' بیت ھای ۲۳۸۴-۲۳۸۱ را 


یه هم ریخته است: ۲۳۸۱ ۲۳۸۴: ۲۳۸۳ ۱۳۸۲ بیبی بیٹ‌ها 
کی ی سک( نان آ )نی بار ۲۳۸۱[ و ۲۳۸۳ ب یک بت ساخته و ۲۳۸۱ب 7۲۳۸۳ راانداختہائد ۳۱.سآ این 
وت وا پس از یت ۱۳۷۹ و ی" پس ال یت ۲۳۸۰ آوردماتد. 


1 این یټ و بیت سپسین راندارد ۴۲س اندران: ل؟.بی۲ آئیر 1۳ 
لون او ی کر اور ۴ل نیز ق طقسو د( طیستون)؛متن س کی نیز ون 
۴ ی ایا زاگ زمین چون متن دں ی ل٦ہی‏ نیز یلیہ 
وت ا ۳۵.لکان ۲۶سی.ق.ل آ.سآ(نبز ان قآ .ول .1 گنج؛ک [ 


در یل ".وهآ این بیت بایبت سبسین پس و 


بز یال 


)گنج و متن 


TAY 


نبز ل .و آ): وزآنجا به ۲-ل. س.ق, ل س' (تیز لن ق ",ل٣‏ و آ.ب): گلستان؛ (لی شبسکان)؛ عشن ۱ 


r UFJ 


م ي شاد اال ا1متی ۔ 


نیز لنپ ب)از؛ مشن دل ق, س۲ (لیر و1 گل, ق (ثبز لی ق :لی [:ب): ستادا بل 


سآ (نیز پاک این بیت و لن بیت‌های ۲۳۸۸-۲۳۸۶ را ندارند. ۷.س۲ (تیر ل 


سوی؛ (آ: سو<ی>) ۸۔ل؛ میک (ثیز ق٣‏ 


ی دق (نیز نیز سے ی )٣‏ #-بی,س ' (ئیز ق ",ل" وءآ): خوبی و ال (ق :پرا ق پر از دادو حویی 


شرا جناح الأمن و الأمان على جميع الأنام 


د پر؛ متن = لک ل۲ یز لن لی, ب)؛ بنداری (7۳۸۸:۲۳۸۱): ثم توجه تجو المدائن 


الکرم ۰-س (لیز قا لیل بر آسود؛ ق-س ۲ (نیز لن, نم [۱ با برآسو ده ال 


برآوسرده۱ متن دل (۱دل.ق (نیز ئن لن ب 


روخت کار متن -ل.ل۲ ۱۷.ک: گفتند؛ ل ۲ گریی دو؛ س یز ل ۳ و:!): زشتمی و؛ من دل س ق نیز ق لیر 


پ١‏ لن ب) ۱۸ہی یی ابر ق۲-ب): ازجا عتن ےل ٩۱-گ:ندیدی‏ کی ۲.۴۰ و 
تاحتن) ۲۳-(ل؟,وآ نزدیک) ۲۴دل‌نوزا 


۱الی: سوی دست) ۲۴( یخی ۱ 


ن درست نبست؟؛ (لن آ؛ و >). ۳۵-ل آ:تازی ۲۶-ک(نیز و)اگر ۲۷ک گر درماسی, 30 
(ق ۲ بدبر درم! ق درم بر رهش؛ متن عل,بی۲(لیز لی وا ۲-۲۸ زود) ٩۳-(ق‏ آ.ب:دبار و عبر 


ق (تبز ق :لیل "ان ")۱ل این سیت و عبت سپسیی را لدارد 


اعتن ےک س ۴(نبز ق۳ پ) ل, س:ق: لی و این بیت را ذارٹد؟ ابن ییت د کا( ۲ س ۳3 
ل :ب لن ب آمدہ است؛ در ل٣‏ این بیت پس از ببت ۲۳۹۹ آمدء است؛ بنداری (67۳۹۶-۲۳۸۹: فصارت لک الممالک ہی آلآ 
بحیٹ لو آفرعت أحمال الدنائیر علی عوادل الطرق لهربت منها اللسوصن, ۳۳.ل,ق یز لیہو لن ۲ بها متن ده دو دیگر 
۴ل س انز ؟.وم[):مهتری-کشوری؛متن ده دستتویس دیگز ‏ ۳۵ لزق (تیز ,وان :)به من میک ل "رس (ن وا 


WF 


۷۰ بر 


نآ (تز لآ و ( 7 
لکل للیز ان لن ۴-(ب: سقلان). ۴-(لی: جوع) ۴-(ق۲: انجم 


سئیر ی سل ان ابا زل وز من لک (نبز پ و.[) ۸ک سو 5 


بلت‌ها ویت‌های ۲۴۱۱-۱۴۰۹ رابه هم ریخته وبیت‌های بی‌پساوند ساخته و نیز ۲۱۱ آب راانداخته ويه جای 


قآ« بوی هند): ۴۱ رازه ۲۴۱۰۷۹ ۲۴۱۰ب + ۰7۲۴۱۱ ۴۰۹ اب + 1۲۲۱۰ ۲س (ثیز قآ ,لیو آ0ا برد و مویلانو 

ندا ی ۲( 2 ۰ ( 4 ۲ 
بی انیز تی قاين 1 ل۳:بخردان شد همه)د متن عرل-ل ۲ (ئیز الن, ب لن 46.۲ منداری ۰-۲۴۰۶ ۲۴۱) و حظیت العلماء و لاخیاز و المقلاء فی ا و 
U‏ و6 DNF‏ الآشرار من مھابته ٣‏ ۔ی: خحرشیدء ۴-(لن۲آ: برخواستی)؛ بنداری (۳۴۱۱): و کان یتادی علی بابه کل بوم ا ار 

وبل۳) ۱۴-(لی آ+زآدل:رنج و (لی:درد 1 بایست؛ (ب: داریست! ق :داد دیدست؛ واکارنان نیست)؛ ق او دیدش از کار؛ ل او دید یار؛ مر 


بنداری (۲۴۰۱۰۲۳۹۷): و آستقا 


علس ( حرف یکم بی‌نقطه) ۸-(ل 1۴ الدازه از۱6 ق 


لن ق آدل :1 یب بگو تید 


+ سرق نیز لن لن ۲ ب )مرد 


الاطار و آتصلت القرائل و الرقاق الى أرض إبران من الصیر 
كرما جاب إليهامن آنواع لوشانع و ألراق اقياب والمسک و العنر الكاقرر الرظب ۱۵-می.ق. س٣(‏ 
کی می ل ال انیز یدق آ رن ۲ ۶ال ۔ل' (ئیز کن لی لی .رب رسد 

۵ جال ازرتج و درد وہ س(لیر یری از درد و (ب <درد و رتج و (لن۲ 
درد( ق ار درد وار رنج)؛ 


خدمات الملک فلیعلم حاجب الباب حتی بطالع به و یجازی علی سعیه ۱۲س ق ک (تیز لں, ق ".پم نآ با وام حواھی رز گام 
بر ل۴ ۱۳ -(لن :تیاید) ۱۴س ق۔ کس ٦‏ [نیز انق آ اپ با بها سمل 
ان دهم تا بو دستگاه ۱۶-(1:به)؛ ل:بدادی زه ق(لیز ق :ب وا وامشی بتوزه زس (نبر پا ا 


نای نیز جییآال؟,و) ۸ری( 


آ نام تحواهد)؛ مشن عل, س 


حواهی: 
(بزل۳) ۵ا۔س(ئیز ل" 


اندازۂ روز (ب رنج) (-» ۲۴۱۳ب )ء ی: شما را که باشد دهیدش ز؛ (لن: گزارید وام 


اوه اااي سیری اال پر شد از سبری 10.لچاریادسرا ۴۴( 


حوع) ۲۳-(و: جرب آزبوم و):در پا 


پس و پیش شد است ۲۴.ق: جوا 


۵ ای رردبا هم چو) ۲۶یق کس (لیز ان ری 
انیز نی دار 6۲۴۰۵-۲۴۰۲۱ هتا مع مافتح ال 
هاا و عا حتی سات الأودية کالیحار الطائحة 


وی از پیش ل ۳ که <گتجور> فامش پنوزی وه 
ن على معسم فلا یطلبته الا من خزانة 


ب:گل جون؛ ل۲ 


باب الرحمة من ديم الغيوك رابلا و طلّ الجاذبة بأقباع الزروع اناد ر خاد رز کید مین 


الى علیهم مر 


یز ل )؛ بنداری (۲۴۱۶-۲۴۱۵): و من کان ل 


آعشوشیت المروج بالاژاهیر الافحة ۲۷.ق, نی؟ ( الملک ۱۷س ق۔ک (نبز ان لی بسب): گرا متن = لب لآ س نیز آہ ل ) 1۸ (ق ا ہر) ۱١‏ (ئی دو چشمش (۔ چو ےل 
ا 5 
و" 9 ا ی ری لو ۳۸دک هعه موز لآدیه ھر شهر 11-7٩‏ تر چکبه) ۳۰.می.ی ل۲ س (نز ن ١ل‏ یابد؛ س :نباد (حرف چهارمبیتقطه (ئن لیلح اد (حرق چهارم بیتقطه) متن دس کال یز ق آل آي ود در و 


ایا هند وز روم( هند و زوم (پسارند ندا 
سار 


)۷ ق تایه هند و به روم متن = ل نیز ۲): ی ۲ واژءنفطه تمار<) ۲۱-(بنیاید) ۴-ل: جای ۲۳.ل :تیر( بنداری (1)۲۴۱۸۲۳۱۷ آلا و من نظر الی حرمة تفر فلا جرا إلا 
ونان لصلب اوالقید والحیس ۲۴-(ق ؟!اگرءل ":دگر) ۲۵ل ۲:یییده (ق۴:یاید همه) ۲۶ل اذد ل بر؛ س نیو ی لن آاب) کید رو با در 
کسی؟ (نیز لبوا ۲۷-ل+غله ۸کدسی (نیر لیو ا0ا بدا کل وخ 


مت ۳۰.س: دید او ف گوشنش آنک یابد؛ مت -دوازده دستنویس دیگر 


پوت امد شد مردماد په هر جایگه سانعته تا 
اق کا ۴۴ء چارپابرهنما ۴س باا لک گرفته برو 


برا قززان یدو برا (لیکتد روز ید بر 16۱ متن 


۲۸۵ Af 


یی شود بازماند؛ک سوارش بیاید؛ ل!.س۲ نب لن ل 0-۳ 


قل ی [لیز تی ۔ ا زا ید به«متن دک ۳.ل ؟هس ۲ (نبز ق آدل 10): شوده متر 
ریا من دق کہ س [نبز لن ق ہلآ پان :آ) شدالن ب: غرض (() ۶( 


تن ودک آنی ای قآ ,یم لن ) ۸. 


او اندر) 13-0 گیاهی (0) ۱-ل نباشد ۱۳(ی۲:برو) ۳دلانیزل 


لپا (لی:به 


آنگه بدا س بابندبادف ره بیت بود آنک بد؛(بن.لی. دز بستر گند وان (لی: آن) بود؛1: 


نیز دایز د ٦لیا‏ ۱۴-در همة دستتویس‌ها حرف یگم یگ تقطه دارد 


ین وآندارند. ۱۵ ۔س کال آءس (ٹیز لن .لآ رورلن آ.آ.ب): همی؛ (پ :یر 


هستنویس دیگر ۱۸ دل :او ۱١‏ ق: تباید بنداری(۲۴۲۵-۲۴۱۹), و من أرسل قرسه علی ژرع 


من دل ۱۶-(ی؟:درگه) 1۷-(ق۴:بجز)؛ل:نخواهند 


زا ی نو اند چزاره من میا 
9 7 ی ان الك لابرضی بان یکون على بابه الا من كان سدید اليرة حمید الطريقة. و السلام. ۲۰.سی: پنداماً 
بوزرجمهر بز 


شین‌روآن؛ ‏ پندنامة بوزرجمهر مر کسری رااک: پندها 6 


بوزرجمهر پیش نوشروان: ی پندهای برزرجمهر جهت وشروان؛ مت 


نگردہ است ۱۱-سی-س آ(نیر لن ,ق لیپ ب )ہنشت 


متن عل نیز ل ۳) ۲۳۲ دل آ,سی۲ 


ییو ی ۴ا لیل سیر ق 7 حندان؛ وذ چندان؛ متن می (ئیز ان لی سب) ۲۴۔(لی: <وے) ۳۵ .(ق ۲ چو برد 
٩‏ رر رل کردگار ۲۸-(یآنشد دل )امت > ۲۹.(ل۳خوزمبهار)دس(نیزلی.ب):که شادان بزی چون گل اندز 
6 3 ر رور و رو رار سن فی (تیز ان پم وہ ان۲ ب) ۳۰د(ب: خسرو) ١٣ہی‏ (نیز ‏ روه (ق؟! راست‌گوی) 
۴ ۷ زب اد لدو حرف تخست بی‌قطه؛ ود نگیردی,م بابد (حرف یکم بینقطه)د :اند (بی نط4 
ک 69 ا ا ۴ی ی جوا س گس (یر قا ۳ .و0 عیب‌چوی (1پساوند نارد(ن. ای ۲ بجت 
واا چ چویامتن ل ۳۵-س(نیز نی .یلیل 


د پیروژبخت؛ مشن عل.ق.ک.سآ (نبز ل اپو ۳۶-ل:گهر؛(و! جو‌با 
یی کا ران ورب نیکیحت: یی نیز ی ب): حداوند اورند و (بی:ارزند (1)) ریبای قخت؛ ی آ جهانداز ر با دانش و 


کا و تت٤‏ من بل "این بیت رآ نذارد؛ سب پسی از آبن بیت افو داد 
بنی رای اه( عحجسته شهنشاء)یروزگر جهادار باتش و رای او فر 
»1 


۸ 0 
کند*۲ گلشن و باغ و میدان " و کاخ» 
3 9۳ و 


ایک (ثیز لیءق ال 3۰7) ۳-(لن: برین) ۳دسیءل آسی۲ 


پان ۱)۲ ۴-ل: سپرده؛ مآد سر 


4 په سپرد تا 


ورآدب) كاعد و (لی: <و>) دنترا مشن = ل ق,ک (نیز لن 
گر ۵ف بخواهد ع سای س۲ (نیز لن, لی, ل۳ پ. وآ بد بخواهد؛ (لن ۲ تخراند)؛ مش علء ق ل57 ۳3 


:وا دیوساز) ١۱د‏ سس۲ (لیز لی ل وهآ 
الک (ئیر ان واا ین ۹۲-(نیذسر) 711۴ 
کال ۲ (نیز لن ق آل 
ست و بر (لن ؟! وز) کار 


قز من پادگار ۸-(11ندیدم) ٩-س‏ (ثبز لیدب) 


گشادن لبش را به (س ۲ ل۳:و:4)1 ق. ل ۲ کشا 


خان(4 ۱۴(لی,ب؛ز) ۵ادای آموولنآ؛اهریمتان). ۱۶دبی,سی الیل "رپ ودآدب):بر جهان پادشاا مین 


لن۲) ۱۷.سیءل آدس ۲ (نیز ,ود آدب):کار گر دست گرد (:کردهاک؛ دست بر کار و گردد؛ (لن؛ ان ۲ شر 


گردداق ۲ شوه دست در کار کردن؛ ل ٣:یگیر‏ د یه مردی جهان)؛متن ۔ل ۱۸-س(نبز ب):کزو ۱۹س (ثیز ل .)ابوا ق لین پت و 


ای ابن بیت وبیت سپسین را ندارند ۳۰-(ق ۲ همه گتج) ۲۱-ل:با آرژوی؛ متن - ۲۳-ق یز 1:۴ ز صد سال پوهنش ق روزیش) 


د(در حرف سوم بی‌نقطه -ج ۱۴۴۱ب) مشن سی ,س (نیز لن رق :ان( در این ببت پی اریت ۲۳۴۱ آمده است» سل ۱3 
این بیت راندارند؛ این بیت در لق :کہ س آدلن,ق "بل "رین 1.۲ آمده ات ۲۳-س,ق(نیز یپ ب)میدانشن ۴ سیر ل ا 


س٣‏ (نبر ق :یرلن ۳) 7۵-(ریگتح (پساوند 


رایدونک؛ (لی.ل ۲ وریدونکه)۱متن 6 ۲۶د س ایز نی) اسو آنرایه!و: 


در نام ودکدل ۲ (لیز لی قآ بل پ,وه|): سونی (سوبی) نام (ق ۲:ناج) و+(1 داز > هر سوبی)؛ س ۲ آورد هر صوبی تام و (لی ( آر رق 
از هو سویی نام و (وزن درست نیست)؛ ب فراز آور از هر سمتها ())؛ متن دل ۲۷-(ل ؟ بازوی (1):لن ۲ زیا روی )ری ار ز تاروت ا 
روی ریا هرچ؛ (ق ۲ زور و بازری)۱ س (ئیڑ لی.ب):نهد گنج و (لی! جر ع) فرزند ۱1۲۴۳۸۶۱ متیر ب) زر و سیم یار[ وگ 
سیم و دینار)! مثن ل ۲ (نیز لن,1) ۲۸-ل:مگذرد (حرف یکم بی‌نقطه)+(ق ۲: نگزرد؛ لن ۴ یگذ ردا بذ پردنش سال بر بگلوداا لیر 
لوا بی روزبر آرزو بشمرد ( 1۹۳۸ب )۱ من سکس (تیز لن, یم ب)؛ق این بیت راندارد ٩۲دللی:‏ جوج ۱-۳۰ کج رتچ 
۱دل-س (نیز ق وا ب)؛ اوه متن -(لیءلن ۳) ۳۲-(قآدلن آ:همان«1:همی) ۳۳-قبیند ۳۴-(ی۲آواز) ۵ لو با 


FAY 


ادل جستن وه آلن " جنبش و)؛کذاز 


وس 7 (نیز لیب آن سختو 


9( وا ) ۴ال رایس داد رمن ۔سیزدہ دستنویس دیگر ۳دل-بی۲(ثیز لیسور آرب) اوه 


ل یز لن ق ؟,بلن۳):ز قلآ:نیازد؛ل نگیردبه گیتی عل: 


ق (ئیز لن, ق آءل "ب لن" آ): با 
نیرتیو ب یزان ,مقس (ئبر لن۔ ل ",پان 


تیکو؛ متن دل یی کہ لآ (نیز قآ دلی, و ب 


و پش شده است ۱.می.قءل ؟.س" (ثیز لیدل ,بو یه؛ متر 


اک (قیز لن: قآ لن۲) لای :ل :ی 
کر این سک انز انل بودلن !)۰ ۱۴-سی-س ۲ (نیزق آ-ب):هرچهمتن ل (تیز 


9-۳ خوب ۱۴-ل:ل 
مت « دوازده دسر 


بالگ 38 نو :نها نییان جهان 
قل ادو ریگ الیگ بر یک)؛ مر 


بر لی از آب واز باد و خاک (لنرلن :ر آب 


«هدستتویس هیگر ‏ ۱۶ 


»سک یز ان .وال آپ) ۱۷ک خر شید 34 ق:ز آب وز خا 


و خاک پ :باد وز آب و خاگ)؛متن عبی,ی( 
2 چ س ۔ ١ی‏ جهان ٹا جھائٹ داد؛ متن۔ سک (ثیز ان ۔پ لن )ل.ل 
اتد یال انبر ق :جیا1 1ل "وه بریضا 


متن ولک یی (تیزالی پان ۱۲ ۲۲.سرق.س ۷ (ئیڑ لن ۔ل ۳ ودلن ٦‏ ب): جو > 


ګل (نیز )درل لت‌های 


این بت پس و بیش شده و 


از یث ۲۴۴۵ +کپنیارا 
یاز بیث ۲۴۴۵ آمدہ است+ک پس از این بیت 


توموشته است ۴ ہیی یس *(ئیز لن ۔با: گنای که؛ مت 
این آئین وفرجام ی ین وفرهنگ)؛ منن ا 


ال ۲۴-سءق:ک (نیز ل :بوا حر > لب امس ۲ (نیز 


(لی:3) ۲۵. مس یادگاریست. ۲۶.س-س ٣‏ (ئیز لن دلن آ.ب): ند 


مشن «ل(ئیز ا] 
سیب (تیر لیل ۳ کھایی مرم کان (می: ی بذگو6( متن عل یک .لآ (ل انق آرپلن ۸۲ ۲۸۔ل: زو ۲۹-ی:دل ۲١‏ لس 
و ان :0ب ھپ پاد سر دس (نیز یب یی (لی: با آز ود در لیب پس ا 


بت ۲۳۷۲ آمد: است؛ فا 


ین یت راندارد ۳۱-و: آنکو یود ترد شاءدک:یود گان کو بود بی‌گنانه ل: هر آنکس 
بل گات کانکی که ار بی‌گناد متن ر۲( 
راننارد 


که ار خیرء شد پر گا 


یر ان سیا ۳۴-ل:ببردست+([:برو دست (1)) ۳۴ (ق :و لن آ؛اهریمن)؛ س‌آین بی 


۲۸۸ 


ین دس لآ س (تیز لی وہ .ب؟؛ بر رمش | ق دائش مشش | مت 


ییرامتشی! من دق (نیز نیپ و.() ۱۴.ک: مئش ولا خاقان تش (0۱ س( 


نشی متن عل ۲ (یز لن: ق ",پل 4۲ ۱۵-کنگروگان ۱۶-س؛ 


۷دا(لی,لنآ«یگوید (0) 2۱۸(لن؛ همان ۹ل 


اند خرد را)+ متن عل ۲۵-س برانده ق: بسوی» (ل زر 


لیب این بیت پس از یت ۲۲۷۲ آمهه اتا 


انان این بیتاراندارتد ۲۶ل( نیز ق )دشتو (حرف یکم بی‌نقطه)(متن -سیز 


تی (نیز لی ل ؟ بو رب 


س دیگر ۲۷-(ب.بافووننش) ۲۸.س 


ق کل ۲ (نیز لن ق ٦۔پہ‏ لن 0۳ ۲۹د(ومآب: 


۰دل: مسکنشن (۱00(ل کٍمبرزنکی)متن مسر ده 


دی گرو دز اینجا از 1۳۴۶۵ و ۲۳۵۹ب یک بیت ساخته و پس از آن بیت‌هانی ۲۴۶۴2۲۴۶۰ را 
بیت ۲۴۶۵ راا 


آوردہ ست ۳۱دق-س ۲ (نیز لنب چو امسن عل س ۳۲-ل چو توا س جو (بی تق (لی رآ 


م۲ (نیز ق آدل ۲ پاد نی و نوشعه و میس هی به پایان آن افزوده 3 


۳+ می(نیز امد (ہی تفطه ی (ئیر لی ۲ بای ل :باد (ای ,به بداند)( من غق ی (نیز ان آلآ ب و ۲۴س 


بینقط) ۳۵۔ل: تراول ٦:یدان؛‏ معن + ۳۶.(لیتبرآره دمارش (0/ متن دد وازده دستتویس دیگر ۲۷کحه> 5۸فا وزیا 
:رین ۲۹ می س" نیز لی. 3:۳ ب) بگذرد متن = لیمک ل ۲ (ئیز ان :ق 7ب ون © ۴۰-(لن ۲ شعل 0 ۱4۱ر 1۳ مرای) 


لت یه ۲۳الی: <ز>ارزوها)؛ ق:کند آرزوها 


۱۸۹ 


۷ 1 
هم به نیروي 


پوت کسر ۵ که 


۹ 


۵ هد :اند اهرمن 


بز یل ۳ و-ب)؛ هم از متن دال ق. ل ۲( 
آ8 بھرہ بر جاتش دانش)! متن عق.کل ۲ (نیز لن پ ہوا لن ۳) ۴۔ س [ئیز ئی ب):بپرسیاش از مهتر و 
شق (نبز لی. ی اال ۲ مهتران+ مشن یاز 
نیز لن,ل ۳) بهتران؛ متر 


تادان در لآ این وا 


امرگ نی 


ریس کر درل !نکن 


خوائا لیست ۱۲(ب: گنت شاء) ۱۳(لی:نه (6۱) ۱۴-(پ: 


اوق کے غ یک س یر لن ۔ل :ا:١‏ ده عتن ع سی, ل (ئیز مه و ب) ۱۷ 


خصمش )د لک لی ں۲ 


اد ۹سق (لیز ہی ب): دو آهرمنند+ کل سس٣‏ (تیز ب ): د 


اھر ا ی مل(یز )ال آحوانایست ۲۰.س,س ۲ انیز لد" و-ب): آنا ق .کہ ل۳ (تیز ق٣‏ ب): اہن ؛ متن عل (نیز لن۲ ۳-۳۱ 


لای آوردا ڑا ای آذ دارئد) دشن ده دستنریس دیگر ۲۳.الی, ا <وج) ۲۴ ق: ہر سیا ۵دک (تبز :لن 7 


تریس دیگر دق اتا می.ل : که ہا ق آ :لی ب رہ متن س :کہ ہی٣‏ (نیز لن ل0۲ 


سس ق نیز لن .لی وا لن آ.ب): حچو؛(۱: سو )۱ متر ۳ رمام و (40] 


۳ 


لبق آدل".پ) ۴۸ ل(نیز لی ل .و 
و اتن عل: .کل ۲ (نیز لنپ نآ 


ده د توبس دیگره لآ خواناتیست ۳۱-(0ن؛ازوگنی): س: از کس او راپ: آنگه از کس 


نیز انق اپب ٩۷.س,س‏ نیز 


کس؟امتن یاز دہ دستنویس دیگر ۳۴۴دل.س.ل ۲.سس ۲ (ثیز 
و ایی ۳۴مسی( 


بر تیب سین ۴۴ ۔ق بک ل "اتیز لن.ل 1:۳):برگزند؛ (ق آ:دیوها برگزند؛ لن "شوم تر ده گز ند6ه ل کین شوم ده 


رگزند): مقن سه لق .که ل٣‏ (لیز اه 
3 ۴9+ لی) کذامند ۲۶ہی الھرمئی؛ (ق :و اھریمند ا :از آھریمن (ورڈ درست یست)): متن -یازده دستنویس دیگر 
سر ی تنگ و لی ج>) نار 1ب آزو ارو پا خش داد امه آز)+متن دل :یس (نیز انق آمیدلن 4۲ ۴۸آ 
ور ۳۷ ی ای مرھی برد رزمساز) ۳۹.و: یایند -می-سی (نیز لن ق لی یسب): هیچ؛ متن -ل (نیز ۴ 


1۹۰ 


۲دک (نیر ب-ب): زا متن = س ل۴ بی۲ نبز ی۲ یز لن -ب): هحه! من 


الی: ل با جوع)! ف 


) ل باشد آن ۸داق؟ 


چنگال رشک ۱۳.(ق۳ 
یگر ۱۵.ل:سابد (دو 
فن, لن ۲:ب‌آرد!آد مخاند؛ ب:تیبد)۱ ععن = س س ا زلیز 15 
لی ل :پو در ق ۲ حرف یکم بی‌نقطه) ۱۶-.ل: هوش!(لن: بنالد خروش؛لن آ:ز با گه حروش)؛ متن ے یاز 


برو پرا سل آدس ۲ (نیز یرل ۳ آ.ب): بهگیتی؛ متن ی (نبز لن, ق٣‏ پ وال ۳) ۱۸-(ق۲؛ دیویست ازرنک (03 ای دیزی 
لو 


۴ (تیز انان ۳ برخشم و جوش؛ ل 


حرف تخت بى‌تقطه)+ک: اند (حرف یکم و چهارم بی‌نقطه)؛ لآ باب 


«ستتویس دیگر ۱3۱۷ 
ازرنگ) 
(لن ۲درفام) ۲۰-(1:کر) ۲۱-کذیراند (() ۲۳-لنجر (!)4(لی ۳:]زبو) ۲۳-ل ۲ (نیزق آل ۲ب نماند: ([بسیند)" متن دل 


س,ک.س ۲ [لیز لن, لی پ۔آ) ۲۴-(لی: <و >) ۲۵-سءل امس ۲(نیز لیل 


اب):دررویه؛(ق ۲ زوری ۱)00 متن عل کی( 
لی.ل ۳ وآ ب)) جنگ و 


عتن = لہ کس ؟(ئیڑ لن :ق٣‏ لن) ۲۸-می-س نیز لنسب):افکند -بشکند (ين ۲:بشکنند )+ تین دل ٩۲.ل‏ او ای یک کر 


یز ادلی ۳ 


۶اس کل ۲اس ۲ (ئیز او آب): ترس لح :را هتن دل ۲-۳۷ خم اس( جنگ چو 16 


۰-(ن۲ کوشندگی) ۳۱-بی.س؟ (تیز ق :لی ل وہ لن ب)! <و>؛ متن الک ل٣‏ (لیز لن, پم 1۱ ۳۷-سی,س 1 (ییر تی وا با 
بی‌سپاس (ل "ددیوساس (4)0متن لکد '(ٹیز لن ق ٣یہ‏ لن 1۲ ۳٣‏ ۔ سس (نیز لی):جو > ٣۴‏ کل (تر پا شرم و زایا( بزم و 
رزم): مت عل س (نیز لیءلی.ل آ.و-ب) ۳۵-ل:چشم؛س این بیت 
(ئیز لن.قآ رب ودلن ۱۲ ۲۷ رک 


اندارد ۳۶۰-سی.س (نیر لیل آممما:برول :یود تا مت ل یی 


۸-(ب:دانست ۱)0 س بہر سید کز راددی: بیندش چه دادهست؟( قآ لن 7 ببندد چرا دست )| مس ۔ 


ل.قس ‏ (لیز لن, لدب ,و.3) ۳۹-(ق 7 بنده)؛ می: چھ کارست؛ در س, ب این بیت پس از ییت ۲۴۹۷ آمده است؛ ل ٦‏ لی ایس پت را 
تنارند 


41 


اہ پا دانش و (وب: حوع) بافرین (ک: داد با آفرین 


ان تی آآز ۲۴۹۶[ و ۱۴۹۸ ب یک بیت ساخته و ۲۴۹۴۶ب ۲۳۹۸[ را اند اخته‌ند 
۲ 


ر ی چتین داد پاسخ که هوی و )!مش عل (نیز لوا 


۶ آمدہ است ۷یلا لیر و): خحو؛س ۳ خرد؛ل: وگر خحود!(ل۳: دل حود)؛ منن 


انکر حوالیم حیم (رزن درست نیت )ای لن : هر آنکر جرد باشد او را ندیم)؛ متن ع(ق ۳ 
قآ لی): داز >۱ متر 
ق (تیر لن:لی؛ل 


دم دستنویس دیگر؛ س. ق این بیت را ندارند 


کب لوا ۹ےل" او راد آل,لن :ابا آو) ۱۰-(ق۲ تابد) ال( 


۴اک (ئیرب) چان ۴ا کہ ل اس آ (نیز قآ )نیک خو آدب) ۱۴دمن نري 


۵سل: باینده؛ سیل ۲:س ۲(میز 


ال 
ادل سق الس ؟(نیز لن-ب): نید واه من 


کر > ۲۴ہی کہ ل آللیز لور قآرب)نهندیشد؛ (لیثه ند 


مق انی 


ان لک ایر لن لن۳) ۳۵.سآ انیز ب) وگر ۲۶-میدس؟ (نیز نی.ل"دودب) 
س دل یز ان ۲۴ ق انبرل ز ۳۸ نرانده که تیازد؛ (و: ندارد)؛ ق+بنازد یاز 


پی‌قطه)! س ایر نیارد تدارده (لی:نتازد پراند ل ۲ بنازد نبازد؛ ب بیارد براندا: متن = ل (تبز لن ق ٣پ‏ لن ۲) ۱-۲٩‏ 
جرا ق الب قا ررئح رالپ ایدید وپرادمتن عل.ک.سی (نبزلن,و) ۳۰.س۲:بنگرد ۳۱-س ۲ (نبز لی)زرنج؛س‌اين بیت 
راعدارد 


1۹ 


دبن که؛(وا هر که)؛ متن ل ٦‏ س۲ (نیز ل؟:1) ۳.ل 
0 


و ب) ۴دل آ.س۲(ثیز ق ".ل وآ )گنج و به رنج (برژم) ریهاس 


متن = لک (نیز لن, پ, لن ) هس آرام عاق اگر در) ۷ای 


ده دستنویس دیگو ۸(لی:بدین؟ س تشانست و 


(لی:از آن ره؛ل از اینها ٩)‏ متن س ق کہ س ۲ (نیز فی ق پان )١‏ ۱۳ میک (لیز 


لن,ودلن ): لیکو تیه من سل قل آومی ۱۲ -ب.)+ب این بیت رائدارد ۱۳.لن.لن آ.ب این بیت را ندارند ۱۴مسی۲(نیز 2:1۳ 


کی ۱۵( :بدا -رو) ۶( نماید) ۱۷لآ:وزان ۱۸-سی (لیز لن ق آدب-47گوهریاهتن عم 


(نیز لی) ٩۱-س‏ ز خحشنودی از گردش؛ (ق کسی را ندیدم من ا)؛ متن = ل: ل۴ س (نیز لن, لی بآ ل۳ین یت ق ب 


بیتھای ۲۵۱۵۰۲۵۱۳ و کییت‌های ۲۵۱۳۔۲۵۱۸ راتدارند ۴١‏ ۔س:وڑبن سه ۲۱-(لن.لی: <و >) ۲۳-س.س (ٹیز لن-۱) عابت تر 
۲ ۲۳-(لی:از +(لی: تیزی) ۲۵۔ل:تماید الس '(ٹیز لی):نیاید؛ متن = س (تیز لن ل ٦‏ ۔آاذر س لی وآ 
حرف چهارم بی‌نقطه) ۲۶۔ل؛به؛ ق "این بیت راندارد ۲۷-س.ق,س نیز لن.لی-ب) ازودمتن دلق لیر 6۵ ۳۸م(ن۲ به( ارد 


دار( یر و۳ 
ارد)) ٩۲.س(نیز‏ ق :گر ای ۲۵۲۲۸۲۵۱۷ را 


لی 


یده) ۴۴۔ س ۲اثیر 


۴۰( یا) ۳۱-ق:برگناه؛ (ق ۲:برتن ار گئاہ)؛ لی ابن بیت و سءلن,لن ,ب بیت 
برل,ق.ل لس :ق لپ ل تیر لبوا ۳۳-(لیو لآ ور یه 
۴۔ق سی "(ٹیز ق "رلی۔ل )نام وکام (س ۲ پساوند نداردا؛متن سل,.ل ۲(نیزپ,و.1) ۳۵-(ق آنوز؛هوا) ۳۶دل(نبزل ۱۳ دو> ۳۷( 
اغاز) ۳۸-ق(نیزق )نام ل ۲:جام؛(لی: آرام‌تام!ل ۳ از کام لاع)+متن ل س ۲(نیزب و:3) ۳۹ب(لی:نامداران) ۴۰( کرو بت 
ل آکنی؛ س" (نیز نی لآ و کنم؛ متن وس.لی,لن ,ب بیت‌هایی ۳۵۲۲-۲۵۱۷ را ندازند. ۴۲ دی ی, ",م۲ (تبز 
لیل :ب وہآ): که؛ (ق ۲:گفت او راگه)؛ مشن ای) ۴۴-ی.ک(نیز ق ۲,پ):ذالا؛ل ۲.س ۲ (نبز ل 61,۳ سخحنها که راد ئی 
سختها که داند)ا متن دل ۲-۴۵ آوازه ق این بیت راپس از بیت ۲۵۱۳ آو 


وا آمدهاست. ۴۴ ۔ نی "ایز ق آدلی )زاب مین 


۷۹۳ 


که فزهنگ ‏ آرایش!۳ جان بود 
ززا ور را 
۰ گهر" بی‌هثر زار و خوارست "و "سست 
۰ 1 
پل وگفت:جان زازدودن * به چیست ۲۳ 


اقا قروتن) -ل مجوید (حرف یگم بی‌نفطه ۳.ک: ازبن؛ ل ۲.س" (نیز لی و بد 


ر ۴ل (ثبز 
وا پرا سی کل ١سآ‏ آئیز لیب و.[) ۵-ک:همه! س خرد(۱)۱ مشن عل.ل۲ (نیز ق ۔ب. و [) (لی:شاه) ۷-(ی۲ مردان 
ای مرد از) #د(لی: عاء (61) ٩-ل,‏ ہی آد دانا (ل ۲ و 7 
«هعيی»۱[واخرد می‌کمان) ۱۱-ل: جهان؛ ق" این بیت را تدا 
ی طا تدارداه س (نیز لی نبازد بکندی؛ ی (نیز ق۲):نبازه بنندی؛ ل۲.س ۲ (ٹیز ل۳, و 3): نید بلندی؛ متن - (لی: پ. لن؟.ب) 
۴و (وز) ۱۴-زلن؟:[:به)؛ ق این بیت را ندارد ۱۵۔ل: یزدان ۱۶-.ل.ل۲(لیز لی به):حواهی! متن با 
۷ یدو) ۱١‏ ۔ل(تیرل 7۰ جو دی:روانرا,س آ: حصم و روشن: 


لس (نیز ل۳) خحرد خود همی ال۳ 


ای آن بیت ۲۵۲۰ را آورده اسث ۱۳-ل: باندی سارد (راژۂ 


EES 


دستئویس دیگر ۱١‏ بی (تیز لن): با (بیتفطه)؛ق, 


8 3 و۳ )ناشن دل هر واین بیت ابیت سہسین پس و پیش شدہ است ۱.س (یز ۸ آسایش! ۱ 
آین بیت و ال" این بیت و بیت سیسین ۱ 


۴اا چو> ھال "ستردن ۲۶ ںا نخست ۲۷(ق ۱:٣‏ 


زا تدارند ۲:۲۲[ 


1 


بز ن٤‏ کہ هر (ج-گهر) ۲۳-بی 
۲۸-لآسآ نیز لوآ تمردن؛ متن عل.س.ک (نیز ان ق "ایی 
لی ۵۱6۶ 3 یت‌های ۲۵۵۴۲۵۲۱ پس از یت ۲۵۵۸ آهده است؛ ق بیت‌هایی ۲۵۳۷-۲۵۳۱ راندارد ٩۲-ل:‏ گفتها ۳۰.(لن" گیرد 


ارست؛ (ب: خوار و زار 


یل یر ی ی لن 7۳ باز من متن ل نیز و ۲۲ ۔ل: مرد رادل ".ی نیز لن لی, ۳ ب): ود یکی!(ق کر یکی | 
یگ یر و ۲۳.س از و1 ایزدی سبدی!متن سیازدہ دستریس دیگر ۳۴.ل.س(یز لن .لی :لن ۲.ب): دل ۲(نیز ق ۳ 
و ی یو وک ای چر>) ۲۶و از آدحردمند کرا متن -دوازده دسخنویی دیگر ۳۷.سی؟:درگوقته 
هت و او ھر ری ۳٩‏ بل خویش دارا ل (نیز ۳ ی): بیشکار؛ مت 
جک 1-9 سیم) ۴ل وتام آورد(ی"راآررد) ۴۴ عدبا تهاد 


س٣‏ (تیز لن ل-ب) ١۴۔‏ لآ وگر 1(۴ 


1۹۴ 


که ای نامورمرد فرهنگ‌جوی 


ان لی, ل پ, لن ب): وزانپس؛ (3: و ٹیر و۳و) ۴-ی (یز آ):ازوا(ل؟ بپرسید فرخند -(00) ۵ق آنبز © 


فرھنگ جو؛ (پ: مردم ٹیکخوی) ع س: بخشش ۷-ق-س۲ (تیز قآ ل پ, ور آاد یاه منن = ل ی نیز ان لی ان۲ ب ۸-ل: جو 
وک جهانجوی .ق: زو الک داد ۱۲-(۲ پاسخ )) ۳ا ل, س: قل س ۲ از لن-پ): بایکدگر؛ متن ‏ ک ۱۴-(ق۱۲ 
دستنریس دیگر 1(۸ 
حو>)۱ل,ق,سی؟ بیدار و؛ متن «بازده دستنویس دیگر ۱۹ل را ۴۰-(ب:همه) ۲۱-(ب: راک () ۲۳-بییکل ۵ سا (لیز لنمق۳ 
۰ را+ (ق ۲:اگر۱6 سی: بیدادگر+ مشن ےل کل (تبز لن تی بل ۶ 
با ق این بیت را تدارد ۲۴.س.ق,س ۲ (نبز لن,لی, پ-ب)!بزرگی نیاید (ه,سس۲:تیابده در س این وازه تقطه ندارد16 ک؛ تازه رزگ ا 
(ل "بزرگی بماند)؛متن لل ۲(نیزق ۲) ۲۵-قاتگر ۲۶-ل۲اگفتی (۔گبتی) ۲۷-(لی:قونت) ۲۸ :بس ٩۲-(ق‏ الوا نار 
بیاد؛ س (ئیز لن ل۲ .ب)+خحواهی که گیرنده گرد یبا ۲ س۲(ثیز لی): چو حواهی (ل 17 حوانی) که بيده (لداندم) ده یال 
که یناده جات وبس؛ متن ےک (تیز ه):قبیت‌های ۱۵۶۸-۷۵۴۴ را ندارد ۳۰.ل: نگیرد۱ میک بیدا مت 


ا یتومید (+ تنو مند))؛ متن = دوا 


کانش وبادا ۱۵( حیاعرند) 1۶ (لن ۲ <و>) ۱۷دل: ل" تنومند 


و-ب)اکوشخست :پوش مشن ےل (نیر با ۲۳۱ ۲ (نر ق 


-یازفه ننومن 
دیگر (در سآ.لن حرف یکم بی‌تقطه) ۳۱دل, س :کال دس (نیز لن ۔ل ر و لن 6.۲ تیکوشی؛ متن -(:۱) ۳۳- سکره (لن.ب وک 
ادستنویس دیگر ۳۴.(لن آنشاخی) ۳۵-س آو ۴۶-لرودیابد زمی زو یا 
یابند)+متن = می کہ ل ۲ (لیز لق آ,پ,ودلن آمب) ۳۷-ای ۲:دگروب:وگر) ۳۸و( کرای ای 
ا-س۲ (نیز وہ لن( تیاید ۴۶-(ل ۳ بد یه) ۴۱-ل: کردار و گفنار ۴۳د(ل۳ جای) ۴۳-(1 کدامست ہا ۴۴ ب و 
ای« ق ران ۲): درو یش و؛ متن عل.ل امس ۲ (لبز لیل ٣‏ پد و ایا ۴۶-(ق آننام) ۴۷-سک لس ابر ۳ 
ان ب: حر مئ ل (تیز ب.و,) ۴۸-ل.س ۲ (یز لی.ل ۲ و:1): هعواره! ل ۲ هم‌رازش+ متن - سک یز لیپ ی باق ۵ اپنجا 
از ۱۲۵۵۱ و ۵۵۳ آب یک بت ساخته و ۲۵۵۱ب ۲۵۵۳ را انداخته ولی بت‌های ۲۵۵۲-۲۵۵۳ رایس از بیت ۲۵۲۰ آووده ع 


۹۵ 


۰ بدو ۱ گفتکانکس ۲" که کوشان‌ترست 


۵ چين داد پاسخ که آبادجای 


لای بیت وا در یار فوشته امت + کل ".ہن 1,۲ این بیت و راندارند؛ این س :لن -لن آ.ب آمده است ۲ (ب 
اورا کو کی ۴-(ب«چیست) ھل بدو؛ یک (لیز لی):یدین؟ (ل 7:۳ برو)؛ مشن ہے غ ل: <گرد>ه س ۲ (تیز ب و کار 


8 ساباش بهره ز؛ مشن = لن ف لن" :ب) ۷ل کردار ( م گردان ؟) ۸ 
ادلی واان :با :نکی می سل ,کل ۲ (نیز ل 1:۳) ۱۳-س۱ 
گسری گه): ل" این ببت را ندا 
گنت وگو ) س سدرازه تریس دیگر ۵ال ,که لآسآ نیز لن,لی.لن ۷ رب):چهامتن ساق .۲ ,و) 1۶-(ل آدسر) ۱۷دک 
نیز یدیا بلح آهستگیست شایستگیست؛ متن دل سل (نبز لی) ۱۸-ل: هترمندی  ۱-1٩‏ بسر 
فن-ب) :شید وار؛ منن دک ۲۱-ل:ب 


ما) ل چه ۰(پ: پدو) ۱ا-می.س ۲ نیز لن 


لنبودلنآ.ب):بایسته‌تره متن عل.ک.ل آ.س ۲ (نیز ق آ-ب:1) 1۳و 
به جای آن بیت ۲۵۵۳ را از و لوشت 


است. ۱۴.ل؛ زشتگوی-عیب‌جوی؛ (1: عیب جو - 


ی) ۲۰ل س ل٣س"(‏ 


ین ١۲۔یک‏ لآ یی (نیز ایق آ.ب-ب):آنکس, ۳۳.س.کلآ.می(نیز لن-ب):کوشانرست - 


ایر ت ای برسانرست :۲ توالاتر ست): مشن عل ۲۴ ۔ل(ئیز ل )زز کرشش: متن ۔ دوازدہ دستتویس دیگر ۲۵-.س ۲:حوان 


سل یرانق یلآ )۱ متن دل کس آ(ئیر ۴ب و) ۲۷ ۔ل: آگھی و (وزن درست تیت) س ۲: گاهی؛ متن عدوازده 
یی دیگر وکل > ٩1(گرد(!))‏ ۴۰ ۔(ئی لن جر>) ١٣س‏ مغز و گرش ٢۲۔ی'(‏ 


آ):دگر ۳۳-(ل؟:پءلن 7:۲ 


اه ,لت که ورن درست تیت) ۳۵.ل:عاکیست لوزن درست‌تیست) ۳۶-ک:یدانم (1) ۴۷۔ سس (لیز لن لی یہن آ۰ 
کک ر یر 1 و9 که چرتتامتن لک یرل ۳۸( ق ی: جر دران" این بیت و بیت سپسین پس از ببت 


ی وای و گلتش) ۲۰ ۔ ر بیدار کیت ا(پہ ییدادتر)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۴۱-ل.س.ل ۲ نز "یہ 
کک کل پار کت ١ر‏ کداست و مرد پیآزارتر امن عک.سآ (نیر لن ورلن 61.۲ ۴۳.ک.ل۲.س۲ (نیز 17[ 
۴ بگوسرو) ۴۵-(لی: 5 


جقوایدش داتش و )ا ں۲ بیت‌های ۲۵۶۷ تا ۲۵۷۱ را ندارد 


۹۶ 


س (نیز لن, ق ', لی لن ,ب): داش« من ل فیک (ٹیر وا ۳دل (تیز 


یز لن ق آ: پو ټ) ۴( 


ان ")شای 


با ی 


همان) ۵.(لن: گفت) عد(ی؟؛یدر) ادل هر ۸ 


ین بیت و بیت سبسین رانداره ۱۰-(لی:پرستنده)ذل۱۳س :]ان بیت راندارشد و به جای آقاست زیر 
بیت ۲۵۷۶ و قآ پس از بیت ۲۵۷۷ انزوده‌اند) 
کدامست مرد بایدر 


بر ۱۲.کدیناز ۱۳-ل:سی, کال (نیز لن,یآدلی: واب)؛نوشد اجر 


بدن نگ (وابه تخود بر 


:همان کین ز مشکش (60) 1۷ تباشد؛ س .ی۲ 


ن کہ س؟ (تیرا ئن لی ل ب وا این یات و دت ت 


را مشن بے ٩ادمی‏ نیز ای): کی برآرد بسزبو؛ (ب: ز آنکو بسویر ذاره)ا می 


سک (نیڑ لن وہ لن ب): آلکن+ متن حل قال :ی۲ (ثیز ی اس ۱ ۱دک 


الق بک (نبز قآ با 


انش؛ س آ: امش (حوف چهارم س نقعطه ۱۳ (لی ز 
اش؛ آ: بخت رخانش)؛ ل؛ دل تیره‌رایشی! هشن = سی: ق ل٣‏ (تیز ل ۲ پ. وه لن با 
۲ 7 جچر) ۲۳.ک:خرشید ۲۴-(ل۳پ,لن 7]:آلکه) ۲۵-ل:روشن ۲۶دل,س«قل امس (نیز لی:ق آ٠‏ ل ١‏ راید (حرق یکم 
بی‌تقطه) (ودلن7:۲:نباید)<متن ےک (نبز لی رپ ب) ۲۷-ق(نیز ی 


اری ۲۸-ل!درد(ق آفردا 


بن > ۲۹۷د نیرا انداز من - 
په بخت ۔بخت (بساو ناد تدارند)؛ ور[ ب: بخت نحت (حرف یکم بی‌نقطه !1 
۳۱ گشت او ۳۳-ل:تا از ۰ ۳۳-س (ثیز لن لی.لن آدبد):مستمند؛ معن دده دستنویس دیگر ۳۴.ق(نبز ون 6 آنکو ٥۵‏ ی آتیری)) 
تونگر ۲۶س کہ ل س ۲(میز لن -ب)دکسی راکه؛ ق همانراک مشن عل ۳۷۱-می کم ؟.بی؟(ئیزلن‌ميهآزب):دلی+متن دل نیو ی نی 
۱۳۵ ۳۸ دس یز لن لی ول آب): با + من 


سپزده دستنریی دیگر ۳۰-(لندلنآایاعت تحت 


"یآ ق این یت و بیت سپ ین راندارد 


بات رها" یک دگر 
۳ 4 ۳۵ 
چ دانی شتی" بود سودمند 
۳۶ 
پاسخ که چون تلدرست 


ای بی‌دانش؛ [پ:با داتس وا ل۲:س۲(لبز لآ,ود1): چٹین داد پاسخ که آن؛ متن = ل, س (نبز لن ق ".لی لی .ب 
بلس نز و ۴ی ۳ آنگهی (حابلهی)؛ ی دانشی) یل .س (ٹیز لن با 


مت ےل وک ۵ آي هم کسی) عو که گردد توائایی ۷-(ق؟: تنگ و نام؛ پ: که باشد توانایی او را بسو 


یدیا بدو مشن ت 


دولك جرا بهو(ییدار):1) ایک ۲بی (تیز ل 


ان ای ایآ ہہ پخست پیا و بخت (لی: یبخت) جوان)؛ من د لک س'(نیز 


تاا هه هستنریس دیگر ۷١ل‏ راز دل؛(لی: راز در4 متن سیزده دستتویس دیگر ۱۸ل (نیز ان لی): جر > ٩۱.(لی.ما‏ 
اکال ؟ س (نیز لن, وه آ):گنهکنار الیل آ دپ نآ ب) ۳۱ 
وارد دستتویس دیگر ۲۴-الن ق آمودلن 7 جوع) ۲۳-سروزهلی بیت‌های 
اناا یاادل یل( ل "رکد دل شود)؛متن دل قبس ۲ (نیز ۳ 
اکت ۷ی اتر لن, یه و ںآ کسی-بسی؛ متن ل قل .س (ئیر قل 1.٣‏ ب) ۲۸۔(ق ۲ .:۱ 


مق گهرها ۳۱( ب ۳۲-(ق مب تافته۲ ۳۳-(بدتر) ۳۴مل کراناتن+س| 


(بدای)مردقرمان) 


رل :10 رف (ق که تن زوا مشن تصحیح قیاسی است (-سی.لی, لا ب) ۳۵.(ب: بی‌گرند) ۳۶-ل تانندرست! قا 
2( کن در ےا مش سیک آ.س ۲ یز لن ھ٠‏ ل٦ی‏ ولچ ب) ۳۷-س (نیز لن نآ ب): بود دل خو شر 
ای پادشاهی) تحستد یل س ؟(ئیے ل" پو پرد دل پراز (س :خود آنه ب: حو 
بو جزاز قادماتی نجست؛ (ق آ:بیابد جز از کام دل هر چه جت( ۲۵۸۴ پ))؛ مشن = ل 


[ابدو) شادمانی تخست (ل ؟:درست)+کا 


1۹۸ 


گیهان‌خدیوا 


روزی؟؛ و: دروری ()) ۳.ل:ق,ک (ثیز لن ق" ب واا صستی) 


ل نبز ق٣)‏ ۵۔ل:آرزوی؛ درپ ات‌های 


تیر ق آ.ب.لن ۲ آرژو نیک خر؛ متن کل یھ 


(پساوند ند 


لابن بیت با 


a (lt. 


NY -۵۹۴آب)‎ 


۸ساف تیر لن په 


دراج) ۲۱-ل:هر سه سری 


ای ۲۶۱۲-۲۵۹۹ ر 
سء ل" (نیزق ام ٣اپ‏ وا ۲-۳۴ :بر تتش بی‌گنه۱ (1 ۱۲ 
لن رسد 


کاره پ: بپرسید ز کا)؛ متن عل.ک.ل "دس ۲ (نیز لن ق 1:١‏ ب) ۴۶-(لکججا) ۲۷-سبل اہی (تیز لی ااب حون مقن بل کارا 


۲ ۲۸.ل.سی,ک(نیزلن لی ۱)۳خون+(ب:جاذ)امشن سل ہی "نیز ۱ ٩1-می(لیز‏ لی: <رے ۳۰-(ق "لیس دیگرا ل 


ده دستٹریس دیگر ۳۴( :شھریار) ۳۳.س:بدکار ۳۴نسی؟لنیر )یناسا از پارسا (ق ۲ بستاند از مرو 


دستنویس دیگر ۳۵.ل؛چگوله ۲۶-سکلآ:س۲(ئیزلندلیبل۳؛و-ب)؛راها آق ١ید‏ بار)امتن سل ۱9۱۳۷ 
۸د لمیابد (حرف یکم بی‌نقطه)!(یآ:ندانی) ۰ ۳۹-(1فزون زین ثیابی زگردان) ۹۶-ل.ل۲.سی۲بپرسید؛ متن عبازهدستویس در 
:لکل ۲ (نیز ق :ل پو :آ) ۴۳-ل+س (تپز لن رن ۲)ز) متن د 


ز )اشد 


دستلویی دیگر ۴۳( 1 
بلک س "نیز لن, لآ :وه لن 6۱:۲ 1(2۴۴:ب:یکسلد (۲/1 ۰ ۴۵ل کار ا( ر 


و )ا سک (ئیز انق آ١‏ لی ب ]دور ال ٦س‏ "(تیزل؟مي, و) دور ازو ((1 دیو از ۷ 
1-۷ <و>) ۴۸-س (نیز لن تیپ لن 1,۲ بتر سند (لی: نتر سند (1 ان 1:۴ پبرسید) یکر زګ بر سد دل او زا لس ر 
ل و ب):بترسیده (ل ۲ب بتر سید) یکر 


اق آ:بترسد ز کسری ومن دل 


1۹۹ 


1۶1۰ 


و 


این کی راڈید) ۲ ۔ل: با عروش! در ی این 
او کر): سک س٣‏ نیز انق آء لی :نآ ب)! بپر سید ر 
ارسا؛ ( ل فرمائروا کیست ار یادشا 
الہ س.ک (لیز لن دپ لن 3:۳) ۷-ل: 


لس یر یود قرمالروا کیست (لی:نیس) 


ہی نیز و):وزیشان» س ۲: وزایشام (1)؛ (ب: از یشان)+ متر 


لن پان ۲: شرم دا متن سال سک (نیز ق ۳ لی: ۱۳ ب) ۰.ک: گهر (1-ل: بپرسید 
گاره کہ ل ؟ سآ نیز ل ؟,والن7):پیرسید از (ک: ازو) دوستان؛ متر 


سس (نیز وا: داد 


کوش ق باشد همه یکدل؛ لن: باشد هم‌کرشه (و 


ی س لک نیز ان ق ۱۴.(]:کز ایشان یکی باشدش چون توست (۱))۱ل "این بیت را ندارد ۱۵-(لی: سوید (دو حرف 


لخت بی‌نقطه) م بعر بد٤‏ رق +تخواهند برد (حرف در 


۷ال دوست یش) ۱۸.(ی؟ حون و برست )اګ یکان بود خو 


اشاش اس ان ئن !چو (لی انآ <چو >یاشد ورا)) خر 


۵ ی آ(نیز نای حر > ۲۶-ل:نازند. 
سی" ای لآ موادت 
ورد فیت: 


ر 7۷سمیل آمس ۲ (نیز لن لی با :یدو 


روتنس (نیز انق "لی )۲۹ دل آ: برائد یش تر ( 


ل این بیت را لدارد و به جای آن ببت 


عشمن بدو گقت شاه تر شتی در 
ای بر ۲۱.ک (تیر قال :یرو ۳۳-سی. قلس ٢‏ (نیز لن.لی. لپ لن ب): هم آتکس؛ (و ه رآنکس)؛ متن لکد 


چیبت راه() 


۵ ۵-8۴ کاراد [مکاواز) داره درست) ۳۴دل: رساره و بت مشت*ک (نیز لن ل ب): رخار (ک: رخساره) بسته دو 
مشت؟ ایا پر از زنگ ادر این واژهبی‌تطه) رخسار و (لی: جو >) بسته در مشت؛ متن 


:قل آ.س ۲ نیز ود 6۳ 


۳۰۰ 


بادشا مد گنج هر به. بارا 


مین هت کی اندر آب انگتی| 
f ۷‏ 


ای ۲۶۲۲-۲۶۲۲ را ندارد ۲-(لی:بوه) ۴د(وا نگردد ۶ 


مبهید) هس یکی 


یر ب: چیست (پساوید بدارد)) 000 5 
ل" (تیز لیل :بار مر 


(تیز ب )نه ترسد ز درد؛ س (نیز لن لې)ز سود و ه ترسد ز دردال ۲ یز ییا ب)؛ بکاهد ز سودو ال را 


برد؛ی: هشیار مرداک.بی نیز پو .)انبر مز 


اد 
اق آباد مرد): متن تصحیح قباسی 


۲ (نیز لی, لی-ب): که؛ متن لک (نیز ی۳) ۱0-(ق۳: نوشین‌ترست) ۱-(لیء لن ۲* یکی+ ۳ 
بیت و بیت میسین و ق بیت‌های ۲۶۴۲-۱۶۲۵ واندارند ۲ادس" (ثیز ل۳ و0 بدو 1۳ یا (تبز ل۱) 0 
لن,لی.لن ۲ ب): باه( ۲ ٩6‏ فتن سالک سی ۲ (نیز ل ۳اپ وه 163 در لت‌های 
شده است ۱۵ -ک:باید. 1۶-(لی:که‌ای)؛ لک (لیز ق ۳) تن گفت کا۵ (ک؛این)1(ل۳:بد و گلت کان)+ مت ۔ س 
لس یز لن.پ-ب) ۱۷.(لن,لید لآ لن۲: خو>) ۱۸-س.ل س؟ یز لن,لي.ل ۳ و -ب)!گفتتر 
(ل۳ زیباست ترا ی آزیرتر) ۲۱.ل,سک (نیز لن-پ.لن آ.ب)؛گران؟ متن = لآ س ۲ (لیز وا 
به (ق ‏ ز) حورشیاده مشن = لک ل ہس [نیز لآ.پ. 
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اس :لالب لن. ق٣‏ لیپ لنآ.ب) 1۴ 


بلک (تبر ی ٣د‏ پ) (۱٩‏ ۷ 
۳-س (ثیز لی. ن ,لی لن ام 
آ) ۲۳-س (ٹیز لن لی لن آ.ب)؛ کہ٤‏ متن لگ :ہی٣‏ نیز قل اب وآ 
گردار با (٩))؛ی:گر‏ تیک با متن عدواژد 


ستتویس دیگر ۳۵-(و همه ۲۶ل اندز لاس۲ (ثی یل وه 


(ب کایدر)؛متن عک(نیز لن.پ.) ۲۷.س (تیز لن,ب):تخواهد ( 


بخواهد) کزو کم شود ۲۸-س,ل آ.س ۲ (نیز لن ل "اپ اء 
بآ زود( روز)؛ من -ک(نیزودلن ) ۳۹-(ب: رتح (یساوند نداره)» لی ابن ست راندارد؛ از 11۶۲۳ و ۶۳۵ ۱ب یک یت سا 


و ۶۳۳آب-۲۶۳۵ را انداعته است ۴۰-(لن. | جز یه که بدخود وه ( ی بر جور و 


٠‏ س (لیز تن-لن ابا ۳۱ للیه 
بخواهد) ۳۳-(لی؟: <> اء لابه تن ۳۳-(]:رتح (پساوند ندار)) ۳۶.س (نیز .لین آدب)بپرسید گفتا متن دل که لس (لیز 
قل بوا ۳۵د( ۳ جدایی مچه دیدی (0)) ۳۶.(لن کزین؛ ی که آن؛ که او) 


۳۰۱ 


۲ 0 ۳۳ ۳ ۵ ۱ 
۳ "ی زگ در خورش ر ی پوشش " و پرورش 
7 ۷ 
به گفتن ندارند 
ع ۳۱ ِ اه ۳۲ 9 
گرا" تگادستان ۳ بللی 
۴ ۳ 1 
چه بر بایکار و چه بر شهر با 


اش اہ کار را ١ای٣‏ کران بر جدا بی(() ۱۴ں ل :س٣‏ (نیز لی لی-ب): ستگ؛ (ق آ: تنگ از 
ار ری سر بیان ۳ لا 


کر دارم ی گرد ها هم زگفتارها ۱۵( ی :سگ نیک) ۱۶ ۔ل:یاشدا (و: حواهد)؛متن سے ۱۷.(ی آ: خوانند هر کس ورا)؛ مثر 


ری دیگر ۱۸-(لی.!؛ سرزنش (پاوند نداره))؛ و ۲ یت‌های ۲۶۴۴۔۲۶۶۱ را ندارد ٩۱-ل؛‏ جزع ۳۰ 
ید )او متم دیدن لن ستبهتد پا)متن حل فس (لیز ق .ی 6 ۲۱.س( 
می‌گنه)۱ مت بدلدی: سس" نیز ی آ): ل ۱۲ 


چتین داد پاسشتن برزرجمهر که ای شاه پا داد ر با رای و مهر 
اراتا نوکر 1.۲۳ سگی [می‌تفطه)؛ ق (نیزلیبلن؟,1.ب) نیکی؛ (لن:ننگی)؛ متن -س,س ۲(نیز ق آدل۳.پ.و) ۲۴-قا 


بو ۲8 .سر ان لی این :پا پوش ۲۶.ل:زمانی (حرف دوم بی‌تقطه)؛ک (نیز لن ): زبانی E‏ بر 


ات( یشان وای یپ تانند) ۲۹ل سی (ئیر انق .پم ب):آرزد متن کہ س٣‏ نیز ئی ل٣‏ و ۳٣١).٦‏ ۔(ی :تین 


١۳س‏ و پاق نیز ان لیپ :لن )دوگ ری 
یٹ آید است ۲۴ل وا :در 


س (یز و۳ 
دریغ) ۲۴-(پ.لن ۲ آنکه) ۳۵-.س آ: حر >1( ق ۲: شرمست و)ا س بی‌رنگ زشعست؛ (ب: 
و رک من ۔ تہ دستویس دیگر ۳۶-ل. سک یی (نبز ان لی لآ و-ب): نابکار ر (س۲: جوا ی: بای‌کار؛ (قا 
بایگاری» مش ااب نیز سای ۳) ۳۷-(وبا) 


ابر متن عل (نبز ق ) ۳۳-(دلبک‌دستان)؛ در لابن بیت پس از 


FY 


لن,لی,ب)! آشکار و هم اندر؛ ل؛که هم آشکازست و هم ډر! مشن دې اک 


دستئویس دیگر شد(لی: ل۲:بدین) ع(لن۲: خیر) ۷.که بدو ۸مبی؛ق: 


سی فک س (تیز لن, لی ۔ب): ز٤‏ متن ل (ئیز ق۳) ١١‏ دسق اک (نبز لن 
) ۱۲.(لن۲: 1 آنکه) ۱۳۔(ب: یاید) ۱۴ک: مرد و ۱۵ل تیگوشناس؟ ( 


کی ان با مکزا معن ت وس( ایو ود 
یزدان‌شناس) ۱۶-س (تیز لن لن آ,ب): ز؛ متن 


ده دستنویس دیگر ۱۷س ۲[لبز و آ): کردن؛ عتن = یازده دستئویس دیگر 1۸-سی؟ 


تی [): ز ٩۱-س,سی‏ ۲ (لیر لن« لی-ب): که؛ متن ل قک (نبز ق۳) ۳۰-(۳ ثاکرد۵) ۲۱-ل,ق+س۲(تیز با وز9 


که (0) ۲۳.کدز ۲۴.(لن: جوع)+س:فرمان زت ۲۵-(و:دگر)؛در ل ,یق این پیت 
بابیث سپسین بس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های عتن «س,س آ,لن لی ۔ب ۲۶-(پ:کزان) ۲۷-قزیاه داريم ۳۸دل-کس نیز 
لن «ب)! جنگ؛ متن (لن 6۷ 7۹ (لن,لن +چو ۳۱ ال آ"مرد) ۴۲-لارفت ۳۳-سیقءک(نیز ی شم :و 
م بی‌تقطه)+ س (ئیز لن:لیءلن آ.ب): چو دالی که با تو بخرایند (لی, لی ۲ 
ق.کذ تخرابیدن چشم هنگام حشم!می؟؛که ری که با ما بخوالید چم 
اق":بخوابیدن جشم راگاه خشم؛ واکه آثرا همی یا خوانند حشم؛ آ:که آری که بر ما نخوالند خشم):متن ال با ۳۵.(ق گنت 
لیءلن 1,۲ آنکه) ۳۶-ل: بکوشی تو در کارها تا توان؛ (ق ۴ تباشی تو د 
و گرفته ۲۸دلترریاکدز 
۴۴ل رز 


حشم) ۲۴.ل:بی‌کناهان مخوایید چشم (حرف تخت 


ب؛ بخرابید (در س حرف ششم بی‌نقطه)) چم (لی: 


ر کارها ناتران)۱ متن «دوازده دستنویس دیگر ۳۷-ق(نیز پا 


ررالرا؛ مشن ده دستتویس دیگر ۳۹-(۱1موه) ۴۰-الیدب:مود) ۴۱ الیل ۳ مو 


مرآمدععی بز هن آین توکو سعلو‌هااررهر دای جستو جوا 
۴ل سق (نیر ل *-1) چو این ک (تیر ق ۲):که این (لن: لی ب؛ چنین)؛ متن ےس ۲ نز ے لن لی: با ۴۴۔ل؛ دلگیر ما آپد دلگیر جت > 
یگر ۴۵-(: آید) ۴۶( براندازی 


که پر 


۶ ۱ ۳ 

چن آند. بر فرستاد‌ی نامدا ری 
E‏ 

یه رسم بزرگان جهان آفر یر | ستایثر گرقت 

۱ NT 3 


ول شطرتح از هندوستان یت 


پاعتن بو رجمهر ثرا :اندر ورن شطرنج ۱ 


اج تاج متن دل آ رس (ٹیز بل آدلن ۴۰107 گاه؛ که چرخ ماہ؛ (ل یوم گاهلن ۲ 


با بامی؛ ل :ام [لی: بومین! لن ۲ 


احرف چهارم پی‌نقط)۱ی: گراوران؛ (لن د لرزباں) منن = س۲ (نبز لیل" 
آفرین را گشاد 
تی مجلس جرت ملوك ال طراف و آرباب الدولة. و أعيان الحضر: ۸-(لن :که ١‏ 


بان« قابن بیت را نداردو بنداری (۲۶۶۶,۲۶۶۳: قال صاحب الکتاب: جلس أنوشر 


۹ (ب گفتار ولاز این بیت و بت سپسین 
ببت هر وا صاحته است 
چنین آگهی یافت از شاه هند که با پیل 


و رها همست ر یر شتر یار بارست؛ (ق :شعروارست بارست (وژن درست نیست)) ۱۱-س۲ (نیز [6: همه ۱۳-س 


نیز یا بار جریا آب:بار خواهد) ۱۳-سسوی:بنداری(۶۶۹-۲۶۶۷): قجاء بعص الحجاب و أعلمه بوصول رسول من صاحب 
هد و فر م آلف جمل پأحمالها ۱۴عدپس آنگه که 1(:۱۵.براه) ۱۶-س .لآ (نیز لن-ب): چوءمتن دس۲ ۱۷.لنامدار ودک 
اتہر ای فوستاده با نامداری (لی: نامداران)؛ متن - 


ازدہ دستنویس دیگر ۱۸-س؟: قرایش (۴) 1(.۱8: کرده) ۲۰:س-سی" یز 
آی-۲2 ابا چدر و با یل آی یلان! ودمتن عل؛ بنداری: عشرء آقبال ۲۱-(لی: حجای): بنداری (۲۶۷۳-۲۶۷۰): فان له فدخل و خدم و 
کی علی آمنگ و تر بین یدی اللخت جواهر کتبرة. لم عرض ما آستصحبه برسم الهدية. و کالت من جماتها مظلة مرصعة 


باجواهرء و شر ة ال 


۳۴ 


س ق (ئیر لنء ای بب ن "ہپ 


وب با ۶(نی: لو شی روان )د این از این بیت اقزوده ا 
داو بلهاد 


بر "شاه دانش در 


زقرتود 13۳ 7 
چو آن نامة رای هندی بخواند نکی الجمن در شگفتی ادد 
۷ ثخت و ق این بیت را ندارد؛ بناری (۲۶۸۲:۲۶۸۱): تم جاء بکتاب مکنوب علی الحریر و نخت !اطرنح 1۸و گفت" ل 


یگر ٩۱-ق؛‏ وبی (تبز لن.ق ۲.لن ۲ ب)؛ هندو ز رای)؛ متن دل س ی ۲.س ۲ نیز لی-1:9) کل لاح 
دق ماد ۲۲ل ق ک: مائی؛ ل٣‏ سی ۲(لیز ین ی ل 1.۳ رب):باشی؟ معن اق 7.پ,ودلن ۲) ۲۳ قبود دالشی 3۱:۳۴ پترماد ت۷٩‏ 
۵-(]«نخت رال "ایشا که)۱ بیت وست میسین واندارد ۲۶-(ق بهند) ۲۷-(لی:گر) ۳۸-س یم (۲٩‏ آورید(پساوند 
ندارد)) ۳۰-(1:مهتری(- مهره‌تی)) ۳۱-یعدراند و خائة او آل ۳ رالدش خائۂ او) ل گو ین پس خائة اوا من سلا س ایر ی 


لیپ ودلن ‏ <و>.ب حرع): قآ بیت‌های ۲۶۸۸-۲۶۸۶ را تدارد 


۳۰۵ 


الآ براید؛ لو برانند) ۲دالی, ا: جو 


فثال ان الرای -یعتی ملك الهتد یفرل:لیأمر الملک اعلم أصحايه و آذکی 


بهذه السائيل على الصحة, و یذکر اسم كل واحد متها و يضعه فى بيته من الرقعة. و يعرف كيفية كر 


هلآ آورید؛ (1: آورد ابی‌تقطه)4. (.٩‏ ل ۲: فسون)؛ ل: درین کار باکیزه‌رای؛ ل ۲ (نیز آ): بدانیا 


ویس دیگر ١ای‏ انیز لن.لي): هر آن! اق آ: هعه) ١۱۔یس‏ س۲( 


تجویم 


ال ۲ يبايد) ان بارگاه؛ ( 
یخوبی) 9۳(لن ۲:یباید) ۴دل؛ بران بارگاه؛ (و: بدین با 


وی دگ 390-۲۱ خاز) ۲۳-ل مک( نی ورلن 7 )ایدپ برفت+ 


یر (۱)6۱ بنداری ( ۰0۳۶۹۲۰۳۶۹۰ و ان عجزتم عن ذلک فلا تلزمونا الخراج و آلتزموم قحق 


لک الرسالة بمجامع قلب آنوشر: 
مخروطامن العاج ۲۴۲ل آزین ۲۳-(ی ,لن آمھرا؛ سپیکر مهره ودق:مهره و پیکر و؛(لن.لی:ییکر مهر 
وال وریا ۳۴ىق: همر ۳۵-ل.ک(نیز ق ")را 
ییا ۴۴ل تر در سال آدس؟ ( 


او و٤‏ ق رای رزم؛ل آ.س؟ (نیز ل۲,و):راه و رسم؛ مت 
ان لیو لن ربز <از > درک (نیز ق؟ .مه 3): و در متن عق (نیز ل ۳) 


۳۶ 


۳ )مت ع(ق 6۲ بنداری (۴۶۹۸۲۶۹۶): فسأله عنها 


لرجال ۴(لی:ماه) هل بازارمان (جعا را زمان) عل»سگ,سس ی 


مت = (لبز ۲ ۱ حرف نخست بی‌نقطه) ۷-(لن: از آل سر 


قآ لی لن ")+ ینداری (۲۶۹۹) ثم انهم استمهلوا الرسول سبعة ایام 


ِ 


۰ فأنزلوه فی مکان ۱۳-بنداری (6۲۷۰۱! و 


ب الخفی ( ۱۴۹)؛ بنداری در صفحة بيش از این 


ال: علیکم استماع ما بقول هقا الرسول؛ و آستخرجوا المکنون من هذا السر ۱۳-(۳8! 


۷سل(لیز لی): جر ۱۸-(ق آ؛ هرگوته الداعتند) ۰ ۱۹ل یک بارش الداختند؛ سیک ۲ (ٹیز لن :لیل 
(ب+تاختند):(ق :مر آن راهمی چاره تشناختد)۱ متن -س نیز لن :3) ۲۰-(ل ۳ لن اید جوا ۳۱-(لی: جو > اق اتدیر و 0.۳ 
نگ) ۵الی 
1 ۲۷-ف: یکی نام+ک: ننگ وهم نامال" 
مدر سآ حرف یکم واژ؛ نخست یک نقطه داره)د اق :نگ و بدنم! 1 ند و ناگام)1 متن ل س 


رای؛ یراب )+بنداری[۲۷۰۳-۲۷۰۲): فطال علیهم الأمر فلم یقدر وا( ص ۱۳۹) ۲۳-(ل۳هر یک) ۲۴.(لی 


یز قآ 


برزیجمهر) ۲۶-بیر لس ۲ (تیز لن :کیال :وان :)روان ق؛ همو ؟ هتن 


گا 


مس (تیر لآ,وا: تیک 


یز لنیپ لن آدب)۰ ۲۸.ل مک (نیز لن ق .لیب ودلن )ہہ آغازء متن -ل .یلیل © ۲۹۔س؟(نیز ل ا رنج وال آزرم زات 
دوازده دستنویس دیگر ۴۰ ۔(لن ,یی ٦‏ ای) ۰ ۳۱-سی(نیزلن.لیءلآدلن ۲):جهاندار بیدار ٣۲‏ دل جا ۳۳-س,قبل "نیز ی و 7 ا 


آببرین!عتن = لک س ٣‏ (لیز لی و) ۳۴-ل: رهنما ۴۵س" (نیز ل وآ شاه گفت؛ 2 


دستتویس 


۳۰۷ 


که شد داژه 


دس رک یز لین لی ب لن ب):بدی زشت؟ ی 
هن 


۲ 1 
اسی۲:بدین هست»(لا 


1۳ جرج انی جع :شا و). اور ینداری (۲۳۱۱-۱۷۰۵): و صمب ذلک علی آنوشم 


انسیا 
97 خلا بز رجمهر بنفه و لصب الشطرنج 

بزرچمهر بنفسه و رج 
کین اللمب به (- مس ۱۷ چنین 1۸( :آ:ای) ٩۱.لآ.سآ‏ (نیز 
ویس دیگر لیب جورج) ٣١‏ یی (نیر ای مهرة ۳۱.ل+ج(پساوند ندارد) ۲۲۔(لن:مهان کدخدای؛ ق" 
بی :ینآ با 
فش با ۲۷( ل رشا ۲۸-(ب:شاه) ۲۹.س <ات> 


۳ ار واا شاه سی ے میزدہ دستنویی دیگر ۲۴-ک؛ جرا( وا لن :کہاتی) ۲۵۔(پہ مراترا) 


وت وین بی و یش شده استاپیایی عدن ده دستنویس دیگر ۲۶-(ق ۴ 


سس فلس یز ینآ .)يا رگاهشی! ود پایگاهش)؛ متن. 


پک ۳۱-(لن+یرزیجمهر) ۳۳-(لی مرپدان) ۳۳بل؟ 


مد ابو راد ١‏ رادو مین ده دسجویس دیگر ۳۴.ک: خرشید ۳۵.ل-سی۲ (نیز لن-ب) 
ی ای۲ 


من سجن گفت و رفتم زا 


«یازده دمتنویس دیگر 0-۲ بے 


ستیم و) ۱۷(لآمپلن چندانکه) ۱۸۔(لن۔ ق <ر>) ١۱س‏ باز ۳۰ 
و ۳۱-(لی: بای)؛ لن بیت های ۲۷۲۹ 
است. ۴۳[ ساو 


۷ راٹدارد ۲۲لک وال ؟ 
ارا ۲۴۔ل: جای ۲۵.ل,ک:ز ۲۶-(ب: تاریک! ۲۷-ق: فر 


پیش شده است ۲۹۰.ل: اموا 


واا 


عتن میک.ل ۲ (نیز لن-پ.لن ۲) ١۲۔س‏ :کل رئ (نیز فی فی نان ٠۴‏ اہب مین اسر عل وار 0 ۱90 0 


مشن = ال ق؟ بنداری (۱۷۳۵-۲۷۱۵): تلم بو رجیهر و 


الى این بیت یا ست سیسین پس و پیش شده است؛ با 
بنداری (۳۷۳۷-۲۷۳۶): قجمل الشاه فی القلب, و رتب علی یمینه دستووه, یعتی الفرزان ۲0-۳۵ نیز ۷ را 
۷س (نیز لن لیب ودلن آ,ب): سپاه رز هخواه؛ من 
الرجالت یعنیالیادق 


ل ف سی ۲ انز ق ,ل 1:۳ بشداری (۲۷۳۸): و رقب المیمتة و المیسر1 و قم 


۳۹ 


یتداری (۲۷۴۰-۲۷۳۹]. 


ش(لن: برزیجمهر) گ(لیه ل 


اق انز ای لی وا لن "۰ ب س (نیز لآ ب): پاک نی ق3.۲) ٩-س‏ (ثیز لن لی. ود ۲:ب):می 


و دی کےا ل (نیر رمخت (حرف یکم بی تفطہ )ر ینداری (۲۷۴۱۔۲۷۴۲): فلما ی الھندی ذلک اظلم فی عید 


لها رآ ھر وجیه حی‌صارکورق الهار ١۔ل:ائدرو‏ ۱۳( دانا) ۱۳۔ل :شود چهر (پساوئد نداره - ۷۳۶آب)؛ ب پس 


اوشم قرو کد سر انداخت پش شگلتی فرومالده از کار خویش 
ز بوزرجمهر اندر اندیشه ماند فراوان یه دل تام یزدان بخرائد 


۴ اق :روم یا آنیز لوآ تخت و؛ متن دل سک (نیڑ لن ق :لی پ٠‏ لن" ب) ۱۵ .ی (نیز 1): کار .میک (نیز .یل ۳ 


کا زاوی یرل ابوا ہیشیں متن ل (تیرق؟ بپ ب٤‏ دل بیت‌های ۲۷۲۴۔۲۷۴۶ را ندارد؛ ب پس از این بیت افزودء است 
نه من گفتم از کار این مهر» هیچ ایا او سخن را تکردم بسیچ 


۷و چهتیکو) ۱۸کس انی لمآ لن؟: ۱ب :ژ؛متن لس 
لک المالم و من نقطت لذلک ٩۱,س۲:کشور ۴١‏ ابی برزیجمهرا؛ ب پس از ا 
اړو شاددل گشت و بئواحعش 


(۲۷۴۵۰۲۷۴۳): و تعجب من د 


لی, .وا پتداری 


بیت اقزوده است 


پیدیی(۱۷۹۸ فتهنات آ. 
فوضعه 


رة وچه آنوشروانه و توزدت و جتاه 


۳۰ 


بنداری (۲۷۴۹. فقام بزرجمهر و عاد الی مثزله فوضع بين يديه التخت و الع جار ۱-۳ 

لهنود فى وضع الشطرج: و ثحارب عساکر الروم فبه و الزتج ۸-الی:3 
است ۱۰.(ی۲: خود تخت توع)؛ ی (لیز ان لیب ۳ ب مر اب بر) زا 
8 اند یشه و ( <وع) حیله بتهاد نرد؛ متن -ل؟ بنداری (8۳۷۵۱ 


دہ دستتویس دیگر ۴ای یماج و 


سآ (نبز لوآ رسته بیاراسته: متن = ل سک (ثیؤ لی: تی پ: لن ب 


لشطرنج. و سوی الصفوف من الجالیین ۰ 1۷.(لنءلنآبه در)۱۸ی: چار؛ لین بت رایس از بت ۱۷۵۱ 9 


1 


-س زعب بهن؛ق(تبز ق ۳ بگ تر د؛ می۳!زمی با در؛ (لن,لی, وان ۲ زمی (9] زمین) باز و(لی: جو > به زمین تاو ودب: زمی لار واا 
(س۲:زمی) با در لشکر همه؛ متن عل ۳۱-سی ق کہ س ا نز تن وار ا ا 


کر) ۲۳-س-س(نیز ی ۔ب)گراتمایة! مشن ل (لیز لن.ق O‏ ۲۴ل (نیز ق اکم و یش 


نن ن ٣١‏ دل ی٣‏ (ئیر ر٣‏ 


تئ دل ل نیز نی.ل۳.پ) ۲۲۔۲ 
ارندر 


فک که در جنگ باشند؛ عتن 


توشین‌روان 


به فرمان ایشان سپا" از دو ری 


اسآ:همی ۴۔ق: رو -جنگجو ۴ل بلندی (+بتندی؟):ک: شد آمده متن - سیز دہ دستنویبسی دیگر ۴-(ب: نگیرد)؛ ک: در تھا 
کے هل آرس؟ بر ل3 ااب حها نگیرد لآ بگیرد):وزبه تھا چر گیرد)!ل: حوی تنها نگیرد (حرف یکم و 
ن وای ب ن ھ وی (لیز پ:یدین (ی:ایر) یک تن آید س: برا یک یراید ز لشکر ل ".س '( 
آید سآ آمد) ر کر (ن ہیا یز بران [ب:یدان) یک تن آید ز لشکر (و؛ازان یک تن آید به لشکر)؛ متن = ل( 
یز ۳ب کرهش زکره (9): گردان ( دوردک: در گرد کرده؛ ی گردش تشسته؛ لیل :گر 
کشت من دل 3-۷:حرب‌گاه .سل آ.س (ئیز ,پآ ری بدان آن بدین ق نیز لی): آن بدین این بدان؛ (ق بل آن: 
ی لگ (تبر ون ۸ی سس :کوی وہ (ق:گرئی)؛ س: بزم خوان و (لن, ب: نرم‌گوئی! لی:بزم‌گوی و؛ ب بزم و کوی را 
اگوی را می ل یں" (نیر لوآ ١ادالی۔‏ رم و دشت (لی:دست): ب بر درشت(6) ۱١‏ ۔ق (نیز لی): بدین .۱۳-۱۲ 
سآ نر او ل آلو باز سپا دو شاه( ق ۲:سباه و در شاء: دو شاه بر سیاه)؛ س (ئیز لی): شدند آن سپاه دو شاه؛ عثر 
7١‏ و قے العسکرین صغوتاً تماتیۃ کانھا کراذیس متشمرة للقاء ۱۳-سک.ل آ+س ۲ (نبز لن قآ بل والن 7 آرب) رین | 
ھی سل ونر یی ١ای‏ یاورد ۱۵ ۔س [تیڑ :ی سر پر از یاد وگرد؛ ق :ی (ثبز اقآ پ): سر یسر یادکردد ل٣ہی‏ نیز ۳ 
کی سر و از با گرد (ب+سرع)امتن سل ۶-ل(ثیز ق وان متن عدوازده دستنویس دیگر ۱۷.س,ل آ, س' (نیز :لی ب دب 
: همان برا اسن ملک یی 10 این بیت ویت سی ین راندارد ۱۸-ل ثبروی ی ٩۱سسی:اسبان*‏ سی :فر مان >( ق 
اب فر سانا ل؟ رشان واشاھان)؛ متن .کل (تیز ان,لی)؛ پنداری (۲۷۶۴-۲۷۶۲): و الما فرغ من ذلک رکب الی 
رگرله‌ماوضعه 2( سر) 1۱-ل:کسوی ۲۲ ہیی ال۲ تیپ لنآدب):ازان متن سل یس٣‏ نیز لن۔ل 0۰ 
لآ ییآ (نیز یآ آی؛ (1این) مشن دلق لیر لن لیسلن ۲) ۲۴ک باد و روزش همیشه جوان؛ بنداری 
ی ال رای علیہ ۵ای یا ۲۶۔ :یلآ نیز ی٣‏ لیپ وه 
متن لی (تیز ق ۳) ۲۸-[لی :وبا 
ت التى تجلب من الروم و الصین و ساثر 


اق رکه بنداری 


ی دارنده ل نامة کسری به رای هنده سی: انه 3 


ادو: یار آن اشتران؛ (لی: کارهای شتر4 ۴-ل: زان+ در ابتجا ل.س سرٹو 


هند ۳.ل: سق لآ+س۲ [تبز لن سل وحم ےی (لیز ب) ؟دل: اوی -رنگ و بوی* (ب 


سیزده دستلویس دیگر ۵.و: رامش و دانش عد(لی: دین) ۷ہی (نبز ان لی ب) ای ۸-س ار 


دیگر؛ در الت‌های این بیٹ پس و پیش شده است. ١س‏ کا ل :ی یز لن پا 
+ (لن: جوج این)؛متن «سیزده دستتویس دیگره بنداری (۳۷۲۵.۳۷۷۰)؛ فم استحضر ری ول الرای ملک ا 
و أحاب عن کتابه و ذکر فیه أنه قد وصل رسو لک و عرض ماکان معه من الهذايا و التحف ففباتاها ١ال‏ وتخت > ہس (تیز لن لو 
ب):باژ(لن ؟:بار) وق کارءک: رای: ل (نیز ل ۲ و3 تطع؛ س باد(!)۱ (لی:قعطع)؛متن =( ق آ.ب) ۱۲-(لی: بیغامو) ۱۳- ق شاه ۴س 
ک(ئیڑ لن لبون آ.ب) فرمالش؛(1:زی ماپس )٣:س‏ ۳ شتيدیم زر ما پس!(ل شئیدیم ماو پس متن ۔ 018 آید به اا 
ق حستیم هرگونه راد" متن =| لت با ۲۷۷۸ب پس و پیش شده است ۶ل این بیت و لی ست‌های ۲۷۸۳-۲۷۱۲ ۱ 


تبارنده 


رازده دستتویس 


انیز ق )ادر 


پس از این بیت افر وده است: 


ود یاز بد راست ت بازآمدیم به اندیشه در رای تیکو زدیم 
بنداری (۲۷۷۷-۲۷۷۶): و ما الشطرنج انا ا سمهلا الرسول آسبوعا ۱۷-ل (نیز ی ۲ رایز نا امن - دوازده دستتویس دیگر ۲۵۸ 
ای+ متن - ده دستنویسی دیگر ٩1ممی‏ از لن,لن ۲ ب. بووهنده (لن ۲ بژوهیده) آوره بای واک آوره ای 
نغزیازی+ک (نیر ق ۲ که این بازی آرد (ق آ: آمد] به دانش؛ متن = لل س ۲ (نیز ل رب وه ۱03 ل٣‏ پس از این یت الروت ۱ 
همان شاه و فرزین و اسب ثبرد به دانش از بازی برآورد گرد 
بنداری (۲۷۷۸): قشجرد الويذ الطاهر القلب للتقکر فى آتخراج اللعب به فلم بزل بنقب و ببحث حتی و قف عليه و 
سره العقی ۰.(ب: آن) ۲۱ (لیز لن ل٣‏ لن آدب)- شاه متن = لال ۲د س ۲ (نتز ق :ب واا ق این یت و یٿ سپسین وا 
۹ رزاندازند. ۲۴-(لن: کزان) ۲۴۔٦‏ پاڑ؛ س٦‏ یاد ۲۴-یا ل (نیز 3.۴ با کارزاره یآ (یر ی ق | 
مشن عل پنداری ۲۷۸۰-۲۷۷۹ و قد نقذنا هذا الوب الى عدمتک مع ألفى حمل من الأقمثة ال ۲۵ي 
شعاری (۳۷۸۱): و وقصعن رد یازه الشطرتج وانففناء إلى الخدمة 


(نیز ل ,و 7): تیکر 


ا كِ 


2 
باای آرد په دانش " به جای» 


برهن فراوان " یود" پاکرای 


و چیوی که دید" این فرستاده رنج 


Er 
ور ایدون کجا رای با" رعنمای‎ 1 
1 
شتروار! بايد که هم زین شمار‎ ۵ 
1۴ ار‎ 
کید پار همراه با" بای ما‎ ۱ 
5 ۹ کا‎ 
۳ و ند شد. بر میهر رف از اجر ناه پودزجتهر‎ 
9 1 
ابا بار و" با نامه و تخت نرد یی پر از بازاٍ ۳ نتگ و تبردا‎ 
یی آمد ار ایران ۲۳ بنردیک رای" برهمن, به شادی ورا رهنمای۱‎ 
۳" ا به نزدیکی. تخب اوی" یدید آن سر و افدر و بشنت ۲۱ اوی‎ ۲ 
قراوانش بستود بر پهلوی پدو داد «پس  نامه‌ی‎ 
۲ ۳ ا‎ 
پبام نهنشاه او" بگفت رخ راي هندی چو گل برشکفت!‎ 


۱ب (-برهمی6) ۲ی بدو ۴ی (نیز نان بگوشند (ن:بکوشند و)بازی بیاید (۔ ۲۷۸۴ب ١)‏ (با بکرشید تا 

مامت دل ق :ل آ س نیز ق آبل اپو ۴-(1: چدی‌ید)۱در س لن لی لن "رب | 
یس یٹ و این بیت وبیت سین وا نلارند؛ ینداری (۲۷۸۳-۲۷۸۲) فان فطتتم للعب به قلكم هذه الأحمال شک (نیز 1 گر( :ان 

یس ؟ انر ئی لین 7 ب) ایدونک لی: اد ونکه) رای شما (ل۲:ابدوتکه این رای با متن د ی.ک.ل ‏ (نیزق :ب وا ۷-(ق 

۱ الآ( 0 بگوشید ومتن ۔ 1-۸ تماند س (تی لن, لی لن ب): که (لن ۲ نه) این یازی آرد به دانش (-» ۷۸۲ آب): متن > 
وت یآ ایر لیوا 4 ل(ئیر 0: شتربار؛ مشن «سیزده دستنویس دیگر 1۰.(ب:نشان) ۱۱-(ب؛یار قثوج‌شان)؛ س.س؟ (تیز له 
ای ایا یا بش دیگ ماتا بیارند (لییبید) بارا (:فرستد بتزدیک ما پایدار)؛ متن لق .کل (لبز بل ؟.پ. )١‏ ۱۳.ل.سمس؟(نيز 
لن سيان 11 دیک ۱۳( ۴: یا ادلی همواره با ۱۴.ل۲ باڑ ۱۵-ل: چنینست؛ک:یدین است!(ب 
وراب اہی «درازه دستتریس دیگر ۱۴.(ل۳؛ <ر دای پیغام و) ۱۷-(لن۳آزار؛بنداری(۲۷۸۶-۲۷۸۴): و إن عجزتم عن ذلک 
غامینوا !و السلام! ق در اینجا سرئویس دازد: رفتن بوزرجمهر په هند پاثرد و عجز 
وان رای ھٹا ۱۸ .که شر شید ۱۹(لن.لی:پ.لن آ:بر) ۲۰د(لن+یرزیجمهر) ۲۱-س نیز لا 

3 یکا ی٣‏ لزق اد لآ پ:و) ۰ ۲۴ ہیل ؟.سی(نیز ن,لی, و-ب):دلی؛ متن دل فک (نیز 
۴ بازار وول این یت زا پس از بیت ۲۷۹۰ نیز آورده است؛ل بیت‌های ۲۸۰۱-۲۷۸۸ را به هم ریخته است؛ 4۳۷۸۹ 
۷۳ ۱۷۹۲ ۱۷۹۴:۱۷۹۵ ۸۳۷۹۷ ۷ ۰۲۷۹۹ ۰۲۷۹۸ ۰۳۸۰۱ ۰۰ پبایی یبت‌های متن = چهارده 
۷۸۸) قسار بزرجمهر یمن معه تحو الھئد ۲۴.ل سل (نیز لن مب): چو؛متن دس۲ ۱3-۲۵ 
ت ازا مشن د کس" (تیز پا ۲۶لا :ایران ۷-(لی:اوی) ۲۸-لی از ۲۷۸۹ و ۲۷۹۰ب یگ بیت 
1 8ل ہر چو آمدا شن -دوازده دستنویس دیگر ٢٣ل‏ ق نیز بل .)او ارہ 
نیز لنپ ودلن؟) ۳۱ ق: رتت ق٣‏ ییت‌های ۲۷۹۳-۲۷۹۰ را پس از بیت ۲۸۰۶ 
لہ ق سسیآ نیز آل اپ و: 1 دز ل این بیث با بیت سپ ین پس و پیش شده ات 
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نوشین‌روان 


آمد یکایک په جای؟ 


موبدان نماینده‌راه 


ند کل نامورکدخدای فرستاده را داد ایس ادا 

یکی خزم"ایوان بیاراستند ۷ می و رود و راکرد ۱ 

۰ زمان خواست زو تامور هقت روز برقت آنکن" بودند" دا فروژ 

به کشور ز یکی الجمن کرد" و بنهاد رد 

به یک هقته آنکس که بُ تیزوی ار ان" اع ب 

همی؟ بازجستند به رشک و به رای و به نگ و تبرد؛ 

په هشتم چنین گفت موبد به رای که این را نداند کسی سر ز پای؛ 

۵ مگر با روان یار" گرد خرد کزین"۳ مهره بازی برون" آوردا 
امس (تیز لباز( ناراد :زرم قز بژه (لن :بر یل شطرنج‌بازی) معن سک آرس نیز ن واو ۱۳93۳ 


س؟ (نیز لن لن آ): زا هتن = سک (فیز ی" -ودتدب) ۳.می(لیز ودادب):او-ز شطرنج او (و روی (پساوند ندارد) ی ک البز ق 1۳۱ 
پ): رای همه رهنمای؛ ل ۲.س ۲ (ثیز لن,لی.لن ۳): اوی -ز شطرلج آزی؛ متن دل ۴ک ل۲ (نیز لی لن :نج من ل سق ی۲ 
.ل (یز لن و ب) عاب: ازان) ۷ی: کرد؛ س س" (ثیر ق انب آنک 
انکه جون دید)؛ ل ۲ نگفت ایج چون دید (/۱ متن = لق Ina‏ 


(نبز لوء 1:۳). ۵دل, س٦‏ (نیز لن,آ): ز؛ قء.ک: آن؛ متن = 


:ید (ق ":باد؛ لن:آنج دید ز (وزت درست تیست)؛ لی- 


سآ (لیز لیر لی, ب دب): داد (ل۳:بیننده): مین د ل :ی (نیز ۱۳ #دس :بر و ۰اد ل(یز ق۲ سراسر (صپربر1) یاد ا ا 
بیاورها(3بباررد بر جای شطر: یازده دستنویس دیگر ۱۱ لس :درون اک ل۲ س (لیز ق بل "وب وا0 کتوت له ال 
کند)امتن تصحیح قیاسی است. ۱۲.ل:گنج هکس (نیزلیدل "وه آنچه!ل ‏ ایج؟ مت دس ق نیز ق 6 3۳۱۳ تیچ ا 
فادءک ([آیز ب):براید (ب؛ روانرا) نیچد ز داده ل برو و بپیچد ژ داد؛ و نبیجد از أن نامه راد؛ادبد آید بیچد ز داد لی بخوائند او زا 
جد زداد(حرف ششم وازء نخست بینقطه)): معن -لءس,س ۲ (لبزق :ل ۴ نان باین بیت و یت ن اا ۳۳۱۴ 
) ق شا" من عی-سی۲(لی لیو آ)؛ ینداری (۲۷۹۷-۲۷۸۹): فما رصل آکرمه ملک الهند و آعز مقدمه و تما وقف علی گت 
آنوشروان عم عليه ما یسر له من اللعب بالشطرنح. ۱۵-(۲3برگريدند) 1۶-لا خوزم 19-۷ رات اا اى 
۵ ۰ رابه هم ریخته است: ۰۲۸۰۱ ۱۲۸۰۲ ۱۲۷۹۹ ۸۰۰ ۸ادل:ییی:(بدازو) ۹دک آنچه؛ ل ۳س "تیر 
لہ ق (ٹیڑ انق ۳ ۰( ۰ <یودئد ےہ ب: پودیش) ۲۱-ل رامش+ق: کشور؛ ل٥‏ ی ۲ یز ل؟):آدر (3 ادر من ۳ 
قآ لی وان س)؛ بداری (۲۸۰۰-۱۷۹۸): ثم آمر باتزال بزرجمهر فی موضع یصلح له و استمهله سیا 
٣‏ میلس (تیڑ لی لی -ب): ز کشور دبیران؛ یکذ هر آنکس که بد راد و( ی آ:زکشور ز ا )امن دل 

زوین ۲۵- قە نامدارانز 9۶( ۲ بی) ۲۷-(ب:پاژی ز) ۲۸سیربی؟ انز لن لى )م 
الیو ری ۳۸۰۳۵۸۰۱ تأجتمع جميع علماء اند عليه و یقوا سپعة یام لا 
ا (لیز لی ل :ا یاز؛ :پار (ق :وا مار (بینقعطه)6:عتن دل (نیز نبا *۳دل نز و 


اپروان پر ژخما س" جولو 
این بیت پس از یت ۲۸۰۸ دم است؛ بای (۸۰۴ 


لک خعظم عليه ۴ک بهم ها(لن: برژیجمهر) عل؛ آرزوی دل (ب: آر 
از رنگه لآ:برارربک (حرف پتجم بیتقطه)؛ تن دل یک س۲ (نیز لن ل۳: پل 


دیتئریس دیگر ۷ق (تیز ق "لی و 
لیر لوب آیدرو متن د ل بدری (۳۸۰۸۵3۸۰۷): و حضر بزرجمهر صييحة الیرم التاسع و قال: إن الملک لم بمرنی 
باعل أكثر من هاا القدر. و ان خالفت لم آمن غضه ف (لیز لی لن آدب): حشنوه متن = یازده د تتو یس دیگره بنداری (۹ ۱۳۸۳ 
واعترقوا بالعجز و قالوا؛ !نالا نهندی إلى حل هذا المشکل ۰[ آن دید ۱۱-ق-سآ نیز اند 


قریضی علماه حضرة الرای حجر: 
لی ی یا مھر ھا ناد سی؛اندر اران مهره )مشن = ل (ئیز ل۴ ۴ک نیز لن ق آ«لی: پدلن آ+ب)؛ به‌دار! متن 
لو ۴ک (نیز لیا جر> ۴ ادیال س؟(نیر الیل و.ب): جنگ ق: خیل؛ متن دل ی (ثیر قب )ل ٦:س‏ :ق آدلی لو[ 


س ,قل .س" (قیز 


که اين نزد شد ساخته چون هر دق 
همین مهرها درست (ق۳: ل۳! زوست) چون (لی: الدرون) ماد و مر 
دوز و ی کک میاه و تد لب : فيا 
و لگ یو 7 اجه مهزه س پرانید 
چو ایی همه! لیگ و بد و (سآ.ی؟: چوب) سعد و تحس (ل: نحس و سعد) فلک 
بگردد همین الق آءلی.ل۳ ]| همی) در (س :ق در) به برج (ق ۳ بروج و) درگ (آ:سمک) 
ایق اک لن پل .بو بنداری‌بیت‌های بالا را دار بناری(۲۸۱۲-۲۸۱۰): تحص تی بُزرجیهر عند ذلک و لعب بالترد یبن یدی 
قوش ور باراد ۳-۶ باریک‌ز۵) ۱۷بلایسیدق نان (ی: ھمان) امن ۱۸(" یکی نامور موبدات): من ال 
وی گر 19 به هرد یآ عم از بل رای ۔جا اپاوند ندرد): س (تیز ,وه بب اہ سرا (ل:جاه(6): من ۳۶ 
دستنربسدیگر ١دق‏ :ورد یکیک) 


۳۶ ۳ 


ستو یس دبگر؛ بنداری (۲/۸۱۷-۳۸۱۳): فتعجب الحاشرون مته و 


رنج و بازی؛ س (ئبز لی لن ۳آ بازی و شعلرتج و؛ متن 


طلقواالسنتهم بالدعاه له و له علیہ ۵۔ل (نیز ق۳):زان پس! میءل "دس (نیز ,لیب آنگه! متن = مک س ق ال۲ سا ایر 


کہ یزم ()ا متن ال ۷-(ق ۲:یاترت) ۸-ل۳<تر هل( 


ک.س۲(فیز لن لیب هم ز دز (ل )و گهر ق: چند گوثه گهر ول 


ق( همه؛ ق: همان 


دوارده دسعویس دیگر ابی 
وگهر) مدن دل ۱۱-(لی 
نقد 


وهم از گھرا(ق ۲ جامها بر 
ارود وهم از ل این بیت راتدارد؛ بنداری ۳۸۲۰-۲۸۱۸ أوقر عند ذلک ملک الهندألفی حمل من نقاتس پلادہ مع حراج ستة 


لکل الی خرائة آتوشروان ۱۲-ق: عسروی (وزن درست تیست) ۱۳-(ل۲ ھم از) ۱۴س س٣‏ نیز ہن ۔ با ارا میں ل ۵اا 
<و>) بتداری (۳۸۲۲-۲۸۲۱): و خلع علی بزرجمهر ماکان علیه من حاص ثبابه مع تاج وفبع أمر باحضاره له من خحوانته 3۶( 
ب لن : آنکه) ٩۱.س(تیز‏ یل اد 
باز (می۴:بار) و با هدیه؛ (ق ۲:دو با او دو با هدیه (0 :ل ۳ دو بایاژ پاو هدیه 110 


پرزیجمهر)۱ درل این بیت پس از بیت ۲۸۲۵ آمده است ۰ ۱۷-(1 سبرد و (جشتر دو)) ۱۸( 


با و (لی: <ر>) با هدیه۱ق .کل ".س (نیز پو( دو 
۰س بک (تیز للق :لی ,پو لن .ب):شد که؛ ل آ.س ۲ (تیز )بو د که متن -ل«ق از ۹۳ ۲١‏ ی ق 
نیز للق .ی« وہ لن ب) دید ود لس ۲(ثیز 0 بدانگ؛ مت ےلاک (نیڑ ل۴ 6۲لک ںا ی ایر 0 
درازهه دستنویس دیگر ۲۴.ق:رای ۲۵۔ ل [نبز لی وان ): توشتہ؛ متن -باژد: د متتو یی دیگر 1۶( #گوان می‌گوایی) ۷ 
راستی‌شان که هند (9)؛ (لن,لیب؛ تیست زایی دهند؛ قءل ۸۲ ی (ٹیڑ ل ۳و[ بیم و از (ق:زہ آاوز) سست‌رابی د کے و از تک 
رایی دهنده (ين۲! بیم یا ست‌رایی دهند؛ پ: ابا هر که در کشور او مهند)ه من - (ق ٩۳‏ تیر + کک ل این بیت را تذلزد ۳۸ ی 

شجروان) ۲۹دس,قءل؟دس؟(نیزلوسب)؛موبان تار هزر :مو بد پر هرا لبر 0 ۳١‏ لقال ۲بی (بز یآ 
ل واب اود متن عک (ئیز لن لیپ ل ) ۴۲ ۔ لز ۴۴ دس (تیڑو) :یار ۳۴-ل؛اگر:(لی:دگر) ۴۵ں ؟(یز )فر ی ای ا ۳0 
از فرستمت؛ متن = لک (ئیز لوق ۳د لی لن پ) 


آادوباره باز هدیه و (4۱ متن 


۳۷ 


نوشین‌روان. سس 


۴ ۴ 
و پاری! که" پیمان هادم نیز چیز 
: ۷ 

چر* آگاهی آمد ز دانا به شاه اه 
A‏ اک 2 نامدا 

آن ر 


5 ۹ 
هم از دانش و راي بوزرجمهر 


اب-۲ نیز لن -ل", و-ب):باژ و 
هر چچ با من سل نیز ینار (۲۸۳۱-۲۸۱۳):فعدالی حض آنوشرو 
لس علی وجه الأرض ثل أنرشروان ملک و لاکعالمه عالم #دل-س؟ نیز لنب چو؛ متن تصحیح فیاسی است .سس 
انز نایل ان۰۴٩‏ رای (پ: شادی؛ و:تام)؛ :داد و باحوبی؛(لی: گام <و> با رای ب رای و با کام)! متن ع لک (ثبز ی 43 ۷ک 
یراہ [لی: سپاہ) ۸ سء ل" س٣‏ نیز لن-پ)؛بلدال: متر 
.س ؟[نی یلیل "١و‏ ن آہب): پر »۱ ق (تیز ق 


ا ی ی ایریا ق۲ ۴ال پیش بیش 


و معه کتاب ملک الهند بشهادة جميع علماء 


لک ۹سس۲ (لیز لن -ب): هر 


با ۱۲ سی؟ یر 0۳۵ خیرہ (در س" حوف دوم بینقطه)؛ ل : نامدارٹش خیره؛ (: با درقش و تبیرہ)؛ س (تیز لن لین ")با 

یل و گوس (لی.لن .+ کرس و پیل) و تپیرہ! (پدبزگان ہی مر پڈیرہ)؛ متن ل.ق.ک (لیز۳) ۱۳-ینداری (۸۳۵-۲۸۳۲: و لها 
1 

ق 


ارف بز رجمهر حضرةالمالک آمر جمیع آکابر حضرته و آرکان دولته بالخروج لاستفباله. فتلقوه يأتم إعظام و اجلال ۱-۱۴( 
بها سی یز لن لی رپ واا "با ژد متن دق .کل (تیز 3:۳ ۱۵-ل ل 
ی ی اہ ستویس دیگر اک انبر ل ٣و‏ :ہر سید متنےیازدہ دہتنویس دیگر ۱۸د ل نیز ودرا ۹ل :س 
ایر ای ی ایآ زا مش = ییک ل۴ (نیز ق :یل رو ب): بنداری (۲۸۳۶-/۲۸۳۳): و لما وصل دخل علی الملک فاعتنقه و 
سأله سما ناله من مشقة آلطريق وما تحمله من تعب السفر ازده دستئریس دیگر ۲۱ ی(ٹیز 
ایی ابا دیامن سده دستلو یس دیگر ۲ال برزیجمهر) ۲۳ ۔(ئی: دو )مین < ۲۴ کس :مھر وسپهرو ل(نیزل "و 
هم از بخت سالار خورشیدچهر ( ۲۸۴۲ب متن = ل سق ای لن ی" ب لن ب) ۲۵۔یس 
ویس دیگر ۶١س‏ ,ق نیز لن ۳ لی پ انآ ب): چو آنه ل" نیز ل۳ و بس آن+ س" 
ی شاه ۲۸-ق: همه ل" (ثیز ل و 4 ازانه ک این بیت را ندارد :۳۵(-۲٩‏ دالش رای و۱4 ۳۰-(لن: برژیجمهر) ۳-۲۱ 
کر ھر ویدار خورشیدچهرالل (تیر 0 زان یخت پیدار ر (لآ+جرع) مهر( لآ ل۳عهر و) سبهر (- ۸۳۸ آب)!(و که 
فاش بو داد گفتی سپهر ( +۲۸۴۵ )١ا‏ متن س۔ سی نز ای ق :لیپ لن آدب) 


بر انیم جواعتن عس۲ ۱۶ل (ئیز ق ")ابر 


! ل؛ نامه را شاه؛ متر 


ی 
من عضخیح قیاسی 


PIA 


ای (بساوند ندارد)) ۲۔ل؟: س (ثیز ل0:۳): هستی! متی۔ بازدہ دستتویس دیگر ۳-می-می" ار ا 


یزدان+ متن دال ۴۔ل ۲ (لیز لی,ل۳): ھمان؛ (1: جھان) تن 


رده دستنویس دیگر؛ در کلت‌های این بست پس و پش ده است 


س(نیری۲.ب6؛ در س٣‏ این بیت پس از بیت ۲۸۴۲ ما اتا 


دان؛ک: ندیدم کزو شاد بادا سپهر؛ مت 


به داش آن را پدید 

و که بزدان سپاس که چون تو نبودست دانش‌شناس 
(-۲۶۶۱ب) ۸ق ای (تیز لی و)؛ بدین؛ (ل "بر حین > ب ایا مشن دل میا 
ب ساختیم -برداختیم؛ که ساختم ‏ پرداحتیم (یساوند ازا من« 


لس (لیر ود ) دل :ی (نز »یل ودب): طلحند؛ متن دمن ق س۴ لبق اپ ابنداری)ا ل پیت‌های ۱ ۳ 
علی الملک حکابة ما جری عند ملک الهند ناستبشر انر و ألتی عله و شکره 
علی ما آنعم به عليه من حصول عالم مثل جمهر لدیه. و الام ۲.سک:داستان (ی:اندر) نهادت شطرنج در هدو تان و كار 
رالسیب قى وضع التطزنج 9-۱۳:ماهوی 
که من؟ (نیز لی: قآ لی رپ وان ۱ ۵ا( 


بنداری (1۸۴۷-۲۸۳۸): شم 


در سبب وضع شطرنج؛ س آ:اندر سبب نهادن شعرتج؛متن دل (طلحند)۱پنداری: 


ارده دستویی دیگر ۴نسیق (تبر 1:۳( ماھوی؟ تن 


از دو لت این بیت دو بیت زیر وا ساخته است: 

چنین گفت شاهوی بیداردل که ای پیر دانای و بسیاردل 

ایا مرد فرزاله او تیزویر ز شاهوی پیر این سخن یادگیر 
۴-(لی؛ و یاب ابا) ۱۷ل لشکر و خیل ویاای (ثیز لن)؛لشکر و گنج و یمین باژده د تریس دیگر ۱۸-(ملن ۳ جای و )+ ی انیز 
لی.ب) گزیاده په هر حای (س: حای و۱6 م۲ یل و.): ندیه هر جای و (1 جرج متن لق یرانق ۳ مک در وکام 
(واژ؟ نحست بی‌تفطه) [پ: ارج کام؛ لن :فر وکام لن لہ ید (ل:بود) نام وکام له هر جای گستردهکام مقس (لبز 17 
لآ ١‏ ادلی (نیز لنری آ.لن ): چنان+ سس ۲ (ئیز لی. :و ب٤‏ چو آرد(ب؛ هما مین ی۲ ١6ل‏ ک یر و07 
ہہ بود)امتن س س (ٹیز لن یل ٦و‏ آہب) ۲۲ الد جع ۳دک (ئیز قآ :نا ۲۴ (لی! وج ق این ب اا 


۳۹ 


۱۷ E 
ا هم گرفرش  موش‎ 


E ۲‏ "۷ 
پسر زاد از آن** شاه یکر 


رین" پرتيامد. سی روزگار که دار 
به کلیائو" اندرز کرد و بمرد جهانی پر 1 
کی ا نات گز بت" را و کمر جحو او راز 
7 7 ۳ ۳۴۱ 
یران را" همه سر پر از گرد بود ز جمهورشان دل 


ای سار اہ کین آ ا ای): پد : (لی: و اندر ۱)١‏ متن س لک (تیز قآ و) ۲دک 

ی یلایر زدادار (مي ۳ داد ار ع) بد (لن, وءلن آءب: بود)۱ متر .ی نیک بنداری (۳۸۵۲-۲۸۴۸): قال صاحب الکتاب 

باه ال ہی لک الرمان ملک یسمی جمهرد: و کات له مر علی تلک الممانک من حد کشمیر الی آرض الصین ۳-س 

کے نیا بت (۱)6۱ متن دل ,یک بی (ئیز قل ہبہ و۲1 ۴-(1: صندلی) ۵-لزو نشست؛ س: هم را 

اہی جرج هم جای پشت! لن؟.ب هم جای و پشت)| متن دق کس"( 

1 است سک نیز نای پان ",بز هم ایدر؛ق (نبز ی وه آنجا س چو آنجاه شن دل ۷-سی (نیز لنرقآدلی: ب ان۰ 
هم ادراقس؟ (نیز لآ و,7: همانجارمتن بل بتدری (3۸۵۴-۲۸۵۳) و کانت مدیته سنقلی دار ملکه و مقر جتوده و مخباً 
کاله اسق: خردمند. لو حمهرز و ۱۰.ک (نیز لی و): سراقراز و ر ۱۱.سی۲ (نیز ل۳.و.1): گفت و 
گوی وگو (پسارند ن رد)۱ تن ده دستنریس دیگر ۳-(ب وراشادمالی ز دستان (۱)) ۱۳.ل+س. 
لیران ق۲ ال٣‏ ۴ شهر و ۱۵د ل آثیزلی):آقر برستات؛ ق(تیز ق "ال :و لشکر پرستان که :از لشکرستاله متن 
ا ر یا یا ایل م کررھرشی (۴) س (ئیر ان لین ؟) پردش ائدر حرد (لی: حرم) ق سی ' (نیز ب و): یو دش اندر حور 
1 پود اندر حور و (1: جو ما ل۲: خورض)«متن ع ی یز «ل) ۱۷-ق؛ هرشمند -کم‌گزند: +( ارچمند هو شمند) 
۔ ۹ و بداری(۲۸۵۵ ۱۸۵۷۵ وکانت له زوجة من بنات الملوک موصوفة بالرأى و العقل ۲۰س (نيز ل 
۱ (نیز ای و ایآ ایا در تی تب سی؟ ی لآ بب): یکشب:(قآ: زاش از رن همیدون)؛ مت 
اپ آوزما) ۴ (قآدیدیداش) ۲۵۔ ی یک س نیز ان لی ۔ب): بهودو وراد( ق آ:بهندی ورا) متن دل 

منیا ولدا وسماه ګرا ۲۶.ک(نبزلی):بدین ل امور) ۲۸( ۲:کدبانوی) ۲۹.کناره(یآ:درداو) 

پل ):تخعت!متن لس (نیڑ قآ و) در هیچ یک حرف یکم نقطه تدارد 3-۳۲ 
ی بخ تدم (تیز ال )!کسر پستین سخحث! (لی لن ۳[ گم ب E EE‏ 
۴ل سآ سراسر ۴۴۔ سق کس (نیز لن لی سیا جمهرر دلشال؛متن عل (ثيز ق ۲ 


ق :لدب و۱61 در ل ۲ لت‌ها 


یز پ.ورادب):اراعتن 


۶۵ سپاهی 


به 


""خرد واگ هفت سالل 


الک نیز آ-ورآدب)) اوه من = س٣‏ (نیز لن لن ۳) ۲-(ل۳: جهائی بدی یکسر)؛ ینداری (۰)۳/۸۶۲-۲۸۶۰ فمات الملک بعد ر 


هذا الابن عن قریب, و أ 


س۲ (نیز )۱ نداند (+ نه داد) ۸( ق ۳: بخشش؛ واوای و) ٩-بنداری‏ (۲۸۶۷-۲۸۶۵): فاجتمعث الجنود علیها و ب 
-بنداری: زیر اامک,س (نیز ل .۳‏ وا این؛می (ئپڑ لیدلیءلن آ.ب)؛بدی یک برادر مریین؛ (ق ۳ا یکی بد پرادر مریں اا مت ل ق 
شایسته‌مر؛ متن = ل سس ۲ (نیز ق ٦ا‏ لیل لن 6۱:۴ ۱۴-(ب: حنام>) ۱۵-س(نبز ای 
لی انآ با دیری؛ مشن = الھک س٣‏ (لبز قر ل ۳ ب وہ 0 ۶ل الب ۳):دلآرای! میم ق, کہ سی؟ و لن ی پا بت رای 
بح قیاسی است؟؛ بنداری (۲۸۶۹-۲۸۶۸): و کان لزوجھاأخ اسمه مای و کان بسکن مددیتة ژنبر ١او‏ ر 
:ستل (مسندل)) ٩۱-س‏ (نیز لن.لی: لن ب):تهادند زی مای (لن ماه ق۲ 
ما.پا ۲۲-(لناکان) ای خی a‏ ا ess‏ 0 2۳( ۴سق کی "(تیز _ 


نیز ۱۳-(ل۲:حیع) ۱۳دی,ک(ئیز لن: ودب 


(مکت‌آرای 


۳ 


لوب طلحند؛ 


روزد او با جان. همی‌داشت واست 
پر زاد زب" ار 


بسوس جمهورهم ۲۶-سی.ی,ک,بی ؟(ئیز لن-ب):مای ۔کدخدای؛ مین ل ۲۷١‏ ق(تیز )رآ 2۳۸( بادا 
= ق کہ س ۲ (تیز لی ب بنداری)! یتذاری (۲۸۷۵۔۲۸۷۶) قرز متها انا و سماه طلخند. 
بآ کبک (تیز ی آملی, ۳ آدب): حو > ۳۲-(لی:دلآرا) ٢۲۔(بدرای‏ (پساوند تداری) 


کہ نے کا را 


سندل*" به دیو تهادنک روا 


شامی برو"" خواندند آفرین! 


N O 
تخت کیان" اندرآورد پای‎ 


داد او به: مشش دی آندرگشاه [ 
۳۵ 


کرد روان را پر از مهرٍ افرزند کردا 
دلاورگوی۳۲ بود با فر و یال ۳ 


اوصی الی زوجنة ۳.ل: همه ۴-ل۲ بیت‌های ۲۸۶۷-۲۸۶۵ را ندارد ۵-( حور ۶و چ دا 
تتهی و تأعر 


های ۲۸۷۲-۲۸۷۰ وا نداود. ۳۰(لی:پدو)- 


۳ 


که مای بیمار شد 
فو هقته برآم یه زاری بمرد 


ال ۲ آزار بو گریان شندند 


حن ارفت هرگونه بر 
۳ 
که این" زد که از تخم؟" جمهور بود 
4 0 ۵ 
۵ همه راستی خواستی زین دو شوی 


وس تا ایی کات" .داد را 
تژادیست ‏ این ر 


همان به که این ژن" بود شهریار 


زل گفتار ار رام گشت انجمر 
که تخت دو قرزلا خود را 
۰ چو فرزند گردد زاوا" گاه 


دل‌آرام و دستور و 


په گفتار ایشان زن نیک‌بخت بیفراعت ۳۲ تاج و ۳ بیاراست تخت! 


تن سل ۲-ق: کو میک یز ید × گشت؛ متن = لق (لبز 


یی اہ ی نیز لن-1): بدا 

و سار لن.لیءفن؟.ب): شاه پردرد وه یک (ئیز ل1,۳):شاداو جفت؛+ س ۲:شاه از آن جفت؛ (ق آ: انجمن پر زه پا جفت 
پردرد وا واجقت او جفت/۱متن عل ۵ال" بیامد؛ بنداری (۲۸۷۹-۲۸۷۷): قمات بعد سین من ولادة هذا الصبی ع(لنآ:همی! 
۷ صتلالی) ۸-ق: در ۸( ید همان) اس از ثیرد داشت؛ ک. سی۲ (نیز لن, لی-ب): از 
سر ل ایر ۱۳۵ 1٩‏ لآ:از) ۲-س.ی.سآ نہر لن-ب)؛ قرزانه با معن عل.ک ۱۳(ل۳: آ ۱۴۔ل در حکم ق (نیز ب٤‏ او( 
ارا جفتامتن عیازده دستتو یس دبگر ۱۵-س (نیز لیل وآ ب)! روی؛ک (نیز لن "): سوی!ل 
سیآ انیز آں ق یا تبز ج ی ۶ا۔س نز ل ور 13 راست‌گوی؛ متن 
برآ ے1 ترادست/ مئل یک (نیز نایوان ب) ۱۸ل آن ساخنه: (ق ۲ یر ساتحته)؛ متن = یاز 
همه ق این پیت را ندارد. ۲۰. ra‏ وبا بودکین| (وکوااشن ےل ق (ثیڑ ق آدب) ۲۱-س (نیز لن تی ب لن ۳ ): 
که 3 4 وی زد ۳بی:مهترا 


باشت؛ ق؛ از مردمی داشت! 


ی گنت فرزانه با رازن (ے ۸۸۳ ۲ب 
درن ۳۷ نو E‏ ۸ (ب:بدان ۶ا) ٩۲-س‏ ۲ نیز و: :گلا Sr‏ 
ایش؛ بنداری (۳۸۹۱-۲۸۸۸): فار سلوا البھا وأغارواعابهايان 


ال قررنی و ۲-قک (لیز ی٣(‏ ہریز و (ک: خو>) دادا سی (ئیز وه پرهیز 
[ب: داد)! متن سال ۳-ک:همی؛ ئن ۴س (نیز لن,لیءلن آ+س)؛ هنومند و (س,ب: <و >) گبتی سپردء به پای 
(ل۲ برآو 


پرهیز و خربی و 


+۲۸۹۴ ب)؛ س" (تیز ل" و ): چو بر تخث شاهی بای؛ متن ع ل ق (لیز قآ پ۱6 بنماری (۱۳۸۹۳-۳۸۹۲ 


مس نبز تی 
لھک بی (ئیر ق ,ل٣‏ ب و) ۷-(ق ۲ بایشان) ۸۔(وا خسرولژاد) ١ی‏ وک 


فستمت الملكة تخت الملک و اشتغلت باقامة مراسم السلطة , ۵ل مرد گزین گرد و ع(1+ستوده (< سپرد) باو 
و راسم رد گزین کرد و و (ا: سود( سیر 


لین آب): که باشند مر هند را کدخدای« 


(تیز لن: لی -لن ۲: ب): حدو >* تن = ل (تیز 61:۳ ۰( ق ۲:هنرمند) ادیک الیر ق ۲)؛ جدا وه ل؛ تبودئد یشان جداا ن ده 


دیگره بنداری (0۸۹۶-۲۸۹۴): و آلزمت کل واحد من العسین. 
۵( توا حناع)؛ق‌این بیت رانداره 1(۶ مھتر) ۱۷-(ی۲ پادشااس بت 


دستتویس دبگر ۱۴:ل*شدهه (ل ۳+ شدی من » دواز 


غالا یوق و بعلم ۱۳-(ق :جر ع) ۱۴:سی + شادال 


بت و بت نین راندارد ۱۸-ق:بر توالاوا(پ؛ برتراتبز؛ با بد برو شی ۱6۱ ق : دانایی و رای)۱متن دل سی (تیز لق لی لآ وال[ 
6 ینماری(۲۸۹۹-۲۸۹۷): قکالا بر سبانهما و بعلمانهما حتی برعا قی‌الأدب و ترشحا للفیام بأعباه السلک, فکان کل واحد سا کار 
بالملكة و يسألها و بقرل: من الذى بصلح ما للتاج و اللخت؟ ۹ب بر) -آدس (ئبز لپ لن 1:7 ب) هار مندی و س هترم و 
باامتن عل.ق (ثیز و) ۲۱-می(لیز ق جوع ۳۲-(ق گریئدة یند؛ آقرین ةق 
چرب‌گوی و دل آزرمبین؛ متن -ل؛ک این بیت راندارد ۳۳.ق,س که ۲۴۔یس ق ,که س (تبز لن «پ.لن ٦آ‏ ابابا من ل وا 
۵( یاید) ۲۶-(ل۴آنین) ۲۷-(ی۲نوداونپیش) ۲۸-(ب‌رایدی) ۲۹-(لیتماشاهدو (۱بعال وفرزتد) ۲۰-(بتراست) 19-۱ 
هرین!سآبرین ۳۲.سی,ی(لیز یلیل آرو-ب): یدوا معن ےک میآ(تیز ‏ ۳رپ) ۳۲ع(لن دما ۳۳:(ی ۲بهترصدی) ۳۵ لو ا 
تخت و بخت: لی:بخت و رای)؛ل این بیت را ندارد هر 
۷ ازین‌سان؛(لی: برین هنم پ, آ؛ بدین‌سان ٩‏ مشن ده هستتویس دیگر ۸ل چتبی) ۳۹-س (نیز ان نی ل؟الن 1:۲ رد قا 
آن؛ مت دل ق دگ. سا 


)؛ سی,س (لیز لن«لی سب)! چرب و (لی: جو > چ 


۲ یز ".يو 


۲9 همت) ۲-س۲ (ئیر واد گشتی ۳-الی: تخت-تخت (ہا وز بخت -دخت (حرف یکم بی‌نقطه)) ۴ذ(و 


۲ بساری[۲۹۰۷-۲۹۰۰): و کانت الم تقرل: من كان منکماآبرع فى الاداب و أجمع لمکارم الاحلا 


لیته الآمرء و فلدته الجلک 


8( را عل جایرهنما ۷( ی ۲ یک آموز (0) ۸-(: حراج) کہ تخت *-می" (نیز ل۳؛و): <و> ۱۱-ل: زیشان 


ابرا ند ۱۳.وشیرمردان آییت‌های ۲۹۹۴-۲۹۱۰ راندارد ۱۴س یز لن ب):از ما (واکه از مابه شاهی)؛ متن عدل«ق.ک:س ۲( 


لین ) 1۵-(قدیاترست) ۱۶-(لن پر)! س.ک.س(نیز ل :ب و) بر پد (لی:یدها؛ ق : نیک پد یر تن 
بااری ۲۹۳-۲۹۰۸ وکائت تعالھما بڌلگ إلى أن بلقا سلغ الرجال: و دبت بينهما عقارب الشحنا 
و قت هما سوق أهل النغاق و النمالم. قكثرت مراجعتهما الى الملكة و مطالبتهما إباها بتعيبن أحدهما للسلطنة ۱۷ ق داد پاسخ 
+ قرزنا 1۸ یی آنیر ان لی ی) ا موندان اند ین؛ ق:سوید بکدل ودک س۲ (تیز لی و): موید نیک‌دل؛ (ل ۳:موبد نیک و باه ی آ: همه 
موان یک‌دل وا من عل (نیز ب می‌در اینجا سر نویس دارد: پند دادن مادر طلخند و گر پ 1 بیس (نیز ن.لیء ,ودنآ 
لی):کام و فرجام؛ (ق " قرجام باکام! 


الق (ثبر لن با 
خذا فی التحاسد رالتباغض. 


ی٤‏ بباید زین شما راا تن دل ق۔ک (نیز ق آمل۳) ۲۰.ک (نیز ق الیل ۳): جر > ۲-۲۱( 
ل فر وام و انجام)۱ مس عل -ک(تیر ان کیرب ودب) ۴۳-ل.ق (تیز ق ).از آن پس؛ متن ‏ ۲۴-(ق آ: بزرگان آن مرز و؛ ل آ.پ:گریده 
بر گا س (ير و) وزین نامدارآن بزرگان؛ متی ‏ یک (تیز لن لی لن ۳ ب) ۲۴۔ل: راد (لی:دارد ازو داد)؛ متن ے یازدہ دستتوی 
دیگر ل گرٹیی ن دوازد, دستتویس دیگر ۲۶۔ق(نیر ل :ارہ (قازان)؛ متن عده دستتویی دیگر ۲۷.س,ق.ک,س ۲ (نیز 
تی ای و لیآ.ب): که جونست: (ل ۲ چگونه‌ست)!متن -ل نیز ق۲ ب) ۲۸-ق: کڑی؛ س ۲ (نیز وا 
انق ؟دلیه ینآ باق" یس از این 
مخن ګقت باید به هر انجمن پنزهیک قرزانه و رایزن 

ووی تحت ی لیر وا تخت ۲۱مس.ق.ی لیر لن لیل آدلنآ.بم: گنج و رای (ق: تاج) و (س: <و>) سپامه ۲ (نیز و): گنج و 
کت مت سل نیز قآ ۳۲-ل سق (نیز نیپ و ب): چوا مشن ےک س (نیز نق آ. .ی ۲۳ ۳۳.س (نیز لی.ب): جور ق 
رتح من سکس ؟ (نیز ان ق؟.ل ۲ دلن۲) 


رفتن؛ (ل ۲ گوبی): متن دل سیگ 


افزوده است: 


توشین‌روان 


و و ۲دل: پرشش دل؛ زماله؛ (۳0 بهاله)؛ می - باه 


بود کهتر از من کجا بگذارد؟ 
نکرھش نگیرند بر ما کھان 
می؟ (نیز ق )ا ایج مشن ل اتہر ی ی ل ۳اپ پا ۱(۷ 
دوب طلحده من د وا زاپ و ای 


سس یز | 


ق گرد دروع! س۲ نیز ل )راء (ل ۳ آری) درو ۸ 
٩-س ٣‏ گلاه: سک [نیز لن, ق ۲ لی, بپ ورلن ب)! تخت و کلام« من دل ۱۱۰ 


انس لآالن آاب):اگردمتن 


اق ۲ کمترم)؛ل آاین بیت را ندارد ١۱۔یک‏ بی (پر 


:ق (تیز ب و) ۱۳-الی:بهترم) ۱۳عک(نبز ل ۳ گفت اا سس س [لیز لن لین ۳ با بگوپی که 19 وک 
طلحند حود؛ و: بگویش که تا متن عل.ق (ئیز ب) 9۴-(ل۴ نگیری» 1۵-(لن :همی فالشی) 3(1۶چتبن) ۱۷( یری 1۸ 
براندیشه می(نیز لی.ل آ ان ۲):باندازد؛(لی:کز اندازه )۱ متن سی کس ؟(نیڑ ی ٥پ‏ وب ٩۱مس۲‏ یو ت ب بلندی مکی (لی و۱۳90 
مکنا لن ۲ پانه(دباید) بلندی مک )۱ مشن -ل-ک انیز ق آ: ل۳. .و ۲۰-ق.س۲ نیز و لن بزهی* تن ل سک ایر لی ب 
سا (نبر لی,و): همان (لی:هسه) دشمتان آزمودن! متن س؛ ق ک (نہز لیر ۲ .بل" این پت را 
لن ب): < + (لی:دیدار وداد و ز)+متن ل.سی,سی ۲ (ئیز و) ۳۳دی: شاه ۳۴-س(تبز تن ای لی ا 
از (ونز ترس )مش کہ س ۲(نبز ق ءل آ.ب) ۲۵<(ل ۲ خداوز1 ۲۶دک؛ خر شید ۲۷ کته متن + ۸ یک و 
پیل یابد؛ (ب: بابد از شاه یه )+ مئ دل س (ئیز لنپ لن ۲) ۲۹-س,ک,س ۲ نیز لن لی و لن با دلا مت ل د ر ق ال 7ب 
۰-(لی: بدانگه) ۳۱-ل: جهانی از آن+عتن ے ٢۴ذ‏ یایند شاد؛ (ل۴ آراد باشند ز داد (پساوند فدار)6؛ متی ده وتو بی گر 
۳-س.ک (نیز لن. لن۲): کرد» 


۱ ّ 
۱ از ق۳):دانش آزیر بو 
ندارد ۲۲.ی:ک(نیز لن ق :ل۴ 


بص 


۱ ۳ 
پس اکنون که مهتربرادر ۲ تزی 


همان کن " که جان را نداری به رنج 


پد 
۵ب مادر چتین گفت کز"" مهتری 

سا قزر برادر ار من فهترست 
شهر و لشکر؟؟ فراوان کس‌ست 


اک (تیز ل چو ۲د(ل ٦‏ مردن ید) ۳.س (لیز لنپ ب)(مهرا متن = ل. 
آل جوالیخت و) ع(لی-حورع؛ ویدار دل و) ۷ل: پاک را؛ س (نیز لن لی لن آ.ب): رهنمای؛ 
۱ دی سکس یز له یل دپ آنآ آو؛ متن =( :و ب) ١٠۱س‏ 
ریس دیگر ١با‏ بے بودو) ١۴‏ ۔ل ک.س نیز لن,لی-لن؟.ب):انباز گشتیم و (لی؛ جوع)؛ (ق ۲داناز وگشنش)؛ متن نصحیح 
قاسی‌انت ۱ وک [لیز لیل لن با بمالد؛ ل بماند مگر این؛ متن = س س (نیز ق آ.لی)۱ سق 
چو کار ولابت برو (ق۳:بدو) راست گشت جهان زود منشور 
۱)8 ل:اگر ژاتک :کد تو اکنون ز؛ مشن مه ۱۶-ق:خردمند و بر تو بر آذ 
یکی ؟ نیز آن۔اں۲:ی)! تویی (نولی) متن دل ۱۸-س: 
رای لس (تیر یدق آ بای هون ب) ۳۰.سی:هم آنکس؛ یاز 77۹۴۱ و ۲۹۴۳ب یک بیت ساخته و ۲۹۴۱ب 1۹۲۳ را 
الباخجته است ۱۱-اق پی) ۲۳-(لن.لی,لن ":ب: برادر یال 


نیز ق <> ادل ق: جوا من = بازدو 


این بیت افزودهند 


ار درثرشت 


( مت عسی.س نیز لن, لیب ودلنآرب) 1۷-می! 


سا (نیز ینآ ب سال؛ می دل 3۹ ق :بھتر؛ کس (نیز ۳ 


دیگری گردداز من به؛ منن عهس,ق.ک نیز ق 
ی لو یا تخت متن > ۲۴ بی(نبزالی :لی لي آ,ب): که شاهی نماند به گس بر ته بخت؛ عتن عل,ق.ک.سی ۲ (لیز 


از لین میت افزودهاند: 

سالب چو مادر چنین پندها پاد کرد سر هر در فرزند. بر باد کرد 
9 کی خچ, اخ ,نداد داش پر ز رای (ہی؛ باد) و لبش پیز باد لاد 
قراوان سجن پیش مادر یگقت که چندین چه داری مخن در نهفت 


کی وک یا یر ای ےلآ واا اہی طلحند؛ مشن سس [تیز پ) ۲۶. سکس نیز لن.لی.لن ۲ ب): اکر ؛ (و نکر 4))٩(‏ متن ملل یط 
۷س آن ۸ی (نیر ق مھترست: (بدمهتر ود :هر کو ود مهتر و متن دل سق س۲ یز الیل ای 
ا آنیز ین ایب اکر ندرک نیز آلآ شهر لشکر؛ سآ (نیز ورین شهر مادرہ (ین":یدین لشکر ار 16 

۴۰ یی خا رال حار > ۳۱دک: <کر > کس است 


۳۳۶ 


تحت تخت ۳۳ 1 
ادق کلاہ سپا ۲دسس س ۲ (نیز لن, لی پ. و ب): ئه قر ته گنج و ته نخت: (لن :ته آنسر نه نخت و ته گج من ل 3 3 ۶3 


ل ۴ال ٣‏ کر) ۴(لی: به تخت وا ل :نھ بخت) هدس جوانی عدالی: <کسی>) ۷س ق سا (نیز لن ق ی 6 ت 


لیء ۳ بدین ٩‏ ک؛کینه «امس۲: پاک اادس: ق ی س ایز لی ٥‏ 


بی۲(لیز ل؟,لن " ب): خفته! متن = (ب) ۸ق (ثیر 
امتن عل(نیز پ,ودلن ) ۱۳-(ق.بنکه گر) ۳ادل:آرزوی ۴(ل۳:از) ۱۵-س.س (تیز لی لی لی اب )ایا توا ق 7 
الپ و) ۶ (لی‌ناین؛ب:او) ۱۷د سک س نیز لن,لیل"رب):تیکونی+متن عق(نبری "دپ وال( )ال این 
۸-س (تیز لی):اندوخنم! مشن -یازده دستنویی دیگر ٩۱.س.ق,س۲(نیزق‏ ۲-لن ۲ب هر چهاک: آلجه« نس ےل بر لن) ۰( 
نیستت پند من) ۳۱-([ ۴ کنی) ۲-(ب: بدین) ۲۳-سی,ق.ک,سی ۲ (نیز لن,لی: ب و لق با پندهاه عتی دل (تیز 1۵ 7۴ 
رامشی)" بنداری (۲۹۵۷-۲۹۱۳): و کان قلبها یمیل الى جو لک وه أکیر سنا و أحق بالسلطة من وجهین: احد‌هما س حت الاب رالا 
من حيث احتصاصه بمزید الشهامة ر المقل ر مزیة الاحسان و العدل ۲۵.س (ئیز لع.لی ".به) ازآلپس ۲۶-ل(تیز وال با ماق 
لیآ. ب) ۲۷-ق: پادشاه -فرماناد» و تیکخواء ۲۸-(لي: ردان میم س ۲ ر لن, 6-۰ 

کارآگهان+ متن عل.ک (نیزق لب و) ۲۹-بنک [نیز ان و لن دب برابشانه ی بان س 
ل.ق,سآ (یز لی.ل ۲.ب) ۳۰دل؛ آن هر دوه بنداری (۳۹۴۱-۲۹۵۸): ققسمت الکنوز و الأموال و الذخاثر ب الوادین ع ا 
١٣ل‏ ق انبرق )زان پس متن =دہ دستنویس دیگر ۳۳.ل؛ طلحند وا وک (تبز انلا ونآ لا وس ۱ ۶ 
۳-س: تیک‌پی: (پ. و: تتگدل)؛ من + ۲۴دل:نامور بار؛ (ی۲:مردبازاره و نامر دار)؛ مشن ده دستنویس دیگر 


مت = 
بت واندارد 


rv 


ادل: شنیدم؛ ی 2 


تیا ٣دق‏ ہل چندحیع) ۳-ق: ما-را ۴۔ق: سزا شک س (ثبز ال۲ و): مال* من ع ل: س۔ ق (لیز 
وی ب اا ۶وک (نبر ی ابه لی تیک‌خو -آرزو؛(لن: وا تیک خو -آرزوی (بارٹد ندارد)): ۲ نیز لی. ل ۲با 


ایی انز ی ین( زانی: 


از جر لاو یجر) متن یس (نيز یو ب)دل این بیت راندارد ۸-(ب: میج) ٩-(ل‏ ۲ 
آ0 .3 ورش مهتر یاک مهتری کهتری؛ (قآمهترش بهتری؛ ل ‏ بجر گھتری مهتری)؛ متن ۔ ل س۔ س" یز لن لیب وال .با 
اس مهتر ۱۳ -سی(لر فی ئی ل آدبا چرا شا دل تواک: چرا شد ترا سرد متن =ل,ق. س۲(نیز ق آ.ل :ب واه بنداری ۲۹۶۷-۲۹۶۲ 
رقا لی رای ان مایم ]اک علی الملک و لاتنازعه تیه کہا وضی یوک بتقدم اخحیه ۱۳-(لی: نهان) ۱۴.س (ئبز لیل "رہ 
و را ی زر ی یران (ودگفتار داندگان)؛ معن = لق سی؟(لبز ق ۲ ب جو>) ۱۵-(ب: بگذریم) ۶ادل( 
۴ کر چ 3۸ا > 1٩‏ دوع لن لی لی ب یت‌های ۲۹۷۲-۲۹۷۰ را ندارند. ۲۰.س,ک, س٣‏ انیز 
0 3 ۲ ١ای‏ فک لنیز وب و): کزیتپس؛ شن ۔ ل ۲۴دکذیزدان ۲۳-ل.ق:ز+س ۲ که کردان گزینيم بر ۲۴.س.ف 
ای بل کپ وا اداد کددالا ٤0‏ متن بل ۰ ۳۵.ل: بشن وید یگروید؛ س 
۴ کان ل بر آن سات که باشد بدان؛ متن سق (نیز یآ لپ و) ۲۷.ک همه ۲۸-س نیز لن. ق ,لیب ورن ۳ب 
وحم قرو خی و: آبر حب میفروعتیم؛ (ل۳: آمختند-بیفروختند): متن = ل (ثبر > 40۳ بداری (۲۹۷۲-۲۹۶۸): فلم 
برض اک و انت کل تھے علی آن یجمعوا وچو العسگر و عیان الدولة و بشاوروهم قی المتعبن من الملکین ٩۲-ل‏ فرزانه د 
کر ای ای ےا یک رای :من عل یکس "ٹیر :لآب و در لآ لت‌های این یٹ پس و پیش شدده است ٢٣۔(ق‏ گت 
ا ی ا اک ی نر کی زانک: ی ای آنک) ل فرزانه گر تاکا؛ من ق نیز ٦٦۔ب‏ و) ۲۳ ۔ل :ق سآ یز 
ولآ 7 ای چشاد وب امتن مک (نیز بد ۴ نپول )بر ۴۵ نی سند اوه( 7 سند وهم ول۳ !سند و )عن دده 


۲ 


۴ وا پرات؟ 3 


2 سن سار 
اس٣‏ (نبز تق :ی و): یشتویم -بگرویم؛ مت =( 


(ب) ۲ل هم خردمند؛ س آ؛ فرزانگان ناحردمنده (لی؛ فرزالگان با 


ن را ندارند؛ س, لن و لن" ب از این پیت و بیت سپسین دو بیت بر را 


همی این بر آن آن برین (لی: دان آن بدین) بر فزود 


بر از جنگ و پرخاش (و: قرخاش) کشت آن رمن 


د و آن بدین؛ (لی؛ پر از جنگ و پرخاش شد آ0 زیر 


۳-س پرزدی آن برین؛(ق زین 


(-٭ ۲۹۷۶ پ): مثن عل؛ در لی لت‌های این بیت پس و بیش شده است ۴دل: شدند الدر؛ س: باد اندر دوای,ک شد اندر یک می ایر 
در)؛ متن (لن؛لی: و لن :ب) ۵س .کسی '(ئیز ل .)ابر 


ق (نبز لن, ق :لی وہ لن ۱6۳ بنداری (۲۹۷۸-۲۹۷۳): فتصبوا تختین فی إبوان دار الملک: و فعد کل واحد منهما علی تخت ل ترز 


)اید اندر یک؛(ق "ءل" نهادند از آنبس یه (ل 


لک مسا 


سس آ(ئیز لن ق آ: لی ب و لن آ.ب)؛بهره مشن عل" بنداری (1۹۷۹): و بجلب کل وا حد ملهحا وزیره و من هر 
مفیره و مشیره سق ی (نیز لن-لن آء به)؛هحه؛ متن سل س۲ 


س ۱ تحوامتدد چپ ودا 


را بیاراستند بتداری ( 10۹۸۰ 


و حضرت الآمراء و الأکایر قی مجلس عام ۱۱-و: برمایگان ۲ادل (نیز لی لی لن آ: ب دارنده س:داربد (بی )او ا و اا 
متن = ق ,کہ س۲ (بز لآ.)! ق این بیت را با بیت سپسین پس و پیش گرده و پس از آن افروده است: 
همان شهري و لشکری مرد رد یگونید و دلها مدارید ید 
۳(لی: خواهند) ۱۴ل (ثیز ل ۲): زین بنداری (۲۹۸۳-۲۹۸۱)؛ فقام الوزیران و قالام آبها الحاضرون! من الذی فرون من هب 
الملکین یصلح آن یکرن فیکم مالک الأمر. و مترلی الحل و العقد؟. ۱۵-(لی: <> واین بیت راپس از بیت ۲۹/۸۷ آور تم اس ۶ 
همی دو ۸۷ل لیکیکت؛ واین بیت راندارد ۱۸ک(نیز و) کزین کارهمتن -+ ٩۱-ق.ک(ثیز‏ ل اپا شور آید اک آرد) رال کر کا 
برآیدهمی«منن دس س نیز لن ق آ.لی.لن آ.ب) ۲۰-ق:هحان ۲۱-(ق "برد من بازدہ دستنویس دیگر ۲۲ س ق س ابر ق 91 
ای بر دو نیم (بد پر یم (پسارند نداوت))؛ متن = ل (نبز ال ۱۳ ) ۲۳س (نیز لی): مالس ک لین بیت را ا ری 
79 فتعجیرا من تلك الحالة و تحیروا ولم یحیروا جوایاء و عمهم ال کوت و الوجوم 


۳۹ 


و سرت 


یکی زانجمن اسر برآورد راست 
که ما از۳ دو دستور و" دو شهریار 
۰ بسازيم قروا یکی الجمن 
و زالیس فرستیم یک یک پام 


برفتد از ایوان بزرگان"" دزم 
۳ ۲ و 
بگفتند کین کار با رنج!۲ گشت 
ابر ندیدیم هرگز دو شا 
۵ پبودئد یک خب پرآزنگ اچهر 
یکسر ‏ بورگان شهر 


n 


بر 
پر آواز شد سندلی"" چارسری 


یکی را از گردان به گو"" بود رای 


زیان‌ها ز ۳ 1 گید یرای با هم" کرو 
۲ پراگنده گنت" آن۲ بزرگانجمن دای او هری هه تن. به. توا 


کرت 05 جرد تباید به کارا ب؛ آریم گنتن چه آید به بارا ع-(ق۲:بباريم فرزانگی (م.بسازيم فردا یکی) ۷.ل: بایکدگر 
ی ققام راحد عنهم و فال: نا لا نتجاسر علی الکلام فیا بین هڈین الملک تصرف الیوم قنجتمع و 
تتکارر ھی هلر ثم نخر یما تری من الصواب ۹ل ق:ز ١ای‏ (تیز لن ل ۲ب لن۳):ژکان و (ق ۲ ز کام و )+ مٹر 
لب وی ١ای‏ یی سس آنیز پ و لی آمب): دهان: (لی: دهن؛ ل۴ زیان)؛ مشن ل؛ ینداری (۲۹۹۲): قنقضوا من ذلک المجاس 
۴( جر منج) ۴ا دل (نیز ب): پرادر؛ متن. 2 سٹو یسر 
نیرو /۱۵-س؟لنیزی؟ )یک یک( یکی 
ایهم اک ی ںار اتی اککانی ٤۵‏ مت دل ی سئیر ٠ای‏ و e‏ ۹ل (نر بن7): زان کارهی از حانج کار 
۲ €0 ورا امسن سوق س (نیز لن قآ ر لی یا وروی بیت‌های ۳۰۳۱-۲۹۹۶ رایس از بیت‌های ۳۰۶۷ آورده است 13:۴۰ 
و مس لیر اوق یب اسوامتن سل می ای ی 19۳ ٢کی۳‏ ( نیز 1:۴ گفت ۲ تن علس ق یز ۳ 
۲ یس( (ئیز لن ره 
ایق یز لن لآ رو ب): طلحند۱ متن سکس (نیز بهبنداری) در 
ار یٹ ۳۰۰۵ آهده است ۲۶۔یس انیز لن.ی ۲.ب-ب): گفتارها شد+ (فی: گفتار تا شد؛ل۳!گفتار شد 
است]«متن دل قہک ۲۷ کد ھم بلس (ثیز نان 7 همراء ا [سدلن: یا) هس ۲ همراه هر دو 
لیب پگشتند هسراپ هم و بگفتند همواره هر دو)!متن 
یس( (نز 1د ٩۲.س؟‏ ای؛ و به جای این ب 


شهری شدند الجمن پراکنده شد آن همه 


توشین‌روانٍ 


زا 3-3 ز دشنام کردا 
که از شاه جان وا" ندارم دوچًا 
بدان۲ یک‌خواهی. ر ال یگ 


رد یز" خیرهدچیری مجووا ۱9۵ که. فرزانگان آن نید را 


اندر ۱۰-ل:جا (پساوند ندارد)؛ در ل آلت‌های 


ت پس و پیش شده است ۱۱-(ل) ۱۳-ل-ک.س۲(لیز لق -ل ",و-ب):طلحدر 


.وک (نیز ق14۳ ب پس از این بیت اقزوده است: 


ب(پ. بتداری) ‏ ۱۳-س,س۲ (تیز لن, لی -ب): وا! هتن 


یدید آمد و شهر شد برخروش خروشی که دلها برآمد په جوش 


یکلگر< لآ و بر یکدگر) متن = ل؛ سر ق ک [تیز لن؛ لی هل 
۲( !خرن جگز:ب:یرآزنگ سر) ۲۳دل دک ی آ(نیز لن-ل ",و -ب 
مازی وق (ٹبز لوہ لن 67 ببازوی؛ (ق بماروی؛ لی:1ببازی+ ب: بیهوده)؛ متن سکس" (تیز ا > ۱۶و را ارا 
۷ک. س ۲ خیره۱ (7 کاری)۱ ق: رزم خبره+ متن ده دستئویس دیگر ۲۸-(ق۲ مگوی! وا مجو (یساوند لدار)) ۱٩‏ 9 

۰( چڑن) ۳۱-سی,س۲ (نیز نی لی دبا ورا مای همچزن (و: خفمچچرن) 
عتن > ۳۳-(و:زار)+ س (نیز ل۴ پ, ۰0 مانده زو خوار (پد زاز): ہی یمردم بماندم از و خوار! آین, ئی تی1 
خواز):متن ےک (ئیز ع ل.می,ق۴) ۳۴.(ق ۲ تاج؛ کجا خورد را خوار) 11-۳۵ شمرت)؛ق این یت وا ندارد ‏ 


۳ 
جهان پر ز خوبی بد 
۵ برادر وا" همچو جان بود و تنا 
اگر بودمی من شراوار گاه 


1 ¥ 
شاهان بیشین 


۳ رو ۱۳ 
من از تو به سال و پدر مهترم 
و فان ا e‏ 
یکی تاتا تخت شاهی مجوی 
۹ 
۰ تین داد طلخند"۲ پاسخ کہ" بس! 
EN‏ 
من اين تاج و تخت " از پدر 


همه پادشاهی و گنج 


۴ 
ڑ جمهور و از "مای چندین 


رفن 
گفتار اندر رزم گؤ با طلخند 


سرانگان از . جنگ" بارآمدند به 
۹ 
۵ مپاهی و شهری هن" جنگجری" به 


My 
12۳ ا ای ای زبونی (ز خویی )الآ :از حون (0) ۲۔ سس یز یلیل ب): شاه متن د لق کہ ی (ثبز ق؟ بل ۳ وه1)‎ 
ن دی (ثیز ل۳) .س: بودن هد(لن رای ایسارند ندارد)) عا چررایه) ۷-ک: سپاهی! سی!‎ 


سیق سیآ نیز وهآ مد 
یازده دستنویس دیگر ۸-ل: خواندند. ٩-ل‏ ماه (ل1.۳:کاه)+ متن -یازد پس دیگر ۱۰-سی؟؛به نل 


ببت‌های ۳۱۵۸۰۳۰۱۷ توانا 


انبر ره تذل متر 
گی ۴یآ( بشمریم؟ (پ :نتر بم (۷6۱ ق؛بیگانگان پند بد نشنویم؛ متن = ر 
یت ۵۱۳ خرد) ۴ل یر ٹرم ۱۵.س۲مهترم (بساوند ندارد) ل:کھتر و مھترم: س (تیز ل .ب,و)اکهتر و بھترم:(لن :ق ۲ مهتر و 
ان :لیو آ: با مکن؛(ق ۳ مگو)؛ متن دل 1۷( 


۱۶ .سکب 1 


مهرم ای مهشر و کهترم ابا مهتر و 
مجو -گواه بنداری (۳۰۱۹:۳۰۰۸): فاتفق آلهما اجتمعا ذات 
طايه سوافقته و متایسته محالظا على آبهة ال لطة, و دفعا لشماتة آعداء الد ول ۱۸-س.ق,ک (لبز لن ق .لى. 
طلحد )| متن + ۱-۱٩‏ باسخ آورد طلحند؛ متن = ررگی سخایست و بس (۱0متن = 
بازده «ستنویس فیگر؛بنداری(۳۰۲۰) فلم تتجع مقالنه في 

قية والتملق ۳۱.(به تخت و ناج ۲۴دلاز تخم بدان پ 
ورفت ها انتخت من آبی. قاله‌لک حقی أدافع له بسیفی ۴-ل: ق س" (نیز لن.پ)!ز؛ متن سک ای ق 7 


وم فأقبل جر علی آحبه ینصحه و بعظه و بحذره عاقة مخالفته و يشير 


۲ (لیز پ) ۲۰کن تجستند گس؛ل: فسرن و 


ان تأثیرکلامه فى قلبه تأثبر الماء اذا 


۵۷ .سس چت آزرم! ای بحت را راه ید تخت و آزرم) ق (نیز۲):یافتی نخت (ق۲: یخٹ) را رژم؛ (و تخت 
ای ھی رزمال7 چو خواهی‌هی تخت را رزم)؛ متن = ل سک (ثیز لن پآ۱ در ل. سس س۲ حرف یکم بامتی و در لسکا 
۳ ییات ریا ١۲۶د‏ ق:لشکر آراستن طلخند و گو یه 


از( ۲:پرهل"وهم)؛مشن 


ابا هی (نبز ب):پلیدس ۲ (نیز ۱۳0 


لن لی, ود ب) ع(ل1۰۳: نبد) ۷-( الدرین) ۸-ل بار؛ او حای (پساوند نداره))؛ ق آین 


۷9 فانصرف کل واحد منهما الی مثزله فار تفع الصیاح من الذرکاهین ۲۵(-٩‏ چنان هم) ۱۳ رو 9 
(ی ".از دلیران )+ معن = الس (لی ایا ہیی 
۲۵ ۱۵-(ق آ:درم) ۱۶-س ؟؛جوشن و ترگ داده(ل ۲اه ترگ 


E‏ رال 


آرب)! طلحند! متن (ب, ینداری) ۰ ۱۱-ک: تیر 
ادن ی ٹھنگ ١۴۰١ی‏ ق :س ۲ (نیز ان لی )!هر مت 


و جوشی سبه رابداد) ١۱۷د‏ س (تیر ل لی:ب)ایه دو تیم ۔پ راز بی 


از بیم (پساوند تداره))؛ متن عل ,کی "نیز ق۰۳ 


(زیر از بیم- 


۵ ۸ل اشد ۱٩‏ .یک (تیز ب)؛ زان ۲۰.س (ئیز لنءلی,ب):کشور؛ متن = لر رک سا یز ۳۵ لآ وآ اال مک ی ار 
لن-ل روآ ب): طلحناد؛ من - (پ. بنداری) ۲۳-ک؛نشست! بنداری (0۳۰۳۳:۳۱۲۸: فا طلخند بتهينة آسباب القتال, و فزق الاأسلحاا 
علی الرجال ۲۳.(ی۲ ۴ ۶ و: خحاک؛ بنداری (۳۰۳۴): فاشطر آنحوه الی أن استحضر غدده و ددم و دعا آمراه و 
قزاده و آمرهم بالتشمر لما حزبهم من ذلک الأمر المهم, و الحادث المدلهم ۲۵-س (نیز انب بران 3۶ل دى 0:7۷ هی 
۸-<(ب:نهاده) ۲۹۔ سق .کہ س (ثبز لن لی دودب): جنگ جوید؛(ق آ#در نورد متن دل ۳۰.سی,سیآ نیز لن لیو پا شھر اوک 
(تبز قآ.ب): چشم: ( ل جو چشم (وزن درست نیست)): متن دل ۳۱.کد ژنک (۱) ۳۳-(ق ٦‏ جوع) ۲۳س س ا اثبز لی 6 
رین درای ک: محریر (؟) رای؛ متن = لق (تیڑ ق آمب) ۳۴.لی:کرنای! آاین بیت رانداره ۴۵ ویر تشکر ٣۶‏ لر ۵۳۲( 
الشکرالی؟بیتی ( م پیشی): پ:ٹیزه) ۲۸ل :یه شهر اندر ون؛ ی یز لی):سبه آندران: مئن صرق س ؟ نیز ان ق ال کاب ورب 6۵وا 
کہ سآ (ئیز "لآو گشت؛متن = لس (لیز لن :لی پ, )این یت وببت مچسین والدارد ۴۰-ک (ثبز ۱6۳۵ روی* و هر گوس ٩‏ 
ما رولیت(" شیپور و متن = لس (ئیز لیب ودب ۴۱-من (تیز و آوای 


کی کد مروی شخن‌گری گز 

۴ 

که ؤ پیش طلخند ۲" و" او را بگوی ۲۳ 

۰ که هر خون که آید به کین" ریخته 
a‏ 

بکی گوش بگذای" بر 


تباید که از ما" بدین 


هم این مرز باارز و این" نخت عاج 
مرا مرز بخشی"" و باری کی 
ادس ق آنیز لبآ با 
ق ک ئیز لن لی ل روہ با) 2۳( ۲پ ے۲ چندانکه] 
.سل ۲ (نبز لن لی: ل٣یہ‏ ب) څل کتم 
دسعریس دیگر ۱-(لن:همی) ٣ایا‏ نیز 8 
را دن رمه؛ (لن: پراکندن داد جوبی همی (0))؛ متن ےل س ق.ل ۲ (نیز لیء چهو) ۴آ س بدا 
گس( ۱۵-(ق۲ همان) ۱۶-کیدین سر؛ق: بدان گیتی اندر؛ (وزیدان سر همین را) ۱۷-(وانکرهش [پاوند تدار6) 10-10 
ایگر؛ بتداری ( 6۳۰۶۱۰۳۰۵۱ و لا بعتر بمقالة الکاشح و الحاسد» على آله يفم السمااک 
,ب طلحتد؛ متن دس (نبز ب ۲۱-س انیز ی با ترد ۲۳-ق, له اک 
(ئیڑ ق دزا معن ے ۲۳.ل آ+شد از درد س: روان و زبالش بر از (لنءلی ب؛:ژیات و روانش پر از 4 متن سل ی (نیز ۲۶۷۱ ۳۴ 
دیگر ۲۵-سی.ک.ل ۲ (ثیز لن,لی.ل آاب.ب) مغزی!متن = ل س (تیز ق آ.و) ۲۶مس:<وعمالم اک هشال و 


درل "این بیت پس از بیت ۳۰۳۸ آمد» است ۴-(لن: از) ۵-س,کس ۲ (نیز لن. ق :لیپ وا 
) مس درعشان ۷-ل: پا بهما ۸-(لن: لن: ب 
#ستویس دیگر ااا سپهدار) ۱۱ (تیز لنرلی ودب): جو >+ متن لیک س" (تیز ق" ل :ب آ٤‏ بنداری (۱۲۴۰۳۰۳۵ ۱۳ ثم 
پرا واو عبر عاگرهم میامن ر میاسر. و مقانب و مناسره و قدمواالرجالة آمام الفرسان فى آلات الضراب و الطعان, و أسرجواالفيلة ل۰ت کردن رمه! که پر 


ی؛ ق د پیکراه متن + ٩-(لی:‏ پیر پیگر دگر بدا من » ده : رب وک سید و شا 


یوق س ؟ نیقی پ): حر دهم لب آ 
هم لب آرزو بریاوخت: وب جرد هم لب از مهر او بر (ب:شادی او] بدوحت (در و حرف یکم واژة یسین بی‌لقطه )+ متن 
ثم لما اصعلف القربقان و تفابل ارامتن 


9 


اتصحیح شده است)؛بنداری (۳۰۳۷۳۰۴۵) 


بازده دستنویر 


بر ان سل ۳ ود ب)؛ طلحند؛ ل پر دہ وما (69)+متن سلءل :س ؟(لیز لن ق ۲ لیب ووب):در قآ این بیت و بیت سبسین پس ار یت ۳۰۶۷ مد ء ست واب ت 
اویگر چو ۵ ں7 جوت )ال پاشد برین؛(قآ+گزین کین شودادمتن س ق ی س ۲(نیر نله را ندارد ۲۷کس (تیز لنب با)! همی ۳۸۰دل-میآ (ثیز لندورب): چودمتن تصجیح قیاسی است ۳۲۹ همان 7 0 
انل :ی پاد یکر متن سل یرآ« ی وا؛ بتدری ۳۰۵۰۳۰۴۸۲ فأرسل الی آخیہ قا در ۳۲س کل ۲ری (ئیڑ لن و ب):ترتی ۔بد و ئی مشن ل 2۳۳( ابی ام ۲۴یلا ںا( ی ار ا 
پاصلاح الفاسد. ۲۸.کدبگشاد ۲۹۔س یمن۲ نیز لن لی باز می؟ من حل ہک (نیز یل ب) ۳۵ل (ثیز ۳ زین پس!ل از بس+ یشان س س ١‏ (تبز لن الیب ویری (می ‏ ریر اا 
۰ اکه این وی (تیز ق آدل ,با زین؛ مشن علق ٢۴ک‏ (نیز هنن سک (نبر پ) ۲۶۔ل نفرین بی آفرین+ی نفرین و بی‌آفریم! (ق ٦‏ فرین و ہا آفوین؟1 متن ۔ س لس یز 
7 خیرها: مت سق س" نیز ان :ل :ب و بد ق" پس ال این بیث افزوده است: عت‌های ۳۰۷۸۲۰۶۸ رالدارد. ۲۷-(لی:بخشیم) ۳۸-( یآ ارز باه پد با ارز وین ل:مرزباتی این س .سر | 
ترس از خداوته حورشید و ماد که گم گرده‌نی بی‌گمان تیره‌راه ارزو بود پر(سآن: و این): ل آ: همه یادخاهی و این؛(و: همین ارزو باید و این (وّف درست ي 
پوب راہ ی تام) مین دل :س۲ بیت ها ۰۵۵ ۲۰۵۷۳ را تدارد چن آنگه؛ (وزیدانگه) ۴۰دس (نیز ل,ب): زر بخشی: (لی: ژر ببخشی)؛متن لکل دس نير ق 5ا ايوا 


۳۳۵ 


نوشین‌روان. 8 


تخواهم۱ که جان باشد اندر تنم 
کنون؟ جنگ را 
و ز" زوپین؟ و توک سنان 
تیا کی راکاد عم 


رده 


نخردمند مرد پيامد همه تکبه‌یک یاد کرد 
e E‏ 
ك د اي بانع ندیدا 
چو پاسخ شنید که طلخند ا 
2 ۱ ا براندا 
ن. خواند ر 3 
۳ ۳ ۳ 
مرد فرهنگجوی! یکی چاره‌ی بگوی" 7 
, 7 دا ۳ 
کت بیان دا کدی بر جهانداورست 
۳ م 
قا کار E‏ روزگازا 


۲ بخواهم ۲ہس (ٹیز لنء لی س): اگره (ل؟: و یاا؛ متن لک ل٣.‏ س (نیز ق ۲+ 


شا ل ۲ پر کشہد. 


سل :سآ لیر ,لیب ور ب): برکشیدم سپه را! متن = لک (نیز ق ) ۶ک( 
سی لآ ہیآ (نیز لیر ق آر پو ب) ۷-(ب: آژدہ) ۸یک ل بی؟ (تیز لن لی دوه ب) 
رویین [حرف سوم بی‌تقطه/۱میرک,ل ۲.س ۲ (ثیز ق سودب):ز 
اکر دا رسن دل یکل '(ئیز لنب ب) ۱١‏ ۔س:س؟(نیز یلیل ۳ب ) ۱۲ سآزو ۱۳-(لیابه 
جرد 18و کیے) ۱۶-س(نیز لن.لی.ب)الشکر گوامتن علک,ل ,س '(نیڑ ق آمل ٣ب‏ و) ۱۷-س نیز لن ل ۳ب و): بدان سان 


[لی یلان مو اب از آل سان )جتن دل .کل ".سس ۲ (نبز ق) ۱۸-(و: 


جال شود سیر شیر و) ٩۱-س‏ (نیز لن لی پ.ب) بباریم!عتن 


لس آأنیز ی آدلآو) ۴۰-ل.س:گردن؛(ق ۲ مر سو؛لی: گرده!ل۳ 
آل همانگاه کردند پست:«عتن می (نیر لن.پ:ب)؛ ہس سآ (نبز ق آءلی«واب) 


وتز گرد ون (وژن درست تیست)) ګید ند کر دن؛ هتن + 


ز تیقم سرانشانه جو بیجال کلم اس .ق٦‏ و شوند) 
۴ گر ۴۳-ال "یداد از آن پس که) ۲۴-بی,بی۲( 


۳: فأپی طلخند إل النمادی فى غيه و الاستمرار على 
ارضی هنک بقسمة الممالک ۲۵-ل":سخنگوی ۲۶-(لی:غمین) ۲۷-ل.س.ک.ل۲.س" (نبز ق آ.لی.ل؟,وءب): طلحند؛ متن 
با ھی وای مس ل ای این پیت و بت سپین راندارد. 9۹.(ق۳مویدش) ۲۰-ی: کار برادر فراوا 


کان ی ۴۴ و »۷ بگوی‌آدل" چارة کار ما بازجوی؛ ی لی. یت‌های ۳۰۸۳:۳۰۸۱ را ندارند ۳۳.ل: دست خویست 
ی 


اه راک در داررست(۱ (لی: گرامی به بند آندرست: و دلیرانبه یند آندرست؛ ل۲ (نبز ق ۳): سپاه از دو رویه به جنگ 
ی ی روانها ر دنه به درد اندرست)؛ مشن عل.ی(نبر ل )۱ ی این بیث رائدآرد ۳۵-ق -س ۲ (لیز لن, یرل "مب و)اگر ددد متن > 
ل مرو ۱۳۰۸۳۳۰۷۱۱ فعظم ذلک علی جر ناستحفر وزیره و سأله عن وجه التدبير قى کف أآخيه عن مغامسة الفتال, و التعز خی 


وی ۱۳.ک:یکی راندیدم یدو ۱۴-(لی؛که کو گردد) 1۵(لوا 


لن.ق ۲ب ودب)؛برو+متن عل,س»کدل ۲ (ٹیز لیل ۳ ۱۷ک ہی ۲ (ئیز لن ل ۳ب وا جو چا ی جای )امس کل 


به طالع نگه کردم ای هوشمند 
سسس ۲ (ئیز لن. قآ و)؛برین:کن بر بربن(متن عل.قدل "یز لی,ل 6۵۳ 5 (ل آنشاید) ۰ی 5 نی بل یی ور 
برو؛ ل ۲ (تیز به)دیدین؛+س ۲(لیز پ. و)؛ تزا مشن ےل ۲۱-می,قءل۲.س ۲ (ئیز لن,ق 69:۲ لگ امن علءک (نیز لي.ل اهب )اف ابر 


یدو ده مگر بازگردد برت [ کین دور گردد یود بهعرت ((1 


۴ق ک (نیز )ا ید۱ متن = ده دستنویس دیگر ۲۳-ک:یدین ۲۴.(ب:نخوانند شاها؛ س: بک دل بخو اند سپا( ق ی بدخو لخو اند 
سنباءءس آ: تاب بر دل تجو ید سپاد؛ (ل :تاز بدخواه آید گناه ()):متن 


ال (تیز لن ق آءلی,ودب) ۲۵س ۔س یز الآ ود 


هر چه؛(لی:هرکه)؛متن عل (ثیز لن) ۲۶-ل:باید. ۲۷-س آنیدان ۲۸ سبق ل ی ؟(نبز لی ق ۳ ئی ودب ز جالشی (ل ۲ اا ا 
انیز پ)؛ 


ز جانش نمانی؛ (ل ٦‏ ثمائی ز جائش)؛ متن = ل؛ س آ«لی, ویس از این بیت اقزودانا' 

بدو ده مگر شاد گردد بدان ز کین دور گردد شود بدگمان اس ۳ مهربان) 
۹لو خجود) ۳۰-.س-سآ(نیزلنءی-ودب):تو داناثری؛ متن = ل (نیز ق )دی در ایتجا سرئویس دارد «بگو پیتام فرستاد گر 
1 هیک طلخندء بنداری (۳۰۹۵:۳۰۸۴ ققال: |نه علی ما آری من أحگاماللجوم, لاتطرل مذْته.فدارهپأبلع ما پمکن, و وله جع 
الممالک, و حکُمه فی جمیع اللخاثر و الخزائن, و ارض من العلک بتاج و خاتم. 


۱ 


۰ که گرداند ۲۲ اندر دلت هوش و مهر ۳ 
کر بتزدیک. تست 


ق فزژاله‌یی. کر 


لوی (تیر قآ یہ و: رائ متن سل سر آ.س ‏ تیر لن لیل ب) ۲دس 
یاه وستتویس دیگر ۶.س:ک,ل۲ (تیڑ نلآ و ب): رو؛ س؟ 
متس ولل کل سل" انز لن لآ ور ب)؛ طلحتله مشن عک, می" (ئیز پ. بنداری) ۷۔ س۲ (نر 


افو بت 
س از این بیت است. 


دستتویس دیگر سق؛ پا دردا ب 


دردمندست ر جان مستمند 


روز)؛ کد کوشش 


مسآ انز یلیب وبا چرخ* ۴ و جنگ؛ (ل 


لس ایز تی ق آدل ۳ یہ وہ ب): دادگر+ عتن = ل (تیڑ لی) ۳.۱۳ 
بر ۷6۹3 تن ل کک (ثیز لن,لی.ل۳:ب) 1۴-(لن: نتایی) ۱۵۔(ی: بر 


ین جنگ و بیدآد)؛ بنداری (۳۰۹۹-۳۰۹۶). فاختار 
وجلاموسوما بالمقل و اللگاه. و آرسله الی طلخند. و مر 
آثیز کی لی. مه( () فرزانهمردی؛ متن = ل. 
4( رای) ٩9الی:چار)‏ ۴۰-(و:ار)؛درسلن.لی«ب این 


يقرلا 
ی" (ئیز قآ لپ و) ۷اد سک ل٤س‏ (نیز ل -و ب)؛ فربیئدة! متن =ل: ق 


أتحاک موجم القلب مما أنت مصر عليه من المنایدة ۶١س‏ 


راآورده است. 

چنین گردش 
.ی گندی؛ و گردی؛ ده دستتویس دیگر ۳۳-س-ل 8 
سل 6 ازبن؛ نداری (۳۱۰۳:۳۱۰۰: و لا یشب فلک لا الی دستورک النّی هو العادل بک عن سرا الطریق ۲۴-(ل 


فاا ۱۱۲8 ای می ۔ یازدہ دنتویی دیگر ۲۶:س: لس (نیز لن لی: ب ودب): هم از؛ متن ل یک (ئیز ۵ ۳0:۳ 
مر ۴0(:74:سواس راذب پس از ایر 

هم از چنگ شیران لیران‌زمین 
6 و لا یخی علیک آن حرالنا جماعة من العداء مثل ملک کشمیر و ایور و غبرعما ۲۹-س (تیز لن.لی) زين 
ی ار یہو با ۴۰( ودن منت 00 ۳۱ دی (نیز لن ی ب): ممه شین دل ی ل٦س‏ نیز 
۷۷ ۴ای ی کہ س نیز لی لی یتنعل (ئیز و6۳ ۲۳ع گوتید ۴ بلق داز ۳۵.ل-ل نز سل وا 
"ریا 


ت افزوده انت 


۲ همه ۳.س(بز لن لی پ): ایشان؛ متن = ق یآ (نیز ق "۱۳0۰ 
التحت فرقونا بکل سو» و طلفوا قينا الالستةه و زعموآأنا 
لک ل ٦‏ س٦‏ (ٹیز لن, قآ لیر وب ۵ک رای 

ز ق ۸-س-س۲ انیز ان۔و ب نخواهم که بای( 
مشن = ل ٩ق:‏ همان گنح با ۰ا-سیءل۳ گنج و اج؛ س۲ (ئیز و): تخت عاج؛ یک انبر لج ق" لپ با اف لل ۱۳ 
ل )طرق و تاج (ل۲ پساوند ندارد)؛ ہی این بیت را ندارد؛ بنداری ۱۳۱۱۲-۳۱۱۰۱ و اک إن 


ایی ۔ سا (ئیز لن ور ب1 پدر؛ مشن = ل۱ بنداری: 


ندارد؛ بنداری (۳۱۰۹-۳۱۰۶) و مهما تقانلثا على التاج 


وال این بیت 


لتا من أصل طاهر ۴.س, ق (لیز ب 


رخشان کنی؛ (ل :کی ررشن 


عق (ئیز ل۳): دیبا و دینار ۷-س-ی۲ (ئیز لن لی و ب): آسبان؟ 


ستانی» ۱۲.و: بازه (؟) ۱۳-س ۲( 


مهرد متن ل٦‏ س۲ (تیز ان لی-ور ب)؛ بنداری:آخیک ال کر ۱۵ 


نهضت ال لم څل علیک 
نیست ننگ -تیست جنگ ۱۶.ل:مگر آرزویت جز از؛ س(ثبز لن لی ب) مرا آرزو جستن؛ل ۲ (نبز ق )رابا تو خود آرزوهمی یز 
خود حر از (و بجر)؛ متن = ق کا (ئیز ل۱۳ق: مگو وت > بنداری (۳۱۱۳ و لا عار علبک و لاعضاضة للحقگ فی 3 
ر بل تکون بذلک محمودا عند ملوگ البحر و البر ۱۷-(و:وگر) 1۸ل سوبس ١01ر‏ ق0 
ت سپسین را ندار د؛ بنداری (0۳۱۱۴! و 
۲ 


اج و السخت ۱۴ل دی 


بشنوی ۲۰.لا زین بد؛ سل آ.س" (تبز لنء لی-ودب):کارت؛ تن عق(لیز ق ۳):ک این بیت و 


قدنصحنک إن قبلت. وان لم قبل ستلدم حین لایغتی اندم و تعض علی بد یک حین زل یک القدم 3-۲۱ (نیز وا روان سس 
(نبز لن-ب,ب): آب روان؛ متن دل ۲۴-ل.س:ق,ل ۲ (لیز لن-ل آ,وب): طلحند؛ متن ےس ' (نیز پ) ۲۳-(لی: روشی) قآ پس از اب 
کت الوودء است: 
پیام برادر بدو داد زود که بند برادر ورا بود سود 
۴-ک(نبز لی-ورب)؛آنچه؛ متن > ۲۵۔ سال آ:س (تیز ن ب):او گفت و بز ودی (نیز و)؛ گفت و میفزود! (لی او گفت رر ده ۲ ۷ 
گوگفت و بغزودا ق یامد بگفت و بیفرود؛متن دل (نیز ق ۳) ۳۶-(لی:چیز دئیز) ۲۷ء :قز ۲۸.کزیسیارا ال هرگونها«س(لیز یا 
ها سول وأذى البه آلرمالة فعا نجمت 
بب)؛ طلحند؛ عتن <(ب). ۳۰-س,ل انب ب) اوه ل کندآوری! حتن کی نی 
لن-وا ۳۱-(لی: خردمند <ی>) ۳۳-س (ئیز ب) اوه ل: رای منداوری احرف یکم بی‌نقطه/۱ ل۲ (لبز ۳ رای بیدا اوی ال" ار 
متن کہ س (تیز لن ق :لیپ و ق این بیت و بیت سپسین وا تدارده ل " پس از این بیت انزوده است: 
از آن کأسمان را دگر رای بود په گلت برادر تيامد قرود 


گنج و دینار و (لی: جوع)؛متن دل :قل آس ۲ (ئیز لن ق :ب وا اد بنداری (۳۱۱۶2۳۱۷۵ 
قیه نلک لمفالة ۲۹-ل.سی.ک,ل "+س ۲ (نبز لن-ل ۱۳ 


توآئایی و گنج و شاهی مرا 
میا رمات" "فراز 


۵اه 


ات اراک اسان یآ (نیر و همی آسمان ۲دک (نپر تن لی ب): اوا متن = ل, می.ق: ۳ س٦‏ (ئیز ق لب و) ٣۔ق‏ 


کر گی این ردم شنل:مگر: سید" (نیز لن لی. 
پا زیات می عل روآئت ۷-(لی: بند-هیرمند ()) ۸و آتش؛ ل 


الآ و) ع یق کس (تیز ان -و 
2 


ستنویس دیگرا لآ این بیت را 


ابر ل ۲ ندیم ۰ بجر (و جرع)؛ ق (نیز لا تخت؛ من = دہ دستنویس دیگر ۱۲-س,سآ (ٹیز لنءلی: ودب):شمار؛ 
ال یگ( 
دا لگ برج) من دس س آ نیز لن -و.مب)؛ بنداری (۳۱۳۳۰۳۱۱۷): و کان من حوابه أن قال: قل له من آنت؟ و من آین لک الا 
جتی تمن بهماعلی و تفضهما الی؟ ۱۵-(بز مابد) ۱۶ل :که اندیشگا 
کل آمدست :متس -دهدستویی دیگره بنداری (۳۱۲۴): و ما آراک الاو تاد آطلت ااأمل حین شارفت الأجلل ۱۸.ل.سءس یل 
ا رالا انر ل :به( ق ج متن دق ی (نیز پ) ۱۷می: لشگر ور ر؛(ل۳ 
آلرزان و یی‌کار؛ پا شمشیر بی‌کار؛ س (لیز ان, لی ب):آوردگاه و ز پیکاره (ق ۱۲ عیدان و پیکار)؛ متن دل ۲۰-(ل۲: برآرای؟! لا 
بارای کر فراز آر؛ او :گرازان تو لشکر بیازای)؛ متن ےدہ دستنویی دیگر ۲۱-ل ۲: اندرون؛ تن ه ۲۲-س,ق.ک,س ۲ (نیز انا 
ای -وب): چندین درنگ؛ ( ۲ پینی ز من جنگ و کین پلنگ)؛ مشن لاک 
و ۲۴ روزا ی دورت) ۲۵>دناید () ۲۶ ۔ک: لینی؛ متن + ۲۷-ل: رای و؛ س.س؟ نیز لل لی ب): جز از بند و افسولا 
کی و جزاز رگ و اقسون نداری" متن -ق.ل" (نیز قال پ) ۲۸س :ل .یآ نیز ن,لی.ل آ و ب):دالی؛ متن دل ق ک (لیز 
کل بر بنهب! تن دہ ستویس دیگر ۳۰مکدوز؛ (ب:ز) ۳۱-(قآ:اندیشه دور) ۳۳-لرق,سی ۲ زامتن = دہ 
ویس دیگر ۲۳و:تحواهد):ساری(۳۱۲۹,۳۱7۵): وآلک حین رأیت الأمرإمرا حت ٹخادعنی حلية و مکر ۳۴. ق پاسخش 
ای ۴۵ ی ایر لیب ترد اوی؛ (لی.می‌آمدی نزه اوی)؛ مقن عل, 3 -س ۲ (نیز ق لپ وا؛بنداری (۳۱۳۱-۳۱۳۰): و چعلتٍ 


سدنهم لین آسوا 


۳دک خرشید ۱۴.ل: آب 


قآ ل؟)! در ق لت‌های این بیت پس و پیش شدده است؛ 


(واکه اندیشه‌های)؛ متن -» ۱۷.(ق سر بخت‌تان 


رداک,س (ٹیز و):بی‌کار و بی‌کار؛ ل آ:میدان و پیکا 


ل ۲۳-س,ل .سا (ٹیڑ لن-ب.ب) از من کنو 


ن ۲-سآ (لیز ق ۲ گود؛ بنداری (0۳۱۳۲: فنرل العسکران نی مواضعهماء و خندق کل واحد منهما حوالی معسکره 
ک.س ۲ (ئیز ق ۲ ب)برین گرنه؛ ل۲: بدان گرته؛ (و: همی‌گشت؛ ب: وزین گونه)! میں ل, بی (نیز لن لی ۳ ۵ 
لس (تیز لن لی پ» ورب)؛ آن شب اند و گذشت! ک! روز اند رگذشت؛ (ق ۲د شب همی بر گذشت؛ ل۲ تیره شب درگذشت)؛ من ا 


ڻ بیت را ندارد؛ ق 


اینجا سرئویس دارد؛ گفتارا در رژم طلحند و گو جهت مملکت. و (لی:او ز) ۷ای حرشید وا 


(تیز ل ۲) کنیده متن ےل س س ' (ثیز لنق آ:لی یہ وہ ب) ۹س ق کہ س٣‏ (لیز لن-ل ۳ ب): لاجرردعتن = لب (نبز پو :ادل س 
کرنای ۱۱اب آوای)» بنداری (۳۱۳۶۳۱۳۳): و بث الطلائع الى أن تبلج الإصباح: فارتفعت أصوات الكرسات من الجالبین ۲ب 
و بیت سپسین را ندارد؛ بنداری (۳۱۳۷ و ترامت أعلام الملكين, و ترتبت الميامن و المیاسر ۴ق( 3۵ 
رقف کل راحد منهمافی فلب عسکرء و بجته وژیره 
و دستوره ۵(ل"برگوی) ۱۶ل: کای ۷.ل.ک (نیز ل :و با دارنده من = س؛ قل اس (نتیز لن احرف چهارم بی تقل ام 7 
لی,ب) ۱۸-س,س ۲ (لیز وا: متهند؛ (ب: نشهند)۱ ل:مهتر ز (ج منهند؟)+ من = یکا ل (نبز لن-پ) ۲-۱٩‏ پد اب ز کیتها ل تباید 
دستتو یس دیگر ۲۰-می-نی ۲ (ثیڑ لو لی: پ متن - ل (لیزق ۰۲ ۲۱ک: تباید ۲۲-ل,س,ی: 
(بی‌نقطه)۱ .گس ۲ (نیز لی ل آ,ورب):با! ل٣‏ (تیز لق ب)؛ یا متن تصحیح قیاسی است. ۲۳-(ق ۳ ل۲ ببیتیم! یتم کا 30-0۲ 
(نیزلن-ل ۲ وب),طلحند؟ متن ےس '(تیز پ) ۲۵-یدآن ۲۶.س:چهگوید ۲۷-(لی:بجز) ۴۸ (لآراد) ۲۹-ک خر شید ؛ذر وابن یت 
بابیت میسین پس و پیش شدہ است ۳۰-(و: چتان دارم؛ب:چننین است؟ ۴١‏ ل :نی ق ل ٦ای٣‏ (لیز لن و پا اتید متن سک ۳۳ ی 
لس ؟(نیز دی ؟.لی ب اد (و زین )دمن عقک (لیرل آنی) ۳۳-(ی ٦‏ کردگار -روزگار) ۲۴۔یل 7 س اتر لو لی ب اک ماو 
(ل۳ هس متن .ی (نیز قآدب)؛ل این بیت زا ندارد 


ب)دبر ۱۴.ل:در پیش شاه" (ل۴: قرزاه بر دست ایشان بپای)؛بنداری (6۴۱۳۸: 


۳ و پند آزموديم و" چندی ز مهر 
گر ایدونک" پیروز گردد سپاه 
مرپزید خون از پې خو 
وگ طلتاری ‏ پود زین میاه 


پیروزگر 


یگنر لے لابا ور + ق:ز داد وز داد متن لد ل ۲,۲ (نبز لن, ق آ.ب.و) ۲-ق (نیز ل : به مهر؛ ل: ز مهر چند؛ متن ده 
+سحویس دیگر ۳-ألی.ب؛ چرعادک: بگشتیم وامتن ‏ ۴.س.ق,ل ۲ (ئیز لن-ل؟,و.ب): طلحند؛ س ۲" بگفتم یه طلحند وا من > 
لآ( لیا بتمود چھر؛ ل تبودایچ این پندها سودمند؛ (ل 7 ز گفتار ننمود طلحند چهر)؛ متن ‏ (ب)؛ بنداری (۳۱۳۶۳۱۳۹) 
ار جز رر أن یمر آصحابه بلایبد»ر بالقتال (ی۳رلی؛ ل۳ ایدونکه)؛ ل٣‏ از 1۳۱۲۷ و ۳۹۴۹ب یک بیت ساخته و 
۷ ۴۱۹ وا انداخته است؛ب این یت راندازده ق پس از اين بیت افزوده است 


مریزیاد حون از پی ناج و گنج که بر کس نماند سرای سپنج 
کی تارا بعاری (۱۴۷ ۳۱۴۸۳ و بقول لهم: اذا رژقتم اللقر قلاشقکوا الدماء ۸-(ی؟. ودره ل ۳ پیش در) ۸ل ا(نیز ق ۳ که 
۱ و ی ی ود طلحنده متن سکس !از هم بنداری) ۱۱م(فی: باید) ۱۳-سی-سی" (نبز لنپ ب)تشانند+ متن دل 


اتر و یلا ےا ۱۳( حیشیع) ۱۴ل حرو شان؛ بداری(۳۱۵۲:۳۱۴۹): ومن وصل منکم الی موکب طلخند فییفی آنیضع 
ده یں بدیه علی الرعام و لا بنظر الب لا بعین الا کبار والاعظام ۱-۱۵ :ازانہ ل 7 وزین) ۱۶.ل-س؟ (نیز لن۔ل "و ب)اطلحتدا 
کے ای ینداری) ۱۷-سیء یکی" نیز لن لی۔ ,و بک کای؛ متن ل لآ (نیز ق ٠ل )٣‏ ۱۸-ل: پاسبان (4۱ ۹ق 2 
پیت افووده استید 

پالم که پر گرد مپاء مرا پر دهد گردش هور و عاء (یبت ۳۱۲۷ 

١ل‏ ار گردش, ۱۴-و:بهر ۲۳مسی یز لنلی): شم ٹیقھا را همه متن بدواژده دستنویس دیگر 0-۳۴ 
.مسآ (نیر ان لی جو یہد دشمن کشید؛ متن =( ی آونیز ۔ہ ل 3۷ (نیز ل ۳ 
نداد مجن یک (ئیز ق :ب ۲۸۔ س (نیز لن, لیب ۳+ وک 


پس از این 


براندنده عر دید ق ۱۳ 


که از با زر و۳ فا 
نگه‌دار 

چر دریای خون شد 

همی خون و 

و زانذازه 

که ای جنگ‌سازال و گردان نا 
مدارید۳ از و۳۶ ۲ کارزار۳۸ 


بر ۲دل ۲:گردان ۳-بی,ل۲:سی؟ (نیز لی قآ لیپ وہ لن با گر دا هن 3 اک 9 
آواز ۷ل :کین ۸-ل-ک,س ۲ نیز لنء قآ ئی و ییآ ب 
خشنده پیکان! لی: درخشیادن تيغ؛ لن" درعق یدن 


متن عل۲ (نبز پ) ٩-س:درخشیدلن‏ تیه (لنءب: د 


و بد یزان) ۱۱-(لن, لی, لن :ب چجین)؛ متن - ده دستلویس دیگر 
۳-س-س ۲ نبز ق آدلآ.بوادسر و دست ید (می: درو ل .وا و پر س آبر) ژیرصنگ (سی:خاک) اند رونا ای لین اب وت 


ست نبست)4متن دلق س" (ئیز ق ال ۳ 


خاک (ین؛ حال (۱)) عجین (ب: و زمین))د متن دل ۱۳ل دوه (ق؟ ز) 1۴ل ا ۴ 
پرآمد جررشی ۱۷.ل-س؟ (تبز لن-ل ۱۴ ودلن آرب) طلحند؟ 


نگهدار تن پیش‌دستی مکن 
۰.سی-س ۲ لب لن لیوا جنگ ای؛منن ےل (لیز ق٣‏ ل ہپ ب) ۲۱دک (نبز ما جان؛س:صن تن و جاد؛ ق یز ود لن ۲ آرار من چا 
(لی آز مر جات( ل؟,ودالعاس من جان؛ یں, ب: ز (ب: جز >) آزار من جان+ ق زآواز س جانء ل " ز بدا نگهدار و جانا متس ل 
نیز س آل ژآواز) ۲۳.می.ی (لیز لی لن با حو متن جرده دستتویی دیگر ۴۳-ل .ی انز )هم آن ۴-(ی" ج 
۵-(ب:حنجرگزار) ۲۶.ک (نیز لن, لی یل آ.ب)! نگشتند؛ TAT OAT‏ ل س حرف کم بیط 
۷ نیز ل :1 شا دو؛ میب ل آدس ۲ (نیز لن :لیپ وبلن ".ب):شاهان» (ق ۲ شاه آن دو)+متن - فک ۲۸ل انر باز دک 

مدب بدین! متن به ۲۰-(ق ۲ چنین هم که تاخحورز گرد ۵)؛متن ده دستنویس دیگر ۴١‏ س(نی زل ی به تن با م | 
اوه واس" (ثیز )از اندازه! متن -عل یک آئیزقآبل(۱) ۳۲دقاو ترس ۳۳-النولی: جو یا ۱۳۳۴ 
آوایامتن عبا ده دمتویسدیگر ۳۵-ق از وا:نداریم ل1۰ مجوئید )من حیاژدهدمتتوبی دیگر ۳۶ ل "و 
آ کین من لس کر ہی یز تیل وبا 2۳۸پ روزگاں) 1 


rrr 


ای نترسد) 1(۴ ا ی آ.لی این یت و لن این بیت و بیت سپسین را ندارد ۳-(ق۲: ز طلحند هر آنکس که بد امدار ( 


ورت فبست) ۲.0 بشد ست آویزش؛ ال ! بخستند | 


گینه در[ بیندختند آلت)؛ متن -یازده دستنویس دیگر 
این ببت با یت سیسین یس و بے 
قلاقی الحمعال و جرت وقعة عظیما, و ظهرت الفلبة 


ی شده است هل :وه لآ این بیت را ندارند؛ بنداری (۳۱۷۵:۳۱۵۸): قال: فتزاحف الفریفان و 


نز کل سک ل ی٣‏ (نیز لن ۔ل ۳ و-ب): طلحند؛ متن = (پ, بنداری) 


لک ر0 (بد ہیا می دل س کہ ل؟ (تیز ق .۳ پ. وآ ۸س که گرا ل :که ار دک؛ نعندان؛ ق بیت‌های 
۶ زا ندارد ١ای‏ ل (تیز لنءلی,لن ب)! آی؛ س ۲:گرای: 


ن =ل ,ق ہک (نپز ق٣‏ ل ".بو 3) 1۱-(ل1:۳؛ در لن 


۴ € ۴ای دریاںا (لن, ق ۲ کوال)؛ شن ۔ درازدہ دستتریس دیگر ۳-(لی.لن" بیابی) ۳-۱۵ کسی 
ون و آنا ۱-۸ ازو) ٩311:دان‏ تو) ۲۰-(ب؛چو) ۲۱-ل"برستی ۲۲-ل پیش ۲۳( AY)‏ و 
شی لخد وحده فی المعترک, تناداء جو و آشار علیہ بن بعرد الی إیوائه ۲۴-ل.ق.ل۲.س۲ انز لی ۔ل . 
ھا ی آرای) ۲۶-(لبرنی):او مروی اباوند ثدارد) (۸:1 
س لل "| پس ازاین بیت اقزودهاند: 
چو نها شد از رزمگه بازگشت آلا رت و درد ایاز کیت 
8ای ق نی و شھرا من ۔درازدہ د تریس دیگر ۲۹۔ل: پیش ۴۰۔ س (لیز لن لی: لن آب): آورید ش؛ مت ے دہ دستنویس دیگر 
ی جرج ۴۴ ی سس نیز ای الہپ وان ٦‏ ب):سپاھی: متن دل (نیر ی ,ل )1.٦‏ ۳۳.ق(نیز لن۔ لیپ لن :اب٤‏ حو > ساز گه! 
ر ی کی ری را یآ ایر ر ۴۴ ی واده سکس" للیز لی ی٦‏ ہی): با( از) گام شاد متن لل (بر ل ٣۔ب)‏ 
8 کر ۳۱۸۴۲۱۸۱ قعاد و وضعت الحرب أوزارها و أخمدت نارها. ثم اجتمع می تفزق من عساکر طلخند 
کے لے عیهم و ای آلهم و ستأنف آلآمر ر عزم علی معاردة القا: ۲۶ک تبرگی؛: ب پس از ان بیت فزوده است 
فرود آمدش سر پر از با گرد دگریاره آهنگ بیداد کرد 


؛ بنداری| 


ب)؛ طلحند؛ مشن سک 


(۷ 


و -رو)هق: گو ۔ازان‌کارتو؛متن یا ده دستنو یس( 


۳۳۴ 


لن: خاک و؛ لی: چون خار) وال ۲.سی" (لیز وا: چون به پالیز در (و 


تقطه)؛ ل در اینجا سرتویس دارد! یام فرستادن طلحند به کو 


از (: ابر باز انسون مبنده من = دوازده «ب تئر یر 


بیش شده است؛ بیایی پیت‌های متن =ل, ق (بز ق ۷۳ ۵-(3 ۲ بر؛ چا 


وان (لن ۲ زان) ازدها چشمها دوختی؛ل ۲ کجا چم آزرم بردوحتی) او 


بت ی 
نباید گه گیری ازین تاب هیچ 
سیسین راندارند این دو بیت نها دو ل ۲ق ۳ آمده‌د؛ "به جای این ډو بیت, بیت زیر راآورده ات 


۳ پر از درد ند ران جهاندار تو 


۳-ک (نیز ۱ به کر ۱۱-(ق آ یازده دستنویس دیگر ۳س-بی۲(نیز لن-ب: توشی؛متن دل ۱۳ آبه 


۴-(ب؛ توانانری (پساوند ندارد)) ۱۵-(لی,1: حو عاب:که! ق ۲ چنین گفت موید که!ل من این رادرستست) ۱۶( گفتن) اک 
خرشید 1۸ ل یز لی):تابنده! ی.س۲(نيز لن. )دز بخحش؛ک:ز بخت؟(1 ووژ بخش )ا میں ےس ل ایر 0 وی ۷ ۱ 3 
ک.س (ٹیز لن,قآ.ل۳-لن آدب):آنومتن عدل:ل ۲ ۲۰-ی:لییچده کل ۲ نیز لنل۲مودلن ۳ب نگر دد (م:تخلش )ا مس ۔ ل س ی ار 


ق در س حرق یکم بی‌نقطه) ۲۱-و:اندران؛(ق؟!زان)؛ ئی آاين بیت را ندارند؛ ل "دق ۲ب پس از 
لو نباشد سخن مود گفتن بدوی که او رادل از خاره سنگست 
اشد همی میج همداستان جن آند. آز جخ آن ا 

۵ پس از بیت یکم از هم انزوده است 


یخواهد يدن دلت خرسند دار دو گوشت به پنذ جردمند فار 
دا ۲۳-(و:مگو؛ ق ۲:زمائه سراید کنرن هم بروی) ۲۴- ی آزار6ل: پیوند گفتار سل انب ان ی ل 


ازدم؟*متن دق کہ س (نیز و.[) ۳۵دل (نیز ت لی ب):عجوی؛ ق با زجوی؛(ل 7 با ار مجوی اه متن ,کل اس نیز لیب واا 
مرل بل "این 


۳ او 


بیت با پیت سپسین پس و شن شده است. 


۳۵ 


نوشین‌روان ۳ 


مه کی او چه کار بدی‌ست! 
۴۶ سک ماز بسازیم! جنگ 
هید فرستاده ازا پیش خواند 
یدوا گفت: رز با برادر بگوی 
۰ رشتی ‏ نه زیباست"" با" شهربار 
مرا این درست‌ست کز پندٍ من 
وگن مرا زآنک هست"۱ آرزوی*۱ 
کم هه انیم" اندر دلت 
ترا سر پپیچد ز دستور بد 


۵ مگوی" ای برادر سجن جز به داد 


سازی؛ (ل: چنان دان)؛ متن (نیز لن, لی وء لن ب) سک از 
کا ابی بک )ای اہی بیت راندارند ۴(ب:گراو) ھب سازداوما عق (نیر 1:٣‏ نازیم ۷س۲( 
اھ اگرا سی ۔ بازدہ دستنویس دیگر ۸۔(لن شبائت) ٩-ق:باما؛‏ (ق۲ اگر با لی <و> ما یاک 
و نس رہ یی دیگر ۱اد(ق؟.ب. و ا: سخنها فراوان) ۱۳.(ق ۳: چنین) ۱۳-(ل۳: مکو 
8 ی ۔ل ایز ان لی ۔با زد س "نیز :یرہ مشن سل ۱۶-ل نجویی ۱۷.ل۲(نير1): هست این 
که ھت و فت یگال نس مراد آنکه مست )د معن عل-گ(نیز لن. قآ لی ب) ۱۸-ل (لیز 1 
ی آرزو -تیکضو:متن :قل رس آ(ئیز ی لآرووب) ۱۹دک لآ (نبز وازهمی ۲۰-ل آنجدق 
هر چا ر آک اب مرجم )می دی س آ(ئیر انق آ.لی.و) ۲۱.ل۳دگذشت. ۲۲-ل:برو مایلست؛ سک (تیز لی لن )دان مایلسته 
را هس گشت چون باد دشت«متن دی س ۲ (لیر '۔و ارب ۲۳-ل,س ۲ بپیچا. ز (حرف بکم وا 
0 یچ حرف یکم یی قط ار [لی۔ با پیچیده نی آ: بیچید؛ آ: پیجد ز)؛ متن دک (نیز قل ۲+ب) ۲۴-س۲ (نیر و)/ آسایش! لا 
ایا ی ایرو ز آسانی؛ مس دیل (نیز لن, لو لآپ,لن آ.۷.) ۲۵( ل :پا جر>) ۲۶-می,.ل ۲.س ۲ (نیز ی "دب ,ودلن 6۳اه 
وود مس وای جر ےر مسن لی (لیز ئی ایل :)دق این بیت راتدارد ۲۷.ل.قک.س انز 1 مگو؛متن > ۲۸-ق نیز 
کے وبادال (تبرواگه از داد یاشد روان تو (و: خر دمند) شاد متن ده دستتویی دیگر ٩۲-س-ل‏ ۲ انز لن.ق ۲.ل۳:به 
ب- سس« 
ی 7 یم یز لآ سب هر چاق هر که): متن = ل یز ان ۲۲.س (نیز لی«لن ب): مردان (س: مردی) و ٹیر وی 
سوبس دیگرهلی این بت را ندارد ۳۳.(ل 7 ]| بتردیک)! :همه سربسر پیش؛ متن = درازده دتو 
تنظ ۳۵.(ل 1:۳ همه( همان) رای یازیک) ۳۶-(ق !:ما) ۳۷-ل۲(نیز ئی لپ یجز؛ متن عپاده 
سآ انیز قآ لی .ود لن ۲ پا مادا رین (ق.ک, ق :کہ ازد می؟: که آن) جان تو شاد؛ (ل ۱۰۲ 
)هشن حلل 1 


۲ 
لخت بی نقظه): سل ۲(نبز لن+ 


همه پاسخ بدیشان بگفت همه رازها برگشاد از تهفت| 

E ee 
به لشکر نین گفت کین جنگ!۲ و۲۲ به دریا که« اندیشد کردښنت کر‎ 
۲ جه بیکند: و که اندیشه‌ی او به جای آورید‎ 


اگر بود خواهید نییچد کسی سر ز جنگ" اندکی! 

۱(ل۳ نشنود) ۲۔ س۲ (ئیر و): حرو ۳-(ب: ٹیکنام)؛ آ این بت و بیت سپسین راندارد ۴د(لی؛ وریدونکه) ۵س یز لندلی 
ن) ١ا‏ دل (نبز یرلن" 
لاز بدین ۱۲-ل-ل ۲ (نیز لیء ق۳0۰۲ 
تاب؛ ل ٦:س‏ (تیز لی: ل۴ ب):آبها در شتاب؛ (ق آ: سرکشان در شتاب )ل سراسو سر لا 
شتاب؛ (وز همان آہرا در شتاب)۱ متن ۔ س (ئیز لن لنآ,ب+ در س پس از تصحیح بران به سر) ۱۴-ی:بران ۵(ل 7 اند آ جو 
دستئویس دیگر ۱۸-س-ی؟ (تیز لیاق :لی بوا لن آ اب هر که مشن دل 
١تس‏ ۃیاشد ۲۰.ل.ک,لآ,س ۲ (نبز ق آ١‏ ب): بریزیم؛ متن س؛ ق (تبز لن لی پ۔ وال 6۳ ١۲۔۲‏ (لیز ق؟مب) اند رال 1۳ این ی و 
نیز لی):بادر ۲۴ ل: اوه (وا سخنها همه( مشن = سیودم 


بها ل" این بیت زانذارد ی: بسازيم مر ۷-(لنءلی,لن آ.ب:یا) ۸( یاید) گیب 
بیگر؛ بنداری 
شتاب؛ک (نیز 1): ریمنان در 


۶-(لن:به) ۱۷ل(نیر لن):نیاید؛ (1 نباید)؛ متن = دواژد 


بیت سچسین راندارند. ۲۴-س۲(ئیز و): آورند -آورند (و: آمدند (0) ۲۳- ی 


دستلویس دیگر؛ ق۲ پس از این بیت انوده است: 

همه داستانها بدو باز رائد یی آفرین بر بزرگات بخواند 

همه مرزبانان ازو خیرء ماند یه گو بر همی نام یزدان بخواند 
۵ لس ۲ (ئیز لن سل ۲,و-ب): طلحند؛ متن - (ب) ۲۶.ل: گفتار ۲۷-(ب تاختند) ۲۸-(لی :او جای؛ آداز آتجای/۱ م ی الال 
بای (هر س واڑۂ میائی بی‌تقطه (ل ۲ سزاوارش آنجای؛ پ: سزاوارتر جای/همشن سل« ل۳:سس ۲ (لبز نی و و ا 
بشاندی (پساوند ندارد) ۴۰-(ل؟: وی) ۳۱دق (لیز وإ رزم؛ (1: طلحند)؛ متن -بازد» دستئویس دیگر ۴۳.ق نیز وا گو نوک 
این لیت راندارد ۳۳.(لی: چرع) ۲۴-س-ل یز لندق آمب.لن آع:آوریم -آوریم؛(لی:افکید -آورید )تن ل س ا و1 
۵کو ۲۶-(هن آبخراهند) ۳۷دس,س ۲(نیزقآدفی):ماعتن دده دستتویس ویگر ۱۳۸ یجید سر راو ر 
لیب بیت‌های ۳۲۲۶:۳۲۲۴ رابه هم ریختذاند: ۱۳۲۲۶ ۱۳۲۲۵ ۳۲۶۳ 


قوشیی‌روان ج 


> ۲ 

۵ جنک جویم چه دریا چه در" 
۴ 

اگر یار باشید. با من چنگه 


گفتار اندر دیگر رزم طلخند وگو و مردن طلخند بر پشت 


۱ ۳۶ 


۰ و اک CY‏ آند به جوثر 
ز درگاه طلخنده" برشد خروش لشکر همه کشو ما وش 


ادلی وگر) ۲-ل: حوئیم:ل ٦‏ جوبی چه؛(لن, ۳ب لن 1.۲ جرد چه؛ و همه جنگجویان چه)۱ متن 
یں ای ب): ز۲ (لنآ؛به16 متن سل« ق.ک,س" (نیز ق,ل1-۳) عل: ر 
دیگر ۹ی قک. ل۲ (تیز ان قآدل, بو چوئید؟ 


۴ک چە ۴.(لی:ما) .سل 


رسد حرف یکم بی‌نقطه!) ۸-ق (تیز ق"): نهنگ؛ متن = سیزد؛ 
مشن دل "نیز لن 1با "لیر قآ بلند ۱ا-س.یک.ل ۲ (نیز 
ای دسترگ :1 همه کم ند چند) متن مل ہی نزب رین پیت با بیت سیسین یس وج E‏ 
۴س‌دل یز لن سب):اگر تن سلس" ۴یہ ل آ(نیز لن ۔ب لن آ:آبب):آیدهمتن دل س ۲(نیز و) ۱۵-سی آدکام ۱۶-(ق ۳۳9 
۷دص آباد از( ل۳:آید آن) ۱۸ک.ل ۲ یر ق؟دلی.لن3.7):آمد از؛ س :سپس ا 


(ب: یدیدند از (!4)؛ متن = سق (نیز لن. لآ یهو) 
۱ 


لس ۲: میلس و متن «دواز دستتویس دیگرادر ل آآین بیت پس از بیت ۳۲۳۳ آمده است؛ ل این بیت را ندارد ۴۰( تی 
-لوممان) ۲۳پش در 
سل :سی [تیز لین ی ولآ« ب):از من بسی؛ مت وه بای 
اگ ۶ای لیر ئی ئی با ب می ۔یازد دستتویس دیگر ۲۷-سسی یز لن.لی پہ۔ )دما راا متن د ل (تیز ق الا بر 
رابایت سپسین پس و پیش کرد» لست ۸( ل یاشد) ۲۹( وآ و اوی( پاوند تدارد):۲:ار ہاو) ۳۰-(ل؟:داریم) ۳۱-ل.قکس 
و یط ھی مد دستتویس دیگر ۲۳ یس (ئیر :)ینیم تا :از ین رزم وین !متن ده دستنویس دیگر ۳۴( 
کارزارا .یل" آپس از این بت افوده‌اند: 

کرا پرکشد. اندرین رزنگاه کرا بی دهد گردش هور (1: بخش خورشید) و ماه ۳ 
۴ ررم طلحد رکرو مرون طلحن بر پشت پیل؛ متن -بی (جنگ به جای رزم)؛لق بک س۲ سر ویس ندارند 0-0-۲۵ ۳ 
یروج لتا مت س؟ (نیز 6 ی ی کی ای بان کشور همه لشکر؛ متن -بزده دستنویس دیگر 


بیت ہی ازییت ۳۲۲۶ آمده است ۲۳.سآ(نیز ق ".لن ۳ ب):بیبند؛ متن 


یگ (ثیر ی ۲.ل1:۳) ۳۵-ی,ک نیز ل1:۳):مرز؛ مشن 


۳۴۸ 


ا(پ: حسوع)! ل: از آنه پس! مت 


یگر .سس ۲ یز لو نیو ان ۲ ب شمه زا یه ہنا (لی, مت توا کید 
۲ ۴۔ل: سپا هل (ثیز لی ل آ.و:!):بایکدگره مشن دہ دستنویس دیگره در 1 
ق این بیت بابیت سیسین پس و پیش ادات ۶( ۲ کنده بر) ۷-(ل ۲ ا ا 
۸ که؛ لین بیث را ندارد؛ بنداری (۳۲۳۹/۳۱۸۵):فتردادت بسنهما الرسل و تكررت السفراء فی|صلاح ذات لسن ول القت ف 
الجالین, قلم بردد طلخند إلا غلرا فى العصیان و تمادیا فی الطفیان, قبرزاقی عساکرهما الى ساحل البحوء و حفر کل واحد منهما 


حوالی عسکره خدفا ألقی فیه الماه ٩-(لی:‏ چو) ۰-(1:برآمد) ادق:ز کین ۱۳-سی" انیز لی و ب میمثه م ےہ (ب ارا اروا 


+ کل ۲ (نیز قآ لدب [) ۳-(ب: حفر 


لت‌های | 


مدق (نبز ل :لن ۲):بباراسته میمته مبسره (پساو ند ندارد)؛ ک یز نق ۲ پ,آ): بیاراسته میسره (1:میسر و) مت | ل ارات قلب با 


عیمنه! متن =ل ۱۳دل ٦بر‏ ییش؛(ل :در پیشی) ۱۴-(ل1۳:بادرد) 9۵-(وابر بشت پیلان نهادند) ۶١ہی‏ یی؟[لیز نی وکیل ۔ 


یازدہ دستنویس دیگر 1۷ سی 7 می 4ال ھی (ثیز و :رال نیز ل :تاز من = یی انیز لو ر با ا کا 
گدت: ۰٥ہی‏ لت لی.لن۳): ولا متن 


وازده دستنویس دیگر ۲۱-س آثیزل آ"وااسپه ۷۳-س (نیز لی): آواژه(ی کوس ر آراز 1 
ق:سالید بوق و بعربد؛عتن «یازده دسنتویس دیگر ۲۴۔ لبه قلب ۲۴-س-س ۲ نیز لی.لن7۰۲):اندرون؟ متن عل (تیز لیق لیم 
و«ب) ۲۵ک (تیزق :حون 


ا(لی:چجون) ۲۶-ق:ینوشد ۲۷ یی اطپرزین ۲۸ل (نیز ق :همی ۲۸ سیا نیو ی ای بای 10 


سرحامتن = لاق اکل (لبز ق آل بو آ) ۳۰.ل: چرخ ۳۱-ک: خرشید ۳۲-او:دامی) ۳۳مک:زوی کشر ر ( ۲۵ روی هاو 5 ل 17 
نبزء راسر )ا من ل١س‏ ل۴ (ئیز لن لیپ وا لن ب)؛ س "این بیت و ق آین بیت و بیت سپسین را ندازند؛ پ پس از این بت ارود 
اس 

خروش و فقا ز آسمان برگذشت یکی رستجبزی پدیدار کشت 

جهاندیده را یله عر يماي جهان یکر از گرد تبره بمائد 
J‏ 


ل (نیز نی لی.پ:لن ۲ی ژ! متن = ق: 


اسآ (نیز لو ۳۵-(وتهامون) ۳۶-(لیء انان ۲۳۷ بسریر 


۳۹ 


توشین‌روانِ سا 


7 
گروهی به کنه‌الدرون! پر ز خون 
باد مرج 


په بیشی نهاده‌ست مردم دو چشم! 
ته آنا ماد ای مرو" داناه نه اینا 


۶۰ گرچند بفزاید از رنج گنج 
3 ۳ ۲ ۲ ۱ 
و قلب په چون نگه کرد گؤ ندید" آن درنش مپهدار نز 
a ۲‏ ۳ ۳ 
وت فرستاد کا پشنی!۳ ہیل بگردد» ابجوید"" همه میل‌میل ۳ 


لیر له 6 که دررنر ی قکنده دروا تن من" ناا لین آایزوگر) ۳دک درون 
0€ جر> عل انیز ابه ۷ق,س۲انیز لی)؛ زیرول؟(نیز ق آدل",و):بود؛([؛بود و) 
بت یی از یت ۲۲۵۰ آمد+ استد پنداری (۳۲۵۳,۳۲۴۰): ٹم |نهم الا ل فها در 3 
بقی هو وحده فی المعترک. فظر فرأی رجاله محّلین و قد ارتطم بعضهم فی لک لخد الخندق و بعضهم فى الصحراء ۸-ل-ل ۲ یز 
تی لا وبا طلحندهمتن عس؟ یز ب) ۹-مسیراز؛ ق: بران؛+ک (ثیز ق آل :)داز آن؛ ل آ:یر؛ متن = ل س (نیز لی لیب ولآ 
ادس هی دل همه آ؛هعی؛ من سیز ر 1-۳ حبادے) ۱۳.ل-س "(یز لن-ل ۳.و-ب): طلحند؛ متن =(پ) 
۴ ده گس (تیز قآ راهم (نیز لن لین :نان وه آب؛ (ل ۳ 
خرشید ۷ل از 1#-(لی:ار) ٩۱-لآ,بی‏ نیز ق" 
ياتا اک (نیز لن): تحت زين (؛ اسب زرب یا س دیگر؛ ل۲ اب 
الت الت ھای این یت را پس و پیش کرده وآ است ۲۲-(واکند) ۲۳ع؛ آز 
کس -بلزدهدستتویس دیگره این بیت راندارد. ۲۴۔ قاو ۲۵ہی کہ ل آ.سی ۲ (ثیز ان ق ۲ بلی. ی ۔ب) ب 
الا لی ت پس از ین بیت افروده‌اند: 
اه آن (ب ار) ماند خواهد کرو دید رنج نه آنگس گزو دید هم تاز (لی: اسباب) و گج 
همی‌بگذرد عمش مرد دا همی کم خوردلا) 
اتيز لن ")ل ارزده بتداری(۳۳۶۰-۳۲۵۴): عظم عليه لک فانحنی و هو علی ظهر الفیل۱ 
ی قرعومي سرجه وخرجت روحه من الأسف و الهم ۸ سل لنیز و لن ی پدیبه متن « یازده دستنویس دیگر ٩۲.ل؛‏ سپاهی 
6 ال را رازن لايرو ۳ :پیش یز لن لیکن .)که 


ل.ل آ(نیز و) ۱۵.ق:خحاک ۱۶ک 


وب چای؛ من = ۳ پ. لی 1:0۲ این بیت را ندا 


۳۵۰ 


نچندان) د 


نوشین روانن 


شواران. اا 


e 
2 بی فنا کرد‎ 


نامدازان ندید۴ 


۳۳۰ 


اند .ان : روشنایی/ داید شرو آمیا و ری نگ 
بناری (۳۲۶۴۳۲۶۱): فتظر جز فلم 
ل کشررا 
سل ام یآ ستنویس دیگره بشاری (4۳۲۶۷۰۳۲۶۵ فالصرف و أخبره بالحال اق رح همچو یل 
۲مل(نیزقآ):بیامد متن عسیرده دستنریسس دیگر ۰ ۱۳دلعمی یزان سل وبا للا 0 ۱ 
(نیز ق آ,ل3.۳) ۵ل (نیز ق ۸ دل؛متن «سیزده دستتویس دیگر ۶-ق: ترس ۷ال اتیز قآ سر و پای« 
ی‌دیگر 9۸-(لیدوی) ۱۹دل(تیز ) سربسره(واطلجند):متن -دوازده دستنویس دیگر مسق ا( )که 
۱ جای ۲۲.(لی: جپوسث >+ بنداری (۳۱۷۱-۳۲۶۸): فترجل جر و ملی میلین راجلا با کی قرأی آخاہ علی تلک الحالة ف مر 
آسہ لی قدمه فلم یجد به آثر ضربة و لا رمية فعلم آنه مات حتف آنفه ۲۳.ل(لیز نهپ شاهی بکنده ہی (تیز لی ووب) گفت آس 
بود! و رفت) شام پلند: س؟: گشت شاهی بلنده که همه موی شامی بکند؛ (ل؟: حروشید برسان شاه 
ید16 مشن ل (نیز لنآ؛ل: بازوی)؛ ق این بیت را ندارد ۳۴.ک؛ زار گنت ۴۵دق ( 
۶-(لن,لی:لن آ.ب:الحتر گردش) 1۷ ی‌:باد ۲۸-ل: 


آحبه فتفذ فارسا ليأتیه بخبره ه(ب:ندید) علءقلب کردند (حدقلب‌گه‌دید) کلک 


عتن عده دستلویس دیگر ۸-(ل۳:رای‌جوی؛ق بر از جت وجری) 3(4 باد کرد بان 


لن آ.ب): یافت؛ مشر 


هتن اشیزده دستنوا 


خروشش پرآمد به ابر 
ر لن لی: و): وه مشن « پاژده دستتویس دبگر 
ز ۲۹-(لی:از موزگاران (64۱!ل "این یت و بت سین رالداردا ۵ بی ا 


یماند از پی تو پر از درد و غم د مرگت < 


باشد دژم 
دس (نیزوا:راندهام اتود س ق ک (لیز لنء لی,ءلن ۲ ب): چربی بسی راندم ان لی یہ لج گا ب رادا با وه( 1۳ پحتا" (۱3 


ترا دادم آن روز)؛ مشن ل (تیز ق ٣ہ‏ نیز ے ی :وا یں لی ب ہس از این بیت ارو دهان 
هر آن شاه کو پتد گردندهدهر نتوشده نیوشد [ب: نیوشد بنوشدا یکی جام زهر 00 


۳ پر از درد و حشم 
1 ار 

۳ و۷ ما را تول" آزام ده 

مه 


پهن دشت؛ نس 


الال سل ؟(تیز نحل آدو-ب)) طلحنده مسن دس (نبز پ) ۲-ل و پردرد گشت؛ سس (نیز لن و لن آ.ب): برا 
اگذشت(ک:و پرکنده 


مته آلآ و برگنده موی1 و برکنده گوشت)؛ل ۲ بریان و برکنده پوست؛ متر 


انکنده گرشت (1:گوش (6)۱: ل (لیز ق ٣):خروش‏ (ق؟ خر وشان) سواران بر آن پهن د شٹ؛ س (نیز لن, و لن" ب): حرو شش همی از 
بیت راندارند 


RF 
متن سای سآ پا‎ 6 


لوشت؛ (ل۳؛ همی‌گفت ژاری‌کان 


فلگ برگاشت+ کد تن پیش کرکس پراکنده 
سین لیب بغلطید ه(لی.لآدبر) هد( قآدسپهدار+ ب: جهانجوی)؛بتداری (۳۲۷۸:۳۲۷۱): ثم احا ئی 
قرصل وزیر» و عراه ۷-ل.ل۲ (ئیز ل :از آن پس؛ متن < بازده د بیگر ۸ل قرزاله (ی۳: جو بگشاد لب را 4 
سره ویس دیگر ٩-سءق,ل۲(نز‏ لن‌لن:لنآب)! بدودمتن لک سآ یز قآ لآ.ب.و آ)1در لیب این بیش 
اتر وو فر ۴۴۷پ آمدء است (س این بیث را در جای خود نیز آ ده است) -ل:رای و بر سوگ و زاری ۱۱-(لنب"رقت 
۱ ۴ ند اپردی کار برد (ا؛ بردنها بودا ۱۳-س۲: حاز» 1۴( ۲ آخرین‌مان) ۱۵.ل-س؟ (نیز لنل۳: و-ب): طلحند! مر 

۴ی یری ز تر ۱۷(]:هماین) ۱۸-س, لآ نیز لن-1): بودنی+متر 

:یی "یز لن لیا لاون :ید چندین؛ مشن JJ‏ 


ای ۲۲۸۹۳۲۸۵ رانطارد ۲۶۔یس بیارا ی( ق ۲ید بآرام) ۲۷.(لی:جوع) ۲۸۔ل(لیز ق "): تو؛ متن 
۳ و پادشه ۴١‏ ۔(ین سیند (حرف یکم بی‌تقطه)۱لی.لن ند ۳۴ل ق س "نیز ئی ۔لن )ردا متن 


بت ای لنب ی >د من سل کل" نی یل ؟رو) ۳۴.ل دک آید به؛(ل۳ :بای ز)؛ل "این بیت 2 
Cir ۴ 8‏ 
ت ۲۵ک بکاهد بنزد ۲۶-ل[نیزل :سیه ۴۷۔سیا :از درروی ۴۸۔س.ق۔ک :ل٦س‏ '(ٹیز ق ' :لیل 


بی وال نآ ی ئی این بیت زا پس از یٹ اقزوده در ۳۲۷۵ب آورده است 


:بدان‌کوا 


ق ۴ لیر )ر 


کہ می نیز ب) ٩1ذ‏ حوشیده ۲ خورشید و بھرام 
و6 9۱(لی:نییچد) ۲۳.(ل۳ آنه و رٹج ابن) 7-۲۳ 

3 
9 99 زان را روطلا متن ۔(ی ۲۵ .یل یزان نآب چندین؛ م۲ چندی؛ من دلق (ٹیز قآ 


ازده مستنویس دیگر 


-س( 


حروشی 
مياشید یک تن 


همه این بای و ارت 


ود برش بار ج 


۴ 


١ 
-به موگان همی۱۵ خون دل برفشاند‎ 


بدیشان بگفت: آنج ازو هم شنود 


و" چوپ ساچا 


شد آن ‏ نامور"امبردار هندا- 
سر تنگ‌تابوت کرو توا 


و" به مزل فراوان. تال 


.س انیزل آ.لن ۲) ۲.ک(لیز ھ٣٠‏ پ)؛ یک باد (ے یکارہ؟) ل ۲ باد و از گر داس 


لن ۳ ق: نشاید که او گرد؛ (ل ۲ لباید که از باد16 متون ۔ ل سب از 1۳۲۸۹ و ۳۲۹ب یک بیت ات و 


بر ان ورلن 
بی ۳۲۸۹ب و ب ۱۳۲۸۹ 


۲۷۱ را انداخته‌اند؛ س بی ۳۹۸۸ 


ی ۳۲۹۰و ۳۲۹۱ را ہس از بیت افزوده در ۳۲۷۵ پ و پیشی از 


رد؛ بتداری (۳۳۸۹۰۳۲۷۹): و شکر له تعالی علی آنه لم تکن میته قلا علی پد» و آشار عل 
الناس فیسکنوا ۳-(ق ۲ تشنید) ۴-(۰1 به) هدق؛ برآمد ز لشکر فی (لیز واا برین) لا بان مس ۶ 


(۲۲۸۸۰پ) آورد‌اند؛ لی 


۷-(لی: همه یازگردید یکسر 


-یازده دستنویس دیگر ۸-ل.سرق.ل آ.س ۲(نبز لن.ق لی ب, وربا" ینا مشن عاد ( نیز ۳ 
لن1,۳) ٩-(لآ.به‏ هم؛ پ: همی) ۱۰-(لی: آید آثیر 


لآ ساخته بای و بافر ین)؛ متر 


و دین):س (ئیز آ): ساخته باید و (س + آن) آفرین؛ (ی ۲ آفرین باد بر آن و این 
بیگره بنداری (۳۲۹۲-۳۲۸۰): فرکب و نادی منادیه الا فرق یہن العسکربن اسآ 
دیگر ۱۳-(پ‌لن 1.۲ برمنش؟ ۱۴-س (ثبز لن+لن آ.ب) همه مهتر الا 


منند ۲ادل.س(لیز لی): وزین+(ب؛ 


را فک (نیز 0: وزاپس چو دالندگان راا ل؛ جو دانتدگان را از آنس؛ ا (تبر ب ہی آنگاهدانلدگان رام( و ی بر 3و 


رزائیس) همه مهتران را)؛ متن بل (نیزق آدل ۲۳ ۱۵-ل: بسی؛ (لی: هحه): متن > 1۶( ۳ دو مز گال به حون دل ار ا ر ا 
دستنویس دیگر؛ ق ال ۳۲۹۴ و ۳۲۹۹ب یک یت ساخته و ۳۲۹۹-۳۲۹۸[ را انداخته است ۱۷-ل: طلحند» مقن عس؟:میسل ۲ لن سب 
این بیٹ راندارند« این بیت تتها در ل.س ۲ آمده است؛ بنداری (0۳۲۹۸۵:۳۲۹۳: فانصر فوا بطل الآمن والأمان 9۸-ل: تخت: س 
(نیز آ٤‏ ٹیک (در س حرف دوم بی‌نقطه)؛ ق؛ نغزه مسن = یازده متئویس دیگر 1۹د (لن ب 
دستتریس دیگر ۲۰-ل ۲ رومی‌پرند+ (ب: دیبای سند) ۲۱-ق,ک (لبڑ ی٦‏ ل۲ ب [) ناجوره مسن حل س ل٥‏ س یز لن لی وا ا 
۰ "يزز 
ل سک سس ۲ (لیز لن, یی پ) ۲۳( ۳ خشک (پساوند ندارد))۱ ل"کافور وؤ وی مشک ۱و۳ 
کافور و فیرو به مشک« وکافور یا قیر و مشک متن دل سکس ۲ (ز ئن لی بدلن آ.ب) ۲۳-(ل۳ راک ا ق اپ بت راا 
3-۵ از آنجایگه) ۲۶ک ره در بنداری(۳۲۹۹:۳۲۹۶): ثم اه عمل تابوتامن لحاج و وضح شاه یه و عادالی ار کا ۰ 


در می ی آ.لی, لیب لن ۲,بالت‌های این بیت پس و پیش شده است؛ پیابی لتاهای متن دل کل ۲ (تیر ۱0,۳۵ 
ود 


۳۵۳ 


2 
: از 
85 لشکر گذرکرد" ازین روی 


تلک الرقعة ترجف [حشازها و تضطرب فرانصها ۴لک س۲ نیز 

تیدگان)! می یق (ئیز ق آءب) هد (تیز ق پ,ب):همه!ل این ب 
بح ات TA PF TF TTF TT‏ ۳۳۱۰: ۰ ۱۳۳۱۲ ۳۳۱۱؟ بنداری (۳۳۰۱): و قد ارصدٹ 
علی المرانب ربایا جنی یأتوها بالخیر عل۔ہی' (نیز لنعلن آ.ب) چوا مثن تصحیح قیاسی است ۷-س دیدگاه ۸-ق: درفش گر 
آمد ربالا یا 
ا بی ۲١ل‏ یی۔ ق لآ سآ (تیز لنل؟,ودلن ۲ ب): طلحند ۱ مشن (ب بنداری)(ک ۱ 
آل اف اثیر و)گروہ ۶-س:بر دیدگاه! ق (نیز و) آن برزکوه!ک.ل .س۲( 
ته طلجند و یل ونه تاج و ته گا مٹن = ل (نیز ل 6۳ ق پس از این بیت افر 


ببت و بیت سپسین رآندارد ۹ل ل (ئیز لن-لن؟):دیده‌بان؛ س آ:دیده را متن سس ق (نیز ب) ۱۰-(ب: بنگریست) 


بت راندارد ۱۳:(ب:نیاند) ۱۴-(ق۳ 


لن. قآ پ لن آ.ب): زان (لن, لن ۲: زان) دیدهگاه؛ (لی 


که آمد درقش مبهبد پدید ز طلحند چشم تشانی ندید 
۷ سآنیز لین لی.پ,ورلن .ب): ودک زد متن 
س زین روج 


اقل "ی (نبز ق آل 1) ۱۸-ل:گذارد ۱۹-وی (نیز ل :و ب):سوی؛ :زان سوی؟ 


آلں قآ لی لی زین سوا مت لد کل ۲ آٹیز ,61 ۲١‏ ق: راه-سپاه ۳۱-س-س۳ (لیز لن, ب): هر که؛ متن لا 
اب۱۳ ۷۳ ایر وز ۲۴دلسل"(نبزلن-ل؟,و-ب):طلحند؛متن سس ۲(نیز پ) ۳۵-(ب؛از) ۲۶۔ ل آ:فروریخت خن 
از مز ل چو نارآ همی‌ریخت خوذ): مشن ده دستنویس دیگر ۲۷ (ثیز )همه 
حول ادروت غرقه گشته برش (-۳۱۱آب۱متن سل (بز لپ )!این بیت در س پر ۰ در 
ات لیب لین بت را ندارنده ولآ لن ینار ۳۳۰۸ و ۳۱۱ ب یک بیت ساخته و ۳۳۰۸ -۱۳۳۱۱ 
3 رایس از بت ۳۳۱۴ آورده است قآ به جای این بیت دو بیت زیر را آررده است؛ 

افد بر مادرش دیدیان ز طلحند ایی دادش تشان 

ترقش گو شاء آمد پدید بر آن دشت طلحند شد تاپدید 
و وزالپس؛ من ل يس" نیز لیب ۲۹د ل س کس" (لیر ی -و.ب) 
ت کک بام 0(.۳۱واشد تیه ۳۳ات۳ تت۲ این بیت راندارد 


ان خار (1:چاک) شد در (1 ہر) برش؛ کا 
ت ۳۲۹۹ آم 


را انداعت‌اند (قر 


ب؛ طلحند؛ متن -ک(لبز پ) ۳دس۲ 


لی -وهآ ب): جهانجوی؛ متن ل (نیز ف۳) ۲۔ل سس (ٹیز ق :لی ل٣۰‏ 


عل سک (نیز ق :ل کپ واب) ۴ ق :لیپ ورب): جویا سپر دا س ۲: جویای سپ ردا (1گو وا سپردآدک: 


ن درست ثیست»؛ ق* تخت شاهی به جویا عشن = ل ق پس از این بیت 


بیامد که سوز 


هسیک ہی (ثیز لی پو با دواث۱( 1:۳ توان 


» دستتویس دیگر ۷ل: همی ۸دل: زد چاک 8 گیسو ۰ ادلا جوج ۵آ این بت رانداره ۳ 


(۸ 


(ئیز لی لی لن ۲ ب): همان؛ متن عل اق -س ۲ (نیز ق "بل :ب و) ۱۳( ۲تاج؛ل ۳گاه) ۳دل:تاج ۱۴-لاز آلپس؛ میور آنجاا آآہں 
بت و بہت سپسین را ندارد ۱۵-س.ی,س ۲ (نیز لی,ل۳): حودهی (نبز ب): تنش وال تا تن بسوازده (ق ۳ خود را وود مش 3۶ 
(تیر ل والن آدب) ۱۶-ی(نیز ین )بر دین (ق آثین) -کین؛ متن ال 
۸.-ل:س.ق (تیز لی)+سو دستتویس دیگرد بنداری (۳۳۱۴:۳۳۰۳): فلعا طلعت رابات جو و فقدت اعلام الاڈ آلهی الا 


بر ۱۷-ق.ک (نیز پا وزان+(و:در آنااعتن - 


الخبر فمزقت الثباب على نقسها و أحذت فى الیکاء و العویل. ثم دخلت إلى 
ناراعظيمة و عزمت على أن ثلفی تفسها فیهاء على آیین الهنود و رسمهم ٩۱.ل-س‏ ۲ (ئیز یسب جوا مش 


ان طلخند؛ و أحرقت جمبع ماکان له من الأئواب و 


الأسلحة و 


ند 


تصحیح فیاسی است ۲۰.ل (نیز ی آزل ) 


آگهی؛ محن -دوازده دستنویس دیگر ۲۱.ق:بادة 101 ب پس از ی بیت اقزوده است: 
برای :ان آن اقم دوش یلا عمی آمدن حواست ژودش بر0 
۳-ق پرزش ۲۴۔ل: بدو گفت‌کای ۲۴۔(ق :ل :من بی‌گناهم)؛ مشن ۲۵لا زین کار زا 


قز مائی ز من بشتو و هوش دازاعتن « 
(ق ۲ که بود اندزان؛ ب: گردان کمان الدرین)؛ مثن ده 
«ستویس دیگر ۲۷-س (نیز لی ب)؛ برآرہ؛ (لن: لن آ: خود (لن: شد) پیش او دو برادر (6۱: ق ۲ همی‌گفت با من سخ ااا مس ل 
ق س" نیز لب و )+ بنداری (۳۳۱۹:۳۳۱۵): فلما أعلم جر باالک تقّم راکضا حتی آناها فامسکها و ضمها الی صلر» و ا 
عسلبها و یعزیها و بخبر آله لم بباشر قتل احیه و لح من اصحايه و ذويه وه لمبست الا حتف أت ۳۸-(۲۵ ور گنت مار 


ده دستئویس دیگر (لیز ے ل) ۲۶-ل؛ زین+ (و:بردم از )4 ق؛ کمین برد 


۳۵۵ 


|( که کے ۴" نایدا بنداری(۳۳۲۲-۳۳۲۰): قلم تصّقه آمه علی ذلک, و أخّت تعنفه و توبخه ۲.ک:با ۴.س نیز لن 


یوان .با من تال آدمنت ازه می + من راز (4)۹ متر 


«قک نیز ق "ل ") 


با ھال همی؛آپ:همان)؛ منن > ۷س که چون بود؛متن دل ق.ک (نیز ی 


8( ق آدگارزار۔ گار) غ س (نیز لن. لی .لن 


است: 


تا رگا کدی میا که من بی‌گناهم و یا پر گا( 
ی یادست -(لن: جنگچوی) «۱.س,ک,ل آ.س " (نیز لق لی لن آ.ب): خود در سره (ل 1.۳ بردی 


0 بت رآندآرد ١3ر1‏ یران ۱۳.سق نیز لی):مهر و مدید ل؟.س۲(نیز لن ب ودلن ۲ ب) ماه و مهر + 


fa‏ ۴ ر ی ل جو متن دوہ «ستتویس دیگر 1۴( ل٦‏ :کزان) ۱۵۔ س (نیز لیبلن آدب):ماه*ق,ک: تخت و 
امیر وآ قاج و گال 1:۲ نینند مهر و کلاه): 
۷گ ی دس۴ (لیز 


س (نیر لن: پ) 1۶ لیل (نیز لن -ب): تخت! س بخت* 


انب( جد یك١‏ متن =ل 1١‏ (ان:ب؟پر) ١۲۔‏ ہی ۲ (نيز لن:لن )کسی را ۲۱-(ل۳:ابر دست: 
۲ ۴ ا روا 3+ مگر بر سروش ماد :که مردم رهایی ثیابد از آنه ل۲ (نبز لن, ب)؛ تیاید (ی: ببامد) پیینی به 
کو ن (ل روات عیام بهپستی به روشن روان (ق :یبای بہہتد به روشن روان):متن د :ی٣‏ (نیز لی پان ؟) ۲۴- ساز 
نی بکیتی) ۶ای من ۔تن ۲۷د لث گر ۲۸۔یل (تیز سبلن )پولا ومتن یگر ۲۹ ق کل یز 
اا نیدنچ و آذ متن سل سس نیز لی :لی لن آرب) ۳۰-س:کیهان: (3تایان) ۲۱دل؛گیتی. ۳۳-س,یک,س ۲(نیز لن ق "لی اوه 
اینب اگردمتن سل ل "انبر ر۳ ۳۴س:مول+(ل "چهدلن | خود)متن -بازده دستویس دیگر ۳۴.للی آ.انیماتم) ۳۵-یبی؟ 


ټی رهزم على قلک 


۳۵۶ 


(یه ق به ق کز) 


هتر (س: هنوز؛ لی: هنو) نابسوده (س آن بسوده) تنش را (ان؟! با ان 
لہ قل :وآ بیت بالا را ندارند؛ بنداری (۳۳۳۳! فرقت له آمه ٣د(‏ لن حبرج) ۳-ل-می۲ (ئیز ان ۔ ل لن 11ب لا مس ا 
۱+ نامدارا)؛ بنداري (۳۳۳۲۴۔۳۳۳۵) و قالت إذاکان 


ین را ندارد ۴-س: آن هل" یامدارا! پءب: پرمدا 
ن لی ما جری قی هذه الوقعة, و له کیف کان موت طلخند» فلعلی أتسلی بڈلک فینجلی عتی بعص ما ی من آم 
و الحزن و الجزع و الأسف ع( ق" :گر راد شد سوی) ۷ک خواندش به؛ بنداری (۳۳۳۶): فانصرق جز إلى |بوانه: و احضر وز بره 


۸سق کہ س ۳ (نیز لن, لی۔ وه ب): آنک؛ ل ۲ (تیر ل٣‏ لن 63:۲ آنکه: (پ: آنچه)؛ متن ےل (لبز ق 6۲ ٩-لمک‏ (ئیز لی) گفته+(1 مادو ور 
گفته» متن ے ل٣‏ س٣‏ (نیز لن,ق رل ۲ -لن ۲.ب) «ادل ۲ (نیز ل1:۴): چو؛ بنداری (۳۳۳۷)؛ و قاوضه فیما دار بت و ہیں امه و گر له ما 
الشمسته مته ۲-۱۱ (نیز 1 با انجمن؛ (لن: و جار زن؛ لن۲: فرزال؛ رای‌زن (پباوند ندارد))؛ مین یازده دستلوبی دیگرا بنداری 


(۳۳۳۸: ناذا یتشاورا ضان ۱۲س کال (نیز لن ق آرلیدلن آ+ب):ای؛ بی ۲ (ثبر پ): فرزالڈ رعشن دلوق ایز لو ۵-۱۳ 


لن آب): تیکخو -آرزو (س * آرزوی (پساوند ندارد))4 مشن = لس (نیز انی ل3 وا ۱۴ لب ج 13۵ 
بخوالید+ (ب: بخواهیم)۱متن = سیزدہ دستریس دیگر 1۶-(ق ؟!بیر) ۱۷ل.ق,س (تیز لن,لن ,1):زءمتن ی کل نس ف 
سل دمبر؛ (لی ۲:دنبر) ٩۱-ل:وزان‏ ۲۰سک (نبر ق آملن ".ب): یبران!ل ۲ رایان؛ متن لس یس "نر لن لی-1:9) ۱۳(۳۱ افر 
ود و دالندہ) ۲۲ ق سا (تیر ان زد (ل۲ : آ)؛ عشن - سک ل ٣‏ انیز لن ق ئی به وبا ۲۳( کته - 06 بای 
(۳۳۲۲-۳۳۶) ففال الرزير: الرأى آن نجمع علماء الهند و نأمرهم باعمال الفكر فى حكاية صورة المعترک بما اشتمل عب م لصا کر 
و الحفاثر وکيفية مرت الشاه طلخئد ۲۴۔ سیل ۲ (نیز نق آدلی: ان 7 ل ۔کہس ۲(نبز ل آرپہ و١‏ ۲۵-سی '(ئیزل؟ 
پراکنده! (وزپراکند + عتن ده دستنویی دیگر ۲۶-ک:موید وه (لآالن : موید)؛ متن -دوازده دحلویس یکر ۲۷.س ۲ سوارآن 


کل "رس ۲ (ئیز ۳ 


دپ 


۳2۷ 


۳ 
ز میدان چو برخاست آواز کوس 
۴ 9 ۷ 
۲۰ یکی تخت کردند ازو " چارسری 
۴ "۷ ۲ 
همانند ۳ کنده 5 ۳1 رزمگاه 
پر آن وت س ا کرده نگار 
1 |> من 
پس آنگه دو" لشکر ز ساج و ز عاج 


یاده پدید انبرو با" وار 


۵ از" اسپان و پیلان و دستور؟۳ شاه 


امس ۲ (ثیز لن ۔ب): هندران؛ مقن عل ۲-ی-س؟ (نبز لن-ب): بز نای (ک, بی ", لن, ق ۳, پ» 1: دانا و) رو 
کا ج گت) ۲ ل را ی ل س ال (ل7۳:ژان)! منن ے سک (تیز لن. ق :لی پ. ورن آ.ب) شدل (تیز 
وشاء چا مشن -دوازده دستتویس دیگر یز کنده وال۲(نیز لی: و از (لن 
)گنه وا بی انیز وا: در رو اپ ۷-ا(بد یکی یک متن به ۸-(ق )یل 


(واند) کنده ود متن = لک( 


پر؛می؟ با مرد یره (لی: گر فتند برنا و پیر؛ل۳ ی بگفتند یکسر بدان 
را ال سل فی بلاد الهند و جممو العلماه عند الملک فوففوهم على صورة المعترک و ما جری فیه .(ب: بحفتند) -ل:زیشال 
آل یی ق ل آ-سی( (ثز لنسب) تبره؛ فتن سک ۲-۱۳ (نیز ل۳): که ۱۳-(1: برگشاد و در 
آوای مس عل سئیر ل() فاد جھاندیاء گان سااعتند آبنوس! ق: جهان گشت بر گونذ سندروس: 
کے چو اپارس مت ده دستتویس دیگر 1۶.ل.ل الب ق :از ی (ٹیز ل بر ق.س ۲ (ٹیز :زان (لن لین" 
بسا عک ۷ای ی از قآ پان سر خو معن د دہ دستنویس دیگر 1۸.س.ق.ل آمس (نیز لن.لی. ۳ وسب) گرالمایذ! 
مت ولگ نیز یپ ٩۱-ق‏ (نبز ق ۲): بکردار آن؛ ( ل آ:بدان دامن)+ متن 
وال ۴۴س ده ق:بردک.سی؟ (تیز لن ق ",لن ".ب) شد ل ۲: تخته شد (و: تخته بر (ثیز لی: ل :بپ )+ بنداری: صو روا فیه مات 
۶ ۱۴ ال لی بدت کر عھریارووالشکر امدارہ س (تیزالی):خراقید لشکر بر شهر یار معن ق کل ٦:س‏ (تیز ی٣‏ ل 
لا ۳۳۵۲و ۳۳۵۴ب بگ پیٹ ساخته و ۳۳۵۲ب-1۳۳۵۴ را انداعته اسث؛ بنداری (۳۴۴۸۔۳۳۵۲): قخلوا و باتوا لیلتھم فی 
کک اا کر آسبحوا قاتحضروا ایوس و عملوا تخت و صوروافه مانة بیت ۲۵-س (نیز ان لن" ب)؛ برو کرده! متن سد 
وی دیگر وا عاے وزساج ۲۷.س#لشکر ۲۸۔ ل گرائہابہ ۲۹-(7ییل) ۳۰-ق(نیز ی):اندرون؛ ل انبرل "1بد 
ن و لت یا بلند اندر ون مدن حسک نیز لن قآ ورین با ۳۱-فا ۴۳ ۔ ل ضفی کر داو لشکره ق همان رفتن و بخلش؟ 
4 ) آویزش:(لی: دو صقف کرده آویزش)۱ مت 
دیاز تضحیحآویزش به آرا لیء لیم ل1 :+ تن ےق رک س ۲( 

ایوا یا دستور وه تن < ۳۵ .س نیز لین آ ی باعتن = یازده دستنوپس دیگر ۳۶-(1:دو را 


مشن = ل سدق نی لن,و-ب۱6 بنداری (۳۳۴۷۰۳۳۴۳) 


۲ (نیز لن, قآ لی پ۔ت) 


یگر 0:۴۰ کنند (مکنده؟) ۲۱-(ل 


دست شاه 

ن شاه پک 
sa‏ 

۵ و دنا 

یکی" خاله بیگاله بود 
همه ردا 

٩‏ کم و بیش 


تق ۳ ابرسان)4 متن ل س (نیز لن, لی لی پ) ۳دسی,قءسی ' (ثیز ان ی و 
ب) ۴دس (نیز لن لی لآ ون آدب): دگره متن دلا ق یا 
قلب و؛ بنداری ( ۳۳۵۷-۳۳۵۳ ثم عماوا من الساج و 
مع جنودهما و خیولهما و فیولهما ثم صفوها صفوفا نجعلو کل واحد من الشاهین قر 1313 


(ل۲: ز یک ]) به یک)١‏ متن عل ق.ک (تبر و٥‏ پا 
دستنویس دیگر ۱۱-(لی:ایره ".ل" اسب از بر 
ر) ۱۴-س :برو مرد ۱۵.ک:برل ۲( ل 61۳ الدرش ھم ا( ق سعر د اا 2 
وعرد()) ۱۷-(لی: میار 


اسیش‌بر) ۱۲ل بارا ۱۳(لی:پدیشا 


ابی دیگر 01۶ا برد مچ 


بر لوزن درست ٹیست)) 1۸س انبر ی) روي ااا 


متن میازده دسختوینس دیگز ۱۹بر 
ل:ق کال (نبز ق "رل ۳ 


۰.سی-می (تیز لن -ب):که اوه متن =ل ١۲-(1ا)‏ ۲۲ ,ہی ا نیز لن لی واا 
۳سس (نبز لن لی وال با): ترقتی (لی:درفتی) به جنگ [وا فرود) از بر شاه و ر 3 
نن) شاه بیش ؛ک: بر قتن قبودش ازین شاه بیش!(ق ۳ برفتن تبودی آزو شاه بیش می ل ی ۳ 
م بی تقطه) ۴ا(لی: همه خانه رقتی) ۲۵-س-ل "ایز لن ب لن 3با رز گا 
ز) ۲۸ کدی فتن ۲۹-س(نیر ی آ)+ستر ١۴یق‏ کس ا (تیز لن لی یہ لی ی بہار ۔ 
دوان ۳۲-ق:همه ۲۳۲سا ییک ال ہی ل٦‏ لن رق ل۲٠‏ ١١ین‏ بیت رانڈاز ندا این یت د می ۳ 
لی وب آمده است. ۴۴۔ س۲ (تیز لن :وہ لن ؟) برقتی ز ھر سو 
س '(ئیز لن لیو لن ٦‏ ب): کس | مشن لک (لیر ق ۲١ل‏ ٣ب‏ )۲3-۴۸ (تی لی ل ۳): 
بی‌تقطه)؛ (ق و برفتی بکردی (در و حرف یکم واه دوم بی نقطه )1 
۶۳۵۸۲ و الی جاتب کل راخ منهما من الميمنة و المیسرة تیا 
راگبان, و دونهما فرسین علبهما فارسان؛ و دون الفرسین رخین کا 

الرجالة مصطفين أمام الكل و مهما اتهی واحد منهم الى آخر المعترک صار فى مرشة الوزيرء يقعد بجنب الشاه و 


ل ارقت بوا 
-ل«س ۲ (نبرو) ۲۶-(ونیا) ۲۷-لق) 
لل (نیز کل ۳و ۳۱دبی 


نرقتی نکردی (در ل؟ حرف بکم وه نت 
ده دستتویس دیگر ۳۹دک یکی!(ق۲: )ا بلدازی 


۶ همه همی‌ریخت .شوئین اآسرشک 


اس گر ال کہ( ئی یکی)؛ متن <دوازده دستتویس دیگر ۲-س۲: اندر ۳-(: مرد)؛ ل که شاها 


واه برد متن دده دمتنویس دیگر (د 


۶ پایانی خوانا نیست) ۴-(لٍ۲ته: در س.لی, ب این بیت باییث سپسبن پس و بیش شده 
ایتا لق کل لن ق ب لن ۰[ این بیت را ندارند؛ ۱ 


رزنسو)! مشن 


بت در رسک مایت هل 


ی از آلبس؛ لی 


ی دیگر ی یی ارو (لی: تید بر) 1 از 3۳۳۷۲ و ۳۷۴آب یک بیت اماک و 


درازده دتو 


۲ ۱۳۳/۶ را الداخته است؛ بنداری ۲۰۳۳۷۰۱ 0۳۳۷: ثم کل واحد من هزلاء المقانلین اذا رأی الشاه فی بيت صاح و آشار اليه 
با حجام و لنتحی می لک لبیت, قم إن أحد الصسکرین غلبرا فس وا الطریق علی الاه ۸.ک(ثیر ب) اند 
ال وال ۳) گرد الدرش: 
او بروی(پساوند ندارد))؛ متن دل سق (نیز لن لیل "لن دب 
:ی ودلن !۲ ١دسس"(‏ 
کد 


ول" .لس نیز 


لی):گردی الدر همه؛متن دل ٩‏ ک.ل آ.س 


نیز ق ٣پ‏ و)! ضو 


-س (لیز لی: لبا 


با چین درن عل 1۲دل,ل ۲ (ئیر لن لن آب): زه مت د بی ی کی٣‏ ۱۳.ل: اسب و[ 


یدی؛ل ۲:دیده؛ متن = ل ,ق ,که س (نبز لن 


و سب گنه سن ۔درآردہ دستویس دیگر ۱۴۔ق,ک.س'(تیز ق "لیب -41: جو > هتن عل.سبل ۲ (نیز لن؛ل۴.ب) ۱۵ل 
ق ی ات لیءلن ۱3 ز«عتن د ہیک نیز قآ -ودب) ال آ:رفت)؛ بنداری (۳۳۷۵:۳۳۷۳): فنظر فرأی عسا کر العدؤ قد أحاطوا 
+ س کل جاتب و سرا علیہ گل سلک قمات من الهم و الاسف ما بین المعتوگ ۱۷.ل-س۲(نیز لی -ل آ.و-ب): مللحند؛ مت 
۸ ہیل امس (ئیر اانا لیب ون آ.ب)؛ بود؛ متن 
[مگوان)4 ١سق‏ سآ از لو ۔ل آ+و-ب):آزادة!ل ۲« فرخندة: متن ے ۱۳.ک,ل ۲ نیز ق ۲): خود(پ: آزادیا ذز و هوش)۱ متن = ل٠ک‏ 
۴ وکیا یل با درف ین علل۲ ۳۴.ل-میآ نیز ان سل ؟رو-ب): طلحند؛ متن ع(پ.ینداری) ۲۵ یک (نیز لیا 
ود وی دل پر ز) فن ده دستنویس دیگر لهاد لوزن درست یست؟)؛ ق«نهادهبه شطر نج باژی؛ س "(نیز لی,ورلن ")ای 
کے ای ی اط رح و بازی نهاد* مسن دل سیک لآ نیقی (بازی و).ل ہپ )ددر ان لت‌های این بت پس و پیش شد* 
ات ۷ 1( روزد می -یازده دستویس دیگر ۲۸-(لیطلحند). ۲۹.ل س (ئبر لن -ل۲,و-ب): طلحند؛ متن داب 
کا کک 9۱ خونی ۲۴یق آ(ئیز لن۔لی۔یہ ورب ندان+ک(لیزل7):پرازدعتن دل آ(لیز ی آرین1:۲) ۴٢‏ ۔ س ٦:یودی‏ 


اک (تیڑاق ل1 اکل (نیز ۳ آززو؛ (ب: آززوش) 


۳۶۰ 


اسآ آنیز لنق لی پ٠‏ ب) ۲-ل.س, دس (تیز لی با چان و چرات 


لیزہی) ۳-(لن: بدو) ۴-(ل۳؛جهان)؛سرلیءپ: ازا 


عرنگ اننا ى اسف ك 


و سخن اتم به کردار برزوی پرداختيم 


+ دستنویس دیگر ع اب چو بشتردم از گفتا)۱ ل (لیز ق ۲): چنال هم که بشتیلم ازه 


بتداری (۳۳۸۲۰۳۳۷۶): قال: فکانت أم طلخند تشاهد الشطرئج بلعب به عددها قتعرف احوال دلک المعترک الی جری به على 
ولدها ما جری, و لم یزل ذلک دآبها الى آن قضت نحبها. فهذا سیب وضع الشطرنح. و الحمد لله رب العالمین ال گفتار اندر 


داستان و کلیله ق: گفتار در رقتن برزو یه طبیب به هندوستان+ ک:داستان آو ردن کلیله و دمبه؛ ل ۲ آوردن برژو یا حکیم کلیله و دت وا 


از هنده سآ سیب آوردن کلیله و دمته! متن - س! بنداری: 5 
که شامان 


تقل کتاب كليلة و دمنة الى خرائة کسری آنوخروان دار۴ کرد 
۷ ل (نبز ق۲): شاداب؛ معن ے دوازده «ستتویس دیگر -(پوبرزوی)۱۰ال از> ۲ای وا ی ا ۱ 
لن آ.ب) گاه؟ یک (ٹیر ل 3۰۳ ز کار (وا ز گاه )+ عتن > ۱۳-(ق :ر ل ۱-(لی: نوشیروان) ۵بی تى اي۴ 
لن ۔پ .لن آ.آ.ب): دایم جوان؛ قل بماندست دایم روان (ل آ: جوان)؛ متن =ل (نبز و" ان لن ۲ چس از این ببت افزوفهال 

ز هر دانشی مربدا 


بدان حرّمی روز بگذاشتی 


۳۶۱ 


اس" (نبز لی و):ماا الن!نامه‌لی 


ازده دستتویس دیگر ۴:؛ چه گویده 


یگر (ل":[-) فدل-ل (تبزق لیپ ت): بت‌آرای: 


اس درل ات های این ببت پل د یش 0 
پدهمی) یازده دستلویس د باری ان ودنآ ازین!ل۳؟ مگر) ۰ل ف 
وه س (نی و لن ابی‌تقطه)؛ متن <(ق۲) ۱۱س-| ۳ لن,لی-ب): شوی؛ متن دل 0ر ق 


در ب حرف دوم بی‌لقطه)۱ متن دل س؛ ق (لبز ق۲:و) ۱۳-(3:یدی؛ق :از مردمی) س 
ل :کہ او ۱۸-(لی؛ نوشیروان) ٩ادل,س.ک:‏ ترمیدل۲ نیز لی«پ.آ.ب):بزمی! م۲ (نیز لن لن )4 رومی؛ (ل 
۳ ب): جامة؛ متن عق (نیز ق ۳.و) ۷۱-ل.س۲ (نیز ل 0: پهلوان؛ (۳۵: ےراتا س ده 
لین دامب6: دیبا ودینار وامتن دل کل آ(نبز و آل وا 00 سول ۱1 


؛ وزکرک سلید و کیمال بور (وا[ة پسین 


۵.س, کل آ.سیآ (ئیز ق۲-ب):هر چه؛ مت ل: ق (نیز ی) 1۶-(ل1:۳ بایدت نردیک) 31۷ انبز 


برمی )۱ هتن ۰ ۲۰ 
کہ ہی ز) درگاه ازیشان؛ متن = ل؛ لن لن" پس از این بیت افز 


به فرمان ار بود یکسر جهان بزرگان و کارآزمرده مهان 
۴ق کد ل" سی" بز قآ لی, ب ودب ا: بزشگ و بز لن, ل ۳« لن 61:۲ ۴۔ل. س فیک سخن‌گوی گنا 
سحرگوی گنل کران (لن:کدال ران( لن :سځی‌گوی پیر از گران (؟ واژۂ بای 

ای قب کرارنده ا ق لب ب: گرازئده)؛ مت > ۶ ل: یررگان و کارآزموده سران؛ (ل ۴ 
سس ی ی ادرو ل0 ایسآ تیر ان لی لپ انب ابا (: بران): متن دل (ثبز ی )٣‏ ۸ س یس (تیڑ ال 
آل میااادھ یدل یکی( قد رهی: لی: 
و یا بزشکی؛ من الک (تیز لن ل۴ :ا:1 ۱ل( 
ارد ۴ای لاز 1۶( ل۰ آ: یھر الدر)؛ بتداری ۳۳۸۴۔۳۳۸۹ قال صاحب الکتاب: کا 
قذأفى عمرهقی دراسة العلوم, موسوم بالعقل الکامل والعلم الوافر يسمى برزويه 1۵ 
تال واو رایا رده پ: پژوهندة دانش ر) ۱۸ل (تیز ق ۲ 


جو بشید گفنار آن امدار 


گشادهدل و کرده لب را به پند پذبره فرستاد چنای سواز 
رلوک ارا در به ولا 0 چو نزدیک گشتند یک با دگر 
بر شاه بر یکی برد زی اکقی نزد شاه گرفتند مر یکدگر را په بر 
نا ساروا بدو گفت کای شاه نوخین روا 


اندارد ۱۶-(ب:لی) ۱۷ ی 


چتین ں٣‏ ین ۲: جنان) 


بن باد ٹوش 


ای آ:تیشته)؛ ل" (نیز والن ۲): ول 
له متس دہ دستتویس دیگر ۱٩‏ ل ایآ ازدر) ۰-(ونبرم) ۲۱.کنگیاهست ۲۲-ل: چیٹی؛ ق: روش؛متن -سیزده دستتوبس 
اکر ۴ کی ای رای لا ییامن ۔یازہ, دستنویسدبگر 3۴سی:پلد. ۲۵۔(یآرچا) ۳۶-لرهنما سا ۲۷( برآم با در کاروان ترستاد شاه توشین‌روان(!1 برشند. یکر پتزدیک شاه 

اس مت را ارد ۸ بزمرد:((۱ ٩۲.سسی"‏ (نیز ای وآ با براکنی؛ (لن: لن۲:پیدا کنی)۱ مدن - ل (نیز ق ؟ دای جر بیش بردند. و کردند بار 

01 لد کل قات یرم علی الملک و فال:اتي قد وجدت فی کیب بعص علماء الھند آن فی جبالھم دواء لو تئر على الع سوی اهن رفتن بیاردست کار برام که جولای شاه آمدست بی ان 1 ۱23 

امادسیایکلم ای وهتمای لپ ارد عار ۳1( بآن) 7۲م(یکار) 3۴ نیز ی۲ بلی): دشواره(ل ۳د دشوار وا بداری (۳۲۰۶-۳۹۹۹) قأصحیه الملک هدابا کر و تحفا واقرة برسم ملک الهندء و آرسل الیو تب الہ کاب له قآ بد عقی 
ری دیگر ۴۴ همان ۲۵ملآ:این؛ پساری(0۳۹۹۱۰۳۹۹۶: ون سأل الملک الإذن ل ادلی تیک ادا نیع هداد ره عل ذلگ یم عنده 000 

او ار علیہ ۴۶.(ی: نوشیروان) ۲۷ل در بندری(۳۳۹۸): و لیس پبعد من سعادة الملک و بمن آیمهآن بسهل فلگ 


الجای تازان و خرم یه راء 


برین مرو ما یپا آمدست چو او شاه را دید عر گاه بر 


rer 


۵ بیاراستند 


۳ ۱ : 
خورشگر فر همان پوشش ی کرش 
۷۲ ۲ 
بیرقت آن توح" و هم" بخردان 
آل بذره‌ها ۴.لآ:درگشاده ل ۴آ به جای این بیت در بیت زیر را آورده‌ند 
سوی هندوان راء اند رکشید شب و رو شد تایدانجا رسید 
بشد سوی درگاه رای و مهان ز شاه جهان 


ل"تتهایت یکم را پس از بیت ۳۴۰۶ اقزر 


آلهداي ر حف ا أعطاء کناب اتشر 


است؛ بنداری (۳۴۰۷): فسار برژو یه حئى وصل الی حقرة الراى فآوصل اليه ماصحبه من 


ن ۴.ل:نامه یر شاه (و نامه را شاه قآ:بیاراستندش بتردیک) 


ازده دسنویس دبگر 


ستلویس دیگر ۵.ل همه ع (لن, وہ لن :گنج شاهی؛ ل" بادشاهی و لشکر) ۷.س" یز 
نگ و از آل۰ [) فوّال ۲« فرمات آورنگ: (ل ۳ فرهنگ اورنگ؛ لی: دادار اورنگ و از فر)؛متن 
کار ۲3 ۲9-۸ ازان) ۹ل سل س" لیر ورب): خت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن, بد تخت؛ ق ۲ بزم) 
تن = (الی لآ ۲ بیث رائدارد ١۱س‏ [نیز لی.ب): شاه -مکاه (بی 
ای لن 1 همی متن + ۱۲.می/ مردماثرا برآ را۷6 مشن = ق۔ک. س" (نیز قآ لی ل 
۴ای یی نیز لن-ب): ھر کا مشن ۔ال ۱۵-ک: راز ایا ئو دست+ س :این را اب تر په دست؛ (لن,لن :کو 


هم رای و دیس )س نیز لی. با همه جمله باشد ترا (لی: مرا) بتو زیردست؛ (ق ۲ بگرداند ان 


ازده دستنویس دیگر ۱اد ل:که گر؛ ل 


ب ۳اد ملک 


بدست؛ ق٤‏ با تو دارئد 


بردست؛ لآ (نیز آ): همو 


تو فرست ل همین رای دارند با تو به دست وز همه پیش تو هست چون زیردست)؛ مشن = له ق (نبز پ). ۱۶ل سل" (لبز 


0۳ 
0 


۲ رای 2 
ق -ودآء ب بت‌آرای و (س,ق آ.لی.پ. ب جو >)+س ۲ 


و (9): (لن: یبارسی (حرف پتجم و ششم بی‌نقطه)؛ لن آ: بیاری این 
تن تصسیح قیاسی است(-بت‌آرای) ۱۷-ل:هم‌از ۱۸-س یز لی):جو> ٩.ل‏ آ:فرسناده را ۲۰-.سءل آءس ۲(نبز ,لیب وال 
ال فرستاد و) از ال" .لی؛ز) انکندن وه ق: فرستاد هرگونه‌نی؛ (ق ۲ قرستاه ییار و هم): متن عل.ک (نیز ل1:۳/دلن,ل؟ 
ای بت پاش از بت ۳۴۱۷ آورددند. ۲3 .سل ۲,۲ (نبزلن.لی. هون ب): همه شب بزو (وزده) رای (پ: همی ہود) با موبد ال 
تن سیگ نیز :۱3 ۲۳.ل توج ل ۲ فتوح ( حرف یکم بی‌تقعطه)!(لن:فتوج وا هنوج (حرفت بکم بی‌نقطه)) ۲۳.ل(میزف ۲ 
کی وسبر ده دستنریس دیگز؟ ی لن. لین .ب پس از این بیت و س پس از بیت پیشین افزوده‌ند 

شهشاء چوت دبد از (لی جر >) اندیشه (لی:اندازه) رتح پقرمود. تا يانه نتی ز کح 
چلرده گتجرر و ابی حرجا اسبی (بد اسپی) گرین تفت 


۳۶۴ 


که‌زندءمست! جازرد 


ب و ۳۴۲۰" را انداخته است» لنء لن ۲ بیت‌هانی ۳۴۲۱-۳۴۱۹ را ل 


د غل راندند! متن ‏ 


۷۳۷۰ راندارند؛ بنداری (۳۴۲۰:۳۴۰۸): قلما وقف علیه أکرمه و آعر مقدمه» 


به الحکیم و معاوئته على ما قصد نلک الممالک لأحله ۲(لی.ب؛ 


و آمرهم بالدول علی 


(٩ 8‏ بیامد) ۱۰س دانش و؛ ل پس از ابن بیت افزوده است؛ 


تر بنگرند (ع 1۳۳۲۴ 
س دیگر ۱۳دک (ثیز ق ۳ بشگریده مت 


بزشکان؛ ل ۲ بررگی)؛ ل این بیت را ندارد ۸-ل 


بقرمود ا نزد دالا شوند (-۳0:۰) گیاها ز شک و 


۱دک (نیز لیدلی)؛گیاه بازده دمخویتن دیگز 

ده دستئویس دیگر ۱۴.س-س ۲ (تیز لن -ب): هر چه! مش دل 
: ل سودش اڑا س ۲ (نیز لن, وہ لن ): سود ازان! آل ۳: دید از16ل/گوته 
۷ی (نیز ق 0۳: همه 1۸-لی: بلی) 1۹-(لی: گیای) ۴۰-(لن #۲ ا 0 


۱-(؟ این لی از ۳۴۲۶ و ۳۴۲۷ب یک بیت ساحته و ۲۲۲۶ب و ۱۳۴۲۷ را انداخنه است. ۲۳-ل؛ برولد؛ ی ال ودلی اب که 


(لی: <ز >)؛ عش 


۳.-ل:بران کوه بر (ق ؟! ز تن مرده ول آ؛ تن مرده و 


۵( ۲ پژمرده دیده لی؛ آمد بدید) ۶ 


بی۳«همانکه سپرونده متن کل (نی ق ٣ال‏ ۴ای) ۲۳:(لی+یکسر) ۲۴اس ۶ جای [یساوند نداردا (و با (پساو ند ا 
۵ل ابر رتح او برنامده میلس (تیڑ لی :و ب):بر از (۲۵: جاع) زٹجشان ھم( بر) یامد (س :یامد (۱60 (لن روات رر ا 
هم نیامد؛ ق : بسی رنج برد و پیامد؛ لن هم از رئجتان هم نیامدا متن ےک (نبر لآرب) ۲۴-(لی: پای): بندازی (۲5 0۲27| 
فاجمعوا اليه و أخذوا ئى طلب تلك الحشيشة مى جال الهند فلم يروا علیها ۷( کین) ۸ا لاب 10۹ زندست را 

ادلی حرجا ان + جاوید زنده‌ست وا+ع این بیت راندارد ۳۱:ل (ثیز ق )1 سوزانه (ل۳جوبان)؛معن -دوازده د کر ی گر 
٣س‏ :<> ۳۳-(لی:رامال ۲ (نیز ود قسویر شاه ۳۴-ل.سیآ نیز لنب لن ۱)۲ز+(1 و6 قدک انز قآءلی)" هم از عتی سس 3 
(نبر ل"«ودب) ۳۵.(لی: ترس شاہ) ۳۶-(یآب ۳ لزان 


۳۶۵ 


€ زی ار شبد شتن‌گوی مرد همه رنج‌ها 
8 وک که آمد. پدید سځن‌ها که 
0 دنا تشن" برگشاد و هر انی 


اس یز یفن با 


و تد ارا س (نر نل" وین 67 بشد ک: وزان کار تيشته شد (وزن: درست تیست)؛ متن سل ۳-ق,ک: 
لیر ق؟): شد او+سی ۲ نیز لن ل" و لن د وت در سل ۳-ق:کدل 


هشن سدق می ۲ (نبز لن؛ ل "؛ پا 


کا س ل ی بآ ایز ا ۴ال 1 هرا (۔چرا) ه(1: جبرع) عدل,س,ل" (تیز لن, لی پ. ودلن آء با 


وک یت -ق.ک.س ایر ق۳:) ۷۔یک (تیز لن ق لی, لن" ): ناید از؛ سس "(ثبز و ب):یاید آز؛ ل بد بار آن؛ ل ۲: بار آرد آن+(ل۳ 


آاثماید ازا متر 5 


اپ ۸-(1 رئج و) ٩-(ی؟:‏ تخمی گه گشت)؛ بنداری (۳۴۳۲۰۳۴۲۸): و عظم تعذرها علی برزو به فانصرف ر 


کل علی الرای و قال كيف استجاز متف هذا الکتاب وصف هذاالدراء مع استحالة وجوده و لعله اخطأقيماذ 


ال رات ۱۴.(لی سران) 9-۱۳ دارید) ۴د ل۲ ابره (لن,لنآ:به هدک سرقوازید بر+س ۲ (نیز لیپ و ب)؛ سر برافرازد ال؛ مشن ع 
لص قار ول1 بنداری (۳۲۳۴:۳۴۳۳): ثم إله قال لمن حضر من الملماء و الحگماه؛ هل تعرفون فى هذه الدیار أحدا أعلم 
کم 9-۱9" یکال زان ( ی :یر )تن ۔درازدہ دستویس دیگر ۶-(لن.لنآ:برترست). ۱۷-(لن: مهترست؛ل ۲ برترست! قآ 
وی برترست) بلداری(0۳۴۳۶۰۳۲۳۵: فقال وان هاعنا شیضا ه و آکبر متا سنا و آغزر علما: و آوفر فضلا ۱۸-(لی: مویدان؛ و؛مهتران) 
فلوو داتشررآن) ۲۰۰ مک (نیز لی):پدیر 


9-۱ آن سختهای , ۲۲مس,ق (ئیر )رین ۲۳۲( ل :از ما را شود)؛ ان والن این بیت را 
اراق در آیتجا سرنویس دارد رقن برزوية طبیب در هند تزد برهمن! بنداری (۳۴۳۹۰۳۳۳۷): فقال: دلونی علیه ۲۴-ل (ثبز آ):او 
باون ا 7۵.ل ی (تر قآ -پ) یر ندیشه؛متن ع(لن,ودان؟: 1ب ۲۶د بی ق بک ہی نیز لیل۳.پ.ارب) لب پر اه (لن, لن" 
کاس یل لایر ی را ۲۷-(پ‌جری) ۲۸-ل۲س؟ (یز یہو نود متن دیاز دہ دستنویی دیگر ٩۲-ل.ل‏ آ(تیز ول" 
وله زو کے متن ی ی س۲(نیز لدلی.ل؟ ریا )دک این بیت و بیت سیسین را ندارد؛بنداری(۳۴۴۴:۳۹۴۰): تفعلو انلما 
حصل هد آشیخ دکر له ما وجده نی کاپ عالم الهند ثم ما تحمله من وعاه السقر وغثادالطریق فى ارب 
تک جسیع من هنالگ من العلماء و الحکماء ۰مل(لیز لی:[):بدوء متن دیازدہ دستتو یس دیگر ۳۱-ل:س: بیر ( حرف یکم بی‌نقطه6! 
وا ا پرا یی ایرو مین ل "یر تن موب ۴۳-ل بان ۳۳.ق؛ یرو پر ز هر دا 


و آله عجز عن معرفة 


ل نیز ب):از ما؛ متن عق,ک ۲-لبل ۲ (نیر وان نوشته! متن -س,ق گس (لبز ان 


دستنویس دیگر ۴ل :يدانا سس (ثیر پد باز رین 630 ۳۱۲۱ 32 


نیزا متن = سق ل۲ (ثبز لن لی: ب و )د ق" این پیت وال٩١‏ 


j 2‏ 3 
ھای ۳۴۴۴۔۳۴۲۵ را ندارند. ۷ک سآ: جز چان؛ (بہ زو) ۸۔ک: را ہرامد ۸ل ۔سی؟ (نیز لن ق "لیب و ااب تاچار 


(لی,ین۲) ۰٠ل‏ :کید (و:گزید)؛ متن ۔یازدہ دستٹویس دیگر ۱۱-س,ل۲(ثیز پہ وربا دنا (لی" حو > دائ دانش اکان ا 
والن 1:۲): دور از رز کوه)؛ ل: هنموازه باشند مر 
بپ پا درل ۱۳ پیش شده است؛ بنداری (۳۲۴۶:۳۴۴۳): فقال الشیخ عند 


نا و غابث عنک اشیاه |ئما المراد بذلک الدواه الان و المرادبالجبل الّی هو منبته العلم, ۱۳-ق-س "اتر 


گروه؛ (ق !دار 


کہ س' (نیز لن,ق؟,ل ۳ لن؟) ۱۲-(لی: با شکوه) 


لن,لی لن ۲ ب): که تادان (ن ۲:کیازان (م که نادان) به هر جای بی‌رامش (س ۵:۲ 


ی) است«هتن دالس (نیزق 0۳:]اين بیت راندازد! ۵ 
به دانش بود بی‌گما مرد مه که دانش ز گنج و ز هر چیز به 


۴.ک: شود (ب: حیودے) ۱۵ ق: داننده مرد؛ س۲ (ثیر 1 تبنده مره؛ ژلن, :یایند مرده ل؟:پ, لن ۱ بایشده مراک (نبز 6 بردار و 


ز و حرف بکم و سوم بی‌نقله) مردالءلآ: چو دانش تباشد به گردش مگرهه متن دس (لبز ۷۰3 در ب این بت پاک 
چسین ہس و پیش شد است؟ ۲9 پسس ازاین ببتا افزوده 1 
یکی دقشری هست در گنج شاه که خراند کلیله ورا بکخراء 

بنداری (۳۴۴۸۳۴۴۷): و المراد بالميت الجاهل نفه و اذا تعلم الجاهل فكأنه اجثاب قضفاض الحياة و العلم بمتولة اروج مت 
الم لرقات ملس سیر لن ,لی والب دالائیا من د یکل (تیزقآدل؟ اپ 63 ۷س ار ن وا وو 31163۳۵ 
من ل س کل ؟ یز لی ہہ ب) ۱۸.(ل؟:کلیله <ست >۲ ب کلیدست )ا س (تیز نی :چو کانست؛ متن ده دستتویی کر 
(لی! جور >)؛ بداری (۳۴۴۹)؛ و کتاب کلیلة و دمنه من هذا الدراه ٢۲ل‏ ہق ۔س ۲ یز ان ل "مس ل 1:1 کیانی (گیا یا س کا 
(می‌نفطه)؛(ق :که باشد؛ ب گایی (حرف دوم بینقطه)۱ متن -(لی:و) ۱3-۲۱ خواهی توا ل۲س ا (لیز لآ به دان را( ا ا 
تود ان ۲ نبایی به دانش‌تر۱6 متن. س اک (تیز یپ آدب) ۲۲-(و؛ در) ۲۳-(لیزرنج)! بنداری (۳۲5۰ و هو ی حزان رای ملک 
الهند. ۲۴-ی.ل ۲ برزو+(ببرزوی بشنید)؛ معن -دوازده دستنویس دیگر ۵ذل (تیز ل07 زوا ی ایر اي ول وان ا 
لآ (نیز نیبب ۶دل:شد 1(2۲۷(همی) ۲۸-(1یدی) ٩3(لی‏ جوع) 


۳۶۷ 


زو هون هد بشده ل ۲ هست گیتن 


۴ق ھائ یات ل ۴:س ۴یز لن :لیل ۲ لن ؟,آدب):باشی! (و: بسامی)! مش = ل٠‏ سی 
مس ار ایا که ایت (ید ز دانای! لن ۲ گیائیست)۱ ی؛ کنایست ای شاءک.ل ۲ (یز ق آ.ل۱.۳):گی 
وا دا سود نس نیز الیل دب 1 ب 


ل بنداری (۱ ۳۴۵۵.۳۴۵):فقام بر 


پ) هدر 


ثیست ای (ل 


شاو مه متن د لان وریا اک( ینام (پساوند ندارد)) ۷-(پ: اب 


ارج لن :و باارج وه ق؟ که آن هت با 


به جادلا رورا حتی أ 
به جدا حتی آنی 


ج 
عرفا درل الذی كا فى طلبه, و هر کاب كلبلة و دمئة الذى هو تحت ختم الملک فى خزاننه (و: بند»(40 


تاش ۲ داری)؛ مش دستنو یس دیگر ا بنداری (۳۴۵۴): و المسئول أن یؤمر الخازن باحضاره ١۱ل‏ (نیز ق۲«لی) 


یں( ۱۴ک 


یگر ۲ل رزوی ۱۳.س,قک.س یز لی ب وآ ب): رای؛ متن دل ل (نیز لق 
آتر ۷ بجتیل+ متن ۔سبردہ دستئویس دیگر ۱۵س ق :کہ س '(نیز ئی الپ وب بر ز (پ: به) جای؛ (لن: لی "بر 
گاه پر زرای/:متن لل "ا داری (۳۴۵۷): قعظم ذلک علی الملک ۶ا۔ی۔ی: أن ۱۷| 
قال لیر رویہ إل لہ بطلب آجا ما الکتاب؛ و لا وتف علیہ ١ل‏ (ئیز ): جهالجوی ۲۰.(لی:نوشیره 
آنیز لن ران :سر بخواهد: عتن ب پازده دستنو بس دیگر ۲۳.س,ک,ل :س ۲( 


ال اعتن درازده دستدویس 


زحاکس ۱۸-قاز تو بنداری(۳۳۵۸):و 


۲ 
۱.ک: دیده خحواهد؛ س 


ان آدن 1:۲ ب):یاا (لیءون گر )مشن علق (نب ل؟ دب 
۳سا( لن ندارم ۲۴-ل ".وگر: (ودنه از سرفرآز و ته آز)؛ بنداری (0۳۲۶۰-۳۴۵۹: وا 
کل عل ۲۵.و: مگر آن.7۶-ل:س.ی,س؟(نیزوولن ۲):مخوانی (حرف یکم بی‌تفطه)؛(لن.لی.ل ۳ نخوانی )۱ منن دل ' 
۷ :تور در ۲۸ا[ من) ۳۹-قبر ندیش: (وذنگر ید بداند بیت و بیث سپسین را ندارد ۳۰.سی۲ (نیز لن 
اهمی! ۲ کیل رل (ئیز یں ۲):نوشتست: لونگه آنرا به دل ب ر گدشتست): متن د 
رو یو دان پیش و امن دل س یلآ ا (لیر لن ورلن :ب ۳۴.ل"ابرزو ۳۵-قندارام!(ی آابگویم) ۲۶۔ سک 
ی ری وہ راتک و (لیز ی یہ 1.7 زانکه: (ل۲:آنکه و زانجه )4 متن دل ۲۷۔ س س (نیز لن لیب لن :و کار که 
ا ای کارا ی لیر وانگلتی ترگارهمتن ےل (نہر ق؟:۱] ۳۸-(لن: وان .دستور) ۳۹۔س :فک س '(نیز ل ٣پ‏ وار 
ای ای لل ای متن عل.ل "بر یی ١۴س‏ ق کہ س '(ئیز لپ وبا برزوی با (ق .کل 1.٦‏ را) رهتمای؛ (ق با ری 
تایه وی رزوی یاف جاہ: لن ننک (ن 1 آنکه) بسن زگنجرر اوی)متن لال (تیز - ی ۱0۲ بنداری ۱۳۲۶۲-۳۴۶۱ ثم 
پدیه؛ و شرط علیه آلا یکب منه شین:و یفنم بدطالعده 


)رک 


۳۶۸ 


نیایشن‌کنان ۰ رفت 


۳ تکس: (ل ۱۳ هر آنگه)۱ مش «دوازده دستنویس دیگر ۳دلءل۲.س (لیز لی (۳J‏ که آنا سک نیز وآ ہا ودب که از 


لن لن ۲) ۳دس ۲ روزه ۴دل: نایه (حرف یکم بی نقطە)۱ سس بر ,وه آ٤‏ نامه (لن لیا ل٥‏ ان !دبا زمانه ر ۱6 
تیت) مشن تصحیح قباسی اسٹ ( ےل لن لی ل٣‏ لن با ھد ل ۲ (تیز لیر ل ٦اپ‏ لن 11۰ ژانکه! من ۔ لک ی ار 
امداده (لن, ان زانک (لن آ: زانگ) بو 


اند ار ۸-ق.ک؛ بیش 


س پاد [بسارند تاره و هیچ تا 
گر ٩دل:‏ نوشتی؛ (ا؛ ببستی)؛ سءل ۲؛س ۲ (ئیز لن ی پ لن ۰٦‏ با ہدو در لبشتی ال ااانا توشتی) 
ک نیز ق :ل 4۳ ۱۰-(لی, ورب ۲-یدان) ۱۱-(لینرلی:با نامه انامه و چاه از) ۱۲دالنء ان ۲ مر 
نردیک؛ق: بیاورد نردیک؛ متن «بارده دستنریس دیگر ۱۳-(لی؛ ٹوشیروان) ۱۴ک بوه‌شال زا دل 1۵ای شبربن؟ 
بت پس از بیت ۳۳۱۶۶ آمبده است؛ بنداری (۳۴۶۹:۳۲۶۵)؛ فکان کل بوم بحضر و بطالع من الکتاب باب و یحقطله و کرر عاپه 
ای حفظظه, و تفه الى أ 


فى تشه فاذا رجم الى بینه کتب الباب ا ان و لم بزل دلک دأبه حتی اتی علی جمیع الکتاب 


۶ کی( 


ق ",وا برین۱(لندلن؟دبندان)۱ مشن علءسی.ل(نیز لیل اب ۲ ۱۷-س: چوا لی: بر ۱۸مس یز ال )وال ا 
پاب؛ متن »لل آذلیز ق آ.لی.. .ب6! پ بیت‌های ۳۷۲۰۳۷۰ رابه هم ر بخته است؛ ۱۳۱۷۱۳۳۷۲ ۱۳۴۱۰ بندازی ( ۳۱۷۰ فال و نا 


کناب آثوشروان باستگمال آبراب الکتاب أجمع و حصول بحر الملرم لدیہ ۹د ل: ل٣‏ (ئبر :لاپ )از مت ۲۰.ق که چو برژوی 
آمدہ متن سس س (ئیز لن, لی, ول ب)؛بنماری: فاستأذان بو به عند ذلک ملک الهندبالاتصراف الى حضرة و شر وان [۴٩‏ فل 
ئن لیل وان ۲:هندرنی) ۲۳-(ق :یکی ٹاج پاکیزه) ۲۴-س(لبز نب -ب):همال مشن لیس آ(ثیز و © ۲7.۲6 ما و 
آن)+ س انبز لن,ودلی آ.ب) شاره (س:باره) و محمل وه سال هندی هم ازهل" شاره هندی هما ایی شاره و دیگر ۷امش «ل 3 
اس" (نبز ل "دپ,۱) ۲۶-(۱ همان) ۲۷-(ی" گرفه۱ بندری (۳۳۷۴:۳۳۷۲): للع عليه و آمطاه ایا کی و مالا اترا و رق آل 
خدمة نو شروان ۲۸-(لن,لی, لن ,ب برآهد) ۲۹-لءل۲! فتوح/ (لی: دثرح [حرف یگم بی‌تفطه)) ۳۰( یه راه اندر آمد ول آاد و 
۳۱-س.سیآ نیز ی دلی, ب ون آ.ب):دانشی برگرفته؛ل ۲ (تیز ی 1۳ دانشی تو گرفته*( 1‏ هر دانشی تو گ قله )| مت عل وی ( لب ۱1۳ 
بنداری (۳۲۷۵): فخرج الحكيم من توج صاعد النجم, عالى الجدء مقر ون الحاجة بالنجاح؛ فاثرا فوز المعلّى من القداج اوقتا 


۳۶۹ 


ی کا دانش ات 


بگلت آنچ" از رای دید و شنید 


پلو گنت شاد ای پسندیده‌مرد کلیله روان مرا زنده۴ 
تو اکنون و گنجور بستان کلید ز چیزی که باید؟ بباید 
ا بے کے ب گنجور ییار نوه 
۱ ورم بود؟ و گوهو چپ و دست" راست جاز * جامه‌ی؟ شاه چیزی نخواست! 
گرتمایه‌دستی پپرشید" و رقت" بر گا[ کسری خراهید و ۲ تفت ۱ 
۱ چا آید بنردیک تختش قراژ برو" آفرین کرد و 
ین گفت برزری را شهریار © ره و گوهر شارا 
۱ ۵ چرا رفتی ای رنح‌دیده ز گنج کسی را نزد" گنج کو دید رتج! 
یکین داد بُرژوی. پاسخ"" يه شاه 
۱ هر آنکس که او۲۱ پوشش"" شاه یافت 
دگر اتک" با" جامه‌ی شهریار پا مرا مرو ناسازگاره 
ول بدسگالان شود تار ,و تنگ پماند۳" رخ دوست با آب و رنگا 


ال ار ہے با آنجہ؛ من ہل سق م۲ (نبز لن, ۲ ۲-ق رک (نیز پ): جالی که با (پ: تا متن 
۳ تاه ی ایر آل بای یری (نیز قآ شایده متن - یازده دستنویس دیگر؛ بنداری (۳۲۷۹:۳۴۷۶): فلما حصل عند انو 
آرت و مه و گر سيا خیرهفی جمیع ما تشتمل علیه خزاتنه .لین لین ب):پمود؛متن سالک بر 


۱ هر این بت با یت سپسین پس و پیش شده است. ع( ی :ازز س (نیر و): دید؛ متن م دوازده دستنویسی 
دیگر اتل ی۲ انل لن چپ و به؛ (لی: ز چ و زا!ق دیتار از چب و؛ متن = ل.ک (نیز ق (,) ۸ بجز 


لنآمب]! یه 


فة ۰( یک دست پر شید |: دستور پوشید) ۱.(ق۳: تفت ۔رقت) ۱۲.س.ک,ل ".س٦‏ (لیز لن لیب 
رگا الک پہ سوی کاخ [[ سوک گاها! متن الق ۱۳س مس (ٹیز ان یه ودب): حو؛ منن ع ل (نیز ۴ ل؟, پ) بئداری 
(1 0 لے بک لیے دست من المااپس الحسرواية العاصة فلبہھا و دخل علیه ۱۴ .لآ (نیڑ لن ۔ی): چوامتن دبي 
€ ۱.۴ )لب گفت یس تامورامتن سیزده دستنویس دیگر ۱۷.ل:تبرد(سزدهم خوانده می‌شود؛ طبر حرف 
ن 162 عشن دده دستتویس دیگر؛ آیث‌های ۳۲۸۸۵۳۲۸۵ را ندارد؛بنداری (۳۸۵,۳۴۸۳) ر 
الم تلبس الطوق و السوار, واقتصرت من علی هلاالقدر؟ ۱۸د ل پاسخ آورد برزو: ل۲ گفت برزوی دالا 
دیگر 1۹( لاجا یلآ (تیزقآدلیدلآدینآرب)+چرخ ودمتن عل: سق س۲ نیز پہو) -۲١‏ ذال 
و پرسش) امسن ۔باژدہ دستتویس دیگر ۲۳۔ل :سس" (تیز و :ىځ ت ويه خت (حرف نخست هو دود 
تن دق ک (فیز | لن زل ل۳ی لن) ۲۴ ل٣ین"‏ .ب آنکه) ۴۵۔(ب:تا) ۲۶بک لبیند؟ 
یگم بی نقطه)؛ در پ آین لت با ۴۹۱ آب پس و پیش شدء است؛ لن از ۸ و ۲۹۰آب یک 
ته است؛ل این پیٹ را ندارها لآ پس از این بیت افزوده است: 
ی شهریار کیم رمن این تجاند اندار 


حرف یکم بی‌نقطه] ۳۸( دل بتداری (۳۴۸۹,۳۴۸۶): فنبل برزوی 
واستولی على أمد الکمال. ر أرغم نف الحاسد الكائح, و آقر 


نوشین‌روانِ 


که فاند ز من در چهان بادگار 3 
OA‏ 

گشاید برین" رنج رزوی" جهرگ 
پسرو زگ شهریار, 


ز برزوی یک در سرا نامه کرو 
نبوده" آن زمان خط جواز پپلری( 
بدو ناشوا کس تکردی نگ 
ورا" پهلوانی ‏ همی‌خواندند 


۳۰ 1 
خور و روز ۲ بر دیگر انداژه کرد 


بک بیند مرا مرد ناسازگار (۳۲۸۸۶ب) ۳.ل.س, بل ۱۲ س۲ (تیز لی, لیا و-ب): بخویسهه (په بوخ واا لک 
(ئیز لی. ب)؛ بدین؛ (لن؛ گشاده کید)؛ متن - دوازده دسر یی دیگر 
۷س بر نازه؛ (ق۲ گرته برزوی) ۸-ل مهر ٩-(ق‏ ان حاجتی 
عند الملک آن یأمر بُرّرجيهر اذا حرر هذا الکتاب للخزانة, آن پفسحه باب بشتمل على ذکر المبد حتی بیقی اسمه بعد موت بسن الق 


۲دال :شاه گفت) ۱۳.س (تیز .لین دب نه اندازه ل۲ نه ز اندان؛ (ی؟: بر اداژه بر مت ل ق هم ابر ۳9۰۷۳1 
۴ال ۔کہ س (تیر لن-و آء ب): سالارخوست (در [ حرف یکم وا 


اذل آرژری ۲ 


بنویسد)؛ متن ےک ۴-(ب: آن) ۵-(لن: برزیجمهر) عق 
۲+ که) ل گند ۱۱-(لن ۲د بدانند)» بنداری (۱۳۲۹۳-۳۴۹۰ 


بسین بی‌نقعلهه «ن۳:سالارجوست)؛ متن عل ان ق 
۵یا به گیتی) ۶ای (نیز ق ۲)؛ هر چه؛ بنداری (۳۴۹۵:۳۴۹۴ فقال ألوشروان: إن هذه أمنبة عظیمةء و لكا لاندقع فى تحر مرانک 
و ئسمنک بذلک ۱۷.(لن: برزیجمهر) ۱۸-ل: آرژوی ٩۱-س,ل۲.س‏ ۲ (نیز لی لیب تباید( :وی ید1 مشن لقا ارق 
(۳۷۶ تم آمر بورجمهر بأن يصدر لکتاب بياب یشتمل على قکر برژویه اليب لرا بو و 
ی )۱ ۲۱ سس (ئیڑ لن لی بل ب): سکن اق باب سر (و نحستین زبرروی در مق لالز 333 
با ددر)! ل:نوشت او یر آن؛ ل ۳ نویسندة! (ق 7 نبشته یر) م(نیز لی.ل؟ ,وال ؟ توشتند برد متن یکس" (لیز به 
ھل کاغذ؛ مشن دوارةہ دستتویس دیگر ۴-(ل۲ بهلوی -خسروی) ۲۵.ل (نیز لن.ل ٦ن‏ <از دک ی 
جر خطول؟:نوشت آن زمان خط یره( :نید ان حکایت بجز)؛ متن عمی(لب لی, 16 در ل این بت ا 
۶٣۔یل‏ (نبز لی لیب ورلن آ.ب): همیدون ( ود همیشه) نگه داشت؛ متن دلق بک بی (تیز ی ۲ل :)از 
ید۲ ۲۸-سیءل تین لی-لیآبب): را مین عل.ق .نیز :)ویدار (/۰۳۹۷ 16۳۵۰ مقعل و 
وآلفافالساحرة باللسان الفهلوی الى الياض الخسروی ۲۹ءلبل"روشنروان ن 
خر جهان؛ وا جهان راھمی)؛ منن یس (نیز لن لیپ لن 1:۲ ب) ۳۰د یی (نیز یل و( 
آل یت) روز س :چو زو روز نتن یک نیز جویه با 


الس رس (نیزل۳:[): ردان! (لن: لان (حرف دوم بی‌نقطه!)۷ متن 


سر دالا (لن, ین آ.ب: لیشته (لن ۲ نوشته) په هر دانشی بر عیان؛ ق ۲ بستی به هر دانشی د 
ماد سی ل ل آ (لیز بو در ل۲ پس از تصحیح بیشتی (۱) به بیسته):بنداری (۳۵۰۲-۳۵۰۱): و بقی کذلک إلی زمان آمیرالمز مین 
اور نای امه لهاشمية ل (نیز لی.0:بدین؛متن » دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری (۳۵۰۳): فإنه آمر عبدالله بن المققع 
فقله إلى الات العربی ۶( یبازی()) هدق: عصر س( 

لیروآ درا مشن دلق لآ س (ئیز لیء لپ لن ب) ۸-س (تیز لی پ وه 
االی پراللتح) ١١ل‏ س ق:ک (لیز ل۳. 3ب ار متن 


لن) ادل ل 
باز یی واف ( بان(" بارسی را[ پارسی یک؛ متن ک,س" (نیز لن و) ۱۲-(:ذری (1)) ۱۳-(ق ؟:نبشتند) ۱۴۔(آ: کو تاا بنداری 
81 ثم لما ملک تصر بن أحمد بن اسمعیل الساماني أمر وزيره آباالفضل 
ار ی لی ای ی٤‏ بشست؟ [و پنوشت)؛ س ؟:وزان خویش بٹے؛ (ق ۲.ازین یس 
ایر ان ین :بو پر شر د (و! خر 
۲ ۷ راز یی مای ۳۵۱۰۰۳۵۰۷ راندارد ۱۸.ل .سآ (ثیز ان,لی.پ,ورلنآ.ب):ازدمتن دل سک (نیز قل 1:1 ۱۹س ل" 
مس( زان لیب ورن آمب):کزو؛متن لک (نیزق "ل1۳ ۳۰-(ب نهان (پ 
ھی ۴و[ نامذا ۲۵-(ق "زوزنی؛لی:برژو یکی(جبررودگی/) ۲۶.ل:نسفت ۲۷-(و:آنجنان) ۲۸ک‌کوه ۲۹-ل( 
بداز: مس نیز لن لی و لن آ.ب): هران ل۳:نه آنا مشر 
کی دل (تیزق ۰۹۳ ١۲ل‏ کل (نیر لن-ب) :چوا متن 
عتی - بازده درجویس د الروذگی الشاعر قنظمه أراجیز بالاسان العجمی أيضا: بنداری بت‌های 
۴ را ترجمه کرد و په جای آنها از خود آورده است: قلت: فبقى الکتاب بالعيارة الفارسية الفديمة الى زان السلطان 
واا من مسعود ہی آپراهیم این مسعود پن محمود بن سبکتگین رضی الله عنهم.ختصّی آبرالمعالی نصراله بن محمد بل 
مداد کاب الغزنوی فحرره بألماظه الزاهرة و عياراته لباهرته و رصحه باستعارات تروق النقوس» و وشحه باشارات مرح 
ار و مرج آمل المرب و آشما رهم الفصيحة. قنخ په ما فله و عار ما عمله مقخرا للعجم لم بحرر مثله قى أسلوب الترسل 
قاری راللام 


لس" (تیز انق ,لی ب 


ا۵ا 


#ازي آاسخن) بن.ل آ.س ۲( 


/) ۲۱(لی-کرازنده) ۲۲-(پ: جراع) ۲۳( 
ry‏ 


دس (لیز ۳ ی ٣١‏ ۔ سیل ۲ س٣‏ نیز لن لی ان آرب): داند: (1:گوید 4 


۲ 2۳۳(پتنادان) ٣۴‏ ۔ بی نپراکند ۳۴-بی ۲ (نیز ل؟):جای((وا رای را 


بنداری (۳۵۱۲:۳۵۰۷): ثم أ 


۳۷۴ 


بر شد اه روات 


به خاگ 


؛ س س :ق :لیل ودب پس از این بیث افزو داد 


باینده (ب: پاینده) تحت اب بخت] 


اسر س آ۔ لی, وا بل محضراله پا بد مهترال 


از حالم آگ) دی (س, قآم لیذ بدا 


aa 


لیر ب): از انديشه دل مدار ایچ؛ (1 بداندیش وا شد دل از 


١١‏ مشن ۔ بی. کہ بی ۲ حرا> (تیز لن قآ لی: ب والن ۸۲ ۳ال پید ۴( دورحی>) ۵ق 
دستتویس دیگر ۷( ق با پ: در) ۸ی ,ل٣‏ رت یز اند بان ۲ب فرازی گھی (9 قراز 
یازده دستنویس دیگر 
وال آ:در تشاطی! (لی؛ بر مدارا؛ ل :در نشاط ودلن ۲ تامدار و6 مین عل ۱۱( وگر؟ 
رده دستنویس دیگر ۱۳دالی: ازال؛ و کرین) ۱۴.س,سی" نیز لی پر وا ندال انیز لن لن؟ با ب 


رای غل گرندا لب 


اه 


ہی س٣‏ (ثیز لن :وا هدارا تد مراهی؛ [ ی 


عرامی؛ آ: نشاط و؛ پد مدار و6؛ :در مرا 


متن ےل ۱۷ لسا قال آس ۲ (نی لنب) ده تن عک!ل ۳ 


ز بهر برستش هم از بهر مهر (ے ۳۵۲۲ ) 
۸-ل رای (و: حال)؛ عتن «میزده دستنویس دیگر ٩1-(لن:برزیجمهر)‏ ۲۰-الی؛ گرهون سبهر؛ ل 3بر سر چگونه شد او وا سبهر ۱۱۱ 
بدانگهکه برزد سر از گرء چھر) ۲۱-س ۲(ليز وا:کو+(لن:رادلیزهر آنکس+ب؛ همانا) مئن = للا (نیزق؟.ل ری ۸3:۲ 009۲ لیر 


و بیت سیسین زاندازد! س: گس .له 


يه گیتی درون ئا کت اآید (و که یاید) جور 
گهی در نشیبی (لی: تیب و) گهی (ک: و گه) در ج و گاهی) قراز 
چو مرگ آمد آن خود (لی: آن که آبد) در (و: که) رفنت (لی به رفتیست) 


ازان (ک. ید ازو) هر چه گوبی (و: گفتی) تر ناگنتنست (لی ب ناکت 


نوشین‌روان س 


۴ ۳ 
الل فاستان کسری بابو ڑزجمھر؛ س :سب آزار شاه (س ": <شاه > 


بوزرجمهر؛ ل آندر سبب آزار ترشٹن (ا)روان از بوزرجمهر؛ متن ۔ ق؛ س این سرئویس 


سرلویس دیگری هم دارد آغاز داستان؛ بنداری: کر تقلب الزمان علی بررجیهر: و غضب الوشروان علیه ۲-(ق 


پھر شکار سنگار (0: ہی این بیت را ارد ۴۔ل :ق (نیز ق۲,پ): با؛ منن ع یاز ده دستنویس دیگر هدک: بد؛ پنداری (۳۵۲۰2۳۵۱۹): قال 


ارو وسی صاحب الکتاب: تفن آنآنوشروان خرج ذات يوم من الما 
هو العسگر ۶(ق۳:هامون چو) ۷دق:گوهساری. ۸و بود! ال۲ 
ی (۳۵۲۱: قانهی الی روف ذات ماء و شجر ۱۰د(لن: برزیجمهر) اس ق کس (ئیز لن. لی)؛ ونج؛ متن علءل؟ (نبر قآ 


3 ی 5 ر بورجمهر معه لا بقارقه لمحیته له ۱۴ک:بران ۱۴( ق ۲:بیاساید از را ۱۴.(لن.قآ.لنآ:ایج) ۵-(ل ۳ 
دید) ۱۶ 
و یی لط ول کی معه غیر وصیق ۱۷مس "الب ب):بملطید. ۸.ل آ:بدان؛ (لی وڈ دران): س, ی (نیز لن.ب):خندانبدان ل 
رات ی شادان بدانه ی آثیر ی۲:بن1)؛ چندان درا 


برد 


ی لآ ییآ [لیز لن آدلی بآ جو جد مشن ےس (نیز ل۴رورل ۲ ب)؛ بنداری (۳۵۲۴۰۳۵۲۳): قنزل لیستر بح ساعة 


(لنآ: بران)! ( ۳ 1: بر شحاک آن)؛ متن ۔ ال ٩۱-(ق۲:‏ گرقتہ) ۲۰-(لی درا 


سیر انب دان متن دل ۲۳.ل بازوی!(ق :ٹکو من دسیزده دستتویس دیگر ۲۳-ی: از گهر؛ س :با گهر؛ بندر 


۶9 تب علی تلک الٌرض فی ٹاتھا: و وضع رأسه قی حجر بزرجمهرفام و معه دملح مرصح بالجواهر ۰1۴( 


خراب لآ حرب‌اعتن عل ۲۵۔ لل" (ئیر )!ار تن تصحیح قیاسی است؛ ق :لنب لن آ این بیت را نار ندا سک لی 
ب به جائ این بیت ببت زیر را آورده‌ند 
وش گے آنل بگسته بنا بند مخت (س ی ٣‏ سے) 


شاد تردیک بالین ڑا بخت (س, لی, با 
بیفناده ید زیر یالین تخت: در ل ۰۲و١۲‏ حرف یکم بی‌تقطه) 
وت و را پس از بیت بین آررقہ است!ل" پش از یٹ نالا افزوده است: 

قاد از آن مرد دانا گهر همو را تبود از فنادن حبر 
کا لے ا ی سآ یز لن هشیمن عل ۲۸-بی-سیآ(ثیز لن ۔ل ن؟.ب): ید نز یر ان پیش)۱( یبد 


1 


نلگ 


۲ بردمید؛ آاین بیت را ندارد؛ بنداری (۳۵۳۱۰۳۵۲۷): فوقع عليه طائر آسود و افتلع بمتقار 
حلق فی السماء لزان ١ال‏ :مرغ ۱۱-(لن: برزیجمهر) ۱۳-سکهمی ۲ (لبز قا لی و 
۵ مس = ل,ق :ل۲ (نیز لن, پل 1:۳ با "این بیت را ندارد ۱۳دک (نیز :نهب 1۴ل ق (ئیر ق١‏ بگیرد [در ل ی حرف کم 


س ۲ از لین ۲):نگیرد (ذر سل ٣س‏ ۲ حرف یکم بینقطلة) شیب از (ل 7 و) فریب! ال 7 ندا فراز 


وق یت گرد 


یب و (ب:ار) تشیب؛ و؛ نگیره تشان قریب؟ آ: نداند فرویب )٩(‏ و نهیب6؛ ک سر ووژگار اند رآمد به شیب 1 
هتن تصحیح قیاسی است"لی این بیت را ندارد! بنداری (۳۵۳۳-۳۸۵۳۲): قعظم ذلک علی بز رجمهر و قطیر مئه و عض علی ابه 8-18 
س ۲ (نیز لن,لی. پو لن ۲): جر امن سه ۱۶( ل :از آنساله از آنپس)؛ متن لیک ل ۲(نیز 3٥با‏ ۱۷-(لو:گوته ی کر سر 
۸.-(ل؟ :که عالالب خود) ۱۹۔ل: ندید (حرف بکم بی‌نقعله) ۴۰.ل؛ یکی رابتودیگ ار برو([1مران جای خالی و اتکر !اس ور 
انق :ل .ب لن )ل این بیت را پس از بیت ۳۵۲۹ لنپ لن ۲ پیش از بیت ۱۳۵۲۸ ق ۲ پسی ال بیت ۳۵۴۲و ل آبین دو بے افو ده دز 
۸پ آوردهاند؛ یبای یث‌های مشن بیت در ل قلق ق "بل آ.بدلن 3.۳ 
آمده است. ۲۱-(ق ۲:جواب) ۲۳-(ل ۲:در پرورش بر؛ لن:پرورش کردبر د« و پرورش در)؛ بنداری ( ۱۳۵۳۶:۳۵۳۴ تار اظ 
الملک و رأی بزرجمهر متعیراقتوھم آن ریا حرجت مله فی حال نومه وان تضر بزرجمهر من اجل ذلک ۲٣‏ ی و ا( ی 3 
لو با زای؛متن عل.ک,ل ۲ (تیز لی,ب) ۳۶-(ل :سگ >) ۳۵-(لی: همی‌گنت ای تیک رای شکفت 60 ۶ وا ۱۳۵ آل 
او ارایش )من = بازدہ دستنویس دیگر ۷دل ل (نیز لی ل ن١ا‏ نتوانه ق س آنیزلن.ق 4۲ توا حرف کے یا مت -. 
ک(ئیز سب بنداری (۳۵۳۷): قتمر من ذلک و استشاط و قال: من آخبرگ أبها الکلب بان إماك ما تدنعه الطیمة س 


نیز 61؛ ہیاک ۲. نی آ«لی: وب این بیت وا رنه | 


۳۷۵ 


نوشین‌روان ۳ 


۳ 
آورعزدم وگر" بهمنم 


نهد من 
خهاندار چندی" زنان رنجه کرد 
۶۰ بو مرو“ بر جای بوزرجمهر ۲ 
که بس زود دید آ۲۵ نشان نشیب ۴ 
ف گرد" بر گرد آن. مرغزار 
نشست از ہر اسب کسری به*" خشم 
برد و دان همی لب گید ۲۲ 
۵ بفرمود تا زری و سندان" کنند! 


ال" آرمردم) (ی۳:ل :1و یا ۳-(وننه) ملق (نیز ب ب): ز؛ (:خالست ر ز)؛متن ےہ 1(۵ خاک 


ملس انیز ق ؟.لی. لآ وان 6 بتداری (۳:۵۲:۸): و هل جلت إلا من التراب و النار و الھواء؟ ع-س آ: چندان 


جمهریکلمة 4 (لی:ته پزمره ()) ۱۰-(لن:برزیجمهر) ۱۱-(ق ۲ گرهنده) 
41:۳ ۴ل خر 


پا بج راز بنداری (۳۵۳۹): وشتمه شتما کتبرا فلم یتبس 
۲آ او) ۱۴س س آ(تیز لیب فریپ(لن: نشیب قریب )هتن دل ق .که ل (نیز قآ ل ۳ 


خردیزا ۵اد س۲ جانش: ی این بیت را ندارد! پنداری (۳۵۴۱-۳۵۴۰): و 
و تسرع صرف الما اليه, فغى واجما یعقس يراجمه, و یذری من الامع ساجمه ۶-(ل ٠‏ 
ر بگشاد بنداری(۳۵۴۳,۳۵۴۲): فرکب کسری مغضبا و عاد الی إیواثه ۲۱-س ۲: روز( 
یل" بوسب):مکیده متن سل (نیز ی آ,ب) ۲۳.س-س ۲ (نیز لن ق آ,ب ون آ.ب) اسب و امتن > ۲۴-(ل ۳ 
ئی این یت راندارد. ۲۵دس" انز لن ب): روی سنداز د 
ایی وا ای یرو ی پدان؛ من دل ل نیل ۲٠ین‏ ۲1:۳ ۳۷-(ان: برزیجمهر) ۲۸-(لن,لن "دب روی سیهر): ل" (لبز لیا 
رک (لی برارریگ (11) وروی (۱:چهر) سپھر؛ ارو پرگستہ جهاندار مھرا (ق: ز پر 
ی ی لای واا ق این بیت راندارد؛ ینداری (۳۵۲۶۳۵۱۲): و آمر بأن يمع بورجمهر من الخروج من فصره و جعله سجن 
هتیې ر وگل به نب ی نوخیروان) ۲۰ ل.ل په هر چای؛متن سیزده دستلویس دیگر ۲۱.ق.ک. ی۳( ید 
عیگر ۳۴دلگستاخ-ح کاخ ((۲ ۳۳.(و: گنتارها سخت؟: بنداری(۳۵۲۸۰۳۵۲۷): و کان لب رجمهر قریب بخد! 

اک بر ر یور ی تلکالقصر ۴۴ الن:برویجمهر) ۳۵-(ق ازان‌مردیافزو) ۳۶.کخرشید ۳۷-(قآل؟شه! 

سل( دانشی+ سداری (۴۹ ۳۵ ۵۵۰ فسأله یوما و فال: گیف خدمتک للملک؟ ١۴۔و:‏ شه ۴۱ک (نبز وا زید؛ (پ 

تقو سربی گر ۳7 و یگروز) ۳ ۴(ل۳: جهان)؛ بی ک, ل۲ بی؟ (لیز لن: ب ود لی" با 


( دل چو سندان؛ بذ تاش از نزندان)؛ متن ده دستتو: 


شاه حررشید چهر (-۱))۳۵۲۸ من 


نوشین‌روان 


اران (ب.ب: زان)؛ مشن = ل ق (ئیر ق ۳0,۲( ۲-(لی: آمد 00 
ستنویس دیگر و بنداری؛ بنداری (۱ 16۳۵۵۲۰۳۵۵ 


پ.لن آ.ب) ۷.س آسمان را بازاردمهک (نبز لن, ق ۲ ل ۲و لن۲, ب): داستان را نیازاردم (ق ۲ بیازاردم)* ق: که لب داستان را تازار 1۳ 
را نیازاردم؛ متن سل؛لی این بیت را ندارد ۸-سءس ۲ (نیز ان ق آ۰ 
ک أئى لما رقع الماط تدّمت اليه طلست و الابربق, نكت 
یدی ٩.س۳:بروه(ب:بدان) (١‏ ق ٦‏ تو آب تیر (0) 
رجمهر بان یحضر 
د الملک ۱۴۔ی۔ بی (ثیز لنمب)دالندم! مشن عل ۵اا 


می زا 


لیو ۔ب): شد: هتن = ل .کل (نبز ل ۲, پ):بتداری ( ۴۰۳۵۵۳ ۳۵۵: و 
صب الماء علی یده فنظر الى مقضبا قفت نی عضدی, و خدرت على الا 
اشت؛ لی: ابر دست) ۱۳.(ب: او ٩)‏ بنداری (1۳۵۵۵ فأمر 


۱-س-می؟ (نیز لن-ب): هم؛ متن ےل ۱۳-(ل۳ 
الت و الإبريق. و قال له: آفرغ الماء على یدی کماکتث نفرغه على 
از 


ب توس ۲ (نیز و)؛ این بار بر (وبا ( :ابا بر 09 ل ازیس 


باره لوزن درست‌الیست) و انیار پاای: زین بار برال 7( 
۳ و دل س (تیز لن.ب.لن ".ب) 1۶-(لن کن ۔ مکنا لن شوی -مگوی) 1۷ ق:در؛(ق۲.پبرهلی! رود ل ,ابا من دل س 
کا لس (لیز لی. وء لن ب) ۱۸.ل:هیج؛ق: حجوی > ایج((ل ۲ وا جو هیج)؛ متن سیازد. ار ٩1-ل-سسآ‏ یز لن,لی ق۱۳ 
پال آ.آ.ب) تندی! متن =(ق وت تکی (حرف دوم بی‌نقطه)۱ بنداری (۴۵۵۷-۳۵۵۶) فعفل ققال له اقا عبت الما اء علی بدی الملک 
بعد هذافلا تضبق الماء علیہ ۲۰-(لن:بیلایی) ۲۱.ل۲اتیز ۱ آب ۲۳.ل.س,ق(لیز ری ان ۳[ نکش (حرف یکم ی )ل و 
با بکش)؛ متن = کل .س" (نبز ل ۴ب بنداری (۳۵۵۸) و حین یمسح شفثبه بالطیب فلا تقطع العاء بل استمر على |فراعه ر هرا ره 
+ س لہ لن ۔ ب این بیت را تدارند؟ این بیت تتھا در ل,سی" آمده ابت ۴ ا 
بر الدبشه متن د( پلا با ۲۶ر یار 
ہن =ل (تیز ق ۲) ۲۸-می.ق.س۲(لیز ق ءلی:ل "١پ‏ و): طشت 1( 

فک لنب ی ب این بیت و و این بیت و بیت سپسین را ندارند؛ این بیت در لل :س۲ آنده است. ۳۰.بی۲ در قاب آل بر 
شتاب: زباشتاب)+ متن دہ دستئویس دیگر: ل ۲ واین بیت را ندارند»بدداری (6۳۵۶۲-۳۵۵۹: فأخل ذلک بمجاعع قلب ااب ,ا 
قدم الست فی الیوم الثاتی الى الملک قعل ما مره به بزرجمهر 


کما گنت ٹفرغه ۲۳-س ۲ رامش؛ متن - 
۵٣ل‏ س انز لن ۴و 
دوه آب): باه 


۳۵۶۵ 


۷۰ 


یز لن. لی پ؛ وال آ.ب)؛ که گھ ۳ 
گت مس ل ق (نیز ی قد(لن: برزیجمهر)؛ بنداری (۳۵۶۳)! فارتضی الملک قعله و قال 


عتن عل ق-سآ [تیز ی الب وا ۴۔ سک ل امس 


پررچمهر غبر هلا و[ تمر دست راہ س.لن:لی,ودلن۲,ب به جا 


مرا لندرین دانش 


لدرابنجا سرنویس دارد: پیفام کسر رجمهر و حال پرسپدن 
سے ایر ق 7:جای(ژلن ۲ چاه ()؛ :یه و جاهامتن 


رده عصترپس دیگر ۲امس 


بد ۱ بد (۱ ۱۵.ل (نبز لی): چم > بی ۲ گوهوی؛ متن - دوازده دستنویس دنگ ! ینداری (۳۵۶۶۳۵۶۴): ثم قال له: ل له لم اثرت 


از حطاط س تلك المرلة الرقيعة و المرتبة انجليلة بسوء علقک و خیٹ أصنک؟ ۶ الی: <و>) ۲.۱۷ کاخ؛ل: سد حال؛کخبران 


اناس 


جال ی »دوازده دستویس دیگر ۱۸۔ل یک (تیر ق۳ل۳.پ» شد تند و (ق ٣پ‏ تک (حرف درم بی‌نقطه) خسته 
ای لین )شاد نگ بے میاه مر 


ی لب ودا) ۱۹ک ل آ(نپزل۳:ودئن آ.ب): آلچه«مشن 


کا یی قی ای ان با ویآ کن = ل ق س آ(لیز یل بو:3) ۲۱-(ب:در (وزن درست تیست )لیل 


آوردازو درس 7 رنت و بد پاسخ اندر مشن دل سک ل ۴ (تیز لن ق ۲ن :ب بیت‌های ۷۷ را ندارد ۲۲-س۲: جای من از 
کیال کار ہی از دا6 س -دوازده دستویس دیگربنداری ۳۵۶4۳۵۶۷ فانصرف الشاب و بلغ بورجمهر قول الملک تقال 
فی الجوانب :آنا فی السر و | 
آلي-- خاک رال پر شاه شد حال او+(ق ۲ فراوان ابر حال ار )1 متن دل بتداری (۳۵۷۰): فعاود الحضرة و بلفه 
سل رار ز پا وی (نیز ق آبل؟.1)؛زمانی ز پاسخ مشن سل آ.س ۲ (نیز لن.لی,ودلن آ.س) ۲۶-(لی: 
مرد وردان و٤‏ نداری (۳۵۷۱. فاغناظ من کلامه و أمر بن یقید و یجعل فی جب 


بر ن حالا من الملگ یکتیر ۲۳۔1 یشید ۱۴-س,ق.ک.س۲ (نیز لی.لیدل"رو-ب): فراران به رہ 


۲ ۲۷( وزان بل 


۳۷۸ 0 


وی (تیز لی۔ ب:و) ۲-س ۲ پیشگاه -روژگاه (0 ۳-س(تبر 
ند لی ور لنآ, )ند مت 


القلام: كيف حال لک الشقئ؟. سل آدی ۲ نیز لن:لی, ب و لن۲.ب): فرستاده؛ مشن دل ق,ک (تیر ق۳: ۷۱:۳ ۷ (و:تاب) ۸-ل۱۳ 


) ه-ی: بی خرد؛ بنداری (۳۵۷۲):قم بعد ملع آخری قال لک 


این ٩(لن؛برزیجمهر!‏ بنداری (۳۵۷۳): قجاء القلام و آخبره بما قال الملک ۱۰-س-نن یز لن لی-1بدان؛ (ق ۲ بدین)۱ من ل 


الملکآوفق: و حالی من حاله آرفق ۱۱-(ل۲همان) 1۳یا بنداری (6۳۵۷۵قعاده 
اوفق, و حالی من ی ادال ادق 


لیب و لنب ۶ا ل ینب یل ۲ب 
| ندارد؛ بنداری (۳۵۷۷2۳۵۷۶): فتتمر و احتلدم من القبظ و آمر په فس 


فی تور من لحدید ممر من باطنه بمسامیر محلّدة ۱۷س ق اکا لی دب این بیت دا ندارند؛ این ببت در لبل۲.س,ق۲ آسد» است 
۸-ی.ک؛س ۲ (ئیز ی؟.پ, واز و دل؛ مت سل ہی ل۴ (لیز لی لیل آالن؟ب) ٩۱دل-سی‏ ۲ (نیز لن,ق۳ لیم پہ وہ با برشتاب (ل ۱ بر ز 
تاب)؛ متن = (لن 40۲ آبه جای این پیت و لآ پس از این بت افزودان 

درو جایگه ساعتش استوار (0: شهریاز) تن پر ز تی :ودل بر( ییا کو 
بنباری (۳۵۷۹:۳۵۷۸): قبقی علی حاله هلء ثابی الجنب کاسقف الحا مذة آتعری ۲۰-(لی+ سک ل ۲ چان س دکر ره ا 


ده دستتویس دیگر ۴۱.(فی:پاسخ بگذار و پیام(60؛ل.لبه جائ این بیت دو یت زیر و آو ردان 
چهارم چنین گفت شاه حهان با پیشکارش سخن ر تهال 
که یکبار تزدیک دالا گذار بر زود بیغام و باسخ بيار 


'ہ شاد (وزن درسث ئیست)؛ ل ۲ برتنث؛ سی.س (ثبز لی پآ ب)؛ ھان [با هم از) میج بر لنت (1 تن جو الک بر بر 
میخست؛ واکه میخست بر لتت؟؛ متن -ل,ک (لبز ق )لن لن "کین بیت وا نذا تد؛ بنداری (۳0۵۸۱:۳۵۸۰): فقال آلو روآ لغلا سل 
لک الخبیث عن حاله ۲۳:(لی:این" س یز ل آبو |):بدادش! مشن دہ دستنویس دیگر 33۴ واه (ل 1:۳ جو بشید او او متی - 


دوازدہ عستتویس دیگر ۲۵-(ل ۴ شادکام) ۲۶-ل؟:حالم یه از حال (ے 1۳۵۶۹ ۲۷-(لی:توشیرو )4 بناری (۳۵/۳۰۳۵۸۲ غ ال 
قلم يجيه الا بالجواب الأؤل 


۳۷۹ 


(لنلی" وو ) ۲ :ار شاه شد؛ بنداری (۳۵۸۴): فانصرف الفلام و 


ز؛ مشن ده دستنویسی دیگر ۴-( و آ:ایرا )4 متن ع سیزده دستنویس ران؟ ۵-(لی: شنید (بساوند دارد))؛ ق (لز 


ویس دیگر ال تواند) ۷دل: ابا 
بستئویس دیگر ال :تو 


ی واست‌گو برگزید؛ متن -دواز یکی مرد؛ این بیت را ندارد؛ یتداری (۳۵۸۶-۳۵۸۵) 
و اه مویلامم ساب سبفه ۸-(واشو) 4-ق: بدنهان رال آد و بخت بد راء( ق :شوم زو را(۱6)۱ ل: تو بدین (م‌بدتن؟) بدنهان 
ا ا ا یگ ایی الب زرد آ۵ بحت بد ر! [ل ۳ باسخن‌دان بسته) متنبوکسآ یز لس و نآ ب) 1۱-۱۰ یگو) 1۱ 
رو او که از پا سحت بازین آب رری ۱۲-(ق!:به) سک س" (ئیز ان لی:پ -ب):وگر نیست؛ ل" (نیز ل۳): وگر تیز)؛ متن = لق 


۴ای رگتی: او بگفتم) ۱۴(لی:روژی (6) ۵-(1:نود) ١-۱۶‏ ل 1.۲ تنگ) ول (ئیز ق )با( ق :واز) بند وه (ونیه و میخ و هم بند و)! 


وهم (لن ۲: هم از (0)) بئد (لن ۲ بیل (1)) و (ب: همین می و 


سی یز ان لین )دهم از (می: همان میت ون یہ جو>) صند 


این بد و تار یکا متن سعق-س ۲ (در س پس از تصحیح به ب پرا لن نخست با تکرار لت یکم این بیت یک بیت بی پساو ند سا 


ازبیت ۳۵۹۰ آمده است: بنداری (1۳۵۹۹:۳۵۸۷ 


وأمرء أن يال عن معنى قول 
لالق ضرمت رقت ۱۷ دل" آنچه؛ ق.ک, لن ل آ-ب این بیت را ندارتاد؛ س لیب به 

فرستاده شاه بیاهد بگفتش به بوزرجمهر 
در لل یی آمده است؛ بتداری (۳۵۹۱): قجاء الموبا و سأله عن ذلک ۱۸-(ب با 


آن حاله فی حیسه, مع ماهو قیه من الشدة و الضیق: بن حال الملک علی تحته, ر قال:إن لم بات بجراب 


| آورده‌اند 


ینب ٩-س:‏ چنین داد پاسخش 9-۲۰ 


بر یجمهرا ۲۱داقدل؟:مهر) ۲.۲۳ نیز ل "):مهر؛ وپس ال این بیت افروده است: 
بگقتم که زندان به از نخت شاء تلوری به و میخ و هم بند و چاه (۳۵۸۸۰-۷) 
۴ سیک ی نیز لن پ این ری تخت ول ۲ بخت و (لی؛ تاح و و نحت و (حرق یکم بی‌نقطه): ل :ناز و گنجی؛ 1 که بارنج و 
کی لے و ۴ی :ل اسآ (ئی زیی لی ,پان آرب):هرگونه؛ ق: آحر یه (وتناچار و6 متن ل ,ی (نیز ق .ل1۳ درا 
ا ت ایت سین پس و یی شذه است:ببیی بیشھای متن دلب قل هکنآ ۲۶ دل گیتی ۲۷:س :ل۱ 
سا آنیر لیسب): همه متن لکت ۲۸د ل در گعانه ق" پس از این ببت افزود؛ 
همی‌کاهد از رنج من روزگار چو آسانی و کام از شهریار 
بساری(۳۵۹۳۳9۹۱: فقال: إن ال و ال رخا ییا ٩۲.(لن‏ آدبه)+ بتداری (۳۵۹۴): و لالتفال عن الشاّة و البلاء الى دار البقاء هين 


ادل دلش گشت زان پاسخ او قگاره ل۲؛ دلش گشت ازان پاسخ آرام دار (01؛ من - سیز 


مخ ار 5 ن 


ستنویس دیگر؛ بنداری (۳۵۹۶-۳۵۹۵) 
ن صرق الزمان و ریبه ۲-ل: زان ۳-(ل7:۳ از جای ننگ) ۴.(ل 1 


وشروان بما فال. فتأثر بقوله 


افرح المویك و اعلم | 
شاه یا داد و سنگ؛ وا نامور گدخدای)؛ بتداری (۳۵۹۷) قمر به قأحرح من مجه و عبد الی قصرء .کل اتیز لی)؛بدین ق 
نگل یر 


سین بی‌قطه)۱ متن ده دستتویس (دیگرا 


بر ار زنک (حرف دوم و4 پسین بی‌لقطه) آ: پر آز وک (حرق دوم 
لت خوانا لیست ۷-ل۳ چشم ۸-(لن! برزیجمهر) ٩-ی‏ آتبز ن٤ا‏ 
برگشت ۰(لن,لی: چره) ۱۱دلسل آ(نیز لن ق ,لیپ ۔ی):ز؛ مشن عس (لیز ل ) ۱۳-(و:اندوم) ۱۳-(لی:گنج و؛واپاداشی) 13۴و 


فرود)؛س انز نی رب): [ (میز از غم بسود)؛س :غم و در غم بسود؛ (لن ۲ رتج و ز غم بسود)ک؛ درد دل نامسود9(ق ۲ بزدان فل 


نابسوه؛ ل3.۳ آن در (آ; درد آن) دل نابسود)؛ متن ۔ ل ل ٦ی‏ آابن بیث وا ندارند؟ ق٣‏ پس از این بیت افزوعه است؛ 
برین تیر چندی زمانه چو بر تخت گسری چه بر تبردت 


۶۰ ولم یزل علی حاله الی آن دارت عليه آدوار من الدهر فک بصره, و ضعف جسمه ۵-س: آمدن فر ا 


بتداری ۳۵۹۸ 
قیصو روم بترد نوشین‌روان؛ ق -بنزد نوشین‌روا و آوردن درجی بشهر که آلرا گشابند و بگویند که چیست!ل 7 فر ادن تیصو 
رسول نز نی تاخت (؟)): بداری (۳۶۰۱): قال: فد 


بری؛ تن = ل؛ک, س بتداری سر نویس تدارند ۶دک دران ۱۷-(و 
قی ذلک الفھد رسرل من عند قیصر ملک الروم 1۸ ل (نیز لن لی): جرج متن -دوازده دستویس دیگر ۹ س از وا 6 ا 
ک نیز لی, ب): بدان؛ ( لپ بدو)؛ مئن = لق ل ۲ (نیز لن, لن 1)1:۲ بنداری (۳۶۰۲) و معه تحف کثیرة و هدایا فاخرة و فر جملتها 
صندوق مقفل مختوم ۲۰-می.ک.ل آ.سی نیز لن ۔ لن آ.ب)ای؛ متن ےل ق (نبز ا ۳۱د(پ گندا گران) ۲۳( و ٢آ‏ یک ل 
س (نیز لن, ق ,ئی پ. وا لن آ ب): ترا پاک؛ (ل ۳ بود بر درت یاک؛ |:بود پاک چان و)؛ متن ل ق؛ بتداری ( 1۳۶۰۳ فقال الر سول 1 
قیصر بول ان علی آبواب الملک جماعة من العلماء و الموابذ: ۳۴-ی,ک(تیز ی 7):برین؟(ل 1:۲ <رین)؛ متن ل س .س رب 
وان "مب ۲۵-ل قفل و این درج؛ مت بگونید؛ آل 7 بگوئی زا! منن دل سق 
نیز ق .۳ ب؛لي این بیت و لن ۰۴ بایان پادشاهی وشین روا و نیز از آغاز بادشاهی هرمزډ نوشینروان نا بت 
۷ را ندارند؛ بسداری (۳۶۰۴): نلیسألهم الملک عما هو مخبوء فى هذا الدرج المختوم 


A! 


9 


اقفر 1۱ ۴ سک ل.س ۲ (ثیز ل پ, ب): بگولید؛ متن لق (نیز ق ",لی و ن 1۰۲)؛ بنداری (۳۶۰۵): فان اخبروا به ات 
۳ ‌ 

الخراج ۴ل انیز پ لن "): ز 

ابدونگ زین( ار آیدون گزین) متن » ی۔ک. ر۲ 

سل" تخواهم) ی ہی سار ۷-س (لبز لی. لی" 


8 ورایدون گزین؛ ۲ 


ایدرنک این؛ (ی؟, 


با ۴ق و دانش+ که مردم! 


دو مار (لیب پساوند 


تین «ادس(ثیر لن )د 


(در س آین واژه بی‌تفطه) ١١‏ ۔ س" یدان: (لی: بو آ.ب: بدین) ۱۳-س,س؟ (لیز لی؛ پو ب): آمد؛ متن 
8 (یز و ۴اک ل (بر ی ):آنچه؛ متن دل سک انیز ی آ.ب) ۱۴.ل آید زهک (نیز لن ۲ بایدت؛ متن دہ 
ریس دیکر ق این بیت را ندارد؛بنیاری (۳۶۰۸۰۳۶۰۶: و ان عجزوا فلا یطالبا شی هادل ۲ (نیز ل1:۴): تماند مشن -یازده 
دستتویس دیگر ۱۶-ل دیما بر ۱۷مل۳ 
۷ک 


بمو ذال وقزئه ۱-س سس" [لیز لی۔یا: تر یک؛متن ۔ل (ثیر ق ۲) 12-۳ ۲۳.ق(نیز لی.ب): ما؛ (ق آ:مین)!متن + ۲۴۔(آ:شادی 

ایی( سن دال .کل آ.بی۲(نیز ل ٦وا‏ لی ی) ۵ل (لیز ل )پا داد مشن 

رل ۴۶ یی ہیآ تز قآ ای ون ؟.ب)؛وزاتیس+ متن دل (نبز ل ۳ ب. 0 ۴۷ل بر 

دیگر ۲4-وی یزرگات بیداردل ٩3-(ق"بباررد)‏ ۰ ۴۰.س( 

پار ۴ار له اج بان درا متن دلق -بی نیز ایوہ ۲۴دک (نیز یل ۳ جر ۳۵-می؟ (لز یهن 

بقل چان ل آن قفل اوه متن لک (تیر آل وا ۴۶م (ثیز لي. لہ پہ 1۱ جو متن = ل ق -س ۲ (نیز ق۴ و لن ب) 
۳ 3 پہ ا جوا متن = ل ق مس ۲ (ییز 

لوا دیده ب موی و بنگریده | هر موی آن را دید (6) ۵-۸ نالانی) ۳۹د(لی,ب: عشتو؛ لن۲: یکر (پساوند ندارد))1 
۱۳ أ له و امه a‏ 

بنداری | 9 عفر له سوب و مره بخبروا عما یستری عله لک الدرج فمجررا ع ۴۰ نیز پر 

اراد ںا ایر یبآ میں لک (نز ۲1.۳.۲ ۴۱-(3بالوان 400 ۴۳_سی (نیزلی): غمین ۴۳-(لی: نوشروان 


یگره بنداری (۳۶۱۱) و آمر یرال 


قازان؛ (و: بدین)! متن <بازده دستتویس 


لی پان 3ب زدعتن عل.ق-می ‏ (نیزی آ.ل۳و) ۳۱-(ازیک) ۳۳.(مپز 


FAY 


همین) ۲ی (نیز لی لن با 


۴ اسب6! متن < 


ی (تیز ق ۲ب ): اسبی؛ (لق ۳ 
(ودب) ((و نشست چنان شاه) ۱۲( آ+تشایده وه نباید) ۱۳-و: گشت؛ (ل۳آ:رقت؟۱متیل یازدہ دستئویس دیگر ۴ کا 
بی (نیز لی-ب): آمد؛ ق.ل۲(ثبر ق 0۲ ۱۵-می.ک.ل ۲,س؟ [ثیز ھ۲ لیل ,و آدب): چندین؛ متن دلق (نبر پا ۶( عم 


اگر) ۱۷س-همان؛(ل1۳ که تو)؛مشر 


» دستٹویس دیگر ۱۸-(۲:آدت) ۱۹ و:عاجو؟متن > <۳-س‌ کل یار ۵ لو 


(پ, 7 کران خسته گر 


) خیره آلآ یسته؛ ن؟:ننگ! لی تیر) آمد دل: عاجر آید)دل مرد پیر و 


(حدزژین؟) ۲۳-ل:بران+(لی: بد و)؛ مشن -درازده «ستتویی 


)مت دل ۲۱-(ق۲: حدرج >) ۲۲-لززر 
ازده دستنویس دیگر ۲۵-می-سی۲(نیز لی.لن آ.ب):سوی؛ متن عل آثیز ق ۲ا7 ب ا ۲۶ا 
لس" (نیز ق؟+ل۳) ۲۹-س-سی" آنیز لیا ل ۳) یگو تیاه آبگو بیدا 
مھان) متن ل س (نیز ق ۳) 0-۳۱ گفت کین؛( ی" گفت این۱6 
نیز ل 1.۳ ندائد؛ ل ۳ بیند (حرف یکم بینقطه! 


دیگر 1۴ ل (نیز لی ب): <و جاتن 


۷-(ق: مر) ۲۸-سس,ق.ک (لیز لی,ب ب): ماننه معن 


تن عل (نیزی آ١‏ پ-ب) ۲۰.س-ل ۲ (نیز لیءپ-ب)؛ و کیان؛ (ل ۳ 


مشن ےس که س البق آملی: نو 


متن سدرازده د. 


دیگر ۳۳-ل؛ ببینداق 


سل الی بزوجمهره و تشر اه 
عما سیل مته اليه و تفذالیه دست توب من ملابسه: و آمره بالحضور ۴۴۔یک سیآ یز لیا ل ۳پ ی بے آنه من لس[ 
۰ ۳۶د(لنآ:دژم‌شد ازان)+متن دوبک ل اس ؟(لیز "ال ؟ مب وا ۳۷معول اس یز 
بودهای )تن = ل ,سق (تیز پد لن 


تن" ب) ۲۴ ق:رای؛ در این بیت یا بیت سہسین پس و پیش شده است؛ بتداری (۳۶۲۹۵۳۶۱۶): 


5 ۲۵ء ل پرە نس (تیز لی, ب)زەل وی ؛ 


لی.قآودب)؛ درد و رنج! (ل۳؛ دردهای: 


۳۸۳ 


جهاندار پرخشم و او بی‌گناه 


-یدان‌سان که پیفام خسرو 2 


چو خورشید " بتمود تاج از راز 
۵ بداشتر نگه کرد بوزرجمهر 


که پیقام (و: 
تن دلا در لیل لن" ب آین یت با یت سپسین پس و پیش شده است؛ ینداری (۳۶۳۳۳۶۳۰) 
لیلته بین یی ره باگیا ساجدا ک: خرشید ۷ل( 


یز ق )؛ قیرء یاز (در ق" حرف بک 


یریس دیر یازا متن =ک نیز لیر ب؛ در وحرف یکم راز پسین بی نقطه)؛ سب این بیت راد 
اکر اقا در اترا مش تصحیح قباسی است(-+:) هک خرشید ١ق‏ :تایادہ ۱ا-س-سآ(لیز ی 


ل ی لی لو نب لت‌های این بیت پس و پیش شده است؛ پیایی لت‌های مشن = ل.ک: قل ۳آ بنداری (۳۴۶۳۴۔۳۶۳۵: و لجا 


آسیح آحس باقيال السعادة عليه و رجوع الدولة اليه ۴( بد آب ر) ۱۳ ی جان و١(‏ چشمو) و ۵- ی: دانندگی؛ مشن > 
,ی به پیش جهاندار آمد نخست (۔ ۳۶۳۱ بنداری (۳۶۳۶): فرکب و استصحب بعض 
تیه کر ٩-(1:دو)‏ ۲۰-س.ق ازان+ک,ل ۲ (ئیز ل1:۳):یدین! (لی, ب: بدان+ پ: درین)٭ س 
مت ل ایرو ۳۱( ۱:۳ چه آید): سل آ.س ۲ انز ئی ب و لن :یا : آن (ل :+ ون تا) کیست کا 

نیز ۴٩س‏ انیز ی" کین" ترس ایج و (ق آ,لی: حو > تامش مخواه (لی.لی ۲ بخواه)؛ ق: بپرس 
و ران و تامتی پخواہ (در سآ و حرف یکم وا پسین بی‌نقطه)؛ ل؛ مگوی و مپرس ایچ از من مخوا؛ ل ۳ ز حا 
کی مخوله (ل7 بگر و سرس آنچ نامشی بخراه)؛ مشن ک (نیز 7 (راژۂ بگوی بی‌نقطه). ب (واژة مپرس بی‌نقط))؛بنداری 
9 وآمرەيأن ي الین وی طریته لاله ناس و حاله ٣٣‏ ق:بیامد ازات ۲۴.بی۲(نیز پ):گفت ۲۵ل 
و ا وبا گویادس(نیز لیل و):بریان؛ متن -(فن۱:7:ب) ۳۶.(ل ٦‏ مام چھر: ی زن حوب چهر: از پی ماءچهر)؛ بنداری 
ا رس ۷( دنه گفت)؛می(ئیز نآب ):دانابه (سی: و) یا یگفت؛ (ب:گر یاب انا 
بگفت)؛متن اہی نیز ۱۴ اک ۳۸-ق سی نی ق ٠ل‏ رپ لن :ابا :هر چه:(و: آنچه)دمتن 

داروا نداری(۳۶۴۰قأخیر بزرجمهر 


.س ٩۲دل:عرد‏ لین بیت دا 


TAF 


۳۶۵۰ 


ادق گرینده ۲۔ل, ق۔ک (لیز قآ ل٣1‏ با؛ (لی: پرسند)؛ عتن دسءل آ.س۲ (نبز پو لن۳ب) 3(2۳: راستکو-سو) ۴( ۹۳۵1۲ 


(ق ٣‏ ب: یبزوی (ق ۲: بنوست ))٩(‏ تا دارد این" پیوسته یاد آرد این )1 


که داری به گیتی تو ای ماه شلوی 


ج هل پرسیده: ل؛ باک را خود بپرسبد وا مت دوازده دستویس دیگر ۲(۶ لی جوا 
نهفت)؛ بنداری: فسألهافقالت: لی زوج و ولد ۸ک گوینده دل سر ق (تیز لی, لن ۲ ب): بختدبده ک (یر ب 
بی۲( «ستنویس دیگر؛ بداری؛ قلما سمع ذلک اهتو علی ظهر الفوس 
مرا ری جمیلة نت ا 


ٹیر 639۳.۳ دلق کدبارف متن 


۱ن زن) ۱۲(پ:دیدکامد) ۱۳-ل:زو ترجمان چون شنید؛ بنداری:ثم سار فال 


۴و گرا ۱۵<(لی تن )ل خرد هنی 
ازده دستتویس دیگر ۱۷ :ایست ۱۸ ق( لیر وا ما؛ در ب این ببت با بیت سین ہیں و پیش شدده است! بندازی: فقالت: کے 
لی زوج و لکن لیس لی ولد ٩۱.ل‏ (تیز ق آء لی لی آ): سە دیگر؛ متن بدده دستتو یس دیگر ١۲۔یس‏ (نبز ق 
لهمین) ٹیکخواہ؛ متن ل ۲۱-ل :بز ودی؛ (ل۳ یتزدش؛ 1 بنزد) مشن -بازده دستتویس دیگر؛ ر٦‏ ل ٦آ‏ پس از ابن سب 


یازده دستنویس دیگر بنداری: هل لها زوج وولد؟ ۱۴-س(تیز یرب وی( 


یاد یه راه-همان (کا 


1 
افورد‌اند 
پرسید پرسنده از کار لوی :۰ ار)ا بدان تایداند ال نراند؛ 3 بدآید (0)) از اسرار اوی 3او 


پنداری: ثم ظهرت له امرأء آخری ۲۲ ۔ ل سق ل ۲ (لیز یلید ل؟, ود ار ب) انباژه ک«هتاز؛ (په همساز! متن = ی ا (ز تی © 1-۳ 
رین ۲۴-(ل۲ <و>) ۲۵-(برای)؛ بنداری: فسألها عن الزوج والولد ۷۶-ل(ثیز ب)بدواسی (نیز لیب 
7" 

نیز 


مشن ودک ایی 
و ۷ل یر ق٣‏ ل۱:۳):پیدا کنم نیز روی؛ ق:پیدا کند شوی زوئ متن ییک ل ا ی ا( لي ب و و 
بداری: فقالت!!لی جارية عذذراء لم یمسنی بشر ۳۸-(لی,لن 1,۲ آن) ٩۲-(لی:پویان؛‏ ل۳تابان) ۳۰-ق وزانجا بیامد سر دیک دای 
فاستعر بزرجمهر قی طریقه حتی دځل علی الملک 


۳۸۵ 


نوشین‌روا 


ی ۱۳ ۰ 
۱ موبدان و ردلت نا ر بسی دانشی پیش دانا نشاند" 
همه 3 E O‏ 2 ک 
E‏ ۴ فر حاده را گفت شاه که پیغام ر خر و با 9 هو 


۳۶۶۵ و د 


دل شاه کسری غمی۲ 


نیس 


۴ 
پسی ‏ باد کرد از جگر برکشیدا 
۳۹ ۲ 
کف EA‏ ازار 9 بی‌گناه! پشنید روی؟ 
N oa RN ۱ 1‏ 
هت ز آن قفل و آن درج۸ ید وا دار برو 3 2 تِ دا و دانسسن ۰ و م و ننگ» 
ی 7 د 1 ۰ 
که بان یدی ۰ :تا بغایر۱۱ ۱ : برد من چ بزرگی ‏ و دانایی و زوردست, 
Be ۱۵ ۲ 1‏ 
فرستاده‌ی ا ا بد“ راه‌جوی گو برمنش کو بود شاهجوی". 
0 مج SUE ۱٩‏ 
| وکر در جهان " نیک‌واه توا 
بیداردل‌شر کال ۱۰ 


E 2‏ مه ۳ 
زبان رک سخن‌های فيصر IS‏ کرد باد: 


SET AN .‏ ت 
نسایم بران قفل و ان در ۴" دست! 

اس ۱۳۶ 
روان را ز دانش همان سوه 18 


ره حون گل ی ۲ همان ۳ لی.ل ‏ ب ا به بی‌دانسی؟ س ۲ همی دانضی؛ (لن ا ب جو (ب: به) بیدا 


دق س 
و ۳.ل:ایشان براند؛ ل پس از این بیت افزوده است: 

مت بسن کر نردیک فا چه پیش بزرگان داننده راہ (> ۶۵۸ 
.سین راندازد وبم‌جای آن بت‌های زیر با ۰:2۰ ۱ 
هه ردان س فاد اند فرستادگان نزد گاه 
فرستاده را گفت بوزرجمهر 
ز قیصر چه پیغام داری بگو 
فرستاده گفت ای جهاندیده‌مرد 


فا حضر جمیع الموابذة و العلماء ۴-ل (نیز ق .لپ 


نوشین‌روان 
3 ۰ ِ و ۴ ۲ و 
6 دکر نیم‌سفت و" سيوم U‏ 
پرآن دانشی گوهر افشاندندا 
ره ابی‌تاب " دهانش پر از در 
سح دان ۱۱ و نی 0 "۳ ۳ 


بپیچید 9 
توا را به 


دان نماینده‌راه ۲ 
ی را از و آو بی‌نیاز ۸۷ 


از آنپس کزو دید 
رو هه دوداندر آزرده آنا 

گذشته همه" پیش کسری بگفت: 
از" اندیشه‌ی گوهر "۲ و خواب"" شاه 
ندارد ‏ بشممانی 


ei E ۳‏ 
۰ برآورد گوینده زارت او 


اه E NE‏ 
از آن بند " بازوی 


و . درد مود 


می و شادی و بخشش و داد 
بورزد بدان هم 


۷ 
از 


۲ بزم! 
1 نشان " رای ؟ کک 
اریه کار ,و۸ 

۳ 1 ۲ از دادحواد 

٩ دادخواه‎ 5 1 


از اندیشه‌ی کدخدایی ۱۳ 


جتان بد که 


برداشت روزی به شاه ۳ 
2 زا ۲۵ 7 را 6 
به بد تام انکسر نخوانی ‏ آهمی: 


0س ادر باون ب و گر اک س .و ابا لی: دگر) 
)۱۷ ۴و لا شغل للملوک غير الصید و الطرد. و الیش و 


ا ار ك 


E ۳ ۳0 ۰ 7‏ 
3 آن 1 دگر باره آویزش‌ست کنهکار اعرجچند اا ا 
2 9 1 ا گنا 
۳ پاسخ خنین بود توتیع شاه که اس که حستو EE‏ بر < 
کار a‏ 2 2 ز‌ نت گریزانه و 3 بت 
هو 
ا ا 


e 


ز بدا خویشتن وله ار کا 


نشست و خور و خواب با موبدان» 


یکی 


کر ق.ک: همانا؛ (ق ۲ وءلن : همو را)؛ متن =ل؛ س؛ ل ۲ (نیز لیل آ.پ» آ.ب) ۲-ق.ک.ل۲»س": زو (ق: آن) 
ین است)؛ متن -ل.س (نیز لی-ب) ۳-(ب:را چندبر) ۴-(ق ":کوشش)؛ بنداری (۲۷۰۷-۳۷۰۵) 

أن بعض الموابذة رفع اليه و قال: انک تصفح للجانی عن ذنبه ثم [ذا عاود ذنبه تأمر بصلبه و إن كان 

بتوقیع؛ س (نیز لی): گفت توقیم؛ ل 7 به توقیع پاسخ چنین داد؛ متن = ده دہ 

خشنود شد (ل ۲ و-ب: خشنو شود)؛ متن دک س ۲ (نیز ب)؛ ل بیت‌های ۱۸ 


۸-(لی:و زارست) ٩ل‏ من ۱۰-ک (نیز پ. و-ب): او گر؛ س,ل ۲ 


ق ك دلق الل کولس ریز و 


9 این افسر پادشاهی ماست | 
۴ 1 


برده‌اند ۴ 
۷۳۵ هرآنکس که از و دل ات 
e‏ گفت. این شاه کهتریسر 
1 ۲۰ 
۲ ۳ نمی در 
٤ E ۰‏ 
٩ 5‏ ب‌تيازيم از ایشان۲۲ به 
که دوری. ز بیغاره. و سرا 
E N‏ 
چرا شد برین‌سان بی‌آزرم و گرم ؟ 
N 1‏ مان ۳۱ 
می رر ار ادر و۳ 
" همی گوشت شا درشت ۱۳ 
ی شت جویم چو گشتم درشت 1 
به رای و به دانشن ز ما" 


دو" دیده به رای تو دارد جها 


0 
خود چرا شد درد ت 


بدو با زگردد گزنده 


رز شا 
ن ا بلدین ۳ کارزارا 
گشادءست با راي ۰ جر e‏ 
0 تباه وج نا 


نوشین‌روان 


از که در پادشاهی کرد داد 


ز .سار و نلک بل ۲ ا 

کر بود داد را دنت را 

0 کم یی مینست و ۱۳۱ 
و۱۱ گر ینید کر رنج "۲ خویش -بپرهیزد و -باشدش"۲ گنج" خویش: 
جهاندیده مردی درشت وو درست 
0 کوت 3 خوالیگران 


۶۵ که آن چیز ا 
۳ 


توا نیازد بدو یز دست 
رل رتیل لن ۲.آ.ب): که بینند؛ ق» س ۲: که بیشد (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ ک: که بینید؛ متن 
)گرد ول ۲ز ۴دس,ک (نیز آدب): »ل۲(نیز ق آءل):و؛ س(نیزلی.لن (0: با 

زاین بت بابیت سپسین پس و پیش شده است؛ E‏ وب ۰ ۱ ۳ 

وقال: :قد تقدّم الملک بطلب رجل كريم الأصل وافر الفضل لیدور فی الممالک و و يطالع أحوال عة و ر 
متن د دوازده دستنویس دیگر س (نیز لی): کو ۷( ۲ : شود)؛ بنداری: و 5 ل 


سرافراز مرد دبیر؟؛ 
)6 نس آ: زمان)؛ ل: کاری رواست؛متن ن ده ر ٩-ل.س‏ 


ی پ.لن ۲) 1۰ ی رب ميان 


۷ 

ار را پت ادرا 

E 

ا وت پژواهش. . کر 
ی 8 

۰ 3 9 بر از رن شود 

1 ین تال -بدوی ۱۲ 

ی بادشا ¥ 

تن 1 را همی پر ورد 

ورا پاسبان وس ۶( بل یبود[ 

دید اتلرین شهریار 4 


۲ ۱۷۳ NE 
ت نیمان ا‎ ٩ ۳ 


0 ۷۸ 
و کج سود و ویانا 


۳ 


بی نقطه))؛ بتداری (۳۷۶۷): فقال: «الاصوب أن 
(: کو)؛ متن - ده دستنویس دیگر 


نوشین‌روان 


۲۱ << 


دهش کاست. باشد به کار! OE‏ 
بزرگ‌ست و بخشنده 9 پارساء 
که روزیش اندگ شه ود وی د 
بر آن" کرده‌ی خویش بنهاد پشت» 
هميشه جزاز می دار دا به دشت! 
راان نى اا س 
نخواهد جز ایرانیان را به جنگ جهان ف ا ان از ری 3 
ځتین داد پاسخ EE LS‏ پا ۳ 


چين 
۵ دگرباره برداڈ E‏ موبد که ا اکان دکرگونه E‏ 


5 


WME 0 :‏ 
ا NE E‏ ز شیران اا و تیزچنگ؟ 


تین « داد . پاسخ. کہ جنگی‌شوار 
Te‏ 


و ر واس از کاردار ۲۶ 


نش ۳ ۱۹ .۷ 

سید دی کب او راز کی 

اد 
پر ماند و برست" 


بمرد و ازو" کودکان . ماند. عرد 
ز کار جتان خردکودک نوانث۳؟] 
7 کج دم" داد اند هزار 


2 


ن هم به سال اندرون! چار" بار 
دگر گفت: انوشه بدی" سال و ماه 
فراوان درم گرد کرد و اسورد 
۲۸,۵ نین داد پاسخ که آن خواسته 
جرا باید از حون درویش گنج 
از ان کس که بستد بدو بازده 
بفرمای دارش: )زد ویر ۳۰۵ 
سعمکاره زا زنده ۰ بر دار کن 
ان با کی از لرا ۳ 
دگر 2 کای شاه بزدان‌برست ر ۳ سرد 
E RT‏ ۱۱ ا LT ANS‏ 
چینن داد پاسخ که" یزدان سپاس ۲۴ که از ما یکی" نیست اندر هراس» 
فرون ۳ کرد باید ‏ ان که اک اه وک ۱ 
۵ گر گفت: ای اء با فر و هوشس ۲ 


سالی درون) ۲-ل:چنده؛ متن ےسک سا (نیز ق " لی ب لن ب کس کاس 


ن عل (نیز ق )؛ بنداری (۳۸۰۰- 


ات زو آواز سم 

0 ج ی ی ا 
ی ۵ 

9 ژشتگویت اند را مر 

9 گرد آوریدن۸ لیهست ٩‏ رنج! 

‌ ۳ 

گرد گنج ما باشد۲۲ آراست 

٩‏ ۳ کد زان 

که هرگز مبادا به جانت"" گرنر۸ 

دوروی‌اند وا" کش آهرمن‌اند ۱۳۲ 

و 

ری اد پزرگی۳۹ 

e CE 

۶ رو زاسیصندطزار ۳۱ 
۷ 9 

ال خویش.. وا 

به ارزانیان چیز بخشی "۳ رواست ۳۴ 


دل مردم زیردست 
آباد مزا E‏ 
۲۴ 


۲۰ ِ 
CE‏ 
شود کاخ ویران‌تر از رن سود 


۱ ۳۹ 


۴۰ ز دیوان AU‏ ۳ او 

دگر گفت کای شاه فرخنژاد 
EE‏ ۳ 

بدان۳-گفت-تا از پس"" مرگ من 


با کل 1 ۳ و E‏ 
تشاد و از ا و E‏ 
به دریر ۱" چنو وا به کمن ۲ مشمر 
بسی گیری "۳ از جمٌ و کاوس 
نگردد نهان افسر و ترگ 


(دل: سک (بی‌نقطه)؛ س: ننک (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (لی. آ: نیک)؛ من -ل۲.س" (نیز ق۲.ل- 
دیدم بر؛ (ل آ: دیدم ابر 46 متن =ل» س (نیز ق آ.پ, و لن ۳) ۳-ل.س: نشک‌خوی (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (لی, آ. 


لی پس از این بیت» بیت‌های ۳۸۲۶ ۳۸۲۲-۲۸۲۹ را از 


می)؛ متن س.ق. س آ (نیز پ. ب) ٩‏ 


ر پ -ب) 


٩‏ ۶ ا بپوشید رار 
بپیچد همی. ‏ وز۵ هو" برخورد! 
چرا گشتی اکنون نین دیرسار "۶ 
ابا موبدان۱۴ 

۹ دل رای و باسغر هرن‎ AS 
س رانك از پادشاهی. و دین:‎ 
باشند برین ۳" 2 کا‎ 
شنید تن سخ ۲۵ مردم پاک‌دین,‎ 
کی دین ,دیگر  گزید,‎ ۳ 
فرت‎ ۲٩ به از‎ e یکی کف‎ 
ات برد در ی‎ 


۳۵ 
و نیارد بها۳ 


۳ ند يشه ما ۷ 
گا ۱ توقیع نوش ا ل پیر و ا ی و 
2 ز 2 جها 
۶۰ کدستم 


۱ ی؛ متن = نیز .پ و اء ب در رت -ل 
٤‏ لك در[ های | پیش شده است ۲ :گفت؛ 
.لن ۳ اند س ( ( لت ی این بیت پس ۲ 


ار ۲ PL‏ سرت ی 
ا as e‏ آ٤س‏ (نیز لی, واب) ۴-ل I‏ 
ت من ۳ on‏ 4 ر 
0 2 لن ۲ 0): زدوده؛ ق: به روشن؛ (ق آ: زدود؛ لی: ز دود و؛ ب: ز درد و)؟ متن = ل 
نیز ل پو 4 


E TOT :‏ ۳ 
۲.س۲(نیزالی-ب): راجنین؛ مین دق ٩-(لی:‏ سزد) ۰-ل: سر افسرند؛ ق: سرش افسرند 
.سءل س ' (نیز لی چم 
mr.‏ بر ۳4 بیت را ندارد؛ “ق آ٤‏ لی لوآ 
ند)؛ معن ا س ) پ -ب)؛ E‏ را ندارد؛ س 
7 ۱ 


اا 2 e‏ ۳ 
a‏ اتش آمیز ۲ ات۲ 


ف گراید صلیب۸ 
نهان ید ز کیوان و خورشیدا و ماه 
# آثاق موجود کشت 
٩‏ ( ۰ 3 تاج او" شاد بادا 
یو .وش پرندا 


هی نامه کرد استوار ۲ 


2 نوشتن‌روان (!) به هرمزد 


( ا رای یق 
س٠ل‏ آ سآ (نیز لی. ب): تندی؛ ق (نیز آ): تیزی+ک: 


س٠‏ ل آ۰س آ۰ یل ۳ وب این پیت را 


رشید و کیوان؛ متن = یازده 


۱ ی‎ E 
شاه جهانداز خورشید دهر‎ 3 
2 

جهاندار با داد و" نیکوکنش 

NE RR 
فزاینده‌ی نام و تخت قباد‎ ۰ 
Û ۱۳ هی‎ YY a ۹ , 
که با فر و برزست و فر و نام‎ 
۱۷ و‎ Aa 

شوی۱۹ پاک‌هرمزد" فرزند..ما 
E‏ و 
ز بزدان ۱ شاه و پیروزبخت 
N‏ 
یه ماه خحجسته په خحرداد روز 
اس قراس اجه زر 
9 7 9 5 با ۳۳ 

همان آفرین نیز کرديم یاد 
تو بیدار باش و جهاندار باش 


به دانشی. فزای " رو به اردان کرای 


نوشین‌روان 


مهست و اشرافزا زوا بتیام ۱392 
فشاننده‌ی" . گنج بی‌سرزنشن» 
گراینده‌ی " تاج و داد 
ز تاج بزرگی رسیده به کام! 
پذیرفه. از دل ا ین ۱ 
هميشه جهاندار با تاج و تخت! 
به نیک‌اختر و فال گیتی‌فروز؛ 
چنان هم که ما یافتیم از پدر 
۳( 


تاج ما کرد ر 
خردمند و راد" و بی‌آزار باش! 
که ریت ۲ ان رن ره 


کسی کو به سال و خرد بد کهن: 


دسل ٣س٣‏ (نیز ق آ-پ. لن ۲ آ.ب): سرافراز خورشید دهر (سی 


لنيز و) ۲-س(نیز لی ب): بزرگ؛ متن اده در 


اشکن را ِِ 


به گفتار بد وف 
ر بدگوی مسپار کون ۲ 
ار 5 اشن 


روان انو شاد 
2 ۱۷ 
چو خواهی که تخت از و 


1 A 
د ت کے یج دان‎ 


بازجوی از بهی! 
ورا"" چون روان و تن خویش دار؟! 
همه داد" بايد که یابند بهرا 
مکن زو بر ار هر ۱ 
که چون بازجویی " نیاید " به جنگ 
دو کار آیدت پیش دشخوار و جوا 
همان برد تو زوزی به کار اررد ۶ 
زد فور ات و ۱ 
مکن رادی و داد هرگ 4 و ۱۳ 


که از دین بود مرد را 


۳ 


تباید که 


جر داد میستد/و۲ 


کجا 


ان 


7 0 
باشی جراز دادگر! 


بزرگان 


بجز؛ متن = س.ق.ک. س ۲ (نیزق ۲, 


نفرین مخواها 
فرَخ‌مهان! 


دیگر ۶(و ب: میفزای؛ آ: کرانه 


ارت 
شاه کو نی و داد وا وه 


13 O 
دلیری به رزم‌اندرون» زوردست‎ 


به گیتی نگر کین هنرها که راست 
۲۵ مجوی ۱ انی جون می رو 
جهان بستد از ۳ EES‏ 
اکر بزه مسجوید‌ههی کا برد 
ابوالقاسم اك شاف رور E,‏ 


1۹ 


نوشین‌روان 


سح ۵ ۵ ۵ص ۱۳۲۲۲۲۲۲ 


بکوشد ,که تا تشر که اوو 
بو« پاک اد و یردان !در نت۱ 
ج یدیئ سعاین مر ای زا صا ۲ 
جهانجوی و۲ با تیغ وبا یقرت ۱۲ 
ز دیبای دن دل آیین " بیست! 
چهان‌بخش ۱9۳۲ اب بود ارک 
زمانه به دیدار ا ای شاد اد 


گفتار اندر شخن پرسیدن موبدان از کسری؟۲ 


EO 7‏ 
۰ چنین گوید از" دفترٍ پهلوان 
که آن'" چیست کز"" کردگار جهان 


بدآن ۳ , آرز و۳ نیز پاسخ دهد 


به گفتار و کر E‏ که 1 
که ۳۸ AE E‏ 
پرسید " موبد ز نوشین‌روان : 


N E ا‎ 


از آن ۳ دل پر 


E‏ بود سودمند 
۵ 


بمب خحرد» 
تفت N‏ 
ا داد پاسخ که ا به فر 
E :‏ ۲ 
رب و بر رن و نژاد 
شاهان -بیرسید (تزیبای ت 
۳۱ 


( 


۰ خخنین داد پاسخ که ۷۳ تخ 


ORE 
چو فر و خرد دارد و دین و بخت‎ ۵ 


A 
نماند" پسن از مرگ او نام زشت‎ 


ادن: را ۲دل؛ از آزار (وزن درست نیست)؛ (ل۳ 
د ۱ و کو 0 


ز کن نیمار (۵ رم و " گوتدا 
که فر“ بزرگی‌ست و رای ۱ 


بی‌آزاری ‏ از شهریاران کرت 


ا سځن‌گوی هٌنگام جوی۲ 

جهارم E O.‏ 
روم ک۵ پیوسته گوید" سراسر سجن 
که ۱ ی ۳ 
سَخن چون ۱ ألا دک ۱ 


بماند" همه تالا با وتا 
سراینده . را مرد بارای" ‏ خواند * 
اک نو بود داستان» 1 اک 
به شر ا ا به ایا ۲۳ نرم» 
ازو بی‌گمان کام دل پافتی! 
روا ب 
SS TO‏ هن 
۳۸ 


a 4‏ جان و خرد توختم 


۹ سبک دارد۱ اکنون» «نگوید "سیر 
۱ : ۳ 
چنین داد پاسخ که گفتار بس 
هنگام شاهان. نماز 


نه از تو" نه از روزگار گهن؟ 


به کردار جویم 

نبودی چنین پیش" 
TAS 0‏ از آنا روش و انات فر رت ۱ 
داد پاسخ که یزدان پاک 


۰ 


یز ل +7 بدگر (لی.ل 3 


9 از تس ره درو( روان 
یلا نش 
کزوایست. نیک 2 ب زورگاز. 
بد و نیک را خوار د ا ا 
به رای و به گنج و فشانندگی ۲ 
۴ 9 وشن جک ماش 
٩۰‏ اند " آشکارا و . راز, 
فزوف داری "۳ از نامداران پیش 6۱ 
N‏ ۲ 
که باشد ورا فان ۳ پزوردگارن 
-جهان را نگهبان همان کس ۵" که کرد ۱۳۳ _ 
YA 3 ۳9‏ 
ت زوزگا 
ند ول مر دم هوشمندا! 


جان را به اندازهم۳ ب 


2 le 
جام چیره سدەست‎ 0 


د ھر کا که ا 
۳ > 
۱ 2 
به ارو و درما او کار بر 


ار ما۳۲ 


دل شاه با چرخ گردان هر 
را 


بیاسود و جان را به یزدان سیرد؛ 
7 ۵ ۰ ۰ 

آغان ند بود او فرحام د 
در زمانه بل اناد ۳ 
آگر باشد این را چه:سازم وتا 
ان یاک 


۱ 
از 


و ۳ 
و ۷۵ کی 
4 ويد ماد انگردد" نهان 

1 ۹ 
ر 0 و زو 


وم( و کرد ا 
۷۱۰ 
1 6 رت سر اگر ۰ بگذری افتی 


aS‏ تج فده بای 
ا فیکی " پشیمان که رات ام 
ا کال زفانه ‏ به دست" 
۰ ی کال " مراسان شودا 
نهادن ۲ دك و جان به بازار ۲ نیک, 


بیت را ندارد؛ این بیت در ل.ک.ق ".پو آمده است (->۰۴۱آپ)؛ ل پس از این بیت افزوده است: 


۱<(ب: آنکه) یتردق تن( 
همیشه بود شاد اندر گمان (!) 


چنین داد پاسخ که نیکیگمان 
۔(و: آید) ۴-س (نیز لی. ب): بر؛ ق.ک (نیز ق ",وه لن "): به؛ ی ۲: مر؛ متن = ل.ل ۲ (نیز ل.1) ۵-ل ۲( 
دستنویس دیگر؛پ این بیت را ندارد عدل.ک (نیز ق ."و ؟): بیاسودول : بیاسود (حرف یکم بی‌نقطه)؛ 


هرگز) ۸- 
ا ق: بتر ز؛ک: که کاریست بتر زا 


ببخشید و تاریکی" از دل بشسته 
که از جان پاک" آید و بخردی! 
بدو" گفت کز رنج و "۲ کردار خویش! 
که هه ۳ ا 
مدارید باز ایج سود و زان 
کک ES‏ آشکار و نهان. 
و ا 


ِ 8 : 3 ۲۳ 
ا 1 ۲ دگر هنشت بادانش 5 یادگیر 5 
به کار» 


بلندی کند ۳ 


بر دل او گواست؟ 
بدی را" میان! 


که بر داوران جهان داورست! 
۳ 


۹ 0 
مبین ايچ ازو سود و ناسودمند 
او تک اران کان کش ار به کاریش "۳ انجام ۲۲ و آغاز نیست؛ 


با ۲-ل.ق: کداهست و؛متن -دوازده دستنویس دیگر 
1 لس (نیز ب)»ماری بجست (حرف یکم هر دو واژهبیتقطه): ی" (نیر لب دی بجت ای به باه 
رادی تخت (خرف یکم واة یسین بی‌نقطه)؛ لن ۲: دادی کفن بود دادن ت 
در همه دستئو ها حرف یکم واه پسین بی‌نقطه ۲-(ق 2 


رف وت 


1 


ا ر ا سای ماه رسای 


¥ او یا 
کته 


0 


: پاش (حراف نخست بی‌نقطه)؛ (لن ۲ 
ل سء س (نیز ق۲) ۳ 


e‏ بود 


۱ E 
تن چون سرای‌ست بان ر۷ ا‎ 5 


به هوش و به رای و به آیین و کیش 0۲۶ 


اش (؟)؛ آ: بادا 
: گوید؛ سن ۲: خراهی؛ 
۲( قل 


من دک 
متن = بازده دستنویس دیگر 
9 هلک س ۲ (نیز لیپ :لن 


تا رد و 
J)‏ حو) ناهست (در ل ۲ دو نقطه ز 


بر حرف نخست و 
۶(لی: چیست) ۷-ل (نیز لن ۲): 


و جان چون؛ 
1 خاک راباشد و جان)؛ 


متن <س (نیز ی 


بای ری یدیس 


area = 


سس و ۱ 


ادا دارنده 
۴ 
براو مید 5 ا 


ابه وا بیاراید ۲ از 


ایک داد که ES‏ 
SE 0‏ از کارٍ نیکی سپاس ( 
۰ هراس تو آنگه"" که جویی' گزند 
اگر نیک‌دل باشی و راه‌جوی ۲۸ 


داد پاسخ که بارزیک چوای ۱۳ 


نوشین‌روان 


ایب ی 3 پارساء 
نباشد کس از رنج او در هرادن ۱ 
دل بدکش را پر از بیم* و درد" 
شوی بدسگال افگند رنج خویش» 
بل منک داوف 3 ۱ نهان! 
E‏ لوا 1۳ گرا ۱۳ ا 
روان اندرآرو۱۵ به باریک‌موی"": 
ترا زین شان رهنمای ۹ ناگی ات 
E‏ 
و زو" ایینی چون بوی"" سودمند. 
بود نزد هر کس ترا آب روی"" 
به دوزخ فرستد ‏ روانت۳۱ بنه" 


بدو باشد ایمن و زو 


وگر کار با بوی و" با رنگ نیست! 
هميشه به دانش نیوشان"" بودا 
پشیمانی وی آرد به رو ۷ 
نیازد۳۹ سوی درد و کرت 


نباشد به چشم جهاندار"" خوارا: 


۰ 1 اس تیا (نیزق ٥‏ لی ود لن ۲.ب): نداد (ق ۲: تدانی) کسی را بزرگی؛ (ل ۲ بررگی ندارد کسی جر (: حوو):پ نداد 2 


را)؛متن = لک سا( تی٤‏ لن یرت بخواری؛ متن = لک (نیز و (حرف یکم 0 ۳-(ل آ 


جیز دارد(1))؛ متن = ل» س.ک: O ST EE IE‏ 
دیگر آمده است. ۵-ش‌دوگر کل (نیزلی): 


پو لن ): بايد (پ: آرد؛ ور لن ۲ با 


بازد) به هر کار سر؛ ؛ (ل : باید که ابد 
) ۶-س(نیزل۲- -:گر (لن آ:که) افزونی از 

ا یں ادر و حرف یکم بی‌نقطه)؛ (پ: بستایدت ی۲ 

۱9 -ک (نیز پ.لن ۲) ۸-س ۲ از 7 
سپسین راندارد؛ این دو بیت در ل.کهس ۲ 


نوشین‌روان 
۱ .« « «س«و«عسسع۲۲۰۰ تا 


0 ۳ ا 9 مر ۳ 
نان هم" که از داد نوشین‌زوان کجا" خاک شد نام ماندش جوان ! 


گفتار اندر وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری؟ 


وید اد ای OT‏ و کار اه دا ان 


نگ آگاهی امد ۷۰ به آبادبوم بنزد جهاندارکسری 7 زوم 


: ی 
,۳ که تو زنده بادی که قیصر بمرد زمان وا" زمین دیگری را سپرد 


IF TS OE 5‏ ۵( 
اه شد جال کسری ز مرگ شد ان لعل رخساره چون زرد برگ! 


رن کرد ۳ ایران فرستاده‌یی جهاندیده زاده‌یی» 


دی دان؛ ل75 چون؛ و: بدان سان)؛ متن ‏ ل ق کل ۲ (نیز چه و لن ) کیک ل (نیز E O‏ ا 


ق اد ل"-1): که او؛ متن دل ۴-ق: او شد جوان؛ س 
جوان؛ (ل ۳: و دانشی بماند؛ آ: دادش نماند ())؛ ک: نامة او جوان؛ متن دل (نیز ق (): ک»س 


شد اندر جهان (س۲. ق۲: نهان) کار او آشکار (و: یادگار) 
ازو (ق ۲: ازان) ماند (س: مانده) گفتار. 
STS‏ یکو بود 
چنین نام او زنده در هر زمان 
تا به 


نوشین‌روان کام راند)؛ متن دل (نیز ق۲) ۳-ق.ک.ل ۲ (نیز 


جایست 


۲ 
N EE 

CO‏ مت دم ای از 
۲ امد نه ر EAS‏ فرستاده‌ی شاه شد پیسن 


ات بدا ۵ جن ۶ 
پر از ات ديده» دو رخساره چو قیصر نگه کرد * عنوان بدید ز بیشی کسری" دلش 

7 E NANE ۸ 

کیان ند لب مه توتضت فرستاده را نیز" تنمود دست! 

۱ 2 8 7 5 

بپرسید» تاکام ر نگه کردنی سست و کر دیدنی ۲ 


کی بای دو ا دود او بدان نامه‌ی پادشا ننگرید 1 


بر دمید! 


زرد 


ES‏ هفته هر کس که بك رای‌زن بنزدیک قیصر شدند 
سرانجام فتن ما کهتریم ز فرمان شاه جهان" نگذریم! 


ا بود نه بر کا EET‏ تدکامه 


َر E‏ ۳ بود! 

ا س٣‏ (نیز ق ل1-۳): چو؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-(ق ۲: گشاینده) ۳-(ن آ: بار) ۴-(لن (: پیشکار)؛ ل: 
گاه؛ متن -ق-س ۲(نیز ق .لپ و6 لی این بیت راندارد ۵-س": <وے س : قیصر؛ ‏ 1 
وصل البه الکتاب استشاط و اغتاظ من ابتداء کسری باسمه ۷-س: یره شد قیصر 
مهتر (ل۲.ل ۳ مهتر و)؛ (لی» ل ۲ ]: نیز (لی: خیز) بد خسرو؛ پ: خیز بود مهتر)؛ ک: چنان خیره شد 
جوان بود و خیره همان؛ متن = ل (پس از تصحیح یز به تیز) ۸- ۱ 
کر دیدنی؛(پ: پست و کر دیدنی) ۱ 
مجح تیاسی است یدنق آلی: و۱7 

بالرسو EE WN‏ المعانقة ندا 


عفد وا کب 


اج 


۰ 


نوشین‌روان 
م 

به عنوان ۶ ۷ وه و۸ ۶ و ناسزا "خلعتی ساخحتند ۰ کان ایوان بیرداختند 

دید 1 پذو گفت قیصر: نه من چاکرم گر" از چین و" هیتالیان" کمترم۴ 


i ۲ 0‏ ۳ ۰ 
۴۱۶۵ ۳ مهتر سبک داشتن ناسزاست وک BS‏ بر ۱ جهان پادشاست! 


ا E NE‏ 
۳ قارع بورگی کی ارم کر ۱۳ 
گر حون چیا وا د ۶ 
شهریاره نژ انا د ا 


ا ۳۳ SEE‏ ۳۵ : 
۷۰ سسن هرج ۳" دیدی به حوب بگوی ۲۴ ۳ 


زین پاسخ ناه رشن ا ۱ 
۳۷۰ 
ز در باره‌ی مرزبان خواستند 


فرستاده 
بیامد 


به منزل زمانی 

بگفت آن کجا رفت و دید" 
بدو گفت: برخوروی"" از ر 
به فرجام کردار۳ 

چُنین زا ا اتود وا 


گر خون و مغز و پی و 


۳۱۹۵ کد ۳ کردار دریای خون 
E‏ اه N‏ 

به دی هفته از رومیت سی‌هرار 
N OER AT‏ 

ززه کشتند ازیشان ته در 


نوشین‌روان 


که پر خشتم از اران د ا ۳ 
جهان شد پر از شور و جنگ" و جلب۲ 
حلب را گرفتند یکسر" حصارا 
نید چنگشان سرا فراران د 1 
ز گردان روم آزی ۱۵ E‏ 


کزان ۵ همی تاختن ات۱۳ 
به زنهار شد لشکر باطرون؟! 
کرافتنل و امد ج A‏ 


به رزم‌اندرون چند شد دست 
به کت ات اندرانداعتند 
فروماند از کک اه و سا 


دانای ایران بزد داستان 
خردمند و شادان‌دل و خوب‌چهر 
ِ کن کر نامبر دارگ ۶ 
کسی را کجا اباشد از ۸ نام بهر» 
به زودی بفرماید" از گنج شاه 


ر اندر داستان موزه‌فروش با کسری"۱ 


1 اه تس ۱۵ رات 2 عم ۱۶ 
با داد و نا رات ۳ 0 A‏ بیامد فرستاده‌ی حو س‌سحن که نو بود در سال 3 داتس کهن 
۳ : ا ۳ ۰ 1۸ 
تهی‌دست 0 بی‌کار ماد ۲۳ ار پیامبر به اند يشه ۰ بود بیامد به شهری که نزدیک بود 
کسی کو درم بیش دارد به دست ۷ درم خواست فام 2 شهریار 
ا 5 a‏ 
ك کی رده دوم یکی کفشگر بود و موزه‌فروش 
درم چند باید -بدو گفت مرد- 
مت ۳ A‏ ِ ۳۶ 
خفتان)؛ متن -ل.ک.س (نیز ق ۰ پا لی این بیت ۳۳۵ گفت کای پرخرد مایه‌دار 
فی معنی مشاهرات الاجناد و وظانفهم و ازراقھم ۴ی 


و ۲ ۵-(ق لن( ع(ل ]:که) N‏ 


۲ 


۴۲۴۵ فرستاده کر که ۳ مرد رکفت 


E OE 


a‏ کر با 


کون تا چه ارد ۲-س:همی اک س ار وول 


ل+ق-س ۲ (نیزاق ءل" 


۱ 
دبماناد بر م۲ همننق 8 و خوی !- 
e u‏ اراک 
ER EAE‏ ۱ 
جهانجوی و" با تخت و افسر شوند ۰ 


۱۵ E 
درفیان نود جر د پرهیزگار‎ 


که ای شاه نیک‌اختر و خوب‌چهر: 
اگر شاه دارد به یا ۱۹ کوش 
که شاه جهان" با خحرد باد جفت: 


میاداا کرو E‏ ۰ ۱۳ 


رر 


چو پاسخ دهد زو پذیرد"" سا 


A 
چن‎ 


درم زو مخواه و 
۹ ۷۳ از ۲۳ 


موزه‌دوزان مخواه! 


ھا وخ حن > ت متتس 5 کا چ ھی ی زین و مان نم 


ز ماهی چو بنمود خورشید" تاج 
طلایه چو گشت از لب کنده" باز 
E‏ امد یه ا 
له E‏ 
چو رومی سر و تاج کسری بدید 
۵ دا کت کاینت ۱۰ سَزاوار ۱ 
م ۱ فیلسوفان رومی چهل 
ی با مر a‏ 
۷۰ بو دیدند رنگ ۲ رخ شهریار !۲ 
سا مرن ند را 
شک ۳ کف کر و 
۳ مرده و ناسیرده‌چهان 


4 


EE پرافکید‎ 

بیامد شاه 

پر از درد وا پوزش‌کنان بر*گناه! 

نیایش‌کنان ی توش روا 

یکی باد سرد از جگر برکشیدا 

به شاهی و مردئ و چندین سپاه 1۳۳ 
ك EE‏ پر باد ۲۶ 


: ِ 0 
تارج اوه ۱0 


دنه کیان ۱ 
ی اه e‏ 
N ES‏ 
نداندهمی 


1-(لی: به روشن) ۲-س.س ۲ (نیز ل ؟.1):ساج؛ متن = لق کل" (نیز ق "لی په والن 6 ۳-(ل ۱۳ 
یس دیگر ۴-ق:ز شاه (ل به راه)؛ ل.ک (نیز لی, پ. و): که (لی: جو) پیخمبر (پ: بیغامی | 


از ابادبومسن 


واکان حا و 2۶ -چنان‌چون بود مردم ‏ چاب 


ی ای" شاه پیروز برترمنش زر ,کار گذفته 


هبه اهشر اک دچ توایم ۲ همه . یاسبانان 
دراه 2 ۷ 
۳۳۹۰ چپوه خشنود گردد ز ما شهریار با کام 


به‌روزگار ۳ 


ز رنجی که ایدر" شهنشاه برد" هی وتان وان ات 
۱۳ 

۳ دیثار پن کرده حض رم گاو به گے 
EER 6‏ 


آ ۷ با ۱۴ 

وريم از پی" باز و 
7 8 

به کمیّ و 


مه د 
بیشستن فرمهان رواشت پذیرد ۱ 


۳ 0 1۹ 
خنین داد پاسخ که از کار گنج 
۵ همه روا یی عود شین ۲ 
رای هر هی ب ی ندیم 
ORTE‏ 


نوشین‌روان 


E‏ هب 


من اه خندان بر آن۱ رزمگاه 1 آسوده شد. سهریار و سپا 
۹ ِ 5 ی 3 ۳ ٤‏ ۴ 
2 تک مرد بگزید گرد 3 نيشت و شمرد ۰ 
7 2 7 ۲ ۷ 1 
سپاهی بدو تا" باژ روم بخواهد ارد به ابق 
ان یار ال 2 ۹ هت ,]۶ ۲ 
ل سه نقطه زیر حرف یکم واژۀ نخست و سعرن ۳۰۵ زانجا بیامد سوی طیسفون سپاهی پس پشت و پیش اندرون؛ 
ی رب BS‏ 
‌ ر رف وج ی نق مها ۳ NS‏ : به زوین استام و به زژین‌کمرا 
از بسین بینقطه)؟ من. ۲ و 
ند * س.ق.ک.ل دس آ ق" + لی» آیسر س از این بیت اف زود 9۳ د تو گفتی هوا شد همه پرنیان! 
نوشین‌روان + همان (ک: همین) قیصر از روم (س ۲ :روم وق که و های گو ۳ RE‏ 
بر) خسرو ذادگر + که هر سال چیندین (س ۲ :چونین؛ آ چندی) ا دزم و : کمرهای یھر چا و ۱۰۰۰ 
۰ فر ر0 
:بدان) عهد و (ق.ل آ: <و>) پیمان E‏ 


1 ق ذوز) از 
آسان کنم) که خسرو (ق: کسری) نگردد از 1 a‏ 


درالی لت‌های بیت 1و در س بیت‌های 18 با 19 پس و پیش شده‌اند؛ س‌به جای بیت‌های 1 29و 30به ترتیب بیت‌های زیر را آورده 


است: 


جو حلعت بود لشکر شاه را مگر می براید همان ماه را( 


ET ES چو خورشید بنمود بر چرخ تاج‎ e 
ری‎ 8 


چو بنشست نوشین‌روان سوی تخت افك برش قصر ی 
پاسخ دهد /به دیدارش افتد (ق ۲ ا 


ق "به جای بیت‌های 9و 12 به ترتیب بیت‌های زیر را آورده است: 


به فرمان او تابد از چرخ ماه E‏ 
ز کردار فرختده نوشین‌روان 
ق" پس از بیت 14 باز هم افزوده است: 


وزان جایگه ساز رفتن گرفت 


۳۱۱-۹ را اناا ات 
: بدان) ۷-(پ: شاه بیدار با 


تخانش ا از آن" رفتگان 

بدآن کش( ار ار چندشان؟ برگ؟ 
۳۲ اکر صد بود سال آگر رب 

نس ره کر 

Ea‏ را ندیدم به مرگ ا 

چه 5 جه اهن 2 بت‌پرست 

چو سالت شد ای پیر بر و 
۵ ښندد دل 


به گاه بسیچیدن 


کا وهای اک ۱۱ 
همان" به که آوپزش "۲ مرگ" نیست! 
یکی شد چو یاد"" آید از روز" رنج! 
جه گوید که دردست Es‏ 
E EE NEE TEE‏ 


| W. 
روان سوي فردوس گم کرده"" راه!‎ 


: ندارم) ۲دل: از حان؛ لہ لن آ: ازین) ۳-ک(نیز ق۳.لی): جوع ۴(لار) ه-س (نیز ب): حستگان؛ بنداری (۴۳۱۸): 


حال من مضی فی فرح هم و حبور أم ویل و ثبور عل (نیز پ)؛ بران (پ: بدین) گیتی؛ (ق۳: تاد کم : 
دستنویس دیگر ۷-س: اندز جه و ق ا = 9 چندشان؛ ب: اندر چ 


همه همه ١سق‏ (نیز و 


9 لن 1 


ی مر اوا را گرانمایه" شین 
به مردی و پرهیز و فرهنگ " و رای 
ازیشان خردمند" و“ مهتر به سال 
و جوب هر 
بفرمود کسری ت کاراگهان 
نگه داشتندی ۴ به روز و به شب 
ز کاری که کردی بدی 5 e‏ 
1 بوزرجمهر آن زمان شاه گفت 
u ۳‏ ۲ الا برگدد ت۱۷ 


۹ 7 
سرافراز با دانش 


چو من بگذرم زین سپنجی‌سرای 


که بخشایش و 


0 ۳۱ 
ببخشد. پپرهیزد از مهر گنج 


به. .شاه ت اک 
ON 1 ۲ :‏ مر 
که کاری ۷ هم دا( در" نهفت: 
۲۸ ر< از بت 
مره و ریش " مشکین چو کافور گشت! 
جهان درا بباید "یکی کل ۱۳ 


به بیگانه "و مردم خویش یره 


:بود او) ۲(و: سراقران) ۳-(و: روشن‌دل)؛ ل" این بیت را پس از بیت ۴۳۲۳ نیز 


دور ی پاک‌زای)؛ بتداری (۳۳۳۹-۳۳۳۸): وکات ل ةس مر فون ا 


۷۰ سَمن را مگردان پس و پیش هیچ 
۵ .۲۶ ۱ 

اگر یادگیری" چنین ۰ بی‌گمان 

E ۲ 

ل کار ا 
جهاندار آموزگار تو باد 


۳ ِ 
شکیبا , و جویای نس ا ۳ 


کدام‌ست 7 مرد از چە کر ده بلند؟ 


بداد از تن جود هم" او بود شاد. 


بدان پاک‌دل ۱۳ مهد 9 حوب جهر؛ 
بگویم تو بشمر E‏ به دست 
به پاسخ همه" داد" بنیاد گیر 
جوانمردی و داد 

کتا دس بر تو و 
زا 


خرد جوشن"" و بخت " یار تو بادا 


فزونتر+ س ۲: فزون ز فروتر)؛ متن دک (نیز ق آ.پ.و) ۲-ل.س :سه‌دیگر ‏ 


ل .بو آمده است؛ بنداری (۱۳۶۲۰۴۳۵۹ 
ق من (نیز لی. پ. آ. ب): کز جه (پ: کا 


نوشین‌روان 
عوعع مس 


2 که بر کرده‌ی ۱ بباید کرست؟ 
e 2 SS‏ ز ر چه رس کان زودتر؟ بگذرد "۲ 
7 ر2 ویر بباید EES‏ 
OS‏ ۱ کریست؟ 
ای او گراست ٩۱۳‏ 


کدام‌ست شایسته 


ET N 
کدام‌ست کش* مهر و آزرم" نیست؟‎ 
CC د ۱ کا‎ NS ر‎ : : 
۳ ۳ 1 ۳ ۱ ۱۵ کردار او جون دوه کی‎ 9 
ا 7 همان د رو کار وس او‎ SC Ss 
0 


لی.ل :پە لن ۲): ز؛ ق: 
آنچه داری به؛ 


۳۰ 5 ۰ 5 

گر آتک رست و کار ا رفاو کی اه شود بدگمان ة 
8 ی ۷ ِ 0 

پاش ار ت E‏ هم اندر" ستایش . بیفزاییشص ؟ 


روا 
د 4 ۱۰ ۰۳۱ 
دوست: ز هر دوستی بارمندی"" نکوست 


۰ 5 
دگر آنک" پرسیدی از مرد 
دای ات هت جو درویش باشد تو با او بکوش ‏ ؛ 


یم ۱۳ ۱۴۰ و 
۵ کسی کو فروتن‌تر». او. رادتر دل دوستداران بدو شادتر؛ 


دگر آنک" پرسد که دشمن که راست کی دی E‏ 
2 و۱۹ 


9 کستاخ باشد زوانش 

آی ۲۲ ی NEL 2 E SS‏ 
چو برد وا سای A‏ تس 
۰ دگر SE E GE‏ ات E‏ 


ی ی 
به" از آزمایش ندیدم" گوا 


(ی۳.پ: آنکه) ۲-ل: زبان؛ (ق": نهان)؛ متن 
شود بدگمان)؛ متن سِ (نیز پا والن ۲) 2 


ادش بفواندس؛ مین لک د ۳ ا لن ۰۲ [) و ا ٤‏ ۳ 
۳1 ور افيه العدو و الحسود. 2 ا 


ن 9 ۳ 


EE 


4 


8 ند 


1 کاش که تنها بود در نهفت 
EEA‏ 
۳۵ هم اندرزمان چوك کشاید مرن 


۶ ۰ 
1 9 یروت دای اه دی 
چون پای جویم به دستم ا 


ار را 
حن بود تا بود دوران ده 

ی که پر شاه ا ار ات ۱ 
زبان‌ها به فرمانش ا ,گوینده بادا دل راد او شاد و" جوینده ۳ باد! 


۱ 


۰ 1 4 

۰ شهنشاه کسری ازو خیره ماند 
ر کار اوه امن با و 
O‏ 


عهدی به فرمان شاه که هرمزد را ده 

و و خی 0 E ES‏ 
چو قرطاس چینی شد از باد خشک نهادند مهرک رون زر مک 
به موبد سپرد آن به" ب ردان بزرگان ۳ و" بیداردل کے دا 


N. ای‎ e 
اين عهډ نوشین‌روان به پیروزي‎ ٠ بپيوندم‎ ۵ 


تن = بازده دستنویس دیکر ۲-(ق: 
رق پآ ب) ۵-س (نیز لی: 


نخ ف ۵ د ن ا رت م 


[0 


که 
نهانش جزاز رنج و تیمار نیست! 


۸۳ ۰ 
هما نگ و 
ES E‏ سپنج! 


ر و ط‌ِ 2۱۳ 
و وشین‌رران! 


۴ دوزش رامد نبودش درنگ! 
E 0‏ 
خرد گیر و از بزم و" شادی "۲ بگردا 


وف ان دی توبه ۲۷ برتافتی ۱۱۸ 


چن "درز " نوشین‌روان" یاد کرد 
یکی ري افگند ۳" موبد شین 
نید ویر 

ناسالخورده‌جوان 


ان تنا 


امة نوشروان جهت هرمز؛ متن - 
۰ رو آ ب): درد؛ک: داد؛ 


ااا نی 


دگر گفت ,کین ند و :۳ 


یامه ار دادگر کرد اد 
د ۳ 
پر از رنج و تیمار و درد و بلاست! 


بدان ای پسر کین جهان بی‌وفاست ا 
۷ که باشسی E‏ زا ا زمانه دل ازادتر؛ 
مگ شادمانی اه جات بباید شدن زین سپنجی‌سرای! 


«ِِ ۳ د‎ ES 2 1 5 

,۴۶ چن۷ اندیشه‌ی رفن آمد" فراز اه 
1۲ | 

دل‌افروز ۳ ۹ و دادگر: 

۱۶ 

1 


خردمند و زیبای افسر بدی 


ا.سءق.ک.س ۲ (نیز لی, ل ۳ لن ۲۰۲): بنده؛ (ب: پنده (0؛ و: کز بنده)4 متن دل (نیز ق ۳ پ)؛ س,ک» س قا لی ل[ ب پس از | 
افزوده‌اند: 
جهان خورد .و اال ,«خورده؛ 1 جهل برت هفتاد ساله شد اوی ی 1 ای 
بتابید (ک: بیابید (۱)؛ سس ۲: حرف یکم بی‌نقطه) ازو بخت دلخواه (ب: 

ک پس از بیت بالا باز هم افزوده است: 

نکر ہو و بر دلت نفس کن مگر زنده ماند دلت زیر 
یف اد ولن ۲ هیچ یک از بیت‌های بالا را ندارند؛ بنداری (۴۴۵۶-۴۴۴۵): و نسخة ال 
هرمزد» ۲-س,س ۲ (نیزق ".لیءل ".1 ب): درد و تیمار و رنج؛ متن 

)٩(..۰‏ کرا پرورد 

بنداری (۴۴۵۷): اعلم یا بنی أن الدنیا شیمتها الجفاء و حاصلها 
E‏ 


9 اون بخسبی, و ا داد شادا 
1۴ ا 
او تخم نیکی پکشت ۹ 
3 کب 
وب ید از شهریارا 
ساله با انب ی ا 
5 ی 5 
چو گردی سوډ بجت راروی زرد 
خرد با شتاب ۲۳ ر 


— 


ر 
۳ پزدان گشای۲ و به یزدان گرای تا 
خن را جر آباد. دار 2 33" 
ود یکی ناه با 

,۴۸ هنرمند ؟ را شاد او رد 
به مر" کار با مرد دانا" سگال 
وا اند ردن نرد تو" راه 
هر آنکس که باشد ترا زیردست 
بزرگان و آزادگان را به ها 

۵ ز نیکی فرومایه را دور دار" 


۳ ۱ 
ور ایدونک"۲ دشمن شود دوستدار 


رو (نیزل"-لن آ.ب): به+ متن دل س.ک,س ۲ (نیز ق ۲.لی.7) ۲-ق (نیز پ): پا 


نوشین‌روان 


چو خواهی که باشد ترا رهنمای! 
بود گت آباه ی بت ار ی ۱۰۰ 
ممان" تا شود رنج نیکی* کَهُن! 
جهان بر بداندیش"" تاریک دارا 
به. رنج"" .تن از پاه‌شاهی سا 
بماند" به تو تخت و گنج و سپاه۲! 
مفرامای ۱۸ 3 E‏ ی 
ز داد نو" باید" که یایند هرا 
به بیدادگرمرد گا کارا 


ا E SL‏ ۲۷ ۲۸ 
تو در شورستان تخم نیکی مکار ! 


؛ (ولنآ:گرای)؛ متن دل ,سک ۲ (نیز قآ لی: ل۳: 
ب) ۳-(ورلن ۲: گشای)؛ بنداری (۴۴۷۷): و استفتح مغالق آمورک بالله ذی الجلال ۴-ق: ایمن بداری؛ (ل۲: با داد داری) ۵- 


دل سوی درویش دار 
ِ تامور داد داد 


2 ی 
ز مشک وز کافور و" عنبر دو تشت > 


ز فرمان فزونی نباید" نه کاست! 
بدو اندر افکنده تعاقیر ا مک 
اند که سل کی اه ۱۳ 
تیاب توا کی ۱۱۵۱۲ 


ا.س.ق.ک»س ‏ (نیز ق ۲-ب): ز هر (س,لی.ب: به هر؛ پ: همان) جامة پاک (و: پاک و) زربفت؛ متن =ل ۲ 
رنج (یساوند ندارد)؛ (لی: بزگنج (!))؛ متن ے دہ دستنویس دیگر ۴-س ۲ (نیز و): ما نامیان؛ (ل [: ما 

(پ: تا) میان؛ ق:ساکان ما تا کیان (دو حرف نخست واژ نخست بی‌نقطه؛ يساو ند ندارد)؛ (۱ 1 

هرگز بدی رامیان)؛ متن = سک (نیز لی.ب) ۵-س.ک.س ۲ (نیز قآ لی لن ۲.7 ب) 


IN‏ تاج 


تن پس از مرگ شام 
۴ 
مین نامورپادشاا 
5 شویش , بین‌رای ۶ 


ەک (نیز ق ۲ پ. و)؛ بنداری (۴۵۱۱2۴۵۱۰): و من عر عليه 
ک ۲-س آبر؛ (ق ۲: ار) ۳-ل: پادشا (پساوند ندار 6 

داری (۴۵۱۲): و جدیر بذوی العقول أن یبکوا 

لفوا آمر هرمٌزد. و لا تخلعوا ربقة طاعته و لد 


سح سے امار ا یلا 


ره اب 


لت 
دگر eS‏ 
E‏ ا در زیر پر 
گه‌کردگان“ را هراسان کنیم 
بزرگی‌ست اه 
کز کردگارٍ جهان 
ما دا ۰ ده 
ی ی مر هی 


3 را e‏ 
ز کهتر پرستتن ز مهتر نواز 


۱۸ ENN 

به "۲ هر کشوری دست و " فرمان مراست 
کسی را که یزدان NS‏ یادشا 
بخشایش‌ست 
هر آنکس که این شد از کار خویش 


15 ۳ 
شمارا به من *" هرج "" هست آرزوی 


و داننده‌ی روزکار ۰ 


E 

AE را‎ ENS 

چنان‌چون پدر داضت ادن 99و 

SS اسان‎ 

ِء 3 ۱۰ 

همان ا و دو شا وم 
بد و نیک 


ستم‌دیدگان را 


مرا داد از آن دادن ۲ اسان تر 


۳ ۵ 
همه شاد باشید اين تاج و تخت! 


بیرون 

ا و ب روزکار: 
بکوشید فر کهان و مهان؛ 
PIN, NNE‏ 
سوی ناسپاسی دلش ننگرد"! 
ان سوک او نارشان 

9 
که و سح جر به روی ۱۳ 
3 ۳۷ 1 

بل ی گمانی .ند 


ا ت ` 


چ 


EEE 


Eu ۳ :‏ 
6 نرمی‌ست در مسر 3 
ا مرهیر هر ب ا 
۹ اندر جهان دل يافتى› 


هفعاد بر مین هی 


نا 


چو ديهم 
OE‏ کار درویش دارد دلم 


ِ ای ات دگا 
NS ۱‏ پروردگار 

2۷ و‎ E 
درویش زاشاد انم وه‎ 
O سفن‎ ۲ 3 

هر آنکس که شد در جهان شاه‌فش 


ST 2‏ 
ر را زری 


2 ۴ 5 ً 
وید .که ا فد ,گرم بت 9 


E‏ ۱ گنج 


۱۰ 2 
رتد به ای که ا 


شتم‌کاره ۲ ول ادو ی ک۲ 
به دلش اندرون شادمانی ۷ فوود 


بر ان چیزبر پادشا شد که خواست۸ 

به یک سو شد از راه و" آیین و کر ۳ 

بُدی شاد و" ايمن ز بیم۳ گزند. 
2 

بدین " گونه بده رای ۱۴ و اسن شاه 


و نا زو دیگر.جوان, 


۳۳ 


يا دند ا ير ي چهر 
YN EAE‏ 
خردمند و روشن‌دل و شادکام! 


چو دستور بودند و" همچون ۳ 


هرمّزد نوشین‌روان 


SS‏ رز 


۱ ۱ 
ود از ایشان" دلش پرهراس 
O‏ دورد ۳ 
به بیهوده یر بند و زندانش ساخت 
از هی ۳ 


I a ۳‏ 1 1۳ 
ا پاک بودش سرفیت a‏ 
4 
1 آن۱۵ 9 ا ٠‏ خنان شد کک EE‏ گردد به تبر 
۳ 2 ید و 
چو روژی E‏ نبودش ۳ نه خورد و نه پوشش به انده گسار؛ 


۷ به موبّد که ای بنده را" مغز و پوست» 
کسی را بنزدیک من E‏ 

ام 

چو مرد کفن‌دوز و ان فرست! 


ی 


وت هررد ین( ی E‏ 
: بناگه برآرد ازین هر سه؛ متن < ده دستتویس دیگر ۲-ل زیغا 


پر از درد و مذگان و( 

هیر ا د ا 
گرفتد جن واا و ا به دست 
به زمزم" همی‌گفت و موبد شنود: 
هم از کاخ و ایوان و از خواسته۲ 
چوا رفتی از" ایدر به هرمز بگوی": 


براند 
لس ۱ سجان 0 0 
ی بود جات و رخ چون زریرا 


ت ۳۳ 
را یز ر ا ۳۳ 
به زندان کشد خوردنی‌ها برد TT‏ پس از رنج بیم گزند آمده‌ست. 
بیامد دک به یزدان نما : به j‏ 

و م به اروز 


EE Ars 
یشی از رنج و تیمار من‎ 


۳ ِ ۰ TS 
گفتار اندر زهر دادن هرمز موبد را"‎ 


ر کارآگهان رفت مردی 


به زندان فرستاد و او را بکی. 
برو بر نکرد رنه نت 
شوى چاره‌ی* کشتن زرد 
ٹھانی برد پیش در یک" خورش 
2 9 نامورشهریار, 
ى بافتستيم . توا 
ز موبد بپالود" رنگ ران 
دی کر کعان وی‌ست؛ 
همی‌خورد شاه ۳ از کران تا کران! 
5 کرد وید بلآن " . بنگرید 
که در کاسه ‏ تراک اوق ۲۳ 
۲ ی ژهر. بازید. دست 
اس شک 


گرامی به وان 


کح 


هرمّزد نوشین‌روان 


,۳.۳۳ ع ۳ ع »کح 


4 
O REECE RE O e. e 

دما بان کن سا جوندی ددن 9 زین پس چنین باشدت پرورش 

جاوید بادا ۵ افسرت: 
۳ ۸ ۳ 
میرف سم ر 
اک رین د 

E aT 

بدین " ارزو نشکنی ‏ پشت من! 
پیاید MT‏ 
ES‏ تا خانه‌ی خویش تفت! 
یکی جامه‌افکتت رو تالا م۱۳ 
No E 0‏ و 
اورند ز گنج کهن باز شهر آورنده 
ز هرمز به یزدان بنالید" زارا 


۴ گفت موید که فرعن نار 
ورد و ز خوان زار و" پیچان برفت 
آن خوردن زهر با کس نگفت 
۲ هرز 
تریاک و نامد" به کار 


بدو 


از 
بفرمود 
فروخورد 


فرستاد شاه بدان فا کت کار مود نحاده 


بای 


یکی استواری 
گر" اندیشه‌ی ما ا به بر 


E 
کا زه د ف کاک‎ 


ادل.ک (نیز لن" ): دهن؛ متن 
دس که 2 اب ایدت من E‏ 


رت شی از مزگان. به رن‌بر چکبدا 
که 7 
بختت به برگشتن آورد دو 


به «جایی. که هر دو۴ 


برابر شویم! 


که باداش 2 
7 ۵ پیش آیدت ایزدی! 
بد اید به .رویت ز بدکارکرد ۳ 


بیاورد 
سحل 


LAE 


تس ۳ شهریار 


ا 2۲ 
5 آن راست ر اوی ۱۲۳ 


بسی باد سرد لا جر برکه بدا 


۱۵ 
برو 


3 و اه همه ۲ «بخرذان! 


چه نازی * "به تاج ۱ E‏ ا 


۳۳۱ 
ر 


نفس ۳ ا 


عينه على موبذ الموبذان آرسل العبرات و صّد 


کار موید! به زاری" به ,سر 
را حون ری بای ۷ ناسا وگ 
سا نگ حون ریختن را بست 
ف تتسد ام زو را حون 
بو کشا حواهی ۱۱ که ایجن ‏ وی 


نامداران ایران 
ERZA ANS O‏ 
EE r‏ ك 


9 
ا و EE‏ 


چرم 

تو پاسخ جنین ده که اين بدنن‌ست 
۳۱ 

وزآنپس "زمن‌هرچ ۳" خواهی ۲ 

را و۱۳ 3 


OES‏ رن بش شود 
e‏ پیش تختم به پای 
چو پاسخ گذاری» تو دل بك م۳ 
EM TE O‏ 
ادش وا ي ا ۳ ۲ 
پرستنده و۳۳ مهر و تخت" و کلاء 
ازین"" بد که گفتی صد افزون کنم! 


کر لل ۳ ۳ 
ن جر 
که 1 7 ۷ جهان » 
ن مهر بیر ون کندا 


۰ N 
ا‎ 
وا ریک ند رن‎ 
LT و اه‎ 
ا اد‎ 


یکسر ر شهریار: 


۱ 
و کردان: ره ۱۵ 
ك ر 
گروهی. ببودند* ی ن 


ا 
٩‏ یه برزین بدین ۲ بارگام 


-که بدخواه زیبا شید به کنیا . 


شدند 


۱ £ 
© پرسین شهریار جهان, 
۳ 
ن بيخ ( ات کا 


پ): سیمه (پ: سیما) که برد از نزاد؛ (لن ۲: 


ق: چنین گفت کین جور یری 


+ ۲ 
دخحمه‌ یی بی 


ای بهرام۲ کای شاه و۵ 


۱۳ 


ا ۱۱ شهر ایران ا 
زگوید ن جز همه E‏ 
" برذین شنید این سحن 
و ن ت ۳ ِ- 
چه دیدی ز من» ا يار" 
1 گفت بهرام آذرمهان !۲ 
ان پر تسین کر خواهی درود 
ی مرا و ترا پیش خواند 


بر ۲۵ 


هرمّزد نوشین‌روان 
و انج 
پُرزین مکن هیچ ياد 
که مه ۲ مغز بادش به تن‌در "مه پوست! 
بلان ۲ 


ز یاه 


۷ : 

برتری‌بر کند داوری 1 
بدو گفت. ها فان کت 
ج دیو را افا مده! 
E 9 :‏ 
ز کردار و" گفتار آهرمنی ۴ 
که تخمی پراگندی اندر جهان. 
و ۱ نیابی ار تیره‌دود! 
ا اه اف برنشانك 
E‏ ا خوب 


متن هر وه مه رن Es‏ 


8 ا ۳ 
کس او را به شاهی ونار" 


ترزین بپر دات 1 شا( 


ندا 3 ی 
برد جرا راچ و نفرین به.مشت! 


که ان پاک‌دل‌مرد شد ناپدید. E‏ 
NEI‏ 0 ۲۵ کی ساده‌صندوق و مهری بر او ۳ 
که ای تاج نو Br‏ از E‏ ماه ۰ . ۳ با < یکی 1 ۳ 

5 2 ۳ ۳۹۰ که جاوید بادا روانش E Ea‏ 


ان ۷ 
۳ ۱ 1 ۳ 
فراوان به چستن مبر 


هرمز نوشین‌روان 
- سس 


بیاو رد بان ۳ ا ۴ 
۴ ي دربت ی ی 
فراوان ی 5 0 کک بد یر 3 بخواهی ربودن ز من سر همی؟ 
و نروت کرد پاد اي ۱ ۶ ENE‏ 
شتابید ا به خون ریختن تا نباشی تو شاد 
7 پرنیان. .برکشید ۲۲ 
ش۱ 

و دگر E‏ چو برزد سر از کوه ماه زندان دراک 


1 ۲ ۴ : ۱۷ 
نماند آن زمان بر درش بخردی 


گفتار اندر داد کردن هرمز دشاه۲۵ 


e 10 ۷‏ یی ۲۶ بودی دو ماه 
AD N‏ ۳ 
۰ که‌شهری" ‏ خنک بود و روشن هوا 


ش به؛ ک: و بنمود؛ (لن ۲: بایوان به)؛ متن 
2 حتی و جد ذلک الصندوق و أحضره 
لق لآ سر 0 پ. ب) ا 


هر د نوشین‌روان 


.۰ ۳ ۳ 5 ۲و 


0 ۳ 
ران 


پدید آمد از" کوه ياقوت زرد 
که ای نامداران با فر و هوش. 
و زآن» رنج کارنده۲ آشوفته۸ 
ا ا 9 ا ری 
ا 
٩‏ ل ری اوا نبودی: نهان 


ز دهقان ‏ همی" ایافتی ‏ آفرین 


ES 
گه‌ش خواندی خسرو شاد" کام‎ 
توا‎ ۱ 
جو شد پرویر اودش درا‎ 


۰ 5 
پدر نیز نشکیفتی از پسر : 
بنرد ر اه 


متن دل (نیز پو لن ۲ ۴.س-س" (نیز ق آ۰ لیپ وا لن ار 
مت وان دی بابیت‌های :۲۴۳-۲۴۱ راندارندء کی ا ہیں از این بیت افزودهاند: 


الب رند ی تفر و 
ل رلى ر ق نیز ل 1): یکی کوهة (ق ۲: گوهری) نیک تک بادپای 
۳( ۲ کشت) ۳-(ق۲: اون ١‏ ابدر)؛ لءق (نیز ل 1.۲): اند آمد؛ متن د 
نیز 1): بر؛ متن ده دستنوویس 
e‏ | من مرا الخاصة جل من ابل عار فته اسائ 
وان < ب) ۱۳-(ل : میوه 2 کے داسو ن دیگر ی بت 0ن 
مت با ِ 


ال بیازرد بسیار بر (س: را لی.[: 
س ۲ (نیز ق ".وال )؛ بنداری 


ن نک چو 


رت ون( و ا 

هر داد پرمایه‌زرین‌کمر 
1 ۲ ۲ 

خداوند رز چون کمر دید » گفت 


سو 


۰ به مردی ستوده 
که a‏ دادده بود و 
نکردی به 
بهار و نموز و زمستان 
هی‌کشت کرد ان 


یه وهی یی بان کر ۲ 
به هر مهره‌یی‌در نشانده" گهرا 
۳ با تهشت! 
خر رده نداری؛ بهایی مکن! 
پیچن, +گر شود 5 ۱ 
۱ اند شاه ۷ نادار ۱9 
۲ ۳ 
ک 5 و ندایدی شتکرن| 
کلاء کر E‏ به ماه! 
کی ۱1 NEG a‏ 
AAS‏ 
ناسود هرکر یل شیرگیر "۱ 
ا ور ۱8 مر 


گفتار اندر آمدن ساوه‌شاه به ایران‌زمین به جنگ هرمزشاه٩۴‏ 


۷۵ چو E‏ من ۳۹( شد پادشاهیش راست 


ز هر کشور آواز " بدخواه خاست 


۶ 


ابا کوس و پیلان و کچ و سا 

پرو چارصد بار بشمر هزار ؟! 

مر بر زمین, جای ۵ نیست! 

سیه بود کت( جون تار و پودا 

شد از گرد لشکر زمین ۲ ناپدید! 

که نزدیک خود خوان ز هر سو سیاه! 4 NT‏ 

۱ ۷ با کر چو عباس و چون عمروشان رو 
2 ز تاراج ویران شد آن بوم و زست! 


۸ 
به دربا سباهست ES‏ : 
و بر کوه و دشت! ۱ ۹۵ نماند"۲ اندرآن بوم جایی 


E‏ تفر ره 

ز لشکر به هرمز رسید'' آگهی, 
بیژمرد شاداب‌شاه جوا إن 
سراسر همه کاخ مردم تشاند. 


بگفت: 


ان شین دیی‌شتمار ۳ ۰ ۰ ٤‏ 
0 ی DT‏ و 
به لشکر به زیر اندرآورد'" بوم! 


س۲ (نیز ل: به ۲-(و: مهتری) ۳-(و: کشوری؛ ق : مایه‌ور مهتری)؛ س ( 
کک | س ر 0 پ. لن"( ۴-ل: ابدال (؟) در؛ س 
دران؛ (ل": جهاندیده‌نی کرد)؛ متن -ک(؟) ۵-س,ل۲ (: 


و بیت سین راندارد؛ ق ۲ بیت‌های ۲۹۳-۲۸۹ راندا 


بده اندا 


نباید۴ e‏ کار کر ون ؟ درنگ! 


که اکنون جه سازیم با ساوه‌شاه؟ 


و ڪڪ 


کسی در جها ك ن تدا د ۱ جیحول به جنگ 
ر یادا ت ل 
۱ 3 اندرا CR‏ 1 2 


ره ادها و گفت جو 
2 راندند, جنین گفت نده را 
یکی اندرین کار 2 گود ۴ جو بنده راه 
E 2‏ ۷ : 1 ء فراز 

۱ : که خسرو به لک بود سرفران؛ 


تست و 

3 وک سمریم , 
۶ 3 وم ما را نگهدار . کیست! 
کم ای ساه دانا - و۱۱ 


1 9 اف کی و کاستی! 
چنان کر ره پادشاهان سردا 
که ارجاشب آن اپزوتانتر کرک ۱ 
پید ید کرد رد ۳ ترا ۳ 
ین اد 6 کی من لکل ی ار وی که شد زندگانی بر آن" بوم تلا 
۳۰۰-1۹۶7 فما ری هر مزد إقبال الأعداء اليه من كل ر O‏ 1 

فى عینه کفه حابل او غلوة نابل -احذه المقیم المقعد ۱ 
مهم علی ما خامر صمیم قلبه ۳-ق-س (نیز ق "ل ".و 


ّ 3 E 2 ا‎ Cs 
: را ندارند. بنداری (۳۰۱): فوجموا ناد (ق ۳ نشانی)؛ متن = ل که ل سا تز ل دان سل (یر ق" پآ‎ 


بن۲) ۵-(ق ۲: گردد؛ ب: کردن)؛ ل " پس از این بے 
5 ساوه‌شاهست 
بنداری (۳۱۰): و اذا عبرت عساکر الترک جیحو 
سپسین بیت زیر را ساخته و ۱۱آب و ۳۱۲ 


که از گردشان روز شد ناپدیدا 
a EI‏ 
ف ررد مرز رر" 
"با فر و اورند و 9 داد بود! 


RIS‏ س.ق. ل ۱۲ لی. لن ۰۲ آ.ب این 
وآناو ان کنت آکبر سنا من الملک فهو 


مق له یی توت 


هرمّزد نوشین‌روان 


حععس«س«_ _«_ _« سع ۲ 


ر امه در سپاه 
فراوان تکشتند . ابیز 


آگاهی آمد بنزدیک شاه 
۹ 1۳ 
کینه‌ی ساوه‌شاهش نماند 


گفتار اندر آگاهی دادن مهران شتاد هرمز را از بهرام چوبینه"! 
دا نستوه" نام» 


ای قار و ۱۳ 


خردمند و ا 


یکی بده بد شاه را شادکام 
به شاه جهان گفت: انود 


NVA 5 ۳‏ ۸ 2 
۰ پدزم ان خردمند مهران ۳( 


به یری ی بجر داز 
زاو فک له EE‏ 


۱ سس لیب جو؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-(۱: آرمیمنیه)؛ و این 
۵(لی: چندان)؛ بنداری (۳۳۵-۳۳۴): قلما وصل الی بلاد الأرمن هرب مته ملک 
مظفرا منصورا ال -س" (نیزرق آ-ب): جوا 

س ۲ (نیز لی لپ 


۳ دای ۲ 2 خواندم۲ 1 
۹ 

زاس ویر انا ری و ا ا 

شدم من در آن"" نامورپیشگاه» 

2 کل بییر استتك 

طوف و گرم تاه عاا 

NV a 
زا‎ 9 ۱ 
چه داری به یاد؟ کک‎ 
ِ که ای شاه ارده و۷ باکر‎ 
فرستاد خاقان به‎ 


۲ 

دور 

ایران: کو 

برادزمین. 
رد از یرای ۳ 0 

4 : من ای را گزین کردم از دران 
ان پرستارزاده را در 

٠‏ 1 فت حاترن که وکر کون 

و ۳" ۳ ۳ ۳۱ 


د ن ان 


من ۱ 
e TTT‏ 
a |‏ گنداوران را 
سس رای ۲-ل س (نیز ا فر و ر ر 0 
ا پس و پیش شده است؛ بنداری (۳۴۵)- 


ل نیز Ia‏ بنداری (۳۵۶): فسرنا الى حضرة 
همه) ۷س :قل (نیز لیب وات اندر نهان؛ک 


هرمزد نوشین رو 


س/حچبچ« .۱ 


ای جهانجوی چوبینه دارد لقب 
نشنو ی , 


پهلوانانش باشد کت ۲ 
۳ 
یکی کودک اید چو رد 


۳ 
چ این مر چاکر ا ي 
ات رس 


از دختران 


IEE: E. 
ز جیحون دلی پر ز عم‎ 
۱۳ ETL. 
کنون انچ دیدم»؛ بگفتم همه‎ 
۲۳ ۱ 1 
ازین " کشور این مرد را بازجوی‎ 


ژ فرزند با درد 
٤‏ ع اف 
به پیش تو ای شهریار 
به پوینده شاید که کری ری 


و ت 
SE‏ 


۳۸۱-۳۷۸ و یکون فی آمرانه فی بعض أقطار مملکته رجل من أو 
ِِ خی نم آسمر للون؛ صحل الصوت 
".پ چنین ۳-س.ق: ل ۲ (نیز لی.لآء 
لن") لا ر 


هرمزد نو 


حصحصحصحص])]۴]۴«عوعع«ععست ۳ 


1 
۱ به بهرام» تا سر نخارد ا را 


اردبیل ۲ به تنها تن خویش ابی‌کومن و خیل! 
گفتار اندر آمدن بهرام چوبینه بنزدیک هرمزشاه؟ 


1 : ۷ ۶ 
۲ ِ بهرام را مژده داد سخن‌های مهران ری کرد ماد 
0 : 

S1 1 : ۹ 1‏ کب ر 2 بود. 


ES 8‏ 
ا د خرامان به درگه شتابید و تفت ! 
۱۹ 
۱ 


تد کام اوی 3 0 O‏ ۰ بفرمود تا بار دادند شاه 
۱ ۳ 2 ر 
که داد این ستوده ۳ گردن‌کشان, ول ۲ ات ۷ تامنا ۱۵ افرین کستجر ا 
سشٌواری سرافراز و" پیچنده اسب" 


7 ر یک‌زمان بو در جز به تیک ِ 
گر بگذرهباد ماد *؟ به د E‏ 
۰ - ۳۵ 
مرزبان کت با کوس و خیل! 


نشان‌های مهران شعاد ۱۸ اندر ا شلا از 
e:‏ اف ده ۲ ۳ ۳۳ 3 
ۇ زانپس بپرسید و بنواختش یکی تامور "جایکه ا 


ا و ا 


۱ پ) ۲ک: آن ۳-ل: راستیها؛ (ق "۰ لی. آ: داستان ۵ شب تبره چون جادر مو 
۱ و ق آلی.ل ",وه بو نآ بیت‌های : 


به درگاه سل مرزبان نزد شاه 


س:ک: ازان جایگاه ۲-ق: ز؛ ل.ق.ل :لی وآ ب این بیت و بیت 


را نذارد). لن" آمده و بتداری نیز داشته است aT‏ 


آن رایس از بیت ۵ E‏ 


که با ساوه‌شاه اش 


هزيمت 


ستی نیست روی! 


به فرمان دشمن شویم 


با۲۳ 


گردش آسمان 


پشنید شاه 


هرمزد نوشین‌روان 


که بی‌جنگ پیچی ۲ و بدعواه زو 
کمان را نکن ابر نات ۱۳ 


که بی‌توش و و بی‌تن شویم 
اگر در میان 

بخنديد و رخشنده شك 
جهاندیدگان دل پر از خون شدند! 
چو پرسد" ترا بس, دلیری, کا 


8 ۱ 
که بر موی و بر سه د 


راه! 
که یارد بُدن؟" پهلوان ا 


هر نوشب شین‌روان 


دعس _  _‏ س,س ۰۲ ۱ 


11 --- 


۳ 7 E0 
رت‎ E ترگاشی‎ IS دگر آنک بد نام" اردق‎ 


پفرمود ‏ تا کو ا دارد ۰ بنه کا 

به پشت ب بوهبنداکشیسیه ا 
oe‏ چین. کفت ون کرو 

ک‌آزار" باشید و هم کم‌زیان 

و خواهید کایزد بود ارتاله 

غب. یره جوو! ای و 

eT 


4 ۵۸ ۳( 
۰ ز نیروی" و آسودگی اسپ و مرد 


درنگی کهازر» 


ی کر ۱ 


به پارس و به اهواز 0 


چک کاک نک اد معط قرو موی تاه نوی 


سا 
رو 


به شهر اندرآورد چندی؟ کن 
ا ای «ببایده از شرم 
که از هر دری دید‌یی کارزار۴ 
ا و و گنج و ابا 
ررد . رمین ٣‏ 
ار ٠‏ برکسرانور سور 
. و۵ رد این . کارکردا 
چهل سالگان خواستی را 
که ای شاه نیک‌اشتر و راست‌کوی7۲ 
که در پیش بودند شاو" جهان؟ 
روا ,باش ا یار 


ھان بی نھ هت موس 


هت 

بیاورد کاوس کی را بناد 
همان ۰ نیز" ر گودواق ا کشوادگان 
به کین شتاوس هه و دی هرا 
j) E‏ 


همان نیز 
N ۱‏ 
EEE‏ چاره کرد انچ کرد 


امان گر ولک قرو رد 


3 ۷ 
سهد که لشکر فزون از سه جار 


عشر الفا ۳(:پیر) ۴-(:همه) هبل: <و> ع(ق. 


بیت. بیت زیر را او 


( 


رای بیرون بودا 
۰ ۱۸ 
پیجد از کارزار ۱ 


برگستوان و)؛ ق این بیت را ندارد؛ س.ل 


ش) پیران بدان (و: دران) 


ا 


8 روان‎ Er 
E EG 


ِ کر س شم شکیزن۸ ۳9 ۱ دا ابا جوشن و گرز و 
a‏ و سپهند برت روی ما 
2 گرد بیاور شهریار آن" درف که بد پیکرش اژدهافش"بنفش؛ 
سبک شاه اران گر قت ان ا 

روا اف 5و ۳۳ 

همی‌خواندندش"' ‏ سر ۱ 


2 


جهانگیر و پیروز و زوشی‌روانه 
که پیروز اباد و رو و ۱ 
گمانم که تو رست به مردی و گردی و فرماذبری ۲ 
بست پیچان‌کمند آفرین کید سس 


واست و خفتان و ورج و کلام 


r. 1‏ 
که پیروزگر باش و روشن‌روان ۲ 


هرمزد نوشین‌روان 


۲ « «_« «_« _«  - - 


پدید آمد 


2 1 ۳ سا" 0 زدن! 
1 ۴ این پس چه گواین ۲ جه شید بلن؟ همه" داستان‌ها باد 
تن زرد .0 


به کش کرده دس 


سپر * بدو که بد که" جاوید ز که خود جاودان زندگی ۳ ۳۶ 
تود آث پارگاه ۳ ۰ رز وه بالای این پهلواز پدین "۰:۱ نیز کفجاو 
زمانه شدم! ِ و از دشمن شاه 
استوار ۱ به فرج بپیچد سر از شاه 
زیر گرد آورد س به گفتار"" با شاه 
9 در جهان کام 


۱ و گوینده و یادگیر 
ZL ۸‏ 


پهد شوی جنگ قاویت و۶( تفت! 


اوی ۱۱۹ 


RS ٤ 
۲ که او شهریاری شود بافرین‎ 
بپژمرد و" لب را به دندان گزیدا‎ 
همی‌داشت اندر دل ا سهربار‎ 
۳۶ 1 ۱ 
ز درگه یکی رازداری .بجست‎ 


= ل (چو بین ق س" سرنویس ندارند ۲-س: به 
نیز لن.ل وء لن 17): سر؛ق: خور از کوه سر؛ 


حو>؛ متن الک د 0 a DAC‏ 1 | و 
۰ ق.ل آ۰س ۲ (نیز لن. لی -ب): از دور؛ 


س (نیز لی ب): جرب؛ ک: نیز وول ا: تیر؛ من = ق ( 
سن متن سکول (نیز لنء قا لن 211 


۳ 2 کام دل ارد به مشت 4 
ار ۳ حهاندار با درد و غم کعست E‏ 
1 1 8 ۹ 
مرد و تبره شل اب سر برگ! 
E GER‏ 1 : 
Bl‏ ا ۱ تازان بر پهلوان» 
NS ۳‏ 


۲۵ 
سری برگرفت! e‏ 
EOL‏ ۲۸ ۲۹:۲ ك 
بینداحت ان سر بدان سو که خو است! 
TONS‏ 2 : 
۱ فتاه امد بر پهلوان 
ر و 


انگند ۳۲ فال ۲۵ ۳ ۶۵ چنین داد پاسخ که لشکر ز راه 
پی‌افگن 


ون ی ورن یرگن ید لب به ال 


ادر نک یلو آدس.رق ل ۲ (نیز الیو آب): 
+ متن = س.ق.ک (نیز لن, لی. پ-ب) ع(ی ۲. 


اس (نیز لن, لن ۲): این؛ (ب: همی‌گفت ای)؛ متن = یازده دستنویس دیگر -(لن, ق ".| 


حت؛ ق آ: کار بخت (پساوند ندارد)))؛ سءق (نیز لیپ و آ. ب): از 


نیز پ) ۴( قآ ازو) هل (نیز [): در ۳۹ 


چو ا 


سوی" ‏ سپھجد دمان"! 

ES 2 ۱ 

که این جرم چونین شمردی يو ا 
شان شروت وات دد کر 
۶ ام دنب ۹ ۰ ۱ 1 
ز لشکر ,کس aN‏ انش به جر ۱ ي بدو مرج ابیدان مب بل سس در 

2 ۳ 0 

فت ۱۵ زان حرو ز. پرده‌سراء که ای . نامداران | پاکیزه‌رای» 
و ۰ ران ميان 


نداد ۱۸ سپاه اتک پر ر IS‏ ا فریادرس؛ 
ت ۳ د ‏ بپیچید: زیان بخژند چیزی که باید به میم 
که کاهست. ال 


۷ د هف 
ت ار بود از ۲" اندیث ز به رنب o‏ سوه فا با ۱ 
I 1‏ 1 
م کاڈ به دلبر چن انديسه ببس ز بهرام پردرد بو" a‏ 


ت 


ت 


: ْ ۲ "یازده دستنویس دیگر ۳-دس.ق.ک.س‎ NOE 
۲ (نیزق گل 4 پس دیگر از ان ی ا رر ری او را هم اندر زمان ۲۔ک (نیز لن, پم لن "): پیش؛ متن = س ق٠ لآ س۲ (نیز لیءل‎ 
بیت» بیت زیر را اورده است:‎ ۱ 
بجوشید ازو پهلوان سپاه‎ 
اس رون من تصراف السار من ری ۴ل (نیز لن ب): ستاینده؛ (لی: شتابنده)؛ من ده دستنویس دیگر ۵-(لی: خونی؛ آ: را چون؛ بپ‎ 


۳ لکنی بخ ِ ی 0 عل: گناهی که کردی سرت را ببرد؛ متن «س-س ۲ (نیز لن.ل ".وه 
اه از ۵۷۸ و ۵۷۹ب بیت زیر را ساعته و ۵۷۸ب و ۵۷۹ب را انداخته است (به جای ر 


نشده 9 حست 1 کرد 
۷ل سراینده؛ متن as‏ 


ت؛ ب این بیت را ندارد؛؟ س 


همی داشتی ژان به دل درد 7 


زآنجایگه شد شوى" ساوه‌شاه 


NN. 
ورا دید بستود و بردش نماز‎ 
پیغامش از هر دری‎ ۵ 


۱ 


م 1 ۳ 

1 7 ۱4 
A ET ۳ ۱‏ به را 
<س.ق.س ۲ (نیز لی ب آبه جای این ا ۱ 7 

ین لاه چو دید اله یره 

بگفت انک" با نامورمهتری 


۱ رها سحو بشنید ازو ساوه‌شاه 


9 به د هر خاسهار ۳ 
(نیز لن» پ. و): ترس و؛ (: پدر (حبدل) دردو؛ 3 ۱ 


عای شادی بد و جای)؛ متن 


ماوه شاه؛ ل ‏ فرستادن هرمز نزدیک ساو 
شرمود)؛ س٣‏ لی ب از دو لت این بیت دو 


ادل: توبرید (؟ حرف‌های سوم و پتجم بی‌نقطه) ۲ک. س" (نیز لن, پ. لن 
س نباشد. ۵-ل.ک. یر او؛ (لن» پ. ۲ 
) 


۱ ای افراواان 
- ريمن پرفریب 


۴ 


1۵ 
OE E 


0 2 
چو خروشید‎ 0 r E E 
IES 


رزم‌اندرون نامیّردار 


RA‏ ی 
این مرزبانی بو ۳ 4 
که گ 2 نای 
دید خواهدهمی بی‌سپاه 


و وی تاه ادرو 
ا اش یهن .به ر 
اک کوه و دریا شود کینهجوی ۱8۶ 
بدو گفت: مانا" که این‌ست"" رام 


په لن سخنها فراوان) ۳-(و: ای) 
ب: بدیدی) ۸-س ۲: بدزدی ٩‏ 


بر 


Ae AAR E 


که اين بدگمان‌مرد ۰ 


طلابه ۷ شن 


چنین خوار خوار ۲ 


مو را و 


یه 


یواست 


ی ۱ لین با 


فرستاده آمد به بهرام گفت 
که این شهوباریست کار ی 
پذو . گفت. هرابکی کا 
۳ نا ۳ شهریار جهان 

میمان . کت 


به پای" اندرآرم به پیل و سیاه! 

۱ ۳ اوح ۳ 

ر 

اگر مرگ من جوید" اندر نهان. 

اک ای CT‏ 
۹ 


ید ۳ 


بشید از آن"" رزم‌خواه 
که چندین چرا بایدت گفت‌وگوی"؟! 
ز ما آرز و" هرچ"" بايد بخواه! 
که رازی که" داری برآر از نهفت. 
بجویدهمی چون تو" فرمان‌بری! 
که گر داد جویی" بهانه مجوی! 


9 9 بگریظد» هر مد ۷ 
E‏ هر مهتری ! 
یت 


باد و بارانت همراه ۲ بادا 
د ص ر رت ید رسد 
239 جهانجوی یکیک نداد 
برآشفت ازآن* نیک‌دل ۲۷ رزم‌خرا, ۷| 
ا الیش بی‌زنگ. شیر 
پیامی بر زد آن دیومرد ۱۲ 
ا از کشتنت نیز یابیم۲۳ کم 
را کین جادران مهترند ۳۷ 
ا برگذارم۲۹ ازین ااا 


لشکرت کسر آراست! 


که پاسخ ز مهتر نباید" نهفت. 
نها ننک آید از کهتری" بر سرم! 
به تندی نجویدهمی" جنگ توا 
که ویران کا لشکر" وا 
نیرزد که بر نیزه سازم به راه! 
وف 
درفشی ہیں پشتِ من لاژوردا 
نیام" ساتم ی و دک عا 


فرستاده‌ی E‏ بتمود پشت» 
سره شاه اوا ود ۳ 


در و دست شد سرخ 5 و 
یامد زرهداز و۲ گرزی به بو 
به . پیش اندرون نیغ‌زن لشکری! 
٩‏ 22 کل بو یک‌ترر! 
شتاره ز نو ستان 
به آرایش و اد ررس 
همه جای خود" تنگ وناکام ۵ دیر ۱۷ 
جهاندیده و غم‌گساران و 
از آن پارسی مهتر انجمن. 
اي من" خارستان( 


هوا نیلگون شد زمین ناپدیدا 
۳۵ 


روشن‌ست! 


سواراك زوپین‌ور و نیزه‌دار 


TEN 


ا 


ایشان. دل داد مهان ۲ 


د (ق۲: صد) ۲-ع: فراز و چه؛ لس" (نیز پ): گذار و چه؛ ل: که تنگ آمدش جای (-۶۹۹ 
نیزه‌داران)؛ متن = س (نیز لن» لی ل و-ب) ۳ل س (نیز ب): گذار؛ معن < 
رزم بهرام چوبینه با ساوه‌شاه ۴-(لن: لن ": لشکر ابر)» ل" این بیت را ندارد؛ در سء ق, ل۲ 
است؛ پیایی بیت‌های متن لک س ۲ (نیز لن.ق 7 پ. لن )4 بنداری (6۷۰۲-۷۰۱: 
وبیت سپسین وک بیت‌های ۳ ۷۰۵۰ راندارند؛ بنداری (۷۰۳): و 
۶ ق: فرود؛ بنداری (۷۰۴): و قّموا ال 
E‏ ۸-(لی: غمین) ل 


۲ 


هرمزد نوشین‌روان. 


- ۳ _ « سس ۱ 


۳ 


و ایو ار تیا OL‏ سام یر هانا کا 


پدانهیین. کدف تست ۶۳ 


فراا یی نی سین a a‏ 
که نشتاسای ۱۱ چم اف رک وید 


(۵ AES. 
بپرهیز ازین "" جنگ و " پیش " من آی‎ 


چم 


۷۳۱ ترا کدخدایی . و دعر 
ا بود E‏ 
چو کثته شود شاه ایران به "جنگ e‏ 


E به‎ 


9 ِ 
از آن"" جایگه من شوم سوی روم 


ماه دا مره تیا پیز 


Sd 


ترا خواندمی شاه 1 
که از تسیا ایران ثبردی کمان ۲۳ 
فرستاداتی ا 
O‏ 
چو من دوست بودی به ایراں سرا 
E ۱۶‏ 
کنون نیزه‌ی من به گوشت رسید 
جو > سر و تاج و کیت مراست( 
ا E TRAN IE‏ 
دگر آنک '' گفتی فزون از شمار 
رین داسعات زد یی اباز 
کد E‏ 


کر ی د که" نزدیک شاه آمدی رزم‌خواه۳۹! 


بپیچی .ز بادافره ۳ . ایزدی! هم از" کرده‌ی کارهای" بدی] 


ال س.ق؛ ۳ ار لن. لیو ب): آنک گفتی تو (ق: بر)؛ ر پ. نآ آنکه 
گنج متن -دوازده دستنویس دیگر ۳-ل:ق» س (نیز لن لن (.1): ز؛ معن = سال نیز ق ۲ 
مین < ده دستنویس دیگر؛ ک این بیت و بیت سین راندارد هبل ((نر لنءق .لین( 


2 
9 


ق شقءل ۲ نیز لی ل ۳ پ. ب): شارسانهای؛ متن عل, س.ی. 
دستنویس دیگر ۸-(ب: رواست) ٩-ق؛‏ لآ در پ): 


ل.ک.س (نیز لن.ق ٤‏ وء لن آ) ۱۰-ل,۲ 


۱ لن ۲) الل مرر ۲اع(ق :1 جوید) ۱۳-ق: 


ی بارگاه ۲ بر ری تحت 


2 1 2 نش حت ۵ ظ 3 
1 ۳ ری شده باروربخت ‏ برناص ج 


3 2 
E‏ ند شد رزوی مهتر ستیاه ۲ 


2 ۳۱ 
برافروختند اتش از هر دو روی 
جو بهرام در خیمه تا بماند 


(پ: برند آن) ۲-س.ق.ل ۲ (نیز لن, لی.ل آءپ. لن آ.آ.ب) به ایران سپاه؛ متن ل.ک. س ۲ (نیز 


لن آ.ب: در پیش شاه؛ لن: با نیزه در پیش شاه) 


۳ 


برین۲ گونه ۷ کشت گیتی. سباء ۲ 

ی را رایگان ۲ ت 0 7 به گیتی" نیامد 
به تور 6 او 
همرت سنانی و بان و۳ 
جک با E‏ 


جزاین هر تو 
دمه! 


۶ قب دش بود با جنگ ۷ جف 
٩‏ دق به وجنکش ولیرا 
برو رام بی‌راه 7 یه شدی ۸ 
پیاده بماندی 


نمایم ترا 


۲ 4 ۳ ۳ ۱ 
گفتار اندر رزم بهرام چوبین با ساوه‌شاه در خراسان! 


نبودیش . یارا 


۳۷ ۳ : ۳ 
: ا جهان گشت چون روي رومی یاه 


چو برزد سر از چشمه‌ی شیر ۰ 
E ۱‏ 
برد ناي رویین و بر شد خروشس 


شد 


سپه را بیاراست و۶ خود برنشست 
شمردند ور میمته سب هران 


هي که در" جنگ 

که در نی زدی ا ار 

شواران ج .و 

E ۷‏ 
۱ اش کر پیری۱, 


E 


تش و 3 


یبرشن 


E‏ زمانه 


یستا 


۳6 ع 
5 موی میدیم و کاو بسا ۳ 


0 


2 ۶ 
ی بوم 2 پاک ویران شو د! 


EAE N‏ ق لنپ لن ۲ نعل؛ 


قل لن 
ES‏ 


۲۳ ۳ ۳ ۳ 


ET‏ کر 


: پیش یزدان به ا 
گر این ۳ جنگ بیداد بینی" آهمی 


ر وت را توا 
ا فت کای" بددل؟ شوربخت: 
گفت AEE‏ 
ره ری که کفست که ۳۰ ر 
کپوا رات ند و 
تن تا ند E‏ رستحیز: 
1 بو ره | 
لی اکا هر . دو هیر 
۳ 0 راه شواران تور» 
EP‏ 
EM E‏ 
YF. fF‏ سا Yo‏ 


خروشان بیامد ز 


ز من شاوه را 


نیان‌بر ور کام 
ا 
به رز اندرون سو؟ فرو 
2 
و زین جنگ ما" گیتی آ ک 
یکین گرزه‌ی لگ بویت 


دم 


هر 9۳9 A‏ 
جادؤى اندرارید راه 


ید " شما 


۱۴ 
ر زیان! 
۷ 


وا انش " ندا 
ak‏ 
وی گر ارید ازو بر سا 


طع««_« سس 


زد سا کای مهتران 
ازین! جادژی‌ها" بخوابید" چشم 


ر 


۳ 


که آن۵ سربه‌سر نبل و" جادژی‌ست" 
E‏ ا از ایرانیان 
نگه کرد از آن!" رزمگه ساوه‌شاه 
۴۵ بیاورد لشکر ي i‏ 
چو یک روي لشکر به هم برشکست 
نگه کرد بهرام از آن"" قلب‌گاه 


هرمزد نوشین‌روا 


بزرگان ٠‏ یران ا و 

به جنگ اندرآیید یکسر؟ ا خشم؛ 
مت اج را بباند لا 
بسا شون رین را 
وی ی ۱ ASS‏ ,را 


۳ گرگ به ق 


موی کا 


بره! 


۰ 3 ۳ 
مه تیه مه فا و وین 
ی 5 از اسان بود کارزارا 
لن ۲-(پ: جنگ) ٣ل‏ (نیزق 1.۲: بقل (نیزالن آ):مر 
ین و :مر مرا! و: مر ورا)؛ متن 


کک : ال (نیز ق ): بدین؛ ق. س٣‏ (نیز وء[): ازان؛ متن = سک ل (نیز لن لی لپ لن ۲ءب) ۲-(لن.ق ا 
۳ : ۳ ۲ 

دستنویس دیگر ۳-ل: مدارید؛ ([: مخوایید)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر (در ل ".و حرف یکم بی 
نیم دلگسل قآ پ. لن: آرید لشکر)؛ متن ده دستنویس دیگر هس ل (نیز لیل وآ 
9 را ۳ 1 عدس.قبل (نیز لی ل 1 ب) دود (ق: با5 و اش همه؛ متن ل که س" (نیز 


مین -یازده دستنویس دیگر ۸ل ۲ (نیز 1): 


را وه تا بو 


۱ ی 
بت افیا E‏ ۰ گر تیره 


که پیلان بیارید پیش سمپاه! 
کک او بان ِ_ ار و تک او 
ا e E 0 ۱ e.‏ 
کن انا کلام‌ست. .واه هت و ۱ ۰ ی ۳ جک اورا 
شایست بالا . نی .۲۲ هه مرک و 
ر گزین"" بزرگان "و تاج مهان 
le‏ ت کمان را به زه برنهد ناگزیر 
انگ که کاش يازد"" به خون 
نشانید۳" وا پس گرزها برکشید 
سیهبّد کمان نوا یه ازه E‏ 


سه چوبه به a‏ 11 إا 


به پیش" اندرون تیرباران گرفت 
۳۰ 


5 ل لن.ق ۲. لی. پ.و) 9 


س: بیم ۳-(ب: ہیں پشتٍ او 


اندرآمد سیاه 
س -ل ۱ (نیز لن. لی.ولن 1:0۳ به جای 


۷۵ بخستند خرطوم پیلان به تير 


:م اشد کس اس ال يز 48 آ ب): مگر؛ متن - ۳ 
لک (نیز الق پ. ن ۴-(لی» و: سفید)؛ بتدا 


۳ 
٣‏ ۵ھ 2 
: و کا ۱ 
همه لشکر خویش ین به لشکر چنین گفت کای رکا 


زمین شد به کردار دریای نیزا هنگام رازست و زوز ن 

همان بت ۱۲ بل کامگاری ا بر "یشان یکی ترا 3 

ال پرآمد " کجا ساوه‌شاه 

ورا دید بر تازیی* چون هزبر 

خدنگی گرین کرد" پیکان چن ۲ آب! 

شتآ( دنج‌دندءسیا, بمالید جاجی‌کعت ۷ ۰ ۶ 

را ساوه‌ی ۲ رزمجوی !۲ ا خروش از حم چرخ چاچی بخاست! 

د روان ۵ چو سوفارش آمد بنزدیک " کوش دب گوزنان برآمد" خروش! 
همی‌کوفتند آن سپه را به دست۲۵ 


د (لن: ای؛ق : و با) ۳س ک: ل (نیز لی آ): بدیشان؛ نان DI E SD‏ 


لن : بیازید)؛ س" پس از این بیت افزوده است: 


بگفت این و چون اژدهای دمان 
کل بدان الد آند (دو واه بسین بی نقطه): 


گذر کرد از مهره‌ی پشی 
به زیر اندرش خای" : 


r SEATE ۸ i 
ز آنا روز بر ته زماك‎ 3 
1 گردان‌سپهر ار‎  رادرک‎ 


E AN EE 
روان‌ها په غم خسته و تن به د‎ 
۱ 1۵. E 
ن ی د ان وود مرک‎ 
نگ ۴ بیگمان!‎ 

به هر سو برافگنده بد ن 


ی 
به هر کوثه‌س مانده سس ۰ 


تست بر چرالشس و ۳ 


کران درد ما را بباید 
که بهرام را 


به هر درد و کا 


؛ (پ. و: پیکان بیوسید)؛ متن تصحیح قیاسی است ر ا 
۳۳ وده‌اند: 1 
۱ ال بر بد؛ ق: جای بد بر+ک: بود راه؛ (ق ": به چاره درآمد)؛ متن > 
ال رات رزمگاه ال سایق ۱0 
ین خواند بر پهلوان لن, لی؛ ب): بمرد اندران رزمگاه e‏ ِ 
یک ست ساخته و ۹۰۸-۷2۹۰۶ را انداخته است. 
نحو ساوه ید فلم a‏ یی نب 
(AAV;‏ 


م 


اما ا 


x‏ فا 
AN‏ 6۵ ] 


۰ 3 ۳ 
بان کون سر بد رسدا 


ی ۳ 


یوی دور از بهشت, 
باید گریست! 
3 مردی و از " مردمی یک‌سواء۳۹ 
2 انش 7 چون بود کار تیک ۳۹ 
5 9 کنم. رات 


که زاینده را بر 5 


ES 
ف.. یری‎ 
هم شاتعای و ست‎ 
۳۳ 11 0 7 
ME II که‎ 
۰ب بنداری ِ 3 فریدونْ یل چون تو یک بهلوان‎ ES ر‎ 


ق اد هط تیانع ج کیپ و د 


سر ساوه به درگاه هر ۱۳ 


همان تاب او چشم 


براسود 


۱۷ گی ۸ 


۳ 


e 


از ۵۲ لشکر E‏ 

و زآن۲۲ جنگ و از چاره از " هر دری 
و زان" کوشش و جنگ ایرانیان 
YS e‏ 


مه ۳ نزدیک شاه 
N TL E‏ 
حستیر سر وه بر ليزه کرد 
NE ۳۴۰ N‏ 
سرانٍ بزرگانِ توران زمین 


بفرمود تا بر ستورٍ نوند 


بزرگان" ترکان" و جنگی‌سران * 
کسی را که بد . مهتر انجمن. 
E E E‏ 


E‏ از را رت 


ZR ODS ۲ 8 

ز هر در فراوان" مَخن‌ها برا 
ها N a.‏ 
و زان " جنبش و گردش روزگار ۰ 
کجا رفته بد با جتان" لشکری: 


که نگشاد روزی شواری مانا 


آدس دس ا (نیز لنءق ".لیءپ -ب): هر که؛ (ل :هر کس که)؛ متن دل ۲-ک: شد 
متن -دوازده دستنویس دیگر ۳-ل (نیز پ): بزرگان و؛ متن - 


۳۰ 

یه "مزکان:هیمن ۳۷ ن دل برفشاندا 
E‏ کر 
و حیبتی ۳ E‏ 


۹ 


راندارد؛ ق ۲ پس از این بیت افزوده است: 
در پهلوان 


ارات هل وی وی 


اک سس نیز لن. پ. لن (): یکی؛ متن دہ دستنویس دیگر ۲-(1: این)؛ک پس ازاد 
هر آن شاه کو خوار دشمن گرفت به مرکش هوادار 78 
بنداری :)٩۷۹(‏ فقال له بعض أصحاب أبیه: قد أعجبتنا کثر تناء و استصفرنا العدو ۳ 


پیش شده است ۴-س-ل آ.لن-ب این بیت را ندارند؛ این بیت تنها در ل. س۲ 
۰ ۵-ل:رازء(ق ۲ لشکر او ز) عل (نیز لن؛و): بخست (حرف ر 2 


هم گعت کای؟ داور زا 

تزی* آفرینندی موی ای 0 

با نان زار و نومید. بودم از بخت" که دشمن نگون اندرآمد ز تخت 

۳ شاد, سپهید نکرد این نه جنگی "سیاه که یردان اب این ینده ۱۱ را تیک جوا 

ا گیتیافروز گشت ۳ا EM‏ ا E E rk‏ 
و زان نامدارانش 0 Na ۱ E‏ و پرسشدگان ۰ را" خنم 0 
1 امن کار آن رزمگاه! سیک دیکی از ,+ هی مور نوروز و ج 
اک بذاندیشبرگشت ,پیرا E‏ ی 

که فغفور ا EE‏ پدزش ۱ 2 EE‏ با ۳ 

وه شهر نظاره‌ی ۲۳ ۳۳ ا 1 جوا و تباشد ,یه راه‌اندروت یم 

عبت جم و بای ا بب حرا به درویش و آن را که بد تخت عا 
به .هر کشوری,سوی هر 0 


که ۱۰ 
جاوید بادا جهاندار 


داد 


دس (نیز ق لی. ب): در؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۲-ل: پا -جا ۳اه ED‏ 
ق پو لن۲) ۴(لن. قآ پ: ای) هل۲: هلاک -آب و خاک عدس-س" (نیز لن-ب): توت 


)هنن -لبک»س (نیز لن قآ وال ۳) ۳ 


تج 1 2 a‏ ا کس رن > 
9 گیتی‌فروز, ۱ ی تیار اووه شاد ا 
بر نامداران . نشازر۵ ۱ جراز گنج ناپاک‌دل ساوه‌شاهه 
جهاندیده ۲ و امدازان 9 

پچ ي جک نب ۲ ۱ 


ازو ۳" چون به پرموده؟ 
دزی داشت ۱ 

۳۰ نهاد آنج ۲ ودش ۱ درم 
ون کار کره و اه 
دو لشکر به" تنگ اندرآمد به جنگ 


ن: په و لن آ: دو هفته)؛ متن < ل.ق. لآ س ۲ 


چو برزد سر از چرخ (ق 7 کوه؛ پ:برج)؛ 


ادل, س,ل ۲ (نیز لن ۲): نوشته به (ل۲: ز) هر شهر؛ ق: نوشتند به هر جای؛ (و: 9 
٣ل‏ سق (نیز لی, آ): جهان؛ (ل ": کسی؛ و: گو؛ و کر من > 9 

1 ری (۲ ۱۲ ۳۰( 1 و 

1 من ری( .ان ع(ل۲: 


و کو 
که گرد سان از ار ا و 
گرفته دل و مست گشته۶ a‏ خون! 
به تموز۸ پلار Ss ST‏ 


۳ 1 ۱ رف 1 
۵۰ بدانگه که بهرام جن از ایران سوی ترک بنهاد روک» 
ارت لت 9 که ردن چارشنید ۲ مرت کم ا 
۵ 


همهگا کار اتود ۳ 


1 E ArT. YE 
ازین رویو زان رزوی بد رزمگا‎ 
Saa 


r E‏ ام 
می و رود و" رامشگر و خوردذ 
که بهرام را جام و باغست 
ز لشکر گزین کرد گرد 
۱ (لن۲: حوع) ۲-س-س ۲ (نیز لن لی -1): اسبان؛ (ق : مردان)؛ متن ال ۳-ل: کمتر 
دستنویس دیگر ۵-(: خوار و خو)؛ ک: ورا حان درو (٩)؛‏ ( 


1 = ده دستنو یس 


رل 
۷ 


م وت 


هرمّزد نوشین‌روان 


ر 
بگیرند۱ گردن‌کشان ۲ 
بی چراغ! عععععع- ع< ۱۲۲۲۲ 
ندید 


3 داي جهانجوی و بازارشان؟ 
یا وی اه ۳ و بان یت ۳ ۱ 

2 نردیکی رگ دم نای ا ا و el,‏ 

بجسعند ترکان جنگی ز جای ۲ 

کا وان را پاد E‏ 


به دیوا از 3 
تور باخ اندرون ساز! ۳ 
۴ به 
۳ ریک و۲" دست راست! 


۶ 
نستند با ۳ 
3 بان 9 2 چن 
ات کان سرکشان چون شدند؛ ی 
سیهیّد به جنک اندرامد 1 چای ۱۱ ا 
1 بخاست ز دست چپ 


سپه را یکایک به 


هد از واه 


اس ی از تیره وا نیزه‌های: وان 

ِ ۲ ا ا رالا همی‌سوختند! 
حون سنک‌ها جر به مرجات ۱ نماند! 
ده ۲ تست و لته شده لازورد ۳ 


شب تبره و دامن اندرک 
خروشی چو شیر يان" 
تو گرد 
نه مردی هنون ای و کودکی 
و کات ای ی ۱ ار 
ر اه گرایند شیر به ور ی ۱ 


لی: چون)؛ بنداری (۱۰۵۹-۱۰۵۷): فنز ز اجواك سران 
e‏ -۱۰۵۹): فنذر ز خون سران سیر شد روز جنگ 
:سآ (نیز لن. ق آ. پ. لن ): سپهبد 


اک (نیز لن ق ۹1 سپه را؛ متن -دوازده دستنویس دیگر سای کل (نیز لن. ۳ 
۳-ک (نیز ل): روی ۴-ل لد رای لن» © جو؛ 
سرعین)؛ متن سا (نیز > لن پ) گس (نیز لي: پا 


د ردغ می ,هور" و ماه 
کین با ر 
ار این ونگ " ترکیم ۱۷۱ 


آزاده‌ايم ۲[ 


نگر تا چگونه بود هور)؛ متن -س.ق.ک. 
۱ ل "و لن .ب): تو زار؛ک: نزار؛ (ق ۲: 


پم وی منش ای ۱ 


E ۶ 7‏ 
او دای هم‌آواز ES‏ 


ا گرد دشت نبرد 
باه نهاده ا اة گا 


۵ بای رام امتارا بل 
۳۳ 


و 

۵ سل خوازان و ری ک ۰ 
3 ی ۱5 ۳ ۳ 

یکی نامه بنشت زی سهریار 
ET‏ آمد به روی ۳ 
و ۰ E‏ ود 
کهن‌کار جون بر دلس تازه سل 


اس (نیز لی): جنگ و اندیشه؛ متن = دوازده دستنویس دیگر 1(۲ ۳-(لن.لن ": ا 
بر) متش ؛ مین <ل۰س»ق (نیز لی -وه آ: ب)؛ بتداری (۱۰۱۹۹-۱۰۱۹۷) ِ 

۵-ل,ک: بر ساز شاهی؛ س (نیز ب): بدساز او جون؛ ق: برسان ساز +( ی ا شا 

چو با وی به شاهی؛ و: همان ساز بد را مین = س در لن لن € غدل 


۲ ۷لک ن( لن -ب): جو؛ متن e‏ ا 


اجره اتب وہ ما 


مود هه انب خود 


0 ۷ ی 

ی تن باره‌بر " جون زنان 
٩‏ رد 4 : 

در بای کفای و 


۳ ۱۲ 
زد جرد گنج و" دیتار برون فرست 
1۴ 


1 
E‏ نزدیک 2 
زد ۳ با من بگوی*۲ 


۲۹ 
۳ داری.بسی 


که نون" ازین‌سان تو بر یک سک 1 
جو باب تو اندر ۶ حجهان کس نبود؟! 
پر از حون دل و دشت ۳ 
بر فا شور وا ان ۱ 
به گیتی نخورد آنک بر پای بست aE‏ 
که دیا خوازشت بر و 
که در شهر اا کا 
از اندیشه و رای "تو به کنم 
EE ۱‏ 
۳۶ 
۱ 


رت چنین کشت. دوری مجوی 
همان" گنج و" دیناز داری بسی» 


a E‏ ئی -سوئی! متن -س.ق.ک (نیز ق دپ ال حاکنون> ۳-(بدب 


سان ایں)؟ 


£ 
همی رس 
> را که خون ریختن پیشه گشت 
N‏ 
بریزند خونش بر ان 


ابا ترکان ۲۲ براری دمار 
۱۸۰ 
پیش تو ناگهان 
۳ بندهتی ۱ امن یکی شهزیان 
۱ 7 
به جنگت نیایم یی 
اگر خواهم از شاه تو زینهار 
۵۵ از آنپس ۱" دز و گنج وومردم۲۳ E‏ 


هم‌نشان 


فرستاده 


۱(و:بدان) س ۲: و برگشت؛ س: بران‌گونه بودند برگشته؛ (لن, لن : برانی که او را چنین 
آ: بدانکه چنین بود و برگشت)؛ من لو فیک توق الیل مس اسر و 
نهانی بود شاه؛ ک (نیز لن لن ): بمانی همان (ک: ترا) شاد و؛ (ب: و ی 2 
ب): ازین؛ متن د س؛ک» س (نیز ق آءلیءل آءوملن ۳) سء ق( 
۷ک(نیز ق ۲): شاید؛ س ۲ (نیز لن ۲): ساید؛ ق (نیز آ): زهرش NS‏ 
بن)؛ متن متن دده دستتو سر دیگر؟ لن این بیت را ندارد ٩-ل:‏ دشمنان : 
۱ ل ق.س ۲ (نیز ق .پهو.1) ۱۱-ل: که ۱۲- 
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گفتار اندر نامه‌ی بهرام چوبینه بنزو هرمزد‌شاه از بهر زنهار پرموده! 


ا پس نامه‌یی سودمند بنزدیکی روز شاه بلیر. 

که خافقان ن زینهاری شده‌ست ز بهرام جنگی حصاری E‏ 

یکی مُهر و منشور بایدهمی ی مردفیر سور بای : 

۱ و قود. . از ان برتری سوی رار ۸ 
شو ۶ رگ وی خوادی شود 

جو نامه یامد بنزديکي شاه لت ورد ر فرخ‌کاها 
فد ی راتان را ۱ بخواند ۲ رر شاه ۲ . نهازن, 

بفر مود فا خامه ۰ برشخواندند به خواننده‌بر گوهر افشاندندا 
e‏ گقت : یزدان سپاس ۱ نیایش کنم من به پیشش*۱ سه پاس, 

۵ که" خاقان چين کهتر ما بود افر ما بودا 
کی ر وج فلک" برفراخت*۱ همی خویشتن شاء گیتی شناخت. 
ترهش ی سپهبّدسری مرز " آجوینده‌یی, 
تا که بر سا کتد آفرین ببهدار و سالار ترکان و۳" چیرا 
رد ور شید وا ag EE‏ 
۳ هویش «بخشیم ۲ گنم ۲۱ کی" چو " پیدا شود" راستی زین سن 


۱-ق: نامه بهرام به هرمز و جواب نامه از شاه؛ متن = س؛ال.ک.ل آ.س ۲ سرنویس ندارند ۲-ل.س (نیز ل ".و لن ب): نوشتند؛ متن = ق.ک. 
س (نیز لن.ق آ١‏ لی. پ. [) ۳-س (نیز ب): هرمزد ۴دل: ازان برتری سوی خواری شدست (2 ۱۱۶۰ب) ۵-س.ق. س۲ (نیز ل آ.پ. ): 
برین؛ لی آز ۱۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ب یک بیت بی‌پساوند ساخته و ۱۱۵۹ب ۱۱۶۰ را انداخته است عک.س "۲ (نیز ق ۲لن ۲): که؛ متن عل.س.ق 
از لین پ. وب ۷ق اکس (نیز لن ق لن ۲): چجین؛ متن دل س (نیز بو آدب) ۸-سی.ق: شدست؛متن دده دستنویس دیگر ٩-ل:‏ 
ازین؛ل "این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۱۶۰-۱۱۳۳): و یسأله أن بنفذ الیه کتابه مع خاتمه حتی يسارع الی خدمته. فکتب بهرام بذلک کتابا الى هرمزد 
و ارسل اله رسولا ۰-(ی دستور دانا) (-ل:ک: س (نیز پ): بران؛ (ق ۳ بدان)؛ متن = س ق (نیز لن لیل و-ب) ۱۲-(ق ۲: 
جابگاهش) ۱۳-(لن؛لن ": همی‌گفت دارم (لن ۲: دانم) ز) ۱۳-(لی آدشناس) ۱۵-س.ق.س (نیز لن لی لن 1۰۳ ب): پیش او شب؛ک: پیش او 
درو( وتروز و شب درول شب به بیشتن؛ پ: پیش بزدان)؛متن دل ۱۶-س(نیزلی ب):چو ۱۷-(واسپهبد (۰)6 ۱۸-(ق آنز چرخ‌برین) 
(٩‏ ب:برفراشت) ۰ (پ: که او) ۲۱-ل:گردوو(ق ".ل : مرد)؛ س (نیز لی ب): سر و مرز؛ (پ: نژادی؛ آ: سر مرز)؛ متن دک س "(نیز 
تن وبلن 4۲ ق این ست وت سین راندارد ۲۲دک (نیرل 0۲ کنند؛ متن ےہ ۲۳-لوس (نیرق ۳): دومن ده دستلویس دیگر J-۴‏ 
(نیز لن لیل آ.و.): حو >+ (ق آ.لن آ: ترکان و سالار)؛متن کہ س (نیز پ.ب) ۲۵-(ق : جازع) ۲۶_ک: خرشید ۲۷-س.ق,ک.س (نیز 
لن -ب): که او؛ متن =ل ۲۸-(لن: حبر >)؛ س.ق (نیز لی.ل آواب): دادمان؛ (پ: داده بر)؛ متن د لک س (نیز ق .لن 61,۲ ٩۲-ق,ک‏ (نیز لن؛ 
ق آدل O‏ برتری؛س (نیز لی): برترین)؛ متن دل س ۲ ۳۰-س.ق (نیز لن, لی.ل آو-ب): بخشید (در و حرف چهارم بی‌نقطه)؛ مت = 
و ای ی ا( کی :ل و ت گنج )مین دل ی ک(تیر ی لی ۹0:۴ ۳۷ (لی:درم) ۳۳ -س (نیزل وبا کا 
متن سل.ق.کهس (نیز لن ق آہلی :لن ) ۳۴.ق یز لیدل نو آ ب): شدش؛ متن دل سکس (نیز لن ق لن ۳ ۳۵-(لی: بیش و کم 
ل راسخن؛ آ: زان سخن)؛ در ک این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
یکی دست از جامه‌ی شهریار قبا و کلاه افسر نامدار 


0۶۲ 
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شور 9 
۱ ۳ ای+ کنبدا 
وک فزایس 
وه I‏ انعاشن راکتبا همه نیکوی در : 
نی 3 E‏ ۵ سشن‌ها فراوان برانلا 
وا نت ۶ جات به چربی 1 
e AS‏ ا 6 
۱ 13 ۲ هو نک باره و حامه‌ی سهر ناد 
ا N‏ 
ر ب ۹ هه یی 2 تخانده که 
ا رن رس دب لد نف هر 2 
E‏ کر و را بسیار داد 
۷۵ فر ستاده را نیز دینار داد کی۲ بان 7 ۰ 
٣‏ ا | مهتر پهلوانان شمرد 
ج خلعت بدان"" مرد دانا سپرد ور ر ر 
0 23 ۰ ۱۶ ۷ ۲ 
,1۵ و : نامه د بر حریر 
بفرمود پس تا پیامد دییر ج 2 0 
که پرموده ول و یار من‌ست به هر مرز در زینهار من‌ست 
n‏ 20 2 ۱ تادساست 
برین ۲ ھر را امنور یردان کواست که ما بندگانیم 
E ۱ E ۳۳ ۳‏ 
۰ جهانجوی را نیز پاسخ نبست پر از" آرزو" نامه‌یی جود مس 
۱ 1 : ۶ نانگاهء 
بدو گفت: و را ۳ سیاه کی کی به خوبی لین پانگاه 


EEE E SNN CE LE‏ ۳ 0 ا 
وس هسیک تین نی IE‏ »مس A U ED‏ را؛ (لی۔ ل۳ وهآ ب: بر6؛ متن دل س: ق س ۲ (نیز لن. قآ پ. 
لن ۲)؛ بنداری (۱۱۷۱-۱۱۶۱): فلما وصل الرسول الی هرمزد استحضر الایرانیین و جلس لھم فی محفل عام فأمر فقری ذلک على 
رءوس الملا فشکر الله على ذلک و شمخ بأنفه: وطمح بطرفه, ورأی نفسه مالک الأرض ذات الطول و العرض ۳-(ب: ترک را س 
(نیز لی ل ".وه آدب): فرستاد و پوینده را؛ ق: رسول سپبهد همی؛ متن ے ۴-(لن. ق ٦‏ لن ۲: پهلوان را بخواند)؛ متن لک س ۵-س.ق 
(نیز ق :لیل آالن آ,آ.ب): خحوبی؛ متن ل.ک.س ۲ (نیز لنپ و) ع-س.ق.ک.س ۲ (نیز ق ".لی,ل ",و -ب): فراوان سخنها؛ متن = ل (نیز 
لن. پ) ۷-(لن.ل آ.پ.لن :با گوهر) ۸-ل: زرنگار؛ س.ق (نیز لی.ل ".و آ.ب): جامه و بارۂ راهوار؛ (لن ": باره و جامة شهریار)؛ متن = 
کہ س ا (نیز لن,ق ۲.پ؛ نیز ے لن 10 سءل ‏ پس از این بیت افزوده‌اند: 
س: ‏ یکی دست جامه تن شهریار قبا و کلاه افسر نامدار 
ل یکی اسب پرمایه‌ی کامکار ز بهر سپهید یل شهریار 
٩لنز؛س.ق‏ (نیز لی.ل ".و آ.ب): برو (لی: بدو) کرده از سرخ زرد؛ متن دک س ‏ (نیز لن. ق آ.پ.لن ۲) ۱۰-ل.ق (نیز پ): بر؛متن = بازده 
دستنویس دیگر؛ س پس از این بیتو ق ۲ پس از بیت ۱۱۷۶ افو ده‌اند: 
همه خلعت پهلوان بود این (ق ۲: بهلوان برین ()) بزرگان و هر مهتری همچنین 
۱-(لن: که) ۱۲-ک.س ۲ (نیز لن ق آ.پ): بدین؛ (ل : مردان)؛ متن -ل+سءق (نیز لی,و-ب) ۱۳-(لن:شمرد (پساوند ندارد)؛ پ:گونه او 
راسپرد) ۱۴-ک:بهتر؛ (لن:مهتر از)؛ بنداری(۱۱۷۶-۱۱۷۲): ثم استحضر منطقة مرصعة و مرکبا سلطانیا و ملبوسا خسروانیا ۱۵-(ق۲. 
لن ۲: تا پس) ۱۶-ل.س:ق (نیزلی.ل آءو-ب): نوشتند؛ متن عک+س (نیزلن.ق (,پ) ۷-ل: زو ۱۸-ل: ىژ موده (حرف يکم بی‌نقطه)؛ ق: 
بزموده؛ (لی: ل آ: بزموده؛ لن : پژموده)؛ متن ےه ٩۱-(لن:‏ <چو >؛ ب: خاقان برموده)؛ متن <س,ک.س ‏ (نیز ق وآ ب): برموده ۲۰-ل 
و بهرمزد (جبه هر مرز؟)؛ (پ: بدان مرز؛ ب: بهرمز چو (ب: <چو >)؛ متن = س ق.ک» س ۲ (نیز لن, ق آلآ وء آ) ۲۱-(لی,لن : 
بدین) ۲-(ب: حو >)؛بنداری (۱۱۷۹-۱۱۷۷): ثم کتب کتابا بقول فیه: ان الخاقان صاحبنا و هو فی آمانناء و الّه شاهد علی ذلک ۲۳-ل. 
سک (نیز انل آودلنآ.ب): نوشت؛ متن دق س ۲ (نیز ق آءلی»پ.1) ۴-(لی:بدان) ۲۵-ل: آرزوی ۲۶-(]:سر همه)؛ بنداری (۱۱۸۰): 
الى ۳ اخر مشحونا بانواع الألطاف ۷-ل: بژموده (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق: بزموده؛ (لی.ل : بزموده؛ لن : پژ مو ده)؛ 
سکس" (نیز لن ق "ءل ,پآ ب): بر موده ۲۸- س (نیز لیل ءآ ب): بی؛ س : بر؛ متن عل.ق.ک (نیز لن. ق ۲ پ.ء ودلن 6۳ ۲۹( ۳ 
بران) ۲۰-(و کار چون؛ آ: نیرکی ((6) ۳۱-ک: نیز؛ متن سیزده دستنویس دیگر (در ل حرف یکم بی‌نقطه) 


(2 
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هرمزد نوشین‌روان 
1 2 م۳ ع 
به درگه فرست انج اندرخورست ترا کردکار جهان باورستا 
4 زر سس 
نگه کن به جایی که دشمن بود و دشي ۲ و 
۳ 3 ۵ ۹ رر بود 
۵ بگیر و نگه دار و خانش* بسوز ۵ کل کش فرووا 
E Ra‏ و 
گر ایدونک لشکر فزون بایدت. -فزون‌تر ٩‏ بود رتچ نفرایدرد 
O 9‏ : و ار 
بدین نامه‌ی دیگر از من"" بخواه فرستیم ۱۲ چندانک بايد سیاء۱۳ 
TO‏ ۵ . 1 ۱ 
رانا هریت نردیک: تست ا 
۳ ۰ 0 3 دی را ۰ درست؛ 
بدین مه‌در نام " ایشان بیر ز رنجی که پردند . یابند ۳ 
۲۵ 


ّ ۳ ۱۷ 
۶ ساه . تراب, مرزبانی دهم 


تس 9 پیامد بر پهلوان د هلو تامور شد جوان, 
از ان نامه اندر شگفتی بماند فرستاد ایرمان» را وان 
a E EE‏ ۹ ۱ 
همان" جلعتٍ شاه پیش آورید بر او " آفرین کرد هر کس که دید "۳ 

E ۳‏ ۳۱ 
مهای ایرانیان هرج" بود با اه آنتن ‏ بدیشان . نمود 


دک س (نیز لن ق ): آنک؛ (لی, ل" پ. و آ. ب: آنچه؛ لن ۲: آنکه)؛ متن = ل سء ق؛ بنداری (۱۱۸۳-۱۱/۸۱): یأمره فیه بأن یجهز ابن 
الخاقان مع المغانم و مايصلح منها للخزانة الی خدمته ۲-(پ:اگر؛ لن :دگر) ٣کس‏ (نیز لن. لن ): دشمنان؛ (ق : حود بدی؛ لی: 
دشمنش؟؛ متن = لس ق (نیز ل "پ و آ.ب) ۴( از) ۵-(لن. لن آ: جایش؛ ق : جانش؛ ک: بر و بوم و جایش؛ س : بگیرش بر و بوم 
و جانش؛ متن -ل (نیز ل ؟) ۶(پ: نیکاختر) ۷-س : حوع؛ س.ق,لی, و آ. ب این بیت را ندارند؛ این بیت در ل.ک. س۲.لن,ق ۳.۲ 
فان امن است؛ بنداری (۱۱۸۵-۱۱۸۴): و اذا فرغ من ذلک تتبع البلاد و تملكهاء و من أحس به من الأعداء قصده قصدا و حصده 
حصدا ۸-(ل: ایدونکه؛ و: ورایدونک) ٩س,ق‏ (نیز لن لی ل" پ لن" آ. ب): فزونی؛ (ق ۲ و: فزون‌گر)؛ متن عل.ک.س۲ ۱۰ل: 
بگزایدت؛ س (نیز ق و): فزایدت (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک. س۲ (نیز لن لی. پ.لن ۰ آ. ب): بفزایدت؛ متن دق (نیز ل 6۳؛ بنداری این 
بیت و بیت سپسین راندارد ۱۱-ک.س ۲(نیز لن.پ.لن ): ما؛ متن دل سق (نیز ق آ.لی.ل "وآ ب) ۱۲-(ق : فرستمت)؛متن > ۱۳-س 
(نیز لی.ل ۳ و[ ب): ز اسب و سلیح (س.لی: سلاح) و ز گنج و سپاه (س: کلاه)؛ متن = لک س ۲ (نیز لن پ. لن ؛ در پ. لن پس از 
تصحیح چندانکه به چندانک؟؛ ق این بیت و بیت سپسین راندارد ۱۴-ل:وز؛ (ق ۲:ز)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱۵-س,ک.س (نیز 
لن-ب): هر که؛ متن دل 1۶-ل:همه ۱۷-ک (نیز ق ): در؛ س۲ (نیز لن)؛ او؛(پ: <را>)؛ س: درشستان (؟ حرف چهارم بی‌نقطه)؛ (لی: 
رای ایشان؛ ل و ب: راستیشان؛ لن ۲: رای او را6؛ متن دل ۸-س:بدان ٩-(]زبر)‏ ۲۰-سءق (نیز لی,آ.ب): یاد؛ متن -ل.ک.س۲(نیز 
لن.ق ل "-لن) ۲۱-ک (نیز لی): ز ۲۲-ک:بهر؛ (لی: آید بسر)؛ س: بردید آید به بر؛ (پ: دیدند یابند بر؛ ب: بر دید یابید بر6؛ متن دل:ق؛ 
س ۲ نیز لن.ق "ءل "و لن 1.1) ۲۳-(ق ":میزبانی) ۲۴-(لن,لن ۲:دهیم) ۵-ق.س (نیز لن. پ-1): <و>؛ متن دل سک (نیز ق ؟.لی.ل ‏ 
ب بنداری :)۱۱٩۰-۱۱۸۷/(‏ و أن یکتب اليه آسماء الأجناد الذين فى صحبته» المشهورین بحسن البلاء و صدق الجهاد فى خدمته 
حتی یجازوا و یکافثوا علی اختلاف مراتبهم و تفاوت طبقاتهم. ثم حلع علی الرسول و سیره بذلک البه ۲۶-س.ق (نیز لی.ل "موه آدب): 
نامور زان خبر؛ک س (نیز لن.ق ".پ. لن "): نامور پهلوان؛ متن دل ۲۷-(لن: بدان؛ لن :بدین) ۲۸-س (نیز e‏ 
٩ CI‏ س E O CD‏ بدید؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۱-س.ق.ک.س 


(نیز لی-ب): هر چه؛ (ق ۲:هر که متن ل (نیز لن) ۳۲-ل:بران 


(2 


۳ ۳ ۳ E 
بجتبيد روی: رین‎ N آذ‎ 
9 a گے دار اق کی تافرین که خفعتی‎ : 
ا 2 که برموده را امن از شهریان‎ 
نامه رنامه‌ی زینهار یر‎ ۱1 
« ری شب اجان اوک لفت‎ e 
۳ 1 : دار د فر ستاد نزدیک اوی ل‎ 
و زب‎ ۳ » 2 1" 
1 ۱ ۰ ی رت افش وا‎ 
E فراو ر‎ 
تحو | ۱ هر ۳ نك در حصار آبه بهرام تراد ری رستاجبت‎ 
شاه گردن‌فراز]‎ ۳ 9 
کرد سار به رفتن ر 2 ر‎ E هرام‎ ۱۳ 
د 1 کار‎ ۳ 
اچ ری که اید یه کر‎ E در‎ 


[نگهبان فرستاد 


۱۸ 
گفتار اندر بند کردن بهرام پرموده را 
۱۹ ح 
به اسب نبرد اندرامد چو کرد. 


آمد ‏ از دز سرافرازمرد 
که ۲ 


فرود 
همی( فت با کر از دز به راه تکرد ایچ بهرام بل را 
س وع EES‏ 2 
جو ۱ بهرام؛ نک امدشس و گر جند شاهی به جنگ امدش 
: ۲۳ ۳۴ ۵ ا ۳۶ E‏ 
۵ فرستاد و او را پیاده ز راه بیاورد پویال به پیش ب 
3 7 را ۳ ۰ 

حِ کت ره ۳ او را که من سرافراز بودم به هر انجمن. 


کہ س٣‏ (نیز پ): از ایوان؛ (لنء لن : ازایران؛ ق ": ز ایوان)؛ متن ل.س.ق (نیز لی. لآ و آ: ب) ۲-سءق (نیز ق الیل لن («ب): نو 
گفتی؛ متن -ل,ک.س ۲ (نیز لن. پو آ) ۳-(ق : بخندید ))٩(‏ ۴-(ق نامه نامور) ۵-ل.ق: بژموده؛ (لی. ل آ: بزموده؛ لن : بژموده)؛ 
؛ پ: داد بد) ۷-ل.ق (نیز آ): بران؛ متن -س,ک.س" (نیز ق ۲ءل ب و ب) 


متن = سک سآ (تیز لن.ق بو ب) ع(لن,لن ۲ داد آن 
۸ل-ک.س۲(نیزل .وء آ. ب): اوه متن -(ق . پ)؛ لن لی. لن این بیت و بیت سپسین را ندارند و لن" به جای این دو بیت» بیت زیر را 
آورده اشت: 

چو پزموده آگاه شد زین سخن دگرگونه اندیشه افکند ين 
وس زینهار: (پ: آن تامدار) ۰-(: کرد) ۱۱-(ق :همی‌خواستند) ۱۲-س.ق.ک.س۲(نیز ق (-ب): هر چ؛ متن -ل (نیز لن () ۱۳-ل: 
ق.لی, وه آ: ب از 1۱۱۹۹ و ۱۲۰۱ب یک بیت ساحته و ۱۱۹۹ب ۱۲۰۱ را انداخته‌اند؛ متن -.س.ک.س" (نیز لن, ق :ل پ.لن۲) 
۴<(لن:برفتی) ۱۵-(لنءلن :بر) ۱۶-ل+س.ق (نیزلی. و ب)؛ نوشتند؛ (لنءلن ۰۱ [:نویسند)؛ متن عک.س (نیز ق ۱.لپ) ۱۷-(لن۲: 
آمد)؛ بنداری (۱۲۰۱-۱۱۹۱): و لما وصل الرسول نقذ کتاب الا مان الى القلعة الى برموذه فر بذلک و سلم القلعة بما فیها من التیجان و 
المناطق؛ و الصامت و الناطق, و الذخاثر و الأخایر؛ و الجواهر الزواهر الی ناب بهرام. ۱۸-ک: آمدن برموده بنزدیک هرمزد؛ متن دل 
(پس از تصحیح بزموده به پرموده»؛ س.ق,ل آ.س ‏ سرنویس ندارند 9-(ق۲: اند رآمد سپهبد) ۲۰-ب از 1۱۲۰۱ و ۱۲۰۳ب یک بیت 
ساخته و ۲۰۱ ۱ب -1۱۲۰۳ را انداخته است؛ بنداری (۱۲۰۳-۱۲۰۲): و نزل و رکب فی جماعة من صحابه و حواصه و لم یلتفت الى 
بهرام؛ و سار فی طریقه قاصدا قصد حضرةایران ۲۱-ل.س.ق (نیز لی,ل آءوه): آن دید؛ متن -ک.س ۲ (نیز لن ق («پ.لن )؛ بنداری: و لما 
29 ۲-(ق .لپا گر چند) ۲۳ک(نیز لن "): <و> ۲۴-ل:هم آنگه ۵-س,ک:به راه؛ (لی: ببرد (پساوند ندارد)) ۲۶-س(نیز لی, 
وز ل: پیاده بیاورد؛ متن > ۲۷-س : تا نرد (؟) در بارگاه؛ متن = ق.ک (نیز لن.ق ۲ء پ» لن )؛ بنداری (۱۲۰۵-۱۲۰۴): فلما سمع 
ذلک بهرام استشاط غضبا و نفذ خلفه و رده راجلا ذلیلا ۲۸-(ی۲: همی) ۲۹-ل.ق: بژموده؛ س (نیز و): برموده (بی‌نقطه)؛ (لی. ر : 


7 2 2 : 
بزموده! لن : پژموده)؛ متن دک.س (نیز لنب ق پآ ب): برموده ۳۰-س:سزاوار 


۵۶۵ 


نسم تا 


ج 


کل کچ کید نع بای مچ بو ر رارغ کاک ا ب ود 


هم اندرزمان شد بنزدیکي اوی 
۵ همی‌بود تا لو" میان را ببست 
سپهبّد همی‌راند ی را 
به هَنگام بدرود کردنش گفت 
کرت ھت با شاو اران مگوی ۲ 
بنی کف ۳ صقان که مار را که 


۰ نه من زان" شمارم که از" هر کسی 


E ۱‏ 
زبان‌ها* پر از پند و رچ لاژورد۲ 


lT 8 ۳‏ 1 
اتامور ۱ 7 ند رن مبادا 


به آب اندرافگند و کت EE‏ 


ز کردار خود دست بر تا 
یکی تیغ هندی به زژین‌نیام! 
که روشن کند جان تاریک اوری۱۵ 


هرمزد نوشین‌روان 
E. E ۲‏ 
اگر شهریار تا آگهی نیابد " نزیبد برو ۴ 
رم 7 ۱ 2 EES‏ و وا 
٩‏ بد کردون گردنده. کرد ی ب 
1 ا ۰ سس و ردا 
گفتار او کت بهرام زرد بییچید و خشم از دلبری بخورد ۰ ۳ 
جن گفت با خود که امد نشان ز گفتار لك ميت ل 
۱۳۳۵ 5 1 
که تخم بدی نا توانی مکار و کاری: برت ۱۲ بر دهد روزکارا 
بدو گفت بهرام کای نا مه 9 
م مجوی کت نا توانی. مگوت! 
! 
جر مرن ۰ 4۵ نو دل بیاراستم؟! 3 کت ترا ی ۱ خواستم؟! 
راشب شا 2 
۾ به شاه جهان وی ٩‏ نس نو ۰ داشتم.؛دن نهان 
فت فان که آن ند گذشت کلشیته مرها همه ۲ باه کت ۲۳ 
DD‏ ,ج ۲۶ 1 ۱ ۱ 
۴ و لیکن چو در جنگ " خواری بود ا دبای ۳۸ د 
NNE ۱‏ ۳ ا گز ۹ ۳ ی ۳۰ ِ 
ترا خشم " با اشتی گر یکی‌ست جرد بی‌گمان نزد تو" اندکی‌ست! 


لن شهر حبار >) ۲-س: شهریارت ازین ۳-س (نیز ب): بیابد؛ س ۲ (نیز و): ندارد (: بیابد)؛ متن دل (حرف یکم بی‌نقطه),.ق.ی 
(نیز آن -ب. لن 6 ۴-([ فرهی)؛ بنداری (۱۲۳۱): غیر آنه إن کان لا ينهى ذلك إليه فلا تليق به السلطنة, و لا تلائمه الشهريارية هد( 
مرانند (جمرابند)) ع-سءق (نیز لی.ل و آ. ب): این چرخ؛ متن -ل.ک.س ۲ (نیز لن.ق پ لن ۲) ۷-ک (نیز لن.ق .لن ): بد این؛ بی۲: 
بد با من آین؛ متن = ل. سء ق (نیز لی. ل" پ. و آ: ب)؛ بنداری (۱۲۳۲): ان الفلک هو الذی أساء إلى. فکیف أقول: إن عبدا جنی على ؟ 
۸-(ق ۲ آواز) ٩-س‏ (نیز لی): پهلوان گشت ۱۰-«(: نخورد ())؛ بتداری (۱۲۳۳): قاصفرّ وجه بهرام من مقاله و آغتاظ لكنه كظم الغبظ 
الق :کس ا (نیز لن.ق ۲. پ. لن ۲): داد پاسخ که آمد؛ (: به دل گفت بهرام کامد)؛ متن دس (نیز لیل ".و.ب) ۱۲-ک.س (نیز لن.ق , 
لن : نامور؛ متن -ل.س.ق (نیز لی وء ب) ۱۳-س.ق.س (نیز ق ".لی.ل آ١‏ وآ ب): ترا متن عل.ک (نیز لنپ لن ۲) ۱۴-(پ:بد)؛ بنداری 
(۱۳۳۵-۱۲۳۳): و قال: قد صدق من قال هذه المقاله: لا تزرع الشرّ فانک تحصد ما تزرع لا محالة ۱۵-س: سخن زین نشان؛ ک. لن: پ. 
لن این بیت رآندارند؛ این ببت در ده دستنویس دیگر آمده است. ۱۶-س.ق.س ۲ (نیز لی ل و ب): به گفتار؛ متن لک (نیز لن.ق آ. 
E‏ ۷ دس در لن لی.ل ‏ پلن ۰ 6 تیکونی؛ (و: که من تیکونی من ترا)؛ مین <(ق ٩6۲‏ در.سدقءق لی ل اوه اب 
ت‌های این بت بس و بیش شده است؛ ببایی لت‌های متن دل ,کس نیز لن پ؛لن ) ۰ ۱۸-ک:یکی؛ س ۲ (نیز لن ق ۲ پ.لن ): همی؛ 
متن لس ق (نیز لی.ل ؟ و آزب) ٩۱-س.ق‏ (نیز ق ا لی ل و[ ب): همه؛ متن دل کہ س ' (نیز لن: پ. لن ) ۲۰۰-س.ق.ک. س ۲ (نیز 
لن-ل و ب) عیب تو؛(پ: اهویت»)؛ متن دل ۲۱-ک: چنین؛(ق آنهمی) ۲-ل: حاجن بد؛ س.ق (نیز لن لی.ل "و لن آ.ب)؛ اندر (در وه 
ب حرف دوم بی‌نقطه)؛ ک: این بد؛ (پ: چون بد؛ آ:ایدر)؛ متن -س "(نیز ق ) ۲۳-(ق آ:همی؛ لی: سخنها گذشته همی)؛ متن > ۲۴-ق: 

همان باد گردد به دشت؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ ک پس از این بیت و ق" پس از بیت ۱۲۴۱ افزوده‌اند: 

به یزدان که از تو .مرا کینه نیست 
به دل پر که این کینه (ق ۲: چه این کینه و درد) دیرینه نیست 
کجا نیکیت بود ازین بد فزون 
و دی ر د یکی ی مرا بزهتمون 
درک لت یکم بیت دوم در بالا خوانا نیست ۵( ل" لن ":که) ۲۶-(لن: که در جنگ لیکن به) ۲۷-(1:ترا) ۸-س بودباری؛ ب: بردو 
باری ۲۹-(لن 1 چشم) ۳۰.ل: نرد شا جهان؛ س 3 با گمان نزد شاه؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 


۵۶۸ 


هرمزد نوشین‌روان 


73 ۳ 
نگیرد از دا بت ا ت 2 


ن 
امه حداوند اجون 
یرف ا ری و دک ها ایا ها 
۷ ا 5 j‏ بر 
EE‏ ۳ دار تباید سیر 5 ۱ 1 9 
2 توا است که آن ا که و تب 2 راست! 
E i‏ | که EG‏ و 
گفت یند اس رت ۳ e‏ 
e SEE‏ کاخ رانا 
کنون زان گله 2 نیاید'' زیان e‏ ۰ ۹ 1 ۳ 
ات سی هر واھ بکوه 2 نه زان کم شود مر مرا ب‌روی 
e ۱‏ : 1 د 
1 َ شته نا که از نیک و ابد برنگیرد" شمار 
بدو گفت خاقان که هر شهر یار 


۳ 5 ۳۲ ۰ E 

E‏ ۳ ند ان که هن بو 
نت کردن بنده خامش بود نق 0 جتاں دال a‏ بو 

2 ر A‏ همال» 
۲۳ بدسگال ور نیک‌خواهی بود. زر ل 


۱ از دور بیند ورا ۷ ۸ عم 
ره ورا شاه اران و مغزی * تک 


ترا ناسّزا خواند و 


1( ل۳ آید به)؛ ق: نداند به؛ (ق ۳: به دانش نیایدش)؛ ل: نگیر د بیفتد به هر کار (حرف eS‏ 
دانشس برایدش (لن نباشدش)6؛ متن ےسک س ۲ (نیز لنپ وآ بک در آپس از تصحیح بلرزد به نگیرد) ا E‏ 
پ.و آ.ب): بیش (حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن آ: نیش)؛ متن = ق (نیز لنءق "): بیش ۳-س.ق (نیز لی, لآ و آ ب): همه؛ متن -ل.ک س 
نیز لن.ق ۲ پ.لن 6۲ ۴-(: ترس کیهان) ۵-ق: کنون عک (نیز ق۲ لی ل۳.آ, ب): بیفزایی؛ متن ل.س. ق س ۲ (نیز لن» پ» وه لن در 
ل.س.ق حرف یکم بی‌نقطه) ۷-(پ:این بد که)؛ س ٣:کجا‏ آنک ۸-ق (نیز قآ لی.ل .وآ ب): حاک؛ک: ناباد؛ متن سل س س ا (نیز لن. 
پ.لن) ٩-س:‏ نماند؛ متن = سیزده دستنویس دیگر (در ل ق ",و لن .ب حرف یکم بی‌نقطه) ۱۰-ل:کنه (د گله؟) گر ۱۱-ل: ساید 
(دو حرف نخست بی‌نقطه) ۱۳۲-ل (نیز و): زان (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ق آ: زبان) ۱۳-ل.ق.ک. س" (نیز ق ): بپوشم (حرف یکم 
بی‌نقطه)؛ س (نیز ل" پ» لن 1۰۲): بپوشم؛ متن <(لن: و) ۴-ق:بران؛(ل ۲ ترا؛ آ: بدو)؛ لی:ب‌این بیت راندارند ۱۵-ل»س.ق(نیز لی.ل »و 
آ ب): جو؛ک. س ۲ (نیز لن ق ۲ پ. لن ۳): تو؛ متن تصحیح قیاسی است ۶-سءق:س" (نیزرق.ب): هر چهءک: حانجا رسیعی هر جه؛ 
متن <ل(نیز لن) ۱۷-ل:باید ۱۸-(و:بگو -رو) ۹-(لی: کم مرا)؛ ل: مرمرا کم شود؛ (پ: کزان هم نکاهد مرا؛ و: نخواهد شدن کم مرا)؛ 
متن -س.ق.ک.س ۲ (نیز لن, ق آ.ل ءل ن آ١1‏ ب)؛ک.ق " پس از این بیت افزوده است: 

به جای تو کردم همه . نیکویی کنون خود (ک: <خود>) ز من جست یک بدخویی 

وی نج داری ,به دل پیش شاه کہ مود .مرا تن برد یکاہ 
بنداری (۱۲۴۷-۱۲۳۶): و لیت شعری لم توسطت بین الملک و بینک حتی آمنک؟ و كنت أظن آن تلك زلة تخفی و عثرة تقال و 
تمحی, و الان فلیس تضرنی شکایتک |یای الی الملک. و آی غضاضة تلحقنی منها؟ و اذا حضرت آنت بين یدی الملک فقل ما شدت 
ی وی نله با ۰-سق (نیز لی.ل ۳ آ.ب): آن؛ (ق ۲ با)؛ متن عل.ک»س ۲ (نیز لن پ. وءلن ۲) ال نرد (حرف 
یکم‌بی‌نقطه)؛ (ل از بد نگیرد) ۳-ل: بر من چنان دان که؛ س.ق (نیز لیءل .و آء ب): جنان دان که بی‌مغز و؛ (لن.لن :تو او را جنان دان 
۷ "1 دان تو او راکه)؛ ا ق ")؛ بنداری (۱۲۴۹-۱۲۴۸): فقال ابن الخاقان: کل ملک یستوی عنده الحسن و 
Ts‏ ادب عبیده فاعلم آنه سکران و ان لم یشرب خمراء و سنان و إن لم یغمض عینا ‏ ۲۳-.ل.س.ک. س۲ (نیز 
ae 2 7‏ ۴-(و:ترا؛ ق ":ببیند بد) ۵-س(نیز لی.ل "-ب):اگر؛ متن عل.ک.س ۲(نیز لن,ق ۳) ۶-س,س۲ 
اک ال ۰ب یاک (نیز لن :با (وزدا بی‌نقظه) )+ متن حل (ذیر یرب هار ی ۳ ۰ 
E‏ ی سل ق این بیت و بیت سیسین را ندارد DAY‏ رای 
TE‏ فزش؛ متن سء س (نیز لن ق آ.لی.پ -7)؛ بنداری (۱۲۵۱-۱۲۵۰): وکل من یسمع هذا من عدر و صدیق و 
بے و دريب بعدك عبدا خفیف الرأس» و يعدّه ملكا رقیق رداء العقل ج 


۵۶4 


.ی 55555555ااا»ٍٍٍٍِِ ‏ اا 


E 

ES 

E E re 

ات لت اندرارد ره گردا 

۳ ۳ ۳ <1 

نمی E‏ 
تو بنیوش و ۲ EE‏ 


رای را انیستتی 


کی کرد 
سرش کر د رد 
به اگوی و نامردمی سر فاعت ۳ 


۲ 
۳ 


۸ ۲ ۰ 
نب منت میم ۱ اسانیم ۱۳۹ 


۳ 
۵ به پاسخ لیفزایی و 


Ee‏ ها امن سس 
بانژاد 
ایران‌سپاه 


ز 
هوشیوار و 
به ان و 


E ۴ 
بدحوی‎ 


۳ N 
ل نید بهرام» ازو" گشت باز‎ 


7 3 ی ۱۱۰ 
ا خر اد زین و ان بخردان 
3 امه ان شاه جهان"' 


1 ار بل موبدان 
۳ 


هی هرچ 
ی آن رمان گفتکای ۱ بر 


بکوشید و با بادا" همبر"" شوید 


۷۰ هم اکنون از ایدر به دزدر شنوزید ؛ 


چه مایه بود گنج اراس 


3 


و گر تا کنیا گذشته سه یاس 


ھل نیز لن.لی): خونخوار؛ متن -س.ق.ک.س ۲(نیز ق ۲, 
دی (۲۲۵۲-۱۲۵۲): فتغیر بهرام و آصفر و جهد و 
دوازده دستنویس دیگر بنداری (۱۲۵۴): 
رد ۱۰-(ق آ: <و>)؛ س.ق (نیز لی. 

فتی) الق ۱ 

ےی روی ز 2 


هرمزد نوشین‌روان 


ز چیزٍ سیاوش. نخستین کمر 


فرستاد بهرام مردی دبیر 

۵ یامد همه خراسته گرد کرد 
E ۳‏ 

د حواسته بود دو کوشو 3 
E NEE‏ 

همان شوشه‌ی زر برو " بافته 


ی ی ی ۱۱ 
نا م۳ ۸ ۱٩‏ 1 
سجن گوی ود و۲ یادگیر. 


NE NEN 
د هنم هدنرد‎ 5 
2 
وی مت برد نود کوهرنکار(۳‎ 
0 2 
گوهر حور سوسه بر تافته.‎ 25 


دل: آورده؛ (لن: بد ز آوازه)؛ س.ق.ل " (نیزق آ.لیءل "و آ.ب): گنجهای گرانمایه؛ (لن آ: گنجهای پرآوازه)؛ متن - که س ‏ (نیز پ) 


کان لن ‏ یکی)؛ متن > ۴دل: برده؛ سدق ۲ (نیز ق لی ل 


پ)؛ بنداری (۱۲۷۷-۱۲۷۴): فصعدت الیها الثقات و الکتاب مبکر 


۰و ب): ازان چیز کان برترین (س: برتری) پابه؛ مین دک س (نیر 
ین و لم يزالوا فى حساب و كتاب الى الثلث الأخير من الليل. ولم 


یاتوا مع ذلك على الجمیم» من كثرة ما آجتمع فیها من الأموال و الکنوز من عهد آفراسیاب و من بعده ۴-ل: حون ۵-(لن: بایه)؛ 
یق :ل ا (نیز لی.ل کپ و آ. ب): درنشانده؛ متن لک س ۲ (نیز قلی ٩‏ قاس ر و ا 
س نیز لن.ق آ.پدلن 6۲ ۷-س (نیزرلی): جو؛ (ل زز) ۸-سءق.کل " (نیز لن.لی.ق .و -ب): آن را؛ (ل ۲: آنگه؛ پ: آبرا (61)؛ متن ل. س۲ 
کیبل وس نی ODN‏ چو؛متن -ل.ک (نیز لن پ.لن ۳) ۱۰-ل.ک.ل .س" (نیز لن, پہ لن ): آن را؛ متن = سق (نیز لی: 
وب لس (نیز لی): برنهاد ۱۳-(ل : چو گشتاسب را کاخ تاراج داد)؛ ق ۲ این بیت را ندارد و به جای آن سه پیت زیر را 


آورده است: 


ندارد کس آن روزگاران به یاد 
که ارجاسب آن راز بلخ آورید 


به دست وی افتاد آن گوشوار 


ازان برمنش ترک خسرونژاد 
بر آزادگان روز تلخ آورید 
فراوان پرآمد برین روزگار 


ل یس از بیت ۱۲۸۱ افزوده است: 
که هنگام آن کس ندارد به یاد (< ۱۲۸۱ ز هنگام کیخسرو و کیقباد 
۳( بده‌اندیش ((6) ۱۴-(لی.لن آ: <و>) ۱۵-(]:هم بخردان) ۱۶-ل.سءقءل آ.س۲(نیز لی,وولن ".ب): نو شتند؛ متن دک (نیز انق 
لپ آ)؛ بنداری (۱۲۸۳-۱۲۷۸): و کان فیها من متاع سیاوخش منطقته و قرطاه اللذان لم یحصل مثلهما لأحد من الا لین والاخرین 
۷-ق:س تنیز لن.آ): مرد؛ متن -بازده دستنویس دیگر 1۸ل ؛گوحی > 19-ق: جو> ۲۰-ق: حو > (ق ۲ داننده و؛لی: روشن <دل>و) 
5اد سق ل نیز ل ۲ ودب):جه‌بد؛ (آزبده در)؛ متن دل :کس (نیز OS‏ ۲۳دس ۲ برده زو ۲۳۰ -(ل "موز چه)؟ 
در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده است؛ بنداری (۱۲۸۵-۱۲۸۴): ثم آمر بجمع الغنائم التی غنمت فى المعترک فجمعوا و عرضوا 
تبت الكل عليه ۲۵(پ:ازان) ۲۶-ک:وبا ۲۷-(ونبرز)؛ ل:درو بود؛ س.ق,کءل ۲ (نیز لی ل "۰پآ ب): بدو در ز 
ÎÛ‏ ی 
و به زر (وزن درست نیست)؛ س.ق.ک.ل ۲ (نیز لن. لی, لن ب): بدو؛ متن = س ' (نیز 


2 


AVY 


هرمزد نوشین‌روات 
i,‏ ۳ 6 ۳ بود هفت! 
از و 
ا تماد اجه زرد 3 3 2 
هت ند ۱ آگه از جستر داوری 
ک ر۵ کنداور > نود / ۵ 
و a‏ ده ته نامه N OE‏ ادا 
ر ۷ نهاد دو موزه د 2 
OT E‏ 
ا ۱ ان تا را 
هُ از اه ایزدگشسپ همی ِ وارا 
۳ 1 ا که ۳ 05 در ا 
ز لیر تن سرت سس و ۱ a‏ 9 
ا ها خوانت کن تسرد آن شترا ر ر 
2 سر ۱ 
عبت" وا خاقان ز پیش هی راند ۶ با تامدارات ا 
on.‏ 2 حن 


شواران پس + 


آ E‏ ۱ 
گفتار اندر امدن پرموده پسر ساوه‌شاه بنزد هرمزدشاه 


۶2 ۳۱ 
شاه ابا گنج دیرینه و با سپاه 


به سربر یکی تاج و گرزی به دست. 

5 ها ۲۳ چون روی خاقان بدید. 
۳ مار 

فرود آید. ار" همچنان " با سپاه» 


۵ جو خاقان بیامد بنزدیکی 
را تدای شاه جهان: برنشست 
یامد خن ا ده درگه سید ۲ 
همی‌بود تا ۳ بیند به راه؟ 


۳۸ E e E 
۰ پر اندیشه بد زان سَخن نامجوی‎ E تاش و رگد انش‎ 


(لن.ق آپ.لنآ: همان) ۲-ل ۲ زر و بفت (؟) ۳-ق (نیز لن 7): بسنجیده؛ ل آ: بسیجیده؛ (لی: بسنجید و؛ و: بسختند و؛ آ: بسنجید)؟ 
متن عل.س,ک.س ۲ (نیز لن. ق آءل ۲ پ.ب) ۴-(ق ۲ تنش)؛ بنداری (۱۳۸۸-۱۲۸۶): و فى الجملة القرطان» و خفان مرصعان, و ثوبان 
منسوجان من الذهب وزن کل واحد سبعة آمنان هل ۲ (نیزلی,ل.1): کژی؛ متن -یازده دستنویس دیگر ع-ل»س,ل اس" (نیزالی؛ 
آ): جستن و؛متن ‏ ق.ک (نیز لن ق ".لپ وء لن" ب) ۷-(لی: ز) ۸-(لن: موبد)؛ بنداری (۱۲۹۰-۱۳۸۹): فاستصفی بهرام الئوبین و 
الخفین, و أسقط اسمهما: من الجر بدة المنفذة الی الملک. ٩-ل:‏ زان پس۱۰۰-س.قءل ۲ (نیز لن. لی -ب): بهء ک»س (نیزاق 0: ح<که > 
متن دل ۱۱-ل: بدا گشسب (-پیدا گشسپ؟)؛ ک. سآ (نیز ق ۲): بندا گشسپ (در ق ۲ حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن - س. ق٠‏ لا (نیز لن» 
لی-ب, بتداری) ۱۲-س-س ۲ (ئیز لن -ب): که تا؛ متن دل ۱۳-سءق,ل ۲ (نیز لی: ل "و آ:ب): وی؛ متن = لک س (نیز لن. ق ۲مپ.لن () 
۴-ل: ده؛ (لن, لن : صد؛ لی: بی (بی‌نقطه))؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۱۵-ل: زمان جملهء ک. س ۲ (نیز ق ): شتر جمله؛ (لن: 
شترخواه؛ لن ۲: شمردند شترخواه)؛ متن سء ق: ل" (نیز لی دو آ. ب) ۱۶-سءق (نیز لی» آ ب): با؛ متن = ده دستنویس دیگر ۱۷-س: 
کاروان؛ (ل۳: ساربان) ۱۸-س-س ۲ (نیز لن-ب): برفتند؛ متن دال ۱۹-ق (نیز پ): جوح؛ بنداری (۱۲۹۴-۱۲۹۱): ES‏ 
أحد أصحابه آن ی رکب و یستصحب مقدار ألف فارس و یسیر بالغنائم و السبی الى حضرء الملک ففعل ذلک بل امن قرا 
هرمزد؛ ق: آمدن برموده خاقان بنزد هرمز و عهد هرمز با او؛ل ۲ اندر آمدن پسر ساوه‌شاه نزدیک هرمزد؛ س ۲: آمدن خاقان با هذیه‌ها 
پیش هرمزد؛ متن -س؛ک سرنویس ندارد ۳۱-س,ل "(ئیز لی.ل "وآ ب):و با بدره و با؛(لن: و با رنج‌دیده؛ پ؛ وبا زر و سیم و؛لن :رنج 
دبا گنج‌دیدء(60: متن = لک نی (نیز ق۳) ۲۳-(قآ: همی شد چنین تا بدو در رسید) ۲۳-( قآ: هم از دور) ۲۴دل۲ (نیز 0.7 
عویش؛متن -دوازده دستئویس دیگر ۵-ل,ک.ل ".س" (نیز لن ق آ.لی, پل ن1.7):او؛متن دس ق (نیز لآ .واب) ۲۶-ک(نیز لن .لن ۳): 
وی ادلی چو یندش برگردد از را ۲۸-ل.ق (نیز لی.و): او -نامجو؛ (لن 1.7 او <ی > -نامجوی)؛ متن -سک.ل .س (نیز 
لن لپ ب) ۲۹ (ن۳: <بد>)؛ ق ‏ این بیت و بیت سپسین را ندارد 


۵7 


سے 


ی 
موبد ایزدگشسپ 4۲ 
اران وان 
از بر تازیاسپی ۷ 
به دهلیز با او“ تمانی انر 
کت اه ژمان پردندار E‏ 9 2 ا یکی شور ورو 
۳ گهتری جادزی‌ھا فرود! E i‏ جشن؟ tT‏ 
ا ا ای نشت ۱ 


aS ف‎ O O 
به یک روز مزدور بد شش هزار!‎ e سس‎ 


ی وا تفا "نی ۷۰ ۰ 5 EY‏ ۳۳ 
3 5 زه بیش ۰ 1 ا د 1 راد و دتشت شاه 


خر یو ان شخ : ی کار" 
خرّم‌ایوان بپر داختند 1 3 E U‏ بر پشت مردان کار ۳ 


۳۲ 
ل 1 7 ۳۳ 7 
ا ا بایسته بود AE‏ ۳ تا دل شاه از آن کار پرداخته 


+ س٣‏ :بپرسد مرا پیش ا 
4 پیرسد ورا یشن کاب هگشسب)؛ 
ا و عاجر (0) E E‏ ا 0 ؛ برموده ر 
متن > Ca ES E‏ ان ار 3 2 8 


دد ن اة یوج 


E TP, 
چت اھ لاک کرو کے‎ 


ازین 

و شاهک. بپرسید. پس نامجوی 
۱۲۵ سکن کت :اھک رین هتشاد 

3 اندرزمان گفت: چوبینه. راه 

5 ن ج 0 

دگر آنک ۳" جز" گوشوارش به کار 


۱۵ 


با ار ا 
د او 8 
همه ل او سر به‌ سر باد کشت 


۱ 

یکی نامه‌یی از دبیر ۳ بررگ ۱ 
۷ ۲۳ 

رن و بنده را یاد " باد 


E ۱۷‏ 
۴۰ بگفت این و پرموده را پیش خواند 
ببودئد و خوردند ۳ شب 3 راه 

شا ۲ ۳۲ 
به خاقانِ چين گفت کز!" عهدٍ"" من 


لته تارك و e‏ 


ال : چاره دو؛ (ل ": بارها؛ پ: جایکه دو)؛ س" بدین جای دو؛ معن د یازده دستنویس دیگر: ۲-ل.ق (نیز ل-ب): چو او؛ س: چو 
این؛ ( ی ۲: جنان؛ لی: که او)؛ متن کل ٦‏ س٣‏ (نیز لن) ۳-سء.ق (نیز لی و-ب): رنج دیامن رل کال س و 
۴(لی: او؛ آ: آن)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
بدان گفتم این گر بدانی سخن نداری به من روی تازه کهن 
ر قی ذلک الفکر اد وصل اب من الکاتب الکبیر الذی کان مع بهرام» بکتاب 
وبين و الخفین ۵-س-س ۲ (نیز ق۲-ب): هر چه؛ م 


22 ا ۳ 

آن ایران" هر آنکس که یبد ت 
E‏ 

به اشهر او ادهو منرت کرد و 
۷ 

پر از نم جان بداندیش اوی ! 
یی مر 
علف بود؛ ازگر بدره و برده بود 
نکرد ایچ خاقان O‏ نگاه! 
E E TG‏ 
سر تاجداران برآمد 


ةذ حاقان که د ا دب ! 
ز. خواب: 1 ی Ea‏ 
ززین و سیمین و اسپ و کلام بشنید"" بهرام برگشت از به تندی۲ شوی بلخ بنهاد روی ۲ 


2 َء 2 ۳ 
چه از یاره و طوق با" گوشوار, 3 کوده پشیمان و دل بر ز ۱ 


چه شمشیر هتدی ره زین نیام ۱۳ ز ری روانش ی از دود بودا 


ادس.ق.ل ۲ (نیزاق۲ءل "آ» ب): سپاه؟ (لی: جهان)؛ متن -ل.ک.س ۲ (نیز لن, وءلن۲) ۲-س.ق (نیز 
دیگر ۳دسءق(نیز قآ ل ۲ آ:ب): نیکشواه؛ ل ۲: پیشگاه؛ (لی: پهلوان)؛ متن <ل.ک س۲ (نیز 
ع(ق ۲: بدیه و به کوه و به؛ ل۲.س۲ (نیز لن, لن "): شهر اندرون هم به 


ر فان هه 


۱ هرمز د نوشین‌روان 
ازرم او دل ا عحً<أ ۲ 
O 1‏ ۳ 
چون دلیری نمودا فرستاده‌یی بىمنش ' برڳزيد ا 1 
e 2 ۷ ۶ ۵ :‏ 
۳ هه 5 ناو گفت کن E‏ بهرام ووز" بگو ای مایه‌ی E‏ 
ت ناسزا از بهر بهرام چوبینه ۶ تو ا پسندای" "همی» 
بینه ل چين ۱ تین E‏ ۱۳ 
ا کا و فرود ارمت! ار نشمارمت ! 


شهریار به بهرام کای دیو ناسازگار۸ 


و و 
کی از گان شدی یناد EE‏ ۱۴ 
فرستاده با خلعت امد جو باد 


E 2‏ 2 
n 1‏ ا ۳ ا چو بهرام پا نامه خجلعت بدید ا 
ا و گنج من! | همی‌گفت EE‏ باش امن 
سرت ناسمان برفراز یم | | ین ید ار اندیشه‌ی ۲ شاه و 
دگرگونه کاری بسیچیده‌یی ۱۴ جهاندار بر بندگان پادشاست 
پسندیده. و درخور ۷ کار توا ا نبردم که نزدیک شاه 
خوارمایه‌سپاه 


از ا که .با 
-ل.ک: برمنش؛ (آ: پرهنش)؛ متن = بازده دستتویس دیگر ادلی سل (نیو: لن-ل .و -ب): بی‌بهاء 


بی‌خرد)؛ متن ےل می ق ل ١ہ‏ می ۲ (نیز ھی (٩‏ ل": چینی) دال بهیینی 
گزین؟)؛ من -» ۱۲-ل ۲ (نیزالن (): گزینی؛ ق: ابر 


1 هرمزد نوشین‌روان E‏ 
1 هرمزد نوشین‌روان 
E‏ ا ا 
شمه بده‌اند ۱ 3 2 e‏ --- 2 
2 ا رد 2 3 سشتی که من برد ۲ ا هنر پهلوان؛ 
چو یادا ۲ 2 2 E E‏ گضادند 5 زبان که ای II‏ $ وت مس 7 
E‏ دج ودی بود کر بت ناسازگاری ۵ب ی ECG O‏ 
۵ به ودان بنالم ك |“ بت ۴ و رابت دنک شاه سگانند بر تار ی 0 
د یز 1 ر دال‌سیهر که از من چنین پاک بکسست ۵ چن لت کت RS‏ ۸ وا کک هد وارد ۷ 
و ۲ ۶ مهر E‏ رت O‏ به ری" چون دلش a‏ 
+ دادان نیکر دهش یاد کرد شلد ا نگ نا جه ردمند پیر ۱ 
٤‏ 0 جو بسن( مەی ^ مق زرد E E‏ 2 نی وه ند من رد نگاه! 
به پیش اندرون دو کدان سیاه تاد و۳ 1 2 که بیزارم از کس و ۵ کت 5 2 AS‏ 5 ۱1 
: 1 0 0 8 ور سس فرستاد " شاءا و ام کن خود گر ۹9( از شاه گیرد E‏ آب‌روی 
بفرمود تا هرک " بود" از مهان ازان نامداران شاه جا TA E 2 EAR a‏ و 
ِ هت 1 : 3 نندگان دهندهست و حو 2 ‌ 
3 لشکر برفتند نزدیک او ۵ پراندیشه ا ای ار ۰ همه رل سر : و ۲ N‏ ۱۸ 15 
Ta ۳ ۱۳.۰‏ کین بافت اس ار 2 که ما خود نبندیم" ازین‌پس ‏ میاده 
چو رفتند و یدنا پبر و حون برآن‌گونه‌نر و ۱۹.۰۰ بهلران مرن 3 روت ی ۱ رن سا ۹ 
E 1 EE‏ 2 او ا شاه نه را رز 
تمانلند لزان کارا بکسر شگفت!۱ دل هر کس اندیشه‌یی برگرفت ۲۱ ا Rt OR E‏ 0 ها مت 
E ۰ E‏ کف 1 ن شدند ز وت . ب میت 
چنین پس پهلوان با" سپاه که خلعت بدین‌سان ۲ فرستاد؟" شا ج ا ي و : 
دا 1 ۳ ٤‏ 2 و هتم داح امین همی‌داشت: با پند لب را به بند 
جهاندار ۳ و ما بنده‌ییم دل و جان به مهر وی آگنده‌ييم, 
E‏ 1 ۷ 2 
چه بینید بینندگان اندرین؟ ونیم با . شهریار.. زمین؟ 
اک ( آنچه؛ مد ا د(ب: پرهنرنامور) .ل-س؟ (نیز لن-ل۳ وسب): چو؛ متن تصحیح قیاسی است ۳-ل۲ (نیز لن.لن(): آزرمت؛ متن = یازد» 
و .وب 0 ل س: ق.ل ۱۳ ا (نیز لن. ق ) ۲-ل: <و> ۳-(ق ۲ لی: خورده‌ام؛ ب: دیده‌ام) ۴ق (نیز لی.ل۲, E‏ ی هر TE‏ 
1 +ک: 3٠‏ ب ِ 
و این از من سل سءل "دم 7 (نیز لن ق آ+لن ب) ۵ بنداری (۱۳۹۵:۱۳۸۹): I‏ لن از 1۱۴۰۹ و ۴۱۳ اب یک بیت ساخته و ۱۴۰۹ب ۱۴۱۳[ را انداخته است؛ بنداری (۱۴۰۶-۱۴۰۵): فقالوا: ما باله لا یعرف قدرک: 
: ب یک بی : 
آن فعلت ما فعلت. و آما الان فما آشکوا بشی و حزنی الا الی له عز و جل 1(۶: کرد یاد -جامه پیروز شاد(00) ۷-کدبر ۸ل۴ خلعت و لایقابل بالاحسان سعیک؟ ۷-(ق ۲:سخنگوی) ۸-س (نیز ق آ.ب): برین؛ک: همی؛ (لی: پری (جبه ری)؛ ل": بوی (<به ری6)؛ 
بنداری (۱۳۹۶): قلیس تلك الخلعة | هس: »لن ): دوکدا د و کف ۰ 1 
قلبس 2 س.ک (نیز ق ۲ دلن )× دوکدانی؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۰-س,.ل آ.س ۲ (نیز لن.ق ۲. متن عل.ق.س (ئیز لن (رَْ):و.1) ٩-س‏ (نیز لی ب): از دبیر؛ (ق آ.لن 1۰: <ز > اردشیر)؛ متن -ل.ق.ک.س۲ (نیز ل٥‏ و)٤‏ ل.س ۲ پس از 
لی» لن .وب نهاده؛ متن -ل.ق.ک (نیز ل ۱( بکرد آنچه فرمود)؛ بنداری (۱۳۹۷): و وضع بین يديه ذلک المغزل و القطن ا ا 
EN ON‏ ی ها ا TET‏ ۲ تا 
س ِ و-ب): هر که؛ ؛متن دل ۳-س(نیز لن ): بد ۴-ق: هم‌از ۵-ل.س.ق (نیز لی aJ‘‏ او؛متن <ک.ل کا دلی بر از درد ران و رون بر ز گفتار تراد 
کک e‏ لیءب): کک :بر؛ E e TT‏ بای ان تایه E E E‏ 
9 » الاجناد ۱۷-ک (نیز لن ق آ.ل 0: -ل: از؛ ز آ): بد؟ ق: بدا ؛ (لی؛ بدا بد؛ ب: ازا 4 3 a‏ ی هه 2 0 
و 2 د کک ل - ۸-ل: از؛ س (نیز ۰ او ان لی: بدان گونه بد؛ ب ی ۰-ل: وز تاج؛ سق (نیز لی و آ.ب): نامور تخت (در و.ب حرف نخست واه پسین بی‌نقطه)؛ ک, س ۲ (نیز لن ل ): موبد و تخت (ل : 
م کک 9ی دز لی ق ل ول انی ۰-ل: زان؛ (ق لن ۲ آ: بماند اندران)؛ متن دده دستنویس دیگر ۲۱-(ق بخت)؛ (ق آ: تاج و از تخت)؛ متن > ل؛ بنداری: من تخته و تاجه؛ک پس از این بیت افزوده است: 
؛متن ۳ 8 ٤‏ »است؟ 1 1 
درگرفت)؛ ق: اندیشه‌ها برگرفت؛ ک: اندیشة بد؛ متن یازده دستنویس دیگر؛ ی ی 3 کسی کو ترا نیست ازرم‌جوی چه جونی چه خواهی ازو (سروی 
N o‏ است؛ ۳۵0 Ere‏ تن ِ ۳2 9 و بنداری (۱۴۰۸-۱۴۰۷): اذکر قول اردشیر فی الری حین ضاق صدره من آردوان حیث قال: «اذا لم یحفظ الملک حرمتی فأنا بریء منه و 
ق ۲۲ س.س نب لی.ل و ب): جاح متن ل :ق کال ان ق ای © ۲۳-س یر :بر ین سان ۲۴-س(نیز ب):بداز E‏ 
الاطراق ۲۲-س.س " (نیز لی ل "و ب): <با>؛ متن -ل.ق.ک.ل " (نیز لن ق ِ ِ برین کر من تخته و تاجه» ۱۱-(و:مگو -رو) ۱۲-(ل۲چو) ۱۳-ل.س۲(نیز ق۲ءل1.۳):سپاه؛ متن س ل (نیز لن,لی, وال ن آ.ب) ۱۴-ک (نیز 
نزد؛ «لی: براراست)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ آ این بیت را ندارد؛ ک پس از این بیت افزوده 9 لن.ق :ل ۳ لن ۲): دارندگان؛ متن -ل.س.ق,ل آ.س ۲ (نیز لی ,و آدب) ۱۵-(ب: توئیم)؛ بنداری (۱۴۱۰-۱۳۰۹): فقال بهرام لذلک القائل: 
ودنا و دیدن کردار من به زوبین زدن جنگ و ب 2 لا تذكر مثل هذا الکلام فإن رونق الممالیک إنما یکون بعناية الملوک. و نحن عبید هرمزد الذی طاول الأفلاک. وای شی فل نا 
ES ٤‏ ۱ 1 ز من شد جهانی سیه د U‏ 
که از گرز من بیم دارد جهان ر من جهانی,عم 7 فأهلا و مرحبا بذلک ۶ل (نیز ق۲ د لی و لن 0 من ے س ین (نیر لن, ال( .پ. ب) 4۷( ببندیم) 1(۸ کس)؛ ل 
ز تخت کیان شاه بد نامید جهان تیرهء‌گون شد ز من (نیز لی): : زین‌پس! ل : ازین‌سان؛ مین د یازده دستنویس دیگر ۱ 


ELS 2 ۲‏ ی تاو E‏ 0 و 
بپوشیدم این خلعت نایسند به 1 0 ی بهرمزده بعد ما صنم. سلطانا؛ و لا بک بهلوانا ۲۰-ق.ک (نیز لن):وز؛(:و وز) ۱-س :کاخ ۲-(ل ": سیبهد)؛ بنداری (۱۴۱۳): :و وبوا 
۲۵-(لی و: ح<وع)! در س.ق؛ لی.ل ۳و آ.ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؟؛ یی ده ی متن و خرجوامن | ان ام ۲۳-(و ۲ 1 
,یواں بهرام ق ۰ آ: همه)؛ بنداری (۱۴۱۴): فأخذ بهرام یعظهم و یزجرهم زجرا مشعرا بالاغراء» و 1 
ق لن )؛ بنداری (۰۲ ۳۰ فأقبل علیهم و قال: إن هرمزد هو الملک و نحن العبيد المطیعون لاوامره e‏ ا یسرحسوا فی 
: بیدا 
دول تس زیر .ی ق و بیند (حرف چهارم بی قط متن ل (نبزلی, لب ۷ک ق گویم اب بنداری 


(۱۳۰۴): و قد أمر لا بهذه الخلعة فماذا ترون» و أی شىء تقولون؟ 


A/F 


AA 


هرمَزد نوشین‌روان 
گفتار اندر رفتن بهرام بر پي‌گور و دیدن جادو را 

۵ ن تا" در هفته برین " ب رکذت ۲ ۲ از ایوان پیامد" به دور 
یکی بيشه پیش ۳ پردرخت ۰ می‌خواده‌ی . نیک‌بردی 
یکی گور دید اندر آن مرغزار کزان ؟ کن سند نک ۲ 
E ES‏ 1 ترم 1 بادگی را نکرد ابچ" ۳ 
افا یر جاي نخچیرگاه رامد کی نکر" 
نکی جو گور ژیان برگذشت بیابان پدید آمد ف ا 
ا ترا او تازنده ا گور ز گرمای آن دشت تفسیده مور۵ 
از آن " دشت بهرام چون بنگرید که اه مد پدید 
پدآن " کاخ بهرام بنهاد؟" روی" ۶ ر بش اندرو امجوی ۱۳ 
همی راند تا پیش آن کاخ ۲۳ اسپ پس بشت او 9 ایردکص ۱ 
۵ عنان تکاور بدو داد و گفت که با تو هميشه خرد باد 0 
پیاده ز" دهلیز کاخ اندرون مرف رام بی زنر" 


ا-ق: رفتن بهرام چویینه به شکار و دیدن سروش؛ ل آ: رفتن بهرام به شکار و دیدن بخت خود؛ متن -ل؛ س.ک.س ۲ سرنویس ندارند 
کل (نیز لن.لن ©( برو؛ (لی: بدین) ۳-(ل 7 حبر >گذشت) ۴-س 7:بیامد ز ایوان؛ (ق ۲ ز ایران نیامد)؛ ک (نیز ): سپهدار از (ک:ز) 
ابوان بیامد؛ (لی: سپهدار ایران بیامد)؛ هتن ده دستنویس دیگر (در ل پس از تصحیح ز به از)؛ک پس از این پیت افزوده است: 
از انديشة دل به نخچیر شد کزان کارها بر غم آژیر شد 
هل: خواره و؛ (ل: خوردن)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۶(ب: کزو) ۷-(ل 7 شکار) ۸-(ق ۲ بدو) ٩-(س‏ آنچ)؛ بنداری 
(۱۴۱۸۰۱۴۱۵): ثم انه بعد آسبوعین خر الى الصید من مدينة بلخ. و لما صار الى الصحراء رأی حمار وحش فرکض خلفه, فطار و 
هو یققو آثره و خلفه یلان و ایزد کشسب. و هما من آعیان قوّاده ۰-س : ازان؛ (پ:بران؛ ب: چنان) ۱۱-ل(نیز ل "):در؛ س.ق.ل ۲ (نیز 
لن لیو لن ۰[ ب): بد؛ متن عک.س (نیز ق ۰۲پ ۱۲-(لن "۰ : نیکخواه)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
ز تنگی چو گور ژیان برگذشت (- ۱۴۲۵) سپهبد ز ایوان بیامد به دشت (- ۱۴۲۰ب) 
۳-(لی.ل باغ و؛ ون راه وق بیامد بدو اندرون راه دشت) ۱۴-(: حوع‌یازنده)؛ک.س ۲ (نیزال " پ. و): گرازید (ل۳ گزارید) بهرام و 
تازید (س ۲: بازید؛ در ک. و حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن = ل س. ق. ل ۲ (نیز ق لی ب ۱۵کس" (نیزق "ل ۲ ب): به آب (س ۲ بذاب) 
اندرون غرقه گشت اسب (ل ۳ شد مرد و) بور؟ متن عل+س:ق.ل ‏ (نیز لی و آ.ب)؛ لن.لن از این بیت و بیت سپسین, بیت زیر را ساختهان: 
گرازنده (لن ۲: گزارنده؛ در لن حرف یکی کاخ پرمایه آمد پدید 
پنجم بی‌نقطه) بهرام چون بنگرید 


2 2 ك ۰ نټاو ا 
۶ک: وزان 3۷ ل: یل ۱۸-ل: بران ٩۱-ل‏ (نیز و): بهرام بنهاد؛ متن = دو اوه و کر ۰ (و: رو) ۲۱-س (نیز و آ١‏ ب 2 
لن ) ۲۳-(و: جو)؛ س : چاره‌جوی؛ لی این بیت و بیت سین ر 


O EN‏ 6 من کلک ل س (نیز لی.ق آدل پا 
ق انیز ق آ.لی و آءب) بيامد به من 2 


AS‏ کلسن ۵-ق: <بود>؛(ل ":اندر) ۶-(ق بیدا گشسب) ۲۷-ک(نیز ل "):به؛س؛ 
۲ ۲ 9 
ل.ل آ.س ۲ (نیز لن پ. لن ۳) ۲۸-س.ل ۲ (نیز لن, لیپ و لن" ب): باغ؛ متن ل فک س ۲ (نیز ق ۲ ل 61:۳ ۲۹-(ق" لی: 
EEE 3 2 5 2 ۱‏ نان فرسه 
رهتمون» بنداری (۱۴۲۶-۱۴۱۹): فاجتره البعفور الى برّبة واسعة فسنح له قصر رفیع فيها فأتاهفذابباب عال فنزل و سم 
إلى أحد صاحبیه و دخل القصر 
۵۸۳ 


هرمّزد نوشین‌روان 


wa 2‏ مه 
وا ی ان گرفته به دست ۲ آن گرانمایه‌اسپ 
ها 7 .۵ 
زمای 2 RA‏ 
E IT O‏ بر اا واو و 
ا a ۲ 1 ۱ ۶ E‏ 
گ6 : ادو ی کا 
0 ب اب دگشسپ دبر : به کاخ 2 : تو ۳ n‏ 
۰ خا .عحا. رافت سالار ما سبهتددل و دست ‌بردار 
ی E‏ ۱ 5 ندیه سالارجوی» 
بادنسته در اج ۰ فاد رت دلی. پر یشه. 9 
ی کاخ" و ایوان فرخنده دید کزآن‌سان به اران ندید و کد 
aE‏ 1۵ ۱۶ ۱ 
به یک دست ایران یکی طاف اد ز دده ی چ ا 9 
به ۱ 
نهاده ره" ' طاق اندرون ۷ ۷ زر اكه ده هر بایه یی‌بر گھر 
1 و e‏ ! 
۳۵ بر آن"" تخت فرشی ز دیبای روم همه پیکرش کوهر .ند :۲۶ 
۲۵ ّ ا“ ۲۶ OE‏ 
تفه ترا بر ا ناسا به بالای " سرو و به رخ‌چود : 


۳۰ 


۳ i Az. 
زرین یکی زیرگاه نشسته برو پهلوان‎ 5 


 ق(ه نیز لن دب): همی؛ متن = ل؛ بتدازی: علی الباب ۲-(ق۲: گذشته به مشت (6) ۳-(ق۲: ازان‌پس) ۴-(لی: به؟‎ E 
وی جھان‌پهلوان)؛ک. لن ل ۳پ لن ۲ این بیت را ندارند؛ این بیت در ده دستنویس دیگر آمده است ع-س.ق (نیز لی.ب): ای‎ 
دل ل ۲ (نیز و): دلیر+ معن ال (نیز ق.) ۷-ق: اسب رانی چو شیر؛ (ق: زان بر شیرگیر (واژه میانی بی‌نقطه)؛ لی» آ: رو تو ای‎ 
۲ نره‌شیر)؛ ل: که ای پرهنر نامبردار و شیر؛ متن سل ۲ (نیز و.ب؛ در س پس از تصحیح ز به به)؛ س" به جای این بیت و ک. لن ل ".پ. لن‎ 

به جای این بیت و بیت پیشین» بیت زیر را آورده‌اند: 

یلان‌سینه را گفت کاکنون (لن: اکنون) یکی 
به کاخ اندرون ران تو اسب (پ: است ()؛ لن ": نیز) اندکی 
۸ بار (1)) ٩-ل.سءل‏ ۲ (نیز لیو[ ب): کش؛ (لنءلن آ: یل)؛ متن -ق.ک س ۲ (نیز ل (.پ) ۱۰-(لن: <و>) ۱۱-ل.ق: نامبردار؛ متن = 
دوازده دستنویس دیگر؛ق "به جای این لت آورده است: سیهدار و آن نامبردار ما؛ در ق " این بیت با بیت سپسین پس و بیش شده و 
بین آن‌ها بیت افزوده در ۱۴۲۹پ و پس از بیت ۱۴۳۰ بیت زیر آمده است: 
به کاخ اندرون رفت مرد دبیر به هر سو نگه کرد بسیار ژیر 
بنداری (۱۴۳۰-۱۴۲۷): و بقی صاحباه علی الباب: فأبطاً بهرام فقال ایزدکشسب لیلان: ادحل و آبصر ما حال البهلوان ۱۳-ق(نیز ل". 
پ):باغ؛متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳-ل:طاق ۴-(ب:ز)؛ ق از ۱۴۳۲و ۱۴۳۳ب یک بیت ساخته و ۱۳۴۳۲ب-۱۴۳۸] را انداخته 
است ۱۵س (نیز لی, ب): ایشان؛ متن ‏ یازده دستنویس دیگر ۱۶-س (نیز ق7,۳): کاخ؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۱۷-س: برج 
۸-(لن.ب: آ۵) ٩۱-ل‏ انز ۶-ل:ایوان او؛(1:کاخ اندرون) ۲۱-(لن: طاف) ۲۲-ک:در؛ق(نیز لی): پایه در وء ل ":باية او؛ س : بای در و؛ 
(ب: پا به تخت)؛ متن = ل٠‏ س (نیز لن ق ل٣‏ آ) ۲۳-(لی.ل ۲ بدان) ۲۴-(لن۲: زرش؛ آ: زر و؛ ق : گوه راگین و)؛ بنداری 
(۱۳۳۵): فدخل فرأی إیوانا رفیعا قد نصب فیه تخت من الذهب ۲۵-س" (نیز لی): بدو ۲۶-ل.س: بالا چو؛ متن = سیزده 
دستنویس دیگر ۲۷-ل: جوه ۸-(لی: سرو به رخ همچون نگار (وزن درست نیست))؛ک.ق ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 
بسان ستونی از سیم رده (ق: سیمین زده) 
برآن بر ستون آفتات آزده (ق ۲: پرستار پیشش همه بر رده) 
٩-س‏ نیز ب): بارگاه؛ (لی و آ: پایگاه؛ لآ پیشگاه)4 متن د لق -س ٣‏ (نیز لنءقآ.پءلن ۳) ۳۰-(لی: بدو) 


۵۸۵ 


ا 


هرمزد نوشین‌روان 
پر ستنده بر گرد تخت بعان۲ بری‌روه ۳ 
1 1 2 بر قادوی بیدار بخت! 
1 ز سینه را دید کت پرستنده‌یی را که ائ خوت وی 
: ۰ خوات کب 
وو کو و ات شیردل را بگوی وت ان تست ۱ 
EE E‏ 1 
e 7‏ يارا خویش وی اکنون بیایده همیرو تو"" ید 8 
بدین‌سان پیامش. از بهرام ده دا را به EL‏ 
]کر ۲ ی گان ۱۳ ۱۵ ۱۶ 2 
هم 3 پرستندگان را به" راه از اتوات برافکند برد ی ۱۷ 
۱۹ ع ی 
ِ که تا" اسپ گردان به آخر برند براه زین‌ها همه" بشمرند؟۱ 
۵ در باغ بکشاد پالیزبان مات ان تازمر شمان 
بیامد 9 
YY.‏ 19 
بي یکی 3 مهترپرست به باغ» از پي"" واڑ برسم به دست 
1 3 ۵ 9 . : 1 ۲۶ ع 
نهادند خوان گرد باغ اندرون خورش ساختند از کا فزون! 
چو نان 0 شد. اسپ گر دن‌کشان بیردند پویان به .جای" نشان 
EY‏ 9 ۳ و : 
از ان زن چو برگشت بهرام اج و ری باد ا 
کفت: رزگ اشا ون همیشه شکیبادل و رای‌زن۳۲ 


لی در پیش» ۲-(لن: بتانی؛ لن : بیابد) ۳-س.ق (نیز لی و آ ب): پیروز؛ ل ۲ (نیز لن.ل ۲ پ.الن ۲): زیبای؛ متن لک س ۲ (نیز 

ق ۲ بنداری (۱۴۳۸-۱۴۳۶): و عليه امرأة کأحسن ما یکون» و قد اصطفت علی رأسها الصا سماطین تلع ۲ (نیز تیه 

چو؛ متن تصحیح قیاسی است ۵-ک: داد؛ (لن ۲: دید و) ع-(لی. وء[ ب: نیک)؛ س: پرستندة خود که ای نیک؛ (ق ۲: پرستنده راگفت 
این حوب؛)؛ متن عل-س ۲ (نیز لن» ل مه لن © ۷-ک: ابذن () ۸-س (نیز لی» ب): در پیش ٩-(لی:‏ به پای -به جای) ۰ادق (لن. پ. 

ان زود؛ (ق ۲: تو می‌رو؛ ل همین دم ز)؛ ل: هم اکنون بیایدت بهرام؛ س س" (نیز لیو آءب): من اکنون بيایم همی رو تو (لی: تو 
2 به متن کل ۲ ۱۱-س (نیز و): برین‌سانش پیغام؛ ق (نیز لی, آ ب): بدین‌سانش پیغام؛ ک (نیز ل "): برین‌سان پیامش ز؛ متن ل, 
اس تشر نیری ب 0 ل به بر شین او دل ۱۳-(ق؛ ازآن‌پشس) ۱۴-سءل ۲(نیزالنالی:و-ب): فرستادگان؛ متن دل ق اک س٣‏ 
۲ آ.پ) ۱۵-لءل (نیز لن.لن ۲):ز؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۶-ل.س.ک.س ۲(نیز ل "و.آ): ز؛ متن عل ".س۲(نیز لن.ق ".لی, 
پ.لن آ.ب) ۱۷-س (نیز ق آ١‏ لی. وء لن ): نز دیک شاه؛ متن -ل.ک»ل آ.س ۲ (نیز لن ل" پ. آ.ب)؛ ق بیت‌های ۱۴۴۸-۱۴۴۳ را ندارد ۱۸-ل: 
این ٩۱-ل:‏ برد (حرف سوم بی‌نقطه) -بشمرید ۲۰-(لن ۲: همی)؛ ل آ: راز نھان (60؛ س ۲: زرّینهاء (لن: را زینها؛ ۳ بر زینها)؛ س (نیز 
ق آ.لی وهآ ب): پرا کنده‌شان یک به یک؛ک: برافکندنی زینها؛ (پ:از افکندنیها همه)؛ متن =ل (نیز ے لن "46 بنداری (۱۴۴۴-۱۴۳۹): فلما 
حت بدخول بلان آمرت بعض الجواری أن ترذه و تمنعه من الدخول» عن لسان بهرام؛ و تقول له: هأنذا خارج الیکم. فانصرف يلان 
متن کل .س ۲ (نیز لن ق آ.ل -لن ۲ ۲۲-س (نیز لی, و آ. ب): اندرون؛ متن = ده 


۱-ل: حان ع؛س: بفرمود تا (لی» آ ب :بفر مود آن)؛ 
متن لک ۲۴-ل: <ر> 


شوایس گم ال اد لنیر لین .لآ پ. و آ.ب) باژ؛ (ق :باز (حرف یکم پی‌نقطه)؛ لی: باز؛ لن ۲: یار )؛ مت 
۵-س (نیز لی. و آ.ب): خوانی به؛ متن جل کل اس نیز لن.ق ۲ لآ پ.لن۲) ۲۶-_ک: خواستند ۷-(پ: گمان بر) ۲۸-س,ک: جائی؛ 
بنداری (۱۴۴۸-۱۴۴۵): ثم فتح باب بستان فأمر بالدخول اليه. فدخلا و ذا بسماط عظیم و ألوان من الأطعمة کثيرة. فطعما و خرجا 
۹-س: از آنان؛ک.ل آ.س ۲ (نیز لن. ل ۴): بدین زن؛ (ق ۲:بدان زن؛ لی: ازیشان؛ پ: ازین زن؛ و ب: از آنجا؛ لی آ: برین زن)؛ متن دلق (یز ) 
) ۳۱-س.ق,ل آ.س ۲ (نیز لن-ب): تاج تراه تن لک ۳۲ کل ل س ۲ لی, ول ب پس از این بیت افزوده‌ندا 
جر آن هر دو تن کس (س: تن کس آنرا؛ ق ایشان 

کسی را؛ س که آن کس جر ایشان) ندانست نیز 


۰ 7 4 ۳ الصد 
بنداری (۱۴۵۰-۱۴۴۹): قال: و قالت المرأة لبهرام لازال تاجک یطاول الجوزاء و قدرک پساجل السماهه و لازلت مسرور القلب منشرح 7۳ 


۰-(ب: بهرا ام بر کست 
نهانی بگفتند بسیار e‏ 


۵A۶ 


هرمزد نوشین‌روان 


۲ 1 : ید بارد اند جشم حول 
به اه ات و( آمد يرون تو ی 9 E‏ 
O E O a‏ رت تو گفتی به ‏ یروین a SEE‏ 
مت دک و کف کا د و 1 1 1 
EE iS 4 2 ِ‏ بت "انار همی رنت دون 
0 اندرزمان نره دور جه رت 3 ۱ 
E,‏ ۱ هتمون 
لحد ان تشه ۱ - بود بهرا ر زر 
ر SEE‏ آن شه امد برون همی د بهرم ٣‏ 
0 7 کڪ 
اتترامت ‏ ا از آن کار نگشاد لب بر 
۱۳ شهر در 5 سس 
ِ , 7 ۳2 خ کیت ای آمهتر زاس رت 7 
که کرد کرد بردین ‏ وی ترا 2 ۰ 
کا E E‏ که آن کس اه ِِ ۹ 
به د > U‏ ین 9 بو 
E‏ / 
نداد دژم گشت و رس وی ای ان با ای 


E 6 ۳ ا‎ 

گفتار اندر نشستن بهرام چوبینه بر تخت شاهنشهی در روزکار هرمز 

۳۰ 2 1 ۳ 

درون و سگرن کر پدید. آمد آن زرد" رحشان‌چراخ + 
a ۳‏ را 7 .۱ 
۰ بگسترد فرشی ا دیبای چين تو گفتی مگر اسمان شد زمین! 


(-ل: زان کاخ؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲-(لن ۲ خشم)؛ ل: ببارید از حشم؛ (وء آ: : همی‌بود جوشنده چشمش جو خون)؛ متن = 
کول کدس آ(نیز یرل آمب۶ ی "این بیت را فدا رهق از ۱۳۵۴-۴۵۱ ب یک بیت ساخته و ۱۴۵۱ب ۱۴۵۴-۱۴۵۳[ را انداخته است؛ 
س.لی.ب به جای این بیت بیت زیر را آورده‌اند: 

رد از آن. A‏ زرنگار 

برون آمد و گشت با او (لی: هم او؛ ب: کرد گشت و()) سوار 

تلد رادکر کرد کل حوه 0 »ل گردون برآورد)؟ ق: به کیوان برآوری امرو وز ()؛ در ق این بیت پس از بیت ۱۳۵۷ آمده 
است؛ لیب این بیت را ندارند ۶ل (نیز لن ۲):پی؛ک.ل س (نیز لن): یی آن؛(ق ‏ پی این؛ لی,و: هم آنگه همان؛ آرب:هم آنگه یک ی)؛ 
س: پدید آمد اندرزمان؛ متن = (ل ۲ پ) ۷-ک: گور نر ۸-(لی, آ: او)؛ متن > ٩-ل:‏ همی‌راند در پیش بور؛ ک: همی‌بود بهرام را 
راهر؛ مترن - ده دستتونس دیکر ۰-(و: چنان) ۱۱-ق: بیامد به پیش اندرون؛ در ق" این بیت پس از بیت الحاقی در ۰ اب آمده 
است؛ بنداری (۱۴۵۴-۱۴۵۱): فخرج بهرام و کأنه غیر الذی دخل, و کأنما آبدل طبعا آخر و خلقا آخر؛ وجهه یکاد بقطر دماء و کأنه 
صار شهربارا معظما و اذا بذلک الیعفور آمامه. مک ی یو ود کی و ی و 

س نیز و 1): نگشاد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ل بگشاد؛متن = ق.ک (نیز لن. »ق ق ا ۳-س (تیز ل گناب براوی؛؟ رو 
دروی؛ آ: درو)؛ متن = ل ق س (نیز لن ق آ.لی) ۴-(لی:بدو) ۱۵-(لن.لن :ای) ۶-(1:گو؛ق : نامجوی) ۲-۷ (نیز لن+لن): 
نخجی رگه؛ متن ے ۸-ق.ک.س : آن؛متن -دوازده دستنویس دیگر ۹-س (نیز لی, آ.ب): که؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۰-س (نیز 
لی ب): دید -شنید؛ متن < دوازده دستنویس دیگر ۱-س.ق (نیز لی و آ. ب): کس آن؛ متن = لک ل ۰ س ۲ (نیز لنء ق . ل۲ء پ. لی ) 
۲-(لی: ندیدست)؛ بنداری (۱۴۵۷۱۴۵۵): ثم دحل الى المدينة فتلقاه خرّاد بن برزین و قال له: آیها السید الصادق! ما تلک العجائى 
۱ 
لتی رأیتها فی المتصید؟ ۲۳-(لی: بدو؛ل۳: ازان) ۲۴-(لی: <و>)؛ل:بود ۲۵-(پ.آ.ب:ایران)؛ بنداری (۱۴۵/۸): و ۳ 

ابا و دحا | | 

ِ حل |لی ایوانه متنمرا ۲۶-ق: تدبیر کردن بهرام چوبینه در پادشاهی؛ متن -س؛ لکل ".س سرنویس ندارند ۲۷-س(نیز لی. 
۳ اردان ۸-س (نیزآ): زاغ؛قءگشت روشن هولامتن عل.ک.س (نیز لن,قآءل".پءلن۳) ۳۹- از دور؛ از زرد 
رع فرماثروا؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

2 دگرگون بد او را همه کام و رای سپهر اندرآمد تو گفتی ز جای 

بیت‌های ۱۸۹۸-۱۴۵۹ راندا ۲ 
راندارد ۲۱-(ب: خورشید) ۳۲-ق,.ک.س (نیزلنءلی,لآ.و-ب):کهمتن عل.س(نیزق آ.ب) ۳۳-(قآکاسمان) 


#۷ 


چو رنگ 5 اند رآمیختند شب یره 
نود کی اک تو از را ز۵ روشن‌روان‌های پیدارشان» 
پلان‌سینه را گفت با صد* شوار OT ES‏ ی 
رسید و براهفت E‏ کرک 


1۵ 


بلال‌سینه اندر 
کات 


ان ارنج‌هاد شد کين 


ا ِ 
که کاری چب دل اسان مگ ا NT‏ 


دشن بنردیک ‏ بهرام 


بدو پهلوان گفت۷" کای*" 


هرمّزد نوشین‌روان 
5 ۲ 


به: افرمان» دلاور۱ :زبان" ‏ برگشاد رها ایک مه مک ٩۳‏ 

ناو شاه گفت ": این چه شاید بُدن؟ همه - فامتان‌ها بای 9 دد 

که در بيشه و بودي زهتهای * ميان بیابانٍ ر e‏ 

پر تحت زوین ونی "تاسجداز پرستاز" پیش اندرون شاهوار 
۰ بکردار لاع ا کا که ا ا ا چ SA‏ 
ین گفت موبد به شاه جهان آن گور دیوی تد اندر"" نهان» 
که" بهرام را خواند از راستی یه آید۶' اندر دلش کاستی 
بان تخت زن جادژی"" ناسپاس؛ 

که بهرام E‏ 2 نان ۲ تاج و تخت ۲۳ پورگ نمی ۱۳ 
۵ جو برگشت ازو برمنش گشت و مست نان دان" که هرگز نياید به دست! 


۳ 


(-س.ی.ک (لیز لی, 1 ): شاه او: +س ۲ جوان دلاور؛ (لنء پ: :او خود؛ ق ۲ :هرمز؛ وء لن :او چون)؛ متن + وخ بان را به فرمان 
من سل سکس (نیز لن, پ. و): همی؛ (ق ۲: همه یک به یک؛ ل": : یکایک سخنها همه)؛ متن = ل سق (نیز لی لن ت 
i Sn TT :)۱۴۹۶-۱۳۹۴(‏ سیک (نیز ق ادلی 


لت : ا( ج 1 ل e‏ 1 8 1 ۲ ان 2 ان نیز ای ۰ ۰ 


سل ۳ 
و دک موی این" .بازگار 


۳۳ 
گفتند ازا : ی ۲ 
9 زان ون بداننجا اسپارم یمه a E O‏ -پرانديشه شد مرد 
E‏ ۱ نبا یز آن سل اناد رنساند 
رب تاجدار فرتعاد و ایرانیات ورا بجوانه همه گرد ان ر : 
تس گفت کین هدیه‌ی شهریار بیدا و این واه ۳ ۱9 


مت یک از دی E‏ 


0 5 

ز زخم و ز دشنام 

E‏ کا ارو نت ادا 
رای درگاه کا 


په لشکر چنین گفت پس پهلوان 
۰ که راد پرزین بر شهریار 
کنون!" یک‌به‌یک چاره‌ی جان کنید 


١س‏ (نیز ق ۲ لی. پ» وه ب): نیم؛ متن 


کہ س ۲ (نیز لن لن 6۲۰۲ لر 


- 


9 اند آمار راز 

سیه را یکایی ۴ 2 هر زره 
و 2 ۱ ۴ ۳ 
کن کون تا بیان ۶ ِ ۵۵ چه از ید و مرمات ایت کاو نباید که بر ها بیاید e‏ 
0 هر آنکس ۵ که پو شب درد از ر ز موگان فروریخت خونین سرشک! 
راز 1 به مد دراز 


- 1 
شا گناد چنین سر بپیچید زایین و راه! 


* خود ساز دیگر گرفت 


و 


دانندگان 


5 ۲۵ 
نیرزیدی "۲ ایران به یک مهره 


۱ و ساوه‌شاه آن رسید 


ر E ET‏ 
AR CE‏ اگر چه فراوان کشيديم رچ 

چوپندا کشسپ. آن خردمند "و رای ۳ 
۲۳ 3 ۵ به نوی" " یکی گنج شاه 

شیران گند آوران! 9 ۵ و ۳ 
ا کنون چاره‌ی دام را" چون کنيم ؟ 


مد گم کرده را 


شما هر کسی را نیا زگ ا.س.ق.ک.س ۲ (نیز لی.پ.آ): از آئین؛ (ق "۰ بپیچند ز آئین؛ ب: بپیچد از آئین 
فی تغیر الملک عليه مع غنائه و ابلائه فی خدمته ۲دس۲(نیز لی.ل ۰ ): سازیم؛ (پ: دا 
۲( ۲ جوه) ۴ال س (نیز لن. په و لن :)١‏ خسته باید؟ 
کاو جو مرجان بریزد ز مڑگان) ۷و نیوشیك رازه س بر که 
ق (نیز لی, آءب): کو تاه؛ (لن: 
ق ال -لن) 


مت 
9 #انانج ‏ پر دته 


ا 
۰ کک ٍ چه درمان ‏ کتیر 
ز تیمار جان .را 
ر همی‌بکسلم 1 

رن 7 1 
۰ واه آزوشن‌روان: و گفت چنین ارخ به آب اندروت 8 
0 وم حر دمند آنا افسون‌گران ۰ 
ا برام بود از ایران خرو 1 0 
براشفت و از کین را ر چه بینید یکسر به کار اندرون؟ جه:بازی پت اندرین دس جوب ۱ 
E‏ بر دمید! ِ ۱ 
9 .پر ز ‏ گفتارهای. که "۳ چنین گفت ایزدگشسپ ۳" سوار که ای از گرانمایگان 
ز گفتار و" : AREN E‏ ا اتف ا کد 
ِ 7ص زبان‌های ".ما گر .شود ن نیز زا ونای رای ی رت 


پاسخ فروآرمید ۲۵ ۸ 
بخردی‌ست 


همه کارهای شما ایزدی‌ست ز مردی و از" دانش و 

کار بی‌رنج) ۴-ل: ۲ نباید که رائ پلنگ*! آوریم که ا هر کسی راي ج آوریم 
کین قدل ر بای مجویید ازین "آپس کس از من" خن کزین بارهم" دانش 

EEL ر‎ 

لشکر ورا بیم بود چو خشنود باشد ز م پهلوان 

ن راز اندر نهان چو بهرام ی فا ۳ 


کردحم>) ۰-ک (نیز لن لن ۲): بگوئید 
لم)؛ متن دل س.ق (نیز ق "لی پ, آ.ب)؛ 9 ادبن لن : چنین) ۲-(: بماندند) ۳-(ب: تیماریان ج بیم زیان؟)؛ لی این ب 
۱ گیرنده راه) عل-ک (نیز ق۲-پ. آ ب): مانده‌اید؛ س۲: ماندنده متن = (لن» و 
برافشانده‌اید (ق ‏ نفشانده‌اید؛ ل ۳: بیفشانده‌اید» پ: نیقشاند ۰ E,‏ 


هرمز نوشین‌روان هرمزد نوشین‌روان 
۰ ۲ گفت 13 ESL ٤ E‏ 
د ایس یلان‌سینه را دید و کر که ای نو اندو ۲ ا 1 من که ای از یلان جهان 
NS‏ ۲ 7 : رت پندا کتسب: سور E‏ 
ی : ای سپهدار" گرد #۶ اتکس که او زاو یردان را چنین a‏ که هر کلن کا ااا د ۳ 
۱۵۸۰ ز E‏ ی ۷ AO‏ یکی کدی ااا زد ی ی OT‏ 
a‏ ى مچ سابد اوی SE ESS OS OE‏ ژوانش ۰ برد سوت ۷ 
NONE RN HA‏ 72 ۳ ۳ یادشاهی و اد 
ا ا فرین شود و زو چرخ گردنده پرکین ۲ شودا 0 ۱ 4 به گنج جهاندار بردك ار 
9 : € برین شودا ۵ به سال" دراز ر ۳ 0 گرگ! 
رن ا فرهی ۲ و« همی لشکر و گنج با تاج و نخت؛ 1 ۱ ا با دبیر بزرگ که بگشای لب را تو 19 ۱ 
AA ۱ ۲ |‏ ۱۹ و ۵ جنین سب e‏ ال حر :7 ان هی یر کت 
ند 5 سای پراز حون شود دبیر بزرگ: آن واا تست یر ۱ 9 تکام را 
و زانپس ‏ به بهرام بهرام گفت کرد یاو و " بانراق جفت: 9 اکن کت ا کو کی و a‏ 
تا E‏ ۷ 1 ی ۳ 3( RS EER aI E‏ 
0 چه گویی ازین و رت بزرگی ست تام گر آدردو رتم ۳ جو درخور بجوند ۱ ی ها درازست و یازند 1 1 9 ۲۳ 
بخندید ۱ RSI)‏ ما E E E A‏ ان دا9 که کوشین. نیاند کد 
ا بهرام ر ودی و زاپس برانداخت و یی که کش کد ۰ 
بدو گفت: چندانک اين در هوا بماند. شود بنده‌یی ‏ پادشاا TL‏ 1۳۳۵ که ای که اندر ات 
ِ 3 ا : EES‏ 
برراگاست و یی وا ات خرد که دیهیم را ۳ نتوان شمردا تشم هرج۲۵ کوان به رزوی اکسان شود" باد و کردار لو نار 
چنین گفت از آنپس ۲ به بنداگسپ ٣‏ ا ر ازن ا ۳ 
a ٠‏ یت کف نقطه)؛ س ک (نیز لن, ب لن۲): ایز‌گشسب؛ ق: پیداگشسب (حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ق 7 
۰ چه بینی» چه گویی تو در کار ما؟ بود ِ شاهی سزاوار ما؟ ادل: بیدا گشسب. (حرف یکم تسف بح ا یگ مس TM‏ 
ںا + ل یندا و.ب: دا گشسب (دو حرف نخست بی‌نقطه)؛ آ: بیدا کشسب)؛متن س ۲ (نیز گر 
0 ۱ ن از بلان؛ معن عل (تیز ل ۳-ک(نیز قآ ب): برین؛ متن - بازده دستنویس در 
: ۱ س,ق.ک» س ۲ (نیز لن, لی. پ. ب): در جهان از یلان؛ متن ل (نیز 2 بدا بر 
۱-س.ق.ک. س ۲ (نیز لن لی وه آ. ب): وزان پس؛ متن < ل (نیز ق ال ۲ب لن ۲) ۲-(لنالی. ب: جوع)؛ ک: باز؛ (ق : سیر (حرف یکم ا 1 0 لنپ و لن 0 بود نیک‌بی؛ ک (نر ب): بود نسکبین؛ ل دارد بل و یکی :متس لیر نی ۲ 
ز3 A‏ ۲ ۳ ۱ ۳ ۴(ق 7 بیش‌بین)؛ ق. سآ (نیز لنء پ. ور لن ): بوؤد نیک‌پی؛ ک (نیز ب): بود تیک ب : 
بی‌نقطه))؛ متن = ل س. ق» س EE)‏ ۴-ل؛ سء ق (نیز لی وه آ.ب): سخن در؛ (ل : به دل در)؛ متن عک. س (نیز لن. ق آ. پ. لن ۲) 5ی ھی کہ گر) عدسءق (نیرالندپ.لن 10):سالیومتن کلک س ا (نز ق لی ل وہ ب ۷-ل,کءس۲(نیز لی)- بودن 
. 1 ۳ ام DE‏ ۰ پ» E‏ ج 
۴-(لن : سینه را (!)) ۵-س» ق (نیز لی وآ ب): جهاندیده؛ متن لک س ۲ (نیز لوبق ال بانج ع(ا: راحه> یزدان (()) ۷-ل۰ س بی ۳ آ) باشد نیاز؛ (ب: با شرم و ناز)؛ متن = (و)» بنداری (۱۵۹۴-۱۵۹۱): فقال: قد قال حكيم الرى لان 
۰ ۳ 2 3 ی 1 NAE‏ ‌ ۰ : نباز؛ سء ق نیز لن.ق ".ل '. پ» د ماز؛ (ب: ر ۳ ِ 
قهفت نیز یل و ب): اودمتن سک (نیز لن. ق ".بل ۳ ۸-(ق۳: نگشاید)؛ در پ این واژه خوانا نیست. ٩ک‏ از؛ (پ: کرا) ۱۰(پء تعیش یوما واحدا و نت ملک خیر لک من آن تعیش ألفا و علیک لغیرک أمر ۸-(لی: <تو>)؛ بنداری (۱۵۹۵): ثم آقبل على الکاتب 
EAT ۲ : ۲ ۲‏ ا E‏ تعيش يوماو س 2 بسن وت 1 
کار) N‏ بود) ۳-(پ: ازو) ST‏ دل از پارسائی پر از کین (!))؛ ی دل از اسپاسی پر از چين )< 10( متن = بازده الکبیر وقال: ما عندک؟ ۹ (ب: آنگهی) ۰ اندوه ۱( برست )ل که س نیز ل ۰ ب وکن ©2 اند يشه اندر؛ متن = س»ق (نیز 
E‏ : و O‏ ان ود 0 2 ؟ 4(ب: 
دستئویس دیگر؛ق این بیت راندارد ۴ (نیز آ. ب):همه؛ متن = ده دستنویس دیگر ۵-(لن, لن :و یاران؛ ل :گنج و لشکر ابا تاج)؛ لی ODT CSL ODN CA‏ ۱ 
این بیت و بیت سپسین راندارد ۱۶-(ق :بر افسون؛ل :بر افزون) ۱۷-(ق ۲:شوی) ۸-(و:وزان) ۱۹-(ب: بارسی‌مان (؟)) ۲۰-س:ترا؛ sS CSSD SEC EDE‏ 
E‏ قال لیلان: ماذا عندک؟ فقال: قد أعطاک اللّه ااسلطتة فاتلها: النحت و التام ذ 9 ِ ۰ ۱ 
بنداری (۱۵/۸۲-۱۵۷۷): فوافق قوله هوی بهرام و قال لیلان: ماذا عندک؟ فقال: قد اعطاک الله ۱ فاقبلها. و ولاک | والتاج فلا خود بجوند؛ ل آ.پ: در خورد جوید متن دل ق. که س۲(نیز لن, و(دو حرف واه پسین بی‌نقطه):ب) E8‏ 
n 1‏ ت EROS AE EA‏ کو چو 2 : 
TT‏ گر رل تا 0 نخست بی‌نقطه)؛ س: بابد (حرف نب نخست بی‌نقطه)؛ ق: نمائد (حرف نخست بی‌نقطه)؛ (ق ۲: بجوید؛ ل ۲: بیاید؛ لن : نیاید)؛ من عک 
ات و تس شلد آست دی 2 چگونه؛ (ق ۲: چه بینی)؛ متن د دوازده دستنویس دیگر ۳ 1 ۱ لر لن لی پا وا آاب) ۱۶-س: زمان ۱۷۰ (لن از تازنده)؛ س: فرازست تا چیده؛ ق (نیز وء آء ب): فرازست نادیده (ب: با دیده)؛ (لی: 
Da 5 2‏ :5 تخت( ۶۰۱ GS‏ کک تحت من ول که (نبد لن.ق آ.په 4 ۳ 
کزین؛متن دس (نیز ق لی,ب) ۶-س.ق (نیز لیو ب): گنج و تخت؛ (ل :تاج وگنج؛ 1 ah‏ 7 0 ۰ فرازست تازنده)؛ متن = لک س (نیز لن, ل ۲.پ) ۸-(: آسمان؛ لن ": دور زمان)؛ متن = بازده دستنویس دیگر؛ ق آبه جای این لت 
AS‏ ی FO i‏ ی کی کم 7 ۰ ۱ 
آن ۲ ر ی و فزودست؛ هتن دل کاس ادر لن ق ال ټی ۲۸نکدنن 1 پ.لن لن آورده است: بجوید بیابد همی آن زمان ۱۹-س. ق (ئیز لی, و آ.ب): که؛ متن = ل کہ س٣‏ (نیز لن ق ۲ لآ پ. لن ) ۲۰(ب: دانک) 
ق (د : رد خت؛ ( : ج جن لک برد 9 ِ " ۲ د :2 
لا یق ال ریق لی و1 ب ۹سق (سز فا رنج سخت؟؛ (لی. ب: درد سخت)؛ متن عل, که س (نیز لن. ق ۰ل پ اک تراک راد سر اس وا )امین رای ار ار 
اة قال: فما قولک؟ ۳۰-ل:زان؛ (لی, پ: ازین) ١۳-ل:ازانہس‏ ۳۲-ل:بینداخت ٢۳۳لپ‏ : E E 1 2 E‏ ی E‏ 
(۱۵۸۵-۱۵۸۴): نافیل علی بهراوین بهرام و قال؛ ما فولی؟ ۳-ل: زان؛ (لی چ رین ل دبس ۲( 4 ET‏ (نیز ق "): نیارد به بر (در ق" واژ؛ نخست بی‌نقطه)؛ س ‏ (نیر لی): ساید به بر (دو حرف نخست وار نخست بی‌نقطه)؛ (و: ساند به بر 
لن 7.۲.ب: چندانکه) ۳۴-(لن.لی.لن ": آن)؛ ل: بدو گفت کین؛ (ق آ.ل ".ب: بزرگیست این)؛ متن <س.ق.ک س ۲ (نیز و آ. ب 3 


(واز؛ نخست بی‌نقطه)؛ لن ۲: بیابد گذر؛ آ: نیاید بسر)؛ متن دک (نیز لن ل ۲ پ؛ در لن حرف چهارم واه نخست بی‌نقطه)؛ بنداری 
(۱۵۹۹-۶): فقال:ان الأمر لله بين الکاف والنون؛ وإنه اذاقدر شیئا فهو لامحالة یکون ۲۳-ل:همداگشسب ۲۴-ق:شاه‌گفت که 
بنمای راز نهان از نهفت ۵-س: ق.ک: ٣‏ (نیز کن -ب): هر چه؛ متن =ل ل باد گفتار او را رسان؛ س (نیز و[ ب): یاک کر داز او 


ق ادلی مدارید؛ق (نیز وآ ب): مدانید؛ متن عل.کس ۲(نیز لن.ل ۳ پ.لن؟) ۶-ک (نیز و ار امتن ۳ تب 
بنداری (۱۵۸۸-۱۵۸۶): فتبسم و خلع خاتمه ورمی بهفیالهواو تال إن الله تعالی قادر مابین ترقی 0 ا 
2 2 ا e‏ ارسان (1, ب؛ بارسان)؛ ق: پاک کردار بازارشان؛ ک (نیز لن, ل۳پ, لن ): زود (لن» پ: زار؛ ل خوار؛ لن ۲: راز) و کردار او نارسان؛ (لی: 
gg o‏ 7 شوی پاک کر دار با نامیان (٩))؛‏ متن دس (نیزاق 


ترق e E‏ 
ER ٤ N 2‏ «ب): بدين؟ ATE EE Oar‏ 5 
ترسح هت یک ر تقطما: آ:بیا Gi‏ : )مت -بنداری (نیز ->ل.اق» سر کول این بیت و بیت سیر را ندارد ٩-ل؛‏ سر (نیز لی 


ملق و وال له ها تلبت ین السلطتة آم ل؟ 
ی ES‏ ۴۰-ل: گاه؛ بنداری (۱۵۹۰-۱۵۸۹): ثم اللفت الی بندا کشسب و استنطقه و قال له: هل تلیق بنا ۲ 


۵44 
۵4۸ 


N‏ اس 


شود 7 


افر" خنده؛ متن 
۷ک: آساعن‌تر ۳۸-ق:بران؛ 


هرمزد نوشین‌روان 
o E‏ 
بگوی انج دانی به کار اندرون 5 ۷۳ ۳ کار ا 
9 ِ ات ۸ 2 ‌ درون ۲ 
جنر همدان گت 2 3 0 5 
چنیر و ن‌گشسپ ِ که E‏ برمایگان ‏ ارجمین 
ز تاآمده بد بعرسی اهمی وم اشاهان اجه 
۵ یکت کار و٩‏ : ا 
بکن کار و کرده به یزدان سپار به خرما چه یازی ‏ چو ترسی ز ۱۲ خار ۱ 
ا : E Ts‏ 
تن‌اسان نگردد سر انجمن همه بیم جان باشد و رنج 5 
ا خواهر پهلوان همی‌بود بان ۱ ی ا 
براة " داوری هیچ نگشاد لب یشب 
و iN N O EA‏ 
بدو گفت بهرام کای" پاک‌تن به "لفتار لین انجمن؟ 


E‏ ۱۳۳ هیچ پاسخ نداد 
چنین گفت پس"" با دبیر بزرگ 
کی با ۳ ی فراعت 
E‏ ی نود ۲ E‏ ( ۲ تامتازان ‏ اراد ضوی۳۳! 


و AT A‏ ۳ 
وک شاع آسان‌تر "از بندگی‌ست گس انش توا بباند گریست"۲ 


که ای مرد بدساز چون پیر گرگ 


و( ون 8 کر مین -سءک.س نیز لن لی ےو ب) ۲-ک (نیز لی ۔ب): آنچه؛ متن دل سقس (نیزلن.ق 6۲ ٣لک‏ (نیر 
لد به نک وبهس (نیز لن.ق ۲ب لن 1 به نیک و؛ متن عل»سءق (نیز لیو ب) ۴-(لن,لن ۲ آزمون)؛ بنداری (۱۶۱۲-۱۶۰۰): ثم 
قال لهمذان کتسب: ما رآیک فیما نحن بصدده؟ ۵۔ل: همداگشسب ع(ق :بر در مایگان؛ل : درد گرانمایگان) ۷-ل؛+س:ترسی 
(حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک: چه ترسی؛ (ق 3 آ: نترسی؛ لن ۲: بترسد؛ ل ۲ گر بترسی؛ پ: می بترسی)؛ متن = ق, س ۲ (نیز لن, لی و ب) 
۸-سی.قک (نیز لن ب لن ۲ ب): شاهی؛ (1: و شاهی)؛ متن دالس ٣‏ یز وا ۹ل س یز ق 0: جوع؛ مین - ده دستنریس دیگر 
سک تازی؛ ی لن نازی؛ لی: ترشی)؛ ھجو تازی؛ مین کل یس "نیز وا ترآ چه ادلی نی نوالی: 
باری به) ۱۳.بنداری (0۶۰۶-۱۶۰۳): فقال توکل على اللّه» و اشرع فى الأمر و لا یصدّنک عن التمر شوک النخل و لاعن الشهد ابر 
التحل ۴-س :بجشان (؟) (حرف یکم بی‌نقطه) ۵-(ق : خیره‌روان)؛ لی این بیت و بیت سیسین را ندارد ۶ سیک (نیز لن ل" 
وب بدان؛ (لن ۲ بدین)؛ متن = ل. س (نیز پ) ۱۷-ل: هور؛ (آ: روز)؛ متن = بازده: دستنویسن دیگر (ل: شید)؛ بنداری 
(۱۶۰۸۰۱۶۰۷): قال: و أخته ساکته لا تتکلم ۸-(لن:ای؛ ب: ایا) ٩۱-س.ق‏ (نیز لن.لی -ب): نیک زن؛ متن دل.ک+س ۲ (نیز ی ۲۰-(ل: 


CT NK‏ - ۰ | ندار د؛ بندا 
پیچی) ۲۱-ق.ک (نیز لن, پ. لن ۲): ز؛ متن -ل» س. س ۲ (نیز ق "لی ل .و آدب) ۲( آن)؛ پ بیت‌های ۱۷۱۵-۱۶۰۹ را ندارد؛ بنداری 


1 
)0۶.4 فقال لها بهرام: ما ریک فیما نجن بصدده؟ ۳-(لی: کر دنه)؛ بنداری (۱ ۱) فسکتت ولم تجبه ۴-ل: او ۲۵( :دیو و)؛ 
آ: چنانست کز تاج؛ لن,لنآ: چنین گفت کین 


لن لن "این بیت راندارند سک (بیز ل ".و آ؛ ب): چنانست؛ متن > ۷-ق:بخت؟؛ (ق 7 
کک دیگر ۲۰-س.س انیز 


تاج شاهی)؛ متن ل س" (نیز لی) ۲۸-لق (نیز ی و حوعه 1۹ل (نیزل 0 بزرگی)؛ متن ج ارده دستنی 
۱ + (لن, لن :نيرو و؛ لی: به نیروی؛ ل" فیروز)؛ متن -ل» ق ۳۱-س" (نیز لن, وء لن 6۲ به؛ متن ل-ک نیز 


OS ۲ a‏ دیق س ۲ (نبز یوب 
OO ۳ ٩‏ 3 زب): ند متن یک (نیز لن.) ۳٣ک‏ نیز لن رزو -خحو E‏ 
E‏ ان رن رین ۲)_ ۳( شاه) 


۱ ده و 
لک یز لنءق آدل آدلن 3۰۳) ۳۵-ل: مگر؛ س.ق (نیز لیو[ ب): اگر؛ متن = کس (نیز ق ۱ E‏ 
ا ۳۹( داستانت) ۰-(لی.ب: همه سرفرازی به (ب: از) افکندگیست بیت 


00 


هرمّزد نوشین‌روان 
و35 ۵ 
9 ۱ ی 
۱ ۱ ات شاهان پیشی رویم! سَخن‌های 5 بریرال بیس نا 
۱ ۵ 3 یت ۴ E‏ 
ای قال هر اراد که کر "رای من 9 جای دم 
EG EAT lT‏ | 
هم آن گری و آن کن که رای ایدت! برآن" رَو که دل ا یدت؟! 
: 1 اه ردام ۱۱ 
مان اکر ور رام ا : بت جرت ٠‏ 
به تلکوست این دای ف رای کو ٤ E E‏ 
E ۱‏ ۹ 
۱۶ مر که کا ند کت ناه کرد اندرو ج کک ع 
0 و ۳ ت 1 ً ماش ۱۷ 
جهان را به مردی نگه داشتند یکی چشم بر تحت نکماشتند 
AS 0 ۱‏ 
۷ کی که ردان کد و باکر ڑ هر کنر اند یکت ی ند بو 
EN ۲‏ ۳۳ 
۱ که شاهی ۳۳ از EE GO‏ همان سرفرازی از افکندگی‌ست ٤‏ 
ا جازان به نت کان همه ینک ,دا ا کم بت هم 
۱ ۰ ۳۸ ۳۹ 5 ۳ 
e ۱۶۲۵‏ و زیشان بهی خواستند همه دل به فرمانت اراستند 
ے ۳ ۳ 
به EE‏ رسای افسر انود سزای رگ و گوهر بود 
۳ ۳۴ : 
ار را کیا راز ردان هی با ات 
اا اا 0 کد ا 5 
که بر ل حترال بسمرد ۳3 GEE‏ 1 


اد(لی: به) ۲-س:پیشین ۳-س: برتری؛ (لی: کمتران)؛ ق دانندگان؛ مین - ده دستنویس دیگر ۴-(لی: نشنویم) ه-(ق": ورا مرد 
پیر) ع(ب:نستان)؛ س :نیستت رای من؛ (لی: داد من بستشان)؛ س:کردازمن نیستشان؛ متن دل ق (نیزق .و )ی لن ل !اکن( 
بیت‌های ۱۶۱۹-۱۶۱۶ را ندارند؛ این بیت‌ها در ل س ق س".ق ۲.لی» و آ. ب آمده است؛ ق" بیت‌های ۱۶۲۱-۱۶۱۶ را به هم ریخته 

است: ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۸۱۶۱۶ ۱۶۱۷ 0۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۷-ل: گو ۸-(ق۳: بدان) -ل: رهنما حی»؛ در س لت‌های این بیت پس و 

بش ده است ۱۰ (لن آدحآنع) (اب(ق ۲ سرافراز) ۱۲-س (نیز لی, ب): نگوبی چه آمد همی رای: متن دلاق سا( ر و .و01٩‏ 
بنداری (۱۶۱۹-۱۶۱۱): و أقبلت على الکاتب الکبیر و قالت: أيها الذئب الطاعن فى السن! آتحسب أن تمنی التاج و التخت ما دار قى 
رأس أحد قبل بهرام؟ ۳ق:گاه ۱۴-(ب: نبود) ۱۵-سءق.س ۲ (نیز لی): اندران ۶-س (نیز لی): هیچ‌کس را ۷ک: نگذاشتد؛ سا 
بگماشتند. ۱۸س (نیز لی ل و لن ():بود؛ متن ل ےک (نیزق ۰۲ پ:1) ۱۹-س.ق (نیورق آ»والن 1:۲): آرند؛ که س (:اندیشه آورد؛ (لن: 
اندیشه آردش؛ ل ۲ انديشه آریدش)»؛ متن =ل؛ در س.ق»واین بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۶۱۴ آمده است؛ لیب این بیت و بیت 
سپسین را ندارند ۲۰-سءق (نیز و]):برانی؛ متن لک س ۲ (نیز لن ق لا لن ): بداند (جبدان بد؟) ۲۱-در ل‌بالای این واژه نیز 
نقطه کم‌رنگی دیده می‌شود ۲۲-ک.س ۲(نیزلن.ق آءلن آ): بندگی -افگندگی؛متن عل»سءق (نیزل (.و.1) ۲۳-س,ق(نیز )همه ۲۴-ل» 
قهک نیز ل 4:19 (لن ۲: گر)؛ سر تراسوی»(ق :سر برافرازی نه (وزن درست نیست))؛ متن دس (نیزلن) ۲۵-(وءلن آمبزببودند) 
۶-ل.س:س ‏ باران (حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق (نیز ق آ۰ب):نازان؛ (لن ۲: تازان)؛ معن دک (نیز لن.لی.ل ۰و.1) ۲۷-ک:نشستند ۲۸-س۳: 
مهی خواستند (ل همی خواستند؛ ق ۲:ازیشان و می‌خواستند)؛ متن دل دک (نیز لن لیو لن 7:۲) ٩۲-ک:همان‏ +۳-سبق.ک.س (نیز 
ا ل وای فرمان بیاراستند؛ مین عل؛ ب بیت‌های ۱۶۳۰-۱۶۲۵ را ندارد. ۳۱-س یر تخت وذ (لن,لن از تخت ووی ۲ بیکار بر 
تخت و)؛ مین عل سک (نیز لیل اہو ) ۲۷-(لندلن۲:بدند) ۰ ۳۳-س(نیزقآ,لی)دکیوعتن لق اک :سا( ر لیل او کی O‏ ۳۶-ل(نیز 
لن.ق کل آدلن ۲):راه؛متن دس ق اک س (نیز لیو:۲) ۳۵-ق:همه ۳۶-ل:بشکرد؛ک.س۲(نيزق آءل ):بنگرد؛ مین -س.ق(نیز لیر و,1): 
لن لن" این بیت را ندارند؛ این بیت در ل-ک»س".ق ۲ءلیءل "ود آمده است 


۶۰۱ 


هرمزد نوشین‌روان 


ا 
به خواری و زاری" به ساری فتاد 
۱ 7 ر ندنهاد 
۲۳ چو کوفرو و چون رستم پهلوان تن له ۳ نها 


NL‏ ۳ برین بر وان 
0 0 ا پایش ' د ران 

کس هی .نکرزد گرم و مار ایشان ۲ نشورد 

و کفتند . با تم ایرانیان 2 هی بر رای حت 

کی ناگ برزد بر آتکس که گفت ی نگ دی ر زی 

۱ شاه ,باش کجا. بهلوان نشینلا بر تخت روشن‌روان 


و بل 2 
مرا فخت زر باید و بسته ۲ نشاه؟! ماد این همان و " مياد ایرن کاد۲۲ 


Tl AE A E «۴ E 
گزین کرد از ایران" ده و ذو" هزار جهاتکیر و پرگستوان‌ور ۲ شوان‎ 


۰ NAT Nere 

رهانید ازان بند کاوس را همان گیو و گودرز و هم طوس را؛ 
O NAT‏ ۳ 

همان نیز پیروز حون کته ر ۳۹ 


ات کار رکشت ر 


۰ لاور شد از کار لو" خوشنواز به ارام بنشست بر تخت نان 
اق انیز ان ق لی۔ ان ز دق (نیز لی): به زاری؛ (و: یزدان)؛ متن -ل. .که س۲ (نیز لن ق آ,ل۳.لن 1:۲ ۳-( ی لی:ز) ۴س 
(نیز و): تاری فتاد؛ ق (نیز آ): تاری نهاد؛ (ق ۲: آن که نهاد؛ لی: تاری قاد (حرف دوم واژة پسین بی‌نقطه؛ ل ۲: آژنگ یاد؛ لن.لن :وارون 
نهاد)؛ ک: بد به کی فتاد؛ متن دل س ۲ ۵-ق (نیز ق آ٤‏ لیل [): نکر دند؛ متن =ل (حرف یکم بی‌نقطه). س.ک. س ۲ (نیز والن ۲) عس, 
ق 0 بدین؛ ک: بدان؛ متن دل می (نیز ق .و) ۷-ل: بد روان؛ لن این بیت و بیت سین را ندارد؛ این بیت در یازده 
دون دیگر آمدہ است؛ می س دلی:وه 3 ب پس از این بیت افر وده است: 
بجستند (ب: نجستند) او را به رنج دراز سوی (س( بر) تخت شاهیض بردند باز 
مر او را ابر (سی: بران) تخت بنشاندند به شاهی بر او (لی, ب: دگر) آفرین خواندند 
این بت درل.ق.ک»لن:ق ال لن آننامده است ۸-(ق ل ۲ که او)؛س (نیز ب): همان نیز جر نق که س ۲ (نیز و لن 1۰۲): وزان پس که 
وت سل رف هعاوران) ادلی باتض) ااا یک نیز الیل وان آ. ب): ان مین دل ی (نیز لن ق ۲بن: 
شاهان؛(ل ۲ ایشان) ۱۳-(ل ١‏ حوع) ۱۴-ق:اوکس ۱۵-ق(نیزل "):سزاوار ۱۶-ل.ق.س ۲ (نیزلنءل آءلن 1:7 باشید؛(و:باشی)؛ متن = 
س.ک (نیز ق ۲.لی.ب) ۱۷-ل:نا (بی‌نقطه) ۱۸-ل: نشستند بآیین و؛ متن -س ؟؛ این بیت تنها در ل س" آمده است و یازده دستنویس 
دیگر آن را ندارند ۹ -ک: ترا ۰-ل:باشد و بسته؛ س (نیز لی): شاهی بود بسته؛ ق (نیز و[ ب): زیبا بود بسته؛ (لنءلن : ایران و با بند؛ 
متن < که س ا ول ۲۱-س (نیز ب): کرامی (-گرامی)؛ ق: سپاه و؛ک (نیز لن لن ۲): کمانی (=گمانی؟)؛ (و: میان)؛ متن > 
۲-(لی. آ: کلاه و مباد این سپاه؛ لآ بررگی مباد آن کلاه)؛ متن دل س ۲ (نیز ق ): کمان ۲۳-س: آنان؛ ل.ک: ز ایران؛ مغن = ده 
تون آدنگر 1۲۲ <وع) ۵-ق: خو ۲۶-(لن : وؤز) ۲۷-س (نیز لن.ق ".ل" لن "): رها کرد؛ متن عل.س.ق (نیز i‏ 
۸ل (نیز ب): حآن»؛ک‌این بیت و بیت سپسین را ندارد؛ بنداری (۱۶۳۸-۱۶۲۰): ألم تعلم کم بقی ا ا ی ا e‏ 
کان کیگاژس محبو سا فی هماورانفلم بتجاسرعلی لدم له ثل جورز و زسم و غیرھماہ ولم پخرح اجا ری ر 
EG‏ اش نب ی مخ حت خلصوه و آعادوه الی مستقره و دار ملکه ۲۹-ل: شاه؛ متن = یازده 
التبعية بل E E‏ 
دستنویس دیگر ۳۰-(لن ۲ فیروز) ۲۱-ق (نیز و): بود ۲۳-ل(نیز ا س 


1 1 0 ع TO O‏ ی 
a TT‏ ۴ آن؛ س ‏ تاج او؛ (ل۳ آن تاج و آن(؟)؛ ق :از کار او)؛ متن سک (نیز لن: لی وء لن آ.ب)؛ ق این 


بیت را پس از بیت سپسین آورده است 


۶۲ 


هرمزد نوشین‌روان 
۱ ۳ ۵ حا ۱۴ 
5 باز ایا 
با ۳ :۳ قار د ند IER‏ که اورد گاه مهی e‏ 
E ۱ 1‏ 19 3 یاف 
: 1 شنار از اران بر فتنا گردنکشان 
وی اف ج مد تشان 0 
که وی به شاهی کنند. افرین شود کهتری شهر : 
7 ادخ نادمانسنت» 
ارانان گنت کین" ناسَزاست بزرگین ‏ ناج ار 
: ۱ 0 ۱ 
۶ قبا درت ا کر دد ربراک نیاریم در بیشه‌ی سیر ر 
۱۶۴۵ قاد ار جه خردست ۰ مر بزر 5 


۱۵ 2 به بادا 
۳ ا داد ھی :و 
E‏ واه که شاهی ت بی‌نژاد همه دوده ر سک 


قباد آن زمان چون به مردی رسید سر سوقرای ۰ اازدر 
به ٩‏ ار بوک ۱ r e e‏ 
E OE‏ اع مان دلاورشواری"". . کیی ‏ کی‌نزاد 3 
۰ به زرمهر دادش یکی ا که کین پدر زو بخواهد مگر 
E OSG‏ که با تا ۷ بر تخت شاهی سزید؛ 
[چو بر شاه افگند زرمهر مهر برو آفرین خواند" گردان‌سپهر»] 
و بند برداشت تا کار" خویش پجوید». کند ‏ تنیز ببازاز . خویشص 
کس از بندگان تخت شاهی" ۲ نجست وگر چند"" بودی نژادش"" درست 
۵ ز ترکان یکی نام اوا ساوه‌شاه بای که وربا ی و گام 


ال (نیزق 1): جو؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۲-(ق:برزین) ۳-ل.ک (نیز ل".7): سوفزای؛ (لن: سرفرای؛ ق : سوقرای؛ متن = 
سقس (نیز لی: و لن .ب) ۴-سءق (نیز لی, و آءب): تخت؛ من لک« س ا (نیز لن.ق آدل الن۲) ۵ کندکیان علءک.س نیز لن 
ق .لآ لن ۲): چو آمد؛ ق (نیز و.آ): وی چو آمد؛ س:ز نیروی وی چون بیامد؛ (لی: پیروز کی چون نیامد؛ ب: همان چون بیامد از یشان)؛ 
متن تصحیح قیاسی است ۷-ل.ق (نیز 1): ز ۸-س.ق (نیز لی, و آ.ب): سرفراز؛ک.س ":سوفرا (ک: سوفرا) شهریار؛ مین دل (نیز لن؛ 
ق ۲ (کهتر کی ).ل لن ۹س (نیز لن.ق ال آءلن :این ۱۰-لءبی؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۱-(1: خوردست) ۱۲-ل.س: 
بیاریم (حرف نخست بی‌نقطه)؛ (ب: بیاریم) کمن (تیرت) :از (ب:در) به شیر رکا مین ارده دسو ین دنک فک ۱ 
(نیز ن ق لی ل وه آ): تو؛ مین عل»س (نیز لن آء ب) ۱۵-(لن : خویشض) ۶-ل (نیز ل سوفزا؛ ک: سوفزای؛ سا (نبز و)د ودرا 
(لی: سرفرای؛ ق ۲: برفراز؛ آ: سرفراز)؛ متن دس (نیز لی لن ۰۲ ب)؛ ق بیت‌های ۱۶۵۲-۱۶۴۷ راندارد ۱۷-س,ک,س ۲(نیز لن -ل "و-ب): 
که او؛ متن دل ۱۸-س (نیز آ.ب): پادشاهی درست (پساوند ندارد)؛ (لی: پادشاهی درشت)؛ متن <ل.ک.س (نیز لنءق اءل و لی ۲:6۲ 
پس از این بیت افزوده است: 

چو لشکر برآشفت:بر کیقیاد نشاندند جاماسپ بر تخت داد 
سر 3 و:ازان سس ی :سواری I‏ دلاور) ۲۱-ل:کوی؛ س(نیز آ):کی و؛ (ق ": که بد؛ ل آءوب:کی)؛ مینکن( 
(نیز لن,لی.لن ۲) ۲۲-(لن :با نزاد) ۲۳-ل(نیز ل 1.7): پرهنر؛ س (نیز لن,وءب):بدهنر؛ (لی؛ لی ۲بی‌هشر)؛متن عک»س۲(نیز ق۲) ۲۴-ل: 
بازخواهد مگر؛ سک (نیز لن لی والن 1.۲ ب): زو بجوید مگر؛ (ق۳: جوید از تاجور)؛ متن دس (نیز ل) ۲۵۰-س.ک (نیز لی وء ب): 
زرمهر و امین عل.س ۲ (نیز لن.ق آءل آدلن 1) ۲۶-س :کس (؟) ۷-(آ.ب:تاج و) ۲۸-س:کرد؛متن عل؛ این بیت تنها در ل.س ۲ آمده 
است ٩‏ .که ۴ ورا ۳۰مک: چاره بندری بیت‌های ۱۶۵۳۰۱۶۳۹ را فرجمه نکرده است. ۳۱-ل: تاج هرک مق ر ی وب 
پادشاهی؛ (ل ۳: تاج شاهی)؛ متن گس ۲ (نیز لن.ق آءلن ) ۳۲-س (نیز لی ب): اگرچند. ۳۳-(ل 7 بودش نواد) ۳۴-ل: نامور 


2۳ 


هرمزد نوشین‌روان 
EF 51 7 3 ER‏ 
نان روشن جهان‌افرین ا گردد به ایراز ۱ 
EES e 5‏ ها 7 ا 
2 ۴ 
۳0 یی چرا کرد » از آنپس " که بودی رهی ۱ 
همي پرجهاند ‏ نانس ات اک تا م1 ۱ 1 
9 کت اس رت او احسست 
كت ۱ 1 ر 
تو در جهان شهریاری کنم تن خویش را یادگاری" کم 
۳ دما و , .۱ ۳ 1 
جر هی چو نوشین‌روان ٩‏ و لک دوز بیری جوان 
ان ۰ ۱۳ ۲ 4 
بز کشور ور یاورند چه یاون همه بنده و کهترند ۳ 
ید NL‏ ۲ 
به ایران شوارست سیصدهزار فه وان و همه نامدا 
همه یکبه‌یک شاه را بنده‌اند به فرمان و راش شر افگنده‌انر ٩‏ 
WV RE: ۳‏ مه ۱ 
شهنشاه ِ ترا برگزید جنان iS‏ ره تامداران۱۹ سز ند 
1 1۳ 
۵ نیاگانت را" همچنین" نام داد" به هر جای " بر دشمنان. کام. داد۲۳ 
ZIN ٤‏ ی 
e‏ بد کنی بیان دان که" بد با تن خود کنی! 
ار ۳ 
ES‏ زد ۱:۱ یاشنا SS‏ وا «بارسا؟ ۳ 
اگر من زنی پند مردان دهم به بسیار سال از پرادر که‌ام! 
۳۳ ۳ ای 
مده کارکرد نیاگان به بادا همادا که ند من انلات ادا 


کک فی ریز الن:.ل 0 ععتین ۲ ارزوی کب چه کردی) ۴دل: زان س ۵-(لن» لن ‏ ز ترکان تهی) عدق: وی ۷-ل:جو 
توء (ق : همی)؛ متن > ۸-ل: کنی؛ ق: کند؛ متن -یازده دستنویس دیگر ٩-ل:‏ پردباری ۱۰-ل: نوشیروان ۱۱-س ۳ جُوان؛ (آ: پیر و 
جران)؛ ل: هر دانشی راد و پیر و جوان؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۳-(ل :همه) ۱۳-س(نیز لی.ل ",ب):چاکرند؛ (لن: بندگان کهترند؛ 
لن ۲: که از بندگان کمترند)؛ ل: اگر یاورانند گر کهترند؛ متن -ق.ک. س" (نیز ق "وء آ؛ در ک پس از تصحیح ورا به همه) ۱۴ک: 
سوارست؛ ب این بت و بیت سپسین رارندازد ۵-ل "این بیت را ندارد؛ ق ۲ پس از این بیت افزوده است: 
جهاندار هرمزد کسری به تخت تشسته تو جویای اورنگ و مخت 
(حرف یکم واژ؛ پسین بی‌نقطه) 


۶-س (نیز لی): ایران؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۱۷۰-س:ق کاس ۱ (لیز ق لی و لن ب): برکشید؛ (آ: برابر (جترا بر) کشید)؛ 


متن = ل (نیز لن, ل۳) ۱۸-(لن: چنانک ز) ٩۱-ق:‏ شهریاران (ب: نباکان تو) ۲۱-س (نیز لی, ب): همچنان ۲۲-س (نیز لی ب): 


کامکار؛ قزروزگار؛ (لن.ل ۳ لن .1: نامدار)؛ متن عل.ک. س ۲(نیز ق) ۲۳-ل:به فرجام ۴سق (نیز لن.ل آ.لن ۲ :ب):کامکار؛ (لی: 


سازگار) متن عل.ک.س ۲(نیز قآ و)؛ ق آ پس از این بیت وک پس از بیت سپسین افزوده‌اند (ک‌بیت دوم را پس از بیت ۱۶۶۷ افزوده است): 


مکن ای برادر تو این رای بد کزین رای بد مر ترا بد رسد 
مکن نیز فرمان ديو دزم بترسم کزین کار بینی تو غم 
(ی:که پیشت بگردد بکم 0)) 


۲ ۲ 
۵-(ق آلیآناین) ی کرو کین دزیر و6۳ TASE‏ یی دج N‏ ۶ 
(ب: نادان (6۱) ۳۲-(]: پادشا (پساوند 


۳۰-س:با؛ ل: مگرد از ره بر (؟)؛ متن = دوازده دوش دیگرا ۳۱-س ۲ (نیز لی): داند (ج-دانا؛ ۱ 
ندارد)) ۳-(لی: همه)؛ ب این پیت راندارد؛ بنداری (۱1۶۶۹-۱۶۵۴): ومابلفناآن أحدا ممن لا ينتسب الى الشجرة ا 
کک د د ا ان منک سرا علی یک مد اکر راه ا ع 
بعد آن جذب بشبعک و نژه پذکرک, علی ما هو دآب الملوک و مقتضی هممهم الما فتضیع سعیک ر 


مد طاعته و تتمنی تخت ملکه» 
ج اتی E‏ 1 


2 


هرمزد نوشین‌روان 


۹ ار 
۷۰ همه انچه + مایت ازی. .در سیهدار 1 ۱ 
١‏ جر ای راد نک نجو یداهمی؛ 
ا کو رایت کویذاهمی زو ان ۳ 
3 1 1 تا را اه ر 
EEA‏ گر‌انمابه‌زن تو بر انجمن رائ ن ر 
: ۱ 0 ۰ 1 وو 
که ره ند بر حندگه گرد ز تخت مهی پهلوان رجور 
۹ و نکر اه زت را اع یا ۰ ت 
0۳ 1 2 اک E‏ 1¢ 
۷۵ به تاج 5 کر بنازد" همی جرا خلعت از دی ز هت 
۱ ی ASE‏ 
خر کن؟ E AT‏ کا اندر اا مانة وت رات ۲ 
ہس ر 
ENT‏ 8 
گر از کقناد اندراری شمان برین سالیان 2 هزار 


۰ ۳ 
آ): زو در؛ (لن: اندر)؛ ل: اندرو در؛ س: مانده زو در؛ (ن: ماندند در)؛ متن -ق (نیز قآ.لی.ل ۰۲ و.ب)؛ در ل 
Ia EEE O‏ خوبی؛ (آ: نیکو)؛ متن <ل» 


ف صدقها و إصانتها ۳-ل:دن ۴ک (نیز لن لن ): شاهھی؛ کی" 


ک:ازوۍ در؛ س ‏ (نیز 
لت‌های این بیت و در ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
بنداری (۱۶۷۱-۱۶۷۰): فسکت بهرام حین عر 


س.ق (نیز لی؛ و ب)؟ 
از بیت ۱۶۷۳ افزوده است): 


پس از این بیت افزوده‌اند (ق۲ بیت‌های سوم و چهارم رایس 
عقد گردن زند 


زن برده (ق": نامور) کی رای با زل زند به پیرایه .و 

ورا (ق ۲: ابا) رای و تدبیر مردان چه کار که مردان چو شیرند و زن چون شکار 
چنین گفت دانای دانش (ق : پیشین) سرای که هرگز مزن پیش زن هیچ رای 
تو مندیش. ای برمنش . پاک‌زن پرادرت را رای ازینسان مزن 


۲ از هنر (!)؛ ل: ز هرمز چنین باشد اندر خبر؛ متن -ق.ک (نیز لن: ق ٣‏ ل٣‏ لن ۰)؛ در ق این بیت با بیت سیسین پس و پیش شده 


۵-س 
آمده است؛ س,لی, وب این ت را ندارند ۶س (نیز لی: و ب): تخت مهی؛ ق: تخت کلی؛ 


است؛ در آ این بیت پس از بیت سپسین 
هتن له ق اک سا (نیز لن ق لن ۰ ۷-سنبک (نیز لیءب)؛ کو؛ ق (نیز ق ۲): بر (ل :انمتن لس( نیز لن,وولن ۱۸ 1-4 
ننازد (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س (نیز ب): سازد (دو حرف نخست بی‌نقطه)؛ ق اراد (ی تاد (حرف یکم بی‌نقطه))؛ متن عک.س۲ 
(نیز لن.لی.ل آ,ولن 1١‏ در واین بیت بابیت سپسین پس و پیش شده است؛ک.ق ۲و پس از این بیت و آپس از بیت سپسین افز و ده‌اتد: 
یکی پهلوان شیرمردی (ق : جهان‌پهلوانی به گیتی) چنین 
که از بیم تیغش «و: سم اسبش) بلرزد زمین 
بل فلاکه ۱۵ شاه رد و انار ۰:1 شتمار؟ 
تفو بر چنین بی‌وفا (و, 7 بی‌هنر؛ ق آ: مبادا چنین بدگهر) شهریار 
قآ پس از بیت‌های بالا باز هم افزوده است: 
ز نایاک‌زاده چه داری اميد که زنکی به شستن نکر دد سید 
٩-ل:‏ که 1۰-(لی: پاک‌زاد) ۱۱-(ب: این نژاد؛ لی: میانه مبادا قباد (1))؛ و این بیت را ندارد؛ س.لی» ب پس از این بیت افز و ده‌اند: 
به ما دوک و بنبه فرستد نثار به (ب: ز) ما بر جنان بی‌هنر دیوسار 
دی بادسار؛ ب: بادشا()) 
بنداری (۱۶۷۶-۱۶۷۲): فقال یلان: أيتها المرأة الجليلة! إن هرمزد سیموت عن قریب. و لا یتمتم بالملک غیر آخیک ۱۲( ۳ بدین) 
E‏ ۴-س,.ک.س ۲ (نیز لیءل آ,ب): شد؛ (ق آ: شش؛ و 1 سد؛ لی آ: سه)؛ متن ل (نیز لن)؛ ق این بیت و بیت سپسین را 
رد 


۶۰۵ 


۲ 2 
هرمزد نوشین‌روان E E‏ 
e‏ 0 هرمزد نوسین‌روان 
E ACES 1 1 َ‏ 
که با ا دند E‏ 0 
. ِ +و مر ا سرامد» کئون نام اا مبر "! ی ما انش ES Û EEE GS‏ 
رل مت دز با ار ۱ و کروی که ون 2 ۲ ۱ 
۱۶۸۰ ۴ ۵ 1 ی 3 1 3 
در کاز یره تنل تاصرت را کهیر. و اکر | ی ان N‏ همی‌بود از اواز خواهر یر 
۷ ۰ قوب سی رتولج / ۲ 
چو رم گوید بدآن کهتران" بیندند پایش به بند کان ۱ اندیشه‌ی" دیریاب؟ همی تخت شاهی نمودش به خواب" 
۳ سل ً ات 1 ۳ ل اه ف راد ی 2 ی 2 ۱ 
بلق گردیه " گفت: دیو سياه همی ۲ دام سازد شما را به ر RO‏ کین سراق ج نات جویندگان جز به ١‏ 
2 ,ریا ۳ ی ”کھت م که 0 2 
A AE ۳ ۳‏ ين نی 1 
پر تن و جان ما بر ستم همی از تو ۱۹ 0 ود تا خوان بیاراستند ی و ی ره رامشگران خواستند 
و بود ما را به ,ری و اتکی این جستن تخت بی ٩‏ ۶۵ به اک کشت کامرود وه بیارای با" پهلوانی‌سرود! 
۲.۰ بی 20 .1۵ 
aR ۱ ِ 2 ۱۶۸۵‏ کال اس مه ند ۰ :۰ 
و را را دل به e‏ اوری اه کرو ..آوریی! ۱ جر چامه‌ی"۱ هفتخان برین می کساریم» ب ll‏ 
شود رج این تخمه‌ی ما به باد ه ۳ گفتار بو ۳ کهتر بدنژاد! که چون شد به رویین‌دز اسفندیار جه ازئ اتود اس رور 
9 8 مت 5 ۱۷ Pa‏ 
۱ راهیر و بیع ,را پراشوب کن روز ارام را وریت سس نت اف ی که ایا ا ۳ 
EE 9 3 ۳‏ وه 1 ie AL‏ ۱ مت 
بگفت این و گریان شوی خانه شد به دل با برادر چو بیگانه شد! کزآن بوم جرد هبت و دو و ۳ 
A 0 2 ۳۷ 7‏ 2 ید 2 ۱۳ EES A ET‏ 
همی‌گفت هر کس که این پاک‌زن سخ ن‌گوی و 5 ا ۰ برا گنده کشتند چون شره اکتا سر میگساران " ز می خیر 
AP TDL : : :‏ 
و طاه) ۲-(لی» ب: به سر)؟ بنداری (۱۶۷۸-۱۶۷۷): و إن هذه الدولة قد آذنت بالانصرام و طال علیها تعاقب جو نرزد ۳۳ آفتاں ۲۵ بلند شت تاه کعنت از درفششس زندء 
الشهور و الاعوام ۳-(ق ۲ هرمز)؛ بنداری (۱۶۷۹): فاذا اخترم هرمزد فلا مبالاة ببرویز ۴-س.ق.ک.س ۲ (نیز لن-ل ".و-ب): هر که؛ 
متن ل ه-ق (نیز لن): بدند؛ ک: مهترترند؛ ([: مهعر سزند)؛ متن عل سس (نیز ق ا لی ل "وء لن آ.ب) کس (نیز ق ۲): بنده و 
ج DANS‏ ۰۲ کت نب TET E A Ea OO‏ 
ا ی ا و ر ل ل ودب #دلبراخ "۸ ق (نیز و 0 مهتران؛ متن ده دستنویس دیگر ٩-س‏ 1( ز) ۲-س (نیز لی), افزونترست؛ ک (نیز لن): او بر ترست؛ (لن :هم برترست؛ ب: داناترست؛ ل : به جاماسب او برترست؛ و: 
LN OE NSS‏ و 2 2 اه E‏ اد و 2 1 
ن ل و "نیز آنق "لیا لن 5 ری دستنوپین‌ها پس از این بیت افزوده‌اند: جو جاماسبی دیگرست)؛ متن دلق س (نیز ق ١‏ آ)؛ بنداری (۱۶۹۰-۱۶۸۹): فتعجب الحاضرون من ثقوب رآیها و کمال عقلها حتی 
و آنگه ببندند (لی: ببندید) پایش به کین بیارند (لی: بیارید) پیشش کلاه و نگین قالرا: کانها أعلم من جاماسب الحکیم ۳-ل (نیزلن, آ)ز آوازءک: ید ز گفتار؛ متن دسءق,س ۲ (نیز ق الیل ( وءلن ۰ ۴-ل»ق+س۲ 
ک.و: تو پرویز را از نژندان شمار به بند برادر به زندان (و: نزندان (61) شمار (نیز لن): <و> اندیشة؛ (آ: ز اندیشة)؛ متن = سک (نیز ق "الیل ".وه لن ".ب) ۵-(ق : تیره‌یاب؛ لی: دوریاب؛ آ: زودیاب؛ ب: تیزیاب؟ 
0 ندید هم در زمان. :بای او نشیند برادرت بر جي او ع (و: کز؛ ق آ: کین‌پس)؛ متن عل.ک.س ۲ (نیز لن.ل آءلن۲) ۷-(لنء لن آ: خود بندگان جز؛ و: نپایند خود زندگان و)؛ س»ق. لی آ.ب این 
بنداری (۱۶۸۱-۱۶۸۰): فان جمیع من علی بابه کلهم مریدون لاخیک, و مفتخرون بخدمته. و مطیعون لاوامره ۱۰-(لی: کردنه) بیت را ندارند؛ این بیت در ل.ک؛س ۲ لن. ق ۲.ل "و لن۲ آمده است؛ بنداری (۱۶۹۳-۱۶۹۱): فاطرق بهرام و اجما لما قرع سمعه من 
۱-([ 3 همان)؛ل به جای این بیت بیت زير را آورده است: کلامها لکن کان قد غمرته آمنية الملک حتی لم یکن یری فى نومه سوی التاج و التخت ۸ل (نیز ق۲): رامشگران؛ س (نیز ب): 
بدو گردیه گفت کای دیوساز همی دیوتان دام سازد به راز رامتحرش؛+متن ےیک س ا (نیز لن: لی ال ا و لن ۸ لی ,لن :امرون ۱۰-سءق(نیز لی و لن )ا رمن سل دس او لقن 
۲-(ق :من؛ ب: حما>) ۳-(لن:را) ۱۴-ک:همه ۱۵-( ق :همی)؛ س.ق(نیز آدب): آید کنون؛ (لی: آید چنین)؛ ل: که از تو نه بینم همی! ق :ل 0 ۱۱-ل (نیز لی وء لن آ ب): نخوانیم؛ (لن: بخواهیم)؛ متن -س.ق.ک»س۲ (نیز ق "ءل) ۱۲-ل.س.ق (نیز ق آءلی.ل ,و -ب): 
متن ےک س (نیز لن.ل و لن ۲) ۶-(: برستم (پساوند ندارد))؛ بنداری (۱۶۸۳-۱۶۸۲): فقالت: ان الشیطان هو الذى نصب لکم هذه نامة؛ (لن: جز از نامۂ)؛ متن کس : جامۂ ۱۳-ل-ک.س (نیز لن -ل ",و-ب): خوال؛ متن تصحیح قیاسی است ۴-(لی:بدین) 1۵-ل: 
EE 2‏ 3 ۲ ۱ 
الحبائل و آرصدکم الغوائل ۷س آ:بد ۱۸(ق ۲ افکندحیع) ۱-(قآ:کی)؛ س۲(نیزلی): تاج پی؟متن ده دستنویس دیگر ال : جوان؛ در ق لی ا ب این بیت با بیت سپسین سن و پیش شده است ۶ا ,یس" کارزار من ده دور ن دیکر 01۷ 
ت ۰ س.ق (نیز لی» E‏ توا ھن ل کته و یر IIa‏ ۱-کذبر؛ س (نیز لی): تو نامرد را در 2 تس از (ق :همه اسوده) ۸-(ب: بتو) 9-(ق ۲: جنین) ۷۰ ی آفرین باد ز ایزد بتو (پساوند ندارد)؛ (ق : که آباد بادا زرویت زمین؛ و جهاندار 7 
EE E 3 َ ۰‏ او از ان ۲ ۲ 2 2 ۰ ۰ ۲ 
دوده را در؛ ب: تو با مرد و آتش)؛ متن دلق س" (نیز انل و لن ۲اکزمن ۲۳-(ل۳:ز) ۲۴.س*:گفتارت ای؛ ق پس از لین ناماورد نامجو (پساوند ندارد))؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۱-س(نیز لن.ل ن۲):چو شب؛ک (نیز ل "): و شب؛ متن عل.ق.س ۲(نیز ق ۲, 
N‏ یرو پ) ۲ل: شد ۲۳-(لن ا: میگسار جانع)؛ بنداری (۱۷۰۰-۱۶۹۴): ثم آمر بمد السماط فطعمواء و جلس فى مجلس الأتس 
نمایند هر شب خران را به خواب که پالان‌گران را ۳ 1 اا ر اق نيرمت تور ي دورو ی 0 ا ا ي 
۵-ل: بزم و؛ س (نیز لی): راه؛ (ق ۲ براشوب از امروز)؛ متن <ق.ک»س ۲ (نیز لن.ل و لن ۲ آ.ب)؛ در ل لت‌های این بیت پس و بیس دس :سر برزداین؛ متن عل.ک (نیز لن ق ءل ",وال ن ۲) ۲۵-(ق ۲ آفتاب از) ۲۶ سنانش؛ ( ق:درفش؟ل نآ :بر فتن؛ لآ حتیره > 
e U RP | ۶ 5 ۲ e E‏ ۰ سا نک تغرر شت از ۱۳ a AE‏ ۰ د 2 1 9 
۱ شده است؛ بنداری (۱۶۸۷-۱۶۸۴): فانا من أولاد مرازبة الری» و لا بلیقبن التعزض للتاج الکیانی و السرير الخسروانی: و چ گشت ز درخشش؛ وا بوی تار شددیدهای 0 مین لک اروا ق ایا ہے ای ا ا ی ر ا ا ا 
ببهرام و تمیه هذهالأمنية ۲۶ بنداری (۱۶۸۸): فقامت با كية و هی غضبی علی آخیهاء و دخا ت الى ما وراء | لحجاب ۲۷-ق: زهی! س چو برزد سنان را (ق, آ: حراء) بلند آفتاب سر نامداران بر آمد (1: نامدار اندرآمد) ز خواب 
TE ۱ ۲ 2‏ کت انجهر) 
(نیز آ): که ای؛ متن ده دستنویس دیگر ۲۸-ق: حوح ۲۹-(ق ۲ ب: باک تن؛ لآ چه نیکو سخن گفت بر انجمر 
۶2۷ 


۶۶ 


9 لی. ل .و آب) ۴سآ بر خویش خواند آن؛ س.ک. س۲ در ایتجا سرنویس 
۱ نی س" آمدن بهرام به ری و درم زدن خرو 

(بی‌نقطه)؛ (لن: آژنک‌وار (حرق چهارم بی‌نقطه)؛ ل از مشک و قار؛ 
نیک‌وار)؛ س (نیز لی.ب): نامغ شاهوار؛ متن 


۱ ت * نیز > لن وه 
ک (نیز لن ق 1) ۵س : کار؛ (ل 7 کرد)؛ ل: کنان گفت؛متن > یی 


ی هار داد و اسپ و وهی 
۹ ۳ 
۰ ر الکن بح پهلوان" . برگزید 
ی دا 
EA EG NY‏ 
انديشه از* بیش و کم 


همی‌کرد 
3 
بسازند!۱ و آرایشی 
ز بازارگان اک 
Ae.‏ 
۵ به مهر آن۲" درم‌ها به بدره‌اندرود 
N.‏ ی ۲۳ 
بیاین ۰ ز پرمایه دیبای روم 
بخر يد ۶ 9۷۸ درم نزد ار 


فرغ5 ا هو 


این (نیز قآ کی ب تخت؛ ق: گاه؛ (1: 9 متن - کال مرو 7 
(۱۷۰۹۱۷۰۸): ثم فتح آبواب خزانته و 
ندارند؛ ک:ق ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 
خوراسان (ق ۲: حراسان) بدو داد با لشکری 
بنداری (۱۷۱۰): و قلد بلاد خراسان أحد آمرائه هس,.ق (نیز آ): خر داد ۶ (و: روز)؛ بتدار 
اس (نیز لیءآب): کردش؛ متن دل ق کہ س ۲ (نیز لنء ق آ ءل اہو لن 6۳ ۸.ل: درک 


هرمَزد نوشین‌روان 


ا ا ۲ 6 کر 


۳ 
بر باد و د و . کر ۴ ۳ .0 
Ve 9 : ۷۰‏ 1 ۰ و بین و کی 
و E‏ ساوه‌شاه a‏ ۸ 
۳9 09 لا و« گرده دید با تیار 
و وك جلعتی کامد او را نز شا“ 0 ی 
کر 1 ر .. دوکدان, شیاه 
ET ۲‏ رگ ا 2 مره سست برکش از آن ۱۲ 
هر ۱ که ت و مره اا 
E ۳ ۳‏ وی( -پسرت ان کرانمایه‌ی نیک‌بخت 
به فرمان او کوه هامون > ۱۵ REL EP‏ 
مون کنم ۲ بیابان ز دشمن چو جیحون ۲ کنم ٩‏ 
۵ همی خواست تا 8 ِ 2 
بر پسر شهریار سا LE A‏ 7 
EE‏ ۲۳ دور 
علا کرد اين به نامه‌اندرون فرستاده امد 


و NS‏ و متن- (پ) ۲-ل. س (نیز لی 1 ب): با (ق ۲ <بر>؛ متن = ک. س۲ (نیز لن, 

e ه-(ق 3 با؛ ل بر) عل: بزموده (حرف یکم بی‌نقطه)؛ س (نیز‎ E دود)‎ e 
برموده بی 1 ۰و بزموده؛ لن : پژموده؛ متن = ک. س ۲ (نیز پ آ. ب): برموده ی دوز لكر رود کشت ار و از)‎ 
و لن ق ۰پ-ب): که او؛ متن = ل؛ در س.ل 3 آاین لت با ۱۷۲۱[ و در لنق ۳. ا‎ 
۱۷۲١ ۰و ۱۷۲۱ ب یک بیت ساخته و ۱۷۲۰ب‎ 


لن ۲ با ۱ب پس و پیش شده| 


د است؛ س از 
راانداخته است؛لی از 1۱۷۲۰ و 1۱۷۲۱ یک بیت سانحته , ۰ب و ۱۷۲۱: 

| انداخته اس نیز لی.ال ۲ ب): ۰ ب 7 1 0 

را انداخته است ٩-س‏ (نیز لی لآ ب): به راه؛ متن ل.ک (نیز لن.ق ۲» پو لن ۲) ۰-ل۰س ۲ ز+ک (نیز لن): ان؛ ک پس از این بیت 

افزوده است: 1 


چو یرال شمشرزن را به درد دوب فرستی ععی کت مرد() 
بنداری (۱۷۲۱-۱۷۱۸): ثم کتب الی هرمز کتابا بذکر فيه حسن بلائه و صدق غنائه فی الاب عن دولته و الدفاع عن حوزته. و بشکر 
مجازاته بتلک الخلعة المستنکرة ا( و لن دیگر) ل: زان پس که هرگز؛ س (نیز لی.آ.ب): وی را کزان (لی,: کزین) پس؛ متن دک 
می ریز لن ق "ول دنپ نیز > ل) ۱۲-(ل "-آدز آب)؛ س(نیز لی ب): پشت برگشت (لی: برکش) ز (س: از) آب؛ س ۲: نیز و بر گرد آب؛ 
(ق : گرچه باشی بتاب)؛ ل: نبیتم رخ شاه با جاه و آب؛ متن دک (نیز لن؛ نیز > ل -1)؛ بنداری (۱۷۲۲): و قال فیه: انک بعد هذا لا ترانی 
فی المنام فضلاعن العیان. فاقطع رجاء‌ک منی ۱۳-س ۲:بدانگه؛کبیت‌های ۱۷۲۵-۳۴ را به هم ریخته است: ۱۷۲۵ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ 
۴ (نیز لن. ب. وء لن آ): راخ؛ متن = سک س (نیز ق آ»لی.ل 7۳.ب) ۱۵-ک (نیز آ): کنیم ۶-ک: <ز> ۱۷-س(نیز لی.ب): پر از حون؛ 
کق پس از این بیت افزوده است: 
اکر فردعت او به ساهی" سواست وفادار نه چون توئی بی‌وفاست 
(ق : زمانه ندارد همی‌کشت (-پشت) راست) 
CC‏ را تفه اشاهتعهین ازین‌پس جز او را نباشم. رهی 


هرمزد نوشین‌روان 
و ۲ 7 3% ندر ۳ 
ات گفت: ههر دم ENT‏ 5 شت! 
E O 0 2‏ سر 
نباشد ورا یار و پشت ER IR‏ ۳ 
حسرو ۰ ! 
جو ر ۸ ۹ ۱۰ متا سنا ود اند برکنم : 
N ۷‏ ۰ همه بیج ِ دص 5 
MO‏ ۳ ب 1 
تن در ۳ 1 ۰ ۴ که امد که برخیزد ا افرین 
1 ۳ تمه را کرد یزدان زمین ! بر در 
0 1۳ راد E ROMO‏ 
E‏ فرستاده‌ی یج یی ۱ 1۹ ۷ را E‏ ۱ 
ر ۱ i‏ زح کت ار ان نامه اوت دی 
چو نامه بنزدیک هرمز رسه aE ۳ ۳ N‏ 
ا ا درم یکایک بران عم بیفزود عم : 
تس ی 2 0 EE AE‏ ان سا 
و سا ره تست 1 VE E‏ 
بی 1 خواهد کسید 
1 ۶ 2 که از ما سح 2 
۱۷۳۵ که خسرو به مردی به جایی رسید ز ما همی سر ۳۱ 
A‏ سیک داهن سر زان ده جر 
هر ES‏ 
N‏ ۳۳۲ ماد مان اس 
E‏ ا که بی تو رم 2 و چ 


E AF ۰ .‏ 
ss‏ 
۵ (لن: کشت) وال سکس (نیز لن-ب): چو؛ مین تصحیح فیاسی است ا د ا مب : 
٩‏ (لن. ق :لی پو لن آ.ب: برزنيم -بر (لن ۲: حبر>) کنیم ۱۰-ل:همی ۱-(ق۲. ل : ساسانیان؛ لی:ز بن تخم ساسانیان»؛ ق این بت و 
بیت سپسین را ندارد ۱۲-ل (نیز ل): آن ۱۳-س: تخم ۴-ل: جان‌آفرین ۱۵-ل (نیز لی پ): آن؛ لن این بیت را ندارد؛ بتداری 
(۱۷۳۰-۱۷۲۶): و حتم الکتاب و نفذه على ید بعض أصحابه و قال: انی اذا هتكت ستر الحشمة استأصلت جرثومة الساسانية. و ما 
کتب الله لهم أن تکون الأرض تحت آیدیهم و حکمهم الى يوم القيامة. و الان قد دنا انصرام حبلهم و انقضاء آمدهم ۱۶-(ق": پیاده) 
۷-(ق:ز) ۱۸-س :بر نامه‌داران() ٩۱-س‏ (نیز لی): شد ۲۰-ل: زان نامه؛ (ق ۲: بر گونه)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ ق این بیت را 
ندارد؛ آاز 1۱۷۳۲ و ۱۷۳۵ب یک بیت ساخته و ۱۷۳۲ب -۱۷۳۵] را اندانعته است؛ بنداری (۱۷۳۲-۱۷۳۱): فلما وصل الکتاب الى 
هرمزد اصفر وجهه و عظم علیه ذلک ۱-ک (نیز لن ق ".ل" . پ. لن (): میخ؛ س": همان آگهی یافت میخ؛ متن -ل.س.ق (نیز لی,و.ب) 
۲(لی:بدان) ۲۳-ک (نیز لن. ق .لن "): برافزود غم؛ س ": دل شاه شد زان درم بر دژم؟ متن دل سق (نیز لی-وءب) ۴-ق (نیز پ):آن؛ 
س نیزر لی.ب): بگفتا؛ ن لک س ۲ (نیز لنءق آءل ۳ و لی © ۲۵-ک:ایزدکشسب؛ سا یزدان کشسب» متن -یازده دسو یس دنک 
س" لت‌های این بیت را پس و پیش کرده و آن را پس از بیت ۱۷۲۷ آورده است؛ بنداری (۱۷۲۲-۱۷۳۲): فأنهی الیه أیضا أنه ضرب 


بنداری (۱۷۲۴-۱۷۲۳): و لکنی مهما استقر کسری برویز على التخت اتبعت آمره. و زعزعت فى طاعته الجبال» و أرسلت من دماء 


الدراهم على اسم برویز. فتضاعف الداء و كأنما ضاقت عليه الأرض و السماء. فتغیر رأيه على ولد و استحضر إصبهبَدًا كان صاحب 
آعادیه البحار ۸-ل:در؛ O E TB‏ سر (جپسر؟)؛ ل بی‌گنه)؛ متن کر لی. پ) ٩-(لی:‏ همی) ۰-(ل بر 


سره یسمی آذین کب ۲۶-سبق.ک.س ۲ (نیزقآالی؛ بو ب): ز؛ من ل (نیزلن.ل لن ۲۷-(ق ": بخواهد همی سر)؛ لیا ما 
همی رزم خواهد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۸-ک.س ۲ (نیز لن. ق .لآ پ. لن" آ): میخ؛ متن ل.س»ق (نیزالی. و.ب) ۲۹-(ب: 
همی؛ پ: سازید نیز) ۲۰-(ق آ:این)؛ ل: زین سبکتر؛ س.ق (نیز لی.ب): ندانم به دلش اندر از بد (لی.ب:اندرآمد)؛ متن -ک.س ۲ (نیز لن, 
ل :پو لن 1.7) ۱-(ب:همی) ۳۲-(پ:گفتش) ۲۳-ک:ایزدگشسب؛ س: یزدان‌گسسب ۳۴-س :کس کام؛ لن ل ".لن "این بیت را 
ندارد؛ کہ ق پس از این بیت افزوده‌اند: 


سرش؟؛ در ق این بیت پس از بیت ۱۷۲۷ آمده است؛ س.ک. لیب وء آ.ب پس از این بیت و ق" پس از بیت‌های افزوده در ۱۷۲۴ 
افزوده‌اند: 
که بهرام را ترس پرویز بود که برنا و شاه و (ک لی: <و>! 
ق ": در بادشاهی) دلاویز بود 
بنداری (۱۷۲۵): برای تر جمۂ این بیت ے بنداری (۱۷۱۸-۱۷۱۴) ۲۱-ل: نام ۴۲سءس (نیز ق آدلی:1): آن ۲۳-ل.س.س ۲ (نیز لن-ب)؛ 


اگر چند پرویز فرزند تست بدین کار زیبد که (ق۲: نباید 
نامه‌درون؛ متن کا ۲۴-ل (نیز ق ۲): طیفسو ن؛ (پ. آ: طیسقون)؛ متن د سک س" (نیز لن لی.ل "وا لن آ۰ ب)؛ ق این بیت را ندارد 


که باشد چو) در بند تست 


۸ 


۶۱۱ 


ل 
ا ۳ ۰ ۵ 
E‏ از" جهان! 
بی مستا س ۳ 9 ۰ 
تو ۷ کام ا گفتار اندر آگاهی یافتن خسروپرویز از قصد پدرش هرمز و گریختن 
سب تیره . با شاه بنشاندنر 
ز خسرو بیرداز 


28 
که ید مرزبان دص کشوری» 
برفته E‏ با خوارمایه‌سوان 

E E‏ به تخایی که بود 
E a 1 1‏ 
چو باذان و پیروز و چون شیرزیل که با داد بودندگ! 


۱۷ 


۲ ا زحهان 2 ا O‏ 


عون سا مت 


۱-س ۲: گریختن نحسرو از سگالش هرمز؛ متن = ق؛ ل. بی.ک سرنویس ندارند ۲-(ب: راز) ۳-س.ق (نیز بی.ب): حون و ج 


؛ متن a‏ ۴ل 0 3 طیفسون؛ ([: TT‏ متن - س.ک» س TT‏ .ب 


رشا الى أن وصل الی 


مرزبانی ز هر)؛ متن دل N E‏ ک 


هرمزد نوشین‌روان 
د 
ِِ ود سم اسفندیار اگر لس آذرگشسبپ 0 سران بیایند و سوگندهای 
7 1 و 2 
سپاه و سپهبد همه شاهجوی" AE‏ کا که بییماوه امن را ۳ e‏ 
N‏ 9 یدرس ۱۰ ا 1 ۰ ES A‏ 
ترا زیید این تاج و تخت " و کلها De E‏ نب سر 2 
Ei‏ خنج رگزاران و تی ان SE‏ 8 گفتار ۳ همه موی ادر نهادند روی "۰ 
EN E‏ که زد 
بود فز تو رهبر۵ لشکرت!] E‏ ر ۷ وم که مهرِ تو ا" دیده داریم راست! 
e e‏ را _ِ و 
دی رام و شادان‌دل و ارجمندا ا ماران ا ز هر سو برافگند " کارآگهان: 
Rei E‏ :۲ ِِ ۲ ۲ 3 ۳۱ ۳۳ 
ا وش آفرگشسپ! کت از ری چه گوید پدر مگر"" چاره‌یی نو بسازد"" دگر 
۳۳ ا به یزدان ۲۴ ۵ کت 
یه و 1 ۰ AGES.‏ : ی 1 ۲۳ 
گزند ترك برنشیند" شوار, ۱ گفتار اندر خبر یافتن هرمز از گریختن خسرو و بند کردن گستهم و بندوی را 
۳ 2 
سپاسی به ۵ یه اسر _ ابرنهیما E‏ و 
| ۳۲ 9 کر ند هرهز که ج رو برعت هم اندرزمان کس فرستاد و تقت» 
پر از بیمم از شاه و از انجم:! VE U SR ۷۶ ES‏ 
1 که" گستهم و بندوی را کرده بند یه زان رف مرد ود 
۷۵ کجا"۲ هر دو خالان خسرو بدند به مردانگی ‏ ثر هت نس ۱۳۱ 
31 2 أ : EG e‏ و ۳۰ 
n 3‏ ا جزاین Ea‏ بودند خویشان اوی ِ به زندان کسیدند ۳ ت‌وگوی ۲ 1 E‏ 


a‏ 9 ۳5 رس اس ۲ تیان ۳): آن؛ (ق۲: از) ۲-س" (نیز لی): زمان ۳-(لی, ب: خورید) ۴-(لی, ب: کنید -نشکنید) 1(۵ ما کس (نیز 
MM‏ یاوآ باه زین شبن (ل 1 زین دگر)؛ متن عل.ق.ک»س" (نیز لن, لن ) ۷-س (نیز ب): نباشم؛ ق: بیابم ۸-ق: درین؟ 0 
رو ٩‏ س (تیر ی نعرسم؟ ؛متن = دوازده دستنویس دیگر (در ل حرف یکم بی‌نقطه) ۰-ک (نیز ق 7.۲): کردار؛ (لن. پ. و لن آ: تیمار) 
ل س.ق, س ۲ (نیز لی.ل ۳.ب) (۱-(ق ۰ و؛ اهریمتی)؛ بنداری (۱۷۶۸-۱۷۶۵): فقال لھم برو یز نی خائف ای و آنتم اذ 
علی نکم تکونون معی بدا واحدة حربا لمن یحار ہنی و سلمالمن سالمنی آمنت الیکم ۱۲-س (نی ۱ 
متن لک س" (نیز لن. ق لپ سق (نیز لیب آتش؛ متن دنین یگ ۳ 
پوب سوگندهایی؛ متن -ل.ک (نیز لن ۲1.۲ ۱۵-س: دیدنت؛ ق ۲ به جای این 
بخ ردند سوگند را آن سران 


هر مزد نوشین‌روان 


که از ۳ ِ برد ۲ تاه 0 

ز رای دوریم و ا درد فع : از کارش آگاه 5 درنگی موق راد" کوتاه کن 
ری ینوی ت : 7 A ۳ AS E E‏ کا وا کت رن 

۳ دام توا ۰ همی‌ساخت آیین‌کشسبت. این ن یا و 0 و 
که آث کار را چون دهد" رنگ‌وبوی٩‏ 
ا ۱ ۲ 
رن زامن شد" دراز, ا 

روان ۶, گفتار اندر رهانیدن آیینگشسپ مرد هم شهری را از بند 
فا رد 4 4 1 4 < ۶ 
فرستی» مگر باشدت سودمندا ۱ و کشته‌شدن آیین‌گشسپ در راه به زخم آن 
۱۹ َ 
که این ای بدگوهر آهرمن‌ست ۲ E‏ 
گوهر هرمن‌ست ! ۳ E EE‏ از۷ و او به زندان شاه اندرون چجاره‌جوی 


به رزم‌اندرون 2 ۳۱ 
ر دست‌بر دا نت۳ ۰ 71 
ری ر پانن! قاری اد ۱ ۱ 


خسان ز من کشت خسته 


همی‌رفت خواهد شوی a‏ 
فر اد کر E‏ 

۱ همانا که خود 
BS‏ با نی انم بد کارزار 
رهایی ز زندان تنگ! 


بدان تا چه هس ۱ ۱ 
سا ا "۲ ۱۲ 
Î 8 IS ۲‏ 
پیچد به ناکاء۴ 5 6 ا 3 بنز 
1 او شهرت یکی بسته زندانیم 
به فرجامش ارام هس ۲۰ بوده 7 
۱ ۵ مرا گر بخواهی تو از شهریار 
EEA a‏ ۲۱ 
به پیش تو جان را"" بکوشم به جنگ چو یابم 


فرستاد ارک آن زمان کسی را بر شاه اک دمان ۱ 3 


9 


کلاه مر e‏ 


-(ون آگه کنی -کونه کنی) ۲-ل: مکن کار؛ س" : مشو راه؛ (پ آ: برو راه؛ و: روی راه؛ ب: مرا رام)؛ ق: درنگش بزود 


هن م = سک (نیز لن,  ٣‏ لی» لن ۲)؛ بنداری (۱۷۸۹-۱۷۸۵): و آربسل الیه ولا فا پا 
ر ا بالضلح 


هر مَزد نوشین‌روان 


۲ 5 


به زندان. به ره e‏ 
7 ۳2 و گزند اند رست ۱ 5 2 3 بگوید به تموز رنگي جرا 

اکنون همی با من آید؟ خر 2 : E‏ | 
2 5 1 به راه ۴ : مرن ۱ بت 

به یب 3 1 بشت 37 

: ۰ کی ند کارزار؟! 2 زان“ کو :بیاورد ی ۱ 

کا ی چ داری "ب" مزد ۳ 

نز ارم نیستا 

N E نان‎ 

ا ت ورد , خوتریر را 


همی‌راند چون اد لشکر به راه! 


ss I 
2 NE ET ا و اوري‎ 
3 ا ا 0 اوا برزن فت کن ا مرد ص‎ 
به تن‌در .مه پوست!‎ ES El کت بهر؟ بسند بده‌هوش تو بر دست‎ e e ۰ 
1 2 سم‎ 
REE ا به یاد مدشن‎ 


E E 
اخترشناسان "۲ شت م کردا و و ا‎ 
یکی دزد ا بای‎ 


RTE 
تو زارت کنی اف بیرخت‎ 


ا ا ا TT‏ ل yT‏ ۲ ساید (دو حرف نخست بی‌نقطه) را 
عل.ک (نیز لن:ق :ل ا لن 7۰7): بند 


هرمزد نوشین‌روان 
ا ادیک .شاه ٩‏ 9 با کا خواستستم بد۲ زر 
0 ر 2 رها اک ر ا بجر ی ۷ دا 
A8‏ هی تفر شاه این سحن با رهی وی زا د فر جر شاشر 
ن ا بفرمای تا درزمان؟ ببود به خنجر سرش ۲ بدگمان! 
ا و نهاد از برش" مهرٍ خویش چو شد خشک. همسایه را خواند ر 
E‏ 


E E ILE 
۶ یر گفت کن نامه اندر. نھان‎ 


۲ ی 1 
۴ چو پاسخ کد زود درد من آر ۷ ی بر شهریار ۱۹ 
ازو بستد ان نامه مرد جوان ل رفتن پراندیشه بودش روان 
IL A‏ ۳ 
همی کف زندان و بنك گران ا 8 بدم ۲ ناچجمان و چران "۳! 
N A 5‏ : ۰ 
رهاند یردان از ان سختیم ازآن۲۹ گرم 1 تیمار و بدبختیم! 


ET 

به جوش امد اندر تنم مغز و خون! 
ای شاه بکفاد ید 
ز کار جهان در شگفتی بماند. 


۵ زهانی همی‌ند. به. ویر ۳ دنز ۳۱ 


۳1 


ان نمی تهلوان زا اند 


ال سکس ۲ (نیز لن ل ۲ و-ب): بنوشت؛ متن =(پ) ۲-س.ق (نیز لی. و ب): که من خواستم بهر؛ که س" (نیز لن): که برگاشتم من ز؛ 

(ق ال ټپ لن :که برداشتم من ز؛ آ: که من سربگشتم ز(؟))؛ متن دل ۳-ل: تخمة؛ س.ق (نیز لی, پ. و ب): هست از تخمه (پ: بچذ)؛ 

(ق :سر (حرف یکم بی‌نقطه) از بجُة)؛ س ۲: هست این از بج (لن آ: او بدتر از بجْذ)؛ متن عک (نیز لن. ل 7.۲ (پس از تصحیح آن به 
این) نیز > ق ) ۴-س: او؛ (پ: شاه راند) ۵-س: رآ همی ع(ق ۲ بندة) ۷-س بند؛ بنداری (۱۸۲۵-۱۸۲۳): فکتب الی هرمزد 
کتابا یذکر فیه آن خلاص هذا الرجل کان بعیدا من الصواب ۸-ل-ک.س ۲ (نیز لن-ب): چو؛ متن تصحیح قیاسی است ۸سق (نیز 

لی, و ب): نھان تا گهان؛ متن -ل.ک س ۲ (نیز لن. ق آ.ل ۳ب لن 4۰۲ ۱۰-(لن: سرش را یکی)؛ بنداری (۱۸۲۶): فذا وصل الیک بکتابی 
هذا فمر بضرب رقبته فی الحال ١١ل‏ سق (نیز و لن آ.ب): نوشت؛ متن = ک س (نیز لن -پ. ) ۱۲-(ق آ: نهادش بر)؛ بنداری 
79 و ختم الکتاب و استدعی الرجل ۱۳-ک.س ‏ (نیز لن.ق آل" پ.لن ): بی‌منش؛ (وب: بر تنش (ج برمنش؟)؛ تن دل سق 
ی اس یگس دنر لوق ال -لن اب خواننه مین -ل (یز لی)؟ این بیت را تذارد؛ بنداري (۱۸۲۸):و امین آله 
۱۵-(لن.ل "لن آ: این) ۱۶-س ۳ هم در زمان؛ بنداری (۱۸۲۹): و أعطاء الکتاب. و آمره أن بطیر بجناح العجلة الى الملک ۱۷-(لن, پ. 
لن : پیش) ۱۸-س ۳ آی ٩۱-س‏ : به ره بر په پای؛ (لی: درنگی بکار)؛ ک این بیت را ندارد؛ بتداری (۱۸۳۰): و یأتی بجوابه. فان فيه 
بعض المهام کد بدو ۲۱-س (نیزل ):کشیده ۲۲-(لن,پ.ودلن آ:بسی) ۲۳-س (نیز لی): ناچران و چمان ۲۴-(ق ۲ از بند واز) 
۵-س.ق رل پوب وزان ۲۶-(ب: حوع)؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ لن این بیت و س "این بیت و 
بت سین راندارند ۲۷-(لی: تانگردم) ۸-ل»ق (نیز ق آ.ل ): طیفسون؛ ([: طیسقون)؛ متن -س.ک (نیز لن لیب -ب) ٩۲-ق‏ (نیز 
E‏ آرد؛ (پ. لن ۲: آید)؛ متن دل س,ک (نیز لن. ق "۰ل ۳ [)؛ بنداری (۱۸۳۴-۱۸۳۱): فأخذ الکتاب و زجع قاصدا قصد الملک. فلما 
توسط الطریق قال فی نفسه:انه قد طاعت مدّة غیبتی عن بیتی و آهلی و ولدی. و الرأى أن أرمى بهذا الکتاب. و أعاود وطنی ۰ (لن: 


ابر ره آ:به ره بر همی بد؛ لن آ:همی بود در ره زمانی) اة اکال ۳۳مل ی س ا(ندر تین ۔ب): چو؛متن تصحیح 


قیاسی است. ۳۴کس (نیز ق OA‏ پهلوانی؛ متن -ل.ش»ق (نبز لن؛ لی» وه ب) 


7۰ 


هرمّزد نوشین‌روان 


ا ال 2 1 
0 
DEES 2 1‏ 
هه یه جانم بخواست همی‌گفت کین a‏ 
ا مگ اد ای نا له جوا ام 
۰ یات آمدش؟ اد ا بب : 

حوانم کوت جوت با و نت ِ از 
N a‏ ۳-۹ باساند" وب نج و ویحتن 
0 0 ان فد که با باد رک 

1 و خنان ید با ب 0 

۴۰ براندیشه‌ی دل ز ره بازکشت 


ام آن نا شد زا راه تکسیی درا E‏ اندران بارگاه 
ن دیک ان تامور ری 
۰ 3 و 


1 ی 2 
ات ی ۱۷ اوه مسر 
نشسته به خبمه‌اندر یین گشس 3 ا A ORT‏ :گا 
ی ۳ نگ تاره تسیر زردشی: 9ات« 

I RAE‏ یم OR a‏ ی 
هه 2 انست کي ES‏ ات م9 

YF 99 هی‎ a و‎ 

چو همساب : 2 دا 
جهانجوی ج چندی. برو اه کر 


OBES - 8‏ 
زد دست خول‌ریزمر 1 ا و انت شاه؟۱ 
نه من حواستم )3 . 


۳ که بد کرد ارات ۲ 
شین داد ا که گر خواسی چه ,کرو E E‏ 

r ۱: کار‎ ۳۱ E aT 
9 ۱۳ E سیراهك‎ 


۳۰ 

ا 2 تامدا 
E‏ 0 ِ ی 1۳۵ 
که آگه نبد زان سحن لشکرش ! 


یمه وود یرت رشن 
مبادا که نها ود نامجوی به ویژه که دارد وی جنگ روی! 

۰ ماد سا 

۱.(ب: چنین) ۲-(پ: مرد از شاه <جانم>) ۳( ق ب:این)؛ ک (نیز لن. په لن ۲: کم لین ن 2 ر ٠‏ 0 

1 ۰ م ا : ان بد؛ (لن»و. لن : ازین بد)؛ ل: نادزین 
و 
(حرف نخست بی‌نقطه)؛ س: او برین بر؛ (ق ": جان ز تن بد؛ لی: او برین بر؛ل :دیو ازین‌پس؛ ا مز 
۷(لی:نبیند) ۸دسءق.ک (نیز لن-ب): راه؛ من = ل؛ س" ٩-(ل‏ 1:7: نیاساید) ۱۰-(لی.لن۲: حوع)؛ س در اینجا سرنویس دارد: کشته 
دان اھر کش بر دست مرد همسایه ۱١‏ ک: کینۀ دل؛ (پ: اندیشه دل او) ۱۲-س, ق. ک (نیز لن-ب): شد؛ متن = ل؛ س 
۳-ل-ک.س(نیز ق آ.لیءل آ.ودب): انباز؛ متن =(لن. پ, لن 7.۲)؛ بنداری (۱۸۴۰-۱۸۳۵): فصمم عزمه علی ذلک ففتح الکتاب و قرآه و 
|ذا هو كصحيفة المتلمس. فالتهب من الغیظ و تنمر و رجع من طریقه ۱۴(ل:به) ۱۵-(و:به؛ لن: آن نامور شد بنزدیک) ۱۶-ل-ک. 

س (نیز لن-لن آءب): خیمه در؛ متن تصحیح قیاسی یت لیا ادر ۸-(ق ۲: یار و)؛ س (نیز لن» لی. و لن ۲ ب): بر او؛ 

(ل ":بیار و)؛ ق: با وی خدم بد؛ س" (نیز پ): با او حشم بد؛ متن -ل,ک؛ آ این بیت را ندارد ٩-(7:دلی)‏ ۲۰-س(:دکرو(لنء تن اد دک 

ق ل پ: بدان)؛ متن دل -ک (نیز آ) ۲۱-ق.س۲(نیز ل ۲ پ.): آورد؛ مین د ل؛ س.ک (نیز لن» ق ".لن ()؛ لی. و ب این بیت را ندارنده 
بنداری (۱۸۸۴۲-۱۸۴۱): و عاد الى مخیم الاصبهبذ فصادفه وحده فى مضربه و لیس عنده أحد و لا معه سلاح ۲۲-ل -ک«س ۲ (نیز 
لن -1): خیمه درون؛ متن =(ب) ۲۳-ل: خونخوار مرد؛ س : چون در نبرد؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۲۴-(پ.]: چندین) ۲۵-ک. 
س ۲ (نیز لن-پ.لن آ.ب): بدو؛ متن دل س» ق (نیز و) ۲۶-(لن:ای) ۲۷-(لی:رفت)؛ بنداری (۱۸۴۶-۱۸۴۴): فدخل عليه بِدالَة قربته. فلما 
وقعت عینه عليه أحس بالموت و علم بالحال فتضرع‌الیه ۲۸-(پ:گفت باوی) ۲۹-(لن:اگر)؛ ل دراینجا سرنویس دارد: کشتن مرد خونی 
آیین‌گشسب را ۰-( قآ تاجدار) ۳۱-ل.س,ق(نیز لی.1):بدو ۳۲-ل:نیز هم روزگار؛ (و.ب:رزم و هم کارزار)؛ متن -ده دستنو یس دیگر؛ 
بنداری (۱۸۳۸-۱۸۳۷): فلم یلتفت إلیه و استل سیفه و ضرب رقبته ۳-ل:بیرون ۳۴-س.ق (ئیز لی.ب): همه؛ (و: یکی)؛ متن دل.ک» س ۲ 
نیز لن ق "ءل آ.پ.لن 1.۲) ۵-س:کشورش! بنداری (۱۸۳۹): و حمل رأسه» و حرج على غرة من القوم ۶-س(نیز لی.ب): رزم؛ بنداری 
۳ قال الفردوسی: الملک و ذووه لا ینبقی أن یفارقهم السلاح أو حاملوه (بنداری ترجمة این بیت را پس از بيت ۰ اورده است) 


۶۱ 


۴ 1 توا 
بل ی * ِ 1 
21 سر به گیتی که خواهد ٩‏ گریست! 
مد 0 
و رار“ 
رفته بود از در بادش“ 
به خواب اندرون سزش برداشتی ۲۲۲ 
که 5 E‏ 
بر تو بکریند زار انجمن! 
نظاره آن له E‏ 
ره بر ان و کفر وی ۳٩‏ 
۳ 
دل مرد بدکار E‏ کردا ۷۴ 7 
بماندند ازان 
ی مان ارس ۳۵ ی ۰ 
چراز ۷" طیسفون"" پرشداین" گفت‌وگوی از آن پادشاهی به ,روت ۲ 


7 
سر بندگان شد پر" از درد و کین گزیدند نفرینش ۳ 


اس 7 شدند پیش حسرو ۲ک:به ۳-سآ:گروهی برفتند؛ متن دوازده دستنویس دیگر؛ ل به جای این بیت؛ 
بسی نیز نزدیک خسرو شدند به مردانگی در جهان نو شد 


ق از این بیت دو بیت زیر را ساخته که نخستین بیت را پس از بیت ۲ و دومی را پس از بیت ۱۸۶۱ اور 
گروهی به ی یرام و 


(د لن ق بپ :اتک ۱ تنی چند رفتند نزدیک شاه (<۱۸۶۳ب) 
۱ کوخ بسی نیز نزدیک خسرو شدند (-1۱۸۶۳) 
یز بآذر 


وکر هیچ سب تب 
09 1 
۰ یکی گوشه‌یی بس کت از جهان 


گفتار اند ر کور گردانیدن ایرانیان هرمزشاه را" 


به گفتار چون شوخ شد لشکرش 
یله ی ان شاه ی 


۵ چو تاج از سر" شاه برداشتند ر 


نهادند پسن دا بر چشم شاه؛ رت آنگاه ان شمح رخشان E‏ 


Gg. 


1 
زد نوشین‌روات 
بگذاشتند ۲ 2 و 
: ۶ کم انج: ند 
HN‏ 1 تج بد خوار برداشتنر ۱۲ 
ی ۲ ۳ 2 رگد ۴ 
EO 8‏ 1 ر راه حرد به ES‏ 7 بی‌دانشی بکدرد > 
د ۲ 2 e a‏ 
ای سهنجی . امبزر ۴ ان داح بلند شنود ر اود 
U NS‏ ما A‏ ۸ ۹ اتش مر ۳ 
۳1 بر سرای a‏ گر ان ۶ بد که گفتی ۷ خوش آمد مرا e‏ در ر 
A A E U‏ چ ۱۳ “َء 4 
اك سجن E‏ 2 ولیکن پدر چون به خون ات دست از ۲۳ ایران نکردم EE el‏ 
1 1 8 2 ۱۶ هه 
تا ا یا ۰ هم او را کنون چون یکی بندهام سجن نی کیت تب ۲۰ 
س WW‏ .4 
هم اندرزمان داغ‌دل با سیاه بکردار آتش بیامد 3 راه! 
فگند ۲۰ 8 > تک 
ند مردی سبک ا از برد وی ا E‏ با 9 ۱ خیل خيلا 
ایران به آگاهی ۲۶ 7 E‏ | ار مینیه نیز چندی سیاه همی‌تاخت جون ناد با یور شاه ی 
> ۲۸ 
تک و از ماه نو 
0 2 ۳۳ 1 1 1 و 
شد جو برگ E‏ شنبلید! امد ES‏ اک که آمد خریدار تخت مهی؛ 
O‏ راز هی ارام تفت جهانجوی "۲ از آرامشان " کام یافت) 
A at E‏ ۱ 
ا آنچه بد خوار؛ س ۲: همه گنج شاهیش؛ پذیره شدندش بزرگان . شهر کسی را که از مهتریک ید ۸ ۰ 
ا ت؟ سب لی.ب a TS AE‏ 7 ۳ ۰ 1 - 
» است؛ س. لی پس از این بیت افزوده‌اند: نهادند بر پیشگه تخت عاج همان طوق ززین و پرمایه ناج ا 


اتو از مرد دانا به کین 
ی تو گرم وناز (لی: گدان) 


ال هرکو؛ ق (نیز لن): آن کو؛(آ: کا کنون)؛ هت هی کل اس نیز ۲ .لی» ل ل آ.پ: و ب) ره :ز ۳-س. 0 ار 
متن دل ق٠‏ کل (نیز لن» OJ‏ رد بنگرد ۵-ل: سرسد (بی‌نقطه)؛ک (نیز ق 63 ترسد (حرف یکم ب نقطه)؛ رس 
د ا ق e‏ کک با دلی» پ. ب): کر ۱ 


1 


DD 


۲ ۱۳ E 
]! و بان رفت رانا ماد سرد‎ 3 R5 
7 7 
وب 7 هرگز نیاساید ۶ از کارکرد!‎ ۷ 
یکی را رب ماهی .دهد‎ 2 
راب و نه جای نهنت۸‎ i 
2 0 و سیر بپوشد به دیا و خر‎ 


۱ اوزهه است؟؛ س آبلن.ل ۲ بو[ این بیت را ندارنده ی ی ی‎ (٩ 

E 
شاه پذیره بسی شاه بر پیشگاه‎ 
بگویم که هستم بدین دستگاه‎ 


E A N 
کا فا کوت درد خوردن نداردت شود‎ 
یکی (لی: گهی) زهر یابد (لی: یابی؟ یکی (لی: گهی) پای‌زهر‎ 


از بر نحت و 


E ۲‏ | 
دو. به خاک اندرند! 72 رب 19 د! 
بدیدی زگ همی ‏ 7 ۳ 


۵ د 
اگر که بدی مرد. اکر مه پتسا 


سرانجام هر 
اگر خود نزادی خر دمندمرد 
بنه به بُدی! 


۹۲۵ ندیدی جهان از 


۰ ۷ 1 

1 ۰ ا آگا نو بریم 
کنون رنج در ارم خحسرّ بریم به خواننده هی 
e‏ ۲ 
دیگر ۲-ل: <همی >؛ ق: چنین؟ (لی. ب: بسی)؛ متن + ۴دک :سن 


تن - یازده دستنویسن 1 
0 ؛ در ب لت‌های این بیت پس 


۰اندرست ۲-ل (نیز پ): تارک به؛ 
EE‏ ننگ و نبرد؛ متن -سءل ۲ این بیت را ندارد ۵-س :و ار؛ 


انير نرق ۳۲پ و آ): نبودی ورا (ک: مرا) روز 
است؛ق آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


شس شدہ 
E 7 2 3 E‏ 
۵ کی را برارد به چرچ ,بل یکی را کند خوار و زار و تژند 
ی 0 e‏ از ن کد 

یکی را به نانی جگر خون کند نداند کسی رازگو چون 
پا که کی ررد به بردت یی به کارش نه دوستی بسودل همی 


ی۲.ل۳): خوانندگان آگهی؛ (و: خواهندگان آگهی؛ آ: جوینده آگاهی)؛ متن = ۳ 


و (ل :دست در رنج) ۷کزبر آگهی؛ ولتت 
پس از بیت ۱۹۲۵ افزوده است): N‏ 


ل.س (نیز لن.لی: پ. ب)؛ سک لی» ب پس از این بیت افزوده‌اند (س بیت دوم را 


سلیءب: - سخن‌های هرمز چو امد به بن ز خسرو گشایيم اکنون سخن 
کنون زین‌سپس کار خسرو بود بگویم که پیکار او نو بود 


ک: وزانجا بیامد سوی تخت زر برو آفرین‌خوان سپه سربسر 


5 


فهرست نام کسان 


آذرگشسب (ایزد) -نوشین‌روان ۰۲۱۵ ۴۱۸۱ هرمزد اردشیر ۲ (موبد موبدان) -بلاش پیروز ۰۱۲۳۷۰۱۳۵ 


وشین‌روان ۸۰پ ۸۰۷ ۸۵۰ ۱۳۴۷ ۳ ۰۱۴۷ 0۱۵۶ ۰۱۶۵۰۸۱۶۱ A‏ 


آرش -نوشین‌روان ۲۳۸ 


آزادسرو -نوشین‌روان ۱۰۰۴ 


۰ فریدون) -قباد ۲ IAT‏ 
شین‌روان ۳۲۵ استادپیروز (- اشتادپیروز) 2 
N‏ 1 تب : ۳۹۵ 1 ۱ ۰ 


۸۸۵ ۸۷۵ NA* ۲۳۷ ùl 


فهرست نام‌کسان 


ان ۷ع ۸۲ م 
ت جرمزد توشین‌روان ۴۳۶۴ ۷ 


OE E e: 
مان س‎ ۰ v4 
1 بهمن۱ (از مهتران ز‎ ۶۳۷ ۳۲ EV EF و و موه‎ 0۴ ۱۵۱۰۸۹ FFF AVA 
OYE E 
۳ نوشین‌روب‎ NVA ۰۷۱۸ ۶۹۴ ۶۸۸ ۶۷۴ وهی‎ EOF ۳۱۸ بتدوی۱-قباد‎ 
AOE 4 
E بهمن -نوشین‌روال‎ ATTAY| ۱۶پ‎ ۷۷ ۷۴۸۶ ۷۸۵ Wf بندوی ۲ -هرمزد توش وان‎ AAT AAA 
بهمن" (امشاسپند) -نوشین‌رواں‎ ANE AEE ۸۴۷ ۳ج‎ AES ATLAYA ا‎ YAN NF 
بوالفتح ے بوالفضا ۹۵۵۱۴۹۵۹۱ ۸ بیدا گشسپ(-بندا کشسپ) -هرمزد و ن‎ 
ی ۷ اپ 0پ‎ ۱ LL 
3 ۲ ۱۱۳۳ ۰۱۸۱۱ AAT A AY بوالقضل (محمد بلعمی؛ ی را‎ 
۵4۱پ‎ A AON ۵۰ ۰۱۰۴۷ ۳۵ _ بوالفتح)‎ ۱ 


نوشین‌روان ۳۵۰۵ 2 

0 ( 1 7 ۶۲ ۶۶ ۰ ۱۱۵۶ ۰۱۱۵۸ بیورد (نیز > بی روز )هر مرد نوش ر روا ۱۷۵۵ 

اک ردهن در لن. بیداری: ۲ ۱۲۱۹ 
ری UT OF I MN‏ ۲۱۹ 


وان ۱۸ ۸ ATT‏ ۱۲۳۶ ۰۱۲۴۵ ۱۲۵۲ پرموده (نیز > برموده: بژموده» بزموده) -هرمزد 
AOE ۳۶۷۷ ۱‏ ۱۲۶۶ ۱۱۳۸۴ ۱۳۲۲ ۱۳۶۴ توشیین‌روان اا ا ا 

51 TA ET ATO VA مر‎ ۳۸ ۳۶۷ N ۰ 

7 ۱ ۹ ۰۱۱۳ ۱۱۵۱ ۳۲۵ اپ ۱۳۲۲, و ۴ ۱۱۵ 4 ۸ ۱۱۱ ا 
IVA MY ۶ ۱۴۵۱ ۱۴۴۹ ۱۴۴۲ NETE ۲ ۳۲۲ ۳۲ ۱۴۱۳ ۱۳۸۵ ۱۳۲‏ ۱۸۱ ۱۱۹۶ 
ی ۴ ۱۳۷۶ ۰۱۴۸۰ ۰۱۴۸۲ ۱۴۸۸ ۶ ANY‏ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۱۰ ۱۳۱۲ 

۱ ۱۳۶۵ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۴۳ ATE’ ۴ ۸۵۱۷ ۵۱۶ ۸۱۵۰۹ ۱۵۰۴ ۲ ۲۷۲۲ ۲۷۱۲ ۵ 9۶ ۱ 

E ۱۷۲۰ ۵۵۳ ۰۵۱ ۱۵۹۷ ۰۱۵۷۷ ۸۱۵۶۱ ۰۱۵۲۷۲ ۶ ۱ 
I ۱۶۸۵ ۶۸ ۶۵۸ ۸ NE ۸۳۵ ۲۸۲ ۸ 


۳۵۳۲ ۳۵۱۲ ۷ 


1 


۱۷۲۵ MONT (O) VA ۰۱۷۰۲ AFA ۷ 
DDE ۷ ۱۸۵۶ ۱۸۵۴ ۱۸۵۱ cD OT 


ر ۶ ۱۵۵ ۱۶۷۹ 1 
۰۷۵ ۰۱۹۰۰ پلاش ار 


6 


فهرست نام‌کسان 
بلاش جائلیق -نوشین‌روان ۰ ۶ ۹۵ <۳<۳ ۱۲۲۲۲۲ 
E A F14۳ YOR AS E‏ نوشین‌روان ۲۸ ۳۲ ۶۸۱ FAT‏ < 
ن ۵۰۵ 5۲۶ ۵۳۲۲ FEN) ۰۳۱۹۲ ۰۲۰۲۰۲۰۰۶ ۱۳ EF 11 ۸۳۸ AAA E‏ 
روان ۱۶۲۹ هرمزد نوسین‌روان 2۲۸ ۱پ FFA ۷۱ FEAF AATF AAV ۲۵ i‏ ۳۶۲۳۳ 
چاماسپ ۲-هرمزد نوشین‌روان ۱۶۹۰ ASE o‏ ۰۳۳۰۲۰۱۱۰۸۱۹۵۴ ۰ ت ۳ 
جم (جمشید) -نوشین‌روان ۳۸۴۱ ga OS TE‏ 
جمشید-پیروز یزدگرد ٩‏ بلاش پیروز ۳۷ قا E ۰۱۷۴۱ ۰۱۷۳۵ AVIA VIF E e N‏ 
۶ توشینروان ۸۱۳پ: ۲ ۲ ۲۱۳۲ ۲۱۳۵ ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۶۱ ۷۴۶ AVEY‏ ۰۱۷۵۱ ۰۱۷۵۶ 2 
جمهور -نوشین‌روان ۰۲۸۵۰ ۳۵ رت هع AA‏ ۲۱۸۰ ۰۲۱۸۲ ۲۱۹۲ ۱ب ۳ ۰۱۷۵۵ ۰۱۸۶۳ ۰۱۸۷۰ 
SM TAYE 0۲۹۲۲ ۸۸۳ ۳‏ ۸۲۲۱۲ ۰۲۲۱۶ ۰۲۲۱۸ ۴ ۳ ۱۹۱۶ ۰۱۹۱۸ ۰۱۹۳۶ 
۱ ۲۳۲ ۲۲۸۱ ۲۲۹۰ ۲۳۰۹ ۶پ (1 2) 
جهود-نوشین‌روان ٩۱۰‏ ۱۶۰۱ ۱۶۰۶ ۱۶۱۳ ۲۴۸ ۴۱۴۰ ۴۲۷۷ هرمزد نوشین‌روان خوشنواز -پیروز یزدگرد ۸۵۸ ٩۵(فرزند‏ خاقان: 
ANE VE EREN ۰۱۱۰۹ ۳۸۴ FOF FAY ۲۲۲ AA e NEON ۰۱۶۵۲ ۰۱۶۳۴۳ ۹‏ 
ان EAE‏ ۱ ۵۸ ۰۱۱۶۰ ۰۱۱۶۵ ۰۱۱۶۸ ۰۱۱۷۸ ۹ ۱۳۲۰۱۲۵۲۱( 
5 ۵۹ ۰۱۲۴۵ ۰۱۲۴۸ ۰۱۲۵۵ ۰۱۲۵۸ بلاش پیروز ۴۷> ۶۲۵۹ ۶۲پ ۸۳ 9۶ 
AT AMF ATA ۳‏ ۵۸ ۳ ۷ ۱۳۶ ۰۱۵۲ 
۲ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۴۲ ۷ قباد ۱۶۷۰۹۶ نوشین‌روان ۰۱۶۴ 
۳۴۶ ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۸ ۱۳۶۲ ۰۱۳۶۴ ۹ ۱ 


۱ 4 : <) VV IVT ITAE ATVs ۶۶ 
یت )2( أ‎ ۸ 


دادهرمزد-قباد ۳۰۵ 


رادفرخ ( زادفرخ) -هرمزد نوش 
رامبرزین -قباد ۳۶۷ 


شین‌روان ۸۵۸۷ 


۳۹ 


فهرست نام کسان 


FAV ن‎ 
3 Ai NAF ۷ ۲ 0 
۳۱۵۲۲ GS 


#چ» AFF ۶ ٩۸۱‏ ۸۸۱ ۴ هرمز د نوشین‌روان ۱۶۳۸ 
A^‏ س هرمن 


سیمای برزین» سیماوه پُرزین؛ 


سکندر (- اسکندر) -نوشین‌روان ۵۰۰پ 
شکوبا-نوشین‌روا ان ۸۷۸۶ AAV‏ ۱۴۵۱ت (2) 


۹۹ ۸۴ ۰۸۱ VONT EF مهرک‌نژاد)؛‎ 


شادان برزین-نوشین‌روان ۲۲۸۳ 
شناهک -هرمزد نوشین‌روان ۰۱۳۳۴ ۱۳۳۵ 


ARF‏ 2 یی رت 
E ۱ 3 a ۸ Av‏ 
ده ۱۳ سیماره برژین) -هرمزد نوشین‌روان ٩۱۵۱‏ طهمورتی -نوشین‌رواد 
۴۸ ۸ ۱ ۰۱۵۵۱ ۱۵۵۳ ۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۹ ۱۸۸۰۱۷۲ 
۳ سیمای پرزین + سیماه پرزین جات چ عابر : 
۵ سرخاب (ے سوفرای) -پیروز یزدگرد ۴۶ں عباس -هرمزد نوشین‌روان ۲۹۳ 
0۹ سرفرای (سرفرا > سوفرای) ۱ ار ار گات مات انوشینروا۵؟ - عرب -نوشین‌روان ۲۲۷ 
وی تفه اشنو ی یر _قباد ۳۱۳ نوشین‌روان ۷۵۳ 
سرفزای سرفزا -سوفرای) بو کی ووان ۱۸۸۳۲۰۰۱۳۸۹۲ عزیر -8م دو سین رو 
1 ب ا 1 BR‏ ۰ اه رک زو 
سروش -هرمزد نوشین‌روان ۱۷۱۸ شاپور آرمزد -نوشین‌روان ۲۳۰۷ علی (ع) -نوشین‌روان ۹۸۰ 
SNS ۳ ۹ 2 7‏ 5 
سقف -نوشین‌روان ٩۴۳‏ رر #رازی ا ۵۶۱۵۲۲۰۳۹۲ ۱۵۷ (شاپوز عمرو (نیز ‏ حمزه) -هرمزد نوشین‌روان ۲۹۲ 


قاق( عات ون وا ۰۱۳۲۰۱۰۱۷۶ و 
AA ۲‏ ۸۷۲ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۵۳ 


سنجه -نوشین‌روان ۱۷۹۰ 

۱۹۶۲ ۰۸۷۴۸ ۲۸۴۸۲ شاهوی (نیز > ماهوی) -نوشین‌زوان‎ i 
و‎ ۸٩۶ شماس -نوشین‌روان‎ 
۰ ۳۱۸ نی رازن ۱۹۱۳۸ فرآیین -قباد‎ 
i شیرزیل -هرمزد نوشین‌روان ۱۷۵۳ فرفورفوس  فرفوریوس‎ 


شيروي بهرام -نوشین‌روان ۷۳۳۰۵۴۶ ۷۳۶ 


ضځاک -قباد ۱۸۲ نوشین‌روان ۸۱۲پ 1 
میا خن ری فرفوزیوس فرفوریوس 
فرقوریوس - فرفوریوس . ۱ 


فرفوریوس (نیز > فرفورفوس» فرفوزیوس» 
فرقوریوس) -نوشین‌روان ۶۱۹ ۶۲۰ . 


فرهاد نوشین‌روان 


فهرست نام کسان 


تن ی ۱۲۳۲۳۲۲۲ 
۳۰۳۸ 


کرزاسپ -نوشین‌روان ۳۷۷۴ یعاس ۳۳۴ ۱۳۰۴۵ 
YOY ù E ٤‏ 
کرزبان ( گرزبان) -ثوشین‌روان ۱ کوچ (نیز کوفچ) E‏ ۵۲ و ۳۰۷۶ ELÎ‏ ۹۸۲ 
MONET 7 9۰‏ ۳ 
کسری (نیز ه توشین‌روان» سر وا کوفچ -نوشین‌روان ا ۳۷ ۹ ۳۱۳۹ ۵۶ ۳۱۶۵ 
1 ۳ بنداری؛ جان 


کوفچی -نوشین‌روان ۹۸ 


TIA 2۳۸ ۳۱۸۶ ۳‏ 
۳۷۱ ۰۳۱۷۶ 5 
RA E‏ روان ۰۴۹۷ ۴۵۰۲ هرمزد 
کیان قباد ۲۰۸ نوشین 


۸ ۲۱۸ ۲پ؛ ۹ ۳ ۰۳۲۲۲ 


۲۹۸ TAF TAF ۵ AEG 


۳۰۲ ۹ 
FTA FTO TF TA WF 


۳۳۵ AAAI 


۶۰ ۳۵۶ ۶۳پ ۴ ۳ ۷۰ E‏ ۱ رس ها FIVE‏ ۰۳۲۷۸ ۰۳۲۷۹ 

نوشین‌روان ۱۵ ۸۳ ۰٩‏ ۱۷۸ 4 دی ی e‏ وا سس مس را IO TIS‏ 

۳۳۷۶ ۱۳۳۴۳۳ ۱۳۳۳۸ ۳۳۲۶ FTYTY A SS ۲ب‎ FEN ۳۸۱ TOY ۲۹۴ ۲ 

۶ EET E A € FAN FAA 
٤ کیقباذ۱-بلاش پیروز ۷ هرمزد نوشین‌روان گودرز-هرمزد نوشین‌روال‎ ۹4 0۲ ۰۴ ۵۶۲ ۵۲ 


۳۸۹ گودرز کشوادگان-هرمزد نوشین‌روان‎ WV ۷ ۲ MALVA SAS QA 
۲۷۱۳ ۰۴۲۳ ۰۴۰۷ ۸۷۴ ا بو ۴اپ بلاش گل دو شین روات‎ AT ۱۶ AAR ۸۲۱ ۰۸۱۵ NAY 
۱۹۱۸ پیروز ۱۳۴ ۱۶۵ قباد ۳۵ ۴۲ ۵ ۵۷ گیل او نر رات‎ ۱ ۱۰۴۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۱ ۰۱۰۰۴ ۱ ۶۹ 
۱۶۳۸ نوشین‌روان: ۴۷۴ گیو-هرمزد نوشین‌روان‎ ۳۲۳ ۰۲۱۷ ۱۹۳ ۶۵ ۵۰۵ ۱۱۲۷ ۱ ۵ ۶ 
٩9۷ هرمزد نوشین‌روان ۲۲۲ ۱۵۰۶پ» ۱۶۴۸پ کو مر تی توشب ن راك‎ 1 ۱۶۵۶ ۱۶۲۳ ۱۵۷۷ ۱۵۶۶ ۲ ۱ 
۴۳۳۱ کیومرث ( گرشاه) -نوشین‌روان‎ ۱ AVEN ۱۷۵۸ ۱۷۵۰ ۰۱۷۲۲ ۶ 
لوچ (ے کوفچ) -نوشین‌روان ۴۰۲پ‎ ۲۰۳۶ ۸۹۵۰ ۹۲۸ ۸۸۴۵ O 
گردیه -هرمزد نوشین‌روان ۰۱۵۶۱ ۱۵۶۶ ۰۱۶۱۰ لوچیان (-کوفچی) -نوشین‌روان ۹۸پ‎ ۲۲۷۴ 0۲۲۵۰ ۵ E 
۲۳۶۲ ۳۳۵۶ ۲ 


FAY ۳:‏ لهراسپ -هرمزد نوشین‌روان GY ORL‏ 
برزبا ۱۷۵۵ ۱ 


ماخ (نیز تاج) -هرمزد نوشین‌روان ۱۶ 
مامون -نوشین‌روان ۳۵۰۱ ۱ 
ماه آذر -هرمزد نوشین‌روان ۶۸ 


۳۳۶ ۳۲ ۳ CY 


۵ ۷۵۴ ۸۶۲ 
اپ (8: ۸۶۲ 


مهر نوش -نو شین‌روان ۸۵۲ 
مهریس + مهراس 
مهریش > مهراس 
مهنود ‏ مهبو د 
میر محمود (ے نود 
محمود) -ئوشین‌روان ۳۹۲۶ 


ترسی سنو شین روان ۲۳۰۶ ۲۳۰۷ 

4 +بستوه) هر مرد نوشین روان سس 

0 بن و سامانی) -وشین‌روان ۳۵۰۴۲ 

توش‌زاد -نوشین‌روان ۰۷۵۱ ۷۶۲ ۶۵ بپ 
۸۹۸۰۷ ۸۱۸۸۱۵ ار 
AAV ۸۹۴ AAS ۸۸۲ AVR ۸۷۶ ۶‏ 


4۵ ۵۵۳ AFF AF ۲ 


فهرست نام کسان 


۲۲ .. 


۳۳۳۰ 


۴۲۶۵ 
۳۳۴ 


۴۲۸۱ ۲ سب ۰ ۰ب 
۴۴۴۵ ۴۴۴۸ ۰۴۳۵۲ 
TN eV‏ 


TA E 
30 13 a) 
ES هر‎ ۴۴۵۵ 

(۳۶ ۱ ۳۸۵ TAV Ty 


وببتای د به استاده وستوی» شاپور)-هرمزة 
نوشین‌ر وان ۱۷۵۴ 


وی اب وستای)-هرمزد نوشین‌روان ۷۵۴ اپ 


هرمز -یزدگرد بهرام گور ۲۲ ۲۳ هرمزد یزدگرد 
۵۴پ پیروز یزدگرد ۱۱۸۰۴۲ 
هرمز(د)۱-نو هی رای ۱۳۸۶۷۰2۲۶۶ ٩۱۷۲‏ 
۲ ۴۳۵۱ ۴۳۵۶: ۴۴۳۲, ۰۴۳۵۲ 
۴۵۵ ۰۴۵۱۳ ۴۵۱۷ هرمزد نوشین‌روان 
IV 44‏ ۱۳۴ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ 


همدانگشسپب یز - دا ۲ 
توش روا 4 TIE‏ 

هوشنگ -نوشین‌روان ٩۰۱۷‏ 

هیتال (نیز میتالیان؛ بنداری: هیاطله) -هرمزد 
یزدگرد ۰۳ ۴پ پیروز یزدگرد ۰۵۵ ۵۸ 
اد رود ۷۶ قباد ۴۷ ۱۶۵ 

۰۱۷۷۵ ۰۱۷۷۴ ۱۷۵۵ ۴ توش رداك‎ 
۰۱/۸۳۷ ۳۵۹ ۰۱۸۳۷ ۷ AAs 
۰۱۸۷۴ ۸۶۵ ۰۱۸۵۱ ۰ ۸4۴4 
TIYA ۵۵ 

هیتالیان (نیر > هیتال) -هرمزو و ۱۳ ا 
۶ نوشین‌روان AVAA‏ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۳۴ 
۴ ۳۱۶۴ 

یزدانگشسپ هر مزد نوشین‌روان ۷۳۳ ۱پ 

یزدگردا (بزه گر) -هرمزد یزدگرد ۱۰ نوشین‌روان 
۲۳۰۹ 

یزدگرد۲ (یزدگرد سوم) شین روان ۲۳۳۱ 

بزدگره دی وشوو ۰۱۱۱۱۱۱۱ 

۸ ۰۱۸۴۳ ۷۷ ۱ 


۱۶۷۲ ۶۸ 
2 


فهرست نام جای‌ها 


ئو شن روان ۷۲ 
۷۳ اسپهان -نوشین 
آبادگان-نو شین‌زوان ۲ ۵۲۲ ۲۲۵۰ 
آذرا باد ن -وسین ره 


هرمزد نوشین‌روان ۷۳۹ ی 
(آتشکده؟) -هرمزد نوشین‌روان 


AF ۲ 
FON FEF 
ATE ۰ 
۸۷۲ «¥۹۱ N 
۱۸۵۶ ۰۶ ۷۸ 
=) ۱۸۸۹ ۵ 
تا‎ AAT 


۱ ۹ ۵ 

برک -پیروز یزدگرد ۵۴ ۵۶ ۷۱ ۱۷۵۷ 
جرمزه توشین‌روان ۱۰۱۸ 

بست -بلاش پیروز ۲۶ 

بسطام -نوشین‌روان ۲۲۶۷ 


4۸ 


بغداد-هرمزد نوشین‌روان ODAN CAN‏ 
۱۹۴۰۵ 1 
بلخ (نیز بلخ بامی) -نوشین‌روان ۳۲ ۲۶۶۶ 
۳۳۹۹ هرمزد نوشین‌روان ۳۲۱ ۱۰۳۳ 
A!‏ ۱۳۶۷ ۰۱۳۶۸ ۰۱۴۷۱ ۱۵۰۶ 
۰۰ ۱۷۱۱ 
بلخ بامی -نوشین‌روان ۳۸۳۳ 
بیستون ( کوه) -نوشین‌روان ۲۳۸۳ 
بیکند -بلاش پیروز ۸۵ 


9 


۱۲ « |... 


حا رد بزدگرد ۶ نوشین‌روان Jer‏ 
رم انح سم 5 مد 
۰۳۷۱ ۸ ۰۱۸۵۶ ۰۱۹۶۲ 


AVE, 
۱ OT CN E 


مره نو شتشن وراد ۸۱۳۰۱۹۳ 


فا رد فا ۱۳۱۰۰۰۱۳۹ 
نی 


نوشین‌روان ۰۱۸۴۰۰۱۸۳۵ ۲۲۹۹ 


0 -بلاش پیروز ۰۱۲۶ ۱۷۶ قباد ۱۸۹ 
نوشین‌روان ۰۲۸۷ ۱۷۵۹۰۸۱۸ 2۷۶۷ 


۰2۷۸۶ ۵ ۷ ۰۱۷۶۹ ۷۶۸ 
۰ ۶ ۲ “V۰ AVAV 
+ SAF AAFA AAV AATY 
۰۱۹۳۳ ۱۹۳۰ ۱۹۲۰ ۵۵۱ مر‎ 
۰19۶۴ ۰۱۹۵۹ ۰۱۹۵۴ ۷ ۴ 
۰۲۰۸۸ ۲۰۵۶ ۲۰۴ TeFE FN 
CY ی‎ 
ARE UY aT A 
۲۲۱۷ ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۸۰ ۰۲۱۶۶ ۶۱ 
ATA Oe RR AA AAA 
۳ AE AA 
۷پ‎ ۷ ۲ 
۳۲۹۷ ۶ 


چين 


رورو ون روان 
٩ ۶۲۹ EVA TEY TOF TOY‏ ۶۷پ 


O 


۳۳ 


۱۱۶۸ ۰۱۱۶۵ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۸ AVY AFF 
تا(‎ ۳ 


x 


فهرست نام جای‌ها 


ختلان -نوشین‌روان ۲۲۹۹۰۱۷۹۵ 
تو شین روان ۲ ۱ 

۰۱۸۹۳ ۰۱۸۸۰ ۹ 
۳-۹ 


خراسان -نوشین‌روان ۷۱ 
۳ هرمزد_نوشین‌روان ۰۷۸ 
۰ ۷ب 

خده‌ی اردشیر -قباد ۳۰۵ 

خزر -نوشین‌روان ۷۵ هرمزد نوشین‌روان ۲۸٩‏ 


۳۳ 
ختجست (نیز > حنجست) -هرمزد نوشین‌روان 
N ۱۳۵۴‏ 


خوارزم- نوشن روان ۲۳۰۰۳۲۰ 
خورآسان (- خراسان) -هرمزد نوشین‌روان 
٣اپ‏ 


خوزیان -هرمزد نوشین‌روان ۵۷۱ 


دامغان -هرمزد نوشین‌روان ۵۸۳ 
دشت دلیران (عربستان؟) -نوشین‌روان ۱۹۱۹ 
دشت موازان نیزه‌گزار (2 TT‏ هرمزد ‏ 


نوشین‌روان ۳۹۳ 
دشت سواران نیزه‌وران (< عربستا 


وان ۱1۹۷۹۰۵۰۲ 


۸ هرمز نوشین‌روان 11۵ 
دنبر (بنداری: زنبر) نوش 


EY ۹‏ سقیلا (سقیلان) نو شین روان ۶۱۹۴ A I‏ 
£ ۷۸ ۷۰۷ سمرقند - ز د ۷ 7 
۳ گر ۲۱۷ نوشیرروان ربب AVIA ۷۲۵ AFA‏ ۰۱۷۲۶ ۰۱۷۴۸ ۰۱۸۳۴ 
۲۲ 2 
AVY E ۱‏ 
۱ ۵۵ ۵۶۲ سند نو شین‌ر وان ۷۷۴ طیفسو ۳ طیسفون 
NON‏ ۳ 
0 سندل (- سندلی) -وشین‌روان ۲۸۷۰ 
Ore e‏ 
ME‏ سندلی -نوشین‌روان ۰۲۸۵۳ ۸۸۰ ۷۵۳۷ عراق -وشین‌روان ۷۶ 
۷۵ ۲۹۷ عتان هر مرد نوشین‌روان ۱۷۵۲ 
عقوریه -نوشین‌روان ۴۱۹۰ 


سوراب (نیز > شوراب» سیواس. سیواز) 
نوشین‌روان ۵۸٩‏ 
سورستان (نیز » شورستان» شورسان, سوریان)_ غزنین -بلاش پیروز ۲۶ 


نوشین‌روان ۱۷۵۰ 


سوریان (.>سورستان) -نوشین‌روان ۰ فارقین -قباد ۳ 
فالینیوس ‏ قالینیو س 


سیرأف -هرمزد نوشین‌روان ۱۷۵۴ 
از( سوراب) -نوشین‌روان ۵۸۹پ 
اس (- سوراب) -نوشین‌روان ۵۸۹پ 


په 


فرات -هرمزد نوشین‌روان ۲۹۵ 


ر قالینبوس ‏ قالینیوس 
قالینیوس (نیز » فالینیوس. قالینبوس)- 
نوشین‌روان 2۳۵ f‏ ۶۰پ FAV‏ 


قبچاق‌باشی. قفجاق‌باشی) -نوشین‌روان 
YYAY AVAV‏ 


e EE‏ ا چ ا 


۱۲ ۰. ۳ 


فهرست نام جای‌ها 

کروشان (ے کورستان)-نوشین‌روان ۰ب 
۶پ 
کشمیر -نوشین‌روان ۰۲۸۵۲ 
rf)‏ 

کشمیهن-بلاش پیروز ۸۲ 
گوزستان (نیز ‏ کروسان» کروشان» کورشان؟ - 
HIE NAS‏ 


(۲۳۲۵۸ 


نوشین‌روان 
کورشان ( کورستان) -نوشین‌روان ۶۰پ 


گرگان-نوشین‌روان ۴ ۳۰۶ ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۱۶ 
۸ ۰۲۲۶۷ ۲۲۹۰ ۳۳۴۰ ۰۲۷۱۲ 


۷۵۵پ 
کل ژویون انو شین روان ۷۶۰ ۰۳۸۸ ۶۳۱ 

۳ ۱ 
گندشاپور (نیز > جندشاپور) -نوشین‌روان ۰۷۵۸ 

2 VT V4 


گیلان نو شین روان ۳۸۴ ۰۴۰۷ ۰۴۰۹ ۰۴۱۳ 1514 
۱۲۱۳۵۱۷۵ 


ماچین -نوشین‌روان ۱۹۶۴ 
مازندران -نوشین‌روان ۴۲۱۰ 
مای-نوشین‌روان ۳۲۴۱ 
مای‌مرغ (- مای و مرغ؛ بنداری: مای ٤‏ 
نوشین‌روان ۱۷۹۸پ ۱ 


۱۱ EDE Fe 
۰پ‎ AFANNV 


همدان-هر مزد نوشین‌روان ۱۸۰۵ 


8 


هندوستان «نیز ے هند) -نوشین‌روان VA V۶‏ 


۳۳۴ 


هند (هندی) -نوشین‌روان ۰۲۸۲ ۲۸۷, ۳۲۵ یرس 


۲۲۲۶ ۰ ۸ ۳۷۳۷ 
۲۷۴۲ ۰۲۶۷۷ EVE ۴ ۶۸ 
۲۷۸۳۲ ۷۷۷ ۲۷۷ ۰ 
۲۸۵۱ FAFA ۰۲۸۴۲ ۴ 


۳۳۹۹ 
ff 
4Y 
۳۳۲ 


AY ۱۳۳۱۴۲ ۳۲۹۷ ۳۲۵ E 
وس‎ ۳۴۰۴ ۳۴۰۰۲ ۳۳۹۳ Û 
۳۴۶۸ ۳۲۵۲ ۰۳۲۳۷ چه‎ 

۶ ۳۱۸۴ ۴۷۷۷ هر 


